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منمفی است پیش از مطالعه زحمت کشیده منی و حاشیه کناب را 
از زوی غلطنامسه درست نمایخن و ای اغللاط ر هم ۳۹4 مکور شش دک نصحیم فرمایخد ۰ 
« علاو الدیی» علا الدین» علااء الدیسی . «فشو الدیی» فصز الدین» 
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۳ سطر غ۶اط محیم صکحهة سطء ۰ غلط صحی 
۷ شون [ق ) ۳ یه ده 
۲ ۹ 
۳ | آن طبق [ با ای طبق ] ‌ بت خی تست 
۳ ۷ 
۸۱ ۱ ازای [ ایذای ] احکام حکام 
هگن تن ۸ ۸۵ 
1 ۱ تفه ی و ۱۷ مژوایه مثواه 
7 ِ ۳۱۳ 
۹ ۱ ۲ ۷ ولادت وایت 
: ۹ ۱ ات 
۱ ۴ محید امپر امیر محمد ۹ > 3 
و ۳ مصادر [ مصادره ] 3 ۰ مهو بو هزبر 
۳ ُ ۵ د, هرا با 
و در سفقض مذقبض ۷ ۵ هزار 
و عد ار عد ا۱ 
۱۳ ۳ با موی با هوی 1 سا ۱ 
و ا۲ خود خرن و 9 بچم درد نیم 
۱ 7 ۳۱ ۳ سندان را ۷۳ 
۱۷ ۴ رفاعت 5 [ رفانه بت ] / 1 کد۱ 5 رای 
۱۸۹ ۳ فزخنده فرخنده ,9 ی [ گفت ] که ای 
۳۹ ۷ خل 3 
3 ۳( بور [ بدره ] خلق و خلق 
9۹ ۵ بادشاه بادشاه [ بادشاه ] ۴ تن ری ر تبسن ثری 
۴ 8 
و ا۲ عز اعز ِ و9 لیالی و لیالی 
۱ ِ ۳ 3 ۱۷-۷ افزرید ۳۹ 
۱۹۸ ۳ بخستبتیی [بستنک ] فزر فزرنیا 
, ۷ باشد [ نباشد ] ۲ تقد فد 
م۲ وم نکابت نکازری ما شکر لشکر 
.: را فغان افغان ۱۳ اوردند اورند 
۳۰۲ ۱ فعله قلعه ۷ مسلمنان مانان 
1 
و نب ۶ ۳۳۵ ۳ فضت فصدت 
۱ ۳۰۳ ۳( امرا امر 2 ۱ ۴ 2 
۰ ِ ِِ ۳۳۹ ۲ 
> 1 2 
0 فستگن. آهن بن [ آهی بوش] شم ۱ 
۳۰ ۳ سزد دخش سر رنچش ۹ |۲ دی القعد [ دی القعد؟ ] 
| ۳۰۷ ۱۱ افرفینده افریننده 3 ۳۲ دمدد [ بعدد ] 
۱ 
۱ ۲۰۸ ۳۰ عدیمی غنیمتی و ۳ و حصار حصار 
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۷( 
صفحه سطر غلط کی صفحه سطر غلط صحیم 
وت ۲ عپود عقود ۴۵۸ ۸ ۱ لمسیرا ۱ تمس 
اد 2 ٩‏ دا خواننده 
1 ۳ 9 قتلوا و قنا ۱ ۳ ۱ بد اد نعم بدار نحم 
۳۶۳ ۵ کدند کزثد ۱ ۴۰ ۱۲ المعانی المعالی 
و ۱ صلاح سلاح ۱ ۲۰ عرض غوص 
۸ بزکر بذکر ۱ ۱ ۳ . . ۷ جون زنک [ خون رنک ] 
۹" ۰ ماک سیآت ۱ ۳ سافردز [ از سافر ] 
۳۳ .۰ ۷/۰ بعدد ر مال نمال بعدد رمال و نمال ۳ ۷ یک جاه یک جرعه 
۳۳ ۹ ندشیه ندهید ۱ 21 ۳۰ هواءٌ هرا 
9 ۳ کوش کوس ۲۱ طوطک جلا طوطک بل 
۹ . . ۰ ای امزق ۴ ۰ ۱۳ غازای بمک [ غازی بملک ] 
۳۷ ۱۳ ک وی به کردند 9 ۲۱ بسن بسی 
7 9 کر امروز زتا کز امروز تا و ۴٩‏ 0 بعزم بغرم 
۸3 ۳ کشة کشنه 7 ۳ و د5 و درک 
|۴۴ ۳ فیکونام نکونام ۴۳۹۸ ۴ کردکان کر و کان 
۳ص ...وا رخ رو روج پرور ۱ ۵9 . ۴ بذوق [ بصدق ] 
۴۴۹ ۹ دویست دویست ۱ ۴۷۰ ۳( رمض [ نص ] ِ 
۴۳0۰ 0 دیکری بیش دیک ۱ ۴۷ ۳ بیایم بیاییم 
٩ ۵۱‏ ماندام ماندم ۲ اف" ۱ عو الکلب " مق بت 
۴0۴ ۱ زیر جای 1 زیر بای ] ۱ ۳ کود ک کرد 38 
عم ع ۳ 9 نت ۴۷۳ ۲ کدز کف 
۴29 ۳ عمر [ علی ] و ۱ ر‌ ی ون 
3 دوع ه ارم ارم ۰ ید ۷ ۱ 3 : ۳ 
پر 9 ااسریر السریرا ۷ ۰ ۰ ۱۳ کنف عنف 
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۷ نت ت دسمه تعالی 


کناب ناریخ هرت تالیف سیفی نشروی که اکنون از نظر خوانندکان 


میکدرد یکی | 


ی از آن ذخاثر کرانبپائی است که قدرت طبیعت چندیری قرن 
از دستبرده حوادث روزار بای استفاد؟ دانش پژوهان ای دورة حفظ نموده 
این کناب از روی نسخه مفحصر بفرد عتعلق بکنابخانه شاهنشاهی هند 
در علکته بتشویق خان بهادر خلیفه محمد اسد اه مدیر کتابضانه نامبرده 
و اهلمام و تصعیم آقای دکنور محمد زبیر صدیقی رئیس شعبه فارسی 
و آقرنی دانشکاه کلعته باینصورت درآمده است . دوست معظم و همکار 
محنرم من آفای دکتور زبیر از رری حسی ظیی و نظر التفات که نسبت 
بمکلص دارند خواهش نمودند مقدمه‌ای بفارسی بر اي کناب بغویسم 
مهم با بضاعة مزجاة و اعنراف بقصور خواستم در مقام امتثال امر بنسوید 
اورافی مبادرت ورزم ولی پس از ملاحظه مقدمه سودمند ایشا که 
بانکلیسی نوشته اند بپنریی خدمت بجامعه را همان ترجمه مقدمه ایشان 
دانستم البته خوانندکان محقق پس از مطالعة آن بزحمات طافت فرسائی 
که نویسنده در تهیه ای مقدمه متحمل شده پی خواهند برد هموارة 
انچام اي قبیل امور مناج بمطالعةٌ فرارای و صرف وقت و حوصله زیاد 
سیباشد چه بسا شخص دانش پژوه برای تبیه چند سطر کوچک ناچار است 
چندین کناب بزک را از آغاز تا انچام زیر و رر نماید که میشود که هرچه 
بیشتر میجوید مطلوب خود را کمتر می‌بابد در وافع استخراج و تفظیم 
و تطبیق حوادث تاریخیه از عپد؛ٌ هر کس بر نمیأید آقای دکنور زبیر 








۲ 


با پشت کار و سعی و همت خستعی ناپذیر خود توانسته اییی مفظور 
را عملی نماید امید است در آینده نیز ازیی فیوضات و مانندش ما را 
بپرسند سازند اینک ترجمه مقدم‌نس 7 3 

هرات یکی از شهپرهای بسیار قدیم است که در زمان اوسنا هم وجود 
داشته دربار؟ً چکونکی پیدایش آن در همیی کناب نه داستان بیان شده 
که هرچند باور کردنی نیست اما زری همرفته باستانی بودن شهر هرات 
را مدلل می‌سازد ایی نکته جای انکار نیست که شهر هرات بواسطه 
موقع جغرانیائی که چند کشور مختلف را بیکدیکر مربرط میساخته 
همچنین بواسطه خوبی آب و هوای آن از آغاز بنیاد مورد اهتمام بوده 
فریر (167716) میکوید با اییی وضع دلفریب که هرات دارد بایستی هموارة 
توجه پادشاهان ایرار را جلب نموده باشد هیچ شهری در آن حدود باندازة 
هرات اهمیت نظامی و تجارتق نداره زه‌یی آن حاصل‌خیز و با برکت 
میباشد (۲۱ * 

پس ازانکه اعراب هرات را فلس نمودند از اهمیت و مرکزیت 
آرن قاری کاسته فنشد و همینکه شوکت و سطوت خلفاه عباسی رر بضعف 
کذاشت و در خراسانی چندیی سلسله ملوک الطوایف نیمه مستقل یا 
مستقل طلوع نمودند هرات در عالم سیاست و معارف نیز مقام شایانی 


یات در تعریف هرات همه مورخیی و جغرافی نوبسان اسلام اتعاق 


( یکی از بهقرین مصادیق ای گفنار فویر داستان امپر نصر سامانی است 
که از پای نخت خود بخارا بهراك آمد مبخواست بزودی بر گردد ولی لطافت 
آب و هوا * وفور میواها دامنگیر او شد قریب چهار سال افامت نمود تا آنکه درباریانش 
برودکی شاعر منوسل شدنه و بنصویکه در تواریخ مذکور است شاعر نامور باسدادان 
بنرد شاه آمده» با سرودی اشعار هیجا بخش خود که معروف است شاه را 
وادار بحوکت از هرا نمود:( نمازی) * 


۳ 
نمود 5 اند که شپر نامبرده دارای اهمیت بسزائی بودهة و جمعیت 
آن از تمام شهرهای خراسان بیشتر و زمچن آن فوق العاد 5 معمور و حاصل خیز » 

‌ ۰ ۰ ت ۰ + ۰ 
مرکز تحعارت و بازرکانی * محل اجنماع مرد‌مان توانگر و پر از فضلك 
و دانشمندان است ابي‌رسته میکوید هرات شهر بسیار بزرکی است 
دورو بر آن چپار صد ده بزگ رو کوچک هر دهی دارالی چپل 
و هفت خانة بزک و در هر خانه ده بیست نفر سکونت دارند - 
استخری میکوید : هرات بزرکنریی شهر خراسان است در تمام خراسان 
و ساوراء النهر و مرو» و سچستا و جبال شپری باییی بزرکی یافت نمیشود 
در شیم مسجدی باندازا مسجد هرات اجنماع نمیشود انبار امنعه و کالاهای 
یی نقاط است جمعبت انبوه دارد عمارات آن هم جسبید» و ده های 
بزرک دارد مردمش زبیک و شوخ و شنک دارای ذوق ادبی هسئند 
ازینجا اقسام و انواع شیرینی‌ها و پارچه‌های اعلی بشورهای مختلف 
فرسئاد ؟ میشود . یافوت میکوید : در ۷۰۷ هچری (۱۲۱۰م) که در خراسان 
بودم هیچ شهری را نپانلم 5 بزرکی و اهمیت و شرافت و احنرام و زیبائی 
و پرجمعینی هرات ر داشتنه باشد بوستانپای زیاد و جشمه‌های طبیعی 
فراوان دارد مردمش دارای ثروت هنکفت میباشند هرات پر از مردمان 
فاشل دانشمند و اعیان و متمولیق معتبر است بسیاری از علماه بزرک 

در سال ۱۱۸ (۱۳۲۱م) که هرات مورد حملة مغول وافع کردید موجب 
با مغول آماداٌ نبرد شدند این خود بخوبی نشا میدهد که شهر هرات 


و اطرافت آن تاچه |ندازک پرجمعیت بوده است وقلی نوبت زمامداری 














۳ 
اسور ان صفحات بسلسلهة امراء کرت رسید هرات ر بای نت خود قرار 
دادند و بسی سعی و کوشش نمودند که بر عمراری و آبادی شپر بیفزایند 
ویرانیهاگی که در اثر حملات متواتره مغولْ" رری داد* بود از سر نو بپتر 
از پیش ساخنند عمارات تازه با نمودند همه را بنقش و نکارهای 
زیبا آراستند و با آنعه برای پیش رفت صفایع و علوم نیز کوشش فراوان 
مبذول داشته اند این خدست نمایان آنپا بطور شایسته قدردانی نشد». 
درین کناب مخصوصا از ملک فخر الدین کرحت و ملک غیاث الدین 
با تمچید و سنایش نام می برد که بی اندازه آبادی دوست و دانش پروز 
بودة اند مساجد و کروانسراهای زیاد برای آسایش مردم ساخنند 
ملک فطرالدین چیل شاعر را در دربار خود کرد آرردة بود برای صدر الدیی 
ری بوشنجی ماهی یکپزار سکه طلا وظیفه بسن نموده مدت شش سال 
ای وظیفه برفرار و پرداختنیشده علاوه بر آن انعام و اکرام فراوان 
باو مینمود و تشویش میکرد که کنابی در مدح خانواده کرت بطرز 
شاهنامه تخظیم نماین و اعمال برچسنه و کارهای نمایانشانوا شرح دهد #۷ 
آیری که جالب دش است ۸5 در عصر ترقی (سلام فری اریع‌نویسی 
بی اندازه رائج و مورد توجه بوده نویسفدکان نه همین تاریخ عمومی اسلام 
و کشور را نوشنه اند بلکة کلب بزیف در شرح احوال رجال علم و صنعت 
تدویی کرده فرهنکهای بسپار سودسندی بوجود آورد؛ اند کذ‌ارشهلی منعلق 
بسلسلةً امراء ر پیش آمدهائی که در نواحی ایالات و اطراف شهرها 
رخ داده همه را در قلم آوردند در کشور ایرای بیش از سیر نقاط بایی 
موضوع (همیت داده شده هر شپر معتبری تاریتنوبسان زبرد‌ست داشنة 
که تاریم آن شهر را نکاشنه اند مانند تاریخ بارا" سیستان» قم » طبرستان » 


اصفپان » نیشاپور > مرو * بیپق * کرکان وغیرها هرات هم در قسمت خود 


زد 
ازیی تعمت بی بپرک نجود 5 بطوریکه حاجی خلیفه می ویسد تاریع هرات 
ر هفت نفر مورخ در ادوار مصنلفه نوشنه اذن *# 
۱ تاریخ هرات تالیف ابو اسحق احمد ی محمد بن پاسچری الهد اد 
٩۵۳-۵۳۴۳ (‏ ) * 
)۳( تاریخ هرات تالیف ابو اسحق احمد بن محمد بیی پونس البراز * 
( تاریغ هرات تالیف ابو نصر عبد الرحمی بی عید الچبار الفامی 
(۲-۵۴۹ ۵۴۷ < ۱۵۱-۱۶۷۹ ام) * 
0 داریع هرات تالف ابو روح عیسی (۱۵۹-۵۵۴۴ام) * 
)1( روضات الجنات تالیف معبیی الدیی الزمجی (اسفزاری 
(۱۳۹۱-۵۸۹۷م) # 
)۷ تاریم هرات تالیف فور الدیی عبد الرحمیی جامی 
(۱۳۸۳-۵۸۹۸م) د 
ازیی تواریخ ذامبرد" فقط روضات الجنات معیی الدیی پات میشود 
نسکه خطی آن در اغلب کتابخانه‌ها موجود است و برخی کتابخانهه) 
مانئد موز برینانی و انجچمی اسیائی همایونی بفکال بیش از یک 
ایری فپرست تواریخ هرات که تاه خایفه نامجردک تمام فدستا 
زیر از کناب مهم حاضر نامی زیر دک و تا بحال غیر از حاجی خلیفه کسی 
مدعی نشده که عید الرحمن جامی تاریخم هرات نوشنه باشد همعنیی 
در نسبنی کة به ابو روج عبسی پا ابو ذصر عبد الرحمیی قیسمی ودک 
موی نداره اصلا حاجی خلیفه در اظهارات خود دفت و احنیاط لازمه 


ر همیشه مراعات نمیکند * 





























۹ 





معین الدیی در کتاب روضات الجنات فی اوصاف هرات پس از بیان 
موجبات تالیف کناب خودش اشاره میکند که چهار کناب دیکر درنین موضوع 
قدل ازر تدوین لک پر 

)۱ تارییم هرات تالیف ابو اسحق احمد بی محمد بی یاسیی الحداد * 

)۳( کرت نامع ربیعی بوشفنچی ۳ 

آن تاریم هرات که حداد نوشته از میا رفته و نایاب است 
ولی از رری فرائی و امارات مینوان کفت مندرجات ۷۹ از وقایع تسخیور 
هرات ددست مسلمچیی آغاز شد 5 و مننبی مشود بحواددش دور مولف 
عبارات زیاد از فامی نقل میکفذ و میکوید فامی هم این مطالب را از 
تاریخ هرات تالیف حداد افنباس نمود 5 ولی همییی معین الدیی همچنیی 
سیفی هروی درباره امور مربوط بدورا بین از اسلام تمام مطالب خود 
ر از فامی کرفنه اد و این حیة دفعتا خود یک دلیلی است که موضوع 
تاریخ هرات تالیف حداد مربوط بدور؟ً اسلامی بوده است . الحداد 
از مشاهیر محد ثجن و یکی از اسنادان ابو عبید؟ٌ هروی نویسندک 
کناب الغریبین معروف میباشد الصهداد عمر دراز نکرد در همای فصل بهار 
زندکانی جپان ر بدرود نمود ۷ 

تاریج هرات تالبیف فامی نه همیی از حوادث دور اسلاسیه تا او اسط 
قرن شم بت مبکند بلکه از وقائع مربوطه بزمان پیش از اسلام هرات 
نیز کفتکو کرد فامی از کلب مولفیی پیش از خودش استفاده کامله 


نموده بسیاری از مطالب و اطلاعات سودمند را که نویسندکای یهن 


+] ۷ 











۷ 
هرات آنچه را که از عهد باستان تا زمای مولف بر سر زبانها بودة 
در کناب خود نقل کرده و هرک از معبن الدین و سیفی همان داستانها 
و نظریات مندرجهٌ در کتاب فامی را بعیی عبارات یا خلاصه آن را باختصار 
در کناب خود درج نمود 5 اند کناب تاریغ هرات فامی در نظر مولفیی 
و نویسندکان بعد ازو سفد و مدک قابل اعنماد بوده و از آی استفاده شایان 
برد5 اند در تعریف امی نوشنه اند که جوانمرد و پرهیرکار و با عفت 


و رم و مورخ دانائی بوک استا ۷ 


کرت نامه ربیعی بوشنچی یک مثنوی تاریخی است که بطرز 
شاهنامه فرد وسی منظوم کردیده سر تا پا تعریف خانواده کرت فرمانروایان 
هرات میباشد کلیه وقایع زمامداری و عملیات درخشای آنان را بتفصیل 
از آغاز حکمرانی تا سال ۱۳۰۲-۵۷۰۲ که شاعر را محبوس نمودند برشته 
نظم درآورده و ای کار را در شش سال انچام داده ( از سال ۱۳۹۵-۷۹۵ 
که فرمانروایی هرات بملک فضر الدین کرت بر کذار شد تا ۷۰۲ که همان 
ملک فخر الدیی شاعر تربیت يافتة خود را بزندای فرستاد ) دور نیست 
داستان بنیاد شپر هرات و شپرهای مهم دیکر را که در همسایکی هرات است 
شاسل بوده چنانبه در تاریم هراب سیفی می‌بينيم چند سطر که مربوط 
بچکونکی بنیاد شهر بوشلج است از ربیعی نقل کرده و میکوبد در اصل 
کناب راجع بحبس هفت سالةً ملک فخضر الدیی در قلعة خیسار تفامیل 
زیاد مندرج است اشعار بسیاری که سیقی از مثنوی نامبرده نقل میکند 
هم چه مینمایاند که درباراً پیش آمدهای مهم آغاز فرمانررائی کرتها است 
در واقع سیفی در نیم اول کناب خود فضایا را از روی. مثذوی رببعی 
در چ نمود" ی بآ است * 











۸ 
بدبختانه کرت نامه هم مانند تواریخ هرات تالیف حداد و امی 
معدوم کردیده و نمینوان ارزش تاریخی و ادبی آن را با میزان 
عححیم سفچید سیفی در حدود ۲۵۰ بیتد از موافع مختلفه آر مثنوی 
را در کتاب خود جا بچا بمناسبت مقام نقل نموده و همیی نمونة کوچک 
تا اندازه‌لی معرف شاعر بوده دلیل بر ناک خیالی ر ننهسنجی 
و قریحگ سرشار اوست بنابریی کرت نامه نه همین یک سند تاربخی بود" 
بلکه کوهر کرانبهای ادبی بشمار میرفنه است * 


راجع بآغاز زندکی ربیمی که نظم کننده کرت نامه است اطلاعات زیاد 
در دست نیست پرفسور برون هم دربار؟ او مفصل نفوشته ولی سیفی 
دریی تاریغ هرات بپتر و ببشتر از دیکران شرح حال ربیعی را بیان نموده 
و همیی اظهارات سیفی مورد استفاده خوند میر صاحب کناب حبیب السیر 
بوده است بذابر کفتگ سیفی نام زبیعی صدر الدی است پسر خطیب ابوشلع 
بوده خود ربیعی میکوید در سال ۱۳۷۲-۵۹۷۱ متولد شده از آغاز زندکی 
میل طبیعی و فوق سرشاری بسرودی اشعار داشت و ربیعی تخلص نمود 
با ملک فضر الدییی کرت رابطه پیدا کرد و شاعر دربار ار شد فخر الدین 
که خودش سخی شناس و سطی سرا بود بزودی فدر مقام عالی ادبی 
ربیعی را شناخته او را بنظم کرت نامه مامور ساخت هر ملهی هزار دینار 
برايش وظیفه مقرر نمود و تا شش سال مرتب پرداخت علاوه بر این 
کل و بیکاه بمراحم شاهانه و خلعت و افحامات خسروانه خاطر شاعر را مسرور 
مینمود و بیش از پیش بر دل کرمی او می‌افزود مینوان کفقت عطایاه 
فشر الدیی بربیعی خیلی بیش از پاداشی است که فردوسی اننظار 
حصول آن را از سلطا محمود غزنوی داشت ولی ربیعی خیلی آزمند 
ر حریص بود هرچه فخر الدی بیشتر او را میفواخت ربیعی کمنر فانع 


9 


و رافی بود بپرحال کار نظم کتاب بپایان رسید و آن را بکرت نامه موسوم 
نمودذ‌ند چیزی نکذشت که میا شاعر و پادشاه بهم خورد و شاعر نامبرده 
ملک را تک نموده در ندد افتاد بدربار دیکری برود زندکی خود 
را تأمیی نماید ولی پیش رفنت حاصل نکرد ازبی رو همینده فخر الدین 
دوباره او را خواست بنزد وی مراجعت نمود پل ما پس از برکشنتیی 
بدربار یک شب در حال مستی اظبار داشته بود که اکر چند تی يار و باور 
دلیر و موافق پیدا کند مینواند سلطننی تشکیل دهد و البنه پارای خود 
را فراموش نشواهد کرد و بآنپا انعام و القاب بزک میدهد سوزنی که یکی 
از شاکردانش بود ایی خبر را بملک ففر الدین رسانید ملک حعم نمود 
او را بزندان بردند سپس در همان زندان کشنه شد #۷ 

درباراً مولف این کناب ما مورخیی و تدکرة نویسای چیز قابلی ننوشنه 
کویا بر نام او یکباره قلم فراموشی کشیده اند لیکی کذارشهایی که سیقی 
راجع بخودش در ضمی کناب جسده جسته بیای نموده تا اندازهلی نفلت 
تذکره نویسان ر جبران کردک و اطلاعات زیریبی ر در دسترس مانپاده است * 

نام او سیف بن محمد بیی یعقوب در شهر هرات سال ۹۸۱-۸۱۲۸۲ظ 
منوای شدک علوم و معارف اسلامی را کسب. نموده مخصوصا از ادبیات 
فارسی و عربی بپراٌ وانی داشنه چنانکه از شواهد و امثله که در من کناب 
آورده ایس معفی بخوبی آشکار و مبرهی است همینکه بنظم پرداخت 
استعداد و لیافقت ذاتی خود را آشکار نمود مورد توجه ملوک و امراء 
وافع شد و بکمک حکیم سعد الدین منجم غوری که او را اسناد خود 
میحواند بدربار ملک فخر الدین کرت ( متوفی ۱۳۰۷-۷۰٩‏ ) راه یافمت 


هشتاد قصیده و غزل و ۱۵۰ قطعه در مدح ملک انشاد, نمود سیفی 


در هرات ماند تاوقتیکه فضر الدین بقلعه اما کود ررانه شد و شهر هرات 














1۳ ات ۹ ۳۹ 


۳ 

را بدست سردار با کفایت و دلیری چون جمال الدیی محمد سام سپرد 
زیرا دانشمند بپادر از طرف الجاینو سلطا شپر هرات را محاصرة نموده 
و کار را بر مردم تنگ کرده بود درب اوقات سیفی بنظم مثفوی سام نامه 
پرداخمت و منجاوز بیست هزار بمت بطرز شاهنامه فردوسی سرود* 
و در آن عملیات برچسته و ارهای نمایای جمال الدیری محمد سام را در برابر 
دانشمفد بهادر و پسرش بوجلی شر ج داده ایری مثنوی را بخط نیکو نوشنه 
و بتصاویر زیبا آراسته بودند هیچ نمانده" بود که سیفی جان خودش 
را برسر کار مثفوی از دست دهد زیر وقتی شهر هرات در ۱۳*۱-۵۷۰۹م 
بتصرف بوجای درآمد و جمال الدیی سام را اسیر کردند سبفی را نیز 
با بسیاری دیکر کرفنار نمودند و بنیمت عدر و خیانت نسیت بمغول 
در حضور بوجای ار را خوار و بی‌مقدار کرده کنک مفصلی زدند برای 
اثبات کناه ار کناب سام نامه_را آورده بودند سبفی در آی کتاب رش 
دانشمند بهادر و پسرش بوجای ر سخکت نکوهش نمود؛ و مقاومت 
و دفاع دلیرانة جمال الدی محمد را بسی ستوده بود بوجای خودش 
مقداری از کتاب را خواند خوشش آمد چوی در آی قسمت اتفاقاً 
از بسیاری لشکر و کثرت استعد اد و مپمات جنکی سرد‌از مغول سخی راند» 
بود باوجود ایس سیفی را تادیب و توبیغ نمود و چون سیفی از غوربان 
بو حکم بکشتی او داد سیفی بکناه خود اعتراف کرد طلب بخشایش 
نمود وعده داد در آیندهة نسبت بمغول وفادار باشد در انچام بوجای 
او ر عفو نمودک و از سر خوذش در کدشت سیقفی جان در برد 
اما تا چندی از دراه امراه کرت رانده ماند زیرا جمال الدیی معمد 
سام را کشنه بودند ملک فخر الدین هم مردک بود و ملک غیاث الدیی 
برادر ملک فطر الدیی الطاف و عذایت الجایثر سلطان را بخود معطوف 
داشتهء جای برادر بحکوست هرات منصوب کردید و تا یک مدتی 


۱۳۳۳۳ سس سب تسس 


۱۱ 
هیچ اعتفاه بسیفی نداشت شاید از اينجهة که او را از دسته هواداران 
پرادر ملک فخر الدین میدانست که همواره با او رقابت داشننه 
يا از آی رو که سیفی را ملْقور امراء مغول می‌شناخت باییی سبب 

اژو توجه نمیکرد + 

جبال الدیی محمد سام در ۱۳۰۹-۷۰۷م کشته شد از آن تاریغ 
تا ۱۳۱۷-۷۱۷ که سیفی دوباره بدربار راه یافت و مورد عفاییت 
ملک غیاث الدیی قرار کرفت معلوم نیست بچه‌اری وفت مبکذرانیده 
خود مولف میکوید کتابی در علم آداب کرد آورده و آن را مجموعة غیانی 
ام نهاده سیفی برای جلب (ضایت و حصول خوشفودی و اعتماد 
غیاث الدیی ایی کتاب را تالیف و بنامبرده اهداء نموده بود ملک 
غباث الدین کناب را پسندید و فسدت بمعلف اظپار لطف و محیت 
شایان نمود و باو دستور داد تاریخ هرات را از آغاز هچوم چفکیز خان تا دور 
حکوست ملک غیاث الدیی بنویسد زیرا هرات یعی از شپرهای »سم 
خراسان بود و در این مدت پی در پی حوادث بزک تاربخی در آن 
روی داده باوجود این تاریخی مختص بآن نوشته نشده بود و همبی 
نقیصه سبب کشته که مسافرین و جبانکردان که بهرات میآمدند از اوضاع 
آنجا و حقیقت وفایع بیخبر بمانند و راجع بای شهر ناریخی میان مردم 
عوام اشاعات و داستانهای بیاساس زراج یانته در افکار حکمراذلن بین الذهرهی 
و ساثر فقاط عالم تصورات غلط تولید کرده بود موّلف با چنیی دلائل و بیانات 
اهمیت کار خود را جلوهکر ساخته پس از دو سال و نیم زحمت و رنج 
از عهد؟ انچام امر برآمده است # 

تاریخ وفات موّلف معلوم نیست و از آثار او فقط همین کناب 
ناریع هرات بچا مانده نسخه آن هم بسیار نادر و شاید منحصر بقرد باشد 














و 
دیکر از مچموعةً غیائی و سام نامه و قصائد و فطعات وی نشانی دید" 
شنک . این کناب بخوبی میرساند که مولف ی سیف بری محمد از ادبیات 
عربی و فارسی اطلا عات شایسنه داشته دارای طبع روان بود 8 اشعار ر 
نیعو و پالیزه می‌سروده در نوشتی نثر فارسی قلم شیوا و توانائی داشته 
و شراثط لازمة بچپة یک مورخ را حائز بوده است نیفی در کناب 
خود بسیاری از شعراء ایرانی و عرب را نام میبرد و از اشعار آنان شاهد 
و مثال مپآورد همچنیی اس کروهی از نثرنویسان ادوار مخنلفه را نوشنه 


ثابت مینماید که اشعار او جا لب توجه و خواندنی است * 


سبک تاری‌نویسی او قابل تحسیی و تمجچید میباشد مانند یک 
مورخ دانا رشته حوادث را بتفصیل سلسلهوار نقل میکند وقایع سیاسی را 
که در ازمنه مطتلفه پیش آمد نموده با بیای علل و اسباب آی تا جائیکه 
در خور کذچایش کناب بوده توضیع میدهد در ضمیی از پایه و مایه علمی 
و اخلاق و روش فرمانروایان سک میراند در همه چا مراعات راستی و درسنی 
را داشته از شاهراه صدق و حقیقت‌کونی پا بیرون نکداشته اکر راجع 
بیک موضوع پا داستانی در حکایت ناموافق شنیده نقاط اختلاف را 
بی کم و زباد با نام کویندکان از ری مدک و عفد همه را نقل کرده 
پی در پی اي فته را یادآوری و تکرار میکند که مقصود او از نوشنی 
ای کناب تدوی و خبط حقایق امور است نه فضایاه موهومی و ساخنهی 
از بس باین مطلب علافه‌مند بود همینکه کناب بپایان رسد نخست 
آن را بمطالعة علماه و دانشمندان زسان خود رسانید تا اکر ایرادی دارند 
اظبار کنند وقتی همعکی صحت مندرجات آن را تصدیق نمودند 


آنکاه کناب را نشر داد * 


حتحه۹ ص۳۳۳ ۳۳۳ 


سیعی هنکام تالیف کناب و نقل قضایاه از مورخییی پیش از خودش 
تقلید کور کورانه ننموده هر مطلبی را پیش خود رسیدکی ر بر زسی مینمود 
اکر مطمثی میشد که نویسند* راست کو و درست کردار بود" از او افتباس 
و روایت مینمود اکر میدید هر یک از مورخیی پیش از خودش اشنباه 
کرده اند بی‌ملاحظه بتصعیع او مبادرت مینمود و موارد اشنباه او را 
زوشیی می‌سا خت #۷ 

بطوریکه در بالا اشار؟ شد سیقی آیری کناب تاریغ هرات ر بغرمان 
ملک غیاث الدیی کرت تالیف نموده غباث الدیی نه فقط موضوع کناب 
بلکةه سیک و طرز تدویی آین را نیز معبی نموده تاکید کرده بود که در فیط 
وفایع ذپایت دقت بعمل آین که یک تاربخ بسیار صحب و از هر جست 
قابل اعنماد نپیه شود هر جا نام یکی از فرمانروایان و امراء و اعبان و افسران 
و آیندکان و روندکان بر" مشود خصوصیات اخلافی او من کوز کردد 
هر بیان بایسئی بافتضاء مقام با آیات فرای و احادیت و سنا اصحاب 
تائید کردد و محض زینت کلام هر [ذدازک کت شود اشعار و امئال 
فارسی و عرزی نقل کردد نصور میرود ملک غیاتث الدیی ده وزراء و پیشکاران 
خود دسئور دادهة بود کلیه اسناد و مداک دولنی را باختیار سیفی 
و کذدارذد که استفاد» ازمه بخمایه جنانکه ملا حظه مشود برخی جاها 
رو نوشت ابلاغیه و قرار داد و پیمان و معاهدات ر چنان حرف بحرف 
نقل مینماید که اکر اصل اسناد در دسنرس او نمی‌بود هرکز بنکمیل اینکار 
موفق نمیشد خودش هم اعتراف میکند که اکر وزیر دولت خواجه شهاب 
پسر وزیر بزرک عزیز الدی شیاب سق با ار همراهی و کمک و یاری نمیکرد 
بایفصورت رضایت بخش نبیه کذد * 











۴ 

از قرار معلوم موّلف در نظر داشته که ای تالیف خود را در بیش 

از یک ملد فراهم آورد ۹۹ مرول ر برای ناریع عمومی و محجاداث 
دیکر ر بجچة تدکرک احوال اعیان و اتواف و مامورین عالی رتبه دولت 
و اشخاص مهم که از خارج بدیدار هرات میایند تخصیص دهد چذانکه 
و حال آنکه نسشه حاضره بیش از صد و سی و هشت فصل ندارد 
و در آخر کناب هم میکوید امیدوار است بزود‌ی شروع بنوشنی مجلد دوم 
نماید ولی بطور قطع نمینوان کفت مجلد دوم ر نوشنه سمکی است 
بواسطه پیش امدهای ررزار از انچام آین منظور باز مانده باشه 
عدد المقندر عقیده دارد که مولف مچلد دوم را ننوشنه معیی الدیی زمچی 
که در سال ۱۴۸۹-۸۹۵ کناب روضات الجنات را می نوشت و آزین کناب 
مابسی استفاده نموده «رچه کوشش کرده بود اثر و نشانی از مجلد داوم 
فیافنه و مانفد عدلن المقندر معلتد است که محلد دوم هجچ وقت برشنه 
تحریر نیامده و میکوید هیچکس از موجود بودی مجاد داوم تاریخ سلسله 
کرت تالبف سیقفی خبر نداد شاید اظپهار سیقی در خصوص تالیف 
مچلد درم یک وعده بوده است که ننوانسته بان وفا نماید با همه ایفها 
از روی بقبن نمپنوان کف که ملد درم ر نفوشته زیر در مدمه کناب 
که علی النحقیق پس از اتمام کتاب نوشته و بآ ملحق ساخنه چنانکه 
برخیی مطالب و نکات را نیز بعد از انچام کار بمتری افزوده صاف و رد 


۵ 
میکوید این کناب ر در چپار ص.ل فصل تمام کردم همیس استعمال نمودن 


صیخه مافین ما و با یک امر واقع شده ای مواجچة میی سازد که انکار 


ان باسانی مپسر نیست * 


تاریخ تالیف کناب هم معلوم نیس و مولف در هجچ جا اشارک 


نمیکند که چه وقت دست بکار تالیف زد* و کی بانچام رسانیده است 


3 


ولی ازینکه در مقدمه و چند جای منی نام ممدوح خود ملک غیاث الدیهن 
را با عفوان الحاج و سلطان الحاج یاه میکند و مسلم است که ملک 
فیاث الدیی در سال ۱۴۲۱2۷۲۱م بزیارت کعبه معظمه مشرف شد 
بنابریی عبد المقتدر تصور میکند کناب را درمیان سالبلی ۷۲۱ :۱ ۷۲۹ 
که سال فوت غیاث الدین است تالیف نموده و حال آنکه ممکن است 
بکوئیم وقتی غیاث الدیی در سال ۷۲۱ از مکه مراجعت کرد و موّلف 
میخواست کناب را بار تقدیم کند الفاظ الحاج و سلطان العاج در مقدمه 
و مثن کتاب اضانه کرد در ضمس میکوید این کتاب را در مدت در سال 
و نیم تدارک نموده دری صورت تاریخ تالیف ۷۱۸ تا ۷۲۱ خواهد بود 
جذانهه وقایع مدکوره دریی مجاد نیز پمال ۱ بایان می‌یابد بپرحال 
ای مجلد بوضع کنونی که در دست ما است بر ۱۳۸ فصل تقسبم شده 
بپیست فصل نخستیی راجع به بنیاد شهر هرات و احادیت نبوی که 
در مدح آن وارد شده و قضایاه هچوم چنکیز خای بر هرات و سائر وفابع 
تاریع ای شهپر تاوفتبه سلسله کرت بر سر کار آمدند ۱۱۸ فصل دیکر 
از صفحه ۱۳۱ تا ۷۸۲ تاریخ پیش آمدهای کوناکون خانواده کرت است 
که بر هرات فرمانروای نموده اند آغاز حعوست آنای ۲۳۵-۵۷۴۳ام 
نا سال شانزدهم حکوست ملک غیاث الدیی را نوشته دربار؟ً غیاث الدین 
بیشتر تفصیل داده و ۳٩‏ فصل رل که ۲۳۸ صفحه ميشود بار اختصاص 
داده است موّلف در مثام بیان احوال ای سلسله مقر ها سپاسی 
و تهور و رشادت نظامی آنها اکتفا نکرده از رزش اخلافی و طرز زندکانی 
و فوق ادبی و فرهنک دوستی آنان نیز ستخی رانده در نصول ۸۱۸۵ 
و ۱۳۶ صفعصات ۰۴۳۹-۴۴۳ ۷۴۹-۷۵۰ برخی اوامر مدهبی را که 
ملک فخر الدی صادر نموده همچنیی وصف ابنیه و عمارات که ملک 


فخر الدین و برادرش عبات الدیی در هرات ساخنه اند و نیز اظپار علافه 














۳ 


که بادبیات و صنایع مسنظرفه و نقاشی داشته اند مذکور میباشد در نصل 
۸۸ از صفحه ۴۴۸ تا ۴۵۷ بعضی از عملیات صدر الدین خطیب بوشذچی 
را که به تخلص ربپعی بیشتر معرونست بتفصیل فوشنه درپارهای موافع 
راجع بحوادث و اتفافات زمان خودش که مبان امراء مغول و سرداران 
آنپا رری داد و جنعهلی شان و دسایس ر نیرنعهای دزباری اطلاعات 
نیکو می بخشد نکده دیکر معلوم نذیستا معّلف جه آسم و عنوان برای 
اییی کناب خود محیی نموده هر جا اشاره بکتاب نموده بطور کلی 
تاریخ نامه‌اش کفنه مورخبی بعد ازو مانند معبن الدیی زمچی ر تاریخم 
ملک کرت نامیده. حافظ ابرو تاری ملک هراتش کفته چون موضوع 
آن را کفته اند تاریخ ملوک کرت هرات است عفایت خان ضمن 
یادداشنهای خودش در صفحه اول نسخه خطی به ناریخ ملوک هرات 
موسوم د اشنه ای عناوین بملاععظه سفد‌رجات کناب تا اند ازهای صحیم 
و بچا است ولی موّلف. ماسور بود تاریغ هرات را از آغاز هجرم چنکیز خان 
تا حکمرانی غیاث الدیی بغویسد نه انکه فقط از ملوک کرت نام برد 
جنانکه ۰ صفح کناب مربوط بناریخ هرات پیش از ظهور شلتلگ کرت 
میباشد مولف در پکجا راجع بهمیین کناب میکوید سس ناریغ هرات ر نوشتم 

نظر بر ایخکه عمد؟ و بیشتر صفدرجات کناب راجع بحعوادث زسان مولف 
میباشد بدیبری است مخ او در ثقل فضایاء اطلاعات شخص خودش 
یا کدارش یک نفر شاهد حال بوده است که در بعضی جاها نام او را 
میدرد مولف دربارة وقایح پپش از دورد خودش نام چذد کناب ر ۹ 
مدرک او بوده مذ‌کور داشنه است * 

(۱( تاریغ هرات تالیف عبد الرحمیی بی عبد الچبار الفامی صفحهء 

۷ ۳۳۴-۲ ٩ ۵ 


ت۳5 مسرب 


۱ کرت فامة رنیمین صفه: |۳۹ 

(۳) تاریخ سراج منهاچ که هملی طبقات اصری میباشد تالف 
منهاج الدیی عثمان بی سراج الدین متوفی در ۹۵۸ ه-۲۵۹ام 
( بصفحات ۷۰ و ۷۳ رجوع شود ) * 

(۴) تاریخ جپانکشا تالیف عطا ملکت جوینی که تاریم ثالیفت 
آن ۱۳۹۰-۵۹۵۸ میباشد از آن در یکچا بنام تاریخ علائی 
یاد نموده چون لقب موّلف آن علاء الدیی بودة است 
صفحه ( ۵۷ ۵۸ ) * 

(۵) تارین غازانی که همان جلد لول جامع التواریم رشید الدیی 
فضل اه است که در سال ۱۳۱۰-۵۷۱۰م تالیف شده 
و سیفی او را رید الدوله میکوید که با لقب پدرش 
عماد الدیله و جدش موفق الدوله بیشتر مناسیت دارد 
(صفحات ۱۰۱ ۳۰۴) ۷ 

* ) ۱۱۰۰۹۳ تاریم خراسلی ( صفعات‎ )٩( 

(۷) اخلاق خانی (صفحه ۱۰۱-۹۵) * 

در کناب نخستیی را تومیف نموده‌ايم کناب سوم را انجمی اسیائی 

همایونی بنکال بچاپ رسانیده ر سزهنک راورتی آی را بانکلیسی ترجمه 
کرد چپارمی و پنجمی را ادرارد بروی در تاریخ ادبیات ایرای تعریف 
مود است راجع به ششمی و هفلمی در هیچ جا اثر و نشانی نیافنبم 
کرچه شنیده شده اخلاق خانی را در ایران چاپ کرده اند ولی نسخة 
آن بدست ما نرسیده هرچه هم کوشش کردیم جکونکی معلوم نشد * 
مولف دانشمند موقع استفاده ازین توازيم مهم خود را پآبند بنقل 


عبارات اصل نذ 5 مورا حا النوا یه تتطات )۱ بعبارت و با 
3 جمج ردخم کدن 2 ۰ رژ ورس 














۸ 

آورده بی آنکه تغیبر و تبدیل مهم در آ داده باشد ولی در یکی از در مورد 

اقتباس از جپانکشا ( صفحه ۸ مضمون چجپانکشا را با آنچه را که از منابع 

دیکر بدست آورده با هم مذکور داشْنة-و خودش ۳ باییی مطلب اذْعان 
دارد راجع به نقل از طبقات ناصری یک جمله که در صفحةٌ ۷۰ سطر ۱۱-۸ 


بنکال همچنین در ترجمة انکلیسی 
سرهنک راورنی دیده نشده مکی است از نسکهة خطی که کناب را 


آمده در نسخه چاپ انجس اسیائی 


از رویش چاپ نمودند افتاده باشد علاوه بر تواریع نامبرده در بالا مولف 
بسی قطعات ادبپه در نظم و نثر ثقل نموده که وقتی با اصل تطبیق شد 
اختلافی ملاحظه نکردید مکر برخیی کلمات که جور دیکر خواندة شده 
در پائیی همای صفحه یادد اشت کردیدة * 


دربارا اهمیت و ارزش ادبی و تاریخی این 


کم است زیرا در آ رن عصر و دور دهشنناک که مولف میرد او 


از حوادث درهم و پیچیده و جریانات تاریخی شمال خاوری ایران را بچشم 
خود دیده است ای سفد کرانیها یکانه کنابیی است که در تاریغ هرات 
رای ما بچا مانده ر احوال ملوگ کرت را بقلم یک نفر معاصر آنان 
میخوانيم سبک نکارش کناب بسیار دسخدید 5 و دلچسب در جاهای مناسب 
بچملات زیبای ادبیه و اشعار آبدار و شیربی آرایش یافته برخی شعراء را که 


زامیرد ک در هیچ کناب دیکر نشانی از آنان بدست نیاورد؛ايم * 


مورخیی که بعد از موّلف آمده اند همه باتقاق او را شخص راست‌کو 
و کتابش را قابل استفاده و معتبر شناخته اند اشخاس ناموری مانند 
حافظ ابرو و معبی الدین زمچی و عبد الرزاق سمرفندی در تالیغات خود 
جا بچا ازین کناب اقنباس نموده اند کاهی خلاصه مطالب رو کاهی 
عین (لفاظ منی را بکار بردة اند * 


00: 


حافظ عدد اه ابرر منوفی ۱۳۰-۴ م که از مورخین و جغرافی 
دانای مشهور زمای تیمور است و دز نزد اهل علم وفی یعی از نویسندکان مهم 
زا ی خودش میباشد در همه تالیغات خود ازین کناب افتباس فراوان 
نموده است در بخش اول ذیل جامع التواریغ که درست یک فرن 
پٍس ازدی تاریخ هرات تدوین شده و اخیرا نسخه آن باهتمام دکنور بیانی 
در تهرای چاپ و نشر شده بخوی میتوان دید که مورخ مشپور خلاهه 
مطالب تاریخ هرات و کاهی هم عبارات مفصله آن را تن ی 
میکفد و مأخذ و مدرک خود را هم نشان نمیدهد ای ررش حافظ ابرر را 
بر ده ولیام 
برای اثیات مطلب کافی است. دو نمونه را که در مقدمه انکلیسی 


اوزای در کناب خودش موسوم ره مسافرتها اشار5 مودک استا 
یی کناب صفحه ۱۱-۱۴ از ذدیل جامع النواریغ ذقل شدده ( جاپ نهوان 
صقحات یاه بو و ۳ -۳۹) با عبارات مذری ( مندرجه در صفحات 
2+ | -۹۷) مقایسه۸ نماتید مواضع دیکر افنیاس حافظ ابرر 


در حاشبه مقدمه نامبرده یاده‌اشت شده که طالبین رجوع نمایند 


ایری نمونه‌ها که نشای داده شد بخوبی وافع ی‌سازد که حافظ ابرر 


وا ى و جغرافی د این بزرکوار مطظالب ر از رری کناب ما با عدن همان الفاظ 


بکار مییرده هر وقت میخواسته راجع بحعوادث که موّلف ذکر نمود" 
چپزی بفویسد بیدرنک تاریخ هرات" را در جلو کذارد 5 بخش مطلوب را 
با حذف پاراً عبارات و اشعار یا بی‌کم و زد یاد بپمای جور که بوده کلچیفیي 


فوصود 5 در کناب خود م ی کفچجانیده اس #۶ 


یک بخش ذیل جامع النواریخ که هنوز نشر نشده و مربوط بناریخ 
سلسله کرنت میباشد بکفتگ خود حافظ ابرر مستند بکتابی بوده است در تاریخ 


ار سلسله که برای 


انا و پخام انا نوشنه شدک و بر حسب تصاد‌ف 











۳۰ 


در دسترس حافظ ابرو قرار کرفنه است این کناب که حافظ ابر بوجوه 
آ 


کناب تاریخ هرات کناب دیکری نیست 


ی اشاره میکند جز همین 
بعواهی آی قسمت از کناب که در بالا اشاره نموديم و چند نمونه از موارد 
افتباس را نشا دادیم ثابت و مبرهی است که کتاب . مورد استفاده 
حافظ ابرو همیری کناب تاریخم هرات تالیف سیغی است نه کرت نامه 
منظوم ربیعی جای شجهه فیست که حانظ ابرو در موقع تدوین سایر کلب 
جغرافی و تاریغ مانند زبدل التواریخ آزیس کناب تمنع کرفنه اما چه اندازه 
آزن / بطور قطع مینوان کفت جون کلب نامیردة هنوز نشر شنک 
و نسخه خطی آن را در کللته ندیده اند ولی یفیی داریم تفصیل راجع 
بخاندان کرت را که بقول دکنور ریو در کناب جغرافی حافظ ابرو مندرج 
است بایسنی از همین نسضهمَا اقنباس کرد» باشد موید خیال ما همان 
خلامه ایست که آقای دکتور بیانی از مجلد دوم جغرافی ابرر در مقدمه 
بر ذیل جامع التواریخ مد کور داشنه اند که با مضامیی منی کناب 
ما مشاببت و موافقت کمله دارد دور نیست حافظ ابرر قسمت عمدة 
مجاد سوم زبدة التواریغ ر شم از کناب ما رو ذویسی کرد 5 باشد زیرا این 
مورخ و جغرافی دای مشپور زمان تیمور وفنی در تالیف ذیل جامع النواری 
ای اندازه از کتاب ما نفع برده باشد البنه هنکام تالیف آثار دیکر خود 
باز ازیی کناب فائده و بهرک کرفنه استا # 

معیی الدپی زمچی پا بصحنه نمایش کدارده برای تالیف کناب 
روضات الجنات فی اوصاف هرات بای کناب دست اندازی نمود 
مثلا اجه دربار؟ً خاندان کرت نوشته بطوریعه عبد المقندر اشاره نموده 


ا۲ 

اقتباس ازین کتابست ر نیز بخش بزرکی از حوادت ر وفابع هرات 
پیش از سال ۵۷۲۱ را از مفی کتاب ما خلاصه و ثقل نمودءة است 
برخی جاها هم عیی عبارات کناب ما را بکار برده ولی مانند حافظ ابرو 
پر بی انصافی نکرده اه کاهی نام مأخف خود را مذکور داشته ر اعنراف 
نموه است که مدیون موّلف کناب ما است چند جا هم از کناب ما 
قل کرده و سفد خود را بدست نداد است جفانکه در چم ۱۲ 
روضه یازدهم که ویرانی هرات را بار دوم بدست مغول شرح میدهد 
و در روضه ۱۲ راجع بعادثه بوجای عیی عبارات او را در مقدمه انکلیسی 


صفحه ۱۸ ([]]۷) مشاهده مینمائید * 


زمچی ایری اقنباسات و امثال را را که کاهی بچفدیی صفحه میرسد 
از تاریخ سیقی کرفدة و تقریبا در عهارت کناب نیز تغیبری زد اد ولی برخی 
اوفات که منظور او ذکر مطالب باختصار بود؟ و میخواسنه سروته فضایاء را 


(م آورد ناچار بسیاری از حوادث مهم و حفایق ر حدف مینمود 1 است *# 


یک مورخ دیکر کمال الدین عبد الرزاق سمرقفدی مانند حافظ ابرو 
و زچی این کناب را در دست داشنه وقنی ۶ بخش اول مجلد نخست 
کناب مطلع سعدیی را راجع بحوادث سالهای ۳ ۱۳۰۴-۷۲۱ تا ۱۳۲۱ 
تدویری مینمود آزین کناب استفاد» شایان مود پرفسور برو با بیان رسائنی 
اهمپچت کناب مطلع سعدبن را کوشزد ساخنه مجلد اول هنوز چاپ نشده 
لیکی مجلد درم را فاشل محنرم پرفسور محمد شفیع مقیم اهور بطرز 


جالب نوجپی که از محققی مانند ایشا اثنظار میرود بحاپ رسانید 5 ‌» 














۳۲ 


خورشیدوار ظاهر و آشکار می‌سازد نمونق انچه را که درباراً رفایع خراسان 
ی جای دیکر راجع بتفصیل ورود شاهراده پلسور بحخر اسان میکوید در مقد‌مه 
انلیسی صفحه ۲۰ (2121) می‌بینید * * 


مکی است این عبارات و نظاثر آن را سمرقندی از ابرو کرفته باشد 
آفای پرفسور محمد شفیع هم بایی عقیده اند که سمرقندی قدم به قدم 
از سبک حافظ ابرر پیروی مینموده است رلی بیشتر احنمال ای است 
که سمرفندی هنکام تالیف مطلع سعدیی مطالب را مستقیما ازیی کناب 
کرفته باشد زیرا سمرقندی معاصر زمچی ر با ار همشهری بوده البه از وجود 
اییی کناب نفیس که زمسچی مکرر از آی یاد نمودة با خبر بوده و میدانستة 


هر کس باندازا لزرم از آ مستفید شده است * 


در پایل سدفْ نیم هچری تالیفات حافظ ابرر در تریغ عمومی و کثاب 
زممی محتوی حوادث تاریشیه و تازه‌تربیی وقایع هرات معررف و نامور 
کردید شاید رواج آی سبب شد که این تارینم هرات ماو مولف آن هروی 
بعلی در زاوية فراسوشی افتاد چذانکه می‌بينيم در هیچ یک از کنب تاری 
و تذکراً شعراء و مولفیی که پس ازان تالیف شده نامی از ار نبرد» اند 
و و آثار نظمی و نثری ار جز همیی کناب چیزی یافنت نشده 
میر خوند منوفنی ۴ و نوداش خوند مير متوفی ٩۴۱‏ با آنکه بسیاری 
از مطالب و مواد مندرجه در کب آنان نخست از طرف هرری 
مذکور کردیده هیچ جا نامی از او نبرده اند در آخر روضة الصفا طومار درازی 
راجع به بنیاد هرات نوشنه و مادة فوت بسیاری اشخاص را جمع آوری نمود" 
که تمام آنها را ادا هریی نوشته است همچنیی جملات کوتاهی 
کناب ما در روضةً الصفا یانت میشود و چون مطلقا نامی از هرری 


ازین 


درمیان نیست بثابر ای ممکن است میر خوند شمه اک مطالب را 


۳ بح سس سس سس 


۳۳ 


از روی روضه زمچی يا یعی از تالیفات حافظ ابرو افتباس نموده باشد 
و از نام تاریخ هرات هم که در جلد پنجم روضة الصفا صفحه ۳۹ در سطور 
۱۳-۶ مذکور داشنه چه بسا"مقصود او همان روضه زمچی باشد که 
در حقیقت زمچی هم آن مطالب را از همین تاریم هرات هرری تلخیص 
نموده خوند میر موّلف حبیب السیر شرح درازی از احوال ربیعی 
بوشنچی نوشته و ماده تاریخ فوت ملک شمس الدیی محمد و ملک 
رکی الدییی و بسیاری اتفافات دیکر را مذکور داشته با آنکه همه اینها را 
اول بار هروی دربن کناب درچ نموده است منوا کفت مأخف مولذ 

حبیب السیر کناب دیکری بودک که بعد ازیی تاریخ هرات تالیف شده 
ولی مطالب آن کناب که مدرک خوند میر بوده ازیی تاریم هرات مفتبس 
بوده است بایی دلیل که میر خوند ر خوند میر یز از احوال 
موّلف ما چیزی نفته اند و حال آنعه بسیاری نویسندکان را که نسبت 
به سیفی چفدان مپم نبوده اند در کلب خود نام برد: اند نصیحی 
خواف ( ۸۴۹-۷۷۷ ) نیز با آنکه کمی پس از فوت موّلف ما منولد شده 
اصلا اسمی از هرری نمیبرد که کویا بکلی از وجود چنیی شخصی آکه 


نبوده اسست ۳ 


یی کناب تارینم هرات از نقطه نظر ادبی نیز دارلی اهمیت شایانی 
است زیرا تفامیل جالب نوجه و مهم راجع بشر ح احوال برخی شعراء 
معاصر مولف مانند ربیعی بوشنجی نوشته ر نقاط مجپوله زندکانی 
بعضی علماه و اولیاه زمای خود را از قبیل وجیه الدیی نسفی 
و قفاب الدیی چشنی ررشی ساخنه بعلاوه در هر جا بمناست مقام 
فطعات منظومه دلش بعربی و فارسی از شعراء ايراي و عرب که ذْر ازسنه 
مختلفه تا زمان: مولف بوده اند نقل نموده و چو آثار بسیاری از شعراء 


۲ ۳ 2۲۲۲" 











۳۴ 


که نامبرده یا بهلی از میا رنته یا آنکه تاکنوی نشر نشده است مانند کتاب 
معروف کرت نامه تالیف ربیعی بوشنجی و سام نامه و سایر آثار منظومه 
خوذ سیفی هروی که نشانی ازان بدست ._نیامده و همین نکنه خود ارزش 
بیشتری بکناب ما میدهد برخی شعراء که نامبرده از تبیل دقیقی و فردوسی 
و اسدی وغیرهم مربوط بدوراً آغاز تاریغ ادبیاث ایرانند بعضی دیکر محاصر 
موّلف بوده اند مانند بدیعی ترکوی » سعد الدین غوری » ربیعی بوشنجی 
رغیرهم بنابری مکی است ای کناب برخی: از شعراء نامور قری هشنم را که 
تا بحال نشانی ازانپا نداشته‌ايم معرفی نموده ستارکای درخشانی را که 
در زیر ابر کمنامی پوشیده بوده اند در افق ادبیات ایران جلوه‌کر سازد * 
حال چند کلمه راجع به نسخه خطی ای کناب اظهار دارم تا جائیکه 
مطلع هستم بیش از یک نسضه اصلی ازیی کتاب رجود ندارد ۲ و آی متعلق 
( آقا خلیل نامی افغانی در کقاب آثار هرات منطبعه کابل مورخه ۱۳۰٩‏ شمسی 
ادعا نموده که یک نسخه ازیین تاریخ هوات مییفی بدست آورده است آقای پرفسور 


محمند شغیع لاهوری که ازین ادء) با خبر شد مرا مستعضر نمود پژوهش و رسید‌کی 
لزمه بعیل آوردم بعقید؟ مس این ادعاء کاملا بی‌اساس است زیوا ۲1 قسمت ر که 





بعقیده خودش از تاریخ سیفی هروی لفظ بلفظ نقل نموده ( صفعات ۳۰-۱۰ و ۷۳-۷۱) 
در واقع یک خلاصه دست و پا شکسنه‌ای از کتاب ما است که در صفصات ۱ ۴۵-۲ 
و ۷۲-۹۱ همین چاپ مندرج است راجع به آی نسخه خطی موجود در کابل کف 
در پا ورفی اریانا کابل صفحه شانرده شماره ده سال اول اشارة شده هیچ اظهار رأی 
نمیتوانم نمود مدیر کتابخانه شاهنشاهی کلکته همینکه شنید بیش از یک نسخه کتاب 
سپی در کابل یافت میشود بسی سعی و کوشش فواوان نمود که شاید یک نسخه 
آن را بدست آورد تا با نسضه کنابخانه کلکته مقابله شود چوی ازین افدام نئیجه 
نکرفت در حدود چپار صد صفحه چاپی این کتاب از نمونه‌های چاپخانه را بکابل فرسناد 
که با نسخه مفروضةه آنجا مقابله نمایند پس از مدتی که بزحمت توانست دوباره 
اوراق صرسوله را بدست آورد دیده شد که هیچ مقابله و اصلاحی ننموده اند بیک نفر 
شرق شناس عقیم کابل مراجعه شد او هم هرچه سعی کود نشان و اثوی از نسخه 
دیکو نیافت مراسلات و نامه‌هایی که دریی خصوص سبادله شده در کنابخانه شاهنشاهی 
کلکنة موجود بوده صحت اظهارات ما را ثابت و تائید مینماید * 


۳۵ 
به شعبه. بوهار کنابخانه شاهنشاهی هفدوستای در کلکنه میباشد که فمی 
کلب خطی بشماراً ۵۸ فبط و محصفوظ است ورق آن نطع بزف 


۱۳۶۹ اوراق آن ۵ ۲۷ است هر صفحه ۲۵ سطر و هر سطری 


در حدود ۸ کلمه نوشده شده خط اش نسغ درشمت بسا زیبا عذا 


ار( وین را 
با خط فرمز نیکوئی نوشته اند اغذ آن کلفت رو خامه‌ای رنک سفید 
ثام شعراءه و مصنفیی که در من نقل شده در حاشیه کناب با جوهر فرمز 
نکاشنه اند تاریم تحریر نسخه مذکور نیست ولی از خط و کغذ و سایر 
خصوصیات نسخه میتوان کفت در قرن هشتم که هنوز دیری از زمان تالیف 
کناب نکذشته بود استفساخ شده است کتاب فدری آسیب دیده و اوائل 


آن را مورپانه خورده اما خوشبخنانه هیچ قسمتی از منی کناب یا صفحات 
ان از بیی نرفته ورق اول ایی نسخه علامت مدالی داشنه که پاک شده 
مپرها و امضاها و یادد اشنهائی دستخط بسیاری از اعپان و اشراف درباریان 
سلاطییی مغول هد را دارد متجمله یادد اشنی بخط عذایت خان معروف 
که در زان شاهجهان کنابدار سلطننی بود دید مپشود این عفایت خان 
پسر ظفر خان فرماندار مشپور کابل است که بعد بعکومت کشمپر منصوب 
کردید ظفر خان وقنی منقاعد شد در لاهور سکونت کزید در سال ۵۱۰۷۳ 
وفات یافت لیکری پسرش عفایت خان ررزهای نقاعد خود را در کشمپر 
کدرانید و همانچا بسال ۱۰۸۱ رحلت نمود یادداشت عنایت خان 
۳ ح 1 

ر پشمت کداب چئیی اس تاریغ ملکان هرات بایت اموال والد مرحوم 
سلخم رمضان المباک سثه ۱۰۱۷۴ از لاهور بکشمیر رسید و داخل عاریمت خانه 
کردین حررک عفنایت خان ظفر خان احنمال مدرود ظفر خان آیری ذسخه ر 


رن ۰ ۳ 1 
با خود از ابل بهندوستان آوردة پس ازانکه در قرو منمادیه دست بدست 


اعبان و اشرافت کردیده در پایلی از طرف کنابخانه جلالیه که ضمیمه 








۳1 
منشی صدر الدیی در بوهار ناحیهة بردو آن که در ایالمت بفکال است 


تاسپس کرد" است *# ی 


۰ 


منشی صدر اادیی منوفی ۱۷۹۹-۲۱۱ در دربار میر جعفر نواب 
مرشدآباد مپر منشی بوده پس از آن مذشی واری هستنئز انکلیسی شد 
شرفی هفدوستان ماموریت یافته باولیت وقف قدیمی موسومبه بائیس 
هزاری پاندوا منصوب کردی نک وافف معظم آیری موقوفه پیر مقدس 
و بزرکوار جلال الدیی تبریزی متوفی 2٩۳۲‏ بوده که پیش از نیمه فر 
هفتم هجری بای صفعات آمده و موقوفه نامبرده را ایچاد کرد: است 
مفذشی صدر الدیی از پول و یک باب مدرسه و کنابخانه بفاکرده 
و آن را بنام وافف مزبور موسوم نمود جانشیثان صدر الدیی بر توس 
کتابخانه بسی افزردند ولی ای مدرسه با آنکه یک رقلی از مراکز 
مهمه دانش آموزی هند بشمار میرفت زمانی آمد که اهمیت ر موقع 
خود را از کف داده رو بانهدام کذاشت کتابخانه آن هم‌صورت ریرانی 
کرت لیکی خوشبختانه فسست بیشتر کنب آن دست نخورد: ماند 
و تا سال ۱۹۴ بنام کنابخانه بوهار باقی بود سپش بکدابخازه شاهنشاهی 
کلکنه بر کدار شد و مجموعة کلب نفیس آن که این کناب خطی تاریع هرات 


از آن جمله است محفوظ کردید * 


هرچند یی کناب بخط زیبا و خوانا نوشنه شد 5 باز نویسندةً ۳ دقست 


می‌نوشنه و بکداشتی همزه مقید نبوده حروف پا و چ را همه جا 


۳۷ 
با یک نقطه آورده گ فارسی را هميشه مانند ک ثبت نمود" کلمات 
از فبیل اتی و کوئی را اغلب ای و کوی و الفاظ دنیا و فذا را در جاهانی 


دنیی و 


فنی نوشته است * * 

در موقع چاپ کتاب اي فته را در مدنظر کرفتیم که خصومیات 
تصریریه نسکه را بدون کمتریری تصرف بحال خود وا کذاریم بویژه هر جا 
کوچک‌تری تغیبری داده شده در حاشیه همان صفحه کلمه مت را 
ثبت نمود 5 ام 

البته خوانندکان متوجه هستند که چاپ یک کناب از رری نسخه 
منحصر بفره خالی از اشکال نیست و هراه آی نسخه پر از اسامی 


اشخاص و شپرها و اماکی باشد و نویسنده درست نقطه کداری نکرده باشد 


بدیپی است اشکال و زحمت جاپ کنندکای بمراتب بیشتر خواهد بود 


ولی بوسیله مراجعه بکلب زیر ای اشکال تا اندازای رفع کردیده 


و در حاشیه ه, صفحه بنام آی کتاب که مورد استفاده بوده اشاره 


شدل استا اس 
(۱) طبقات ناصری تالیف منهاج الدیی عثمان (تعو ,1۳0) 
(۲) ترجمه۸ طبقات نامری بقلم سرهشک راورتی 


(122۲6۲۷۲ ۰ .001) _ با یادداشت‌ها که بزبان انکلیسی 


‌ 


است (,۲5۲۰) 
(۳) تاریخ جهانکشای عطا ملک جویفی (16۰.) 
(۴) جامع التواریخ رشید الدوله فضل الله (.1.) 
)0( تاریخ کزیده حمد ال مستوفی (,0۲0) 
)٩(‏ نرهة القلوب حمد الله مستوفی (۸۲,۵۰) 
(۷) مجچمل نصیحی (۷۲[۰) 

















۳۸ 
([8۳ظ(1) 
(.[.) 
(۴.۵۰) 
(۳۰۹۰) 


(۸) ذیل جامع النواریم حافظ ابرو 
)٩(‏ ررضات الجنات زمچی 
(۱۰) روضةً الصفا میر خوند ِ 
(۱۱) حبیب السیر خوند میر 

با آنمه برلی صصت چاپ کتاب لازمه اهتمام و توجه بعمل آمده 


راوانی در چاپ آن 


باز با کمال تاسف ملاحظه ميشود اغلاط ف روی داد5 


یک غلطنامه امل تبیه و پیوست منیی نشر داده شد * 


پایای مقدمه که بخامةً آفلی مبرزا محسی نمازی از امل انکلیسی 


ترجمه شد * 


سس ایح ۱9 ی 


۱ 
مخ نله الوحه‌ی الرحیم 


حمثد لکد و و سباس بی فیاس مر حضرت حلال خداوندی ر که از 


رح 6 . یی 2 


غایت [ ! لطف ] و احسان خلعت وجود انسانرا بطراز اعزاز و لقد کرمفا 
صّ رم یی هم فقت آ 

بدی لدم ۹ 9 و صفشور کرامت اور بطغیا رای و فضاناه ‌ علیی 
گثیر همم خلقنا یلا نو ۷ 2 شنت و نعوص ففیس بشویرا 


که تفت حمله کادفات و زبدک و زمة مکو [ نات * تا بمدد ماد 


رح ندس و فیض نور عقل محکزن اسرار عالم مسحسوس و ۱۵۵ هه قرو فرواه 
و مطلع انوار بدایع و غرایب ملک و ملکوت ساخت - # شعر * 
جنان زکاشت بر الواح نفس [ صورت علم ] ی 
که خود ماند درو دید اولواابصار 
خداوندی ۸5 نقاش گوم او بشنگرف ۱ و از طرف شرف صد 


هزاران بیکر عالی منظر بر صمف صفه اپ 


آورد آفریذند؟ که [: ز ترکیب کف و نون بز مه وجود هسئی 
۰ص بپچون رایت حدوث بر افراشت بصیری که 3 لوح احداق 


۳ 
ر سواد اطباق ۸ و خفیات سرایر ضمایر بداند یعلم خاینة 


۰ 


۰و ۵۵۲ 10۵ 8 .آدم «ماگه صد1۵ 2 .عایت 2۶66۲ 100 1 


5 
,کسوس و 6۲اگ۵ 100 5 .مکو وله :10 ٩‏ 


اون معط رز معط مصند (فط۵۸د۲۸ حتطو2 ۵۶) میدوب ون" .نکس هام 100 ٩‏ 
ست؛ 20 ,01 و.1]8 ,۳ ,0:۳ فطل 280 ,64 ۰ ,9۳۵ عنط 6۶ صمتان0ه 
چدان نگاشت پو | لواح عقل صورث علم که خبرا کشت درو ۵! درک / ولو الابصار 
.بلکاث 


ست بوزتو ور 9 .بشاکرف ۲ 10۳3 7 


.مینا ماو ص۲۵ 5 
.اطباق جوننه 10 10 


101. ۰ 


فارپابي ] 




















۱ ۳ 
بای ۶ 


[ آاعیی ] و سا تعفی الصدور ۳ که آفتاب جهانتاب سر از کریدان مشرق 


بی خیم او برنیاورد و ماک مفور ۱ طارم جرخ 0 
۰ برنیاید - ۲ ِ 
آنک بی امر او نیارد تافت مایا از برچ و آفتاب [ از اوچ ] 
تیود سککی و یسارامد جز بفرمانش هفت بحر از موج 
آنیه قضر ری 9 ۰ بضیاه مپر ی جپر ررشی کرداند 
و منظر نظر شاه شام را بظلام و 3 شبه تاریک کند - + شعر * 


مجت و ۳ تاب آنناب دهد شام ر ظلمت [* حجاب دهد ] 


کردکاري که دسچم سحعری دا ر زلف بنفشة طری بی امر او کرهي نزند 


و ۰ بل بر آب زال بی فرمان او زرهي نبوشد بی غمي 


کربه در دید؛ ابر تر [ کیب " نماید ر بی ] شادی خنده در لب برق 
* شعر » 


مه ۳ ت9۳ 


قدرتش * 
۸5 لب برق ر بکلد‌انن .۰ 


که در آرن9 بک ,یه دید ابر 


که فتوحات نسیم آن جان عالم و عاام جانرا معطر کرداند و صلات صلوات 


2 + شعر ۰ 


7 3 


نی ه و ی 


یل : و ۱ 0 ع ح ایام 
سلام کما 9 النسیم پسحد - 
ح بر مر 7 


رخاء علی الازهار قب عمساد 


.قیصو «ماژه ۵ 5 آفتاب تم 1۵9 2 


.وان و 9160۲ 1۲۵ 5 


.مور 0۲ا9 ۰10۳۵ 1 
.ظلمت «ماته مرو 5 .لام ما 1۵ 4 


,قدرتش 7667و :۲0" 8 + ۲ ۰1078 7 


۵ فد عصنقعع اعمد وهی و ...که در...۵ 8عع آاه‌صناعنل‌ص 1۱8 م1 9 


.که در آرد 
.45 فثوحاتث 6 ۲۲0۲ 10 


۳۳۳۳ 


و 
مشهد منور عففوای! صحعیفةٌ 
اولیا ر فذللک جمع انبیا محمل 


بر ۱ روضگ طیبه و تربمت مطهرة و مرقد معظم و 
رسالت و سلطان وسادا سیادثت در جرید؟ً 
عقد اصمطفا واسطهٌ عفد انبیا مقختمد مصطفی که نیچ متد‌مات آفرینش 


#۶ شعر ف 
عم و دانشن است - 
م به مه ست 2 97 2 ۶22 4 ون ۱ 7 ۱ 
عن فضله نطنق الکتاب رو بشرت پقس سدومه ان ی و نجل 


( شعر) 


هادی مهدی غلام آمر* صادق کلام 


خسرو هشلم بهشت شحنگ جارم کنا 

باژ ت ی ملک تاج ده انبی) 
کز در او یات عقل خط اما از عقاب 
مرشد خلق انکه * کرد از اثر زخم نیغ 


رایت شاهان نکون کرد شیران کباب 


نبیی که حکمة حکم او دهانما و زبانهاه فصعاء عرب و عجم را ببست که 
نا افص رب و العجم ر درود و تسلیم و رضوان و نعیم ملازم ارراح و اشباح 
اراد و تیاب احباب ار که والیان ولایت هدایت و ستارکای نلک دلالت 
و راعبان حق دی و حامیان دی حق اند باد » 

اما بعد چفیی کوید منت ان کتاب العبد الضعیف سیف اس 
و عملً رافعاً که در علم اخلاق 
و وا 


محمد بیی یعقوب العرری رزفه له علماً نافعاً 





وت تست 


نس که صوسم ی بمجموعة غیانی پرداخنه بودم 3 تالیة ۳ 


۱ ۰ ۰ 1 
20۳000 ومد وط م۵ دصدهوه عنوان فص : اوصنونده مطه بصذ 50 


و ۲۵۵0۲8۵ مط) 1:۳۵ و تصقوقط؟1 عم وونوم» ,116 محجمع 1 ۶ 


۰ مر ات 0جه امی 
۱ .احمد مرسل که 0:۳۵ ۶ه مونجمه ,125 .1 ٩‏ 


خافانی 


























1701, ۰ 


.انچه که دب ومایعٌ 10۳ هو چه پس انگند؟ 0 .010 .106 


(۳ 

عرض خود ساخنه بر موجب آلعافل ی اوقت بیلریی وقنيی از اوقات 
و شریف نوی ساعنی از : ساعات منوچه درکاه فلک سا ای و بارکاه جهان آ اسلی 
خداوند برحق و مدوم مطلق الملک ااعظم الاعلم شاهنشاه 5 لاکرم الاحکم 


ظل یه : ی الخانقیی سلطان الصاج و الحرمیی مغیتت ل(لامعة الزاهرک 


نصیر الملة |اجاهر 5 مظبر کلمة اد العلیا مح 
المخص 


رز مناقب الدیی و الدنیا 
ور مس الجماء المظفر علی |لاعداء فامع المعاندیی و الطغال قالع 
اامتمردییی و الدغا معجری اهل الرشد و البرک مجیی زمر الفسققن و الفج و 
رفیع شام ِ و الخارب اعدل ملولگ المغارب و المشارق 


1 صاحب آیات 
رایات 1 ااسعاد ات جمشین العهن و الزمان نشانگ 
اشارت ار آن ال 3 ی و الحسان المخصوص بغایت عذایت رب العالمییی 
ملک غازي حاجي عالم زاهد غیاث الصق و الدین شمس الاسلام و المسلمین 
ابو الفتم مصحمن یی محمد بی معمد بی ابی بگر کرت - 

آنلک در اطراف ملکش از را * طاعت 


خسرو و انْچم کمینه قلعة نشیی است 


هب 
* سشع,م > 
‌ِ 


راتب یک 


۰ ی 8 رن 
حسوو ره اس بحشش او ر 
انچه که مایق" شهور [و] سنیی است 


امن نموم واهنم0 رو ۰ ۲ ۶0 عصصووو المشارق والمغارب تا 1 


در طاعت ۵توط (60 .101 ۸۱۰ ,00.۳۰۲) ۸780ظ وناووم 
۱ 


مط 60 331 بط رز .36۵ 2 
ست ون ثیست 0 ۰ ,11۳81 مط 0صه .زع1 2 


,11۳۵ 0 0صو .ع 4 


۰۰۰(((((۰‌(«(۹٩۹ةث‏ سح( --«-ِ_-«<«<«<«_«_ٍِِاٍِِ« 




























) 


شخص 1 سعادت رورا بود که ندارد 

معالم کرم بانعام عام او بیدا و ۳ 0 اطایف عواطف و اصذاف 
الطاف او در بارا اهل فضل و هفر از حد تفریر و نحریر در کد‌شنه - +« شعر » 

کرمش خلسق را توانکر کرد اطسف او عالمی مسر کرد 

کمد_ربی باتوی[ ز درکه او حاقه در کوش هرج "خضر کرد 
احرار روز ر نطاق طافت بعبدیت جناب والایش بر میا روان بسته اذه 
و عباد نامدار بامپد حریت می عذاب ال و عقابه زبای جان به مدح دعای 
او کشا 5 - 

[ 


2 ف یقح راکو ِ 


1 ۱ 


| خیم نرق م وم هی ب 


و عبد: ار هو حر برفده 


عدلش ۳ رسیده که 1 ی ما با کبک در یک آشیان همراز کشته 
و سباد شا ستمکاری بکلی در اقطار و اکذاف کیان صذمزم شک - # شعر * 
عدل او زهرةً سام بشعافت بدل او سیذ6 کرم یشافس 


ظلم را جون هدف جر بدرید بل را جون صدف شم بشکافت 
تیغش از بر فنل نسل عدو رحم مادر عتدم 
آثار ماثر و مفاخر او طراز توارینم 
ر انتصاف او نام نوشروان وصبت ای سبکتکیی در طی نسیان آورده - + شعر » 
ز کوشش و کرم و عدل او مقه شد 
زران حاتم طاني و جان رستم . زال 
ببست از بعی حکمش میان زمییی و زمان 
کشاد از ی حلمش زا نسا و رجال 
زالست رایات دولنه منصوبة * علی قمة القیة الخضراء و 


بشتکافت 


ملوک و سلاطهن شد 5 و انوار انصاف 


آیات عزته وت 


۵۰ ۱06۰ .زع1( عمط صذ 0متانانده و مععجمت من" 1 


مصوبهة اعصنونده مطه ص] ۶ 

















۴ ۲ .( 


۰ 0۱ علی جبهة زهر الزهراء کشنم و در مقام عبودیت زمپی بوس خدصت 


بجای آرردم ر آری کناب را عض کرد" بفضل ملک متعال در حال بدرر غرر 
فبول مرمع و بزیور انور وصول مزبی شد و ازانجایکه فرط ملگي و وفور 
تربیت مللی خداوند ملک اعظم اعدل اعلم خلد ملکه بود می بندا کمتر 
ر بخظر تلطف. باد‌شاهانه ملحوظ و بانواع تلطف ملکنه مخصوص 
کرد‌انید - * شعرد » 
ان نه حد جو می و صد جو مس غم خوار است 
بعد ازای فرمای اعلی لا زال عالیا بنفاف بیوست که خطةّ معمورة و بلد؟ 
معروسة هرا صانها له عی العاهات و الفات که از امهات بلاد خراسان 
است بلک کعبةً انی و بغداد مسلمانی - » شعر* » 
کر کنی بسد..قلکز شمتها خرانتن کدام 
کر جواب راست خواهی کفت ار را کرو هري 
همجو ؛ بعرست این جهان در وی خراسان جون صدف 
درمیان آن عدف شهتر هري جون كوهري 
از عصر بادشاه جنکپز خان ناریخ نامگ ندارد و جون در جلب تواریت وافعات 
و حوادث بلدان و امصار خراسا شهر هرا کفیت؟5 عیي المکروهات و البلیات 


اکثر الحادثات و الواقعات است بواسطة آنفه شهراً بعد شهر و سفةّ بعد سفة 


,8 ماه [وع۵۲۵و صذ 9960 ما مصدم] و1۳ .کردم 10 کرد 1 

۴مصن من صذ رصتع‌مصه مط صذ صونع موعصوت فنطه که عمطنانه فطه لو مصعد م1۳ ۶ 
.عرین ۲۵۵08 

8 86۵ 212, ۰ 2۰ 7 

اي جهان را همچو دریا ۲ : وصطن عهوع طم:اعتصعط فاطط ماه 106 ۲2( دز 4 
.خواسان را صدف 

.کپقیت 1/8 م4 و1 6 


۳ 


هم ‌ 
عساکر اقالیم در نواحي و اطراف آن جمع مي شوند وصافان سخی آرای 
و سیاحان جهان بیمالی جوی از کلي احوال که در وی بظبور مي بیوندد 
خبر ندارند و بر تواریخم آن عالم نیسنذد در مجالس سلاطیی و ملگ آفاق 
و محافل مشاهیر و جماهیر خراسان و عراق و مان عامگ رعایا و کاف برایا 


7 
بدروع خود / فررع مپدهند و در ورطهٌ الکاذب ملعون مي اندند بر موجب 
ث- يو و 


و ت ‌ 
نعم اج الصادق بر وجه راستي اسامي ر سیر تواریم ملک ر امرا 


و صواحب و حکام که از عرد بادشاه جفکیز خان تا امروز در خطهٌ هرا 


حمیت عی الافات بوده اند و به مضافات او رسیده در کنابت آور و بایات 


رباني و احادیت نبوي ر آثار ر امثال مرشع و متحلي کردان و بزیور 


اشعار تازي و بارسي مزدی من و جون ی بخده اشءعف بدی حکم جهان 
مطاع محعکم سم و بددی امر واجب الامتثال مامور کشتم بار دیکر من 
خدمست بلب عزت ببوسیدم و کفتم - ی 


تا جپان آباد باشد خسرو دیی شاه باد 
بای ذضت جلالش بر فراز ماه باد 
از ره قدر ور جلالت شاه را در ررز بار 

نه سبپر و هفت کشور خیمه و خراه اد 

موئس و بار و ندیم ور" نملی شهریار 

تا ابد ملک و جلال و عز و قدر و جاه باد 

که عزم و وقفت حزم و روز رزم از کردکار 

نصرت و فلع و ظفر مر شاه را همراه باد 
هرجند خود را مرتبگ آن نمیداذم و درجگ آن نمي شفاسم_ که باوجود 


۳ ۳ : 2 کی سا خشدای دفیقه بد ۲ 
جندین فضلاء سحر برداز و792 سخیي ساز و مدشیا دفبقه بی ر سحي 














۷ ۳ ( ۱ 


شناسان باتمکیی که مخنسبان عنیگ علیا و ملنزمان سدژٌ والای ۳ حذاب 1 


تاجی جنات حیات اند در جفیی امرعظیم تقدیم نمایم - > شعر » 
۱ کلام مس بجه ار زد دران حناب شریف 


کی سرت ای لب تا فققر مان 
منوجه‌ري اما مفوجمري در تمپید عدر این معفي خوش فرموده است - » شعره 
هر که را شاه چپان بردارد و بنوازدش 
در سطی. کر قطراً باشد. جو صد تدریا شود 


3 رن م و نک 
بنابریی ابواب در تالیف ایس کناب بر موجب المامور معدور شررع کردم 
و بعوی فیض فضل ربانی ر به یمی عاطفت ملک ملوک ااسلام خاد اللّه 
ملمه و جلاله و فرن بالچلود قدره و اقباله تاریم شهر هراة را از شپور سنه مان 
۳ ك اپ 
در عپد بادشاه جنکیز خان تا شهور سنه * و جوم مین فوشلم و آنچه 
محقق ر مصدق بود و از خلاف و زور دور دریی کتاب آوردم و جور نشانزده 
سال شهر هراة خراب بود و ملکی و حاکمی بعمارت و امارت او نیامد از 
: شهور سنه اربح و ثلاثبی سال را بر ترتیب نهادم و بپش از ذکرها دو ذکر 
ثبت کرد ذکر اول در معنی آنک شهز هرا را که بفا کرد ذکر دوم در باز 
۱ و ايیی تارییم نامه را بر جهار صد ذکر خلّم کردم و له المعیی* علی اتماه 
و الموفق بحسیی نظامسة +« 


,ده عمط ص عاصهادا اعم۱ مموو6 2۶ 


.المبین اوصنعتده عمط ص1 9 


۱ 
ِ 
1 
۱ .حباب ,118 مط4 .1 1 


۰ 
فم‌پردست ۱ د رها 

ذکر اول در بیای آنلگ شهر هراة را که ساخته است * 
4 4 شر م ت) ۹ 
ذکر دوم در بیان احادیثنی که رسول صلی اه علیه و سلم در باب هراا 

فرصود 5 است « 
۰ ۲1 5 5 ۰ ۰ ِ ۰ 0 ۱ 
دکر سوم در امدن شاهراده تولي خان بن جمکیز خان بخرابي 

خراسان + ۱ 
وگ جهارم در خراب کرس شاازاده تولي خلی شهر مرر را و قثل 
دکر جهارم در خراب کرن گلز دی 

خلق آن ۰ 
ذکر بنجم در خراب کردس تولی خ 


نیشابور * 


۰ ۰ 


ان شهر نیشابور را و قنل خلق 


۰ ۲ ِ ۳ ج ۱ ثار 7 
ذکر ششم در خراب کرد شاهزادة تولي خان حصار کو و کوریخان را * 
۰ ‌ ۲ 1 سو له ۳ 
ذکر هفتم در خراب کردن شاهزاده تولي خان حصار نوی و کوسوبه را * 
ذکر هشتم در خرابي شهر هراة بار اول * 

ذکر نیم در خرابی شهرهراة بار دوم * 

ذکر دهم در حکایت خطیب جغرنان و عباران هرا ‌# 


: : ت قنقلیا. و فثل ایشان در مسجد جامع هرا * 
۵ راد در حکایت ددعنیان رو و۷ ۰ ۰ 
ردخم ۱ 


1۲01. 0 





























۲ 
ذکر دوازدهم در بیان مشورت بادشاه فاآن با اسر[ جیت عمارت 
شهر هرا # 


ذکر سیزدهم در حعومت اميرٍ عز الدیی در هرا ر حکایت 


شعنکی فستای + 


ذکر جماردهم در وفات امپر عز الدیی و رفنری بسر او امپر محمد 


بترکستان + 


ذکو بانزدهم در حکوست خرلغ" و امير محمد عز الدیری در شهر هراة م 
دکو شانزدهم در حعومت مللگ شمس الدین کلبوینی در هراة ء 


خکر هفدهم در صفت و آئیی مللک مجد الدی* کاليويني + 


شگو هجدهم در سبب بقنل رسیدن"مللک مجد الدیی اليويني ۰ 


ذکر نوزدهم در حکوصمت شمس الدیی سحمد بی مللک مد الدیی 
کالیوبفی ۰ 


ذکر بیستم در وفات شمس الدیی سحمد بن مللی مجد الدیی 
الیوینی ۳ 


دک بیست و یکم در ذسب بزرکوار مللی مغقور شمس الحق 
و الدیی کرت 3 


۰ 
فوصنقمو: ماه «1۳۵.. 294 20 .7 .3 م8 «خرلق 90 فرلغ عه صمانز۳ معا 1 
۰ ووو مانعنع 220 


عز الدین ,28 4 1 ۶ 


۳1 ۲ 
ذکر اسسیست و دوم در حکایت مللک رکن الدیی خیسار 
الدیی مللک 
ت ۱ دار مللک ر ی الدین 
دکر بیست وضو در وصیتا کردن کن 
۱ رجا مرل(د 
2 بیست و جهارم جلس مللگ شمس دبس ی 
رک الدیی خیسار * 
بنچم در بند انتای مللگ شمس الدین 
دکر بیست و بنکم در ؛ 
۰ ۷ نتن مللگ شمس الدی بپش .منکو 
دکر بیست ی در رفن لس بد 
فاآن و مراجعت او + 
: فان «رضودی, شیاه البلالگي 
هفشم در حکایت بقا رسیدن فد 
ذکر_بیست كت 3 ِ 
شرف الدین باکچي » 
ه با هن سم در فنل مللک سیف الدیی غرجسنانی ‌* 
دک بیست ۳ تسم ر‌ 1 ۹ 
. 2 نهم در رفنری مللک شمس الدیی بافغانستان * 
ذکر بیست و ر قاری 
دک سی ام در جوب زد مللک شمس الدیيٍ اياجي" دن فنقردای را 
دوکر سی. و پیکم در فرستادن مللگ شمس الدین جاهو را بافغانستان * 


اياجي ,1790 ,161 .3 ,1 وان ,1315-139 1011 عبر ز آپاجی عم اباجی معلم 1 
































3 
ذکر سی و سوم در قتل مللگ شاهنشاه و مرام شاف کرد » 
ذکر سی و جهارم در نتم حصار تيري ۰۰ ۳ 
فک سی و بنچم در نتم حصار کبیرا* و بققل وسیدری شعیب انفال ۰ 
دکرسی وششم در فلم حصار دوکی و بقل رسیدن * سندان افغان * 
دک سی و مج در حکایت طايفة دزدان * 


ذکر سی و نهم در تنل ملگ علي بی مسعود ملكگ شهره 
و 


ذکر جهلم در مذع کردن مللی شمیی الدیی سجسنانیان ر از 
مج ری 


ذکر جهل و پیکم رنتن مللگ شمس الدیی به محاصراً فلعةٌ بکره 
ذکر جهل و شوم در قتل میرانشاه و سالر کرد » 


دکر جمهل و سوم در کریخنی مللگ تاج الدپی کرد از 5 پیش 
مللگ شمس الدیی ۰ 


ببری ,1708 .101 .[ .13 .ثبری وعععام حمطعه عحصمع 1 1 

کهی ۱ »171 .۶0۱ .[ .1۲ .کهیرا جده «متاوا احاط کهرا ۰ مط 1 ۶ 

.رسیدن 10۲ رسندن ,116 مط 1 ٩‏ 

,794 ,1۵1 ,08 :عاصنً .ملک سمیر سچستاني عبوظ عقع: وامدعه۲ ,208 م" + 
.ملک شهر سجستان ۲۵۵08 واامهروه 

930(۰ ,01) ناج الدین کرداز با حال کردار وا 16 معط ,۱۸6 مط6 ج۲ 6 


۳+ 
ذکر جهل و جمارم در رفتی مللک شمس الدیی بجنک نکودر * 
ذکر جمل و بنجم در حکایت مللک مركنلي شعنق هراة ر مللگ 


تاج الدین خار » 
ذکر جمل و ششم در حکایت قتل ملگ تاج الدیی خار* * 
ذکر جهل و هفتتم در آمدن امرا بهراة بچهت کارخانه ساختن * 
ذکر جمل و هشتم در جوب خوردن مرکنلي شحنه هرا » 
ذکر جهل و هم در رنتی مللک شمس الدین بدربند باکو و عفت 


ره 
ذکر بنچاهم در مسضر کردانیدن مللگ شمس الدیی مردم تیراه را * 
ذکر بنجاه و یکم در آمدن شاهزاده براق از ماورآه الذهر بخراسان » 
ذکو بنجاه و دوم در حرب بادشاه ابقا با شاهزاده براق و فتع 
بادشاه ابقا ۰ 
دکر بنجاه و سوم در حکومت مالک بلبان * در هراة » 
کر بنجاه و جهارم در حکوصت مللگ تركث در هرا * 
ذکر بنجا: ی در آمدن مللک بهاء الدین* بشهر هراق بحکوست * 
.حکایت مرکنای در قثل ملک با جال خار .116 0ظ؛ م1 1 


۲ معط 1 ۶ 


۰ ده بجاو ,00660 ت10 وه دتم م1 8حنطه مطه فصو فوحق فطل مق ٩.‏ 
.بلبان 1176 


.بها الدین ده عماعا غدط شهاپ الحپن ۵:ط ,۱1۲5 مط) م1 ۶ 


























۷ [ 


ذکر شست 9 پکم در جلوس مللک شمس الدین کفبن بجای 
بدر خود مللک شمس الدین بزک ۰ 


ذکر شست وا دوم در صفقت عدل مللک شمس الدین کهین 


در حق مردم هرا ۰ 


۰ 7۹ رن 8 ۷ ۳ ۳ 
محروسة خپسار ِ 


.سار حلق مراه .۱18 مط6 م1 1 

جع عمط مطه حن صوتنع بوصم( وز عانظ عنطه که وعمص‌ففط فطن ,118 مط6 صا ۶ 
معنط صذ اعمط و ۵۶ 

در وثات ملک ) صذ-قه-عصوطة علنالا ۶ه طاعمق معط ما ع‌صتاعاهد عصن‌عهط م1 3 
صز 40صا0 وذ قذ باحا روحعط عاصمفصمی ۶ه 6عنا مطغ صذ 8عبانانصصه عمطامعه]لو () شمس الدین 
طمنط۱۳ ذکر بنجاه و نهم ععص صه۲ نع ق1 16 62۵ظ۳ و(1232 ,101) ۱۳۵۵6 فطل ۶ه ۵0۲ فطه 
دمن و عصتعصعه عسطه عا«۳۵ مط گم وه مط صذ معط اه نانمععصمه نموه 
۰ فطت ۳۳16۲ قصمصصووجعه صذ معطن‌ععط فطت معصوتته 0 ۷۳۱6۵0 ۵۲۵ [ 


,بنجاه و نسم 0 ۳۵۵۵۵۵۵01۱7 و1 6 ,118 فطع ۵۶ ج8ه مطن صز + 


«شست و دوم .118 6ط6 1 5 .«شست و کم ,6 6 10 5 


۰ 
خکواشست و بنجم در تربیت ر عدل مللک شمس الدیی 
کمن در باب مردام هرا * 


کر مد و ششم دار حکومت مللی علاوالدیی بسن مللی 


#ِ 


سشمس الدیی کهیی در هرا ۰ 


۴۹ »4 4 3 آمدن راد‌شاه ارغون بهر 5 ۰ مراجعت او * 
دوه نت یچ ی زِ عا * م‌ اه ز‌ِ 


مصالفت هندو نوینی؟ با امرآء 


۰ ۳۹ ۰ ج‌ ِ" ۸ :۰ ۲ 7 7 
دکر 0 .۰ و دهم در کرفنیی مللک شمس الدیی کهیین ندهدو 00۰ ,1۳01 


نو دس را ۰ 


هگ فنادم ‏ در خلعت فرستادن ارغون خان بک,.سلا مللی 


4 


شمس الدیی کدی ِ 


۰ ۰ 9 یه رتشا حلاء مردم هرا 
" ۳ 9 ی ری و وس ۱ 
دکر هفناد 9 پیکم و 


۰ 


۱ 
,شست و چهارم ,1۲6 مط م1 2 ,شست و سیم ,118 مط ص1 !1 
.شست و ششم ۰ و۱( 1 ۶ ,شُست و بدجم ,۶ 68 ص] ۶ 
رشست و مغتم ,۰ و61۱ ۲5 5 
.وین جم «منها عبط نویای 0عظ ,۸۲6 عطا 1 5 
شست و هشئم ,118 46 10 7 
.هفنادم عط4 ص ٩‏ دشست و نهم ۰ عطه 10 8 
8 3 # ۲-7-7 7ب 








) "۲۴ 18 ۲ ۲ 


7 


ذکر : هفناد 0 دوم در آمدن ايلجي نکودری پشهر هرا و غارت دک ۷ هشنهم در حرب بادشاه [ زادک ] دوا ین براق با خلق کوسویة 
خلق # و فوشاج ۰ 





۲ 
: تفا - کم هن داد 9 یکم در بند افنادی مللک فضر الدیی و خلاص ار » 


101. ۰ ۱ 





در شهر* هراة * ۰ 

ذکر هشناد 9 سوم در حکومت مللگ فضر الدیی بعد از قتل 
امور تر ررز * 

ذکر هشناد 9 جمارم در آمدن اولچایتو سلطان بمحاصراً شهر 
هراة و مراجعت او » 

ذکر هشناد نم در عماراتي که مللگ فخر الدین در شهر 
هراة کرد * ۳ 





فخر الدی در شهر هرا فرمود ۰ 
دکر +4 + اد 9 و 0 در رفنی مللک فخرآلدین باسغرار 1٩‏ و حکایت 


ابو سعید نبی * ‌ 


نوم در آمدن شاهزاده درا بخراسان و کرفتی مللک 


فخر الدیی برکت ر ۳ 


.هناد و نهم .108 مطه 1 1 
.هشتاه و یکم .1۲8 46 1 ۶ 
, هشناه و دوم ,۰ وطه صز 5 


.هشتادم ۰ 6( 18 ۶ 


۱ .مهو هوالً 19 شهوال معط ,۱۲8 10 + 
۱ 


ی 

۰ ۱۶ 
عم 
۱ 


.شاه و سیوم ۰ مط 19 6 





. هناد و دوم .118 عط) م1 ۶ .هناد و یکم ۰ 4۵ م1 1 ی 7 
و : ِ- .هشناد و چهارم . وط 1 7 
1 .هعتاد و جبارم ۰ 36 19 4 .هعتاه و سیوم .118 وطا 1 9 3 ۲ ۳ 
فا 5 از ً 5 ۱ ۶و 00۲ مطن ص] .فشناد و بدجم ,118 مط6 1 5 
هفنا ها ۰ ۱ 5 هدنل معط فطع (۱510۰ ,01) ,۲ عطن 0۶ ۲ وی 
۰ د و ششم .3116 ما ۲9 6 .فعناد و بلجم ,118 0ظ: ۲ ۲ 1 ۲ 1 
هفنا ی _ ان ۲ ,09اتناووو و ع‌منعاه وحط مصه ع‌صنز ۶۵110 وآه‌اهن0 1۳6 وج ۲ هناودنه زآم ۳:۵۵ 
۰ د‌ هشنم .118 9 ۳ هعتم 1 ۲ 
2 دا یط وود 32 ۷ ۰ 8۵۵ ,۶0۳۷۲۵۵5 ۸ 10 .هشناد و ششم ۰ ود 15 ۶ 
۱ 
3 





ت_ یسم .. مسا ,وچ : ‌ 5 7 تست بیس سس وس یبیبح رح 




















۳ 1 ۱ ۲ 








101. ۰ 


۳ 


ذکر هشناد و هشتم در حکایت صدر الدیی خطیب؛ فوشف 
و یاران او * 

ذکر هشناد و نهم در خلعت: فرستاننن ارلجایتو سلطلی بملاک 
فخر الدین ۰ 

ذکر نوم" در آسایش و رفاهیت خلق هراة » 

دکر نود و یکم در وفات مللگ مرحوم مس الدین طاب ثراه * 

کر نود و دوم در آمدی دانشمند بپادر به محاصراً شهر هراة » 


ذکر نود 9 سوم در قنل دانشمند بپادر ر حعومت جمال الدیس 


کمن سام 


محاصا هرا + 
4 ۰ ۵ م۰ 
دکر نود و : سح در وفات مللی فخر الدیی ۳ 
۰ ۰ و ۵ # ِ- 
ذکر نود و شم در ار ی مر ۳ 
دکر نود و9 شهعبم در صفت قحعط و قدل جمال الدیی مسحمن سام 


ر خرابي هرا * 


.دشتاد و هشتم .118 ط4 1 * .هشاه و هفتم .۱۲6 46 15 1 
.هشفاد و نهم .118 مط ح1 ٩‏ 
,ود و یکم .118 عطه 10 5 
.نود و سیوم ۰ ۵( 10 ۶ 
.نود و بنجم ۰ ۵( 18 9 
.پار احمد ,9720 .201 .5 .2 .یار احمد وعصصتة ممصهه فصه بار احمح ,168 مد[ 10 
.نود و ششم ,118 46 1 11 


.نودم .165 و6 ع1 4 
.نود و دوم .18 46 م1 6 
نود و جهارم .118 مط ح1 8 


وا ۲ 


ذکر نود 9 هشلم درصفت خصایل و فضایل مللگ غیاث الدیی * 

ذکر نود و نهم در رنتن مللیگ غیاث الدین بعراق کرت اول * 

فک صدم" در حکومت مللک غیاث الدیی در خطه هرا 

ذکر صد و" پکم در رفتی مللک غیاث الدیی بقلعه خیسار ۰ 

ذکر صد و دوم در آسایش و فرافت خاطر اهل هرا > 

ذکر صد و" سوم در بد گفتی امرا * از مللگ غیاث الدی بیش 
اولچایئو سلطان » 

ذکر صد و جهارم در رنتی سللک غیاث الدی بعراق کرت درم * 


۰ 1 س : 
دکر صد و چم در جور و تعدي محمد دولدای و بوجای در 
شبر هرت 
۰ 10 4 ِ لشک ۰ [یا و عرذابان 11 بحرب 
دک ر صد و تست کش یکی رز , حواسازی * ۳ 2 


شاهراده داژد خواجه * 


ذکر ۱ ۳ ِ" در ونات مللک علا و الدین * 


.نود و هققم .118 6ط 15 ۱ 
.نود و نهم .118 مط) 1 ٩‏ 


,نود و هشنم .168 مطه د1 ۶ 

.دم ۰ ط 1 4 

.صد و دوم .115 ده 1 ٩‏ ,صد و یکم .118 مطه 1 5 

.صد و سبوم ۰ 0۵ 10 5 _ .اموا ازملک 0] اقرار ملک .1/8 مطه ه1 7 
.صد و بذجم ,118 مط ص1 10 .صد و چهارم .16 6 15 9 
1 0 وکاءل صز مانمنه .149 .0 ,عن( ممع : تکیناباد «مع تکبناباد ,128 مطه ه1 11 

,موز 27 ۴(۰) 194 .۲ 


.صد و ششم ,118 وط 1 ۱۶ 


0 > کرک و 7 > 
































۲6۱. 0 


۲ ۶ 


1 + مه 1 
دک صد و در حرب لشکر خراسان با لشکر. ماورآه الفهر 


و انهزام لشکر خراسان * 

۰ 2 ۰ و تِ 

دکو صد و دوم در فرستادن مللک عباث الدین مولانا صدر الدی 

1 8 : 

دکر صد و دهم در نواخت اولچایتو سلطا مللگ غیاث الدین را * 

ِ ۳ 4 + 

کر صه و یازدهم در آمسی مللّگ غیاث اندین از عراق 
بحطة هراک 2 

ذکر صد وا دوازدهم ثر تنل بوجلی بی دانشمند بپادر و الهزام 
لشکر خراسان » 

۰ 6 4 

دکر صد و سپ شم ٩‏ حرب مللک غیاث الدیی با ان ن"ب۱9 

۳ ۰ 

دکر صد ۴ جماردهم در حکایت شاهراد» پسور و تحخلف او 
با بادشاه [ زاده ] کیک ۶ < 


ذکر صد 9 بانزدهم در صفت جوری ۸5 امیر یساول خ با خلق 


.ص و فشلم ۰ ۵( 19 2 
.صد و دهم ,1۲8 مطه 15 4 


.صد و هقنم .118 عط؛ ع1 1 
,صثه و نهم ۰ وه و1 8 
.صد و دوازدهم ,118 مط 1 6 ,صد و یازدهم .208 مط؛ دط 5 
.آوجي بل ععمعا تعطناه 15 .اوجی بلا :18 مطه و1 7 

:8 ۲ .۲۵۲ 860 .کپک معزه 9 ,صد و سیردهم ۰ 4 م1 8 


.یساوک ,601 .۲ ,02 11 .صد و چهاردهم .118 4 2 10 


نس مه 


ی ی 


سنارت ۳5 


با آز او و 


دکو صد وا" شانزدهم در رنتی امیر یساول بیش شاهزاده یسور 
ال امیر بسارل ه ۱ 

ذکر صد و هفد‌هم در عپد نامپائی که سلطان ابو سعید و یسور 
بیکدیکر فرسنادند ۰ 

خک و صد و" شدشم در تلف کرد شاهزاده منقان * و امرا 
با بکئوت * * 

ذکر صد 9 نوزدهم در رفتیی شاهزاده یسور بشپر سچسنان 
و مراجعت ار * 

ذکر صد 


فوشت 


ذکر صد و" بیست و یکم در ناسا که شاهزاده یسور و مللک .8۶ .۳01 


و بستنم در نام که مللک غیاث اادیی بامراه خراسان 
۰ 


4 9 ی 
دکور صد و بیست و دوم در رنتی شاهزاده یسور بمازندران 


و مفت خرابی که لشیر [ ار ] کرد * 


۰ 


,صد و شانوزدهم ,18 عط 1 ۶ .صد و بانوهم .168 م4 ح1 1 
.صد و هفدهم ,118 1 ٩‏ 
.منقارن 1۵665 «مطاه صا .قیقان 60 .118 مطء م1 4 

.بیگفوت 601 .9 .عتا .بکئوث و16۵ «مطفه صا .بکتوب وتوط ,۲8 9طن ما 5 
,صد و نوزدهم .118 6ط ح1 7 .صد و هرهم .108 ود ۲8 * 


.صد و پیست و یکم .118 هط «1 9 .صد و بیسنم ,168 مد 1 ۶ 


























وا 2] 
دکر صد و بیست و" سوم در لشکرفرمتادن ملک غیاث الدین 
ببادغیس ر كرفتاري خیل خانة بوجلی ۰ 


دکر صد و بیست جمارم در حیب لش ملک غیاث الدیی 
با مداک شاه بوجای ‌ 


ذکر صد ودیست وا" بنچم در حرب لشکر ملک غیاث الدی 
با سلطان [ و ] بکنوت * » 

۹ 5 رم به 9 

ذکر صد و بیست و ششم در حرب شاهزاده پسور با ملک 
عیاث الدیی * 

۰ 6 ۰ دِ 

ذک ر صد و بیست و" هفشم در تخلف ملک قطب الدس 
اسفرار با ملک غباث الدیی * 


۵ ی 7 ۶ »و : 
ملک بنالتکین * و كرفتاري فراهیلن » 


دکر صد وبیست و نهم در فتم ملک غیاث الدیی بر 
ملک فطب الدیی اسفرار و زوال دولت ملک قطب الدین 


.صد و بدست و سیوم ۰ وطه 1 ۶ 
.بکشوب ,۱168 مطه دج 4 


.صد و بیست و دوم ۰ ۵( 18 1 


.صد و بیست و چهار , 268 مط ص۲ 5 
.صد و بیست و ششم ۰ و م1 6 


.نبالفکین ,۱18 موه و 5 


.صد و بیست و بنجم ,268 مط) 1 5 
.صی و بیست و هفقم .115 0ط د1 7 
.صد و بیست و هشتم .168 46 د1 9 


۳ 


ذکر صد و سی ام در عماراتی۶ که ملک غیاث الدیی در شهر 

هرا کرد تب 
۰ 

#‌ ۰ ۳ ۶ : 

ذکر صد هون 3 یکم در لاحم حصار زرا بر دست لشکر ماه 
غبادث الدی ۰ 

۰ ب + فا ب نیا آیا ۳ تا تشک 

ذکر صد وسي ی امن ند ر 
ملک غیاث الدیی » 

ذکر صد و سیی ۳ سوم در حرب ملک غیاث الدیی با خواجه 
محمد خوافی در مابزناباد * ۹ 

ذکر صد و ی 9 جهارم در رفن ملک عیاث الدییی با لشکر 
خراسان بحرب یسور و قنل یسور » 

۲ ی ۳۷ ۳۳ .۰ 

دک صد ۳ ی وت 
غباث الدیی ۰« 


رفن ملک غیاث الدیی بعي ۰ 


گر 


.عمارثی .118 ط4 1 < ,صد و بیست و هم .108 م6 1 1 
ماو ی و یکم ۰ 6۱ 1 4 .صد و سي ام ۰ و6 1 8 
.صد و سي و دوم ,128 عطا 1 5 
3 ماپرزنا باه - مایزناباه ب مابیزنا باه ومموام عمطفه م1 ,خازنا باد مبمط ,118 مطغ صً ۵ 
,(۶00۱0۷0) 134-135 .00 رز .۵ ر.کاءل معق .مابزنا باد 
,صد و سي و سیوم .1۲5 مه 19 7 


.مد و سي و بنجم ,118 مر د1 9 


.صد و سي و جهارم .118 مد م1 8 





7۳۲۲۲۱5۲۲۳۲۳۳۲۲6 ۳9۹۲ ۳۳ ها 7 























۳۷۳ 


دکر صد و سی و" هفتتم در حعوست ملک زاده شمس الدیس 
در هرا > 


0 


ذکر صد وسي ۳ هشانم در اشتوترستادی ملک شمس الدین 
بفرا: > 


در باز نمودن آنک شهر هراة صانها له عی الفات را که ساخت 
ر احادیثی که در باب هراة از رسول علیه انضل الصلوات و اکمل التحیانت 
نقل کرد؛ اند و خرابی بلاد خراسانی در عهد بادشاه جنکیز خان و توارینم 
طایفهٌ که بیش از 9 اسلام غور در هراة حعو[مت کر؟] ده 
ر اييی قسم مشتملست [بر بیست؟ ذکر] * 


.صد و سي و هفنم .118 مه 15 5 .صد و سي و ششم ,118 مطه ح1 1 


.حکودل اثد لمجتونده مطه 1 9 
یبن ؛ فحاطه ع رنه اهوم قطن ۵ص رححعط مهوت وز .2118 م1 4 
5 ۵۱۵۲ وه ذکر دامتناصون فطع که حمنعدلمجمی معط و و این فسم مشنملست 


ده 


ست: ویاطن 

این دوث ذما‌ي تواریخ جماعفی که بیش ۱ ز ملوک عور در ظ‌ِ وا حاکم ) بودة 

اند بعد از زین بعون خالق مم بول در نواریخ احوال ملوک اسلام عور طاب راهم 
تس شروع کنم * 


ذکر اول هر بیا 


ری آنکه ش هواة را صینت 


بعد از حمد حضرت ربوبیت رب الارباب چنیی میکوید بفداً فعیف 
مولف ایی کتاب که در ۳ صانپا له عن 9 و الفات که 
از مولفات شیج مرحوم مغعور سعید سدید تْقة الدیی عبد الرحمی عبد الچبار 
فامی است آورده است که نقل است از بیرای بی نفاق و راردلن 
بی خلاف و شقاق که ایشا کفتند باتفاق که در خراسا 
بفا کرده اند خطةّ فوشنک است و ار را بشنک بن 


ن اول شپری * که 
افراسیاب بی نمرود ب 
گنعان بذا انفند و بعضی میکویند که بانيی ار هوشنک بود* است - * شعر * 
شنیسدم ز دانش پژوهی براز که بد موبد و بخسد و کارسان 
که هوشنک بوشنک را ساخنست جو خرم بپشتعش برآراسنست, 
همه باغ و رافش بر از بوی و رنک با رایش او را ز فردوس ننک 

۲ سر کوقه اخی و کاشان؟ ‏ ببضت بر بیش انس‌انگ, 
در و دشت او سبز و آب روان ببر سوی سرر [و] گل و ا 

چپ و راسنش باغ و بستان و کشت بصد بایه بینتر ز خرم بپشت, 
بر خاک ار مشک را ارزنی . بکینی ازر خوبنر مرزنی, 
اسفدر که معروفست ببخت النصر شهر قندز * را بنا کرد بیش از شهر هرا 
ببانصد سال و شهر هرا را ارد شیر بابکان و بپمی ابی اسفندیار بنا کرده اند 


#0 5 .0۲ وخانمه ,۰ 1 0صدم۶ ور ملع صعتنع و تاصجمععو صمانصتع ۸ 1 
,18-۰ .00 خانمه .11.8 معلد 800 
فهندز مو وصوع6 3 «سهری امصنونده معط 1 2 


1 





























۳۳۳/9 


و شیخ مرحوم مدکور در تریم ناسة خود بذاه هرا را بپشت نی آورد* 
است اول آنکه میکوید بناه شهر هراة در عبد طیمورث بی هوشنک بن 
فرست * بیی کیومرث بود و جون طهمورث در ,نحمت و ناز عمر دراز یافت 
و ایام سلطنت و اسئیلا و هنکام عظمت و | ستعلاء ار از حد درکدشت 
و ملوکت و لشکر کشان اقالیم سبعه رقم انقیاد و امتثال امرو ذبي او بر صحيفة 
جار کشیدند و اعادي و مفازعان مملکت ار سر جباري و قباري بر خط 


او را در دام تلبیس 
ی دعوت کرد و بسوی دبدبه آّا ۳ ااعلی 
راه نمود طهمورث بوسارس و القاه آن خناس بر رسواس بتعدبي و ستمکاری 
رعیت را باسم باج و خراچ کران مجحف ؟ و مستاصل کردانید و خداوندان 
دولت و نعمت ازر مقل الحال و مضطرب شدند - 


کر تا ناری به بیدا دست 


تخشع و تدلیل* نهادند و در آخر عمر ابلیس -خسیس 


انداخت و بدعوی بار خدا 


# شعر * 
که آباد کردد ز بیداد بستا 
کسي کو بچوید همی دسنگه 


ی نشست 


خرد باید و کم و رای و سباه 
2 رآنکس که بر نت شاهي مین بسته باید کشاده در دست, 


اکر بشه از شاه بینسد سلسم روانش بدوزخ بماند لدژم, 


اکر شاه بیداده جوید همه براکنده از کرک کرد رمف 


و 
و از اموال انام ر حی الایتام خزینها مشحون بدر مکنون جون کنوز قارون 
راژون. ملعون نکون جمع کرد و بواطة دور جور بی غور او قطان بلدان 
ر سکن امصار ازر متنفر شدند و بآ کرهای 


نا بسفدید؟ً او انکارها ظاهر کردنه 


عطیه 0ص ,86 .۳ معت6 .فوسب ۵ 29۶6 ,10۱ ر.ل.ظ ,لعصنونده مطه صذ و8 1 
.سیامک و»توط ووزدماوزط 
,6اهندمهتحروره ودمصد و۲ 6۵ فصصومه تفلل یط : آمصنونده مطه صرز 8 2 


.معحجف اممنوزده مطه م1 3 


ی وه 
و مقام اصلي رفاهیت و سلوت را بمسافات بر افات و مسالک بر مپالک 
بدل کردانیدند و هر یک از کثر تحمل خواري جلاء وطری اخنیار کردند 
ی ۱ 
بایم شکسده نیس بچائی روم کزو 
کز بودنش مدلت و خواری ي من رسد 
اکثر حشم و حدم او باطراف و اکذاف جهان منفرق شدند و فرب بخچهپزار از 
| نشینان قندهار بعدود کابل رفنند و جند کاه آنچا ساکیی بودند 
و جون در آن موضع بجای عشرت عسرت یافنند و طباع ایشا با اب 
و هوای آن مکا امنزاجی نبذیرفت بولیت غور 


نقل کردند و بموضعی آمدند 


در آمدزد و از عور نیز 
سیب بی خصبي نعمت و مضیق اماکی 
که آن را اوبه خوانند و مدتی آنجا بودند و عمارتهای دابذیر و بناهای 
بلق شکوه من سا عفن و وضیع و شریف ر نعمت بی حد حاه.ل 
شد و همه مثمول و خداوند مال کشتند بعد ازان میا ایشان منازعت 
و عداوت هرجه تمامتر حادث شد بواسطةهٌ دختری که بکارتش را در صعرا 
شخصی از اشراف زایل کردانید و آن دختر از آی شخص حمل کرفت 
جون مشایغ و اعیان آن قوم را ازان حالت فضیحه و حادئگ شنیعه خبر شد 
اظهار و اشنا ۱ شنهار آن معلی 


صلاح و نجام [و ] فلاح جانبی خواستند که آ 


را بغایت مسککردة و شمردند و از برای 


ن دخثر ر بدا شخص 
دهند تا آتش فتنه انطفا بذیرد اقارب و قبایل آن شخص ازان معنی 


با کردند و کفتند که آن دختر امل و نسب ندارد و ما اصلی و کوهريم 


دی واسطه مدا قوم دخنتر و قوم شخض مخاممت و مجادلت 


101. ۰ 


























انوريی 


9««صثآ«۳۳ 
ظاهر کنة واهو پور ود تا و دهشت میان ایشان بیشتر می شد تا کار 


بچائی رسید که باتهم بمعاریت و مقاتات بیررن آمدند و بسیاریرا از 


یکدیکر بقل رسانیدند و آخر الامر یک قوم غالب و قادر شدند و قوم دیکر 


که مغلوب و منهزم کشتند از اونه بیرون آمدند و بشط وادي بموفعی که 
آن [را*] کواشان علوبای خوانفد فزول کردند و جفد سال آنچا ساکی بودند 
و آن قوم که بر ایشان دست تحم و غلبه داشتند هر سال بیامدندی 
ر از حواشي و مواشي ایشان آنجه کزهی ر بییی و ثمین وتسیی بودي 
بچبر و نعدي باس خراج بكرفنندي و جوی ایشا را بناة متیی و جایکاه 
حصیی نبود بعچز و اضطرار رضا فت بایست داد برییی کونه که ذکر رفت 
زندكاني مي کردند تا بمرور اعوام و کرور شپور اولاد و احفاد ایشا بسیار شد و 
تباع و اشیاع بی شمار کشت و درمیان اي طایفه زنی بود در غایت 
حسی و جمال ر نهایت لطف و دلال نور روی دل آرای روج افزای او جرم 
مهر ررشی جپر را فیا بخشیدی و نسیم زلف عذبر بار مشک آسلی او دماغ 
باد مبا را معطر و معفبر [ ساختي *] - شعره 

ررئی جیونه ررئی ررني جو آنتسابی 

زلفی جعونه زلفی هر حلق جو تابی * 

هر برنوی ز رریش در جشم عقل نوری 

هر حلقة ز زلفش در حلق جان طنابی, 

کر عکس عارض او بر صعیی عالم اقد 

کردده ز سیگ ار هر ذرن 15 


,صحط حمنما و صذ 2060و و را لعصتعنده فطع 1 1 


1( وز معنبر «منائه ساخفی ۲ه گردانید‌ی 2 
:هو حلقهٌ و ثابی لمدنونهه مط؛ 1 ۶ 


7 ) 
و بحلیت زهد و عفمت آراسته و باوماف نیکو نامي ر باکدامنی شایسته 
مدایم و محامد و باسل خوب و طیفت باک ملبة الملکات اقالبم 
ربع مسکون - # شعر * 


مس سیگ مر و 


لها بیت رفیع السمک شخم به تزهی 1 اننسنت اباها 
نام ار شمیره بنت جمان * افریدون از فرزندای کیومرث و ایری جمامت 
فرمان بردار ار بودند و ار در حق قوم خود نيعي و اطف مبذول داشتی 
هرجه از اشفاق و احسای منصور بردی در حق رعیت بجلی آوردی 
ررزی مجمعی ساخت و با آن جمع کفت که تا جند خواري خراج کذرای 
کشیم و نفایس کنوز و نقود و غرایب اموال بدان قوم دهیم اکر چذانکة شما 
از تدبیر و رای می تجارز ر عدول ننمایید می باندگ ررزکاری خود را 
ر شما را از تیه ای مسکنت * و پاژ دادن بدر آرم آن فوم بیکبار شرائط 
خدمنکاری ر طاعت فرمان برداری بجای آوردند و کفتند - # شعره 

ای شاهزاده بانوی یرای به هفت جد 

اقلیم جارم از تو جو فردورس هشتم است 

خود خاتم بزیف سلیمان بدست تست 


هر دم هگ بيابي و دولت دمادم است 
در عصمتا و جلالت و اتبال و کام و نام 


بادت حیات تا که جپان است و مردم است 
ما همه پنده و مفقاد مللةً عادله ایم و امنثال و تلقي اوامر و نواهیي 


.شمیر؟ بذت حمان افرددون 30۶ .01 ,1.3 ع ۱ 
.از یه ای لمسکفت اودنوزده عمط 1 2 






































۰ .1701 
تال الله 


تعالین 


۳ 


9 ٍ بندکان جون فبرض و تزم واجب است و بر حسب 
م 6 و وه ۹ 2 ری ان و6 ح 2 

ال نی آول قر و وتو باس دید ۲ مر اتبلق نی ما ك ۱ 
ما که ارباب قوت و ۳ نروتجم نس فرماید و مصلحت بیفد بران اقد 
ذماییم شمیرک از جواب با صواب آن کرو5 خوشدل شد و کقت ای قوم 
مصلعت آنست که بتدريم ر آهستعي دریی نواحی حصاری سازیم 
جنانکه حصانت او مارا مانعی باشد از نزول حوادث و دافنعی کردد 
و مچال آن باشد که خو وی بروی ۳۳۹ والي 
آن فوم را هیاطله نام بود شمیره مکنوبی نوشت بدو که هر سال حاویان * 
و غلامای شما مي آیند و در ذهاب و ایاب زحمت می یابند و ما نیز 
بواسطهٌ آزکه از فرسنادن تحف و غرایب مفصتریم و آذچه که لایق و رایق 
آحضرت باشن دریی حدود متعدر ست ازان معفی شرمسار می باشیم 
و شما را تشافل و دل نکرانی کمتر باشد جو معنوب شميوة بباطله * سید 


بضدمت فرسئیم تا ما را 
آن معنی را غفیمت بزک شمرد و ملک فرحون بی کوفای نون * را که 
از ابنای هوشنک بود بفرستاد تا خراج جهار ساله از شمیره بستاند و بحريذة 
هیاطله رساند شمیر" جو بلطائف (لحیل دست تعدي و حیف قوم هیاطله 

از سر خود کوتاه کردانید بببتریی ساعتی از ساعات حصار شمیران را که 
بر 0 هراة است متصل خندق بنا اندند و دیواری بس بلند و خاک 


۰ لاه تچ وز حاویان اهدنو م1 .ععهآه‌مدمه و حابیان امصنونده عطع 1 1 
عانصه .3 طخ تحعصومبعه ص ر512 ,101 .12,7 3 هاطله اعصتونده مطه رز ۶ 


.کوخان تاه ذون 


و ی ۰ 
ریزی شکوه مفد کرد او بساخت و دیواری شایکا ن مقدار سه فوسد سنک بنا کرد 
و بر هر فرسنکی دری از آهن بنهاد و از حراس بر هر دری بوابي را با ده 
مره نصب فرمود و بعد از جبار سال نواب و عاملان هیاطله بطلب خراج 
آمدند و جون آن دیوار شایکان و حصار محکم بدیدند باز کشنند و هیاطله را 
از آنچه مشاهده کرده بودند اعلام کرد هیاطله دیکر کسی نزد ایشا نفرستاد 
و خواج و باج نخواست و آن جماعت سالپا در شمیران بماندند تا عهد 
منوچهر و از تزاحم و کثرت خلق عدد ایشان بی حساب کشت و دران 
وقت ملک ایشان خرنوش بود از فرزندان سهم فریمان نزدیک * سهم آمدند 
و کفتند که ملک عادل باذل کاسل رعبت نواز عدر بند جپان بخش 
دوست نواز را در رفعت هرجه تمامنر و حشمت هرجه با نظامتر زندكاني 

+ شعره 
مسند چاه تکیه اه تو باد, 


جاود انی و بقاء بی فا باد - 
شاهد بخت در وفلی تو باد 

زر نکار شقة روز 

باسای سرلی برد جان 


: بر زک طاق کبریای نو باد, 


برده دار در سرای تو باد, 
کار کروبیای دعلی تو باد, 
6 یام تام 6 هه 
می لیا ی آعلی المراتب 


بعد ای عرضه 7 که حاجت ما بندکان بحضرت خداوند آنست که 


از بیی دفع جشم زخم زمای 
مفتبای مقاصد امل 
7 ی ۳9 و ۳ 01 


7 


نزدیک شاهفشاه * معنوبی نویسد و از وی اجازت خواهد تا شهری بنا 


کذیم که دریی مکان تنک بچان آمده‌ابم خرنوش نام نوشت بشاهذشاه 


و آنچه رعیت درخواست کرده بودنی او نیز درخواست کرد بعد از یکمال 


نوردیک ۵ بعضی از ایشان 2088 اطاوده0۳۵۶ 326 .01 .8.3 1 
.شاهنشاه «مبوم یعنی منو چهر 230 اطامهامدم .: .۲.3 ۶ 


۳۵۱. 1۰ 




































#. ۰ بز 


و نیم نام او را جواب آمد متضمی اجابت و اجازت و ای حالت در 
۱ 
عید موسی عمران * علیه صلوات الرحمی نود - خرنوش قصد بنای شهر 
کرد و ابواب خزایین بکشاد و استادان رازه و بناآن ماقد و معماران کافی 
عظیم کرد او در کشیدند ر برجبار طرف ار جبار کوشک عالی برآوردند 
و در در باز کردند یکی از جانب شمال و دیکری بر طرف جنوب ۶ جنان 
ساخنند که حصار شمیران در قندز درامد و یک رگن رکین قندز شد 
ر غرض دیوار سی کز نهادند و بلاش بنجاه کز و بروی برجپا نصب 
کردند و کرد وی خندقی زرف بکندند و آب در وی جاری کردانید 
و در وی در بنیاد " کردند یکی از بیرون و دیکری از اندرون و جمله بنیاد 
و بارر را بر دویست و بنجاه کری بنادند و در اندرون قندز میدانی 


:0 .1۳0 شهری امد بغایت حصیی و ارکان و ابراچ ار در غایت بلندي و محکمی 





شعر » 
رکذب_ایش همه با راس جبل هم بپلو 
برجپایش همه با اوج سما همدستان, 
خاک ریزش ز شکوهی وبزرکی جون کوة 
خندفش مغرق و بس ژرف جو بحر عمان, 
کتربن کنکرن از منظر او بر جوزا* 
بس‌ترین با از بارا او بر سرطان؛ 










.فهندز معا۸ 2 .عمراه آعصنعنده وطغ و1 1 


.جورا لدنوزهه عمط 1 ۶ 








(- ۰ ۲ 
فصرهایش همه جون روضةّ رضوان خرم 
حچرهایش همه جون خلد بربی آباد ان , 
باه ار خوش نفس و روح فوا همچ_و عبا 
آب او عذب و کوارنده جو آب حب‌وان 
قوم از حصار شمیران بقندز تحویل کردند در عهد بادشاه بپحین بی 
اسفندیار بری کشناسب و رعایا بواسطة آنکه بسعی ار شهر قندز معمور 
کشت دعای فراوان و باس بی قیلس خواندند و باهم * مبارک باد 
کفنند ۰« ۰ شعر ۰ 
یی هم‌ایون مقصد دنیا۶ و دی معمور باد 
از سر جاروب فراشان او هر بامداد 
سثف کرداون بر غبار بیض کافور باد 
جار ارتانش * که از هر جار ارکای بر ترند 
از جمالت* جاود ان جون نه فلک معمور 5 باد 
خط موفوز است الحق ایس عمارت را زحق؟ 
خط بر خورداری صاحب ازو موفور باد 
در حریم ار خواص کعبه هست از ايمني 
و سالیان بیکران در فندز بسر بردند و قندز نیز بر ایشان تنک آمد و دران 


دیئی ,216 مطه م1 2 
.جمالش 4صهندو۲۷ 4 


.ز حسن اصهزت۷۵ 9 


.باه م 1وصنونده مطن م1 1 
.چار ایوانش که و فصوزجو ۲۷ 5 
پر نور اصهذت۷۵ 5 


,بات اصوت۲ع۲۷ 5 .در لباس تصهنع۷ 7 
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( ۳۴ ) 
رت ملک ایشان ارغافوش بود ازو درخواست کردند که از بادشاه وفت 
اجازنی حاصل کی تا شهری بزرکتر از هددز * بسازیم ۶ اماکی و مسا 
فندر ما را وفا نمیکند ملک ارغافوش از بادشاه وقت:اجازت طلبید و در 
بعضی کلب جنیی خواندهام که آن بادشاه بپم بود حکم شد که بیت 
المال عمارت جفیی شهری را تحمل نکند اکر جنانک رعیت از مال خود 
مي سازند اجازت است جوی حئم بسکای قندز رسید کفتند که ما از مال 
خود مي سازیم و باسداد و معاونت بادشاه زمان طمعیٌ نداریم فرمان شد 
5 شبری جذانک دلخواه ایشان باشد بسازند ملک ارفافوش مپندسان 
و مساحان را جمع کرد تا تقدیر کرفتند که هر روز جه مقدار مرد بکار عمارت 
مشغول باشد هرروز را شانزد» هزار مرد برآوردند هر طرفی را جهار هزار مرد 
و چپار صد استاد جرب دست سریع العمل رسید جو خواستند که اساس 
شپر بنیند اهل نجوم را که مطلعای اسرارسماوي. و مفتتشای آثار علوی 
و دقيقه بیذان فلک البروج و مفطته کشایای معدل الفهار اند طلب داشتند 


تا درای وقت و ساعت که اسد با زحل در وسط السما باشد جنانک نير 


اعظم که خداوند ارست از اتصال و انفصال منحوس و مدموم مچرد بود 
ر بنظرات مسعوده قوي و محظوظ* اساس شهر بنهند منجمان سطرلابب 
در دست و تقویمپا در نطر منرقب بایستادند و همه خلق خشنها برکرفنند 
و مننظر بایستادند تا جون بکویند که وقت درسید بیگبار از جهار طرف 
خشت بیندازند درین میان عورتی نا مي بخت نااه غانل شد کودکگی 
نانی جفد از بیش عورت درربود عورت ازانچا که نافص عقلی ار بود فریاد 
ب‌آورد که ی کودک نان بیفداز رازکان بنداشتند که آن فول منجمان است 


بیکبار شانزده هزار مرد خشتها بینداختند و درای ساعت طلوع ثور بود 


فهنذز ووموام ععطاه چصمصد دز فرط وقندز معمط امصنونءه مط د1 1 
محظوط ,118 مط دم ۶ 





۳ 9 


ملک ارفافوش را ازای معني خاطر متردد کشت از منجمان برسید که 
احوال این طالع جون باشد کفتند ای ملک جوی خداوند ثور زهر" است 
مردام اي شپرهمه عشرت دوست باشند و الصا ایشا خوش باشد و 
جون مریخ ناظر طالع است همه دار ر جنکي بوند وحرب وفتل را دوست 
دارند و ابثاي ایشا از خوردکي باز * با دل و زهر5 باشند و دریی شهر 
ب«سياري از بادشاهانی و لشکر کشان را بقثل رسانند و جون بیت المال بر چ 
بادیست مال در دست خلق این شبر قرار نکیرد و بیشتر درویش حال 
باشند و سخاوت و نان دادن را دوست دارند و غربا و اهل حرفه را ای شهر 
ساز وار بائذد و اولیا و علماه بزک و زهاد و عباد نادار دریی شپر مقام 
سازند و بواسطةً اعتدال هوا و عدوبت آب او هر کس که بدین شهر درآید 
بدان نیت که ده روز در وي متوطی باشد ماهها و سالها در وی بماند و هرکس 
که در خرابي ایی شهر و تفرق خلق او کوشد بزردی برانتد و دولنش بانچام 
یس ملک افافوش را ازای حکایت خاطر مچموع کشت و بفرمود تا 
خلق بکار عمارت فیام نمایند ایری شانزده هزار مرد هشت سال در بفای او 
کردند تا ببالا سید جهار سال دست از کار بداشتند تا بنا خشک شد 
و آنچه نشستنی بود بنشست آنکاه بکار عمارت بالا قیام نمودند هشت 
سال دیکر ببایست تا دیوار او تمام کردند شهر را بر هزار کری نادند و دیوار 
و با او را بر دریست و یازده کری و دیواری ک"محیط است برقندزر 
هرا وضع او دوازذه هزار و صد و هشتاد و سه کری و بالی دیوار بارر 
جیل و بنج کز کردند و بُنها صد و ده کز و بروی برجهای جهار سو نصب 
کردند و برهر برجی صورت صلیبی بساختند جهت آنکه بادشاه وفت 


باز بردل 336 .201 .12.3 ع1 1 








1۲0, ۰ 


|۱۳ 




















رب اسان ۱۳ و ۳ 





و فرجه میا هر در دیوار ده کزو کرد وی خاریزی ساختند بس عظیم در راغپلی ار زده سنبل در رریه * صف 


تخفادافی کندند بغایت عمیق جذانک بنداً فعیف مولف کناب کوید در باغ های او شده بلبل غزل سرای 


در صمفت شهر هراة صانها له عی الفات * ۳۹ « شعر + 








ِ 
جون برجپای جرخ* برو*طارم و رواق 


یکی تند دز بود برروی خاک ببیش اندرون خندفی ژرف ناک , 


جون قصرهای خلد درو حجرة ر سای 

درو غوکف و ماهی به ید ببر خروشانی شب و روز همچو هزبر, شهپری که کمترینه سرائی ز منظرش 

ازیی سوی دز تا بدا سوی آب سه ره جار صد کز بدي کامیاب , آمد با و قیست صد جیی و صد خطای؟ 

ز دوری تپش همچنان دور بود که ماهی ر کر مین مینمود , 

و چپار * دروازه باز کردند و هریکی را امي نهادند اول دروازة فیروز باد دوم 

دروازة سا سوم دروازژ خوش و جهارم دروازا فندز بدیی صقت شهری که ‌ چ سل از كٍ_ِِ_- 
از اتصلی خاور تا انتبای باختر کسی مثل آر ندید و نشنید راست 


کودذی - * شعر * شپری که در نواحی کرداب خفندنش 
خاکش ز مشک اذفر و کت از عبیر تر دارند مد هزار نپنکان مقام و جلی 
هر خشت ازر. تمسوفلا جام آجپان نمی قبی که زناته "فیست"بزکسی و قدر او 
آبش جو آب کوثر و بادش نسیسم بح 


طیب شمال او جوصبا رح جان فزای 








از شرق تا بمغرب و از غرب تا خطلی 
شهری طدست کت آب و هسوا و مف‌ای او 
5-4 نت کت و 4 ی ۰ 
بو آسمان بزرک و جو فردوس روج بخش نور و سرور سیفة هرشاه و هر کدای 
حون ین بلند قدر دنباست داریا 
نشم ماس خلایسق و هم مسکی طرب 1 ۶ 
کر کتل بحر در ارد شیب بای (8260) 
نشم مفزل مباک و هم جای لخن نت بِ 
شبری که کفت هاتف غیبی که ای ظفم 
و ی مه بت ۳ ۳ ریت ۳ ۲ «بي 13 لز 
۳ در |[ تا بقیامت درو به 
کل زار های ار همه کل بوی و مشک سای لا .رز اب و 2 ی 


سح ات 


,اصع حده؟ وععطع عه اصتمممو فط عنم (340 ,101) ...۳ 1 
ج«ه 20060 ود سچوم ۲۵2۸۵4 0ط 0ظه سرا ۲ وله حموط متقط ۱۲۵۲08 فصو 2 ,موی وه ما خنای «ه خطای,.سرای اعدنونده مطغ دط ۶ 
0صعط حمناعا ع صا دلوتم تس ِ ۳ گرا 


.جرج اعصنونعه مطه 1 ۶ درو ی لمصنعهه مط 19 1 



































۲ ۳۳. ( 

شپسری که هست روز وغا ساکان_ او 

کردان کار دیده و مصسردان بپشوای 

شپری که هست دشمی و بدخواهة و حاسدش 

دایم ندیم نااسه و فریاد و وای و های 

شهری که هست فر خ و میمون [و ] نیک نال 

جون ظل بادشاهی و جوی سای هم‌ای 

شپری که بود و هست و بود تا بروز حشر 

از حادئات در کف رحمست خدای 
درم آنکه رراینست که شهر هراة و قندز در اصل كذرآبي بود و ممر آینده 
و رونده و بر اطراف ‌ ذراحي ار فراز و شیب بی حساب و جراکه کرکان 
و یرای 7 » شعره 
تو کفنی وطی کاه دیو است این ویا وای بر غریوست این 
درر دردی و تیرمار" و تموز فان بلفکان بد و بانک یوز 
بچلی کل ر ال و باغ و رز درر خارو نی بود و بس شورهکز 
ر کاروانیلی جون از درا دوبرادران بیرون آمدندي بفخچیستان منرل 
کردندی و در نواحي شپر هراة صیفت عی‌اافات هیم جا معمور نبود 
ا! قصبهٌ اربه و درانجا طايفة از عحرا نشیفان وط ساخته بودند و مدتی 
آنجا ساکی شده بواسطهٌ عورتي جذانک ذکر ار بتقریر بیوست میان. 
ایشا اخنلاف بیدا شد کررهي مفارفت ازم دیدند و از فصبگ اوبه بیرون 
آمدند و بموفعي که آن را کواشان علویان * خوانند سای شدند و بعد 
از جند سال از کواشان علویان نیز تحویل کردند و نزدیک درف دو برادران 


.علویان وخنم 347 ,۶01 ,[.12 2۶ 


,ثبر ما [مدنونده مط مز 1 


0 


امدند و در خیابان ۰ مقام ساخنند و جون کاروان از در دو برادران بهرون 


آمدی ایشا بیش باز فتندي * و طعام و اغفام بدیشان فروختندي و آنجه 
که دلضواه ایشان بودبي بخریدندی برس شق جند سال برآنچا بسر 
بردند و جون نشو و نما یافنند و انبوه شدند همه یعدل ر یک عزم کشنند 
بساختی حصاری که بناه بآنجا برند طایفة از اشراف و صدور و جماعني 
از اعیان و بدور را نزه همای جر آزاد که ار را شمیران خواندندي و عرب 
او را شمیره کفنی و او دختر ببمی بی اسفندیار بود و دار الملکش * 
خطهً باکگ بلم فرستادند و ازو اجازت خواست شمیره ایشان را اجازت 
داد و کفت که جون آن حصار تمام شود ار را بنام می مسمی کردانید 
آی جماعت بحکم همای جپر آزاد حصار شمیران را بساخنند و بعد ازان 
بصد سال يا بنجاه سال شهر فندز را بساختند دوازده سال در عمارت 
او کردند تا تمام شد بعد از قندز بچند سال داراه ابی درا بثلی هزاة 
آغاز کرد هفوز بناه شپر آخرنشده بوه که دارا را با اسکندر ررمي حرب 
شد و اسکندر بعوی خالق اکبر داراء ای دارا را بقتل رساند - ۰ شعر ۰ 

ملک افریدون نماند و جام جم از دست شد 

دار دارا بر شکست و بر شکست آن دارو کی 
تشت مملکت و تاج سلطفت اسندر را مسلم شد. عمارت هرا را [ ار] تمام 
کر و برچها ساخت بر هیئت صلیب مربع و بعد ازانی که دولت اسکندر 
وین شد و خزایی مملوه و عساکر منصور او در ربع مسکون جون ذرایر 
و ثمال" بریشان کشت و ملک از سکندریان بملوکف عچم نقل کرد اک 


0۰ صطو؟ وذ فدما م3 .خیادوان ,118 مغ 1 1 


.دار المکش ادنوه مطا 1 3 رفتند اوصنوزده مطن م1 2 
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انوري 








۱ ۲۶ ۷ 


بی دار[ ! که از جملهة ملوک طوایف بود و مخصوص بخطةٌ هرا و میم 
ار دروازا خوش برجها را که اسندر ساخنه بود ببوشانيد و بررری هر 
برجي برجي مدور بنا کرد نا آثار بنلی سئندر مدرومن* شد و در باره 
ديواري درافزرد و خندق را ژدف تر کردانید و دروازها را از سست راست 
بکرد آنید سیم رو اینست که بعد از طوفان نوح صلوات الله علیه اول بنانی 
که در خراسان کرده اند حصار شمیرانست. و هرا نام دخترضحاک است 
شپر هراة را او بنا کرد اول قصبٌ اوبه را ساخت بعد ازآی شهر هراة را 
و بادفیس را جوفی * بنا کرد* و او از فر زندان فرود بی سیارزش بن 
کیکاوٍس بود چهارم جنیی رواینست که اسکندر با مادر خود مشورت کرد 
تا بهراة آید و آنجا شبر بزک رحصی حصیی با کند و غیر شهر فندز 
دران نواحي آباداني نبود و دائم ترکای اهل ففدز را بزدند [ی ] و غلمای 
و مواشی ایشان بیردندی و #ردم ندز ازان-نعفيی بغایت در زحمت 
بودندی و دست تعدی ترکان ر از سر خود کوتاه نمی توانستند کرد ج۸ 
ترکان بسیار بودند و نپور و تجلد تمام داشنفد اسکندر را مادر اجازت داد 
بدیی شرط که یکسال بیش مقام نکند اسکندر جون بشهر فندز رسید بفاء 
هراة آغاز کرد خلق هراة بیعبار غلو کردند و بیش اسئندر آمدند و زدان ثنا 
بکشاد و گت ۰ ۰ شعر * 
ای ملک ترا عرص عالسم سر کوئی 


۰ .666 704 ,700 .00 رآ ,15 506 نت0 ۶ شک بن اشک بن دارا .168 مطة م1 1 
۵1؟ .[.12 معله ومع : 101 ,0 .ع0 ز 47 . رخالمه 
.چوغن 976 .1.3 920 :6 ,106 ,1.8 فناط ۶ جوعی .118 مط4 1 ۶ 








یه ۱ و رح و سح ی - 8 ۳۰۲ 


! ۳ 


بی موکب جاه تو نلک بیبده تازی * 

بی حچت عدل تو سنم بیپده* کوئی 

نو سای يزداني و بی حعنم تو کس را 

از سایق خور [ شید] نه رنیی و نه بوئی 

جز رحمت. و انصاف تو هم‌خانه؟ نباشد 

هرصادر [و ] وارد که در آیفضد بکوئی 
بعد از * سباس و دعا عرضه داشتند که ما بندکای بساخنی این شهر 
رافی فیستیم و دریی عمارت شکولمند معاون بادشاه جپانکیر نخواهیم 
بود اسکندر ازان معفي دلتنک شد و سکوفت او دو سال در کشید مادر 
اسکندر باسکندر مکنوب نوشت و او را طلب داشت جوی نامه باسفدر 
رسید برپشان خاطر کشت و جنیی کویند که درا ساعت جنر شاهي 
و شادرران بادشاهي بر دروازا خوش بر افراشته بود جرن نامه مادر 
بدو رسید متغیر شد و از آنکه مادر در مراجعت او مبالغت تمام کرد" بود 
ناخوشش آمد و آن دروازه را درواز؟ً خشک نام نهاد و ایس معني صحیع 
نیست بچپت آنمه ملک هرکز از برلی تفاول ر مبارکي جیزیرا بجدي 
موسوم نکردانند دیکر آنکه هیچ جانب شپرهراة آن نزهت و صفا ندارد 
که طرف درراز؟! خوش خامه که جانب شرفیست و جمله بزرای در 
کلب خود و شعرای ما تقدم در اشعار خویش راز خوش کفنه اند 
نه درواز؟ خشک اقصه اسکندر در جواب نامه مادر نوشت که" آمدن 


۰ ووجصق ۵۶ ,28 با.ظ صم وز مه 1۳0 _ .بیبود" سازی .118 مظ) م1 1 
9۰ .101 ,290 ,70 


.ببپوده ,118 وحن ص1 2 
.تو در خانه نیابن معط .6 .115 م1.ظ 8 
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می نمي کنند و بساختی شهرهراة رافي نیستند و می نمي خواهم 
که بزجر و قپر مردم ای حدرد را کار فرمایم جه ای معني نام نیک 
و سیر سنود؟ مرا بچور و تعدي مشپور کرداند و بر حیسب بني سایق 
الی اش ز الَیی یام حیات فاني ما بلیالی مات جارداني بدل 
کرد [ د ] مادر سکفدر در جواب نوشت که ای فرزند از هر رهکذر آن شهر 
قدری خاک نزد می فرست تا از رایصه و لون و طعم و وزن او تدبیری 
اندیشم که صلاح و تجاح تو دران باشد اسئندر یک انبای خاک بیش 
ماذر فرسناد مادر اسکفدر خاکی دید بر انواع بعخي درشت و بعخي 
نرم بعضي سفید و بعضي سیاه کفت هرائنه که دری خاک تین 
تعبیه است بفرمود نا آی خاک را در زیر فرزش و جامهلی کستردني 
ببراکندند و جماهیر و مشاهیر و اعیان روم را طلب داشت و بران فرش 
نشاند بعد ازان مادر اسکندر رری بسوی ايشای کرد و کفقت بدانید که 
اسندر شهر هراة را بذا میکند مکتوبي نوشته و از شما مده خواسته جه 
میکوئید که ساختمی جنان شپری اسکندر را مصلصت هست يا ني جمله 
ه نظ » 


در بفاه اعتقادت ملک شاه 


بیکبار زبای بذشر ستایش بکشادند و کفت - 
#۷ بکوهر تا بآدم باد‌شا5 
ستر میمونت حریم ایزد ست کذسدرر جز کبرپا را نیست راد 


از سیاست آسمان بندد, تثق کر جه در اندیشه سازی جایکاد, 


ناوک عصمت بدوزد جشم روز کر کد در سای جنرت نکاین, 
بیش مپرت جارشان بیرون کنند آتاب و ماه را از شاه‌راه, 
آسمان سر کشته کی ماندی اکر با ثبات دوللت کردی باه 
بعد ازای کفتند که ی ملع ررزار و لی بانوی نامدار بنا کرد آن شهر 


از مصلعت بعید مي نماید جچه آن واییت سرحد است و بواسطة 


۳. 


بادغیس که در چوار اوست بیشتر ایام درا سرزمیی ظپور فتفه و مرور 
جپوش باشد و بسبب حصانت شهر هراة سکان آن دیار ملکي را کرد 
ننهند طایفة دیکر کفتند که ای مللة الملکات ربع مسکون هرجه خداوند 
ر مدوم جهان و ج‌انیان خدیو و شاهفشاه کیهان مطاع اعاظم جباران 
عالم کون و فساد دیپیم ستان فپاران فریدون وش باه نژاد ابو المظفر 
فرهتان فرسای خافقیی بادشاه ذراالقنین سازد و بردازد از لب خردمندی 
بود و از محض درایت و هوشمندي ار خداوند بانوی ررزار فرمان 
اعلی فرماید ما بندکان به بندکی جپا بناه اسکفدر رویم مادر اسکندر 
کفت که امروز باز کردید * + شعر 
بوقنی که خورشید سر بر زند دم نای شاهي ز خاور زند 
باز آئید تا انچه صوابست بران مقرر کردانیم جون خلق برننند مادر اسکندر 
فرمود تا آن خاکها را برونتند و باز در انبان کردند روز دیکر که زعما و روسا 
و فابر مملکت ار حافر شدند همان ستی را که دی کفته بود باز راند 
حضار و نظار همه بیکبار باتفاق کفتند که اسکندر ستوده کاری بیش کرفده 
است و ما همه بندکان از بیرو جوان در ساختی هرا مددکار ارئیم مادر 
اسکندر روز دیکر معتوب نوشت باسندر که اما بعد بدا ای فرزند که 
ازای خاک که بم فرستادی جوی عالم تاب بر می روش و بیدا شد که 
مردم آن والیت بغایت مفقلب رای ر بریشان خاطر باشند مي باید 
که بکفت ایشان کار نعند و از ايشان مدد نطلبد* و در ساختی هرا با ایشای 
مشورت نکند و هیچ تردد و حزی بر خاطر خود نکذراند و معفي ول عمارا 


1 بالعدل و السیاسة را رعایت واجب شمرد جون نامه باست‌ندر رسید 


ون ۲96۵ 80 و(طع حهوط. نام وتعط 1 1 


.تطلباه [وونوزده مطء م1 2 
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۲ ۳۳ 


خوشدل کشت و ابواب خزایی بکشاد و مال بی اندازه بذل کرد 
و عمارت شپر هراة را باتمام رسانید و جذیی رواینست که هم دراری روز که نامه 
مادر اسکفدر بلمکندر رسید هزار و هفتصد فغر مردم رافلم. سیامتد 
هلاک کرد بعضيي را بزخم جوب بکشت و بعضی را در دیوار باره کرفت 
و جون شهر تمام ساخته شد از تمامت وللیت خراسان و عراق از هر 
پلدی طائفة را بهراة آورده بنجم آنک روایئست که شپر هراة را در عهد 
نمررد ببی_کنعام مداخته آقد و هرق تا مینست از رت خرابمان 
ششم * رواینست که اسندر صندوقی تانیش. کوا درانجا شطظ بنای 
هراة بود که حوایی عیسی علية صلوات الرحمی بر کشیدهة بودند بعد 
از بنای اول و سبب مشورت کردن آنرا عیسی علیه السلام برهبانان 
باز نمود* جوی اصحاب عیسی علیه السلام منفرق شدند چپار ار تی از : ایشان 

بپراة اننادند جند سال در هراة بودند و.جر خلق مسئولی شدند 
و میضواستند که هراة را بحال عمارت باز آورند جه هرا دران وقت 


خراب بود و ازدف خلقي در وی ساکری نمي توانستخد شد جون اسکند, 


9 


بهراة آمد ایشان را بنواخت و آن خطوط را که در صفدوق یاننه بود 
بدیشان نمود بعد ازای هر را آبادای کرد هفتم * روایقست که هرا را 
آن فوالقرنین ساخنه است که حق تعالی او را در کلام مچید خود یاد 
فرسوده است هشتم رواینست که دیوار بر هراة را سه کس ساخته است 
سیارش بیی کیکاو۶س دیوار اندرون بساخت و اسکندر دیوار بیرو و داراه بن 
دارا برجها را مدیر کردانید و بنده مولف کتاب از مولاناه مرحوم فاصر الدین 


جشني جنچن رده 2 ایشن فرصود ند که می در ناريخي از تواریخ 


ب 


.وجه پنجم «مصت فصتامممه عنط دمنع ,376 ,201 ,1.0 1 


.وجه شم «عصه خصنمعمو ونطه عاعم۳؟ .1.3 ۶ 











۳ ا 


خراسلی جفیی یفتم که شهر هراة را بیخبری بوحی ساخته است 
جبقیل یه اس ی آر تعنیم داده دیکر رواینست که در قدیم در شهر 
هرا هشنصد مسجد بود و شست هزار و هار مد سرای و سی هزار 
ویر زو حون رجا وی حدم رود تفای 
و در قندز در هزار و بانصد سرای بود و نهیصد حجره * و دوکان و هشناد 
مسجد و جهل حوض و هژده حمام و ی و بذج خای و ااسلام ایی بود 


تمامی حکایت بنای هرا > 


ذکر دوم در بیان احادیثی که رسول علیه 
السلام کش باب هراد فرموده است 
وهب بسی وهب الفرشی روایت کند از جعفر بی محمد بن علی 
بري الحسییی از بدران خود رفي اه عنم اجمعین که رسول کفت علبه 
ااسلام لفظ الصدیت ان له تمالیی بخراسلن مد بقل لها هرا کي 
)مگ منم رم ر ۱۶ ٩‏ ۱۹ و۳ ۶ ک مه رو 


7 ام رم گر ۳ 
تمارها غزيرة انهارها تجری البرکة علی کل بابها ملک شاهر سیفهة یدفع 


_ا- م گرم ما ه اج مر لا ِ‌ 


البلاء ض آهایا الیی یوم القیمة رجالها موسنوی و نساهها موسنات تد 


ان ام يا ت هر هم 9۱:6 )6 
ار کب علیها ابراهیم و اسمعیل و اسحق ر خضر و یس بناها ق والقرنی 
وه 


اهلبا ای عَنب 2 ی سبیل له آلمرایط کي بح حجرٌ 


نم مر و فا رمرم روت از رک ماج فش ۲ مر پم محر ی ت95 و 7 


میرورل و ان شهداء‌ها تبعت وم القيمة تزاحمون شهداء با و الا لس 


6و عمط (حجرا) هچر! ۵ ۰9 ات رنیصد مسجه و دوکان تحصنونده مطغ ص 1 


۰صوط «مخع[ و وز مسکده وتوطاو 20060 
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بیده ای ال فیما خیرم آلف ملوة نی سواها ترجمه * زبدة موجودات 
ر خلاصة اینات رسول ثقلیی مخت تال قووی عیت البزشای حبزی 
رب العالمپین صدر صفةً صفا محمی مصطفی علیه انضل ااصلوةة و اکمل 
انتصیات جفیی میفرماید که بدرستي درست وراستي راسف که حق تعالی 
را شپریست در خراسان که آ را هرا کویند میوهای آن شهر فراوان باشد 
جویهای آن بر آب و بخیر و برکمت روان بر هر دري از درهاه آن فرشته 


ات 5 ۳ ۰ ۱ 
یست تیغ برهه در دست بلا را از اهل آن شهر باز میدارد تا بروز فیامت 


سرد آن ایشا مومنان اند و عورات ایشان مومفات دعلی برکت کرد است 
بر آ 


بر آن شهر ابراهیم و اسمعیل [ و اسسق * ] ر خضر و الیلس صلوات اه 
علیهم اجمعیی ذوالقرنبی ۳ را بنا کرده است تا تغری * باشد اهل او را 
هرکه آزان شیر در راه خدای ءز و جل رحلت کننده باشد و یا بنیت 
غزر * بیررن رود همچنان باشد که هر روز حجي بذیرفته میکذارد ر شهپیدان 
آی شهررا روز قیامت بر اکیزانند ومزاحمت * کففد روز قیامت 


۱ 
را # : ِ 
با شهد او بدر و بحق آنک جان ۳ بعرمان اورست که یک نماز ۵ 


و ه ود 1 

رو ات مرگ ۲ ۱ 
و جه ار ایو اس و ان با ۱۳ 
لشییا 5 

العییانو از جد خود و او از جد خود عبد العمید بی ریاج الکُزرء 


و او از ابو امامة الباهلي و او از حدیفه ین الیمان و او ز رسول عایه السلار 
۱ ۳ جرخ بطم وم تا کر ی و مر مر ارم 
5 کفعت لفظ الحدییسی 1 خیر خراسان هرا طيبة ثمارها و ماو ها و هواری 


.لوجمه ووان 8۵ نا وهعععوم مزرمویم عط صاتصده رف44 ما0 ,12,0 1 
۱ ۳ 
اسمعیل ۲و اسعق ععط عم مذطوعژ م۳" 2 
.وا فقط ,.ظ 4 
.جان مبي*101 تن محعید مور .۲ ۵ 


۰معری ۲۵۵08 آمدنوزی م1 5 


نج .مراحمت موز مط و 5 
,۵ 18 طمنامآمصو 6 تتاط .1.3 جذ 8مانوم 15 وومععوم مزحاوعق م1 7 


۰ 


بح مت وقری ص ام زک 


قد بارک علیها سبعون نبیا ترجمه آنتاب آسمان شریعت و سلطان جهان 


حقیقت فرمان فرمای افالیم ایمان بیغمبر آخر الزمان برکزیداً حضرت 
اه محىد رسول الّه ملی ال علیه ر علی له و امحابه اجمعین جنین 
میفرماید که ببثر خراسای هراة است میوها و آب و هوای 1 ار خوش 
است و بر وی دعلی برکت کرد" اند هفتاد بیغمبر دیکر روایت کرده اند از 
احمد ببی عبد اه از محمد بی کثیر اقرشي از کلبي از ابو مالم از عبد له 


برس عباس رفي اه عذپما از رسول علیه که از خرقترت اک تسین < 


سر ریم 
ل 


۳ 2 يّ - مه تام نو خراحا ما6 م6 م 
۰ عرج بي الی السمار آراني چبرئیل بقاع اارض شرقبا و عر 
ریت نله عمرد می تور تقلت با جبرتیل ما هذه ال تقان طذد اد 
فرایث بععه عمو مین لور پا چبر و جات وبا » 
ها وه 


2 وق , موفع یدفی فیه بعض آودلگ ترجمه رسول عرب و عجم 
صاحب یثرب و حرم شفیع المذنبین سید اانبیاه و المرسلیی مشعل کشلی 
انا افصم فرمای ررای انا املم سلطلی تخنکاه رسالت جمشید باراه هدایت 
خنم النبیا معمد مصطفی علیه السلام و التصية جنیی فرسود که جون 
مرا بر آسملن بردند جبرئیل صلوات ال علیه بقعماه زمیی در مشرق 
و مغرب بمن مي نمود و بر ی عرضه میداشت بقع دیدم در وی عمودی 
از نور کفنم ای جبرئیل ای جه بقعه است کفت ایس شهر هرا است 
و آن ثور در موضعی است که بعضی از فرزندان ترا آنچا دفی خواهند 
کرد يعفيی مزار مسرق * دیکر جفین ررایت کرده اند از ابو علی بی رزین 
از احمد بی عبد الله از بکر بی معرز ازز مبارک بی ۰..... (؟) * از امیر 


۰ و۸ 4 ومع تااط ومیوها و آبهای او خوش است 58 09 ع:ه ۲۲ 1 
10۰ صاعصوه مط ۵ اناد روع‌مععهم عنطمعظ مطغ دفنهه ,46 ,۶01 ,1,7 2 

.وج بی آمصتونده عمط دص 9 

.عسرق عوط رفق4 .101 .1,3 فناط ومشوق اعصنونده مط ۲ 4 


عن ۶ 0عماعوز د لفظ العدیت > ۲ 101107640 و بن ۲۵۲۵ مطه آممئوزده وطهٌ ص۲ 5 
معصناصه۳ دا طمنط۳ حمطفع؟ وعاهعقطدت ۶ه موجه 


۲0۱ 0 









































) ۴۸ ( 


المومنیی علی رفي تک نس که سولٍ ملیف 3 علید ز سم 
2 رم مر مق 


فرموده اصت (* لفط الصدونت )لیب ن له بخراسان دنه 1 
له ظ 6 کی عیام قم م ظ همه ۳9 


هوآء‌ها و مه تارشح ی علیها آخي ذرالقرنیی و زا اضر 1 


تام ار کو من 6 مرح لس ان حنم و ین 


علیها احد 1 باا ۱ 


ت‌ ی نو 


سلم ایدا بنظر نّه تعالی الیها کل مر یرما می برید 


‌ 
۳ ۳ 


انا مرن نا نی و رسب 


ر یعقو عم يشاه ترجمه مشرف تشریف شریف لولاک مبچل مسبحان 


صوامع انلاک بیشوای شه سوارا ن میدان رسالت رهنمای منحیران بید اء 


ضلالیت مشید ارکان دیی رسول رب العالمبیی صلوات الرحمی علیه جفی 
مي فر[مود] که بدرستی که خدای عز و جل را بخراسای شهریست که آن 
را هراة کویفد با هوای خوش و جویبلی بر آب و بروی درود و تحیت 
کفته است [برادرم *] فوالقرنیی * و الیلس و خضر هیچ آفریده برو قادر 
دود و هرکز نام نود جزباشتي هر ررز خداي عزر جل با کیت بدآن 

شهر نکرد و بیامرزد هر کرا خواهد و عفوکند از هر که خواهد دیکر جنین 
ررایت کرده اند از خالد بری هیاچ و او از بدر 
و او از ابو امامه که رسول اه صلوات الّه علیه و سلامه عايشه را رضی ال 


عفپا کفقت که اکربعد از وفات می سفری کفي بر تو بادا که بخراسان 
رری و در خراسان بشهری مقام کني که ار را هرا کویند که بهتر خراسان 
هرا است و آب و هوای او خوش ,و سازواز است و در جوار از شهداء 
بسیار آسوده اند و هر کس که در وي ساکی باشد از عاهات و آفات رسته باشد 
و هر آنک قصد خرابی او کند در دنیا ببلاهاه کوناکون کرفتار شود و در آخرت 
مستوجب عذاب و عقاب حق تعالی باشد دیکرروایشست که رسول علیه السلام 


۳ 


۰ 


ترجمه * ععط باهده: تمصنونده م۲ 1 
ترجمه وطن صذ ۵وتنانصه وزو؛ خی مزطاهع۸ مط مه اصهلدتنوع ود پرادرم؟ ۰۲۵ 2 
,66 ونطوعش وط مود بط والیای و ذوا لفرنین امصنونده عمط م1 5 


خود و او از جعفر بر الزییر 


۳ 


قج دیکم 


فرمول که در خراسان شهپریست که آری را هرا کویند در نواحي او شپر دیکر 
است که او با فوشفع خوانند در یک فرسنکی فوشلم رباطیست که ابراشیم 
خلیل و اس علنهما السلام بدانجا رسید» اند ۲ بران واایست دعلی خیر 
و برکت کرد بر شما باه که جون بخراسان روید و بدا موضع که ابراشدم 


۱ ۰ ۰ ۲ ۱ 7 ۲ 
و اسمعیل صلوات الرحمی علیهما رسیده اند کذر کنيد و در شپرهاء خراسان 


اکر ساکیی شوید در هرا مقام کفید که بهپثر خراسان است. # 


خاری بخرابيی خراساری 


۰ مج مر 9 سپ 3 . 
1 ۱ ۱ ترا ؟ ۳ ً رطلباء 
بعد از سیاس دج تور مالف ۱ املوف 2 تس 9 ِ 


۱ 
با ۱ ۶ بات مطل ۳ 
۳7 ۳ ت 


۲ ی : ی ۳ 
جذبی میکوید بند؟ شعیف مولف این تاریخ 


مسطور و سد‌کور دید م و از بیرآن سندان معروگ ۱ ۱ مور شخیدم که از 


0 ابفاء بادشاه جلکیز خان ار ی برسرأمدة و زامدار بودند ۱ ول توشيی دوم 

جغنای سچم اوکنای حهازم تولي ۳۲ تولیي ,۱ کد از : شمه سل خرد 1 

و بحال بزرکنر بادشاه جفکیز خان از همة بسربی دوسنر و بیشام داشني 
ر 9 ۰ 0 

۲ بجاب او الدفات پیشتر کردنی و شانفر زاد 5 تولیم خا بواسطةٌ رجوایت 


۰ و مردانكي و فروست و فر ژ اک سح 


بعد ا: آنکه باد‌شاه جنکیز خان از 


2 
۳ 2 ۱ 3 0 ۱ از کما باکاه کاک 
رو ژ متعافب. با خلق شور بخ حرب گرد و بسب ف ژ ما ز 7 


۷ ۳ ۰ ۳ 0 
و ابطال رجال سباک او بقدل بیوست پر باخم ۳ فا کرد و ی خلق | چا را 


مد : 1« ۳ / ۳ ۹۸ 
بقدل رسانید بعلت اذکه تومکای بسر جغنام ی در بامیان بقل رسید و بادشاه 


7 






































101. ۰ 


چم 


دصیو 
۸ 


جنکیز خان نیز در بامیا رنجور شد نمام مردم ِِ را بکشت و حصون 


رن دیار فارع کرد انید 
و مخالفان و صنازعان ( ملک خود ر بزیر نیغ در ۳ و قصحان و 


رفک و مرجق 


و فاریاب را خراب کرد حجون دل از 


سوافقان 
منواصل 
و از ماک تا ملفي 


مملکت خویش را بتربیت وافره و حسی عاطفت بادشاهي 


م‌ 


کرد اند ررزی از ۱ ها بر نخت بخ شاهيی برآمد 


شادروان شاهنشاهی پر 1 و شب و یسا , اپذاء 1 او صف بر 


کشیدند و فرمان 


مه ۱ ۲ ۳ ۱ 
خدمست زدک در مقابل نت ۱ 0 و 3 و کوک او شب 


افریده ر از شاک زادکان و ملک جپان زشرک و نوان ۹ یود که ید فرصان او 
ی و یا از مقام خدست یک قدم برداشنيی * شعر + 

حجپانداری که از خوفش باسر زد شیر در بیشه 

شهنشاهی که از سپمش شود فیل دما بیجان 


۲ ۲ اِ 4 ۱ ِ# 
درآید از پیت او جپبان در جشم5 سو ژن 


مگ 
۰ 
کردش دوران 


ازان ۹ هر بسری ر پسرحدیی نامزد کرث ۰ 


از شکوک او سر ۱ 
هر زمینی را بخوئيفي 
و هر دیا ی را را بشهریاری سیرد نولی ار ر بیش خواند و کفت 

فرزند ترا با هشتاد هزار سوار جرار نامدار بخراسای میعرستم تا 


1 1 , #1 #ور - 
اتش بار ابدار درا دیار از دیار آثار نکداری - *# شعر * 


نارشان مد ۲6۳۵8۵0 و1 ز مخالفان ۵ 9( اوصنعزده مط 1۱ 1 


.اصفهای (عصنونده مطه 1 2 


ع 5 9 8 و 


تیه 
قوم بل‌وغ الغلام ۵ مهم 


3 و رل رم 
آن برقو رت حاض 


عپد صمد کیومرث که اواچی بادشاک عاام و نخسیجیی فرمان فرملی بلي 
آد, است تا این دم در هیر طرفی 


2 
4 


1 اطراف ربع مسکون 3 فده و شتا 


عون تبون» است که در خراسای مسام شدن آی دیار بقنل صغار و کبار 


و قلع قلعه و حصار رد # شع, * 


در جپان نی زه-ان سر افرازی که بکل خصم / براندازی 


بعن ازان از بهادران کر دیده و صغدران قوی حال ده تین را برکزید و کفست 


با فرزند تولی بملک خراسان آسان نه هراسای لشکر کشید و شم,هائی 
را که بر خیر5 و اموال بود و قلعهادم 


با نلک زنكاري ب, ابری کفد و 


را که بر جبال فلک راسیات بود 


و حصارهانی ۳ که در |ستواري سواضعی 


را که موانعی داشته باشد بزخم کرز و کوبال و دربندان ماه و سال و حرب 


روز بروز و تاخت منعاقب فلع کندد و خلق هر شهر که بر خلاف حکم 
عالي ما روند و در سلک عبید عنیگ د.کا؟ عالی 


ما مفضرط * نکردند جون 


ولاینی با وه ابل شود بد آن معرور 


۳ شا : وه یت ۲ 
و مها باشند و در میار ات و میادرت روزکار برداک و از 
خورده و د. سای تغ و ثک ال ۲۵ 34 - 

تم <خص ۲ 9 هت ار »م۲ لور 


.حصار دست ۲۵۸36 مهو تمجنونده مط 1 


.مذعرط اوصنعنده مطت 1 2 


ِ 
نز 
ِ گِّ ب ۳ ۳( 1 53 ۳۹ 
۳ شهر فنیر شود از بجگ کپوارک تا بیر سد سالهة با بقئل رسانند و اکر 
و فریفنه مشوید طايِغةٌ را که دلیر 


وان عمش رت 
زور چدد ۷ 


حومل 


2 


سیمکش 


1۳01. ۰ 






































ود 


۳۰ شعر ۳۹ 


0 ۲ که : اد 
بقئل رسانید و باقي مردم رعیت را بکدارید و دران شهر ملکی و باشقاقی 


زج ارت بيّء م 2 
ِ هه ۰ )۱ ۱ 
کیام از خزانة و حعلنا ۱ تما معاسا 


س__ 


خان بعرمان بدر با آنن لشکر کران - 


جو دریلی جوشان و جرخ باند 
جو کوهي که یکسر ز اه بود 
در اراسط بیع الاول سنه ژمان 


طبی مب ببد # 
فک مت سس 


و غذا کشتفد شاهزاده تولي ال اللهتعال 


# شش « 

۳ 

5 ۱ ۱۵ 
حجو (عد حروسن و ابسر ادن 
۹ بر نیغ و جوشیی بود 


طالقان لشکر به 


19۰ 


اسن 


1101. 


سا 


زمجن خدمست ببوسپدذن و تذاء باه‌شاه جئکیز خانی زا 


۳ 


ثر زبالن جاری کرد‌اندند و کفنند - 


ء 
عم ۶ 
م 


شور صوو و 


ای جهان ر مفی از دولتا جنکیز خارن 
جاود ان مخصور بادا رایحت جفکپز خان بحکم سلطا مرحوم حلال الدیی سمل 
: ض ۷ 1 :۰ ح * ها ۰۰ و ۲ ۱ ۱ 

نعست انصاف عالم را ز عدل عام اوست ار یر مرو مجیر الملک حاکم ؛ 


4 ۲ ۰ :۰ ۰ ۲ حز اج 3 ۳ ۳ 1 
کیست آنکر نیست اندر نیت جفکیز خان ل موفور و ادب مشور و قدری رفیع و عزي 


5 ۳ ۳ ۱ 
۹ ۳9 ۳ | + :و بح نار و موف لکما د 2 
و داش بیشار و موصوف برای رزیی و حزم مبییی و محررت : 


۳1 


۲ خلت مرو بواسطهٌ بافحت و تربپنش همه مسطیع معا او و دران بل به قننت 


م‌ ان بط 
ث من 


پر فرمان رد و نویمت هم سة زد 
بذیم کردد وت جئکیز خان 
در کارها 


۲ 0 و آ ۳ ۲ 
در سر نود هزار مرد جنکی در فلم آمدد بود جون مجیر المف 1 


1 ۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱ رن هه اف 0 
امد شاهزا دک تولی خان خبر پافت کار محارد مت با بساخت و خزینة 


1 ۳ 1 ِ 
۱ 4 ۱ ۹ ۱ ۰۰ ۰ 
را وه سم, ۵ ری مرگ گ سلطان ر بر سرام قو نی قیب‌مکا کرد و بعد از 


ذِ / مد را 
تک وی از دولتا جیکیز جارن 
نع ازان باد‌شاک جنکیز خان بهرسود نا ابواب خزایی برچواهر و الی 


و لیا ۲۱۹ 0 یب 2 ۰ 
که در ایام و لیالیی جمع کرد بودند بکشادند و ل(شکر را بزر و سیم 


م‌ِ 


: ۱ 0 ف ۱ ۲ نی از 
قوی. حال کردانید روز دیکر که خسرر نیلی حصار بام علم نورانی سر از 


و لشکر جوی دیو خدیو زنکبار بیکبار مفهزم شد و ابخاء 


دلالی امحصنعنده عطع صا 1 


.قنلق اوصنعزده فطع صا 1 


«خارزم شا وومو(ن محصمه رز .1.7 ۶ 








و سس وچ سس 











2۳ 


سخیلگ فلک بنوانستي جرد و زمزمةٌ ملک بنوانسلي شخید و بیرای 


خندق بعدد فعری کشی دک که اکر کلنکی بر فعو 9 ش ۱ 


ر زر رن وی 


> نظم > 


شهراده تولی خان بر هر طرف شهر ده هزار مرد جنکی نصب کردانید 


تِ 


و بفرصود تا رایاحت جنکپز خاني علا مات او ر دِ مقادا 
۰ .101 بر افراشتخد و لشکر جون دار بیرامن نقطه نقطه ارت ۷ 


ات خایت ۳ 
و 


ی ۳ 3 / ۱ ع 
و ده اشچاری ۹ دران حوا بو دو ی بو عور 
خندق شم, را بیذباشتند جنانک بیاده و سوار اسان ببای باره میرفت 
۳ _ ۳-1 ۳2 
مردام سباهیی مرو از دروازها ببرون آمدند و انش حرب را در الاب 


در یک ساعت قرب هزار. تن 3 باه شالزاده تولی خان را بقنل 


«ساند شاهرادک نوا خان جوی بساامت و نهور مویای مشاهد* کرد 


99 
مان سا تفیش و و اها سا هن نام 
و از لاس لت از 2 ۰ رت ۴ 
شه شیور نیز از میان 


/ 


‌ 


۹1 هرکس ۳۹1 امروز از زخم تیغ 


کم ۱۰۰ وه باید ند سرش 


کذم 


1 


۱ ۳ 9 رت ۲ ۱ او ار 
یبا بیش کش ازه ش در کر مد ِ مغ 


‌ 5 1 و 
یی و امد جو دریا بچوش ژ لشکسر بر مد بیف 


عاصنط ۲ حعمای ۲و۲ عم قذ صمناعتاعصمی مط1* 1 


لشکو جون داله بیرامن آن شهو نقطه نقطه خر آمدنی :عنطه 


4 


9 ۰ 
‌ 


بیکیار درسمت هزار مر نادار از بیادک و 
۳ بسياري را بقل آوردند 

۲ > 2 حه 1 ۱ 
و فرب در النیاب بود و اعلام قئل و فش در اهتزاز و 


افطراب و رایپء بی دلان در انقلاب و خلاي نامعدود مچروح 
مجی, الملک دالست که هرجند که بخواهد کوشید خهم عالب خواهد 


۱ سل 


رو بزسست و سچدم اعسام حمال الدیی را ۹1 از کدار ایمهٌ «رو دود 


1 
‌ 
و برورد"ً نعمت. سلطا ممحیوم حلال الدیی محمد خوارزم شاه بیش 


تک 2 


٩ 
‌ 


شاهراد» توا خان فرسناد و زیم خواست و ۵ 
و 2 تمامد «عضه دااست. م, کفنتک مبلغ دویست هزار دیا 
هیا ۰ ر‌ ۳ ۰ ۰2 ۸ کر 

‌‌ 


هزار خبوار 21 و صف سور اسب راهوار و صد نعر بر دک ۱ تک 


‌ 
2 ِ ۱ ۶ ۱ ۱ 
و هفدو بلشکر بادشاه ادا جبان میدهم عا را بجان امای دشد و این 
0 زک سر ما ب؟ ۹ شحلنه نص. ند ز 
(| خراب نکند و سر ما بندکان »لکی و شعنهٌ نصب کرداند تا هر 


بافعافب اجه که نواب بادشاهراد؟ً جم‌اذکیر تعجچی فره‌ایند پرسانوم 


ِّ ۱ ۱ ۲ ۱ یر اج ۷ 7 
روز دیکر اصام جمال الدیی با ده دی از فقپا و شیوخ شم با لعممت بم 


اندازه پیش شاهراده رون خان رفت تولف خان او با بنواخعت 
۳ بارشریف خ.اص اخنصاص فرصود و .صاحدان او ر خلعت فاخر بوشانید 
روز دیکر اءام جمال الدیی بشهر در آمد و مچیر الماک و اابر و ءشاهیر 
که مصاحعت در ایل مدنگ که شلارزاده نوی خان 

صاح دیدم و ماحي زلات و جرایم چیر الملک با د5 نوی 

امید که شاهزاده تولی خا در باب او عهو 


شاهفشاهی ۰۰بجدول دارد جون بدرکاة شاهراده 


با: داشتند . کفنند بخصف 2 هزار دیدار جپخت 
۰ م2 /7 


1 


.اهقیار ,118 عطة 10 1 


۲0۱ ۰ 


















































۲۵1 ۰ 


ود 7 


بیشکش بادشاه و صد هزار دیفار از برلی ما که امراء سباه و کارکداران دراشیم 
بر متمولان و معروفان شهر مرو حواله کی تا از خدمت بادشاه زادة پا 


تولی خان از برای تو خط اما بستانیم و بر آنچه کفتندتجمذهب خود قسم 


غارظ د بان راند معکیر الملک نی الحال جپار 6 خواجة معلبر نامد ار ر 


نسکه کرد ئ آن جهار صل هزار دیذار ر بدهئی مغولان ّ نام برد کارن ر 


از شهر بیروی ميي آوردند و شکنجعهاء عظیم میکردند ر نقود [ و ] اسوال 

1 ی 7 7 ر و اخرجت 
و نفایس می سناند جندان مال از ایشا بستاندند که کعنی سر و اخرح ِ 
اارض اثقالما بظپور بیوست بعد از 


بشکنجه هلاک کردند شاهراده تولی 


۳ ۱ 
زب ملازسان و مصاحبان ۱ 


1 ۹ 
7 م م 


۱ بقل رساذیید و فره‌ان فرصود که شپر مرو ۳ 
خراب کدفد و کل خلق را بکشند سباه کینه خواه بر کذال او بشهر در | مد 


ر کل خلق را از خاص رعام و کرام و لیام و وله و غلام و مزر و عانجز 


2 ۳ لز اد 
بر و عامی و نامی و عاقل و غافل و فاشل1 


9 


لبق و منافق و مرشد و معسد * و عابد 


۳ 


دذد و جمار روز مرد آن ر از زذان جد| کردند و جبل 
ی و 60 ۱ ۱ ق 
ز صناع حون سیاف و حداد و سراج و قواس بجان اما دادند 
ور بافي تمامت خلق ,ا بقنل اوردند و در تواریخ 


ای ۵9 ه 1 


رثری را از لشکریان: شاهراده 


ِا 
وی 3 


از مردم مرو رسیدک بود که بقل فک بادست او رد بعد از بدچ 


مامت خلق مرو را بکشدند شاهراده تولی خان از شهر مرو برفت ور عذان 
عزیمت بر سمت شهر نیشابور تانت جون دو مفزل برفت دو هزار سوار 
۰ 


۲۵۳0۵۵۵۵0 و عامی و نامی امدتونین فطع ص] ۶ فال اعصنونده مطء ص1 1 


,مس 


را نامرد کرد تا باز بشهر »رو روند و کسی با که یایند بقئل رسانند قرب ده 


هرار ادمی که از جاههما و سوراخم) بجروری امد ک بودذف «حه 7 دکشاند و در 


ثاریم علائی جفچی آوردة ات کد سیرک #شبانروز کشتکان ر شمار ک‌دذد 


۹ 2 ۰« 1 1 29_۱6 
بی »جهول و عریب هزار هزار و سیصد هزار و کسری در قلم امد" حن تعالی 


۱ ۳ 1 . 1 ۱ 8 ۰ 
ارراح مقدسه ایشننی ۱ در فرادیس حنان ماو د‌هاد و بکرم میم و الط 
1 


۳ ۳ و 1 1 ۱ 
حسدم حود زلات و حنایات هر یف ۱ مسحو کرد داد یی و ۹9 و اصحابة ۳ 


هر جند ذکر تواربخ شپر مرو و نیشابور ۲ سوافعی دیکر با کر نوا 


۱ 
۶« 
شب هرا فسیاي ند ارد اما دند 1 سولف ای کناب 3۳۹ کلب 1 , 


۰ 2 3 
خراسان مطالعه کرد در همه مسطور دید که «ریک از مصنعان 


0 


ی در باز مود ثواریم شپر خود تطوّیل تمام و شرح و بسط 


بای آور دک پودند و نوارده شور هرا ر برمزیي بسخد 5 کرد 5 


ضعیف بیش ا: قصص هرا حکایات مرو و فیشابور با که از امجات 


2 2 
۰ ۰« 1 5 ۱ ۳ ‌« ۰ 5 
خراسان اسشت در فلم اورد ۳ ارباب خرد و اصحعاب دمیز بدادنن که بدد؟1 
اضعف را در سخی کداري و تالیف حکایات بخلی نیست خاعه که 
1 ۱ ۰ " ۳ 
مامور است بدا که حضرت علبا ملک 
م2 72 ۰ 


اللیام ظل للّد ی اارض القایم بالنفل و الفرض مفضر زوار یشب 


27 


شاهفشاهد دیار عم غیاث الحق والدبن المخهوص بمواهب رب العالمدیی 


۰ ثِِ ۲ 1 ۷ کف 
خلی ازند ملکه و سلطانه و اظهر ححجله و برهانه فرصود 5 اذی که جون رفص 


اسان جندانف امکان د ارد دوجه راستي بب فصه را ببرداز 


: و1 معصماصعه فصولوم‌ناوه مه , 830 ,101 ر.ل مظ سا 1 
: ور ۲ 
رو دسری جر" مردم مجپول و عریب در کلم می # 
.شهپویار الانام احصنعنده وطن ص ۶ 
5 





























210. 


۳ 
ذکر بنجم در خراب کردری شاهراهه اب 
وی 1 را وقتل خلق نیش 


۱ ۰ 5 ۳ ۰ 2 
جنییی شفودم ز راویای فبخنده رای و جفیی خواندم در 


جهانکشلی که جون شاهزاده توای خان شمر مرو را خراب کرد وکل 


ام خلق اورا بقنل رساند از غذایم بصندوفها و بکردونیا سیم و زر و بخرصلها 


اطایف بحر و بر و بخروارها جام‌او زرنکار برکار و بانبارها نعمنهای خوشهوار 
با جندیی غرائب و بدایع که معادن و ابصاز ازان متصیر شده بودند 
و نجوم فلک درار متففر بیش بادشاه جنکیز خان فرستاد بس روی 
بشاهزادکن و امراء سباه کرد و کفت حکم یرلیغ جمپانکشای بدر پزرکو ار 


8 


می انست که جو خلق شهر نیشابور تغار جار* را بقنل رسانیده اند 


۳ جلصی جسارت عظچم ر‌ جراوعت وی نموه بخون او باید که سدح آفریده 


,۱ در شهور نیشابور زذدک ذکنارزد و دیوار بسمت او ۳ تنستت. گوگن رابت 


(. ۰ 3 ۳ 1 ا بر ۶۱۳۹ 
و ازم است که فرم‌ا بزک آن بادشاه عالم کیر بچلی آوردم شاهزادکان 


امراء حیوش و صواحب و مشاهیر سباک بر شالارزادک تولی خان آف ر9 
فراوای خواندند و کفنند که شرجه حکم یرلیخ بادشاه زاد؟ جپانکیر باشد بران 
۰ / ۰ 4 ۰ 
۳ کر و 
».وجب نطاق انقیاد بر یا بندیم و بخوی تغار جار دریی دیار دیار نکذ‌اریم 


راوی کفت که سدب قتل تغار جار آن بود که بیش,از آمدن شاهزاده توای 


9 


بخ اساری باد‌شاه جنکیز خان بمه * بهادر و سننای ۶ وا با سی شزار سوار 
, ۲۵۱ .8 .12 طغا چار »178 :10۱ .زن] .۲غار چار ,1106 ,201 ,.3 .1۳ ح 1 

۰ وه جوصنل ۲6۵ قطان 102 :ٍ تغاجار وکا رل : تقا چار 
مجبه .۲۵۲ 2۳0 ۲۰.[ 18 .۵۵۷ ۵۳۵ ۱.112 ,1 مک . ۵0 1786 .101 ,,ز1 #۶ 

.یمه وزوه .16 وه صذ وه . رعقصمتبه امومع 
+150 ۲۰ ات۱ ,سیذای مسئتای عصوزصوت وه ۳16 ءسبنای عقط 112 .0 ,1 ,کز.ل 8 


3۰ .1287 .سوبد ای تا لاه صذ 7.1 .سنا اصوزیهه مه )زو سنتای 


۰ ٩ 


ق سبیل مقدمگ لشکر بطلی سلطان جلال الدی فرسناد جون بمعه بمادر 
9 : [ و ۲1 ۳ ۰ : ۳۹ ۰ ۷ ۳ ۰ ‌ ۳ 
و سئنای از اب امویه دخل‌شددی بم ی که یرنه جد‌دد با ‌ حصری ی 


هن ۳ ۰ ل ۸ ۲ زگ 
طاب میداشتند از هر مکان که طایعة بیش ایشان مي آمدکت و دک 


و ص 0 1 خ ۷ ۰ 
خدملی یکره بداخوشی از انجا مبکد شدعی و ۱ هر بلد که جیزی 


7 


بدیشان فمی رسید و باستقبال ایشان بیرون نمي آمدند اکر برا بلد و بقعه 


قدرت داشنندی د مامت خلق , آنجا را بکشتندی و اکر 1 فلع را علچز 


و زَ 1 ِ هو : ۳ خکا 
و قاء», بودندی آ موضع ۳ بس بشت کردندی و کعنفدی که برخکام 


مراجعت کین خود ازین شپمر بخراهیم جون بجدد فرسهکی شپ, فیشابور 


با ۲ ۰ د داحرو هن 9 ۳ 9 
بدددت سواری 3 سم فرب نال ۳۹ دران وت در وم لایور بحکم 


۳ 


و تزا نمه دباده 
سلطان حلال | ش 9 (ٍس پر بچلس حاکم دود فرسنادکان بمه بپادر 


۲ 0 : ۷ 
۰ سئنای ۳ شدی نداد و تخایت ۹ و خایف با ,داژن و کهم ۱ دعود باللد که 


۳ 
4 


ری اشکر کفار را انقیاد نمایم و عالی بدیشان دهم و اکر حرب «یکنند اینک 
با صد هزار مر مبارز نیشابوری عسلع حروب و ضروب کشدهام ازیی نوع 


چ ۰ 1 , ۱ 
سیکی حهد زر الود به بمة بمپ‌در و سهد 


9 فرسناد روز دیکر بمه بپادر و سثنای 


7 زد _ 

۰ ۰ 4 ۵ و ۰ # ۳ 4 

خواسنند که از فیشابور بکدرند تغار جار که داماد بادشاه جفکیرز خایی د 

کفت یک امروز مقام کثند تا 
9 ۳ 


ص‌ شیر فیشابور ر کرد بح کذم و مواشي 


که دریی حوالی بود برافم بمه بهادر و سننای کفتند که مصلحت ما در رفدی 
است جه کار کلي در بیش داریم و ايی کار جزویست تغار جار قبول نکرد 
و با ده هزار سوار از جمار ط رف شپو درآمد و اکدم رمواشي ایشا را بکرفت 
نیشابوریان بجنک بیرون آمردنن و [ رو : تا نماز دیکر حرب کرد ذف ول ز طرفدن 
قرب هزار سرد نامدار هی پیوست بوقفت مراجعت فضا ر ثیری بر تغار جار 


ٍ نیشایوو ۱ + با خد, شد که داماد 
و نم بدان خم بمرد نیشابوریان با بعد از ؛ خدر 


.یل اوجنونده عط) ص 1 
































101, ۰ 


۳ 


بادشاه جنکیز خان را کشته اند ازان واقعةً عبیب خایف شدند و کعتند 


که مس دعد صاا اب عساک بادشاه جفکیز خان اعلماد نماند و هیر حولت ۲ 
ٍ را بر 17 ۰ ِ 


ك‌ 


ِ‌ ۰ ۰ ۷ ر ۳ 
۰ ۱ ۹ ۰ ۳ .۰ دارده 
تدبیر با ایشا سر بصلیر در ندواندم آورد جه اریز ما دست ایند د 


۰ 7 ۳ ۰ ۰ 4 ۰ ۱ 
نی را زندة نکذارند جون حال بوین ف خواهد بود باري 


یت 
داریم بکوشیم نا هم از زرا فزاة * باشیم و هم از ج پدا و دروقت 


ِ‌/ 

۳ ۳ 9 3 ‌ هل نب / 
شاشزاده دواي خان جوی خدر وافعةٌ مرو بخیشابور رسیده بود شرف الدیی 
اعمهر مجلس را دز در کار ترتیمب مصنافکت با اعیان و اشراف و صدور 


و بدور نیشابور پسر مي پرد دا ان رو زکار که شاهراده توای خاری 


مم ار 


۱ 
حون موز و مایم اک عد د و حون ریف ندب بی ی 
ی حساب ‌ 


شم6 سور و ۳ دل و هوشمند همه با کمییی و کصتازن و کمدد 
م زر 9 


تاه ای همه نیم 
۰ كِ(_ ی 


همه شیر زود * و همء.فیتل ذن زر 


> .- ۰ ۰ یر ۹ ۰ 9 
بفیشابور رسید و سه هزار جرخ انداز و صد مفجفیق و عراده و هزار خرف 
۰ هِ " :0۷ ۵ ۹ ۳ 
و جهار هزار نردبان و هزار * و هقنصد نقط انداز و با وجود آ همة | 


7 ۱ ۰ . 2 : ی 

حبال نیثابور دو هزار و بانصد خروار سنک با خود اوردک؟ بود روز حپار شذبة 
ننصف ایام الاخسنه مکی قاهناده تولی حل قفا فقو دا از جوا 
مادص یم ره وا ی ۱ 


طرف شمم نیشابور تماست سباک صف برکشیدند - # شعر 


شک تسد دامت دیرک کشحت 


ز :ریک 


بنت آمتستن ز دز نال4 کاودم 


۳-۳-۳ ۳ ۰ 1 ۰ 
ز شاسون سسوی دز بیامد سداک شد از کرد خورشید نابای سیاک 
۱ : ۵ ۱ 1 
ید46 مجمکگ دس که بر کتدو هن 2 ۳ رو 6 تشد 
۰ 
روز .115 مط د1 ۶ .راك ,118 هد 1 ۱ 


۰ 


انداز ,(111 .101) ۳.۰ 1 8 


ر افواز تیر انداز 


۱ هر و 
شی‌ها باظم در مقانلکت و کی سس 


ا ا 
بیوی سر 


امراء سباة شاهزاده تولی خان بقتل بیوست بعد از هشت روز شرف 
چ 


۱ ۱ #۹ 4 ۱ 
تیر سور فص مما نصا خراسان 


۱ ح ۵ 2 ۵ اج . ق 0 
اادیی علی بی ابراهیم المغیثی را بیش شاهراده دوني حن 


و خراج کداریر! النزام نمود شاهزاده تولی خان آن معني 


ر اجایت ذک,د و مولافا ی الدد ۳ ۱ اجارت 7 احعتث تفرسود 


رز رل 092 ۱ 


: ۵ : 1 ٍ شب بکشت و سداا کینه .خواک را 
دیکر بعد از صلوة جمعه بر حوالي شهپر بکشت و سباه کید خوا 


۲ 0۳ ۱ ِ .۰۰ ۰ و۰ 
و کت جنان خواشم که بعر دولت روز افزون 


2:۱ ۲ ۳ 4 توس و 
باد‌شا جپالعیر جدکیز خان امشب ایین شمپر ر کرفده بشید و از حون 


جبحون کرد عساکر بیکبار حملة کردذد و مجانیق و خرکها بیش. برددد 


۰ ۰ ۰ و 9 ۰ نط ۱ ۹ ۰ ۶ 
فارونهای دعط انداخسی کرفدخد و از راز و دیب لعر؟ دار و کبر 


ِ ۱ ی 9 : ۱ 
رای و های برخاست و دران شب دیور مبارزان بانهم در 
#مارات و مبارات آمدند بوقت آن که خورشید درفشنده تاچ رخشنده بر سر 


# ندعم #۰ 
ر‌ 


۱ ۱ 3 ۹ ۰ )م ۰ ۱ ۰ ‌ 1 ۰ ۰ ٩‏ 1 ۳۹ ِ 
پا و شهریار فلف خدچر جمان افروز از تام ظل م برکشید 


۱ ۰1 5 

‌ 1 ٍِ 

(وسی, ربج مسکون ر سراسر او دابا 
‌ 


۴ 5 لح د کشتن اوح ارت افلای 
۵2۰ ور : 


سبلا کعار خندق شهر را انباشته بودند و دیوار بارو را فرب هعناد ,جای 


۱ 
۳ 


٩ ۲ 4 ۰ 3‏ :۱ ۱ 
سوراخ کرد 5 و د هزار مغول ناسدار ۲ زم جوین حون خوار بر شدرفاتتا بارو 


آً مج 
دراو زانیا ۹ 7 دای رن لت ۳ 
2 ی دیسایوریان از براي حعظ کر زند آن و انخد ان حود داست ز ت 


نمیکشید با وحجود انکه لشکر بوسط 


۳ ۱ سل . 
ی داشاند و بای از »عازعت پبس 


ر در اعد بدا میکوشیدند و جام شهادت می نوشید و شرف الدی امیر 


امامی 


























ر. ۴ 


22۰ ,1۳01 مجلس جوی شیر خشم آلود و هزبر آشفته با شزار مرد دلاور کار دیده 


بر سر" جهار سوی شمربا آن ملاعیی حرب میکرد و ببر زخم تیغ بيديني 
ر بدوز خ میفرستناد و ددم از یمچیی و یسار و کوجه و بازار تس تاخست 
و بانک بر مبارزان و صفدران فیشابور مي‌زد و ایشان را بررحرب و ضرب 
حریص مبکرد‌انید و نیشابوریان فوج فوج و فرد و زوج با تیغهاه مسلول 
و خذفچرهاء مصقول بر تولی خانیای حمله مي 
صدمه طايفة را از ایشان بقتل میرساند بربری نوع "جنک میکردند تا آخر 
المرفزع جنعیز خانیای قلب و جفاح نیشابوریان را قلب کردانید 


رعب آن لشکر که نموه محشر ابر بود قدرت و قوت خراسانیان را 


0 ۵ ۰ ۳ ۳ ۰ 1 
بصع و رنشس بدل کرد زرز شاه بهنکام زوال شنهراده تولی خان سور 


فیشابور را بکرفت و لشکر را فرمای داد تا دست بقتل و فهب برآوردند 


خانون تغار جار با ۵ هزار سوار در شود درآمد و شر که ر بت یافست 


روز شفبه تا جاشتکاه جهار شذبه کشش کردند و از جمله خلق 


ذیشابور غیر جهار کمانکر هب آفر ید دیکر را زندة نکد‌اشتند و سکن و کربکان 

و ۰ ۱ + بو ۳ ‌ 2 ۰ 
لیز بکشادفی و باروری شهر را بکوفددد و طاق و رواق و صروح " و بروج ر دسمت 
کرد و مناار و دیار و قصور و حصار نیشابور / با زه- ی ملساویي کرد انید 


مس زردع ع کردانید 3 شنقم 3 


وطس کاهی 8 از خاکش همه عیش و طرب خیرد 
بیا نا اییی زمان در 

تا 9 را که از 
بیا تا ای زان 


3 ۷ 3 2 ۵ ك 1 
جر اعصنوزده مط .1 .جر سو اودنع‌زده مطنً ص 


مصصقط بگذناصو1 مت قاطنه صووط امص معط 1 ,اعصنونده مطة صز 80 3 


آوردند و در هر حمله و هر 


۹ 
هو د؛ دا د 
0 ر‌ 


ِ 
# 


ند اد .2 از خد‌اوندان و مخدوصان 


نه در وی 1 عزیزان و خ,ردصطدان ندشن بیکيی 
خ خراسان جفچیی آورده است* که خلق کشنةٌ نیشابور با دوازده 
1 


وز شمار کردند هزار هزار و هفتصد جپل و هفت هزار مد" بی 


و اطفال در قلم آمد علیپم امغفراً و الرضوان » 


در خراب کردری شاهزاهه تولی خاری 
حصا رکو و کورینان و 


و تثربر کرد جون شاهزاده تولی خان 


2یک ۳ 


»لیا 


خراب کرد و بحکون تغار جار خون جندیی هزار مومی و موصمده ۳ بر یت 


لشکر بطبف هی 1 شید و جون بحدود بادعیس رسدد پیش او عرفه ۰ ,1101 


ی ۱ که درد نولحیی وضه‌(سحت که ام را کو و کوریفان خواندد 


و استواري و نهایت تندی و بلندی 


حصارم دارد دا عست حصافت 
7 7 7 ت 


۱ 


تازیک سا هزار ۰ مد از بیاد ان نکر جمال الدیری شورجه که از 


وی 


۲ ۱ ۳ اه تا ی اند , آنجه 
لشکر کشان ساطان جلال الدیی کته درا حصار ای شدکا ادد و 2 


ما یحناج حصار داری باشن بهجور ایام و کرور اعوام دج کرد 5 و جالب 
۷ وه و « ۳ ۰ سب 1 2 1 ۰ 
حزم و ترقظ ر فدل الواقعة نکاه داشنه و بشتب حصار ر جوی شکم اثار از 


س‌ 


اسلحءة ۲ مردآن سداهی آ کیک جون شاهزاده تولیی رن صفت آن حضصار 


ال هس ۲۰ ِِ بم و۳ 

۳ صفان سس دیار بشنود ی دام اند 1 

با نماه ی لشکم رببای ‌ حصار اف حصاری 
۱ 


سییچ ۰ ) اوه 0 
ِ ۳ "۳ برجمی او با درحات سموات پر 


۶ .هزار هزار و هقتصد هرار و چپل و هقت هرار مود ,118 .301 .3 .1 ها 1 
5۰ .۲ ۳8۲۰ 8180 









































101. 0۰ 


ان 1 


# شع, ۰ 

ی مه و و 7 ن و 

النجچم فرع عایفال طویل 

روز بغرصمود تا سباه کینه خواه او ا؛ ز جوانب حصار در آمدند 

و دران حصار شیط ي بود بس زاشد و عابد و جپل سال ریات کشیده 
و از شریعت 9 در سبیل طریقمت نمهالک و بواسطهٌ جدبات رحمالی 


از محعل ط, یقت بمرتد حقیقت نقل رد1۵ - نی + 
۷ ك_ مج 


ِ در شربعت بایزید و در طریفشت بوسعید 
در حقیثت جون جنید و در گرامت جون حبیب 
و او ر خواجه کوریخاین ۸ کفنندی بذفس خود با کفار حرب در بیوسمت 


۱ 3 1 ۳9 1 2 
و ساکدان حصار را بر محاریمت و عقارعت حریص کرداند و ایات حسفات 


درجات ِ را را بر ایشان خواند و مقامات مقام دار السلام شید | ۳ بسمع 


مج ۰ ۰ ت ی ۰ 
هر دبکفا رسای مردام دصر 4 یکدل ملوجهة ح<درب بندن دنل و لب حسسب 


سای تست 9 ۱ 


1 پچیم الکافر فاتله و 3 ی الذار جان شپریی دار مب باخناد و نیر و سک در 


ی و ا ان 0 ی | 
روی دشمنی کب اند‌اخندن «ردن منوال ششت رز از درون و (برون حرب 


و شبیخون بود روز دهم شاهراده نوای خان با تمامی سباه - 


رن ۳ ی 9 ۰ 
بکاهيی که حورشیف سر پرزدی دام دی شاهی ز خاور زددی 


بیش رفت ر بقرمود تا اعلام خاص ار را در مقابل حصار نصب کردند 
لشکریان جو افدام و جلادت شاهزاده نوی خان را مشاهده کردند * شع, ۰ 
بیکبار شمشیر‌ها از مان کشید_دند و ماننن شیر 
کوشان شدند چو میغ بپاری 

1 


۰ 
ی ات ۱ بت ۳ ۰ 
دار یکساعت حصار ۳ بک‌فدن و خواجه کوریها 


شمه از ۳ رزم 


ك‌ 


.کوزینان .115 عط 1 1 


4 


خلق آنجا از جوان و بیر تا طفل در شیر را بکشاند و دیوار ها (ی)حصار 
۳ فرو کوفنذد و سراها را با ۱ منساوی کرد اند »ِ 


ذکر هفتم در خراب کرد لشکر شاهزاده تولی 
خا حصارتوی و کوسویه را 
جو شاهزاده تولي خان حصار کو و کوریفان 


عانستان ,و سنا ای آتش سان ارواح اشباج سرثم آنجا / از عالم سفلي 


را فنء فره و بزشنم نی 


دعالم علوي فرسناد از بادغیس یمتا هرا کرد و بهنکام سوار شین 
برسید کة ازینچا تا شهپور هرا جدد فرسنک سین و در پیش أ 

و اماکری حه جایپاست کفنند که دریٍن برابر که رایات همایون 
بادشاهزادة جپانیان بر افراخنه اند حصار نوی ب فوشفع است و بعد از وی 
حصار کوسویه شاهرادة تولی خان در امیر را که یکی را بکوج ارفی * 
خواندندي و دیکری ,1 تربی توقنیی با ده ۵ زا ر سوار بکرفجی 2 دو حصار 
نامزد گرد و فرعود که |[ کر خلنق ای حصارها ابل شوند ایشان ر کو چ‌ 


کنند و بطرف ماوراء الذهپر فرسنند و اکر بایلی سر درثیارند بعد از سب 


و تربی توفلیی 


روز حرب کردند فرب هزار مغول 


تمامت خلق هر در حصی را بقنل رسانند بوچ اوفی 


روز دیکر بیای حصا ر نوی | مدند ۳ 


۹ 
نامدار خنجر کد | ر بقدل سین و هر زار دیکر بجر( کشت روز ششم بوقعت 

1 1 و 3 ۱ ۰ 
بدمررز حصار را بک,فدکد و عهر اسپر فحرٍ الدیی و امپر محمود ۹۹1 جانور 


داران ساطانی جلال الدین بودند و در کس دیکر را از اشرافب کوسویه 


.راب تمصنونده مطه ص ۶ فرنک اوصتعنجه مطف م۲ 1 
,4ص قصه 991 .ع (.عصو؟) .12۲ مه ,حصار نو فوماج ۰ 6 19 9 
.بکوج توی 0 810 بکوج اوقین 186۲ فص بکوج اوقی ۵0 + 
.اوقین 0 5۶ 


9 



























































۲۱01, ۰ 


۴ ( 


۳۹5 بواسطةٌ مبرمي بحصار توی آم۷ بودند باقی کل خلق حهار تو 1 


را بهشنند و حصار را فرر کوفتند و راری جفیی کفت که هشت هزار کس 
(| از مردم توی بقنل آورددند ر جون از کار حصار تویعدل فارغ کرد 
روز دیکر بوقت طلوع نیر اعظم ببای حصار کوسویه آمدند رعایاه کوسوية 
جو اشراف کوسویه را بدیدند ایل شدند بکوج اوقی * و تربی از ایشان 
مال فاخر بستاندند و همه را بچانب ماوراء الفم, فرستادند و دیوار حصار را 
با زمیی منساوی کرد‌انیدند و بعد از بانزده ز با غئیمت بدحد و اسپران 


ماک خد سرو قد بیش شاهراده تولی خان بی جفکیز خان آمدند * 


فکر هشتم در خوابی شهر هواة صانا ال 
عیی البلیات بار اول 


جفیی شفودم از راوبای ستوده مفات و از بیران شهر معموراً هراة 
صانبا ال عس لفات که جوی شاهزاده تولی خان با سباة گرا بمرغزار 
بشوران سید ايلچي زنجور نام بپراة فرسداد و کفت ملک و اص, 
۳ تفي و خطیب و معروفان و مشپوران هراء باید که بیش رایات همایون 
و موکب عمیمون ما بیرون آیند 5 از سط جهان سوز و قپر زهر آسای 
ما سالم مانفی و دران وفت از حکم ساطان حلال الدین در هرا ملکی 
نود موصوف بأئیی رعیت نوازی و منعوت بروش داد و عدل ‏ هنکام 
وعا جون شیر شرزه و کاه سا جونی دریای مواج - ۰ شعر * 
آنکه جون رمم او قدم برداشت ‏ جال رسنسم را عدم برداشت 


: وله ۱ : 
دیج عحیش جو در مف امد با 


۸ ریا ۱ باس صورتا الم د, ۵ اس ۰ 


.بوفی ۲1۵ ۶ 


.موی 7۵ .۲8 مط 1 1 


ر ات رزم او طراز تا ی تا عم برداشمت 


9 


26 6 م ام 6 2 ی کو ام 6 ام 2 ان 


العیجا؛ فی الهیجاء لیت ر (اعداء سیعه 


تولی خان با سباک یت حل بملک شمس الدیی محمد سید کار حرب , 
دساخت و از جوانب رایات اسلام را برافراشت و بر هر درواز" مرك 
با آوازٌ تعیب کرد و هر كذري را بسيوري سبرد و هر مسعني را بنهمتني 
داد و در تواریخ جفیی خواندم که دران وقت در هرا صد و نود هزار 
مرد سباهی در قلم آمده بود جون ایلچیای شاهزاده تولی خان بهراة 
درآمدند و سخنان شاهزاده تولی را بملک شمس الدین محمد رسانیدند 
ملک شمس الدیی بر فور ایشان را بقتل آورد و کفت هرکز آن 

که می مسخرو مامور کفار کردم روز دیکر که خبر قتل ایلچیان بشاهزاده 
تولی خان رسید در عضب. رفت و فرصان فرصوك که لشکر یکسر از جوانب 
شهر حمله آرند و هر تاژیک هریی که در دست ایشا کرفتار کردد زنده 
نگذارند سباه کینه خواه بر کناه ار جوی ابر سیاه از اطراف شهر درآمدند 


ب‌َّ یط ۶ 


ملک شمس الدیی محمد جوزجاني: بعم کلام رباني که حرص الموه 


۰ 5۹ یذ ّه / ۰ ۰ 
جی علی القنال مرد ان 2۶ و شجعان روژ فبرث ۳ در معرکهة بانواع 
طعی و ضرب حریص میکردانید و بر قتل و فتل آن جماعت بر عداوت رغبت 


هی افزود و سکاری شپر هرا از برای دج هوان و ابقاء عرض و حفظ 1 اولاد 


و اموال خود از سر جا عزیز برخاسته بودند و با آی طايفة بد دیی مقابله 
می‌شدند و مقاتلت می‌کند و سباه کفار ساعت بساعت از بیرون 


.حفظ تمد و .1۲8 مطه ص 1 


1۳01 40۰ 



































۲ ۳ 


حمله مي‌آوردند و جو کول خود را کروة کروة بیش می‌انداختند 
و محعاریست و مبارزت ت مي‌نمود از جانبیی جنک جنان شد که بنداشتي 
که رسنخیز در کریز و یا ناک کردنده در افست و خیز سمش و از ارتهاع افواج 1 
د۵ ( ی ارغوانی - 

که از خون کردنکشان 


*# نی + 
ر‌ 


هرا ر کس از یی از و کفار بدرجات 


و از معنیران و ابر درکاه شاهراده تولی خان 


هرار و هعنصی بهپادر نامدار بقدل رسد هفست شبانیو ز ویو نوع 


و" درکات ححد م مقیم شدند 


شر ۵ 


حاف مب باتهم حربی کردند که اکر رستم دسنان که ننیجٌ سام فریمان اسست 


ی حالت با فزع را که از ظهور قیام فیاست خبر میداد مشاهده کردی 
در حال کفتی ۳ 
بدینسان زد و کیر نام آوران 


روز ششام که آفتاب حپان ناب شکور شعاع ر در میدان مطالع 


۱ 1 ۲ ی 

زین حون آسمان از جای تبرحسبت 

داران علم بالا کشی_دند دلیرای رخت بر صعرا کشیدنه 
هه ۳ ۱ : : 

عساکر شاهراد» تولی خان بح‌روازها نزدیک رسیدند و بیکبار کرزهاه کاوسار 


,0 10۱ و خذفچجرهاء آبدار برآوردند و بر خاق شپ حمله کرد شک اسلام کرو5 کروه 
۳ م7 7 ‌ م#‌ِ سا م‌ ‌ ۳ وضِ وس 
‌" 


عدکان و دویست ان بیرون میت آمدذد و پا سداک؟ کف بر مب آوانشتا 


عافیی الامر طابفةٌ بی روج یتیک فین و فومیيی مچروح باز میکشتند 


۰ 


۰ 186۲ « صذ 2۸0060 و1 افواج ۵ ۰۳۳۵ 1 


۰ ناموران ه 0 18 ۶ 


۲ 


دران روز ٍ برآفت ۱ ز : عایست بسالت + شعر ۲ 


همی کوشید جون شیر و 


همی جوشید تجوی"بصرو طجع گوشید جون کردون 


میج عم ید حون دحیر 


و بر طرف 6 حملهة وف آورد کفار جون ره از کک و اهو از شهر از بیش 
داشت * نظم + 


نحم شمشیر او میک یخنند و 
با جنیی کس که تواند که برابر کردد 


این معفنی ر بت زدان چاری 


کر همه قیل دمان یا که غضنعر کردد 


از فضا را زخم كراني بدر رسید و هم بدای زخم جان بقابض الرواح تسلیم 
کرد جون شاه با جاه بساط بسیط شپر «راة از اسب دولت و رفنعت بیاده 


کشت فیلان چنکی جون فرزیی رخ بسوی کر ره 


اکابر و جماهیر شهر کفتند که با شاهزاده تولی خان ایل ميشویم و قومی 


کفتنی که حرب و مي کنیم اخنلاف و دو کروهی درمیان خلق هرا ظاهر 


‌ ح‌ عرص 6 


ام علیاء 1 بطلش ریک لشدید بظهور بیوسشت فال اللد 


و آنتاب (ذبال 9۹ هرا از برچ شرف و کمال بخانة هبوط و وبال تعالیی 


و آثار فپر فپار مدید از عا 


ی مر ام ار 7 مر مر مر 
و درج زوال تعویل کرد و ساکنان صوامع جبروت نداء الشعداء ص جلساء فال الفبیی 
4 وابة السلام 


ان شرا فرو خواندند القصه بنقدی رحني 


۶ م بت م تن ۳ 


له في اج بمرش هوش سک 


جح 5 


که هرکز نمیرد و زندا که نیسنی نبذیرد شاهزاده تولی خان شپر هرا را 
رکز لمیرد و ز بدیم! 2 


از ۷ج صلم فای کرد‌انید و فرصود تا تمامید خلق . را ٍ بچپار بخش کردند 
‌ ۳ 


۶ ۰ + ۰ ۰ ۰ 
را بدروازة بیروی بردند و بقثل رساند در هر کامسی نیکو نامي 


بریدند و در اهر فدمی رستمی ,را بکشتند. و دز هر جوتی "دلجوی 
۱ و ۹ 5 9 1 ‌ 
ر کردن زددد و در هر باعی جعمرو جراعي ر دحیز کرد‌ند و در شیب 


رِ 1۳ خاری کلغداري ۳ را بسوخنند و در ۵ جاهی خون صاحب جاهی 


ت ۳ س‌هد کی ر 


1 4 ‌ پٍِ- 
و دس از کشده جون بشدة بود 


بریخنند و بر 1 سر کوفتفد: - # شعر 


1 ۳ 
«پسسیو کام صن ناسور ک ۳ ۳ 


2۲9 سب سس یس یپ 


















































101, 2 


ششصد هزار آدمی 


ی 
سر ده از تهً و لش 
۱ خون کشنه بد روی کینی جو لعل 
حجه مایة دلیرانی فرخنده رای 
تست کوشة صف دلوا.- نازنبری 
7 د چچ ۳ من 


ررکم نام آوری بی رران 


ز خون خندق شهردر موج وجوش 


در ناربج سراچ مها 3 جنر 


باسپری کرفت ۲ ی 


فناده بستان: دوال و کیب 


همه میف سر بود در شیب نعل 


کة اناد توکاند بی 


رن مدکور و مسطور است که بر هم و 9۳ 
را بقال ساندند و قرب صد هزار دختر چپارده ساله 
خعا خعی کشش کرد بعن از نما خعنی 
شاهراد» ثولی خان فرما فرمود که بیش کسی را 


بقنل فرسانند از خلق 


ها هدوز قرب دویست هزار بافی مانده بودند اما اصم آنست که از 


بیوان شهپو هرا حون مولاناو 


جشا 


و خواجه ابویکر خنبة شفودم که ایشان 


که در وقت وچ دولی 


که شاهرا الک 


اب طبفد م.ل د بقل بدوست شاهزاده نبا 
یر یکت ۱ 03 


مرحوم نیم ااسلام خواجه اصر الدد 


و اعجم کیب محمود ۹9 خلبل 


ِ‌ 


ورد 


تانی حسام القوم<العبا-تعاجلب 


کعنند که ما از بدران خویش 


ر هرا بود5* ای جنیی سماع داریم 


خان در مقابل دروان؟ فیروز آباد صف کشیده بود بعد 


مم زر 


کب 


دویست بیش راند جوی بلب خندق سید بایسناد و خود 


1 سر بر کوفست و کعت ای 


۰ 


کر بخشی جنفکیز خانی و ثمراً دوحهٌ باغ افبال 


وین 
هرویان بد اثید که سحم در شری عصدف دریاء 


: تم 
جهبان بانی خاقای عد 


و افراسیاب :صای شاهراده بادشاه نژاد تولي خان بی بادشاه جپان بناه 


.حلیل [ووتوزده مطم 1 1 


سس 


ی تا ای از ی یا نک ۱ ا نع 


‌ زخسم قاس هم بشید ابر 


7 


ز کوبال من 


که باه ا 


یل بیک‌اری شود 
رن برتی و جان سس 
ار مبخواهید که همه بجان اما یابید و خرصی حیات اوفات خوش شما 
از جمرات آفات رن کش ما نسوزد و نهاد و دغیاد صحراوات و جبال ‌ 
بلاد از قلع و اسیصال محعوظ ماند دست از معاربت باز دارید و بای 

دار زدت بس کشید و روی بسوي طاعت داری و انقیاد آرید و بضعف 
آنچه هر سال از متوجوات این ولیت بعمال ساطان جلال الدی میرسانده 


ایذ بنواب ما رسانید تا شما با از ثربیت شاهنشاهي و مکرصت بادشاهي 


۶ برخورداري موفور 
یاد کرد جون خلق شهر هرالا ,از لفظ شاهراده تواي خان آن بیمان بشنودند 
مه مایل و راغب صلی کشتند اول امیر عز الدین 


حاصل آین و بم آنچه که کفعت سوکند‌های سخت 


مقدم رزوی تبنم 


۳4 

سلطان جلال الدیی والی جامه بافاي بود با صد جامه باف هر یک با نه 
تا حامعٌ قیمد ی بیش نا شا 5 زادک دول ی خان رفت و بعد از وء ی تمامت اعیان و 
سروران هرا 1 شهر بیرون رفنند شاهزاده دوازد* هزار تن 


سلطان حلال الدد 


را که از متعلقان 
بوی بود بقدل رساند و وبافي خلق ر 0ج زحملي : مدالم نکرداند 


4 ‌ ۰ ۰ 
و ملک ابو بگر مرجقي را در هرا نصب کردانید و اِ مقربای د,کاه 


101. ۰ 












































وضو 


خود مغولي منکتاي نام را بشعنکی ناعزد فرصود و بعد از هشت رو 


مظفر و مفصور با عفیمنت بت فیاس »راجت نمود کت 


ذکر نیم در خرابي شمر هرا صانما ال عن 
لافات بار د 


تقات هراة جنیی ررایت کردند که جوی شاهزاد* از هراة برفت ملک 
ابو بکر اس 9۳ و منکنای شعده بمعاتیم تربیمت و شعفقشت ابواب معد‌لت 
و مبرت بر خلق بکشادذی و آئیی نیکو نامی و رعبت بروری را بچمیی 


۰ ۰ ۰ 1 ۶ ٍ 9 
ری زندكاني ود مجدد کرد انید و مردم بلدءٌ هرا بواسطةٌ صعلی 


عقیدت ر خجستعي " نیت ملک ر شصنه فارغ البال و آسوده حال 
حند کاک اسلحصة و ساز 


ات ات ۳۳ وا 
بر عت و عمارت ولایت فیام لمودند و بعد از ۹ 
ا 


نبرد بی حساب راست کردند و کفتند که ما آلت و عدت روز جنک 


در جنک ۳ آریم تا اکر وقتی رایات همایون جنکیز خاای بطرفی در اهنراز 


اید و شاکباز میمون بال عزم حزم خسروانی بچانی برواز کند ما 


واحت؟ رو ۲ ۱ و هه 
تاجیک جویک طلدن ما بندکان آزیی سرحد با مردم بیي عد و کذرت 
اقیت بر صعاونا دی ولاست سبقت کیریم » جانهاه خود با که نششویه 
5 2 وت 2 ۰ ردم رت م۳ 2 1 و 
شاهراد؟ جهارن نولی خی اسست در روز حرب و رب بدل کذیم ملک 
ابوبکر و منکنایي فول هرویان ر اسنوار مید اشننی و بر انچه میگعننی اعنماد 


۰ 1 ۰71 1 ۳۹ ‌ ۹ ‌ 
۰ کم اکنون امدیم بعکایت انکه بکه واسطة سهر هرا ر بار داوم خراب کردند 


4 ۱ ۰ ۰ ت ِ 4 3 
و خلق او ر بعنل رساند در تن دشات هرا را لاف اسحتین بعصی 


1 > ۳ ‌ ۱ ی ۳ 
جدجی مبخویود که جون مردام شهر هرا را گودت و مخت و دحپر؟ ی 


صنوزده 6 صذ 0وناهونم۳ ور خچسنکي 00 نیکو نامي 1 


9 


اندازه حاصل شد باتفاق یکدیکر روزي فرصتی نکاه داشتند و ملک ابو بکر 
و منكتاي را در مسجد جامع بقتل رساندند و درتازیم سراج منعاج آورده 
است که سیب خرابی شهر هراة کرت دوم آن بود که جون سلطان جلال 
الدیی لشکر بادشاه جنکیز خان را در حدود پرران میان بامیان و غزنهن 
منهزم کردانید جون آراز آییی فلع بر اسان رسید در هر شهر که از دست 
جنئیز خانیان ملکي و شحنةّ و عاملی بود همه را بقل رسانیدند بدا 
امید که بیش بادشاه جفکیز خان با سلطا جلال الدییی مقابل ننواند شد ها 
اقم آنست که از خواجه ابوکر خَنبة شنیدم که ار کفت که بیش از آن که 
1 خان هرا را فنم کرد د, بار سباه بادشاه جنکیز خان 
را محاصرة کردند برفتم آی دست نیافتند جه حصار 

یک نظم فِ 

, تندی حجدان بودی ای هوشمند که سودی سرش بر سبپر بلند 
بروز آمدي خور بدید از سرش بشب. ماه بیدا شدي در برش 


۰ ۳ ِ 2 
ببهف‌ای دیسوار او پسر سو ار برفدی کدی بسمبسو حجه ار 


جون ۰ جیوش جنییز خاني از فثم آن عاجز آمدند باز کشنفد بعد از فتر 
هرا بجند روز خدر بحصار کالبو سید کة هبویان سلاح از درع و رما 
می سازند و میکویند که شرجه کان که ما را بچریک شجری یا حصاری نامرد 
کر دانخد " + شعر * 


۵ 1 ۰ 2 ۰ ۱ ّ 
بکسوشیم بر سای زن‌ده تویل بجیییم مانید دریتوی ی( 


۳1 


وجو و مفاخر کالیوبی باهم کعنند که تدای این کار حپست 


عدار بمار و جهراً ررز فیررز نو روز ظاهر شود و نقاش ربیع 


2 
صن هزار بیکر بدیع در باع و راع <جون شمع و جراغ بقلم حکم سث و رقم صفعت 


بفکارد ِ 
10 












































3 ]۸ ۳ ك ۳ ۰ 
بو دم کة سون دشکعد ۵ بباع درحشییه کردد جهیی جون جراع 


د ۴ 2 ۰ ۳ ۳1 ۰ ۰ 

دهان کل از ۳ 3 زریی سول ستر (لف سنیل بر از جین شوگ 
جمای باز کردد جو باغ ارم هوا مشک افشان شود عبصد, 
ز رخشاني جهر زرینه طشت 1 از (له کردد همه کول و دشت 
جهان همعو میذو شود دلرباي بکیرد سحرمرغ در نای نای 
سمي سر رفاص بسنان شود جمی پر زوایای مسنان شود 


۱ 


سب جوي دلچوی کردد ۳و جو بلبل بنالند کیک و تدرو 
عسافر اطراف خراسان و جیوش اکناف ترکستان بای اي حصار جمع 
خواهند شد و كلي مرد سباهی شهر هراق بمعاونت ایشا خواهن آمد 
همه بریی انديشه منفق و بری رای مجنمع شدند که طايفةٌ را ا: عباران 
کریز" ازیسی دز * نامزد باید کرد تا باسم تچارت_بشهر هراة در آیند و فرستی 
نکاه دارند و ملک ابو بکر و منکّای را بقتل رسانند تا جنئیز خان 


۳ بر هرویان اعنماد نماد و ه«مچنان که ما با ایشان حربا میکندم و دهد 
یا اد رز ددم و دج 


لد 


ی را 


۹1 در مبار زت و مرد انکي ايني بود بر سر ایشا مهثر کرد‌انید و نخس 


فوع سر بصام و افقیاد درنميآريم هرریان نیز متمرد باشند بعد ا: 7 


از کاردیدکان صف شک هشنتاد ذری ر اخنیار کردند و صاحب نامر 


مکتوبي نوشنند بملک * ابو بکر و منکنای که ما بخدکان بادشاهیم میخواهیم 
۳۹1 روی ببندکي آربم امیدراریم که بخدمت شاهراده تولی حان احوال 


ما بخدکان عرضة دارند و خظط امای بچیت ما سنانند تا جون گناد 


بو 107 بر اوصنعزده عط صذ ماو 7 مصناً صذ معله 0صو معع3 1 


۵۰ امصنوندم عمط ۲0 8 .ردان کوبو .2578 101 .[ .13 1 ۶ 


.یملک ۶ 600ودز ملک امصنونده مطغ و 4 


ر ۷۵ ۱ 
ما بیخشند و با کمال قدرت از سر سیاست بادشاهانه برخیزد همه 
3 را ۲ 


از کالیوین پشهر هرا آئیم و حصار ر بمعتمدان شما تسلیم کذیم از نوع 


: ۱ زر : 1 
مکلوبي مشحون بقریب و فسون بهراً فرسنادند جون مکتوبي بملک 


ابو بکر و منکنای رسید خوشدل شدند و در جواب فوشتند که خاطر 
مجمرع دارید و اندیشه بخود را مد‌هید هم دریی حند روز ع+#د نام 


۳1۳ زادنا جپانکیر تولي خای بشما رسانیم اکذون باید که دست از جنک 
فان من کو 


۳۹ با مه 
1 1 4 ‌ ۳ 1 یف 
کوتاه کنید و معنی السلم خیر من الحرب دریابید و مردم را اجازت دهید 


تا بدییی طرف آیند و سودا و معامله کنند و از شهر هرا نیز تجار بدان 
بر ظ یی 
متا المحیهة باسم ده از برای 


۳9 


هر یک از اکابر و اعیان کالیویی نام و حامة فرسناد‌ند جون قاصن باز ار 


و مکلوبات و جامها بکالیوینیای رساند همه مبلعیم و خرم شدند و بدان 


۳ 
۹ 


عطیت و ت,بیت حفل تعالی را سجدات شکر بچای اوردند - 


م 


1۳ 4 ۱ : ۰ 

ور خ کبود ز کهسار سر برزد و رخ مود 

جها ها رو نگ با اف سا حول اه و وت ددافست 
5 3 نا( : و یه از شعت ۰ 


شب تبرهة جون تیر بران بچست برامد شه روز تیغی بدست 


کاایوینیان صاحب ۳ با ۳ هشناد عیار نامد ار بر شیواً نار بهرال فرسنال ژد 
حون صاحعب و عیاران بهرال رسیدند سعرق شد‌دن و اساحه و سا یردی 
ت‌ 

#5 با خود همراه داشتند در باردانها* نهادند و بنچکان و دکان از 
دروازها در آمدند و بزودی اجناس واقمشه که داشتند بفروختند و بعد 
رود یضار تاه داشنند متا شصته ۱ نبا حصاه مه ملک 
را باون ی زار رن 1 جوز و ام 

1 ٌ و ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ 
دو بکر / درمیان بازار دکشدین حروشا و جوش از سور برخاست و خلن سر 


شرا با سلاح تمام از در و بام فعراً - 


,درمیان بازها پنهان کرد8 »258 .101 .3 .13 1۲0 1 


غال| لنيي 
علیدا لسلام 


0۱ 0, 


























1001. ۰ 


تم 


ف آوردژد و از حشم و جیم ملکت ابو بکر و مفکنای رکسون را که بافنند 


بقئل بساندند و ملک مبارز الدیی سبواری ( را که از حصار فیروز کود 
بهرا آمده بود بملعي نصب کردند و رئیسی وللیت را بخواجه فضر الدین 
عبد الرحمی عبرانی * که مرد جلد و مبارز کار دید بود مفوض کردانیدند 
و همه یک عزم دل بر رزم نهاد و راوي جفیی کفت که جوی خبر بقتل 
رسیدن ملک ابو بکر و مفعنلی بسمع بادشاه جنکیز خان رساندند در غضب 
رقف و ازسز نمی افستا و 

کرم زندکانی بود روز ختد بسانم بیدخواه رفس و کزند 


بدرم بخنچ, دل بد سکال کر ایدونک باشد همه بور زال 


: و و ِ 7 و 
روز دیکر ایلچپکدای ذوییی را با هشناد هار موت جنکي از سي فرسنکي 


9 


غزندی بهر از نامرد کرد و کفت خلق کشاه باز زنده شوه اند ری 
فوست دای که مردام را سر از بدن جدا! کندد و ساکنان هرا را بل 
بقتل رسانید ایلچیکدای بککم بادشاه جفکیز خان در شوال سنه ثمان 
عشر و سئماية برود خاذة هرا فرود آعمن و فرصود که سباه باید که 


دریری یکماه , کار کار زار و عدت روزکار دنیب دهفد و از موافعي کة در 


ای وه 1 ا. 
حکم جیکیز خانیان بو سل و سا 


۱ #۰ # ۰ 
ز برد طلیید باندگ روزكاري» از حدود 
ملک مبارز الدین شیرازی 7 ,۱ رتتو۵] ,12 .2884 ,201 .ل .13 صذ 8صه محمط و8 1 


۰ ,1048 ۳۰ ,139۷7 اناد و سرواری 220 سبوواری وصمزو طز 


ط ۳ عبراني 0 ۱ ,نع ,۲۵۸ 19 عيراني ,7 .13 .عیوانی نوتمه مطه م۲ 2 
۱9 بت ۰ ,۹1۳۵86 ت۱۳ احعصهه‌بوه صذ ,(1048 .0) .7ف1 قبط ۶ عبوانی عامجصدا 100 
۱۵۵۷ ] تصق:]> 

۰ 1 .13 طصز 0صو محمط وه 5 
۰ ,(06ظ13) 1۱8۲۰ 


و(1065 ) مک .ل :۰12 .7.1 8۵6 فوصنق‌معد موطان «م1۳ 


0 


خراسان و فواحي جبال ترکستان و شبورغان * تا افغانستان قرب بنچاه 
شزار مرد از بیاده و سوار بهرالة آمدند و در شهر ملک مبارز الدیی و خواجه 
فحز الدیی و دیکر اعیان و ابر مستعد ۳3 شدند و باهم عمد و میثاق 
بسئذی که بهيم سب از اسباب کسي از ارباب و اصعاب و تفی از شین 


۵ ِ ۳۹۹ ویو و 6 ظ.ب و26 ۳ ۳ 
و شاب خلاف نلماید و بر موچب اقنلو آلمشرکیی کافة نا جان دارد با زمرق 


علاعییی و فرفة بي دی بکوشند و جون کرت اول دو رنگي ر بی سنکی 
ظاهر نکنند ایلچبکدای نویدی بعد از یکداک دروازها را بر اسراي سباة بخش 
کرد و بر هر جانب شهرسی هزار مرد بفرستاد و حکم فرمود که هرکة در 


جنک و آهنک فتور و اهلي و فصور و بد دلی بیدا کرداند بزخم تیغ جهان 


بر وی جون شب دیچور کرد انم و انف در محاردت مبادرت نماید و در 


۳ یات ظ یی گو 
معنی القدام قدال تامل نکند و بیش از موت و فوت صیت صوت 


شلعم * 
ر‌ 


ماييم که کر سر برود غم نوريم . بي خون عدو ز آب يکدم نخوريم 
بکوش هوش هعکنان رساند بنشریف خاص ما مخصوص کردد و بصفات 
بیشوائی موصوف شود جون کر سباه بدیی احکام و مواعید مقور کشت 
زو ز دیکر ایلچیکدای با جندان سباه کینه خواه - شعر * 

همء دل(ور و رم ۹1 بو روز آشاد 


. ۰ ۱ ۳ 
همه مبارز و نیسزه کدار و تیر 


همه جو رستم, و جوی سام‌آکیی کش و جنگی 
, همه جوکیو و جو کودرز پر دل و جان باز 


از چهار طرف شهر جنک دربهوسمت و مبارزان هرا قدم تیات د1جود‌ند 


۶ (ع846ع1) ۰ 1 جونع فع‌صن‌مود قطغن0 . مصقوعقطتطه (ععقص) ءعدا ۲ 1 
107 بر ۲1626 2 















































1۳01, ۰ 


۱. 9 


و بر امید دک درجات و سعاد ات و نیل مب ات و حسافت و محو خطیات 
و سیأت از دروازها با نیزه‌ها بیرون آمدند و جمله حمله کردند و بیکبار با 
جندین هزار افر ملعون در آوبخت و از هر دو طرف نار -غعرب در زبانه 
زدن آمد و درياي ضرب در جوش و مواجی جنانک خنجرها بر حنچرها 
راه یافت و نیزها از سپذها کدر کرد و بالها از کوبالها کوفته شد و بزرها * از 
خون معتد کرهها بدید شد و جوشنها در بدنها بچوش آمد و خود از سر مرد 
بر کین بزخم عمود آهنین جون نان کاورسی از هم فرو ریخت - [ شعر ] 

زبای تشفه اندر کام همچون نعل در آتش 

بزیر خود منز سود همچ‌ون سرمة در هون 

زعجس-ن در نالش, و جنیش ز زخم کرز کود حا 

نلک در تابش و رخششی ز عکس تبیغ شیر اوزن 

همی جوشید خون از حلقف؟ تنکت زر" بیرون 
پردارن. کرله , کته اب ار بلائی به پرویزن 
همع شیب و همه بالا بر اسب و خنچر و زوبجی 
همه دشی و همه صحرا بر از دست و سر و کردن 
يکي جون بهمی و قاری * دکر جونن رستم دستان 
يکي جون طوس وجون کرکین دکرجون کیو وجو بیژن 
یکی در کشسی مردان دکر در کشتی میسدان 
و در افغلنی دکر در ناله و شهون 
مان در موفف ‏ حیرت 
قضا درسعي خون ريزي اجل در کار جان بردن 


. بو زرها جه بر زها 2 معلهوند و و رعلصنطا 1 رطمنط و بر رها لودئونده مطه ص1 1 


,در راک اوصنونده 66 1 8 .قارون امصنوزده مطن ۲ 2 


) ۷٩ ( 


03119 4 بو / ۱ ی 
حاکن مبا رز آلدین و خواجه فخر الدین عدد ارحمس مصطعی ص لت 
هن رس نی نی و ٍِ ل رس یو و 9 و ویو 51 

و مین پتوکل علي نله فهو حسیه بر میخواندند و ی وار بلوع (مال 
, ی و هن م6 دار ۲ ب : 
في رکوب (اهوال را در بش نظر میداشتند و با اعادی محاربت میکرد 


و رس منچنده و اعاظم سباة را دل میداد و مبارزان و صفدران را کنوز 


جواقر و نخوت اثواب می‌بخشید و سرورای لشکرو بر دلان نامور هر دم 


لاسد الفعستاو 


و از اظافی * بلا و خطء و مخالب عذا و شر هداج اندیشه نمیکردند و در جنین 
حالت سخت و وقت مفزع جوی سمندر از آتش و سفدان از تير و بحر 
از قطزه و شمس از ذره و فیل از بشه از آی کفار تیز خشم جنعجوي تند 
خوي باگ نمی داشتند و از رخشیدن شمشیر هاي بران و لمعان زوبينهاي 
در افشان ور چشمة خورشید را بوشاندند و از بیروی سیاک ی خواه 
ایلچیکدای نویبهی بزخم ستف منجنیق سر دکت الرشن ۹ و ظاهر 
مپکرد اندند و از تعاقب تير انداخضی و ناویک زدان شرفات بروج بارو ,| 
نیستای مي ساختند و از تواتر آتش نفط که جون تقاطر باران میریخت 


7 درکات هاویه و نیران جحیم را بظهور مي آورد ۳ شب 


ای 9 حرب بي دریخ ر زخمتيغ برد هودر فریق بدین طزیق کهایذکر 


پیوست شش ماه و هعدد روز باهم در محعاربت و مقارعت بودند و هیع 


۳ 


یک بر ديکري مظفر و فیروز و صفصور و ده روز نمیشد دار مان هشلم در شهوا 
تیه دسع عش ‏ سئماية ایلچیکد ای حربهای عظوم کرد نانک در ظر جنک 
۳ ه 3 ی ۰ ۳-۹ 2 1 ۰ ۰ 
قرب بفچهزار تی از عسکر او بقئل رسید و خرک بسیار آنچا که بر خرلغ 


, اطاخیو (وصنوزده وطنا 1 1 


قال الله 
تعالی 

2 ری 
دللام امور 
الموصفیرن 
علیی را دی 
الله عفه - 
ابو |(علا 


9 ۰ 





























6, ۸ ( 


اسبت بنهادنی و دیوار بارک ر سورآخها کردند بارة دیوار از بارک بمقدار باه 
از جدا شد و بر آن خرکبا آمد و چهار صد مغول نامدار در زیر آن دیوار بماندند 


جنانک یک کس جا 


بای بیرون ننوانست برد بعد ازیس حالمت پسه روز 


در شهر دو کروهی بیدا شد و مردم بواسطة آنک فذخیرة نداشتند و روز 
برو ز مدد ايلچيکد اي بیش ميشد مایل صلم کشتند روز آدینه در ماه جمادي 
الرل از قضلي ربانی و تقدیریزدانی ايلچيكداي نوییی لعیی از جانب 
برچ خاک برسر که خاقش بغلطی برچ خاکستر مپخوانفة شهر هرا را 
بکرفت "و بفرمود تا خلقش را از زن و مرد بقتل رسانند بحعم ايلچيكداي 
نویبیی لعج لشکریان جويهاي خون از درون و بیررن رون 

را از ز جوان و بر و صغیر و کبیر بقدل رسانید و هیچ سري را 

را با سر نکد‌اشتند و تمامت بناها و سراهاي شهر را فرو 0 و خندق 
را بینیاشتنه و شرفات و ابراچ و بارو را خرابد کردند هفعت 3 روز 
بکشتی و سوخثین و کندن و خون ریختی بکار دیکر قیام ننمودند * القصه 


بدیفسان شهر هراة از آفات زمای و عاهات دوران وبرای کشت و افزون از 


کسي از ز خلق هراة شهید شدند کِ ای 
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بکرم ۲ مغفرت و «رحمت خود ار واح شهداي شهر هرا ۳ در جات تجري 


هرار هزار و ششصن هزار و 


فا 
ی متجند صدق 


مین د تحتبا ) فا ر خاادیس فیها دبک الفوز المطیم ‌ ر مقام 1 


عذد اون من مود و مقجم داراد و جانهاي خاکسار مشرکان بد دیی 


۳ ۳ 
م 2 نا یات م ‌ 
ب کدٍ 


برکین زا في جنم کالدیی نیا آرلیک هم شر رل بسلسلة ثم نبي 


سا که عون 3 فراع مسلسل و مسدزون بحق ندیه المختار و آله | الا خبار * 


صع عونعا و صز 2020و فیط ,۵ عقط ,2598 .101 .7 1 1 


.(مود ی اومنوزدن معط و 2 


) ۸۱ 


ذکر دهم در حکاست رت جفرنان و عپارا 


شمر وا * 


جفین شنودم از راوبای هراة که جون ايلجيکداي نوبییی لعین خطة " 


باک هراة را که از مشایخ کبار و احبار اخیار و علماء اسلام و كرمابي انام و عقلاء 
ایام جون بغداد آباد بود و جو کعبةٌ معظم مکرم برانداخت ور زمینی 
را که خاک عنبر آکبن ار با مشک تبتي مقابلی میکرد از خون جندیی 
هزار مسلمان باکگ دی آغشته کردانید و نزهنكاهي را که ریاحیی بسانیی 
او برکلشی روش فردوس اعلي و کواکب ثواقب * کنبد خضرا طعنه 
میزد جوی خارسنان ر صمحراي کهستان کرد و دار الملکي را که زنده فیلای 
توافا و نجنکای دریا و شیر و آژدها در کوة و هاموی او کذر ۶ نتوانسني کرد 
بفاه و جایکاه کرک و روباه ساخت ۰ 

چائی که بود آن دلستان با دوستان در بوسنان 

شد کگ و روبه را مکان شد جغد و کرکس را وطین 

برجلي رطل. و جام میی کوران نبادستند بی 

بر جاي بانک و جنک نيي آواز زاغ است و زنغین 

ابر است بر جاي قبر سنکست بر جاي کهر 

مت یر جیز شیر خباردب ند برجاي دمن 
بعد از هشت روز لشکر بطرف کالپویی * برد و از عذایم و اسپرای هراة آنچه 
که لایق بادشاه جنکیز خان بود با جفدیی هزار دخنران ماه عدار که بحسی 
رخسار با حسفاه و گواعب آتراباً برابيي میکرد بفرستاد جوی بقصبه اوده 

.کر اهصنونده مطن 1 2 .تواقب لوصنونده مطغ ص1 1 
: کالبوین 20 حصار نوو ,2606 .101 ,.ل .13 1 9 
11 


1۲01, ۰ 


















































قال الاه 
تعالیی 


جمال 


۲۳۵1, ۰ 


5 


6 ۸۳ .( 


رسید دو هزار سوار باز کرد انید و کفت بشهر هرا 1 ررید و از کریشنکان 
ر منواریان کسی را که بیابید بقنل رسانید آن سواران بهراة آمدند و در روز 


در شهر مقام_ کردند و قرب دو هزار آدمی دیکررا بقتل آوزند و روز سیم 


.مراجعت نمودند راوي جندین کوید که دران رو ز هاه قنل و فهب موانا 


شرف الدین خطیب جنغرتان و نز حداد و امیل معدل و شهاب کریم 
و خواجه سور و رشید بيجي * و شمس دباج رو حمزه * فرشنچي و مجید 
عصار و عماد مالانی و محمود سابق و زین الدین خی ٩‏ و علمشاد بریانی 


۰ 8 2 ۰ 
و امپران سربز * و داد دجیب و حسام الدیی نظیره * ایس شانزده تن 


در کل کوه کمری زر مار گذری بضیت داشت مفر و مقر خود 


ساخنه بودند و تمیمة فقرو و له در جید رجا انداخته بعد ا: ِ« که در 
شپرهراة از مسلمان 


خطیب جغرتان و 


همه با تال , و زاری همه با جشم بر از زم 


۳ جماعت که ذکر ایشان ام ۰ 


# شعر * 
همه با خاطر ة عمکیی همه با سین برغم 


در شهر آمدند در هر قدمی صنمي دیدند کشنه و در هر خانة جانانة 


پافلفن مرده - ْ 
# سعر ۰ 
هر قدم از کشنه کشته بشنه شیب هر خاری 


فناده کش 


۰ ِ ۵ / 
موج حون بر اوچ دع‌ ک,دون شن ۲ فضر و طارم سر سر هامون ند 5 


#۳ ۱ سک ۰ 1 
بعضيي را برادران دار شاک و حون عاطید و و کروهي ر اقارب بیان 


بیچانی شدل و طایفگ را فیر :ز 14 . 
و بیچای شد! و طایفة را فرزندان بقثل رسیده و زمر را احدا بدست کعار 


.بشهوالا مصنعنده مط ص 1 


۰ 


٩ ۰ )6[, 2608(‏ فا 0واتانصدم عز رشید مونتو برجي 1۵" ۶ 


.خنبهٌ .3 .1 و ب و 8 
.حهو ,ل .13 ظ 
«لطول .1 1٩.‏ و1 ۵ 
.سوب .ل .1 1 5 


ی سس بسچ سس بسچ سس سس ع. بمب 


)( ۸ 


اسپر کشته بیست روز جز بناله ر زاری بکار دیکر فیام ننه‌ودند و هر زمان 


از سر درل و سوز کفندد * شعر * 

م‌ نت 7 

یا حسسودٌ ک ی فراق سوم 
لد + جر اه مد ین ‌ 


ر وی رو نان و ار یر 
کانوا هم العف و الحصون 


نوی و 


[لسکون 


بعد از بیست روز در بیرون شهر بر طرف شقي در جوار درب خوش 


ی نو ۳ 


الخفض ‏ و 


هرن و ۳ 


واامی و 
حمام شرف الزسان ر مسکیی خود ساخنژد و جون حهل ی شدند پبشهر 
آمدند و در مسجد جامع در کذبذ سلطا مغفور غیاث الق والدین روح 
اند روحه و زاد ني الفردوس فا وحة ساکری 


تب 
فضلی رباني نماد و بشیون و زاری و خو جئر روزکار میکرد جون ازین 


شدند و سر تسلیم و رضا بر خط 


۵ ۰ 9۳۳ هر ۳ ۴ َ 
حالس دو ما و نیم بکدشتا ررزی باتعاق در فرار و قرار حود بر هو یسب 
ی ن رگ یام 


حدیمت صحیع رسول علیه السلام که ای 


فک مرحم 


و تفکر مشغول کشتند بعضی کفنند که بات ما در هرا بر امید جات 
از عذٍس آفات و مسحض بلیات است: جه درس ولایت نه سردم است نه 
کندم نی خورش و بوشش کوشش و جوشش ما باندک روزاری فئور 
و فصور بدیرد و پمک که از 4 عسای ر جنئیز خاني طایفة بدی طرف حرکت 


کثند و جوی ما را بیابند بجان اما ن ندهند امروز که راهبا ی ]ان و ریت 


من رن مر و قزر منت نب بزم مه 


حاملست که الفرصة مر مر السجاب ۳ ر موجب! تسا فروا تصحوا ۹۹ ِ 


#زیمت سغر مصدم کرد انیم و بیش از ۹ که زحمني بما احق شود ازیس 


هر برویم ترک میت زاد و بوذ خود کیریم - ۰ شیر ۰ 


مباش مرتمی زاد و بود خود ز خسی"* 


اسیر خانة عطلت مشو یت هوسی 


اعتلموا «م؛ تغنمو لمدنونده 66 1 261 200 ,رل ٩.‏ صذ 60ا۵تاو معلش ‏ 
.خوز حسلی [مصنونده معط 1 ۶ 


یهلک امرر بعد مشورة بتدبر 
۹ م7 


قال الفبي 


علبة السلام 


ما رز 
0۰ .101 


























( .4۴ ۱ و ۸8 با 
۲ گ نوی ۱ تن ه 0 .21 9 النخ رت باه 4 ۳ عا 

که در سای غریبی و در زمین کسان نله الرحسی الرحیم ( اه [1 هو الحي القیوم ر بدای خدائی که عام 

بدید آید از مره نکسی و که 

بی رفن ر حريشي نماني از عالمت 


بپر مکان که روی رو بمر زمیسن که رسی 


ری م 


3 ۱ هن كِِ‌ِ 12 ما مه له 
السر والخفیات است و بدا جباري که و اوفوا بعهٍ لد (ذ| عاهد تم کلام ال الاء 


‌ ت ۳1 ۰ 
حق و فرمان مطلق اوست و بدان فهاري که بطش ‏ او شدید است و فهر تعالی 
او مملک هر جبار عنید - # شعر » 


۱ 


۳9 


9 و تن 2 ى م6 م ی 
ی بعلٍ 2 ان ِ بها بدا خدای که درات اسمان و زمیی 


هسی کنند بباکی ذات : ار اقرار 
بدان کم که کر حصر نعشش طلبي 


مب 7۶ كِ‌ 7 عم ن‌ث ۳ 
الا بان و جیسرانا بچیران 





قومی کفتند که ای اندیشه صواب نیست جهت آنکه خراسان خرابست 
و ازینچا تا مازندرار کسی را اسکان سکوثت و مجال توطی نیست 
وق از ال . ریم کگا ‏ ح نی 
السةر قطعة می السق, ۳ مه 2 

راطحه من اسقرحدیت محیم است خاصه در اقلیمی که نیمی 
ازر جای شپران و کرکان است و باقفی خراب و ویران مصلحت در آین 


م لف نم وم نو ان 
است ۸5 بر موجب سکنوا ول تنعررا 1 بانهم در شهر آرام کیریم و بهرچه 
که شرف الدیی خطیب که بدانش. و بینش اعقل ارباب است 


ر بکیاست و فراست اکیس امحاب فرماید و بر آن اقدام نماید یعدل 








شمار آن نتوان کرد تا بروز شمار 
بدا حکیسم که آراست باغ فکرت را 1 
بحسی [و] قاست جون سر و روي جون کلذار 
بمبدعی که در اجزای خاک تعبیه کرد 


بدا لطیف که جوی باد خاكساري را 





۱ س_ 1 مرن اد لطف در اشجار #۶ 
باشیم شرف الدیی خطیب و یاران را این رای بسندیده انتاد کذد مبشر اصد ر‌ کار 


از برای 
ممکم برزی گونه -:*شتر » 











اطمینان خاطر و تسکین دلبا بلهم غهتوت کردند بد‌آن زازل هپیت که در شد سر 


۲0۱, ۰ 





بپسزدان که دادار دارند» اوست 


بداتي که کردای سبهسر آفرید 


۳ 1 ۱ : 


بکیوان و برچیس و بمرام [ر] خور * 
بقطب سبیل و سماگ و شهاب 


۰ 


.صورنی لعصتعزده مد و] 2 


بداور که صسورت فکارند" اوست 
درر صورت* ماد و مهمسر آفرید 
بان ر دل ورای و تدبیرو هوش 
بااهید و تير و بدور قمسر 


۰ 101 و,ل ,1 صذ نامدای معلق 1 


.و بهرام خور امصنوزده مط دص 3 


کند ز مستسی غفلت نفوس را هشیار 
بدانی منادي عزث , که در سعرکة جشر 


کفد ز خسواب عدم کایفات ر بیسدار 


که باهم خلاف نکیذم و آنچه از اوامر و نواهی شرف الدیی خطیب فرماید 


برویم و از شین [و] میی و قبم خلاف و عیب نقض یمان و ناهن نت 


بصائعی که فوط ,20۶ ,401 ,(36 ,2۲0 216۰) 2۳۵ داتتطمز که وومء .طاننا ۴۰ :0 م1 


.یبا راست باغ فطوت و 
اسکار [وصنوزده مطم ص ۶ 























) ۸۷ ( 


میثاق و بیمان احنراز و اجنناب واجب شمریم و در حفظ ایس عهود 


و رعاییت این قسم تا جان باشد بکوشیم ۰ 
که بیمان شکستیی کذاهیست زشمت 
کرفنار 


# شعر + 
۳۹1 نام نکو فیی ابید ٍ خر مه 
بودن بپسردر سراي نه اینست روي و نه آنست راي 
جون بربی منوال مپای ایشان عهد موکد بظعور بیوست شرف الدیی 
خطیب کفت که ای اصحاب مصلعت کر ما آنست که بیش از آنکه 
توش ما سبري شود بهر طرف مرد حجنن عپار بیشه که از شیر بیشه اندیشه 
نداشته باشد بروند و ازطعام و اغنام جيزي بدست آرند عیارای جمله بر 
دای خاسننن و بعد از اداء خدمست و نشم محعمدت کفلناد - 

سر افال عالم جهان علم و هر 

توئی که نیست ترا در جهان عدیل و نظیر 


+ شعر 


بهر مهم که دوس نو خاون مت سازد 
درون .رده اعد مدبسو ندیسر 


بهر مقسام که قدرت بص‌در بشید 
۰ آ ۳ 4 ‌ 

ز ستانه تابن کدر سبهی_ر اثی,م 
7 و ب ور جر 


ول ان یز سوب 


۳ ِ 
و با من به غصسی القساملن ‏ تلوب 


سم 4 

بتیست ند البال ما لم لوب 
و عشست حبيد الهال ما ئَا ات 
روز دیکر فخر اهنکر با ده تین از عیاران بچانب قهستانی رفت و شید 


تريي بچاتب غور و اعیل معدل بطرف کالبو و شف الدیی خطیب: 


با بیستا نوی در مسعد جامع ساكري شد و هر روز کات داذها را دااک میک د ند 
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و از آن دائگ حاصل میکرد و قوتي میساخت وبعضي ازراوبان جینی 
میکویند که در اول شرف الدین خطیب و اماب او بة لصوم مردم و کلاب 
ررکار سیکردند و از مولناه مرحوم خواجه نامر العلة و الدیی جفتي 
طیب ال رمسه جنیی شنودم که او لفت از حدود بلخ تا حد دامفان 
یکسال بیوسته خلق کوشت آدمي و سک و کربه مي خوردند جه جذکیز 
خانیان جمله انبارها را سوخته بودند و نیز جنیی تقریر ر کرد که سیب توب 
شیم بزرکوار مغفور سالک راه زنانی خواجةّ غلوه قدس الله روحه در آی سال 
بود و خواجةً غلوة را احمد بری محمد قواس * كفتندي او با هفت ت در کو 
بايماي غور و تولک بسر مي برد و هر روز یک نی از ایشان بطلب فوت بیرون 


رنني و آنچه بدست ار آمدي از آدمي خروسک و شغال و موش و طیور 


زادا و مر بسر وقشت پاران آوردي جهار ماک بربی نس که بدکر بیوست سر 


بردند روزي نوبت خواجه غلوة بود از بیش پاران بیرون آمد جون جفد 
فرسنک برفت نااه درمیان راه بیری را دید که بر خریي نشسته بود و بطرف 


اسفزار میرفنت خواجه غلوه بتعچیل تمام رري بسوي آن بیر آورد جون بدر 


زسید شمفیر از میان بر کشید و بغضب هرچه تمامتر بانک بر آی بیرزد* 


و کفت ازین دراز کوش فرود آیی و |( بدیی نیخ ابدار انش کردار سرت 
را از به ن بیند ازم بیر کفت ای بهلوان اززن دراز کوش لاشه جه خواهي 
کرد خواج غلوة کفت که ما ده تذیم , 


5 دراز کوش را طعا م خود خواهبم ساخت بر 
ی ی و و 


6 ام 


اهلبة احرام الی بوم القیمة بنو نرسید 1 ی 3 ورد شفید؟ ی 


.احمن بن محید بن قواس ره262 .۶01 و.[ .1 1 1 


.یفیم .[ .18 9 .شمشیر کشیده بر پیر برد .40 .7 .3 ص21 
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7 قال‌النبي 


-لچها لسبلام 



































قال‌النبی 
علیهالسلام 
فال‌الغبی 
علوهالسلام 
00 ,۲01 


فل‌النبي 
علیهلسلام 


1 ۱ 4 ۱ 
«بیر را از دنستا دراز کوش بید ازد حون دس دراز کرد او 


) ۸۸ ( 


عمل نميکني خواجه غلوة کفت لین رسیده است. اما بر موجب 


یی ی م و 2 و ام ها ورن 1 
الضرورات ۰ المعظور ات بخاکام بدییی کار شروع کرد؟ ام بیر دست 
در آستین کرد و بدراً زر سرخ بیر 


رو آورد و خواجةّ غلوه را کفعت که ای 


بملوان این بی؟ ژد ر از ی قبول کی و دست ازیس دراز کوش لاغر بپر 


(شه بدار خواجة غلوه کشت ای بیر مرا از بدره هیچ نکشاید چه کرسنه 
را خوردني باید نه زر و کوهر بیر کفقت که اي بهلوان از برای رضلي حفی 
عالي را که بر بیری ر ضعيفي مس ببخشای و ایی دراز کوش را از 
مین مستان و بقول صادق رسول عربي صلوات له علید تیب 
مَ کاب و جالی دیعر میفرماید علیه السلم ای بي نومه 
لب فِ امن عمل کی - 


کرامی دار بیسران وت زر ر 


» شاعر * 
که در بیری ح_ این سخری را 


2 ...مت ید با ام 


سای که سم صسک رد ملس ۳ یوقر الکبیر 


یاد دارم و برمعفي اس 2 یبیل سنه ال تب ال له عفد سه 


مر بر 
۳7 
6 بای و 9 


مس بکرمه و افقم * اما فرورنست و ازیفست که کفاه اند - 


* مصرع 
در شرمع کرهای. ضروری بود روا 
بیر مضطر و بیچاره کشت بار دیکر بنلطف و تعطف روی بچانب خواجةً 


نحیف حبف مکی خواجة غلوه در غضب رفت و آهنک آن کرد که 
۳ 
بکرفت هائتفی در سر او فدا کرد که ۱ 


ی بنده دلیری مکن و خاطر آن 


ت ۹ 


«وافقم ,116 وه م1 5 


۰ 10۵1 .[ ۰ صذ 0وغمتی وعله وز معدمب فنط1 1 


شعر امصتونمه عط 1 9 


2۱ ) 
ببر ضعیف را میازار خواجة غلوة نعراً بزد و بای بیررا ببوسید و کفقت ای 
بدر ءزیز خاطر مبارک با می خوش کن سین عون جرا درم یی 
خود گرفتار کرده بود اما بعمد ال تعالی که جدبةٌ از "ای عالم روحانی 
مرا از دام آن بدنام رجیم خلاص داد بعد از آی خواجهٌ غلوه را کار با 
کرفت و از زمر اولها و اصفیا گشت و در مقاسات ار جنیی خواادم 
که درازده هزار جني مطیع و منقاد ار شدند القصه در آن وقت در هرا 


و مضافات او بدیی نوع زا زندکاني مي کردند یکسال برییی کونه که ذکر رفت 


عیاران در شهر هرا بسر پردند سال دوم شرار نار فحعط بکرم جرخ اثبر 


«سیذ و سعاب بی اب جون مادر بی شفقت شیر از اطفال زمدن باز 


کقت راز بی مشاطکی نم هوا و دم مبا نوعررسان جمی و کلشن. در 
حجاب حجرات غیب بای بند ماندند و سباهیان نشو و نما از بی اکن 
فیل بانان * ان کهان برق رخشند» مسذور دبی ثور شدذد - 


م6 م عم 9 بٍِ فش تا رح مهن و ثِِ 


فا معلت 2 فلا الثرب معشب 


2 9 امن م 


ولا العود مض وا القظر ال 


نقام ته 7 


و جیاد جوع از : نماد ساکفان بلاد خراسان فریاد رثا انزل یه مدا 
من السماو بر آورد و کار عسرت بچائی انجامید که کس نام کندم نمیشنود 
معر در قمة آدم و رری جو نمي دید ال در ترازری صرافان و از غایست 
گرسنکی مردم فرزند دلبند خود را جوی جعر بند کوسفند مي خورد 
شرف الدین خطیب عیاران را کفت که بیش از آنعه حملات صلابت 


مب ظ ن و 
مجاعت بر قوای بدنیگ ما قادر شوند و جچکر کوشکان ما فریاد الجوع 


ون و باقن 1 ۰ ۲ 
میاک النفوس بر آرند بطرفی حرکت کفیم و از جو و کندم که سبدب 


8 سردم است: قکری ,بدستتت. آریم ررز دیکر عیاران . چهار فرقه شدند 


.ثبل بقان تحصنع‌زده معط صا 1 


101. 0. 














۳۳۶۶ 


وی در شهر دایستادند رشین برچی ! با طایفة بجاثب آبیورد و سر 
رفت و شمس دباج با فومی بطرف خواف و شرف الدین خطیب 
با کروهی منوجه غرجستان شد و در آن سال لشکر شاه زاده تولی, خن فلاع 
+« 


غرجسنان ر در محعاصرک داشت شای با عیاران جون شیر خادر و عقاب کاسر 


و مک کامی * برکلة اسب آن لشکر زد و فرب بنچاه اسب براند و بعد 


از بذج روز بمراة آورد و رشید برجي [را] در نواحيي مرو با کربانی مقابل 
افناد و بعد از جنک بسیار خروار ده عله از کاررانیان بکرفت و بریسی کونه 
که بذکر بیوست سال دوم ر ! منقضي کرد انیدند و در سال سیم ارراني 
از مصر بخطا مپرفشت در حدود بیابا ن کرمان عپاران شهر هرا آن کاروان 
را بزدند و قرب بنجاه تی از مبارزا کارراني را بقدل رساند و هنکم 

3 غذایم مردي را را بفچ خروار شکر و ندات و یک خروار جامه از ابریشمینه 
و نرمیذه رسید شرف الدیی خطیب و عیاران در آ ن سال در هرا از خوردن 
شکر و بات حیات تازه و وت بي اندازه یانتند و همه را بچاي باينابة 
بشمین جامه مصري بود و آن جماعت را امروز شکر خوارا مي خوانند 
و در سال جهارم طابفةٌ را با مناع بسیار از ثیاب مصریه و تحف ششتري 
بخطةٌ مرو فرسنادند تا غله آوردند جهار سال بر کونه که بتقربر بیوست 
بسر بردند و دریی چجهار سال در شهر اندگ جائي که معمور مانده بود 
بواسطة نزرل باران و قراکم برف وبران کشت و شهر جذان ممعیب و موحشن * 
و موضع خوف و دهشت شد که كقتي که در هر مقام دیویست و یا 
در هرکام غربوي - 


.برجي ففط معلع ,2032 ,101 و,.گ .13 .29۶ .[م] 6 تاداحا و برخی عمط توصنونده معط ص 1 


۱ 3 
. کاس و2 ۳۵۵۲ 0ص ماو ۰ ۵ 0۶ قصدمعمه جن تومان ود عز ,126 10 2 
۰ 
. کامن و مغ نز معلهغ 1 


م۲۳۲6 رموشح توصنع‌نمه مطه ص 5 
1۰ هصن ,» 68 ,101 


ِ# 
8 000۲2 , مصوحش ]ه 8عصع مطا صذ صنموو 


)20۱  ب(‎ 


» شعره 
ز هر کوفه آراي شیر زان 
همسي رنست بالا تر از آسستان 
مر کام کي يکي اف رصن 
کمینی کرد" از مر خنسون ریختسن 


بشهر اذسدرون _ از شیب و فراز 


هم-۶2 کرک بود و کسسوزن و کراز 


ذکربازدهم در حکایت فنقلیان" وفتل ایشان 
در مسجده جتع هراز 
جفی شفودم از راوبلی معتبر با خبر و از ناقلان با دها و ذکا که جون 
بحکم پرلیغ جدکیز خان جورمافوی از آب آمویه عبرة * کرد و در یه 
و مساکری. خراسلن و عراق بلاد و فلاع و حصوفي را که از فلع و استیصال 
و قنل و نهیب لشکر شادزاده تولی خان ایمی مانده بود اکثر را بمراعات 
و تاطف مسر کرد و بافي را بحرب و ضرب و قهر و سر و دربندان و زخم 
احجار مجانیق مسناصل و مقهور کردانیه دران وقت از ز لشکر سلطان 
جلال الدیی طایفگ که ایشان را قنقلیان کكنتندي فرب ده هزار تی در جبال 
طوس و نیشابور مانده بودند و بر سر ایشان بحکم ساطان جلال 
دو نی را يکي فراجه نام و ديکري یغان سفقور * حکم امارت و ریاست بود 
تحعصصمعوه حذ ,لعهنونده ۲9 .قیقلیان وعاه 4صه قیقلیای فعط ,264 ,201 ری 1 1 
.نقلیان ,(57 ۰ بعع) .1 0صه با رل میس 
.عبو اهدنونده مط ۲ ۶ 


,بغان سنقور لعصنونده مطن ص۲] .ان سیغوز 0 204 نغان سبقور .[ .12 9 


»یار سنقور 7۶ ۰ .1" . ۵90 ,919 ۰ یلا ۳۸ .>1 .ل ط۵ اصعصوع‌تجوه صز رصم مزع[ قاط 


(طغان سنقر ) تعوصنو تصقنع :۲ و1116 ,197 


101, ۰ 
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۱ ۳۰ 


و ايیی هر دو نام برده با آن ده هزار مرد فنقلی در راهها ایلچیان شاهزادکان 
جذعیر خاني را مییرفتند و بقثل مي آورد و جون جورماغون بکار 
محاصراً فلاع و بقاع مشغول بود بدفع قراجه و یغلی سنقورفیام نمي 
نوانست نمود و فنقلیان دلیر ثر میشدند امیر جفتمور " نام بمده جورماغون 
آمده بود چورمافون او را بطلب فنقلیانن فرستاد سه کرت جفتمور لشکر کشید 
و بر قنقلبای ظفر نیافنت جه فنقلیان در جایکاههاه استوار و بناهاه اسئوار 
ر مصکم قرار کرفته بود و فرار بقلال * جبال برده بعد از جند ماه خبر تمرد و 
تغلب ففقلیلل و مشوشي اهل خراسان و ظهور نت رنود و اوباش ببادشا: 
فاآر بزرگ رسبد در غضب رفت بعد از جند کاه که با وزرا و ارباب تدابیر 
مشورت کرد فرمان فرمود که از امراه امدار جنکی یکی را نامزد کردانید 
تا برود و ففقلبلن را منفرق کرداند امرا و وزرا طاهر؟ 3 را که در حدود 
بادغیس بود تعیب کردند * که برود و فراجه و یغان سفقوورا کرد بسته بدرکاه 
بادشاه فرستد و در دیار خراسلن از کرره طغیلی و طایفة دزداری دیار نکذارد 
و اب بر منازل و مساکین خراسانیان بفده جنانک از آن اثر و طلل نماند 
طاهر بهادر بحکم قاارن ‏ لیر * 

با سباهيي همه جو [ن] شیر ژبار سرکش و تند 

با کروهيي همه جور فیل دمل بر دل و مست 


از بادغپس برش كا جون بحددود سرخس رسیه خبر یات که فراجه 


و یغان سفقور بکریکنند و سبب هزیمت ایشان آن بود که با جفتمور 


صز رده ۲عناع1 قاط رجیتمور ۵ زره مطن 1 ,امیو خیمور 4 ,801 .[ .1 1 
۰(جیندءور) حاصت توق (حعقصل) .7ع. .جلقمور .5 , طفز۳ فصمصدهوبوه 


.پقلال ۲ عاونا وتجر ۵ ور معلصنط؟ ۲ مطنط بقال امصنوزجه مطع ص] ۶ 
,1 , ,1 ط۳6 اصوحصهه‌جوم صذ ,(560 ما0 معله ععع) عجدوله لمهنونده عط م1 8 


ءطاییر بهادر مگ ,ل ۵20 .1 ,ل ,.۲ع طاهر بهادر ,مه ,2642 ,1690 
کودن 1عصنعنده وطت ص + 


9 


اميري کلبات * نام از خوارزم آمده بود جون جنتمور سه نوبت بطلب 
فثقلیلی لشکر کشید و ایشا را بدست ننوانست آوود کلبات را با ده هزار 
ت 


مرد بحرب ایشان فرستاد کلبات جون شیر آشفنه و فیل مستا روي بسوي 


فنقلیان آورد در حدود سبزوار با فراجه ویغلی سنقور مقابل شد بعد از آن 
که سه روز حوب کرد و دو هزار رد از سباه او بقنل رسبد بر ففقلیان ظفریافت 
فراجه بطرف سچستان رفت و یغلی سفقور بطرف قبستان و سه هزار تی از 
لشکریان ایشان بفاه بشهرهرا آوردند کلبات جهار هزار سوار متعافب 
اپشای بعرستاد جو بشهر هرا رسیدند ففقلیال بمسجد جامع در آمدند 
و عباران بیش از آمدی ففقلیان ببراة بازاب * رفته بودند آن جهار هزار 
سوار كلباني سه روز جنک کردزد و بسیاری ازیشان بقل رسید تا بر ففثلیان 
ظفر یاننند و همه را در مسجد جامع هرا بکشاند و روز دیکر مظفر 
و کامیاب با غفیمت بی حساب و اسپران جون ماه و آفتاب مراجعت نمود " 
القصه از شهور سنه تسع عشر و ستمایه * تا شهور سفه اربع و ثلثی و ستمایه 
شهر هرا خراب بود جنانک دریی بانزده سال غیر عیار جند که کاهي در 
المنان و یی تربیت ملک ملوک خراسان سلطان الحاج و الزایریی ظل 
الله فني الارضیی غیاث الحق و الجیی خلد «1لله مر سال تواریخ را بر 
ترتیب در قلم آرم و آنچه از تواریجم ملوک و 


هرا بودد و کلفی در کودبایها هام آفریدا دیکر نبود بعد ازیس بعون انزه 


که بهراذ رسیده‌اند و در 


هرا بوک بفودسم انشاء الله تعالی # 


,2048 ,101 .7 ,1 ط۳ فحصهجصهم‌بهه صذ رجه ماع قاط , کلیات وعمط ,1۲8 وط6 صا] 1 
,۰ ,(106) .327 .کلبلات ,,عاه ,220-994 .و رنز .16 .[ ز کلبات 

بازاب شافلان »265 ,101 .3 .1 ۵ 

,لسع و سئمایة عقووه 8جو عشر ۳0۲۵ 0ط۵ وان 2050 ,[20 .[ ٩,‏ ۶ 














زر اهر 


ذکر دوا دهم در مشورت بادشاه فأآر با اموا 
جمت عمارت شهررهول . 2 

جون شهور سنه اربع و ثلائیی و سئماية در آمد ثقات روات جفین 
کفتند که درد ی سال تنقدیر هلک بي عل و #فراي رقف یی تال 
ر حاکم بي وزیر و مشیر و حي بي موت و متکلم بي حرف ۳ و 
رهاب بي غرض و عوض و قهار بي فنورو قصور » « شعر» 

خداي عزو جسل کردکار بایشده 

که فادر اس و قدیم و رحیم [ ر] بک‌شنده 

بز رگ بار خندائی که آفرید بصع 

میسن و دور زمان و سبهسر کردفسدة 

ویست خااق بي مثل و ماهمه محلوق 

وبست مالک برسق و ماصمه بفده 

ز خوان فسمت او جع نوی فشد محروم 

ز جی و انس وز وحدش و ز طیر و برنده 

هزار سال افر شکر نعنشش کوئي 

زحسق قرةً باشي هو ز 9 

فرستن از بسي احیاه مده باران را 

ز ابر و بسرق درخشان ورعد فسرنده 
خطة هرا صانها الله عی الفات و البلیات اندکگ عمارتی بذپرفت 
و واسطه آن بود که بادشاه اكناي که او را فاآن بزک خوانند بادگاهی بود 
عادل و باذل و مسلمانان را بغایمت درست داشتی و اكركانيي و 


را برزجانيدي او را بزدي ر مصادره کردي و در باب عنایت و رعایت او 


۵ ۳ 
در حق اهل اسلام کتابها ساخته اند یک حکایت از آی کب بفده مولف 


ای کتاب یاد داشت در ذکر درج کرد تا خداوذدان ملک و خدیوان 


عالم را تنبيمي بود و بدانند که بادشاهای بي دین ثُر باب اهل اسلام بچه 


و موه 1 ۳ ۹ : ۰۰ ِ ۰ 1 : 
صفت مشعق و متلطف بوده اند و نعست خود بزیردسنان رسانده * 


خکایت جنیی خوانده ام در کتابی که موسوم است باخلاق‌خانی 


که از ابناي جنکیز خان هیم کدام جذان مسلمان دوست نبود که بادشاه 


اكناي که ار را قاآن بزرگ مي خوانند و هیم یک مسلمانان را جفان دشمن 
نداشتي که جغناي و دشمني او در حق اعل اسلا م تا غاینی نی بود که هرکس 


۸5 خبر بدو برديي که ام فا مسامان رآ تکیت کناهي بقدل رساندند 


یک بالش زر بدو بخشيدي جون بادشاهي بر اکناي مقرر کشت ابواب 


معدلت و تربیت بر خلایق بکشاد و بانوار انصاف و انتصاف اطراف پبحر 


و بررا آرایزش داد و بمحاسی کمال عدل و بدل اقطار شرق و غرب ر جمال 


دکشید و از طیب هوای فراع و فاهیت روضهٌ خاط,های رعاپا را معطر 


کرداند و از نفحات نسیم ای و اسان کلشیی جانباه بندکان خداي عز و 
جل را معذبر کرد * » شعره 
ز عدل فتنه شکارش زمانه ایمسی شد 


ز خلد انم کشایش لجهان معطر کش 
فرمان فرموده که در هیج بلاد از بلد ترکستان * و در هی خطه از خطط 


خراسان مسلمانان را از عمارت مساجد و ُدارس و رباطات و ابنية خیر 


وب م2 


مذع نکنند و بر مقنضي , لک م دینکم ولي دی هرکس بر دی خود رود 
و اهل اسلام ر حرصت دارند و قرب صد ۳ دیثار زر سرخ و دو هزار تا 


نم کسفا (موتوزیم عمط ح۲ 1 


۲0, 0۰ 
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جامه نزد مایخ و علماه دی فرستاد شاه زاده جغتاي ازیس معني 
بغایت در رن شد مقربان درکاه خود را طلب داشت و کفت بدانید که 
برادرم اکناي مسلمانان را دوست میدارد و بر خلاف مذهب,سیرت بدر 
ر اخوان و آفارب خود مي رود اکر بدیی نسق مسلمانان را نیکو خواهد 
داشت و در استمالت ایشا اجنهاد خواهد نمود باندگ رو زكاري مسلمانان 
غالب شوند و ملک از دست ما بیرون رود اکنون جه مصلحت مي 
بیئید و تدببر ايیی کار جیست امراء لشکر و وجوة سباه او یکسر زعجی 
خدمت بلب عزت مقبل داده زب بکشادند و کفتند * #شعره 

ایا بزف خديوي که آسمان سر قدر 

بو تین تو از بهر احتشام آرد 

ز میت هیبت عدل تو دور * از آن سان شد 


که باز خط امن از پر حمتام آرد 


میب فدر تودر زیسی و در لکام 

سمند رخش وشت که سیر در یکدم 
تسام میگ افسساق زیستر کام آرد 
کمیی شجاع سباشت بزور سر بنچه 
ز ام شیر ر دهان نینک کم آرد 
خیال نف سنان تو بر تین اعدا 


هزار شمه خونیی ز هر مشام آرد 


ز #ر لشکر منصور تو قضا جو قدر 
۰ 


ز عرش و هفت نلک خرکه و خبام آرد 


۰ اعصنعزده مط م1 1 


م۱۳ 
بعد ازان عرضه داشتند که مصاعت در آنست که برادر را در خلوت 
نصیحت عفي باشد که سض تو بشنود و تک محبت تاژیگان .کیرد 
شاهزاده جغتاي نماز شامي پیش بادشاه اکناي آی و از سر خشم تمام 
و غلظت هرجه عظیمتر روی بسوي اکناي کرد و کقت ای برادر ‏ شعرء 
همه کارت از یکدکر ابتر است 1 ترا شجرياري چه اندر خور است 
ای جه محبت است که با تاژیکان بیش کرفاگ و خلاف مواءظ و مداهب 
بدر بزیک کرد" سخیی می بذده بشذو و تاژیکان را سر کوفنه دار و در اظهار 
و اشتهار رونق دی ایشان مکوش بادشاه اكتاي در جواب هب نعفت 
و بدان تندی و خشونت شاهزاده جغنای منغیر نشد شاهزاده جغنای 
برنچید و از ببش برادر ببرون آمد و کشت هسامانان برادر مرا بچادوئی 
و فریب بکل از مدهب بدر بزرک ما بکردانده‌اند چند ماه در فبر 
و غصه روزکار کدزاند تا روزي بپریرا که جند سال در خدمت جفکیز خان 
پسر برده بود طلب داشت و در خلوت او را کفقت که اي بیر عزیز و ای 
یادکار بدر بزرکوار مبلغ بفي هزار * دیثار بنو میدهم بدییی شرط که فردا بیش 
برادرم اكناي زوي و بکوئي که دوش بادشاه جفئعیز خان را در خواب 


و در خاطر دارند که خروج کنند و ملک از تو بستانند ميی باید که 


7 
و مساحد و مدارس و رباطات و ققطرات ایشا را خراب کرد آثذد ۳ 


۰ + ۳ ۰ ۳۹ ‌. ‌ِ_ + ۰ ۰ 
باطراف و اکذاف جهان اشکر فرسئی تا بار دیکر تاژیکان را بقنل رساننه 


بادشاهي در خاندان فرزندان تو بماند و الا زود باشد که تاژیکان غوغا کفذد 


و سلک از دستا تو بیرون رود بپر کشت فرمان برم و یی کار ر جنان برد ازم 


که داضخواه دوستان و جان‌کا: دشمنان بادشاه زاد؟ عالم باشد بیر [را] بر 


.از یکدیکر بثر است امصنوزده فط6 1 1 
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(۰ ۳ 
را اس ی هرق نا 
موجب , یمرم آبیی بني آدم و یشب معه اي آلحرص علي المال و الحص 
ني آلعر جذبات * حرص در ربود روز دیکر * مره 
جون بر فرالخت خسوو سیتارکان علم بر 
در. خاکتا. . بسنت کشت سرابرد؟ نوی : 
بیر بیش بادشاه اکتاي آمد اكناي او را باعزاز هرچه تمامتر بفواخت 
و بر دست راست شاهزادکان بفشاند و کفت اي یادکار بدر بزرک ما بچه 
حاجت فقدم رنجه کرد بیر نخست بادشاه اتاي را بستود. و از داد 
ر عدل و بل و کرم ار بسياري بر زبان راند و کفت » * شعر ه 
ایا شمي که بهفکام کین رسول اجل 
ز خفچر تسو برد روز نام آجال 
سبهر جنبري از خدسمت. تسو جوید نام 
سعود مشتري از سرت تو کیرد ال 
بروز حرب مچوف کفي ز ایک فرسنک 
بنیر در زره تنک حلشه فطع خال 
مکر که در ازل اي شاه حکم رزق و اجل 
یی و تیغ ترا داده ایرد متعال 
بعد ازان عرضه داشت که حکم یرلیغ بادشاه جهانکیر جنکیز خان آورد؛ام 
اکر اجازت باشد بسمع اشرف بادشاه چهان رساذم اكناي در حال از تخت 
فرود آمد و بیر را کف بر تخت براي و حکم یرایغ برسان بیر مزور مدبر 
, بر تخت برآمد اول بادشاه جنکیز خان را بستود بعد ازای کفت ای 


شاهراد؟ جهان اكناي خان بدان که شعر ۰ 


دوش در وقت آنکه ظل زمین . کرد بر موکب شعاع ‏ کمبن 


.حذباث .28 م4 ۲ 1 


۹ 
سٍِ سب ییا 
د و 


بادشاه جهانکیر جنکیز خان را در وافعة دیدم مرا کقت که سلام مس باكناي 
رسان و بکوی که در ممالک تو تاژیک بسیار شد مي باید که بفرمائی تا 
: 
عساکری که در فرمان تو اند یکبار دیکر در جهانی کشش* کنند و دانشمندان 
فر زندا تو قرار کیرد و از خاندان و دودسان تو فقل نئند بادشاه اكناي از 
وفور کمال کیاست دانست که آن بیر دروغ میکوید و جغنای این نبرنک 
پرانکیینه بیز زا جیت فرمان برم و هرجه بدر بزرکوار میی فرموده باشد بران 
موجب بنقدیم رسانم اکنون ای بیر عزیز ررز بنج معمان ما باش تا شاهزادکان 
و امراه جیوش جمع شوند بعد ازان بکار قتل و فتل تاژیکان بردازیم بیررا در 
بادشاه اکتای شاهزادکان و نوئینان سباة و ملوک بلاد جمع کشند بادشاه 
اکنای بیر را طلب داشت و کفت حکم یرلیغ بدر برک ی باسماع حضار 
و نظار رسان بیر بر عم اول بر تخت اكناي بر آمد و همان سک که بیش 
کفته بود بفت بادشاه زادکان و امرا و وزرا [و ] وجوة سباه و رس دراه 
بیکبار سچود کردند و کفنند که همچنان که حکم اعلي بادشاه جنکیز خن 
در وقت حبات بر سر ما بندکان زافل بود 5 است هنکام ممات نیز ناف است 
حکم پرلیغ بدر بزرگ مس رسانید جه مصلحت مي بیاید شاهرادکان 
و امراء سباه زدان بثُنا و مدح او بکشادند و کفنذد ۰ ال 
ایا شهی که کف کار ژ‌ بخشت( (.806) همکر 
کمفتق در سر کردون کامرای* انداخت 
فعط (132 ,201 ,90 ,۲0 ,18 م1 .ظ .۵) ۱۸۵ وتمع‌صم 1 


كاني تو ءمة کافی او ,840 ,261 218۰ .دنا تععط۵ظ 1 .زهی شهی که کف کامگار كاني 9 
کار دان .۶ ۵ ۶ 
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تاو 


توئي که فصه ششیرر حرب رامی نو 
حدیت رسلم دسنتان , د اسنان انداخست 
حکایت تو جنان شد بکرد هفت اقلیم 
که از جرید؛ شه نامه هفت خوان انداخت 
در آی مصاف که تیغ تو ميزباني کرد 
سباع را * بدو نویت ز کشته خوان انداخت 
درا مقام که قدر تو صدر شد کردون 
بصد شفاعت خود را در آستان اندااغت 
بعید عدل تو مه بر نلک بکوشة جشم 
نقتتر قیازه بر کشت ۶ مس ان تداع 
شد از نزول حوادث جو آسمان ایمن 
برلی. دیازا که حفظ*"توساینان اققلاخست 
باب جشیهٌ حیوان بشست دامن عمر 
هر آنک بر در تو خاک بر دهان انداخت 


ط«+حه 7 9 ِ" 7 1 ۲ 1 
جه بادشاه جهان و شاهذشاه زان فرماین بندکان بران موجب بروئد 


داد تاک اكناي کفت که این بیر میکوید که مس جنجی خوابي دید ام در 
حضور شما با او کفت و شنودي بکذم اکر ای خواب او راست بود بر 


موجب حعم یرلیخ بدر بزرک خود بروم و الا که درزغ باشد اي بیر طماع 


کداب را مالشي بدهم جذانک ءبرت جهانیان بود شاهرادکان کفنند 


مصلحت درس است که صد 


ق و کذب ای خواب بتحقیق بیوندد جه 


.که باغ را مه 2۵ > ‌ 
ع بر 46۰ 11۳780 2 ۰ زخم مردي لو 11۳7۵ ی .1 0 1 


.زمین .46 11780 4 1 
زمین .40 131۳8 . رشکٌ .هه صفج:0 9 
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۱۰۱ ( 


خرابي عالم و خون جذدیی هزار آدمي متعلق ایپی خوابست بعد ازاب 
بادشاه اكناي روي بچانب بیر آورد و کفت اي بیر عزیز تو مغولي ميداني 
یا تری يا هر دو بیر کفت اي بادشاه جهان می ترکی میداام نه مغولي 
بادشاه اکنلی از امرا برسید که بدر بزیک ی زبان مغولی مپدانست 


و ترکی نه بعد ازان بیر را کفت که جون بدر مین مغولی مید‌انست 


وی نه وتو ترکی ميداني و مغولي نه بس بکدام زبان با بدر برکف 


من سح کفنی و جه دالستی که او جه کشت و جچه فرمود بیر در جواب 


۳ نکفقت و از خچالت سر در بیش افکند بادشاه اكناي و شاهزادگان 
و تمامت امراء لشکر و ملک اقالیم را معلوم کشت که بیر دروع میکوید 
بادشاه اكتلي حعم کرد که ایس بپر بر تزویر بی عقل خراص را بقثل 
رسانید تا هیم آفریده می بعد از بیر و جوان در حضرت سلاطییی و ملوف 
روزکار دروغ نکوید شاهزاده جغناي از برادر * در خواست کرد و کقت که 
ای بیر را که یادکار بدر برک ماست و سالها در خدست او بسر برده بمن 


بخش و از سر کذاه او در کدر و قلم عفو بر جریداً خطاه او کش بادشاه 


۳ 


و خواجه رشید الدوله در تاریخ نامه که موسوم است بناریخ عازانی 2 آورد 5 
است. که بادشاه جنکیز خان در ,عهد درولک خود حکم کرد بود 


و اکنای باسم شکار سوار شک بودند جون بدیی رسیدند باد‌شاه اکنای 
شخصی را دید که برهنه در آب رفنه بود .و سر مين شست يکي را از وزرا 
بیش خواند و کفت بزودي نز آن تاژیک رو که"در حوض ابسمت 
و یک بالش زر-بدو ده. تا در آب اندازد و او را بکوی که جون از تو برسند 


«حارانی [ودنونده مطة 1 ۶ ,پر لعصنوزده مط) 1 + 
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که جرا برهنه در آب رئتة بکوي که یف بالش زر در آب انداخته‌ام بدای 
واسطه در آب رنته‌ام در اثنای ای حالت نظر جفتاي برآن شخص 
افتاد کفت بررید و آن تاژرک را که برهنه در آب رفته است نیازید تا بقتل 
رسانم که دل می از غصهة تاژیکان خون شد آن شخص را در حال همچنان 
بیش شاه زاده جغتاي آوردند بانک ض با ای تازیک بي 


عنل دو بکد| م دليري برهنه در آب رفنة و حکم پرلیغ بدر برک ی تمرد 


مود 3 عالم 9 بالش زر ژ از آبتلفی سن 


در ین افتاده است بدا سبب در آب رنته ام شاهزاده جغتای کفت 

دروغ میکوئی خود بنفسه با سوار جند بر کنار حوض آمد "۰ را از 
نزدیکان دراه خود کفت برهنه شوید و در حوض آب ررید و بالش زر 
این تاژیک را بطلبید بعد از ساعتي آن و از آب بر آوردند 
شانهزاد؟ جغناي ازان حالت منفعل ‏ 
را بقل رساند بعد از ساعني 


شد جه میکواست که اف شخص 
آین شخص را بکذ‌اشت و منردد خاطر 


و تقبوض بیش برادر رفت این بادشاه که صمفت عدل و تربیت او در باب 


ند اش و بهر شهري که بر وی فهري 9 بود اميري و سرري بفرستاد ئ 


ان رلال خراب ر بعال عمارت باز آ ورند ۲ آن دیا ر ویرا ران را آبادان کردانند ون 


بنعیییی کار عمارت شهر هرا رسید شاهزادکان جهل و امرآء تومان و اعاظم 


سباه و اکابر درکاه را کشت که جفین می مي شفوم از سباحان جهان بیمای 


و از وصافان سخیی آرای که در ر افالیم آفاق اقلیم خراسان طاقست و باتفاق 


شهر هراة در ماج خراسای ن بهثر از ملک عراق جه هواي رخ افزاي 


ار جون صفاء فضار باغ | رم عبیر افثانست و آب عذب خوشکوار او حیات 
بخاشز جعه3 یزان * 


۱۳ 


نظم > 


باعتدال هوا خوشنرست بسياري 
جو جرم مهرو قمر روشفست و تابنده 
نسیم خوش نفس بوستان خلد بربی 
فزون ززسالم و صد هجو بیزی وکیوست 


ز بلع و مرو پر ] بور روسداي هري 
فضای جنمت جاوید از صفاي هری 
معطر ست بير بح از هواي هری 


بزور وزهره کمیی مد یک قباي‌هري 


ِ خت نک یذد شجفشیای اقالیم از کداي هري 
هي 9و ۱ ات را دعلی ه 
: ۳ 2 و م بدا مب ۱ ۵ 
وظیعه که #باروز در عواهءع ددس :#دسارن تچ ۲ ور 
3 ۹ ۰ ۳ 
میخواهم که طایعة بعرسام تا شهر هرا را بحال اباد اني باز ار ِ 
مصلحت مقمی بیئید امرء عظام و وزراه کرام جون بر مرام و مطلب 
با‌شاع1 واقف شدند بعفي از نویپنان ۶ ‌ ساکر و قودي از کزیذان اماجد 
کفنند که ای شهریار ممااک داد كستري و ای شهسوار میادییی عدل بروري 
و ای فروغ ۶ اروع جذکیز خانی و ای جمال جلال جيانباني و ای ممبد 
هو ۲ ۲ دورو ری ۵ 
قواعد فرمانررااي راي ود مباني کشور کشاني ۳۹ شعر ۳ 
ای بفرمانت بهر کشور فنشسته بادشاه 
وي ز دیوانت بهر مرزی رسیده مرزنان 
جز تو در مشرق ز شاهان ناییا نس خویش را 
ملک ترکستان که داد و کشوز هندوستان 
جزتو در مغرب مصاف عد هزاران تیغ زن 
بي بباة ر بي حشم برهم که زد در یک زما 
نیسنی خرشید و داری جرخ ر زیر قدم 


رو ار : باه را در زر رای 


.با بادشالا [عصنونده مطه 1 1 


۱ دروغ انا رفزوع اوصنونده مطه 1 2 








۲701, ۰ 


و۱ 


جار کشور درزخ و زندان شود بر هشت نی 

کر ز درکاهت سويی( ایشان شود یک بهلوان 

روم بر رهبان و فیصر شام بر شاه و امیر " 

هند بر جیبال و رای و تک بر فغفور و خان 

فصهاو هفت خوان خوانند و در هر هفته هست* 

از عجایبها ترا اری فزون از هفتخوان 
اکرجه خطةٌ هراة را هولی معتدلست و شمال خوش فسیم و آب جون زال 
ر خاک مشک آمیزر زمین عفبر آکی و مراد دلكشاي و هاموی مخضر 
ر جبال راسیات و قلاع سربرفلک و حصون عتیین و مزارات متبرکه اما بواسطة 
آنک بنايش مععم است و باروریش مشید و بروجش بلند و شرنش رفبع 
رخاک ریزش تند و خفدفش ژرف و مدخلش منیع و مخرجش صعب سکن 
ار کسی را تمکی نمیکنند و احکام حکام نمیشنوند و ا["خاتمت امور نمی 
اندیشند و هر روز دم خلاف ی زنذد و هر هفته دعوي مصاف ره 
با وجود آنکه شاهزاده تولی خان در حرب اول اکثر خلق هراة را بچان اسان 
داد جوی از هرا مراجعت نمود بیک هفنه ملک ابو بکر و مفکتای شحنه 
را که نصب کردکان شاهزاده تولی خان بودند بقتل آوردند و باز یافی 
و بافي ند هرویان را آزمود" ایم ر معاندت و مبارزت ایشانرا در وفت و 
و هفکام هیچا مشاهده کرده [بمصداق ٩]‏ 


با لیا مه میک 6 


یل 6 نج مه 
ن جرب المچرب حلت ب6 الخدامه 


* مصراع ۰ 


.شوی امطنو‌زده مط6 1 1 
,قدسدت اب۳۵ وآمصناونط [مصنوزدم مط6 و 2 
6 ۲680۲9 بر حکم ۶ بمصداق معانا وصنطامومه 


۰ 6ع۷۵ وز لمصنونه م1 8 


۰ 1 و 1020761 


سپیچ 


( . اهنا 
کار می باید پست و تک عمارت شهر هراة کرد تا نباید که بعلت 
9 خلق آن شهر فثنة و .ضرری. حادث. کرده که سالهلی بیکران 
با لشکرهلی کران قلع مواد آن فتنه و دفع آن . مضرت دست ندهد 
قومی دیکر از امرا و وزرا که مشیران عدل و از نواب و حجاب که 
۳ عقل بودند کفنند که بادشاه عادل بخشفنده و شاهنشاه باذل 
بکشاینده را بنواتر اقبالات و ترادف کمالات در دولت موید و رفنعت 

موّبد بقاء مخلد باد 
جبم.آن تا جعان در نکیس تو باد 


* ردوسون ب 


سیر بریسن_ زیر زین تسو باد 

تازیک را جه زهرا و یارا و توانائي آن بود که در عهد دولت و عصر 
عظست جوی تو بادشاهي که #:شعر! * 

نساند از کرز و تیسغ تو مکر بر روی راینسا 

عقاب نادریده دل هزبری ناشکست+ نی 
دم تخلف و تصلف زند و دعوی اقدام و انتقام کند هنوز صفحات محیاء 
غبرا * از خون تازیکای کلعوی است و رماج خطی خسرراني و سبوف 
هندی جنکیز خاني مخضوب لعل فام و از سلاطیین ر ملوک جباراني 
که خوی ریز و فتنه انکیز بودند و قهاراني که کردس کش ر لشکر کش 
وادعوین بجر ۵ 


۳ 


نک مه نت هو من 2 ۰ 8 6 م م ۶ 
انا لفحد رز بالاساف راب 
ی ‌ ‌ ‌ِ 


2 
و ‌ِ بت 7 بت ح ی 1 ] 
ممسالک الروم و ااتراکگ عن کذب 


,(2920 .[10) .ل .1 46 صذ ۵عامدای معله قذ ۷۵:۵6 مظ۴ 1 
.مبواز (مصنونده معط .1 ۶ 
14 


1۳01, 0 
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* شعره 

وجود خصم تو معدوم شد جنفانک ازو 

کسی رز قیامت اثر نخواهد دید 
بر موجب آلملک یم بالعدل و اس مصلصت در آنست که 
جماعلی بررند و در شپر هراة منوطی شوند و در عمارت و زراعت 
آّ ولییت طافت و اسنطاعت مبدول دارند تا باندکگ. روزکاری 
هرا آبادان کردد و جون عساکر فیروز جنک بادشاه جنعیز خای که 
جو ذرات و قطرات و انفلس فپاس و حد ندارد در بادغیس که 
در مشارق و مفارب کيني بأب و هوا و خصب نعمت و وسعت مکان 
ر شمال جلی برور و اشجار مثمرة بی نظیر است درآیند وزود و صدور 
ایشای بهراة نزدیک بود و از روي بیع و شرا و معامله و سودا و طلب 


قوت و نعال آسوده حال و کم زحمتر باشند بادشاه اکتلی را ای تدبیر 


موافق ضمیر آمد فرمود که از رعایا و اساری آن وایت کدام طايفه را 
نامزد کردانیم امرا عرضه داشنند که از جامه بافنان هرا هزار خانه وار 
مردم در بیش بالغ ساکنند ایشا را بفرستیم امیر عز الدیی مقدم هرری 
را که در کفایت و ریاست مهارت تمام داشت و بصارت عظیم بیش 
بادشاه اکنای 


آوردند و کفتند که این ات کس است که بیش از فنع 


هرا باز اول بدو ررز با دریست جامه باف هر یک با ده تا جامة فیمثی 
اوهر: بیرون آمد و از شاهزاده تولی خان امای خواست ازان که از 
بفرمان شاهزاده تولی خان در ببش بالغ است او را تعببی کنبم 
و امارت وایست, هرا بدر مفوض کرد انبم بادشاه اکنای فرمود که امیر 
عز اادین مقدم با صد بنه وار رم طبيي بشهر شراة رود و بدعاه دولت 
قهار و عمارت ‏ دیار فیام نماد و خلقي که از اطراف و اکناف خراسان 


ر ۱۰ ) 


و عراق و ماوراء الذهر بهراة آینه در استمالت ایشا سعی بیغ بچای 
آرد و بر کسی عذف و تعدی نفد تا بواسطهٌ معدلت ما آن شهر معمور 
کول و بعمارت او خاطر عاطرما مسرور کردد و بعضی از راربا جفین میکویند 
که سیب فرستادی بادشاه گنای خلق را آنست که خاتوني 1 
بود از خواتین بادشاه جنکیز خان نام او نتلغ الشی * بس با آئین 


و معظمه روزی جند تا جامة ز زربقعت مصور باد‌شاهانه که كفتي صناع 


و ی و و بت هه م 


۳ اد خانة یب ای خشرو امین بید ۶ حکمت 
از قتلغ الشي ,سید که ذا تک ی رن مطرز 
اییی علمها کیست فتلغ الشی کفت که دران وفت که تولی خان اسپران 
شهر هراة را بر آقایلن و اینیان * خود بخش مبکرد جامه بافلی را ب‌ی 
ارزاني داشت ایس اثواب از ملسوجات و مصفوعات ایشانست بادشاه فاآن 
کفت که این حجامهة بافان ر بمن بخش ئ در عوض هرجه مراد و داحخواه 
تو باشد بدهم فتلغ الشی جامه بافان را باکنای بخشید و ی د معمور 
در ترکسنان بسئاند بادشاک اکنای حامه بافان ر بنواخت و بثرییت 
بادشاهانه مطذصوص کدانید و فرمود که هر سالي مبالغي وجوک از 
ازدن حکایت جند سال بکدشت رزي از ایام ای سال مدکور امیر 
عز الدین مقدم هرری جند تا جامةٌ مطرز ززنکار متنوع فیمتی بخدمت 

.خوائوی عوط (2930 ,(20) عمعام مصه ص معاع .ل .1 .خوانوني اعدنعزمجه عمط صلا 1 

.فغلغ ايشي («292 0۱ز) ,3 .15 ۶ 

.یی اعصتوزده مط صا 3 


,دافتهانه اعصنونده مطه ص + 


,0۳۵۵۵ مق و۳ 8صه عمقاه مط[ا< آفایان و اینیان 5 
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بادشاه اکنای آورد نخست زمین بندکی ببوسید و جون نزدیک تضت 


بادشاه اکنای رسید زبان به ثُفا و دعا بکشاد و کفت 


جهان مسخر حکم خدایکانی باد 
جوآسمانت بر اجرام اسكاري هست! 
معینی عدل تو توفیق ايزدي آمد 
کفت که دور نوالش بهار احسائسته 
دران مضیق که فتفه کمیی کینه کشاده 
مخالف و بهر کار کاورد رخ و رای 
جنانک کعبة حق شد مقرامی و اسان 


زمانه ر اثر عدل شامات ‏ بافیسست 


# شعرء 
هزار سالت در ملک زئدگانی باد 
جو اخترانت در ایام کامراني باد 
مذیر رای تو تائید آسمانی باد 
بزر فشانی جون ,مر خزاني باد 
خفیر* عدل تو رد دار کارداني باد 
فذلک املش عچز و اتواني باد 
هميشه رک درت بل امانی باد 
همیشه* عافیت آخر اننمانی باد 


بعد ازاری آ جامها را عرض کرد بادشاه اکنای فرمود که همه جیز این 


جامها از تار و بود احسی و محمود ست ا آنک* طراوتي و نضارتي 


ندارد امپر غز الدن مقدم بار دیکر زمچین خدهست بلب ادب مقبل کردانید 


ر کفت بادشاه جهان و شاهذشاه جهانیان را در حفظ البی ر نظم مماک 


بادشاهی سالملی_نامتفاهی زندکانی و کامرانی باد + شعره 


تا ناشن فساه همجو صلا 


تا جهاادست باد تا همه وقشت 


۹ 


مدنت را مباد وم فذ) 


نا نداشه رشاد همجو ضلال 
عدنتسا 7 را ماد عم زوال 


زساست باد تا هم۸ سال 


براحرام 26۵49 جاهدوه۲ ۵ .101 ,90 6۰ ,18 من ۳۰ 0۰) ۳۵(ظ مه ۱ 


,کت که دوز نوا 
.صفیر چا «۵ 4 
و جو ,وه صق 1 ۵ 


.کامگاري ذنست 


بش ببار احیانست 8و امتیه۲ .19 صقن وسموصم1 2 


.فننه کمال کینه کشد .وه 0:۳۵ 9 
,عدل غنله ادبارت .هه 2 5 


.ءعدتث لوصنونده عطن ص ۶ 


6 ۲ 1 


کامرانی فی العلو و البسطه 

مدر محررس تو مقر کرام بدر مانوس تو مقر جلال 
در آب و هوای شهر بنده کمتریی جامةٌ لطیف و لثالبذیر می آید اکر حکم 
برلیغ جهانمطاع شود بنده با طايفة اوزان * بشهر هرا رود و هر سال از آنچا 


شاد ماني في العدر و الاصال 


باضعاف آنچه دریی ولایت بخزینة معمورة میرساندهة است برساند بادشاه 


با بفچاه تن از هرویان پشهر هرا رود و بعد از آزکه ا کفایت او در جذاب 


عالی ما ظاهر کردد باز آید و اقارب و فرزندای خود را بشهر هرا برد » 


ذکو سپزدهم در حکومت امپر عزالدیس در هواز 


جون شهور سنه خمس و ثلاتبی و سئماية در آمد درب سال بعکم 
برلیخ بادشاه عادل فاآن امیر عز الدیی مقدم هرری با عبد الملک بزدوئی 
و محمود حسی فراش * و محمد دانه؟ و بهلوافشاه ور و فخر الدین 
عمادی * و مبارز نفاط خنبگ؟ و سعید بادفیسی*؟ و مود بیک فوشنج یآ 
از ترکستای متوجه شهر هرا شدند جوی ببن فرسنعي شهر رسیدند 
شرف الدین خطیب جنرتای *۰ و امیل" معدل شرف مفجينفي 


0 ٍ فِ 4 
و رشید برجي و شمس دباج و حسام سالار و عياراتي که در حخطه 
.اوزان ۲ معلمعفنصد ه وا و عاصنطه 7 ,طمنط و اوران توصنعنجه مط ص1 1 
.(2998 ,۶01) .3 .1 صذ ۵4ناناتصن ۶ 
.دابه لمصنع‌نده مطه ص دانه .ول ,ل .3 صز 60اناتص0 9 
ءعمادالدین 182۰ .10۱ ,ز150- ,3 ,1 صذ 60اننص0 4 


۶ 
,بادعیسی امهنونده مطا ح1 6 ,مبارز «مو مبارک عمط ,]1 ,چنبه ,ل ,خ1 5 


,محیود بیک خوشتجی ,3 .13 0صه .زتن .بیک ومو بک اوصنوزده مه 1 ؟ 


۰ ,1 ها 060انجه مب شبف الدين خطیب جغرنان «6ائه معصعد 6۵ 10 8 
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3 1 9 و ور و ۳ 3 ۹ 0 


را بشیر درآوردند و مقدم او را مغتنم شمرد و از آمدن ار مسنظهر و مبنهم 
شد ر از مفرح صحبت ار دل فعیف نحیف ‏ را توتی يب داد و از 
ترباگ الفت او زهر حوادث و وفایع را معالجتي کرد ررزی دیکر که شعاع 
خسرر سبارکالی جملهٌ جهان را لباسهلی نورانی دربوشید و دست ضیاه خورشید 
شرفات قلل جبال و هضبات رمال را شعرهای کهرباني درکشید . » شعر» 

خسو روز جون حسام کرفت ‏ شاه شب راه امزام گفت 

ضوه خورشید جون بدید آمد مه بس برد؟ً ظلام کرفت 

از رخ آنناب باز جهمان سر بسر زیفت تمام کرفت 
شرف الدییی خطیب ر امیر عز الدی مقدم و ارباب ر اماب در مسجد 
جامع جمع شدند و درمعفي ترا في المور ما ات دناترحقایق 
عقلیات را فرر خواندند و جراید دقایق نقلیات را مطالعه کردند و سیار اوهام 
را ببیداه تدابپر فرستادند و طیار افهام را درهواء آرا برواز دادفد و آخر 
الامر بران مقرر کردانید که جون جویها انباشته است سه من 
کندم در بنجاه کرتک خاک زرع کند ر بعد ازان که از قطرات - ابصار 
نا ی المعصرات ملم تطلوا آب یافت نباشد از جاهها آب دهذد 
القصه دریی سال مذکور برین نع که ذکر رفشت هر کس که در هرا بود 
سه مر کفدم مزررع کردانید و از آبار آب میکشید و آن کوتکهلی خاب زا 
آب میداد و راوی جنیی کفت ۸6 دریری سال مذکور از طرف قرا نوئیی 8 
که امیر بزرک و لشر کش کرمسیر و افغانستان بود فستای کور ه 


3 ءفصنعنده عط صذ 0ونام0 وذ «متاما فعما مه لیم 1 
نام و1 وممننما مط هن قصمد تفصنونده عمط 1 ,(293۶ مل0) .[ .3 صذ 80 2 


,فسای کوز .3 .12 8 


۱۱۱ ( 


بشعنعی هرا آمد و اي قستای مرد بهادر و سخن‌کوي بود و خط 
نی ای دانستي جون ببراة آمد امیرعز الدین مقدم و شرف الدیی 
خطیب و عیاران * و اعیای هراة بسلام او رتنند قسای همه را بفواخت 
و در کار عمارت و زراعت مددکار ایشا شد و هنم زرع از وضیع و شریف 
دو دو * جوع میکشیدند و دیکری میاد راست میداشت بدیی نوع زهجن 
را شدیار میکردند و تم میباشید و بنبه میکاشت و جوم از ارتفاع 
اننفاع گرفتفد و بثبه برداشتند بیست مرد تذاور راه رو را که در سرعت 
سیران بر طیران طیور مبادرت کرنتفدی هر یک را با بشتواراً بیست 
می بنبه بافغانستان فرستادند تا ازانچا دراز دندال و ادوات دهقشت 
آوردند و دو ماه و نیم قسنای و امیر عز الدین مقدم ر تماست مردم هراة 
حشر کردند ورب جوي انچیر را بیک مررعه رسانید و بعد از جند روز 
دیکر قسنای و امیر عز الدیی مقدم با ده کس * بیزدویه رفننه اکابر 
و اشراف یزدوبه ایشا را عزیز و محنرم داشنند بعد از سه روز قسنای 
گفت که فرسان بادشاه جهان و خان اعظم و شاهنشاه اکرم قهرمان 
بني آدم نظم؛ * 
خدایکان فلک قدر: آنکه تیغ ظفعر 
بعون دولت * او فتفه از جپان برداشت 
مهم ممناه؟ ۵9۵ چه مهن قضه روط تمه (2938 با۵) :3 :12 هذ عصنمما ه 1 4 
.و دو جماگه ۵0060 ماما هش «ماام( مطا لمصنونده عط ص ۶ 


.بادده اودتونده مط 1 3 
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۸۵ 1۳۳ ( 


زمانه ۲ خواست که نقش هلال برکیسرد 
ز تنعل مرکب مه کوکدش نشان برد اشت ۶ 


زبکسز دست نو آتّیی کوهر انشانش #- 


۰ 


نمونه ایست که دربای قیروان برداشت 


بررز بزم وي از جیب کان و کاس کوة 
کهر بدامی آخر الزمان توان برداشت (۹860 
ی .| شعونگ نیمار و رنج بار آورد 


و حکم امراء بزک بر آنچمله بنفاذ بیوسته است که جون یزدویه از مضافات 


شاخ زعفران برد اشب 


شهر هرا است رعیت انچا بهراة آیند و بکار عمارت و زراعت قیام نمایند 
دری حکم و فرمود" جه میکویذد مردم یزدوبه کفنند که فرمانبريم و از آنچه 


حکم بادشاه وفت باشد تجارز ننمائیم آنرو ز فستلی و امیر عز الدیی مقدم 
را خدمئملی بسندیده کردند جون زنعي شب دبچور بر زومی رزر 
فهروز کشت + شعر * 
جچون بر فراخت 4 زنک 


راییت ظلمت خدیو 


خلق یزدویه جمع شدند و بالظم کفنند تدبیر این کار جیست و مفنتا 


۷ 
نجاج این باب مغلق بدست کیست بعضی 


کفنند که صواب آنست 
که ده هرا رربم و بر موجب حکم پرلیغ باد‌شاد و امراو 


رفت بنقدیم رسانیم 


سر و تایر کات 


۰سچهر .26 11786 ,ی].ظ0 1 
ز نعل مرکب عرمش نشان آن برداشت .۵ 0۸۳۵7 « 
۰ (3۳۵(] وط صذ صمبنع امد دز وعرو۲ ۲۳0" 3 


.بو افراخت تعصنونجه مطه جح 4 


6 


و قومی کفتند که هیچ تدبیر به از آی نیست که فستای و امیر عز الدین 
را خدمنی قبول کنیم نا از سر ای حکایت در کذرند جماعنی کفنند که 
این همه خواری جرا مي‌باید کشید ر جندین فراعت و تضرع جرا 
می‌باید نمود هیج انديشه صایب تر از آن نیست که قستای و امیر 
عز الدیی ,| * بقدل رساذیم تا صیت دلیری و تمرد ما در عالم مننشر کردد 
القصه همه شب در اصلاح کار خویشتی و انساد حال دشمی باهم در کقت 
و کوی بودند آخرالامر پر آی عقرر داشدند که از خبت طبایع حمافتی 
بدید آرند و فستای و امیر عز الدی را حلاقتی * بدهند روز دیکر که عالم 
ظلماني نوراني شد و جهان دیو دیدار جون رخسار بری ررشی کشت 
یزدوئبای فسنای ر امپر عز الدی مقدم را با د؟ نوکر بگرفتند و سر و با برهفه 
کرد" بر نسق حمار یک خروار ریک بار کردند و د مرف اشناخت ۳ با جند 
علام عچمي بر ایشا موکل کرد تا اکر در بار کشیدن کسلاني نمایند بزخم 
جوب و جوب دستی ایشان را از بالا ببستي آرند و از غور بنجد رسانند 
قستای و امبر عز الدیی از خوف هلاکت و زخم وب "آری. جماعسته کام 
و ثم کم مي ز 9ب در سب عال تخود ياه < * شعر * 


و ون یج ۰ 29۱ ی ن 0 ظا ه و 


3 مت بقول تس ظ 0 ما ل یصم 


6-2 ی 


ی 4 تس ود 


2 


3 آن اي رم گايي 
ی هم.ان کویم کان اشه خک 


+۶ کم راه روم بار کشم 


11 جوز کیب انه اضف جالي 
که جز ایس فیست ات شالی 


,وه عمط صز 0عمعمحم۳ وز و اعبر عزالدین را مء خدمنی قبول کنیم 3 


.مور اعصنعنده عط) جز 3 .خلاقفی ومع احصع‌نمه م1 2 
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1۳01, 40 























1۳0۱, 


1۳ با ۱ 


پابمیرم می ویا خرفده ‏ يا سود راه مر باي‌اني 


راوی جنیی تقریر کرد که تا سرحد فهستان ایشان را بریی کونة که ذکر رفت 
ببردند و از آنچا دست ازیشان باز داشت قستای و امیر عز الدیّی"با وجود 
ای رجمبت و خواري که بفیضای ریوی حور تمالی را ات لوح 
آوردند که جان بسلاست بیرون بردند قسنای از تمستای بچانب کرمسیر 
رفت و.امیر عز الدیی مقدم بعد از بیست روز بشهر هرا آمد و احوال 
و اهوال بکلی با شرف الدیی خطیب و غیاران هرا باز کفت شرف 
الدیی خطیب کفت ار خدای خواسنه باشد بزودی یزدویه را وبران 
کردانم و سکآی او را در سلک طاعت داري در آرم امیر عز الذین 
بدا سخن خوش دل کشت و بر شرف الدیی خطیب آفری فراوان 
خواند و تا در هرا بود هر ذلطف و امطناع که صورت پست در باب شرف 
الدین خطیب و عیاران ار مبدول داشت و رعیت رابتربیت و لطف بکار 
عمارت حریص کردانید * 


جون شهور سفه ست و ثلائبی و سئماية در مق دربری سال امپر ع الدیی 


مقدم هروری اصیل معدل را فایم مقام خود در خطهٌ هراة نصب کردانید 
و منوجه ترکستان شد جون باردوي بادشاه فاآن رسید روز دیکر بیش قاآن 


رف دبع ژ دشر نها و شرایط د‌ عرصه داشتت که بدولت روز افزون 
بادشاه ۱ 


اّ و : ۲ 
‌ مسگون مرهراة بحال عمارت و جمعیت خواهد بیوست 
اکر حکم پرلیغ جهانکشلی شود بند» خان خود را بهراة برد بادشاه قاآن 


٩ ۳‏ ۶ ۶9۵ راز نام بهراة زر امیر عزالدین مققم از ترکستای 


تا ۱ 7 ۲۲ 5۲۲۳۳۳۲۳52۲۳۷۲ 


9 ا 
متوجه هرا کشت جور بغاریاب رسید بیمار شد شش روزدر زحمت مرض 
بماند روز هفام کارش تنک در آمد دانست که از نقد حیات جیزی بافي 
نمانده است و انفاس معدرده منتمی خواهد شدسر خود امیر محمد 
ر| بیش خواند و کفت اي فرزند جون کار باخر رسد ارل وعیت 
آنست که در باب این طایفه که در اهتمام مفند مشعغق و منلطف باشي 
و هم از اینچا باز کردی و بیش بادشاه قاآن رري و فص حال خود عرضه 
داري اکر ترا بامارت خطة محررسة هراة لا زالمت محفوظة نصب کرداند 
زنمار که با مردم زندکانی بوجه شفتت ر اعطناع کني ر در آن کرشي که 
رعیت را از تو نفعي باشد و بمیم حال با بندکار خدلی عزر جل بدي نه 
انديشي که آخر آن خسران و نقصان عمر ثم دهد جون ای رسای 
بیرد اخت بشهد شمادت کام جان را شیردی کرد انید فت) الحال منهيي کل 


ی ح م ظر نی ۳ 


ین ذايقة الموت نداي + # شعر * 
دل بر کی از جمان که جهان_بایدار نیست 
جز جنس محفت و غم و جز بایدار نیست (8:0) 
بکوش هوش ار رساند ررز جمعه اواسط صفر سفر کرد و شردت فوریست 
حریت اجل در کشید ر از منت جلی غرور رغم بدرلت سرلی 
وروز بر شنم تخرامین ه کر 
خرامان رفت از دنيي بسوي منزل غقبی 
کرفت از عالم صغري وط ۰ در عالم_ کبری 
* پسر او امیر محمد بعد از سه ررز بطرف ترکستان مراجعت نمود جون 
بخدمت بادشاه قاآن سید زمیی بندکي ببونید و بقصاحت شرجه 
از کفتت + 


,عاصنا جمی (2940 ,101) .ل.ظ 1 
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۲ععصمع وبیغور 107 معاونونجد مه و 


۱۷ 


+ شعر» 

شاه دام فاعداً عالم از تو باد 
تا آدم افتخار بني آدم از تو باد 
تائید جر و مرتبب تخت جون ز تست 
انب‌ال تاج و مفزلت خانم از تو" باد 
بستان جار طبع جمان از تو خرم است 
ایوان هشت بوش نلک محئم از تو باد 
هرجا که زخم دشف5 مرخ میرسد 
بفی ,قوي * مصای. فد تیم از تو9اه 
عححن جمی سراي زمین از تو دللش است 
طبع شوفه زار نلک خرم از تو باد 
افاق را هار مدد هر زمان ز تست 
ایام را هزار شرف هر دم از نو باد 


زندکانی بدند کای حضرت علیاء بادشاه جهان داد صی بخد 5 و مقوی 

و مربی در شهر هرا منوطیی تنوانم بود از بندکي بادشاه جهانی شحنة 

میتخواهم که ساکنان هرا را که هریک بفقسه حاکمی می زیند و براسه 

والی مطیع و منقاد کرداند بادشاه فاآن خرلخ * [را] که نسبت به ییغورة 

داشت و او را کوجها بسندیده داده* بود و خدمنهای شایسته کردک نامرد کرد 

تا با امیر معمد عز الدیی مقدم هروي بهراة رود " ثحنة آن حدود باشد 
‌ 5 


ی ده 
5 ۵۰ ۰ ۲۵۳۱ 18 شر .هدن فط6 صا 1 
۰ ۰ 60 .خر لغ جده تماما تاج وفرلغ (2944 ,0) .13.1 ۲ 2 


بعلصنطن 1 بثاعن بیغور اوصئونده مطء م1 3 
. ایخور جه ط6تن۳ 


۷ ) 
خرلغ زانو زد و کقت بادشاه جهانکیر عالم بخش دریا دل کان کف افتاب راي 
انجم سداک ر در ترادف حبور و تضاعف سرور روح زند کانی نوح باد * شعر * 
م 72 ه. ‌ نی آ ره هه ب صّ ۳ ن9 و 
و ی له لا بعشوگ. بعسد آلمستوور 
اعمور و اعالی معمات با صواحب و صدور هرا تنها کفعت و شود ننوانم 


َ ما رن 


راییا کشاف و حلال هرجه تمامتر خاصه تاژیکان هروی که در حزم و عزم 


تحصیی و تنده بلیغ دارند و در روز بزم و رزم اقدام و انعام تمام - 
همه هنکام ستفا کار کف و دریا خاطر 


+ شعره 
همه در روز وغا فیل تن و شیر توان 
اکر حکم پرلیغ بزک بادشاه جهان دار زر بخش شود سوکو را که برادر 
منست و در علم بتکچی * مرد جلد محاسب با خود بهراة برم تا بنده 


شعنه باشد و سوکو بعچي و امیر محمد رالي رای اذور و مصلحت 


دید بادشاه عالم حاکم است فاآن فرمان فرسود که سوکو نیز با خرلغ و امير 


محمد هرري هرا رود و هر سه باتفاق یکدیکر شهر هرا را بحال آباداني 


بازآرند و در آن کوشند و بر آن باشند که رعایا و برایاه آن ولیت مرفه الحال". 


هک بانزدهم در حکومست خرلغ : و آمیّر محمد 
عز الدیس مقدم در شهر هواة 


جون شهور کم سبع و ثلاث و سئماية در آمد در سال بعکم 


بادشاه عادل فاآن خرلغ و سوکو و امیر محمد عز الدیین مقدم از ترکستان 


.خولغ جم «منها فد وفرلغ ومد .118 وه 10 2 


,بیتکچی وعل۸ 1 


1۳01. 0 


























ی 


۸ ۱۱۸ ( 


متوجه هراة شدند جون بقصبهٌ اربه رسیدند شرف الدیی خطیب و اصیل 
معدل ر اعیان و ابر شهر باستقبال تمام بیش خراغ آمدند خرلغ 
بهشاهشت «رجه بیشنر شرف الدیس خطیب و عپاران هرا -ر(-در کنار 
کفت و جو آثار رجولیت و شوکت عیارای را مشاهده کرد متفکر شد 
ر با خود کفت که با ای طایفه جزبمدارا صحبت داشتی از مصلحت 
بعید مینماید مبادا که این فوم بي باک خونین از ی متنفر کردند 
که خاتمت آن از شرو فلی خالي نبود روز دیکرکه صفحات جات از 
امطناع نیر اغظم جون سمی زار شد و شرفات اعاکی از خوشي و ررشني 
مانذد مرغزار کشت یرلیغ قاآن را بخواندند و احکام امرا را بمحصل ادا 
رسانید خلق بعد از تعظم و نثار از مغار و کبار بر خرلغ آفیییی بسیار کفتند 
بعد از آن خرلغ و سوکو بیرونی شهر نزدیک درب خوش هريعي کوشعي 
بنا کردند و اعیر محمد غزالدین مقدم و رعایا بعمارت _مشغول شدند و از 
خباز و طباخ و قصاب و حداد و بفال و بزاز ! هفت در دکان در بپرون 
شهر معمور کردانیدند خرلغ نظام بندهی ۶ و نجم آلدین مرجان خوافي 5 
[را ] باسم مشرفي ر ناظري دیوان هراة نصب کردانبد و بسر خود جریکه 
را فرمود که برسر خاک بای باش و جون جيزي یابند ازیشان بستان 


و جریکه بغایت طماع و مفسد و مسلمان دشمیی بود * » شعر * 


بررن از ره دی و بس نا سباس 
بفعرسنعی) دور از موبدی 


ِ ۳۳ 7 ۰ ۰ هه :۱ 

ده دانش پژوک و ده دنا سس 
۳ ِ 4 

سرشده4 قمع حوی او دار بدي 


ازو ناسا در بزرکي وناز وزو زیر دسنای بربج و نیاز* 


.نظام بيجوهي 1012948 و.ل .13 18 ۶ ءبزاز ۰ و 1 1 


.خوا هه .۱۱8 مه صذ صماانده اممه ۲ 3 


ب از 11 1 
بداز اعصئوزده وطه ما «حوی افدنونده مط صا + 








۹ 


و خرلغ نیز بسوی عیارا 
کفنی که تو مرد دانشه‌ند و فقیه باشی جرا در 


کار حکوصمت ولایمت مق هل 


71 7 1 ۳۳ 
ميسازي و بر خلاف ایمه و مقندایان دی محمدي علیِه اسلام زندانی 


1 4 ۸ هم 

/ 4 می‌باید که تو ملازم مسجد و محراب و درس و کناب باشي ( تایال 
ت س وب 

اسارت و ریانیت و از عیارای کسی را که با سلاح نبرد بدیدیبانگ بروی ز*يي 
- ۳ 6 که هن نکم شد اصرو: روز بیل 

و کقلم ای تاژرک ياعي کجا دید مستعد حرب روز راز 

1 ۰ ۰ ِ‌ ۰ ۰ 

و مینچی است. نه هنکام تیغ و زوببن و امپر موی خر لغ ر بر موجب 
لیس اللَیِعَةٌ بند داي ر كفتي لی امیربا ايی عیارای بتفدی زنداني 


# بیت + 






جمعینی بیدا شود و مکلت و حعوست تو اسنیلا کیرد بعد از آن بزجر 


: ۲ ۰ وج دنو 
و تعمق ایشان را خدمت فرمای جون ازین حالت بلج ماه بکدشت 


عیاران برثاق شرف الدیی خطیب آمدند و کفنند که خرلغ مارا جفا 


و ناسزا می‌کوید و دزد و خوني مي‌خواند * و بسرش جبیکه متعلقان 


۰ ۰ ۰1 ۰ ۳ ۰ ّ ۳۹ آزیه 
و هزدوران مارا مي‌رنچاند و انچه مي یابند باز ه هستاند بیس از از 


ك 
دست بکشنی و زدن بر ارد مارا در کار خویش انديشه باید کرد بعصی از 
عیاران کفتند که هیچ تدبیر بهتر و با عواب نر از آن نیست که خزلغ را بفنل 


آریم و خواتهی و ابنا و بنات و غلمان و اتراک او را که هریک در لطفب 


و جمال آنتابي اند و در حسی و زيبالي ماهی * 


خرلغ و 90 «مام( ۵ صذ 20000 عز او تمصنعنده مطه ۱ 1 


حواند لمصنوزده معط 1 ۶ .یکدشب ادنوزده مط) ص < 





1۳0۱, 427 


تل‌الفبی 
علیهالسلام 


فردوسي 





























































































































10۱, 0 





( ۱۲۰ ) 
» شعر * 
هبه کل عارض و الم رخ و سنبل کیسو 
همه شکر لب و بسته دهی و سیم ففی ‏ هه 
از هراة ببویم یا در جبال قلعةً 


شی > 


با جندین اموال و اجناس بکیریم و بزردی 
یا در بعار جزیراً کهف خود سازیم ۳ 
در آب غرق کشتن و در خاک ربختن 
بهتر از نم که زنده بماني بکام خصم 
طایفةٌ دیکر کفتفد که صواب آنست که از هراة برویم شرف الدی خطیب 
کفت که ای هر در اندیشه موجب جلاه وطیی و ظهور فنی است و بامت 
شر و فساد نوزده سال میشود که در بیداه مشقت و فیفاء زحمت متیر 
و سرکشنه ایم امروز که خطةٌ هرا روي ده ر آباداني دارد بسندید؟ مردم دانا 
نداشد که بنجدید خونی بریزیم ر خلافي ظاهر کردایم و از براي کامسرگ 
یکدمه و مراد یکساعة خود را در ورطهّ 9 و غرقاب بي بایاب اندازیم 


و قواعد عافدت 


انديشي و بیش [بيني ] ۱ مختل و مزا کردانیم که 


کفذه اند * » شعر > 
کامة وت ارجه ز جان خوشنر است 
عافبت اندیشی از آن خوشاسر است 

اولین ااست ۸ بر تیه میج ریس علیه السلام که میفرماید 


‌ ۳ بت و و ِ‌«ِ 4ص 
از ۳9 الموء مر مزی حج ر واحد : عرنیری عمل کذیم و انديشهاتي را که ندایچ 


خدلان و خسیا و6 خواطر رف ي. کردانیم شم زمام | رن کار را بید 


اهنمام و کف کفایست ی باز کدارین ئ خرلغ را باطف الیل و تانی 


.قواعد عافبت اندیشی و بیش مختل و مرلول کودانیم امدنوزده عمط 19 1 
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جنان سازم 55 دلخواه ما باشد عیاران بر شف الدین خطیب آفرن 

خواندند و کفنند هرچه خداوند فرماید و مصلحت بیند بندکان بران 
موجب بروند شرف الدیی خطیب روز دیکر بوثاق آمیر میحمد عزالدیی 
مقدم آمد و [ از ] هرجا حکایتی تقریر کرد وسرکزشتی فرو خواند در اثناء 
آن کف که جریکه مردم ر زحمعت میدهد و خرلغ این طایفه مردم ر| که 
سالها بمالها و ماهها بعیاها و وعدها و امیدها درزٍن ولا فیککیا خرا اب ۹1 )۹ ر مج 
و هوای آ وحوش و طیور را امکان مکان و 
خود میرساند در یرلیغ بادشاه فاآن ترا اعیر و اورا نوکر فرموده اند چرا او را 
نصیعت ذميكني ار بربری نوع زندانيی خواهد [ گرد ] رعایا متفرق خواهند 
9 6 ام لش 1 ۰۰ ۰ 

شد بر معفی ( ملک (لا بالیجال وافعی جون ایا جلاء وطیی کذند شحنکي 
وحاکمي شما مکر بر اطلال و هضبات و جمادات و ذبانات خوانهد بود # نظم 3 
ولایت چو شد از رعیت تبی چه سود از بزرکی و شاهنشهبی 
رعیت جو سورع و خوشدل ود مراد ملک حمل۶ حا صل 
روز دیکر ابر محعمد بپش خرلغ رفت و انجه از شرف الدیی خطیب 
شذود ه دود بسمع خرلغ رساند و در تربیت عیاران و رعایت جاذب ایشان 


آورا حردص کرداند و کفت ای اسپر آیی 4 عیاران و نامدا رآ ن شظروی ر کة 


هر یک در بسالت و رزم رستمی اند و در درایت و عزم نس عزیز دار 


که ت,| را ررزی بکار آیند خاه.ء درس شهپر خرلغ لغ [: ز آن سخیی خایف کشت 


و کقفت چنا کنم که نوکر مصلحت می بیند و روز دیکر که شاه سداه زفکجار 


از شاهفشاه رومی عذار مذپزم شد .خرلغ طوی شکرف بساخمت و شرت 
آلدیی خطیب و عیاران هرا را بخواند و بعد از انکه از اکل طعام بیرداخت 
(ری بشرف الدین خطیب: و عباران کرد و کفت ۸4 من دریی ولایت که 


منوطنم بمعارفت و مظاهرت شمایم و بامداد و اجنهاد شما ای خطه آبادان 
16 


طیرآن یود نکاه داشنه | م از 






1۳01, ۰ 



















































کت ۳ لت 2 ۳ ۱ سس م۱ 0۳و 


رد ۳ ۲ 


خواهد شد جه شما دریی وایت بیش از میی بوده‌اید و سبل حزم و رزم 


را مسلک داشته و از بد و نیک آاهی تمام پاققه نع ال لد 
شمارا بر خدام و اموال و مواکب می حکم است میاران و 
امیر را در دولت تمام و نعمت مدام سا لپلي بی <ساب زندکانی باد 
و جشم بد روکار از جمال اقبال و کمال او دور - * شعر * 

تاجه.ای که براحت کدرد کای برئج 

آدمی اه مسر بود و که مقیم 

ابد بیش تو اتبال رهی * باد و رهیی 

فامت جاه تو تا حشر قوی باد و قویم 
ما همه از دل و جان بنده و دوستار و مفقاد اميريم و سرو زر ما فدای 
خدست خداوند ست خرلغ را ازانی خضوع و لیفت کلام عیاران 
خوش آمن روز دیکر جریکه را ازان عمل که فرمود" بود معزول کرد 
و نجم الدی خوافی را قایم مقام جریکه نصب کرداند و کفت هرجه که 
در شبر یابند از دیفاری سدسی بستانند و مردم را زحمت ندهند بعد ازان 
جون عیاران بسلام او آمدندی ایشانرا بنواختی و مأرب و ملتمسات 
هریک را با جابت و اسعاف مقررن کرداندی بس از جفد روز ازنی, 
حکایت کار خر لغ باا کرفت و راری جفیی کوید که هم دربی سال مذکور 
خرلخ و امیر محمد طایفگ را بیش فا آن فرسنادند و رعیت طاجید بعد از 
بف ماه تعسینک از طرف بادشاه فا آن و اینوج بیک از جانت شاهزاده 


با تو با دویست بنه وار مردم بهرا آمدند خرلغ از آمدن ایشا مجنج 


(658 ,01 ,36 .۲0 ,18) ع۳۵ظ ,08.1۲ فطل فتط : رفین آمصنوزده مطغ ما 1 


. رفی ععط ۱۳۳۵۲679 


) . 


ور خرم کشت و ایشان را خلعت فاخر بوشانید بعد از یک ماه جویهای 
شهر را باهم بخش کردند ایفوج بیک جوی سبقر را باز کرد و بدر 
ماانی از طرف ایلچیکدای جوی مالن را ر کسینک اندک جیزی 
از جوی انچیر* بکشاد و بافی را ملک مجد الدیی کالیویفی با تمام 


رسانید جنانک ذکر آن بنقریر خواهد بیوست بعد ازین ذکر # 
کالیوینی در شهر هرا 
حجون ك ر سثهة مان و ثلاثیی و سئماية در آمد درٍن سال ملک 
مجد الدین کالیویفنی بحکومت شهر هرا آمن راوی جنین کفت که 
ملک مجد الدین کالیوینی بغایت خوب صورت و باکیزه سیرت بود و در 


انواع ادب و هثر بی نظیر و بخط و بلاغت فایق الاقران و در سواری .44 .701 


و تبر اندازی يکانة روزار و در نضل و انضال و بدل و اعطا بیش ازان که 
در صفت توان آورد - # 
بماهتاب جه حاجت شب تجلی را 


ار ۱ و 279 
فی] وایة 3 .. الفسنتوة ,و راللتقی 


‌ 


بس نیست اندیشه اوءکرجوانمردی و برهیزاری 


گم ج ف و ن‌ و و نیو ۳ 
وما دنه ال المتررة و البسر 
و نذیست عادت او مکر مرهی و نیکویی 
+ نچیر و وله آمهنونده مطظ ح . . انچیل 182۶ ,0 .زنط قفصه (2960 .(0) ,لس 2 
: ۵0 ۵ ,220 0۰ ,(1626) ۸۲,۵۰ ص1 
آب هوی رود از جبال غور نودیک:" رباط کودان بر میخیزد و آبهای بسیار با آن 
۰ ۰ ۰ 9 ۰ 
جمع ميشود و نه نهر از آن بر میدارند اول نو جوی دوبم آزریجان سیم ۳ 
چهارم کراغ پنجم غو سمان ششم کنک هفتم سغفر هشام آبخیر که بهرات میآید نهم 


بارشت +« 














طهي 


رم 


ز[۳۳ ] 


محتدش دیه زعفران بود و مولدش کلیوین و بدرزش خداوند مال 
و نععت وعاحب رای و تدبیر و سید الروساء باد غیس ر شناخته 
و مرباه سلطا جلال الدیی محمد خوارزم شاه جوی عساکر باد‌شاه 
جنعیز خانی حصار الیو را بکوفنند و خلق آنجا را بقتل آورد 
[ ند ] در ان وفت ملک مچجد ده ساله بود امیر ارسلان نام اورا در 
حمایت خود کرفت و با خود بترکستان برد بعد از جند اه جنان انفاق 
انتاد که ارسللی باسم رسالمت فزد جور ما و آمد و ملک مچد را با خود 
بیاورد جون بسبزرار رسید ملک مجد را در سبزوار خویشارندان بدید آمدند 
در هزار دینار بار سلان دادند و ملک مجد را از و باز ستاندند ملک مجد 
در سبزوار می بود ر در احراز هفر و کسب دانش میکوشید تا آن هفکام 
که خبر شعنکی خراغ و حاکمی امیر محمد عز الدیی مقدم بدر رسید 
اقربا و احباه خود را طلب داشت و کفت که از بش بادشاه فاآن 
خرلغ و امپر مصمد عز الدیی مقدم بحکومت شهر هرا امده اند و شهر 
را عمارت می کنند می نیز عزیمت آن دارم که بیش باتو خار روم و از 
برای عمارت حصار کالیویی احکام بستانم جه مصلحت می بیفید عشایر و 
هوا خواهان او کقنند که ای اندیشه بغایت نیکوست و مصلحصت در 
رفن است روز دیکر ما یحتاج سغر او ترتبب دادند ملک مجد بطالع سعد 
با سی شوار * ذمدار از شیر سبزوار بیرون آمد جون بار دری شاهراده 
بل وارسید ررز دیکر بخدمت او رفت و شرایط ثنا کستری و دعا بمحل 


ادا رسانید و گفت ب 


ای حکم ذو چون فضاء #جرم * در زیر نکیری کرفنه عالم ۶ 


۰ سی هرار بسوار 2968 .601) .13.7 ص 1 
. خانم معط (260 ,101 ,36 .2۳0 .کل عم ۶ه ۳۸۳8 0۳1 ۶ 


).: 0۳021 

تاریخ اساس بادشاهیت * بر فطرت اسمتان عشدم 

میدان تو بخضت را معسکر * ایوانی تو عدل, را میم 
بعد از ان حکاینی که داشت باز نمود شاهراد»ه بائو خان اورا بنواخت 
و خلعت کرانه‌ایه داد و بثربیت و عاطفت محظوظ کرداند و دو بایزة 
رزیی بدو ارزانی داشمت و با ایلچی کرای نام نزد کرکوز فرستاد کرکوز آورا 
با ایلچجی ِ فرابخشی نام بهرلة فرسناد جون ملک مجد بهراة رسید 
شمس الددٍ اجویی ر که مقدم و زعیم ترکان او بود بپش خراخ و امیر محمد 
فرستاد خرالغ امیر محمد و ثواب خود را باستقدال ملک مجد نامرد کرد اند 
و خود پشراب خوردان مشغول شد جون امپر مسحمد و اعیان شهر هرا 
بملک مد پیوستند ملک معی از امیر محعمد سوال کرد ۸5 امیر خراخ 
جرا نیامد اکر گن بزری نیسام ره پرلیغ شاهراد؟ جهان بائو خان بزرکسمت 
امیر محمد در جواب کشت که امیر خراخ ر اندگ عارضه بود بدا واسطه 
بخدمت ننوانست آمد ملک مد کفقت که ایری عذر مسموع نخواهد 
بو جه خرلغ نمي خواهد ۹1 از طرف شانشزاد" جهانکیر بائو خبان دریری 
حدود کسی با مارت , عکومت ماسوب باشد آری - شعر ۷ 


۰ ۰ ۰ ‌ 
کرم زندكاني دهد داه کر یندم بباداش هریک کمر 


1 ۰ :زج ۰ 2 
بر آرم بكبني دررن نام"خویش 


نجویم زنام آورای ام خویش 
ملک محعد در سرایی امیر محمد و فرابخشی در کوشک ت‌ کو فرود 
آمدند روز دیکرکه عالم ظلماني نوراني شد و جهرا آبنوسی کینی سندررهی 


کشت خراخ بدیدن ملک مجد امد و ملک مد و فرابخشی را از 


۲ همصهد طهنطظ9 فوابخشی جوا معلهعنصظ وتاو ۵ و باتو [مصپوزده مطل ۲ 1 


,(968 3 ,101) ۰ ور صمحنع مولع فذ طمنط فصه رجماوط فصن 19 و دتاعه 
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زحمت * راه ببرسید و کقت که مرا از ز آمدی شما جندان فرح 9 
روی داد که کوییا بدران رفته و برادران ی کذشنة می از 1 ن جهان باز 
اند ملک مجد از سر کیاست - 

جنیی داد باس که ای نیک نام 

بلند اخت, و کرد و کستنرده کام 

بکینی همه دوست کامیت باد 

بفر خ تني نیسک نامیت باد 
از مهتران همیی سزد که کهنران را بذوازند و الطاف و اشفاق در حق 
ایشا مبدول دارند می بنده بخدمت با توخان بچیت حصار کالیوین 
رفته بودم باد‌شاهراد؟ جهان مرا رت شهر هراة فرستاد تا خداوندان 
ر ‌ ظی نشود که مس رفبةً و اخنیاراً بهراة آمده ام خرلغ کفقت میان 
ارو غ بدر بزر کوار بادشاه جفکیز خان جدائی نیست حکم شاهزادة باتو 
خان جوی فرمان اعلی بادشاه عادل قا آن بر سر ما بندکان بلعه بر عالم 
و عالمیان نافد است ملک مجد الدیی باید که ترددی درس معني 
بخاطر خود راه ندهد - * * شعر * 

جو خورشید بنمود تاج زف‌واز 

وا با زمیی نیز بکش.اد راز " 
فرابخشی را بدل خوشي تما 


مجدد در بیرون شهر در جوار ر تربت مقدسه و رود ‌ معطراً شیخ عابد 


م باز کردانیدند بعد از هفت ۳ 


راکوت عارف شچخر |لاسلام ِ ثدس ففسه و ذور رمسهة سرای عالیي 0 اکن 


. از رح بح راه (مصنعزده مطغ 1 1 
خواجه عبد الله طافی ءفتط مصفدد وط صنط فصمتصمصد (2970 ,01) ۳ 2 


توص سو 


۳ 


ااملک رزةً ر در دیوان هرا تعیج نمود و بعد از بذس ماه امپر محمد 
عزالدین عقدم را معزول کرد و باتفاق خرلغ جوی انجیر را بحال معموری 
باز آورد و خود بففسه حجند ررز در جوی آلنجان 1 بیل ژ ۵ رعایا بکار 
جوی باز کردن رغبت کردند و قریه شمعان را بحال آباداني باز آورد 
و [به] محمد شاه روجی که از زمر قرابنان او بود سبرد تا در عمارت 
و زراعت او فیام نماید و خلق هراة را درب سال مدکور حصر کردند 
ششهزار و نیصد نن از خرد و بزیف در قام آمن و از اطراف خراسان 
و ترکستان مردم رری بهراً آوردند و ماک مجد مرد سباهی جمع میکرد 
و رعیت را دل میداد ر خواص و عوام را از نعست خود محظوظ 


میکرد اف * 


4 ۰ ۰ ئ ۳۹ ۶۲ 
جون شهور سنه تسع و و سنماية در ۳ درین سال ملک 
محد بغایت محنشم و صاحب جاه کشت و حکام و ولا ولایات خراسان 
بسلام او آمدند و شرف الدیی بتکچی که اورا فیاه الملک کفتند و ذکر 
او بنمامی بنقریر خوانشد بپوست بحکم شاه زاده پسو ۶ منکو بر جغنای 
۰ 1.7 ز النجانی ععط ,189۶ ,601) .زدلا طفزه خصهصههحه صذ ,لههنونده م1 1 
. اللججارن ۰9970(۰ ۰ 


#عصحصمطه ]از عتلل <مغنکه م1 . ببسو محصعد عنط 80 ۳۵ (204 .0 ,۲) ۲.[۰ 1 2 
: (8 ۶ ,204 .0) وم (221 ۶ه صقطک1 


پسر پنجم جفتای : بن چنگیز خان ات و نام او در ورقی ۱۳ بیسو منکر بوده 
هو درجای ور ی بو س ۱۲۰ یس مر 1 یر في الب اما 


استتم یم 


با ج : سوه 5 ی 5 : پشوور * 














101, 0۰ 


۱۳۸ 


و بعد از هژدة روز شرف الدیی باعچي خایب + و + 

برفت و خرلغ و سوکو و معتبران هرا از نبیب ملک مجد خواب 
ار نخورندي و هر ايلچي که 
از بیش شاهزاده بائو خان و کرکوز آمدی ملک مجد اورا عزیز داشتنی 


خوش نكردندي ر دم آب بی رشای 


و جامپاه فيملي و اسبان تازي و اصذاف نفایس و غرایب و انواع تحف 
بخدست باتو خان فرستادی و کسانی را که از بیش بادشاه فاآن و امیر 
ارو آقا آمدندی در خدت و رضاجوئي ایشا تقصیر و تخسیر جایز 
شمردي و بدیدی ایشای کم رنتی و ملتمسات و مأرب ایشان را در تاخیر 
و تعویق انداختی و اکر ایلجیان با ار غلظتي کردندی برتچیدی ر نواب 
و عمال ولایات را کفتی که هرکسی که بی حعم و اجازت می بیش 
جماعنی رود که مس ازیشان رنچیده باشم - ۷ شعر # 
تنش را بشه‌شیر بیچان کلم . زمیی راز خونش جو مرجان کذم 

و اکر از حشم و خدم او کسی بر رعیت تعدی کردی در حال آنکس را 
بقنل آرردی و ابواب معدلت و مرحمت بر وضیع و شریف کشاد" 
۷ و هر روز در فوست خان * ملانه نپادی و هر دوشنبه بفی سر 
کوسفند وبانصد می نان به‌زار متبرک و مقام جرک کازرگاه فرستادی و از فیض 
عطاء * خود خاص و عام را ببره نمام رساندی و خرلغ از خوف او بیشنر 
ساعات و اکثر رل در مجلس کامراني ر مذزل شادماني بشرب شراب 


. خادت [مجنوزده مطغ ج 1 ۰ 


. خوان 7«لصمصجصون ۶ 


) ۳ 3 


ارخوانيی مشغول بودی و با کل و مل و سمی و سنبل روزکار کدرانیدی 
و عریکرن با لاله رخان و سبز خطان کردي و کفلی جح 
زارت عم جهان * و مس تریاکم 


با سبز خطا بسبزه عمی مي نوم 


دعر د 


زان بیش که سبزه بردمد از خاکم 

باطی در دفع ار کوشیدی و در مواجهه با او بابسم و تشکر صعبت داشنی 
و بلعب و ماج در صباح و رواح با او راح نوشیدی و ماک مچد الدیی 
بدا غرور و مسرور کشتی و از دفیقة - 


حء ی م 


- ی ِث 7 
|۱۵ راد تب نیوب | للیمش بارزة 


شعر #۷ 


2و نل یل نی یی و 


فلا تظی * بای آللیمت هجنسم 

جون بیفی تو دندانها ه شیر را بیروی آیند 

پس کمان مبر هیچ کونه که شبر خغدیده است 
غانل ماندی و از دعاوی شرعیه هرجه حادث شدي آن را بشف الدیی 
خطیب جغرتانی حواله داشنی و بر فلم و حکم او اعنماد کلي کرد‌ی 
و امیر محمد عز الدیی مقدم شب و روز دام کید کسنرانید؟ بودی و دانة 
تزویر و حیل باشیده تا بکدام فریب و بچه مکر و دستان ملک مچد را از 
اوج دولت بحضیض زرال نعمت آرد و ملک مچد بطرف ار النقات 
نکر‌ی و ایلیا را بسرای ار نزرل فرسودی و اخراجات وارد و صادر 


. حپان امصنوزده مطغ 1 1 


ضِ ۳ 
حیي م ملق 


بییم 
1۰ ,]۱ 0 مطا صهع دز 6عم مط۳ . نظنن ار اللیث اهصنونده مب مد ۶ 
.(1777 ۵۰() 170۶ 
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ِ 
ترباکگ خورم ز زشر ناین باکم عور 


خیا 




















۰ ,101 و منتسبان ایشان را بزدی و عرد سباهی را که بملازمت 


۳۳۹ 


ی ی ۱ یس ی ی ی سا ین ی ی اس ایح 


(. یه با 


و خرلغ را شحنة خم خانه و حاکم کاس و بیمانه کفنی و متعلقان 


او در آمدی 


در باب ار جندانده امکای دافلتی تربیست ر الطافث و فواخت شلکی 


مبذول داشتی و راوی جنیی کفت که ملک مجد تا در شهر هرا 
حاکم بود قرب بنچاه کمر از زر و نقره و صد هزار دیفار بولة ولایت 
ر ایم شهر بخشید و درا وقت خصب تمام بود و خلق آسوده 
خاطر و فارغ البال بکار کسب و معیشت خود می برداختند جه صد 
سر کوسفند بچهار دانک ویک می شکر 
بدو دانک * و خرلغ در هر ماه در بار ملک مجد را بکوشک 


می غله به ذیم دینار و یک 


خود آوردی و خدم او را بنراختی و نواب و حجاب او را خلعت 
بوشانیدی و ملک مجد نیز خرلغ را بوثاق خود آوردی و بافعف آنچه 


۸5 بحعشم و خدام او داده بود بملازمان او دادی بدیوی" نوع ۳13 (ذدکر 


بیوست باهم روز ر میکردند و خلق را بعمارت و زراعت مامور میکرد اذید * 


د کو هزدهم 0 0 ».کل 


مجد الدیسی کالیو پینی طاب واه 


ی سال خر رلغ نجچم الدی 


مرچان خوافی ر و امپر محعمد مقدم بهلوان مد دایه ر بیش 


در سب بقثل رسید 


<ون شهور سفه اربعجن و سئماية در آمد درد 


امیر ارغون آفا فرسنادند * با عرف» داشتی بدیی مفنوال که امپر بزی 


۰ 
,0 ۲۵و ۶« میسر شدی ؟ معلناً ۱۳۵209 مصمع دانک «مبعد 1 
4عصصصمیله 1۲ فصع صوزعفتا صفظ-0مدزو۲( 6 ,298 ,۶01 ...3 م6 عصن۵0:8ع۸ ۶ 
۹-98۰ جصفییه قصه ما غعاحمطگ ۲ قصمه معه۳ ط1۸ 


) 


عادل باذل خسپر آفاق اشکر کش خراسان و عراق نوبان اعظم ارغون 
بیک زیدت معدلنة - 
۰ 

و انکه بیشت * سخاش ابر ترش رو 

تلغ کام دسر آرد 

کوکبه * شب بفور ماه ضمیرش 

مر علم* صبم را ببام بر آرد 
عرضه میدارند بندکان آنحضرت و مفتسبان آن سده والا و معارف و مشاهیر 


شور ز دریای 


و جماهیر خطهٌ معموراً هرا صانها اد عین الافات بر آنچمله که ملک مد 


[و] بادشاه برداشته و از غایت سری و سوری ۳ ز دایره - زحم ال امرواً 


ح ض )دح ملگ مت 
رف قدره و لم یلعد طوره - بیرون نهاده و از خبر - # شعر #۷ 
رحمتا ایزدی بر آنکس باد که عنان در کف جنود نهد 
قدر خود را بداند و هر کز قدم از حد خود برون ننهد 
فاذل مانده و ایلچیان را مي رنجاند و فواید و زواید ولایت را تصرف 
میکند و جرغ و یوز و باز* ای دیار را بکرکوز مي فرسند و درهیچ آمری 
از مور دیوافی با ما بندکان مشورت نمیکند اکر سال دیکر بددن نوج و آئین 
بماند همانا که هیم بادشاه را منقاد نکرده انچ صلاح ملک بادشاه و فساد 


ء ببشت 0 بپیش (268 ,201 ,58 .370 .128 1ظ.0) ۲۸۳۵ وتاههم مط 1 ۱ 
ء کوکبه من کوکب .49 11۳0 2 

. علم جمناگه شمح 088 .6 ,عم 13۳۵ 9 

و یاز و بوز و طرایف این دیاز را بکر کور فرسند 2080 .201 ,1:.7 ٩‏ 


2 شبن کاب 


101, 0۰ 


۳۳ 


وس تست ات سب و وت 6 ات 
مس سای سس سس ] 















۱,۷ 
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یی ولیت بود بندای عضه داشتند و ما لیم( الب السبین را ار 
بست باقي حکم خداوند راست جون نجم الدین مرجان و بهلوان محمد 
دایه آن عرضه داشت را بامیر ارغون آفا زساندند ارشون آقا بر فوز بورتول : 
مهتر یوزوانای را با هفتصد سوار فرسود که بتعجیل برر و ملک مجد 
اليويني را بسته بیش می آرویا بقتل رسای بورنکول ررز دیکر از لشکر که 
امیر ارغون آقا بیرون آمد و بر سبیل رکضت بنبکیر و شبکیر هرجه تمامتر 
براند و دو روز را از شیرطوس بباه غیس رسید و در شب از درة زنکی 
سوار شد و بعقاب و کرداب فرود آمد و مغولی ترفتلی نام را با دریست 
سوار نامدار بفرسناد تا بر ممر و را کذر ملک مجد کمبی کذند ترقتای در 


غهران و محلت بوالیان کمبی کرد بامد‌اه که <جدن مر از طارم سر 


(مع شد و جرم شید عالم تاب از جرخ مدور طالع کشت ملک مجد 


۰ ۰ 1 
بر عادت فدیم و فاعد؟ هر روز - # شعر # 


غافل ار بازیچه دورای چرخ بی خبر از غدر و مکر رو زکار 
با سم تفر ج شکار با ده سوار روی بکار تبار آورد جون بوسط بوالیای رسید 
مغولان کمیی بکشادند و اورا کرفته بیش بورنکول آورد بورنکول در حال 
بر سر سه پل عقاب او را بقل آورد و بعضی از راویان جذودن میکویند ۸5 
بورنکول آمپر هزار بود بیش از آمدن او بطلب ملک مد برادر زاد؟ 
ار ایس * نام بایلجی کری از بیش امیر ارغون آقا بهوال آمن بوفت 
مراجعت از ملک مد خدملی طمع میداشت ملک مجد ده کز 


۰ 


+2986 ,۵1 , ,1 صز معا۸ ۶ ۰تا0طهتانجطا برزکول ۰ ,1 1 


,ده کر کرباس و ده جفت دوال رکاب »298 ,101 .12.7 ۲ 5 


9 


رنداٌ آن کرباس و دوال رکاب را تازیانه جفد بزد و دست بسته با خود 
ببره جو خبرایی حالت بملک مجد رسید در خشم شد شمس دیس 
( جی "را با مين سوار بفرستاد تا ایس را از مرکب فرو کشیدند و بسیاری 
بزدند و اکر جذانک سوکو و نجم الدین مرجای خوافي نمیرسیدند بزخم 
جوب و مشت استشوانهای بهلو و بشت ایس را در هم شکسته بودند 
ایسی بیش ارغون آقا رفت و احوال باز نمود ارغون آفا* ازاه معني 
منغیر شد - * نظم * 
جو دریا بچوشید بر خویشتی 
بچوشید جوی تند رو اهر من 

رری بامراو لشکر کرد و کفت بنکرید که تازیکی با ما جه نوع زنداني 
میکنه در اگفاه ای سخی عرشه داشت خرلغ و امير محمد عز الدین 
مقدم بارغون آقا * رسانیدند ارغون آقا فی العل بورنکول ر بکرفض 
ملک مجد نصب کردانید بورنکول جون بقهدستا * سید بخر لغ 
مکتوبی * نوشت و از احوال اعلام داد خرلغ جون مکتوب بورنکول 
طالعه کرد از شادي آن خبر * شعر * 

بخندید ماد کل در جمی 

و زان بس جنیی کفت با انچمی 

که یکسر شمه کامراني کید 

بخ‌وشي درون زندكاني کفد 

که از کردش کلیند سبز بوش 

به اندیش را تپر؟ شد مغز و هوش 
. آغا مجوط .228 40 ح۲ 9 
. کپد‌ستارن 298۶ .101 .10,7 4 


. شمس الدین لاجی .0 .1۲.7 1 
, آغا صنععه 1۲8۰ وطغ ص 5 
. مکنویی" نوشت 0] کسی فرسناده .و .12.7 5 























جوثري 


۱۳ 


خرلغ بعد از ساعنی در جواب مکنوب بورنکول نوشت که نس 
آتانی ملعم فش الفعٌانی 
آمد بمی از شمسا لی نازش بزرکی 
۳ 4 عبگِ 3 4 
ق و 1 و نی 


نام که لفظ او مانند مروارید استب 

خطاب مستطابت بوسه دادم 

«کهی بر دید که بر سر فعنادم 
بعد" ازای باز نموه که مصلحت در آنست که امیر باسم تفقد و ءزیز 
داشت نزد ملک مجد جیزی فرستد روز دیگر بورنکول بدست خاصکیان 
خود جهت ملک مجد شمشیری فرستاد و از برای خر لغ کلاهی - خر لغ 
ملک مچد را کفت که بورنکول امیر نامدارست و در بیش ارغوی 
آقا عرض و وجاهتی تمام دارد مصلحعت در آست که بیش او 
رربم ماک مچد ستی مزخرف خرلغ را قبول کرد و از معنی 
مورا مرا کی غانل شد روز دیعر خرلغ و ملک مجد و امیر 
معمد ع الدیی مقدم و اعیان هرا بیش بورنکول رنثنه ملک 
مچد هنوز در راه بود که فرب صد سوار از یمین و پسار او در 
تاخنند و او را بعد ازانکه دو مود نامدار را بقئل رساند بکرفتند و دست بسته 
و دل خسته بیش بورنکول بردند بورفکول بفرمود تا او را برسر بل ریکینه ! 
بقنل رسانند اعبان و اشراف و اابر ولیمت «راة بر فقتل ملک مجد تاسف 
بسیار خوردند و بغایت مفطرب شد و غمکییی کشت و هریگ از درد دل 
و سوز سونه کشت :مب 
6 ,101 ,16 ۵4 2988 ,10۱ .1,7 صذ طف0ط فعط وبل ریکند .268 مط «۲ 1 

۰ پل ریکیثه 


) 39 


# شعر # 
از دور جرخ و بوالعجبیب؛ طبع ار 
آ دیده‌ام که عاجزم از شرح رنج او 
عزلست ملک عاام و خوابست دولنش 
ذلست عز و دولت و رفم است کنج او 
ذواب و حجاب و ملازمان ماک مد چامهپا بر تری پاره کردند و نفیر 
و جزع باوج جرخ اثیر رسانیدند - ۷ نظام * 
1 سباهش همه ناله برداشنند بیاده شدند اسب بکد‌اشننه 
و بسر ملک مجد شمس الدیی معمد در فوشام بود جون خبر وافعگ 
بدر بدو رسید روز دیگر بهراة آمد اشراف و مشاهیر هرا ر حشم و خدم 


ملک مجد بیش ار آمدند و در خاک افتادند و از اشک جشم خون 


افشان وی زان را جون دریلی بی بایاب کردانید - 


خررشی بر آمد ز جملة سباه 
همی کفت هرکس که شاها سرا 
که کشتت که بر دشت کی کشته باد 
گرا باید اکذون سبت دس بفه 


جو از شاه بر دخنه شد جایکاه 


* نظم * 
ز سر بر کفتند کیدانی کلاه 
راعشا ۱9 میکض۱ 
برو جاودان روز برکشتسه بال 
درنش که دارم بر میمفه۸ 


مباد( لاه مدا یاه 


و شمس الدیی مکمن هردم خاک اقدام ر بر فرق ٩‏ میة باشید 


م 


و از آتش اندوة و آب دیده خرمی سکون و قرار راابر باد میداد و از مبان 


چا حرین این معئی را مکرر مبگرد انید 5 - 


خرم بنو داشام کل بر ُم ر 3 سک ذو ح<زدن کرد دل خرم / 


,9996 ,01 .1.7 صذ 0هعمدو معلع وز موجه م1 1 


. برق صی باشیه [مصنونده مطن م1 2 


1۳01, 0۰ 


تردوسي 


۷ شعر # 























0 ۳۳۰ 


می تلخي عالم بتر خوش میکردم * با تلخي هجرت جه کنم عالم را 
و هر یک از وجوه سباه و رس دراه ار از سر درد و اندوه ولوله * و شیون 
و غلغله و ندبه بکوش فاک ببز بوش میرساندند و میکفت :- » نظم * 

در غمنت ناله دل زار تر از زیر کذم 

همچو مرغ سعری نوحه بشبکیر کنم 

از دل باک کذم بر سر خاک تو نثار 

کوهری کز صدف دیده جو تویر کذم 

با تو مررباختن سر و تم حور 

بی: نو در ریحخنی امک ح<ه تقصیر کنم 

آنچه از هچر تو برجان می‌ خسنه دلست 

از روا ثو بسا شرم که صی خواللم برد ۱ 

کربس از عهد ثو ررزی دو سه تاخی رکنم 
و خلق هرا از وضیع و شیف خرلغ ۳ بواسطه مکر و فریب او در حق 
ملک کی دشهوی کرفتاد و اور <و ابلیس لعیی «دفی تیر لیفتا 


و دعاء بو ساخت و بر امیر محمد عز الدیی نفرین بسیار خواذی * 


ی مصجحث الد بیس كاليوينی در وا 


جون شور ده احدي و اربعیی و سنمای8 در اه درز سال 


امیر مک من ون ملک معد کاليويني با طایفه از ذواب و حجاب بدر 


خویش بیش شاهزاده باتو رفنت شاهزاده بائو اورا بذواخت بادشاهانه 


و ولو وشیوی .118 6 م۲ 1 


):۱ ۰ 8 


مخصوص کرداند و منصب بدر او را بدو ارزانی داشت شمس الدیی .480 .1۳01 


محمد بعد از ده روز از اردوی شاهزاده باتو با پرلیغ و پایزن ر خلعت فاخر 
مراجچعت ذمود جون بشهر هرا رسید خر لغ و امیر سکم عز الدی 
مقدم او را باعزاز و استقبال هر جه تمامتر بسرالی بدرش فرود آوردند 
و حکم یرلیغ شاهراد»ه بائو را ظادرا برغیت تمام منثال و تلفي واجب 
شمردند بعن از یک ماد و نیم شمس الدیی مکمن امیر مک‌مد عز الدین 
عمقدم ر معزول کرد و با خرلغ قاعد؟ مصادفت و پذاء صوافقت مستحکم 
کرد انید و در احنرام و احنشام ایلجیان شاهزادکان جنکیز خانی جندانک 


۰ 


اسکان بود اجنهاد مود آلسعین موی و عظ بغیر ه ر در بیش ال عالن خود قل النبیی 
۱ 2 اد 


داشت و اموال موررثي ر بر زمر علم و اهل هفر و طبقةّ زهد و تقوی 
درف کرداند و جون بدر مرحوم خود بعدل و بدل و استمالت رعیت نام 
و آواز خود را جهار بیمای کرد و معبت خود را در دابلی خلق راستم 
کرداند و هر ماه بدو فوبت بجعت بدر خود خلم قران فرضود و جماعلی 
را که در بیش بدر او قربی و عرضی داشته بودند بفواخت منعاقب 
خود بملازمت راغب کردانید .و شب و روز در کار عمارت و زراعت 
ر تربیت رعیت ولایت سعي بلیغ و اجاباد کلی مبذرل داشت و هم 
جنانک ایلچیان و خدم شاهزاده باتو خان و منعلقان و ملازمان کرکو ز را 
حرصت داشتی رسولان و فاصدان بادشاه قا آن و امیر ارغون آقا ز؟ بافعاف 


"۳ بنواخت و هرجه از اجفاس بعتر بودی بدیشان ارزانی داشنی * 


ملک مجد الدیری ک لیوینی 
جون شهور سنه اثنی و اربعیی و ستمایه در آمد دربی سال 


شمس الدیی محمد بی ملک مجد کالیوینی بیش شاهزاده بائو رفات 
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۳ ۲۳۰ 


و فایم مقام خود شمس الدین اجیی * را در هراة نصب کردانید 
شمس الدین اجیی در غیبت شمس الدی معمد خاتون بزرکتر 
ملک مجد را که حوری بود در هیأت آدمیت ررحاني بود در صورت 
بشریت از جنس جی و انس او را شاکلی نبود و در جمال و لطف 
او را ممائلی نی - * نظم * 


عم الله 


با ها و 


مر 
رح ام یام و ی موم س 

رعدوبة کا 1 4ستت 0 در نا لا السلا ۲ 

ر عدو د ۰ میا بیکشم » تربن] الچلس لا السلا لا 


جوانیست همچو ک و دشتی تمام خلفیست 
خاکت ‏ او. #تتبن ۰ اش دان9 ۲ 


۳ 7 


۰ ,1۳01 ح ی 


سس 
2 م او 
+ ماه 1 لعشی 
ر سه بخصه ع2 فِ 
ار 1 مهعه + معروفة العبص العشیر ات 


ررشي بپشانیست نرمیست باریک میانیست 
شناخته اصل است. درمیان خویشاوندان 
۳( سری که بر ممش زشب تیره چنپرشت ‏ 
لو لوش زیر لعل و کلش زير عفبرست 
زیر شعل زلفش و در شک-ر لبش 
صد فننه مدغم است و دو صد ذکنه مضمرست 


نکاج خود آورد شمش الدچیی سین ازان معفی در عضب افتا 
نش کرد که شمس الدیی ( جیی را بقنل ساند شمس الدین 


۱ 1 
۱ جچدری جور دانست که #۵ 1 9 1 
هس دون محدد در اهراق حون او منود 


است مبلغ بانصه دی را ۸ 
مبلغ پذار بکادمگ که در حرم شمس الدیی صحعدل بسداخ 


بود داد بدیی شٌ شم با ۲ ا 
و بدیی شرط که شر پلی »مزوج بزهر بشمس الدیی محمد درد ات 


ملعونه بطمع دانگ مال د, ِ از از 
وذه بطمع دان مال در دام فریمبا و وبال افناد و شربنی قاتای بزشر 


۰ فنجمع صذ لاججن معله 8صو لاچی ,12,7 1 
جی . [. 


) ۹۹ 


ممزوج به شمس آلدیی محمد داد بعد از پیست و دو روز که زتحمک بسیار 


بشمس الدیین محمد رسید شاه باز روح او از صید اد حسماني بسوی 


ی صه و 


آشیان روحاني برواز کرد و از دست ساقي ان الابرار یر بون 
ی« ح 7 مب له ( 7 اه ار عر . قی. . عم # 

می کاس کانن مزاجها کافوراً جام خوشکوار و سقیهم ربهم شرابا طهورا [ بنوشید ] 
اقارب و قبایل و حشم و خدم او و اعیانی و ابو شهر هراة در وفات او هقت 
روز ببکا و آه و واویلاه بسر بردند و کفت نس # شعر # 

1 در خسوف دل ات آن رخ جون ماه دریج 

آف‌ف-اپت بسووال آمده ناه درخ 

ای بشام آمده عمر تو هم از اول ررز 

سم زلفین نو تادید5 سکاب دریغ 

کرد جت‌.آن بی مدد اطف توهد بار فنغان 

خوردکان بی کرم دست توصد ره دریغ 

هرکسی ماد ز انس‌دوه تو بر راريلي 

هر دهانی زغم مرکب تسستو بر آه ریغ 

جه عجب کر فلک از هچر تو اخر بارد 
شمس الدیی اجیی از هرا بعریخت و باندک روزکاری از تبع ماک مجد 
در خطگ هرا دیار نماند و بعضی از روا جنبی تقریر کردند که وفات 
شمس الدیی محمد بی ملک مد دران سال بود که ملک »فقو 
شمس الصق رالدیی کرت سقاه له سلنبیلا و مبد آلی الجنای سبیلا 


بحعوست شهپر هراة آمد ایی بوداتما‌ي تواردخ جماعنی 4 بیش از 


,(2998 ,01؟) .1.1 صا ده۲ نع مجو ط8۶0 مط 0صو مجع۲ عنط1 1 


























۳۸۶. ( 


ملک غور در هرا حاکم بوده اند بعد ازیی بعو خالق لم یرل و فضل 
عانع بی بدل - 

آ سمیع واهب قپار کز اطفش شود 

ابر نیسان در فشان و باد بساری مشکبار 


رن فسدیم قادر فاشر که شتا از راه قدر 


حکعسم او جارید و ملاش بر دوام و بر قراز 


در تواریخ احوال ملوک اسلام غور طاب ثراهم شروع کفم و بروجه صذق 
انچه حادث شده باشد بذویسم جه حکم عالي ملک اعظم عادل شمهر یار 
کرم باذل ساطاری الصاج و الزایربیی غیاث الصق ر الدیی ابو الفتم محمد بی 
محمد بری مصمد بر ابي بکر کرت خلد ال قدره ر جلاله و حرس عن عین 
الکمال کماله بر آنچمله بنفاذ بیوسته که فصص و حکاینی که درین تاریخ نامه 


ثدت خواهد شد باید که راست بود و از کذدب ۲ مغنریانیی که در سایر 
کلب نوشته اند معرا و مبرا باشد تا اباب دانشن ر اماب بینش 
بخواندن و نوشنی ای حکایات مایل شوند مبني بدیی امر واجب 
الامتثال بندا افعف در تالیف این تاریم جفدانک امکان داشت کوشید 
و هرجه وت بر بیران و منقدمان شپرهراة و طایفٌ که بر قلم و قدم ایشان 
اعتماد کلي بود عرض کرد همه باتفاق کفنند که آنچه در کتابت آوردی 
راستست. و ما جفیی دیده ایم و جفیی دانسته و از ابا و اجداد خود 
نیز شذیده حق تعالی بکرم عمیم و لطف بی فهایت خود همه را از انچه 


خداید و دشاید خاعه ا: کذب ز آ ۱ 
و عم از ب نکاه داراد دمحعمی واله الاخیار و اصحابه الابرار * 


دکر بیست 4 یکم در سب بزرگوار ملک 


۱ ۳۹ مد ۳ 
راری چنیی کفت ۶ ملک مععور شمس الحق والدیی محمد بی 


) 


ابي بکر کرت رو ح له روحه و زاد فی الفرد‌رس 
سرحوم رکنن الدوله والدین است و ملک آرکی الدین از‌فرزندار خدارند 
و مطدرم الوالي المغفور السعید الصاکم المرحوم السدید ءز الصق رالدین عمر 
مرغفي طاب ثراه و عز الدیی عمر مرغفي وزیر ممالک و نایب کل ساطان 
مرحوم مففوز غیاث الحعق والدیین اذار له برهانه - وسلطای غیاث الدیس را ببوی 
اعتماد هرجه واثق و دلبستعي هرجه بیشتر جه عز الدیی عمر مرغني بغایت 
کیس و فافل و بیش بی و هفرمند و جاع و باذل بود و بخلق ور خلق 
و صورت و سیرت ستودة و حسی معروف و مشهور هرجه تمامتر جنانکه 
کفنه اند نس شعر * 

* بکف کریم بجر بری بسیرت خوب 

بلی حلیم بدل صابر و بشیمت راد 
و در عهد دولت خود در اکفاف و اطراف ولایات ساطا مدکور از مال 
حلال بی و بال خویشتین مساجد و مدارس و رباطات بنا انکند و از اه 
جمله عمارات مدرسةٌ مقام «بارک و مزار متبرک کارزکاهست که مثل آن 


در هیچ بلاد از بلاد خراسان فیست - 


عمبنع (1070 ,601) ,1,0 .هه عاصقاط ه ۲ظ 10110۳۵0 قز فنوحه ۵ ۵( ( 
حس: ۱0-1 عصعطه ۶ه 0 ص011 
ملک مس الدین سر ملک رکن اادین است و ملک رکن الدین بسر ملک 
تاج الدین عژمای مرنغني و ناج الدین عامان برادر عن الدین عمر مرغنی * 
ملک شمس الدین معمد دخثر زاد؟ً ملک عمط ۵7 .0 ,2 .عدال ,ثنذ .11.8 
رکن الدین بود و نسب ملک رکن الدین بعز الدین عمر مرغني میپیوست - 
طمجصم( ۴ مدومن عز اس موصصعطه] ماه مصعطه ۶ه زعماعمدهع مط1 


7 1181 . وتا 0ص جع بژ ,]۲۵ معاه 860 ,7 1199 .2 رثا ,[۷۵ وطهاتاهاعه:1 1۵۲۰ 
ت 


۱-۷۰ وز مورم۲ مط (308 ما0 و 9 بو .2118 مبا.ظ:0) صعوزنا تعوص مطلط ص ۶ 


101. 4, 


مجه همکر 














۲. ۲۳۲۴ 


# شعر # 
هرجه او کرد و هرجه او فرمود. مثل آن کس ندید و کس نشفود 
و اتفاق است میان سکان آناق که در عهد هیم حاکمی و در عصر هد 7 
عاماء اسلام و حکلم انام و زمره وجد و عرفان و فرقة تحقیق و ایقان جفان 
مرنه الحال و فارغ البال و مجموع خاطر نبوده اند که در ایام درلت 
و دولت ایام او - * شعر * 
و مه 9 ی مج 
و او تقدم في صر «مضْی فزلت * فی و معچزات اای و السور 
اکرجنانک بيشي کرفتی در ررزاری که بکذشت فرود آمدی 
در نت او مع ها ناسا و م۱۳ 


و 


و تام لچود في عال و مدعصی ۹ کقسية مق افیف بین لت رالمَجَر 
بخشش کذنن 1 جو یت در بلند‌ی و بستی 
همجچو بخشش کردن باران میا کیاا و درخت 
و شیم مرحوم عبد له فامي را که مولف کتاب تاریم هرا است در مدح 
ار فصیده ایست غرا در مایت خوبي و روانی بیت بنم و ازاس نوشنه شد - 
3 
شبعر لا 


ایام شد مساعد و امید شد غضی 


در عهد عز الدین عمر آن شاه مرفنی ‏ 


دارد همیشه دید؟ حاجات روشُذ 
۰ 2 کت 


۵ ط» 
حورشیف با بز وی ) و کسودون با عل_ و 
با چاه آو محر 3 لفط از دنی 


,66تط اعتق مطا ووعنع 1676 ,0 ,1 ۰ ۵۲۵4و وتو فعع۳۵ صوتمد م3 1 


نو مط 0مصه طمبومع وحن عانصصه 67 .9 ,2 .تال ,نز ,11,8 


6 


در عپد او وصت] کف بر عزم بر دلي 

و از بیم او فلک. فند رلی توسني 

از هفت جرخ همتش ار جند * بر تر است 

هستش صفت تواضع و حلم و فروتني 

در بیش تخت شاه مرو را رسد بحق 

تعییسی بپلوانيی ر نام تبلشی 

بیت,, هیچ شبه روز سا و که مصاف 

او راست بزم حانمی و رزم بیسژنی 
و نبیر ملک مغغور سعید کرت طاب ثراه و ملک کرت در ایام سلاطییی 
بلشکر كشي و قلعه کشاتي و عدو بندی مشهور موکویت ۲۱ و قوالب 
ی ۶ بات تا زار برمیجب - افتضل او دب آلقلرب _ فال النبمي 
میت و موواات او ی ر تفت ای قوف ر عتصر تین عليه السلام 
و جوهر نفیس او مملو و مشحون * [ شعر ] 

دل سفچر بدو خوشدل تس فیصر بدر خرم عمعق 

سر ساطان ازو سرور رخ خافان از و تابان 
در کتب مأآثرو مناقب متقدمان و دفاتر حسفات و مبرات متاخران * .506 ,10 
مدای و محامد ذات ملعی صفات او که مفنظر نظر رحمت پزداذیست.- 
مسطور و مکنوب - * شعر * 


2 ۳ ما6 ِ ام ۷ ود .9 
حمسال دی الارض کاذوا 3 الیو و هم ابو العلا 


نیگوتی خدابنی زین بودند ۵ ر زندکانی و ایشان 
ا و : الممات بلج لب ت السیر 


.مفاحران تمصنعزده مطغ ص ۶ . ارچند موز ارچه 0۰ .11.5 ( 

















۳ 


جون اي قدر از نسب با جلاانت و حسب با عظمت ملک مفقوو 
شمس الحق و الدیی کرت بکتابت بیوست بعد ازین در تواریخ احوال ٍ 
شروع کذم انشاء له تعالی و ابتداء او انست که از ثقات هرات تجللی 
شنودم که عز الدیی عمر مرغفي در عپد ساطان مغفور سعید غیاث الحق 
و الدین در خراسان هر مقامي را بیکی از فرزنداری و برادرای خود مفورض 
کردانید خطهٌ هرا را بعکم سلطا بچپیت خود تعیین فرمود و غر جستان 
را به حسام الدیی علي عمر مرغني داد و قلعه محروسة خیسار را که 
بحصانت و اعتدال هوای روج برور و عذوبت آب خوشغوار و طیب 
خاک مشک آمیز و کثرت اشجار مثمره و الوا فواکة هنیه و نضارت 
ریاض معطره و نزاهت بساطییی بر ریاحین مثل ار در شرق و غرب کوش 


هیچ راصف و واقف تشنوده و شبه او در بحر و بر جشم هیي سیاح 


سبام ندیده - ۳ 


ني کوش دل شنیده شبییش ز هیچکس 
نی جشم عقل دیده نظیرش بوجس جای 
فروق افلال جبال راسخات ار بر بالاء بلئد نمای ایوا ن کهوان رسیده ۹۹ 
بای برجای بی ننلی ار از تعت اقدام حماللی احمال اثقال ارافی 
کد‌شاه - * بیت # 
ي قاعه ار که خاش بباتی, , جو قلعنی و لیکمی ازر عاجز آذر 
براز شیر جنکی و ببر دلاور 
کذشته سربازش از جرخ محور 
ز دیوار او دیو حیسران و مضطر 
بملک مرحوم تاج الدیی عمر مرغنيی 1 رزاني داشمت و کفت ای برادر 


‌# 


شد ۷ یی پاجوچ خار از بروجش 


۳2 نی ۲ یمانی 


) ۲ ۱ 


تقلد قلعة محروسةٌ خیساررا با حکوست ولایست غور بنو حواله کردم باید که این 
ترییت را از حضرت عزت موهبنی بزک و مکرستی هرجه عظیم‌تر 
شناسي جه از اتصای خاور تا اننهای باختر از سلاطیی جمشید تخت 
و ملوک فریدون بخت کسی را جفجی قلعهٌ سر بر نلک و خذیی حایکاه 
عالی باه نیست - # شعر #۷ 
سرش برسماک و تبش بر نلک نگپی.ان ار هم نلک هم ملک 
شیانه ایرن مرتبه عالیه , با رعایا و ضعفا و برایا که فهرسمتا مجموعگ 
مکونات و زبد؟ زرا 
و شققت مسلوک داري - شعر ۷ 
دل زیر دسنتان میازار هیچ 
برآور بداد و دهش نام خویش 


وت موجود ات اند طریق عدل و بدل و رحمتا 


بکار برستفدکان پس 


ببد مردم و ناس‌زاوار کس همي تا توافي مشو هم نفس 
و بعد از جند کاه حکومت ولایت غور ببسر او ملک رکن الدین خرسار 


رسید و ملک. رکن الدین از فرزندان و نبیران خود ملک مغفور 


شمس الحق و الدیی کرت را بر کزید ر همکی همت و نیمت خویشتس 
بکار ار مصووف داشت ر او را باحراز معالی در ایام و لیالی تحرزس 
بت ید ود شعر * 
۶ 0 * عتالی:.ر اقنباس هفر 
بکوش شمس بکردار جد و عم و پدر 
هران بسر که شود قانع از بدر به نسب 


حقیشت صفنش آتش است و خاکسذر 


۵۰ افتنای احصنعنده مه صا 1 


ربیبعی 


1۳01, ۰ 


مبي مولف 


مچو جز بنیکی درون کام خویش کناب 











) ۳۳۰ ( 


ر بر موجب نصیعدت ملک سوت رکنن الدییی ملک شمس الدین 
معلومات و مدرکات فری را با معقولات و مفقوات کسبی ضم میکرد 
و در اناه اللیل و اطراف الفهار در تحصیل علوم فراست و فروسیت 
و شجاعت و شهامت با افران و اثراب خوبشتی و شرایط تفتیش بت 
و تعلیم تعام 0 0 آورد و وا باندک رو بت * شعر * 


جون لقمان کشت در جو سلمان کشت در در توف 


و دایم خاطر خطیر و ضمیر مفیر او بچانب شیوه و شیمه و هب و هب 


و بزم و (زم و بسوی کوشیدن و بخشیدی و قهر و اطف مایل ۷ شعر * 
متس وق سم الوهب الب فَ نی 
ءادت کرفث فشان بخشیدن ر غارت کردریر 
رح بن و اه ات" هر 
و هدان وقت الاطف و العثف اه 
و ای هر دو هنم لطف و زور عادت ارست 
و بهر امری ۲ اشارنی ۳۹۹ ملک رکن الدٍی ۹ او ۳ را مامور و مشار البه کرداند‌ی 
در پم اتمام و حس انجچام ان اجنهاد بلیغ و ی تما م بجچای آوردی 


و امور صعبی ر که ابطال بزک حال از تقدل ۲ ۳ آن عاجز بودندی 


ملک مغقور مرحوم رکن الدیی طاب ثراه بدو سفوض کرف‌انیدی ار آذرا 


بچان (بدیرفتی و کفنی نس 


کنیا * 


ام و باه بر هه ۳ ‌ 
+ اظر حو ٩‏ سر فلت . و هلول علض 
بینداز ید کار ر بسوی ما ۲ پار گنید کرانی ر بر ما 


‌ یم ِ 


. معدیت یی کف 


بدستی. که ما کروهيم جون 


دشوار شود کاربزوگ کفایت کنیم ما 


) ۹ 1 

و ملک مرحوم رکن الدیی با آن همه فطت و ذکاء حلال و شهامت 1۰ .101 
و عقل فیاض در تدابیر و آرای نظم مصالم ملک داری با ار مهورت کردی 
و از ذهی اظهر و رای انور و فکرصافی او امداد صواب و صلاح و ارشاد 
حسی خاتمت امور طلبیدی و زمر را که بملازست او کمر انقیاد بر میان 
وداد بسته بودند همه را بعد از ژواخت باکنساب معرفت مبار زمت 
و هنرمندی ترغیب کردی و از فرار و جبی ور خوف " روز وغا ندید 
دادی و بر خلاف طباع احباب و افران خود در فصل ربیع بچای بوئیدن 
کل و نوشیدن مل جام مرام ناموران کرفتی و ریاحین بستان میادیس 
کی نوشیدی - 

نوت ظه ح وه حی مه هم 29 

ا لسیف و الخفچر ر یحا ننا 


شمشیر و نیم شمشیر کلهاء ماست 


ار 6 م ری ِ ۶ ی ظ م ۲ 
شرابفا مصی دم اعدانذ) و کاسذ م4 الراس 


9 4 


شراب ما از خو دشمفای ماست 

ملک رک الدیی در سفر و حضر و خلا و ملا و شدت و رخا ازان شمایل 

بسندیده و افوال و افعال محمود؛ او مینهم و مسرور بودی و از سر نیاز 

گقفی :سس * بیت * 
یارب بمذش همیش» ارزانی دار ۴ 


با دولت. و با رفعت سلطانی دار 


و ملک شمس الدین در جمبع احوال ماه و سال بر سپرو خصال ابا 


و اجداد بزر کوار خود رنئی - مر # 


خلف صالم آی کند شب و روز * "کزبدر دیده و شفیده بود 


, و خوف روز روز وعا [وصتوزده مطه ص1 1 




















سوزنی 


([ ۷۳۰ ۲ 
ر از کثرت شغف و دلبستعی که روج قدسی و منبی غیبی بجمال 
جهان آرای و جلال عرش نمای او داشتندی هر زمان بزبان حبل 
ای مقال را مکرر میکردانیدند که - + شعر * 
شاد باش ای نبیر حیذر دیر زی ای ننیچه رستم 
امرای لی خلاصة دورای . نامیاب ای يکانة عالم 


خیسار طاب ثراه 


جفیی شنودم از تقات هرا که جون باد‌شاه جنکیر خان قلعپای جبال 


خیسار (زالت ساکنها محفوظة ص البوار و الخسار رسید ءزیمت نت کرد که 


از ابذاء خود یکی را را سباهی بولایمت غور فرستد تا قلعه محروسگ خیسار 


را بکیرد رس سباه او کفتد - شعر # 


ایا سپر جنفابی که رک صدر زد 
زمانه سچده که و بوسه جای اخثر کرد 
بشهریاری تو جرخ و دهر بیمان بست 
بکامکاری تو ررزکار محض, کرد 
بپندوییت زحل فخر کرد ازان ایزد 
بنام او فلک هفتمیی مک ور کرد 
هوا و دوز ترا ض شنري بچان بخرین 
بیمق بخت تواش نام سعد اکبر کرد 
بعد ازا 


ن عرضه داشننن که در کلب بیشینان جذیی خواند 5 یم ۳ و از بیران 


جهان‌دیده جنیی شفید که از عپد عهد سایمان بیغاه‌بر صلوات اه عابه 


1۷ ) 
هیم بادشاه و شاهفشاه و شهرپار را بر قلعة محروسه خیسار دست 
افندار و حکم تصرف نبوده الا ملوک اسلام غور را جه آن قلعه در 
غایت محکمی ر بلندیست قلل کوههای آهی نمای جوانب ار بربلفدی 
ققی ای کا و ۱ اف میجبلن قصر از بر فق: فرقدان: و سر 
سطای و ذخایر او را تا میعاد یوم النناد و ظپور نفتم صور امکان سپری 
شدی نیست هوای جانفزای دلربای صبا آسلی ار از باد شمال عنبر بال 
خوشنرست و میاه کوثر جاه زمزم بفاه ار از آب روج بخش جشمةٌ حیوان 

بهتر - 

ری استالی جمة * و هل لاله امتلم 

میکویند که مانفتدهای ار بسپار است 

و هیم آفریده است حن‌نعالی مانند او 

لها روم ات حلَة ‌» : 5 تشابه 

مکی #کزی: با ابپشک 

و آبیست که مانند شد با آب خوشکوار جنت 
لشعر بمحاصرفً آن قلعه فرستادن ز ولیت غور را خراب کرد از مصلصت 
9 مي نماید بادشاه جفکپز خان فرمود که نقاشان مانی دست را که 
آن قلعه را دیده باشند و طول و عرض بلندی و بستي اورا مشاهدنه کرده 


حاشر کرد اند تا هباکل اما کی و صور موافع و انا ی ماوق خیماز 


بر کاغدی برکشند جوی نقش بندان ماهر و چپرک کشا حاذشق بخامةٌ قدرت . 


و برگار حکمت و افلام بدایع و ارقام صنایع و رنک آمیزی دل انعیز مثال 
428 خیسار را بر کاغذی مفقتش کرده بیش بادشاه آوردند بادشاه جنکیز 

ان یک زمانی از سر تعچب و تفکر بدید؟ سر و بپنش دراری صورت 
دلبدیر و نتش بی نظیر نظر کرد و بر مداخل و مخارج عقدات و هضدات 




















۱۵ [( 


و اکذاف یمیی و یسار و اوج و حضیض فلعة محروسه خیسار را بدید روی 
بامراء سباه و مقردای درکله کرد و کفت - * نظم * 
مثل اي جای ور ای مکان : شدید 
کس دید ست و کس نخواهد دید 
جون آزچه قواد سباک او از سر اخلاص عقیدت و ناو طبیعت عرضه داشته 
بودند بروی روشی کشت امرا و وزرا را کقت که در این امر صعب تدبیر 
جیست امرا و وزرا کفنند که بادشاه جهانکیر از ما بندکان بغر فراست و یهن 
خردمندی بیشنر و بیشتر جه عثول و افام کل تشکر و سباه و اوشام و اذهان 
تمامت امیر و شاه از دریای فش بایاب عقل کامل و ات مکمل خان اعظم 
قطره ایست و از آفتاب جهانتاب هرشمندی و خرد و ررزی قهرمان عالم 
و مرزدان اکرم ذرً ات 2 1 ‌# شعر * 
ترا ایزد باطف خود 3 کا 4 حکمتی داده 
۸5 از عشر عشیر آن بدین آورد لقمای ر 
هر چه رای افور و ذهی اظپر بادشاه جم‌انیان اقنضا کند مصلحت ر نحم 
درا باشد بادشاه جفکیز خان بعد از ساعنی که باخود اندیشه بسیار کرد 
بغرمود تا پرلیغی نوشتند بربن فسق که ملک معظم رکنن الدیی بداند 
که مفپیان و مخبران اطراف بسمع مباک ما جذی رساندند که بیوسته 
بمتابعت ما کمر یکانکی بر میان نیک خدمنی بسنه است و زدان بنشر 
سنایشی بسد؟ً سما سیمای ما کشاده و در وقت ذهاب و ایاب در نواحی 
غور و آن حدود حشم و خدم عساکر ما از خدام و متعاقان او ایمی و سالم 
بوده ايی معفی در حضرت علیا و جفاب واللی ما که مناص و مأب 


سلاطییی شرق و عرب است و مرلاق و ملجاء ماوک بر و بر بسندید* 


) ۷5۲ ۰ [( 


و ستوده افتاد و دیکر آنکه کفتند که او در فنون فضایل ملکی و تبحر علوم. .520 ,0 


حاکمی و رسوم والیت‌داری بر اماثل و افرای ممتاز است و کرم خلق 
او با طیب عرق منضم خواستیم که آن اخلاص و هواداری اه ما 
روی در تزاید نهد و آن صفات حسنة ذاتی ار متضاعف کردد بنا بریی 
انديشةّ صافی و نیت بایزه پرلیغ جهانکشای فرستادیم و ملکی ولایت غور 
را مع مضافاتها بدر مفوض کردانید و حل و عقد و قبض و بسط ایس شغل 
خطیر را برای ورویت ار حواله کرد تا او از وفور عام ر حلم و کمال عقل 
ر فکر بنظم و کارهای دفیق امارت جد راجناد تمام بچای آورد و در بار 
رعایا و ساثر برایا مجاملت و ترضیه و احسان بذل کند جه قاعداً ملک 
داری با وجود تفرق خواطر زیر دستان و بد ی احوال ایشا زود مذهدم شود 
ر اساس حکم کزاری بی جمعیت رعیت و انبوهی خدم ر »عموري 
وایت خال یابد و امرا و سفرا و ایلچیانی که از دراه معلاء ما آیند و روند 
در رضا جوئی وباس خاطرهای ایشای سعي بلیخ نماید و بوفت احنیاج بمرد 
و آلت حرب از فرزندان و نصب کردکان ما بضراسار رحال و مال و اسلحه 
طلب دارد تا جون بربی اوامر و نواهی برود و امثال آی را از لوازم شمرد 
بمزید نواخت و عاطفت شاهنشاهی ما مخصوص کردد جون یرلیغ بدیی 
صشت بملک رک الدین رسید خدایرا عزر جل سجدات شعر بچلی آرردٍ جه 
دایم در آ انديشه بود که مباد| لتشکری بقصد و حصد ولایت ار نامرد کردد روز 
ثیگر موصلان برلیغ را خوشدل و خوشنود باز کردانید جفد سال دران دیار 


کم بادشاه جفکیز خان حکوست راند جون بادشاه جنکیز خان بمرد 


باد‌شاهی بقاآن رسید بادشاه قاآن طاهر بپ‌ذر و فرا نویر را بدار الملک 


زین فرستاد ملک مرحوم رکنی اادین .هر کرت که بیش ایشان رفتی و با 
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سیم 


سی ووو و ع صس وی چ 





101, 0۰ 


حبدری) شاه 


0-198 ( 


ببربی و ملک شمس الدین_بواسطة فر فرزافکی ر اظهار خردمفدي 
و عرفان بیسون و یساق و رسم و راد" مغول بیش طاهربهادر و قرانوبیی عزت 
و وجاهت تمام یانت جذانک همه را دل مایل و خاطر ملتفت او کشت 
و در باب او تشریفات و هدایا و عطایا مبفرل داشنند و بپر جه که ملک 
شمس الدین رجو ع بدیشان کردي در اتمام آن چندانک امکان داشت بجان 


و دل بکوشیدندی و رعایت جانب و باس خاطر او را از لوازم شمردندی * 


رکری الدی نلک شمس الدیس و 
راوی جفبی کفت که جون عفدلیب ررح ملک رکن الدین از تنکنای 
تفس خاکی بسوی آشیان عالم روحاني برراز کرد و طوطی شکر خای 
خوش رای نفس ناطفه او زبان بدین مقال بکشان که مد 
وقتست. اکر زین خاکدان بر عالم بالا شوم 
و از ببش دونان نزد آ شاهنشهی والا شوم 
لشر کشم بر خیل غم کیرم کم ( از ) این بیش و کم 
و : عالم سقليی بدم بر منظر اعلی شوم 
جرم فلک برهم درم ور ز هفت آیوان بکدزم 
جون هست میل کوهرم نزدیک. آن دربا شوم 
مانفد سیمزغ از جهای در قاف جان کردم نمان 
و از بت این مردمان همچون الفب یکنا شوم 


ی 


در کهذه ,یر بر خطر دیگ, . نم 
جوی هسنم از جلی دکر بر خیزم و انجا شوم 


و جون بحثلیقت دانست که اجل دست از دام املش کوتاد نضخواهد 


). ۰۳69 0 


کرد و هنکام رحلت نزدیک رسید ملک شمس الدیی کرت را بیش 
خواند و کفت ای فرزند بدانعه از ایام زنداني مس نفسی بیش 
نمانده استك - شعر *« 
تفن رآ 

2 نکه کنی هی است 

اکنیی ومیت بل ۷ ۶یا بندکای خدلی عزوجلن زندکانی بررجه‌ی 
کنی که فردای روز قیامت ترا ازای شرمساری نبود و نفس خود را که 
متصرف هملات بدنست و مدبر مصلحت تن بحلیت فضایل اخلاق 
متحلی ر مزیی دار و از رذایل شیم معرا چه بزرکان کفته اند نب * شعر * 

اکر باکست نفست باک باشی 


ز رتیت بر ثر از انلاگ باشی 


کو مح مرو 
۶ 1 بقوی در کر دل و جان جای ده و ظاهر قال الله 


و باط خود را بنور تعثف و صلاح و کم آزاری و بردباری و حق 
حق کداری مفور دار - ‌# شعر #۷ 
بهر کار رخ سوی داد ار دار یاور حهانذ ار دار 


همی تا ترا دست هست و نوان 
مکی بد بجتای کپان و مهبان 
ره راسشتي جوی و باداش یاب 
مکی خویش را بستة خوزد و خواب 
جو کاری شسود بر تو دور و دراز 


نیسازی. سر بر در بی نیب از 


تعلیل 


ری 


101, 0۰ 
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سعد‌ی 


۳ 


۷۵۴ . ) 
دل از بهر ایی خانه خاک خورد 


مدار از بی بل رو زک درد 


بناج رو کی و کلاه ی 
بشاهی و شاهنشپی و شهی 
منه دل که ایری جملهة بعذشتني است 
بغرمعان ابزد ره) کردنیست 
۱ نس دل را که مصل انوار معرف حق تعالی است از نزول مسانر - 


‌ من و 


ی الدنیا راس کل خی نکاه 1 دا ر اکر عیاقا باه مقیم کرد آفات بمسافر 
روح ایمای محیط شود و سیار نظر را بر انجه بیر طرف که خواهد رود 
رخصت ندهد مازاغ البصر را امام و قدوفً خود ساز و سضا و عطاء خود را 
بر عامة ثلس عام دارر هر جند که کناه ار مستوجب عذاب و عقاب باشد 
مرحمت و عفو از و باز ز مکیر که سید کانفات صا وات ازژه 2 میفرماید - 


م یف 3 م6 م 2 وگ عم 


یت مه از ۳ - ی رقی في درجات 


این صفت اعلی صفات اس و این نعت افضل نعوت و امناء با دیانت 


و زعما و رعیمت بر ور را در وایمت بر کار کی جه حبف و تعدی ای جماعث 
عاید بآمران ایشا باشد و در روز حرب و فنال مال از رجال فرخفده حال 
دریغ مدار - * بیت #۷ 
و اج ۳ ۱۳ 
دز عالم - و دایما مراة تم السو بو تام رکش آلتبام بر 


.لوصنونده مطط دز ومامه‌رمد وز نکاه 1 


( ۵۵۰ .. ) 
نم را در بیش جمال. حال خود دار و زبان خود را بر اقوال نیک امبر 
جاري کردان و بقحش و شنم و الفاظ معبا که ام المو شین المومنین 


علی کرم اه وجهه در وصایاء خود فرموده است که سک یفیک ما ِ ری 
عخه 


رن مار 


دعوته و شرف و مفزلت آدمي زاد بر د وهنر داني نه بمال و ثروت - 
تس شعر * 

بسوی مرد نکه کر کني بدانش کن س 

که نیست در همه عالم بتر ز نادار کس 

هزاز اطلس ابوجهل کر فرو بوشد 

یقبی بدان که نیر زد بخاگ پای معکس 
زمر را که سخت سفطیق و لسی و زبان آور باشند بحطام دنیا بر موجب 
آلحسای یط لسن در بند کی و وصیت آخر تست ۶ هب بندار مرن کلام 
باقي و در برستیدی حضرت فی الجلال در لیالی اجنهاد نمائی که در العرب 
اخبار آمده است که حق تعالی بسلیمان ببن دارژد علیمما السلام وحی کرد .540 .۳01 
که ای سلیمان تو در شب در عبودیت دراه ما در افزای تاما در روز در مملکت 
و عزت تو در افزایم ای فرزند عزیز اییی حعم و مواعظ را بجان ببذیر و بدا 
عمل کر تا برخوردار دیی و دنیی و حضرت مولی کردی * 


ِ 0 
ذکر بیست و جمارم جلوس ملک شمس الدین 
ای ملک رکسی الدیی خیسار 
جون شهور سنه ثلاث و اربعیی و ستماية در آمد دربن سال ملک رکن 
الدیی برحمت حق بیوست ملک شمس الدیی بعد " ازانکه شرایط عزا 
بتقدیم رسانید و جهل روز * بر بلاس ماتم و حلقةٌ غم بسر برذ هر دم از سر 


۰صعط معا و صذ مصناً مطعٌ و۲وحاع 0060و عذ روز ۳۵۳۵ م1 1 











۱۵۲ 


درد و حسرت و خروزش و جوش این ابیات را بر زبان جاری داشت :سس 
۱ شعر # 

کردیده بودهی ماه را پر شاه خون بکرپسدی 

بر تاج و تخت سرنکون جرخ نکو بکریستی 

از حسرت نااک تفش , از درد شور و شیونش 

کر زنده بودی دشمنش از ما فزون بکریسنی 

کر آکیستی سعد ازیی بخررشدی جوی عد ازین 

هرفی و شامی بعد ازبن در خاک و خون بهریستی 

بر کوة اکر غواای نا اس فضع 1۶ 29 13 

کدی زنکاری فبا شفکرف کون بکریسنی 

ور دوم وبررا جالن بدی بر مرقدش بویان بدی 

دیوار و در ناان بدی سقف و سنوی بکریسلی. 
طاهر بهادر ار را از لباس سوک بدر آورد و خلعت خاص بوشانید و کفت 
ای ملک زاده ملک خصال همچنانکه خال بزرکوار مرحوم مغفور مبروز 
تو بعکم یرلیغ جهانکشلی بادشاه جنکیز خان ملک ای ملک و شهریار 
این دیار بود تو نیز بر آن موجب حاکم اي دیار و والی ای بلاد باش 
ملک شمش الدین روز دیکر بطالع سعد و ساعت خجسته بچالی ملک 
مرحوم رک الدییی جلوس مبارک فرمود ملوک و امرا و حکام و زعماه غور 
و غزنیی بخدمت ار آمدند و باسم تبفیت جلوس بر تخت ملکی 
کت : + شیر ۷ 
شها نت شاهیت فرخفده باه 1۱ 
همیه اخثرت سعد و تابنده باد 
زروری بسزکی و شاهی تسوا 


هُ 1 ۰ 
ناک چاکر و مپر و مه بنده باه 


) ۵۷ [( 


بباغ شپسی فامت حکسم ثو 
همیدوی بخوشي خرامنده باد 
تتکاه تضفاخر جناب درت 
جو کردون کردان نمایفده باد 


بکام و طرب بر تو ای شهریار 
جبان بافی و ملک باینده باه 


کسی کو به اندیش دراه تست 
سرش از بدن خار و افکند 1 راد 


وملک شمس الدیی در باب هریک تلطف و مکرمت بی اندازه فرمود و همه 
را از ستاه . غریزی و کرم جبلی خود محظوظ کرداند و وایات و بقاع 
و قلاع غور و حدودی را که در حهم او بود بامناء افی خردمفد و زعماه رعیت 
نواز حازم سبارش کرد و ابواب برو احسای بر رری خلایق بکشاد و ابطال 


و کماً سباه را مال فاخر و نعمت بی حد و قباس داد * 


۱ شمس الدیس طاب واه و خلاص او 


جون شهر سنه اربع و اربعبی و ستماية در آمد در ایی سل ملک 


شمس الدیی وسالی نویبن 1 بوخدوسنان رفتند حجون پشپ, ملنان رسیدند ملثان 
ر محصاصرة کردند و حاکم ملذان غلامیی بود از غلاسانی ساطان شمس الدیی 


۵8 ون «معً خوط و صالی نویین ,(»167 ,601) .1.3 طنذ۲۳ اصعصهه‌عوه صذ ,هدم11 ( 
که 8811 رصطاقه (ععص1) .132۲ . . سالین نویین - سال نویان - سال نویجن ق۲۵08 
.زد .8874 

معله مه چنکیر خان 1680 40 .13.7 . جنکر خان هه لمصنونده مط م1 ۶ 
,ص18 عتعصنط رو 1201 ,۳ رثا ,[۲۵ ,7ق 1‏ ۰ جنکیو خان 














1301, ۰ 


۱8۸ ) 


اسلام نوعی سازد که مالی بدهیم لشکر از در شهر برخیزد شیخ | لاسلام ور 


الحق والدین بدرواز؟ آهنکران مت ملک شمس الدیی را طلب داشت 
ملک اسلام با ده سوار بدروازه آمد و شیع ر دید روز عید فردان بود شیع 


ملک اسلام را در کنار کرفشت و گفت دس * شعر * 


عید کذوی عید شد که رون تو دیدم کار کفون کار شد که در تو رسیدم 


بعد از اّ سلام و بیام تجذکر خان بسمع مباک ملک ساند و دران معفی 
مبالغت هر چه تمامتر بچای آورد ملک اساام در حال بیش سالی نویین 


رفت و بصد هزار دینار مقرر کرداند که جفکر خان بفرستد سالی نوین 
از ملنان برود روز دیکر شیغ ااسلام بهاه الحق و الدیی صد هزار دینار نقد از 
شهر بیرون آورد و تسلیم نواب سالی نویبن کرد و جذکر خان بجهت ملک 


(سلام شمس الدیی بدست شین اسلام تحفهاء بادشاهأنه فرستاد بعد از 
دو روز سالی ذوبی از طرف ملتان بطرف لباور رفمت حاکم لماور را کرت خان 
نام بود سپزده روز متعاقب از طرفیی حرب کردند و بسیاری مرد سباهی 
بقنل رسید روز جهاردهم کرت خان 1 طایِفةٌ از ایمه و مشایخ را بیش ملک 
شمس الدین فرستاد و کفت ملک مسلمانی روا مدار که جفدیی هزار 
مسلمای در دست کفار اسیر شوند ای فدر مال که ملک اسلام فرماید 
ميدهیم ملک ررز دیکر سالی نوبین * را کفت که کرت خان مبلغ سی هزار 
سود و سیي خروار فرمیفه و صد نفر برده بچپت امیر میفرستذن و خراج 
کداري قبول میکند اکر امیر کبیر این شهررا بمی بخشد با سایر ااطاف 
کذشته مفضم کردد و بدژن ثربیت رهیی منت امیر باشم سالی نویین 


۰ سالبی نو بان آمصتهنده مط ۲9 ۶ 


[ 5 ,) 
در جواب کفت که هرجه ملک معظم مصلحت داند بر آنچمله بروم 
بچپست آیری معني تمامت امرا و وجوک سباک سالی نودجن باماک اسلام 
بد شدند و کفتند که تا اییی ملک در لشکر خواهد بود ما را از «یم بلدی 
فتوحی و غفیمتی نخواهد رسید روز دیکر باتفاق یکدیکر با دل بر نفاق 
بیش سالی نویبن آموزن و کفناد که ملک شمس الدیی کرت با تازیکان 
ای وایت یکیست و اکر از دار الملک دهلی لشکری بحرب ما خواهد 
آمد با ما بافي خواهد شد و آن لشکز را مددکار خواهد بود و از جفکر خان 
و کرت خان مبلغ بنجاه هزار دیذار باسم رشوت و خدمتی بدر رسیده است 
اکر امیر حکم فرماید او را بقل رساذیم و با یک سواره کردانیه‌ش سالی 
و تجسس این کار بنقدیم رساذم القصه جو ای حکایت بسمع مباک 
ملک شمس الدیی رسید اندیشه مفد شد و دانست که اکر مقام خواهد کرد 
اعاد‌ي و غرض خواهان قاصد جان او خواهند شد روس سباه و اابر واعیلی 
دراه خود را بیش خواند و کفت بدانید که طایِعةٌ بعداوت می خروج 
کرد اند و میضواهند که نکبتی بمی رسانند مصلصت در آنست که 
ای ولایت بررم و تا مراجعت سالی فویب بیش طاهر بپادر باشم شما 
برقرار ملازم سالی نوی * باشید جه در غیبت می ازو بشما جز تلطف 
و امطناع حجیزی دیکر احق شود اکابر سباه او زره خدمستا بجوسیدند 
و کفتند که هر جه خداوند فرماید بندکان: بر آن موجب بتقدیم رسانند 
بعد از آن ملک شمس الدین بیست سوار از لشکر برکزید - شعر #۷ 
بدانکه ۳11 خورشیدف کينيی فسووز 


سوی با ختر رفت و شب کشت روز 


ءسالین نویین بهصتونده عمط جا 1 








۱ 9 ( 


از لشعر اه سالی فویبن بیرون آمد و ببذي آب رفت و از بفیم آب ببفبه 
رفت و از بنبه بتکانه در آمد و اشراف و رعاء تکانه بیش او آمدند و شرایط 
خدمتکاری و طاعت داری بتقدیم رسانید روز دیکر ماک شمس الدین 
کفت که ای اهل تکانه بدانید که از بپر مهمی بیش طاهر بهادر میروم 
از اسپ و سلاح و جامه و آنچه شما را دست دهد بچپت بیش‌کش 
طاهر بهادر آماده کردانید مردم تکانه * از وضیع و شریف و غفي و نفیر 
کفتند که فرمان_بریم‌دجماعتی از سکلی تکانه که. با خواد ماکت سا ۱ 
بیش ملک فخر الدیی کجوران رفنند و کفنند که ملک شه‌س آلدیی کرت 
مرد جمع میکند تا ترا بکیرد ماک فضر الدیی * از آن خبر سراسیمه کشت 
روز دیکر بوفت طلوع آفتاب برادر خود ماک عمادد الدیی را با صد و بنجاه 
مرد جفعي بفرستاد تا ملک شمس الدیی را مفاجاه بکرفتند و بند کرد" 
بحصار تکانه برد بعد از هفت روز ملک عماد الدین ۳9 طاهر 
بپادر رفت و عرضه داشت که ملک شمس الدیی با سالی نویبی تخلف 

کرد و بتکانه در آمد و خلق تکانه را ببیمت خود در آورد و مرد سباهی 

جمع کردانید و مراکب و اسلحة بیحد بلش‌ریان داد و عزیمت آن داشت 

که بیاید و بر لشکر امیر زند و مالی بدست آرد و بقلعة محروسة خیسار رود 

ما او را کفتیم و در بند کرد[ یم ] اکر امیر فرماید او را با سلازساری او بقنل رسانیم 

تا کسی دیکر از ملوک و حکام با مثال جفییی اندیشهای فاسد (قد ام ننماید 
طاهر بهابر بعد از ساعتی سر بر آورد و کفت ملک رکین الدین خیسار 

۳۹ می بوده و ملک شمس الدین را بمیی سفارش کرده او را بیش مین 

ار تا در حضور امرا سخق ار ببرسم اکر ثابث کردد که او یاغی شده و قصد 

.یکا نه [مصنونده مطه صز مح1 1 


. ملک فخر الدین ۶0 ملک شمس الدین امهنوزده مه م۲ ۶ 


) ۱۷۱ ( 


میی داشته او را ببندکی بادشاه قاآن * فرستم و الا که ثابت نکردد و ذُمةٌ او 
از انجه تر باز نمی ببی باشد توامچرم و ملرم بافی ملکعماه الدهی 
از آی سضی منفعل شد طاهر بهادر امیریرا با جهل مرد بفرستاد تا ملک 
شمس الدیی را از سرخ‌ریز بیش طاهر بادر آوردند و طاهر بهادر در 


خاست بود بر سر بلندی خیمه زدة جون ملک را بدید در کفار کرت 


و ازر هیچ سک نبرسید الا آن که کفت ای ملک بر یمین ما آن موافع 


وضیاع اژ ان کد ستك چا ه کعتا که از ارن امپرست یکی ۸5 از آن 
مفست بعد از ان کشت که در مقابل ما آن باغات و | ساب کیست ملک 
کفتت آر نیز از ای امپرست بس از ای از ملک عماد الدی برسید که 
دریری موضع املاگ تو کدامست و رعیت تو جذد است ملک عماد الدین 
کفت که آن کلات مخصتر که در مقابل فلان موضع اسمت از آن بنده است 
و بنده را غیر دو شمارث دربن ولایت رعیت دیکر نیست طاهر بپادر 
بندید و بأواز بلذد کشت که ای ماک عماد الدیی معلوم شد که اکثر این 
ولایت از آن ملک شمس الدیی است هر که در وایمت خود نزول کند 
هر اینه مردم آنچا بخدمت اورایند و اموال و اجفناس خود ازر دریغ 
ندارند بس ای معفی را بر یافی کری و تخلف حمل نتوان کزه ملک 
عماد الدزیی از 3 معذی شُ,صنده کشت و بشب از اشکر کال طاهر بپهادر 
بکریخضت طاهر بهادر ملک شمس الدیی را بفواخت و خیمه و خرکاه و مطبخم 
خاص خود بدو داد ملک شمس الدین دو ماک و ذدم ملازم ظاهر ب‌ادر بود بعد 
از دو ما و نیم لشکر او با غفیمت بی حد و ححساب از هذدوسنان باز کشت 
.عازن (1688 ,401) .18:7 1 
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۱ سس 
و رسا و زعماه تکانه و آن دیار بخدمت ملک شتافنند ر از اطراف و اکذاف 
ولیات خراسای کماة و ابطال باسم ملازمت و مداومت خدست بیش ملک 


حسب منرلنه کرامت و احسان مبدول داشت # 


دکر بیست و ششم در رفتری ملک شمس الدی 
بیش" منکو خار. و مواجعت آو 

جون شپور سنه خمس و اربعیین و ستماية در آمد درب سال ملک 
اسلام اشمس الصق ر الدین کرت بنرکستان رنت و سبب آم بود که جون 
طاهر بهادر در کذشمی بسر ار هلقئو نوبییی * بچای او بنشست بعد از 
جند اه هلقتو و قرا نوبین در افغانستان بر ج و رنچهای ۶ بتاختند 
و فرب بانصد سر شنر براندند و دویست نفر سم ای بو کرفتند ملک 
شمس الدیی بیش هلقنو و فرا نوبی آمد و کفت که طاهر بهادر در عهد 
دولت خود ای ولایات را نتاخت جه سکان برچ و رنجپان * همه مطیع 
و مفقاد اند و آنچه از مال خراج و فراری ازیشان مي طلبید می فرستذد 
و ابای نمیعنند جرا باید که از شما امثال جفی امور ناشایست ۳ تن 
آید ر جون فردا روز اي خبر بسمع شاهزادکان رسد که امرا. ولیات ایل را 
غارت میعنند و مردم رعیت را باسیری میکیرند هراینه مواخذت فرمایند 
هلقنو و قراّنویی کفتند که ملک اسلام راست میکوید ما نفرسوده ایم که 


کسی آن ولایت را تاخت کند و ضرری و شری برعایا رساند طايفة از 
سای سرا مات ی ۱3۳۳ 


. هلتقو نوین 1690 .6601 .12.7 ۱ 
۰ برج و رنجان ده «ماما فا برچ و رنجها ممورا اممونه مط حا ۶ 


۰ ریم و رنجهان عمط [مصنوزه مطغ مج ٩‏ 


و 


ِ 3 ۱ ۰ ی .69 
امراء هزار؟ و صل 5 بسر خویشیس رفدة اند و بدی کار مدموم اقدام و جسارت 5 ,101 


نموده اشتران را بملگک شمس الدین تسلیم کردند و کفتند که ملک بدست 
معنمدان و اعنار خود ایی شتران را ببرج و رنجیان فرسند و ملک 
شمس الدی اسپران را خورش و بوشش داد و ببر ج و رنچمار فرسناد 
جوی شتران لاغر بودند هر ده سر شتر را بیکی از ملازمان ۲ خدام خود داد 
9 ۵99 تا ججویی فرب شنوند. بضداوندان 


باز فرستن بولسطةٌ این معنی که (ذکر بیوست هلقنو و فرانویین 1 با ملک 
شمس الدیی بد شدند و قاصد و معاند او کشتند و هر دو باتفاق هم نطاق 
طاقت بچهت تذلیل ر تعریک و عزل او بر میا بسنند و جند ماه دربن 
تدبیر بسر بردند و آخر الامر برای مقرر کردانیدند که ازو بشاهزاده جغتلی 
کل زودسند روز دیکر از نصحای لشکر و فضلای کشور در ت را اخینار کردند 


اً یکی ر سام افغان کفتندی و دیکیی ر شمس منجم و بیش شاهراد» 


چغنای فرستاد و جندانکه امکان داشت بدی نوشت از ملک 


" شمس الدیی شاهزاده جغتلی ايلچجي بطلب ملک فرستاد ملک بیش از 

" وصول ايلچي از رفن سام انغان و شمس منچم خبردار شده بود امیر 

صرت و جمال مالانی را قایم مقام خود در تعینا باد * بکذاشت وبا بیست 
سوار نادار متوجه ترکستان شد و اول بخانقاه شیم الاسلام خواجه غلوة 
آمد و از شیخ استمداد همت کرد شیج ملک اسلام را بسیار ببرسید و دعلی 
خير کرد و کف :نس 


ء فوا نونین 0عظ لهعنونده مطه 1 1 
(1090 باهی) .13.7 . تنکناباد ,582 .201 بصه عمفعا فعتط و تکناباد لمصنونده مط م1 ۶ 


ثکیناباه ,194 . رنذ .0۶ ,>.ل 0صه 141 .۳ ,(6عصع8 مآ) ,ع , تکیاه 








1101, 5۰ 


( ۱۴ ) 
# شعر * 
دوع رل * قق ‏ 


ی بت 7 وا 2 


و یحُمیک می ریب الزماي و یس 


بس هميشه نکاه دارد ترا حق 


و در حمایت دارد ترا از حادثق روزکار کار و نکاه دارد او 
رن بترکستای رفت شاهزادة جغتای در کدشته بود و شاهزاده پبسو مذکو 
فایم مفا م او نشسته ,بجون ملگ شمس الدی بیش شاهزاده ییسو منکو 
ی نا خود عرضه داشت ییپسو مفکو کفت که هلقتو * و قرا نویین 
از تو شکایتی و حکاینی نوشته اند جندان توقف کن که کسان او 
برسند در حضور پرغو بداریم بعد ازان حبش عمید را که جملة الملک 
و نایب کل شاهزاده جغتای بود کفت که ملک شمس الدی را بوثاق خود 
فرود آور و در خدمت و رعایت جانب او هیم دقيقه مهمل مکذار تا آن 
هنکام که سام افغای و شمس منجم حاضرشوند حبش عمید بغایت مرد 
خردم‌ذد و کیس ر سخي ر صاحب جاه بود ملک شمس الدیی را 
بکوشک خود فرود آورد و بمقدم میمون ار خود را بدوات روز افزوی واعل 
کردانید و دو ماه بنفسه بخدمت ملک اسلام قیام نمود و هرجه ممکی شد 
از امطناع و تعظیم و انواع تعریم بچلی آورد و هرجه تصرف بذیرفت از 
تبچیل و اعزاز ظاهر کردانید ر هر کس را از ملازمان ملک شمس الدین 


تحفه و هدیة داد و با آن همه نیک خدمتیها خود را مقلل و مقصر شمرد 


* شعر # 
مب 8 دوز بای نو" ونم که حوراعی [ نود بو 

ی اوق هن : 

۹ جر د شایسنة بای دو بوه 


. هلقنوا مععط آحمنوزده مطا و ۶ ۰ 1 لو حصنعزده وط صز 1 


( 1۷۵ ( 
ملک شمس الدین در ر کوشک حبش عمید متوطی مي بود تا آن روز که 
میا شا زاده کیک خان و شاه زاده منکو خان و شاهزادکان دیکر خلاف 
و نزاع بیدا شد و از جانبیی لشگ, ها ججم بر آمدند بعد از : قتل وگذل و نیب 
و رهب بسیار نخت بخت بادشاهی ِ دیعیم عظیم الشان شاهنشاهی بر 
شاهزاده مفکو خان * مسام شد و عساکرو خزایی جنکیز خانی ‏ رایات و ولایات 
حمانبانی برو مقرر کشت و مصالفان دولت و مفازعان مملکت او مقهوز 
و جبال متفرق شد و حبش عمید با تبع خود بجانب هندوسنان رفت در 
ائفاء این حالت ملک تکار شمس الحق و الدیی کرت روی بطرف 
دار الملک شاه زاده منکوخان ن روز : که جلوس شاهزاد» منکوخان 
بر سرپر ساطخت و جاه امراء درکاه و وجو سباه تعیییی کرد* بودند برسید 
مقربان حضرت و ارکای دولت بادشاه سفکو خان ماک شمس الدین را بیش 


آورد و در 


بادشاه بردند و عرضه داشت که از خراسان از وایست غور ماک شمس الدین 
کرت که آبا و اجداد ار ملک خطط سلاطیی کامکار و روس امم روزگر بوده 
اند و بادشاه جپانکیر جفکیز خان در باراً ایشا سیورغا 
فرمود 5 و یرلیغ و بایزه داده و مظاهرت و یکدلی و معاونت و راسّی ایشان 

را از مواهب بزرک شمرده امروز که بادشاه عالم در جار بالش تخت باند 


00 
مش ۶ بیی حد ومد 


بخت 7 فریدون وار نشسلنه است و جون جمشید بر ملکاء و 


سلیمانی زک وچون قباد امداد عدل و داد مبذول داشته و جون کاس 


تعوه ز 
#لیس شاهنشهی را رعایت واجب شمرده آمده و میخواهد که بشرف 
وصول دستبرس باد‌شاه جپانیای مشرف شود وبانواع عاطفنت شاهنشاهي 
مخصوص کردد بادشاه سذگر خان فرصان فرصود که ملک شمس الدیی را 


. منکوقا آن ردهطاه آهممه طل فصهلمههنيه هذ ,(169 [40) 1۳.0 


1٩01, 0. 











( .۱۹۹ ( 
بیارید تا ار را به بینم جو ملک شمس الدین ببارکاه ملک منکو خان ذرآسد 


و رری بادشاه مذکر خاری بدید برسم عچم برو آفربی و ستایش فراوای خواند 


بادشاه مفکو خان از سر تلطف شهریاری و تعطف جهانداری بچانب ملگ" 


شمس الدیی ملتفت کشت و ازای هیکل خوش اقا و هیات باصفاء 
او متعچب شد روی بشاهزادان و امرا و وزرا کرد و کفشت که این ملک 
بس خردمند و هوشمند است و فصیم و شیربیی ست بظاهر و باطی طاهر 
و طیب ر بصورت و سیرت نقی ر تقی و بخلق و خلق لطیف و شریف 
قدم ار بر ما مبارکست ر میموی و طلعت او در نظر ما فرخ و همایون 
جامن علکیي را که بدرستي و جانسپاری حضرت علیاء ما بعد مکان را 
اختیار کرده از واجبات باشد. که بداذ م دلخواه و مآرب او باشد فرمان فرمایدم 
و در اماکیی و مساکین توران و ایرای هر بلدة و بقعه را که خاطر او بحکومست 


آنجا مایل بود بدو ارزانی داریم و بعضی از راویان جفیی تقویر کردند که 


ملک شمس الدین آنرو ز باردوی بادشاه مفکو خان رسید که شاهزاده کیوک 
خان و بادشاه مفکو خان باظم در مقائلت و محاربت بودند و از تصاعد کرد 


سوارای جر آفذاب رخشان منغیر و مغبر بود و از اشعة رخش و ررش 
عمصام و فمقام و از تابش و نمایش اسنه و حسام روری زمین ررشن 
و مشعشع - ّ‌ نظم 4 

بشت زمی جورری فلک کشته از سلاح 

رری فلک جو بشت زمییی کشته از غبار 

از سم مرکبای شده مانند غار کود 

ر ز شخص کشتکان شده مانند کود غار 


ملک شمس الدیی با این ددسیتا سوار نامدار غوری در موجب! 


یآ ا 


‌ ملک ([باسعی زر الکرب ول با الط ۶ و ااضرب شمشیر شیر اوژن مري کلا 
9 
برکشیده و رایت نصرت بر افراخنه پر لشکر شاهزاده کیوک خان زد بیی مسلم 
و بسی را از دلیران با بقتل آورد بادشاه منکو خای را ناک در اثناه ی 
7 ۷ ۳ ۰ 3 .01 
اییی حالت شدید و وقت موش نظر بر ملک شمس الدیی افتاد از حضار * 
برسید که آن سوار کیست که از یمین و یسار بکنجر آتش بار سر بر غررر 
اعادي ما را بر خاک خواري مي انی‌ازد - # شعر # 
این معر فعل دمانست یا شهر عریی 
جیاعتی که ملک شمس الدین را دید* بودند و بحق المعرفت شذاخته 
زور عرضه داشتند که آ مود غضنفر خشم هزیر زور از ولیمت غور اسمت 
و او را ملک شمس الدی کرت خوانند که بحملگ لشکری را ثرت و مرت 
کرداند و و از قاعٌ محروسگٌ خیسار حمیت عی الجدثان , الجوار بوچ دادن 
و نام نیک * بادشاه عالم بدیی دیر آمده سه ماه بیش شاهرادة پیسو منکو 
ملازم بود جون شنید که بادشاه چهانگیر را خصمان برخاسته اند و منازعان 
خروج کرد 5 بر ماج رکضت بتعچیل هر جه تماملر از خطةٌ سمرقند بیرون 
|۹۹ و امروز بدپی معرکه رسیدک بای نوع که بادشاک عالمبان مشاهد ه میکند 
۰ ۳ ۳ و5 ۳ ۸ 
تیغ بیدریغ میزند و ببر کرسی مردیرا مي کشد و ببر زخم شمشیری شیریرا 
از بای در مي آرد ر ببر تیری امیری را اسیر میکند - * شتعر * 
۳ سَ ۳ بر ۳ و عم 6ص من 
بشق ا۵| ابدی نواجده او یود قلب لسن و لقن دارع و 
میشکافهد جون بیدامیعفد دندانماه خسودرا جک 
سیاهی دل باد جنک و حال اینست که یار جنک زره دارست 
بادشاه منعو خان فرمود که اکر بر لشکر کیوگ خان غالب شوم ملک 


کم( 
,6 موه فذ لمنعتده 1 1 














۲ ۸۸ .( 


شمس الدیی ر بانواع اصطناع و کرات مخصوص و محظرظ + کردانم 
مرن و 2 
جو بادشاه منکو خان بر مقتضاه آأعمال بالفیات نیت بر تربیت ملک 


جح نون هل بو وا هن 
۴ شمس الدیی کرد حق تعالی از میب لطف و ما النصر الا میی عذد له 


1701, ۰ 


اس 
المومنین 
علی رضی 


الله عنه 


سیم عذبر شمیم ذصرت بوزانید * و از کنوز رموز بذصر ال - یفص 
و یز الرحیم جواهر زواهر فنم ظاهر کردانید روز دیگر شاهراده 
کیک خانرا بشکست ر ملک جفعیز خانی برار قرار* کرفت و ملک 
شمس الدین * بواسطة آن فت ۳ و نج جسیم بیش بادشاه و امرآء سباا 
بیغزود و منظور نظر شاهزادکان و امیرا ی لشکر شد و بخلعت خاص منکو خانی 

| ختصاص یافت و شاهزادکان و اطراف هر یک در باب او عفایت 
و لطف بی حساب مبدذول داشتند و قدم و دم ار را بر خود مباک 
شمردند و همه باتفاق و یکدل سخی او را در بیش بادشاه منکو خان عرضه 
داشتند و در اجازت مراجعت اوفع حصول مارب و مطالب اجنهاه 
و سعي هرجه تمامتر بجلی آوردند بادشاه مفکو خان فرمان فرمود 
تا بچپت ملک پرلیغ نوشنند بریی نوع که امرا و ملیف خراسان و جماهیر 
ارباب ادیان ر ملک و مشاهیر اصحاب عزو محل و صدور کف منوطنان 
خراسان و بدور عامه ایران بدانند که ازان که باز که تخت شاهی و افسر 
بادشاهي بما رسید و فراعنه جبارای مشارق سنقاد ر مطیع ما 3 


قهاران مغارب هي و رهب دراه ما کشتند - # شعر ۷ 


-لً ۳ مج .دک 6 2 و طل وس مر 


حلی ض ۳۹ ۳ باجسا محمية بیی صوزوث و مکنلسب! 
‌ تامي بود ما را اقا .ار 


۲ ۸ ۵ # 
نکاه داشته شد میا میراث پافته شد و کسب کرده شد 


. محضوض آمدنونده 46 ج ۱ 
. بر کرو فرار کرفت ععع مآمنوو آمصتوزه م۲ 5 
صنمتوورناه عموممو بواسطٌ و را تمصنونده معط ح 4 


. پوزانند امصنوزده مطه 8 ۶ 


| 


ارادت ما آنست که در ممالک اقالیم سبعه بلادی که خرابی بدیرفته باشد 
آبا [ دا] 1 نی بذیرد تا بدیی واسطه نام نیک ما بر صفحات ررزار مخله 
ماند بحعم 9 حُيرفِي فثر 1 قول َ" خیرفی ول 1 فعل معه جون مت 
این تمفی را خواسنیم که از نکر بقول آید و فول مقارن فعل کردد ببر شهری جنین 
از ملکی معتبر رعیت برور و از امیرای با خبر نیعو سیر ملکي ر شحنة سرا 
نامز کردانیم جویی بکار عمارت شهر هراة کفیت عی العاهات و البلیات که 
معظم ترییی بلاد خراسانست میلان دل و النفات خاطر بیشتر داریم بنابربن 
مقدمات ملک شمس الدین کرت را که از دردمان بزرکواریست و از خاندان 
نامداری و جون ابا ر اجداد خود برطریق مستقيم حسی روش میکند - 
ی باه بداک اسب یسب 
یافنه است بدر خود یی کسب کسب مود 


و را ی و مر و چم 


شم هن رز من نثر 
و کسب باز مید‌ارد از منت و از درویشی 
[به] ملگی شهر هراة حمیت عی آلفات و توابع ار جون جام ر باخرز 
و کوسوبه و خره * و فوشنج و آز اب و تولک و غور* و فیروز کود و غرجسنان 
و اسفرار و فراه و سحبسنان 
کابل و تهراه 7 و بستستان * و افغائسنای تا شط سفذدیر حد 


و مرغاب * و فاریاب و مرجق ۳ آب آموي ۶ 


و تمیناباد؟ و 


. جوا ,1698 .101 ,.ل.:1 ۶ . ابانی [هصنوزده مطه ص 1 
. غور «ونیه و خبسار و0 ,.عة .1.7 9 
. فار یاب «مناته مرجق واه 270 مرعاب 0 و مروچاق 08 .۸6 .[.1 4 

. آموی 80 جیصون عمط ,.18 .1:7 ۶ 


. تکناباد ومجوط«معاه 0صم تنکناباد محمط [مصنونده مطغ 1 ۵ 
۰ 57 .101 


مع. . تکباد .: .[.1۲ 


,0 امد و وفع( فععق 636 (مصنهنده مط دص . ثیر اه وء0 1.۰ 7 
ء بسقستان وانصده و.طة .1.7 8 
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. ۷۳۳۳ ۰ 








رد تس 
هند فرستاديم و زمام حل و عقد و قبض و بسط ای وایات مدکورة را 
در کف کفایت و ید اهنمام او نهاد تا بحسی رای و رویت ویس همست _ 
و فیمت این مواضع را آبادان کرداند - 
بر ارد بنام نکو نام خویش 
رد نیکرئی جوید و راسنی 
بائین. نیکای رود سال و ماد 


* شعر * 

ز بد دور دارده سر انچام خویش 

نه بوید بسوی کم و کاستی 

بنرسد ز روز شمار کناه 
و بر مقتضای رس الباة العفر خط صفی و عفو بر جراید جرایم صفیررعا 
کشد و رسوم ارباب سیاست را از و هن و تزلزل رعایت واجب دافد 
و بپمه انواع جفان سازد که بپجم وجه از وجوه از قوی بر فعیف حیفی 
نرود و بر صغیر از کبیر ظلمی طاری نشود و سرا ره رن و آخر 
ائض بی خبر نباشند و مردم مفلس و طماع و مزور میم اامعل 
و مفسد را در سلک ثواب و عمال منخرط نکرد اند 71 این طائفه فسته 
قاعد؟ ولایت داري را منهدم کردانند و از بری جدب * مففعت ناحق 
را حق انکارند وحن را ناحق ملحق کفند و جور ملک شمس الدیی برسبیل 
تجرد باجند تی معدود بدیی حدود آمده و از نفایس و نقود آنقدر که 
در خزینة او موجود بود بجود و بذل سبری کردانید ارغوان آقا و صواحب 
دیوان خراسان مبلغ بفی * تومان مال که در عرف آن را بنجاه هزار دینار 
مي خوانند بی تعویق و مطل بنواب او رسانند ر در توقیر و احتشام 
او هب دفرقه مهمل نکدارند و بمال و مرد و اساحه مددکار ار باشند و شکر 
و شکایت او را در حضرت علیاه ما موثر دانند بریی, جمله که بذکر 


بیوست بروند و عدول و انحراف نچویند 


و ارو نواهی را از لواژم 


. بنجاه ثو مان (1698 .8۵1) .18.1 ۶ . حذب امدنونده م۶ ۲ ۱ 





























) 30 


و لوازب : شمرند تا از دولت رضای ما محظوظ کردند و از عقوت سخط 
ما محفوظ مانند جون احکام ملکی ملک شمس الدین ینفان: بیرسیث 
و بنوقیعات و علامات جنکیز خانی موکد و موشع و رک رخ 
خورشيد بر تخت میفائی بر آمد و مهو مهر روش جهر بر بساط سیز سجهر 
غلطا و ها * شعر ۷ 
خسو طارم فلک رست ز دیو هفت سر 
ریخت بهر دریچه آقجه زر شش سری 
بادشاه منکو خان ملک شمس الدین را بر مجمع خاص * علی 
روس الفاس خلعت خاص برشانید و سه بائیزه زره و در کمر مرهج رزان 
ثمیی و نه تا جامة زربغت و د5 هزار دیفار نقد با جفدیی عدت و آلت 
و خذجر دلدو و * 


3 
حرب از شمشیر هفدي و نیقی و گر ز کر سار 


بدو داد ۱ شعر # 
فزون زانک رة بوذ بنواخنش زهر کون هدیا ساخنش 


ژ دو رویه شمشیر زریی نیام ک انمای4 اسبان ‏ زردن لکام 
قباهای دیباه جیی دوخنه 
ین زر یی و قبااو که 


بدو داد و بی می کرا میش داشت ۳ 


جو خورشید تابار بر افروخنه 


سرا برد5 و خیسه و بارکا" 


شب وروز در شاد کامیش داشت ۱ 
روز دیکر که شهر مبارک رمضان سنه مذکور بود ملک اسلام شمس الق 
و الدییی کرت با چاهو که از خواص دراه بادشاه منکو خان بود منوجه 
رتست یتیب 
. لوارب تعصنونده فطت ص 1 


خلعت خاص عمط (1692 .1۵1) .1.7 ۶ 
. بوشانید 


در مجلس خاص علی رس الخواص 


. کوز کاوسو .ة .18.7 ۶ 
. دلدور لممتونده مط4 18 4 


1۳01. 0۰ 
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خطه هرا شد و جون از آب آمویه بکدشت بیست روز ر بباد غیس دو 


آمد و از باد غیس بغو شفی رفت و زبارت مقام متبک رباط بی را دریانت _ 


روز دیکر از رباط بی بسوی وایت جام * حرکت فرمود و جون بچام رسید 


و شرف حضور بانور شیغ ااسلام و قطب الانام خواجه و و وم موه 2 را 
دریافت و در روز بر تب تربست معطرک و روضة معنیا سلطان الاوئیا سر الله 
ی اارضیی کاشف * اسرار الم‌جاهدات مکاشف اقوای مهم مهد ساتتطای 
سالک مسالک الطريقة مالک ممالک الصقيقه فطب الحق و الدین 
شیم احمد قدس ال روحه العزیز بسر برد + شعر * 
جو صجیع دوم سر بر انلاگ زد شفق شيشة باد را خاک زد 

بیا راست زین در کّ لا جورد سفال زمیین ر بریعان زرد 
عفاری عزیمت بطرف لشعراه ارغوی آقا تافمت در شهر طوس نوی آقا * را 
بدید و احکام بادشاه منکو خان را بدو نمود ارغون -آقا ملک را بسیار 
بواخت و هفت روز او را نکاه داشمت روز هشنم خلعت خاص خویش 
بدو داد و بقرصود تا از خرینة او »بلغ باه هزار دینار * زقی تسایم نواب 
او کردند و بدلخوشي تمام سس حصول مارب و امافی روز دیکرش اجازته 
مراجعت فرمود #۷ 


ذکر بیست و هفتم در حکایت بقتل رسیدر 


جوری : شهور سفه ست. و ار بعبی و سئماية در آمد از تواریغ 


۲ حام آعصنعده مطع صز 1 
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. بنچاه تو صان (1700 .(60) .12.3 19 ٩‏ . ارغوری آغا مبعط (مصنونده مط دا 5 


).99-( 


این سال مذکور حکایت بقتل رسیدن شرف الدیی بیتعجی * است 
وآن جنان بود که جون ملک شمس الدیس از بیش امیر بزف 
ارغون آقا * تربیت و عاطقت امراه عظام یانته و عفایت 
و رعایت صواحب کرام مشاهده کرده بر طالع سعد بر مقنضای 


و در روز دوشنبة اکر سفرکنی تو در وی 
منت مين المکاره و العباه 
سلامت مانی از فا خدوشی و الم 
روز دوشنبه عاشر ربیع الول سنه مدکور 
فنوح سوی یمین و سعود سوی سار 
زمانه شیب رکاب و سبهر بیش عذان 
با تچشم هرجه تمامتر عذان عزیمت بر سمت شهر هرا حمیت عی الفائبات 
تاشت و جون بمشهد متبرک طوس رسید بعد ازانکه زیارت تریت مطیرة 
معطراً سلالة النبویه قرا عیو المصطفو یه عای بیی موسی الرضا رضی ال عذهما 
دریافت بهلوای اجل سید الشجعان مبارز الدیی محمد نمی و اختیار الدی 
ساللرو اسد بینکچی و میران و جبری و عزالدین کیذان ر شمس الدیی حسن 
بوک تمرانی را و از طرف شحنه حسی جاهورا با بیشت مرد رزم آزملی 
کار دیده نامزد کردانید تابر سبیل رکضت و تسر ع بروند و شرف آلدیی 
بیتعچی را بکیرند و در لیالی و ایام باحتیاط تم حابس و حارث ار باشند 


۳ و کفت که سوت کرفدن شرف الدیی بیکچی آ بود که در 
/ ده( 


. بقکچی ,1700 101 ,.13.7 1 
۰ ارعورن آعا وزموه معط لمصنونهه مط ص ۶ 
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لو ۲۳ 


آن وفت که بادشاه اوکنای از طرف خود کوکا نوئیی را و از جانب شاهزاده 


بانو * فور لجیی نوی و نکو در را ر از طرف شاهزاده جفتای طاهر بهادر 
و بوجلی نوئین را بطرف هندوستان. فرستاد فرمان فرمود که از هر 7" 


وليني مردی خردمندی با ایین امرا از آب آمویه بکذرند از المالغ * بهلوان 
آرزمی را تعییی کردند ر از فرغانه مسعود فلاوز را و از تلاس ٩‏ 

ض‌ خطاط و از ار جند کیچعینه محمد را و از سمرقند حسام الدین 
الب حاجب را و از ترمد الب ملکی نود شکی را جون این جماعت 
مذکوره با امرا مصاحب شدند و از آب آموی بکذشتند فورلجیی فوی 
در وفت آمدیی در حدود شبورغان در کدشت فکو در بجای او بنشست 
القصه شرف الدیی بیتعچی خود را بواسطة خط و بلاغت و ذهن 
و کیاست و رای و کفایت و انشا و استیفا و زبای دانی در بیش 
طاهر بهادر وجاهت تمام حامل کرد و بعد از جند که" "ظاهر بادر او را 
بچمت مهمات سباه نزد شاهزاده جغتای فرستاد شاهزاده جغتلی او را 
بنواخت و بانواع تربیت و اعطفاع مخصوص کردانید و راة و منصب 
بینکچی آن سرحد را بدر مفوض کرد جون شرف الدیی بیتکچی از اردری 
شاهزاده جغنلی مراجعت نمود هشت ماه بیش طاه, بهادر ملازم بود 
و در غور دست تعدی و زور بر آورد و بقلانات و فسمات و عوارضات و تجبر 
و تحکم دیوانی رجال جبال غور را از مفازل و اوطان جلاء وطین فرمود و از 
یط ]رنه ای و تخرد ی می ماه ر مرب 4 | 
بیمانة عمر بر شد و شيشة امل بر سنک اجل آمد بیش ارغون آفا رفت 
و باندگ روزکاری از درجگ ملازمت و خدمت.صف نعال بمرتد مچالست 

. فورلچین ده ماما فدط قورلعین معط اهعنوزمه مط4 ما 1 
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۷۵ 


و مفادصت رسید ارغون آقا او را بشمارا دیار بکر فرستاد جون باز آمد 


حعوست شهر هراة بدر مفوض کردانید و جوی ملک مجد کلیوییی بحعم 
شاهراده باتو بهراة آمد شرف الدیی بینکچی را معزول کرد شرف الدیی 
بیتعچی بیش کرکوز رذت و مبالغی مال در باخت کرکوز او را بایکی از 
مقربای ارغوی آقا باورجی نام بشماراً شبرهراة فرسناد شرف الدین بینکجی از 
حصر وضبط خلق هرا فار غ شده بود دران روز که مبارز الدیی محمد نهی 
بهراة آمد باورجی و شرف الدین بینچعی در هرا رود بودند بارز الدیس 
معمد نمی در حال با آی جند مرد بر دل در قطع منازل و مراحل 
استعجال هرجه تمامتر بای آورد راری جفین کوید که در فریةٌ خان مفاجاً 
یت هاطل آرکلیث عایل بر سر شرف الدیی بیتعچی رسید و اورا بهرفت 
و دو شاه کرده 3 تم او بسفوا آورد و با باورجی غضب هرجه تمامتر 
ظاهر کردانید و متابعان او را بزد شرف الدیی بر مقتضلی آنکه کفته اند 
می جاد بالمال مَل الشس الب 
هرکه جوانمردهی کند بمال مپل کند مردوعان همه 


ج ‏ ی و 


مال مر آدمی را در فتنه اندازنده است 

روی بسوی محمد نعی آورد و کشت لی بهلوان مبلغ بلج هزار هینار 
باسم خدمنی بنو میدهم مرا بیش ملک اسلام شمس الق والدیری مبر از قدل 
و فثل مصی ملک اسلام را هیچ سودی نخواهد بود و از انکه می بچان امان 
یابم ترا زبان نخواهد داشت مبار ز الدین محمد کقت ایری کار بر دست 
صی آسای است آنچه که قبول میکنی نقد کرده بهمی رسای تا ترا از قید 
بند این محنت و نکبت خلامی و منامی حاصل آید شرف الدین 


بسوی او و 


۳ باسعرر اعصنعنده مط ص 2 
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۳۹9 
بیتعچی فی الصال بنجم‌زار دینار نقد بمبارز الدیی معمد نمی داد و تمنی 
استخلاص خود در دل متمکی 1 کردانید مبارز الدیی محمد باوجود در 
شاخه بند دیکر بر بلی او نهاد و سر و با برهنه اش بیاده بهرلة آوردت" 
و ازان جانب جون ملک شمس الدین بوایت جام در آمد سراج الدین 
عبد الرزاق و حسام الدیری نیال را بیش خرلغ و امیر ممد عز الدین 
مقدم فرستاد و کقت باید که همکنان از آمدن ما بعیور و سرور منواصل کردند ‏ 
و بر حکم یرلیغ بادشاه_ سفکو خان همه بیش باز آیند و ابواب مخالفت را 
مسدود_داشته شرایط دوستداری و اطاعت بتقدیم رسانند خرلغ و امیر 
محمد و تمامت اعیای و مشاهیر و جماهیر و اابر شهر هراة باستقبال ملک 
اسلام شمس الحق رالدین از شهر بیرون رفتند و جون رایمت همایوی اژد‌ها 
بیعر فرخنده اختر ملک شمس الدیین از کرد رل جوی جرم ماه ظاهر کشت 
خرخ و امیر محمد عز الدییی مقدم و کلی بزرکان و-اشراف هراة بیاده 
شدند و شرایط خدمت و تهفیت بنقدیم رساندند و از سیم و درم بر علم 
و حشم و خدم ملک نثار بیشمار کردند و جمله باتفاق بی نفاق زبان بدعا 
و ثذایش بکشاد و کفت - * شعر #۷ 
خسوو | ملک بر تو میمون باد 


اخلوت فرخ و همایون باد 
کمترین بایه طاق کردون باد 
عدل و بل تو تا بروز شمار 


درمب کیین زر اجه رانا 


ملجا و کف ربع مسکون باد 
نیع نیز همیشه کلکون [ باد ] 
حاصل کنچهای قاررن باد 


رشک عمان و نیل وجیحون باد 


کمتربی بخشش کف کرمست 
دست و طبع و دل و از را جود 
افظ کو هر فشان جا بخشت قیمت افزای در مکنون باد 


. مکی امصنع‌زده مط ح 1 


) ۷ 


دات عالیي صفات تو دایم در بناه خدای بیجون باد 
دولت و عزت و جلالت نو 


و2 شاهی ۶ نام مملکات 


در جهان دم بدم بر افزون باد 
روج و چم و فریدون باد 

ملک اسلام شمس الصق و الدین خرلغ را در کفار کرفت ر جماهیر 
و اعیای و ستأی هراة را بمشاشت تمام ببرسید - بطالع سعد ر وقت خجسته 
بشهر در آمد و در شمال مشق بر سر میدان ایوای باراد عالی جاه تا ارج 
کیوای بر کشید و شأدروان بردباری تا اوج سبهر زنکاری بر افراشت روز 
دیکر که سلطا مملکت ررم بزخم تیغ آتش فشان درخشان نت زمردی 
آسمای * را از شاهنشاه دیار زنکبار باز ستالد ملک شطتن الدین "بیغ 
بادشاه سنگو خان را بواند و احکام حکام بمحل ادا رسانید خرلغ 
و متقدمان کفتند که ماهمه از که و مه مطیع هناد و درستار ملک اسلامیم 
روز دیکر مبارز الدین مصمد نیی شرف الدی بیتکجی را بیش ملک 
شمس الدین آورد ملک اسلام بر سر انچمی در حضور جاهو و خرلغ بانک 
بر شرفت اآدین بیتکچی زد و کفت ای مفتی رعیمت سوز از فزع و جزع 
جفیی روز يم اندیشه نمي کردی و از معفی اطیف - * شعر« 

کامق وقحت ار چه زجان خوشار ست 


عاف 3 اذحین ازان خوشانر ِ مّ 


و 
زف ‏ ت اص. کی فحار نیا با حس هه 
هیچ یاد نمی آوردی * و بر دقایق حقایق می رکب ۳ الظام کر هو 


یی رل م مره 


ایامه و دو لنه - وقوف نمی پافتی و همعکی همت , نهمت بر ردچش 
زحمت بندکان خدای عزو جل مصروف داشنه بودی و کات و مرات 


بت 


بروات قلانات و قسمات بر خلق هراة و سکان غور جاری کردانیدی, و مردم 


26۵9۰ و1 آسمان آمصنونده 60 صلا 1 
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۱۷۰ ( 


را بمطالبه و شکنجه و »صادره ازین دیار جلاء وطی فرمودی امررز فضای 


ربانی و تقدیر ی ترا در دست می کرفتار کرده است تا بر مقتضای 

و گذ لگ نجزی الطالسیی سزا و جزای خطا و جفلی ترا بنو رسانم * و ترا" 
عبرت عالم و موعظت بفي آدم کرد اذم شرف الدیی بیتکچی جبیر بندکی 
بر زمین سر انکندکی نهاد و بضراعت و ی ی ی اسلام 
و شهریار هفت اقلیم را در ظل حفظ ی و نظ ۱ 
و عظمت ۱ ز ماه تا دلوت سالیان ی نام‌تفاهی 
مر بندا ۱ کهترین بکذاه خود 
اکر من مذنب جافی 


سلطفت و شاهنشاهی باد 
عفرم و بجرايم خوینش معترف 
خاطی بواسطةٌ تذلیل و القا ی شیطانی کناهی 
کرده ام که مثل آن از کسی ك 
رحمانی عفو کون که از ابذای عالم 


ع خطای جزدیی مر بکلیات 


تشد ب تو خدارند بهداینت و توفیق 

ی نکردة اسست بکرم خلة ک و اطلف 
عقو شامل خود محو کردان و و بر بشارت 
اشارت ریم آ قدر عا با کرام نام و انعام عام و اذیال افضال ذنوب 
بهر مال که هست بفروش ملکگت شمس الدیی 
ازانی فصاحت و تمجین عذر و روانی نطق ۶ 
سعاک هن باگ ذاباکگ و 
باطل عاذل این 
نشنود؟ که عدل تربیت است مر نیکافرا و 


و خطیات مرا ببوش و مرا 
ار متعچب شد و کفت ای 


ای مزور مدیر و ی مفحوس معبوس و ای 


حه کلمات بر نیرنک است و آیری جع مفقالات رنکارنک 
ز صدمات نوایب و سطوات مصایب 1 


د تفای این 
حصیی حصین امضای سیاست اسبت و دا ر این قلعه ملجی اقامتت حدول 


۰ 
۰ رسالم 1مصنونده مطع 1 1 
صنونده وه صذ 60ناتاخصصم وز ملگ بو موز" 2 


حصنیست ور با ۱ 


. نطاق آمصنونده مطه جح 5 


صلحت ملک و ملت و زیب دین و دولت بلیغ و سیاست و مجازات 


0 
رو یو ون و 2 1 
آفةً الملوک ضعف السیاسة بی خبر 


شریعت و هر ملک که از مقتضای 
اساس. منقبتش خلل پابد جه 
خیانت و فلالت بفکال و تکیت - * شعر * 

نفع سیاستست که مر روی ملک را 

در کل حال تازه تر از برک کل بود 

خوی خورد اعادی در طبع بادشاه 

تاثیر صد مفرح و صد جام مل بود 
نمی بینی که حیواناتی که موذیات اند و مضرات کشتنی لد خار 
وخ 9 که در دای احرار آویزژد بر کندنی بس بفرمود تا آن روز 
شرف الدیی بینکچی را بده کس صد جوب زدند جون شب دیچور بر 
روز بر نور مسلط شد و جهان نورانی ظلمانی کشت زرجة شرف الدین 
۱ 4 ۰۰ ۹ الدد 
بیکچی یافوت نام طبقی بر از در و لعل 95 ۹ 
و مشحوی بدرر غور حاجات و مارب تو جیست یافوت زمیی خدمت باب 
آدب ببوسید و کفت که ملک اعظم عالم عادل باذل کامل دریا دل رعیت 
نواز مخالف سوز عدو بند قلعه کشای رزین رای 
عقیدت کامیاب کمکار کامراذرا بر سر اعاظم ملوکف جهان جاودان کام روائی 
عدای ملک و ملت مقتول و * معدول و اولیاه دین 


۳ فرمان فره ائی باد 2 
۱ مفصی - امین م ضعیفه بجف ب جفا کِ هب 
بت مضررر و متصور - امید ی ابا ر اجداد 
7 ایا لیالی (؛ 
۳ ( 3 ۹1 !+۱ از ر که در 4 [ 4 ر‌ 


۰ ۰ ۶ 5 ۱ الدیی 
گس جمع کرده اند و بارث بمی رسیده قبول فرمائی ر جان شرف الدیی 


3 مقبول امصنعنده مط 1 1 
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بیتعچی را بمی بخشی ملک شمس الدین از ای تشفع ر ارتشاد 
۰ ۰ ۰ 2 مت مر را اف ت. .حر 9 
در غضب رفت و بر معنی لعی اه الراشی و المرتشیی و لفی ینعم 


ی 


سن 


9 ۲ ۳ م9 5 با و دتم 
يمشي فی الذار مطلع شد و سر شینان شینی بي ااسلم شیی الرشوة 


و ک ی 9 ۰ 
و شیی الشعاعة دریافت [و] کفت ای مسئوره مکر بسمع و فرسیده است 
که کفته و فرمود؟ ما برشوة و باره بلک بخزاییی قارون و دفاییی ربع مسکون 
8۰ ,1701 تغیبر و تبدیل نهء بذیرد و خاطر عاطر و ضمیر منیر ما از انجه راه حق 
و سفنت رسول ۱ ست مفحرف نکردد - * شعر * 
علاء الخ‌وله / بسیم و زز۲ ننوان از ر5 حت۵| کشنم. 
که ای صقت صفت اهل بغی و طغیانست 
یافوت جون دانست که شفاعت در کیر نیست و ملک اسلام را نطر بران 
نفایس دلبذیر نی آن طبق از بیش ملک اسلام بیری آمد و شرف الدین 
بینکچی را از کیفیت احوال و اهوال اعلام داد شرف الدیی بیتکجی 
بغایت منتحزن و متاسف کشت نومید وار از سر درد و حسرت کفت 
ی 7 و ۳ بر ى‌ث ی ,۳ ۳۰ 
ویک مس تلاتت و | رت نهموم۸ 
7 2 2 
بس هلاکت باد مر رو زار را که حمله کرد برد عمهاء او 


ی ی وس 5 عم ه مس مت 
و شلست ید الایام ۹ حتا و نت 


و شل باه دست ررزار و باغل شده باد و هلاگ باه 


ی برخیز کار کفی و تابوت ساز که دور جرخ فرتوت فوت ‏ 


و قوت مرا سبری کردانید و مستوفی قضا بقلم فذا رفم انتما بر جریدة 
پتاو می کشید و بهار فوران زندکانی می باوای خزان: فانی مبدل 3 
روز دیگر ملک شمس الدیی بغرمود تا شرف الدیی بیتکچی را بخواری 
هرجه تمامتر بقنل رسانیدند و از جب و راست ندا در داد که هه با آل 


۱۸۱ ) 
بزرک حال کرت [و] 1 شاه ملک اسلام و ررس انام دیکر کند و در آزلی 
متعلقان و جلاء رعایلی ایشا کوشد و بر تهج بزرک مفشی و کردنکشی 
رود و طرق امن و امان بر بفدکان خدای عزر جل بسته دارد و از خبث 
طبح واژود قانون بد نهد و خلاف رسوم حکام سنوده صفات و سیر وات 
نیکو ذات زندکانی کند هر آینه که جون شرف الدین بیتعچی بقتل 
و تادیب و نکال و تعدیب رسد خلق هرا از وضیح و شریف از هیدت 
آن سیاست ترسان و لرزان شدند و در سرا و ضرا و ظلمت و فیا بعد از 
عبادت حق تعالی. بخدهتکاری و هوا داری ملک اسلام شمس الحق 


ولایت حعومت خواهد راند مبان ماو او ار بمفازعت و مخاصمت 


خواهد انجامید خی رام بل ای تَضْفم بیش از انک در معزولی قال النبمی 
و مکبولی ما اجتهاد نماید ما را در مصاحت عاقبت کار خود اندیشه عله السلام 
می باید * کرد که بزرکان جنین کفته اند - # شعر #۶ 

جمن خص ثوی بود بیندیش ازر ‏ زان بیش که کردد دل تو ریش ازو عطا 
امیر محد عز الدیی مقدم کفت که انچه امیر میفرماید از عین مصلصت .630 ,ل0ظ 
است اما با این ملک در ظاهر اظپار مخالفت و نزاع ماوراءه خردمندیسیت 

جچه او فویست و ما ضعیف خلامةٌ تدابیر و زبد آرا آنست که 


از امر و نهی و قبر و قسر ماگ شمس الدین انصرافب ر عدرل نج یم 


وبتانی و اهستعی انجه ازر مادر کردد در نبان برجائی ثبت کردانیم 


که 2 که پا ل بزرک حال کرث شا که ملوک : ۵808 ۷ امصتعزده م1 1 
۰ اسلا 
۳ 


. می باد کرد لمحنونده مط ح ۶ 
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تا جون امراه خراسلی بهراة نزول کنند نسحة مفقی و ناطق بارهای او عرضه 


داریم و بواسطة اییی معفی امز جه و طباع بادشاهزادکان و امراه بزرک را با 


ار دیکر * کردانیم راری جفیی کفت که این تدبیر را که امير محمد عزالدیی 
مقدم با خرلغ کرد* بود روز دیکر بسمع اشرف ملک شمس الدین 
رساندند * ملک اسلام امیر محدد را بکرفت و »بلغ دو هزار دینار از وی 
بستاند و بعد ازییی حکایت بده روز بسر یغمش ایلجی * بعکم بادشاا 
هلاکو خان بهراة آمند بچهت مهمات جماعت حایطیان و بیش ازین 
بتفریر بیوسته است که ایس قوم را حایطی ازای کویند که جوی کرت دوم 
ایلجه‌دای نوئییی شهر هراة را بفت و فرسود که خلق را از زن و سرد 
و زرج و فرد ر صغیر و کبیر و عاقل و جاهل و زاشد و مفسد و مبارز و عاجز 
و تاجی ر کیس و مهندس ور طامع و قانج از جهار دزوازه ببرو برند و بقتل 
رسانند امیری بیفال نام که بر طرف شمال شهر بود خلق زا بققل مي رساند 
طايفة از ملازمای او کفتند که ای امیر ازیی اسیرای قومی را زنده کار 
تا رعیت تو باشند در جوار مسجد زاغای حایطی بوذ بیفال * بفرسود که 


از خلق هراه هر که دران حایط رود اورا بچان امای باشد قرب هار 2۳ 


از زن و مرد خود را در آری حابط انداختند ازان روز باز آن طایفه را حایطی 
میحوانند و آزانی که باز که امیر عز الدییی مقدم و خرلغ * و ملک 
مجد الدیی ‏ لیرینی ببراة آمدند تا عید درلت ملک اسلام شمس الق 

۰ رسانذه اعصنونده مطه م۲ 2 ء دیکو کرکر دانیم آمصنونهه مطن ۲ 1 

۰ 0 1387۰ صز ( دسر بغرا ش‌ ) * طووتنیه۳ ۶ه دوه مطب» طز اهمذت دم10 م۳ ۶ 
۰ ۰ < 0 862 ,0 و(.عصعع1) ۲۸8 

. تیثال معمط .126 مه م1 4 

ورد امیر محمد عر الدین مقدم عحصعح مط طه‌نط۳ وتو فرلغ ۰ ۵ م1 5 


9۹21۰ 


) ۰۱۳۸۴ 


والدیی بقلان و قجور با رعایاه هراة مشارکت نمیکردند و خرلغ ! و امیر 
محمد بهيچ نوع بر ایشا براتی ننوشنندی جه بیوسته حاق قوی 
راعی عظیم داشتند جون ملک شمس الدین شرف الدین بیتعچی را 
بکشت و محمد امیر عز الدین مقدم را مصادر کرد از بیش ارغون ایلجیان 
بزرک رسیدند ملک شمس الدیی کفت که و جه اخراجات این ایلجیان 
را بررجماعنی حوااه ک که دربی جفدکاه در حمایت بوده اند خرلغ کفقت 
که دربن وللیت حایطیان اند که ایشای کسی را کردن نمی نهند امروز بسر 
یغمش ایلچی بشحنعی ایشلی آمده است بریی طایفه هی نتوان 
نوشت جه بسر یغمش * بس بزگ می زید و از معتبران و نزدیکان 
دراه بادشاه هلاکو خانست ملک شمش الدین ازای سخی در غضب 
رت بخط ید خود مبلغ در هزار دیفار جهیت اخراجات ایلچیان بر 
یبای فرعت ز بر بعملن ایلچی را برد.ر نرمود که هر جه که که بر 
(عیت حواله کنفند فخست بر حایطیان حواله دارند بعد ازان بر رعیت 
خرلغ را ازای معفی خاطر منردد و مذقض شد روز دیکر برسر جمع ملک 
شمس الدین را کفت که ای ملک آن روز که بدین شهر آمدم درب ولایت 
صد نفر مردم بیش نبود تا اکنون کوشش کرده ام و زحمات و مششت 
بسیار کشیده تا * ای رعیت جمع شده اند تو میخواهی که بکشتن و ۲دن 
و مصادره ای خلق را متفرق کردانی ملک اسلام شمس الحق رالدین 
پر حسب ٩‏ رب ول صول ازای ستخی خرلغ برنجید و در مشافیه 
و مواجمه خرلغ را سخنهای سشت کفت و کفت ای خراخ تف 
فضولی کی ما دریی ولیت از برلی تفقید احکام و امثله و تنمیل حساد 


فرلغ .128 0 1 1 
با ,208 مطغ ج 8 
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‌ ۴ 
و عناد و زحمت و رحمت صلحا و طلحاو قمع ارباب فسق و فساد آسدة یم 
نه جهت آنک جون نو اوقات و ساعات خود را بشراب و کباب و زباب 
و امو و سیر و خسرای و نقصان مفقضی کرداتیم مرد بیرشد ر همچنا 
سود ء جوانی در سرداری 
جون بیر شدی کار جوان نتوان کرد * بیریست نه یی نبا انقوای کرد 


در ظلمت شب هرجه کند مرد رواست 2 در روشفی روز همان ننوان کرد 


جاهو نیز بنندی خرلغ را کفت که حکم یرایغ جم‌انکشای بنام ملک اسلام 
شمس الق و الدیی بر آنچماء ناطق است که از ملوک و امرا هیر آفریده 


دره‌یان کار او در نیاید و اکرکسی برخلاف فرموده و کفنه او رود در معرض 
باز خواست بلیغ افتد و سزاوار هرچه بثر کردد خر لغ از علطت ‏ ملک 
شمس الدین و خشونت جاهو خایف کشت و بد دل و خجل بکوشک 
خود رفت ررز دیکر که خورشید تابان سر از کریبای مشرق سر بر زد ملک 
شمس الدین حسام الدییی الب حاجب را با بفي تری بخدمت بادشاه 
منگو خا فرستاد و عرضه داشت که خر لغ بیر شده اسست و با امرا و ایلجیان 
کفت و کوی نمی توا کرد و شب و روز شراب می خورد اکر بادشاه 
جپان شصنة دیکر فرستد از مصلحت ملک دور فه بود بعد از ان بفرمود 
تا استادان رازه در بافی که برسر مدا [بود] و معروف بباغ حوض کوشک 
عالی بفا انکندند و ایمه و سادات و اشواف و اهالی هراة را طلب دامت 
و کفت مارا و شمارا مصلعت آنست که آندرون شهر را آبادان کردانیم جه 
اکر فدفه و تشویشی ظاهر کرد‌د خلق ر بذاهی و جایکاهی بود که اعادی 
و کفار را از سر ایشا دست تعدی و جور کوتاه باشد حاضران * از بیر و جوان 
بیعبار بر ملک اسلام ثذا و دعا خواندند و کفتند که آنجه ماک ااسلاء 


. حاصران .28 مط4 م۲ ۶ . علطت .118 4۲0 1 1 


( ۵۵7 
کپف النام ظل له فی الرفی میفرماید از برض * و قرض است 
اما حالیا عمارت اندرو شهر را در توقف ر کاخر داشتیی بصواب نزدیکتر 
است جه رعیت کم است و هنوز آتش‌بیافی کری مردم هرا مفطفی نشده 
است و رسوم خونريزي و فتنه انکیزی ایشای منطمس نکشته اکر ما بندگن 
بعمارت بر چ و بارو و خندق فیام نمایبم خساد واعدا در بیش بادشاه زادکان 
با نواع سخفهای خیال انکیز فتنه آمیز عرضه دارند راوی جفیی تفریر کرد 
که نظام الدین بیش از آمدی ملک شمس الدیی بهراة بوزارت هراة 
آمده بود و مال و اسباب بی حد بدست آورد" جون ملک بر رسید 
و ش,ف الدیی بینکجی را بقتل اورد و امیر محمد عزالدیی مقدم را جوب 
زد و حایطیار را در قلان و فبجور آورد و بسر یغمش ایلچی را معزول کرد 
نظام الدیی بند دهی ۶ دست از حکوصت کوتان کردانید و سرلی خود را 
خانقاه ساخت و تمامت اسباب خود را وفف کرد و بیست نفر برده را 
خط آزادی داد و بخدمت آیند و رونده مشغول شد و در نوت ملک 
اسلام شمس الحق والدین را بخانقاه خود آورد و دعوت عام کرد ملک اسلام 
در باب ار الطاف مر احسای فرارای مبذول داشت و اوزا با متعلقان 
و منتسبان او از قلان و قبچور و زحمات و عوارضات دیوانی بیرون آورد 
و مثال ترخانی داد و رعیت را بوعدهلی خوب فوی دل و مره الحال 
کرد‌انید و بفرمود تا در محلات مساجد و در رآهپا* قنطرات ساختند و بعد 
از چند روز امیر محمد عزالدیی مقدم را بفواخت و امور دیوانی را بدر 
مفوض کردانید و خواجه شمس الدیی بیاریرا بصاحب دیرانی نصب کرد 


, فوض و فرض .18 مط4 1 1 
. فتطرات .118 مطه م1 ٩‏ 
24 
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۳۳۹۳9 


40۰ ,101 و نظام الدین اوببی را بحجابت و رفع کردانیدن رقاع حاجات فرمان داد 


رتبعی 


# 


و هرکس را از خدمنکارار فراخور حوصلهٌ او بکاری نامزد فرمود - 


جون سنه سبع و اربعیی و ستماية در آمد دریی سال ملک اسلام شمس 
الصق رالدین ملک سیف الدیری غرجستا را بقتل رساند و راوی جفیی تقریر 
کرد که سیب آن بود که جون ملک فر الدیی طالقان و ملک شمس 
الدین جزروان ر ملک عز الدیی و حسام الدین تولک و ملک تاج الدیی 
علی مسعود آزابی و ملک تاج الدین فراة و ملک حسام الدی و شمس الدین 
اسفرار ر مجد عرض خوافی و اعیان و روس ولیات و توابع بلدة محروسه 
هراة بخدمت ملک شمس الدیی آمدند و از سچستان ملک علی مسعود 
مومی کرک ر نصر الدین" ثعی را با تصف و غرلیب بی تیاس 
بیش ملک فرستاد ملک سیف الدین غرجستان از آمدی و سر بر خط 
انقیاد نهادی ابا نمود و فرستادکای ملک را کفشت که همچنان که ملک 
شمس الدیی ملکست و احکام حکام دار مین نیز ملک ایی وللیتم 
و برلیغ بادشاهان جفکیز خانی دارم جون بیغام ار را بملک شمس الدی 
رساندند عزیمت آن کرد که خود بنفسه - * شعر * 
سبه را ز در سوی مرا کشد + همی جنر اقبال بالا کشد 
جو ناماوران و دلیران غور * ببندد در با موی دشمی بزور 
بدرد دل دشمنانرا به نیغ + نداره ز بدخواه سخنی دریخ 
بشمشیر هندی ر تير خدنک * زخود روی کیتی کند لاله رزک 


بدای تاب داده کیانی کمند سر بد سکالانی فر آرد به بند 


«9997 


ملوگ نامدار و وجوه سباة و مبارزان جانباز و دلیرای عف شکی بربای 
خواستند و کفتند که ملک ذو الجلال و مالک متعال ذات بی همال 
ملک فزخنده حال را در بسطتگ و جلال و رفعت و کمال * و فرافت 
بال و رفاعت حال و درام عمرو نظام امر و ارتفاع قدر و اتساع صدر 
بقصارای مطالب ر مقاصد و قصوایی ۶ امانی ر مأرب * دی و دنیی 
برساناد و آفات دهر غدار و مخافات عصر مکار ر ازآن دراه رفیع و باراه 
منیع که کعبٌ اسال ر قبلةً اقبال و مقصد هنرمفدان جهان و مصعد 
خردمندآن زمان و مرتع همه نعمتها و مربع * همه منئنها ست دور 


داراد - 


سس ‌ِ 
گ طعلي ‏ یوق ِِ 


نز ۳ لح و 
و هذا دعار 1 یرد اه * لاح لصناف البرية شامل 
و این دعایست که باز کرد افیدة نشود بدرستی که او 
۱ صلاحیست مر کو نهای افرید کافرا فرا رسیده 
ملک سیف غرجستان را جد و عظم آن نیست که ملک اسلام بچانب 
او حرکت فرماین از ما بندکان هر کدام ر که بقهر و قسر او نامزد فرمایند 
برود و او را کردن بسته به بندکی آره ملک شمس الدیی اخنیار الدی 
سالار و مبارز علی و تاج الدیی مسعود آزابی ر با جهار صد مرد از بیاد ه 
و سوار بغرجسنان فرستاب ملک سیف الدین جون از رسیدن سباک ملک 
شمس الدی اعلام یافت روی بکریز آورد و از غرجستای بیفقت روز 
بیش ارغوی آقا رفت و از ملک اسلام شمش الصق و الدیی شکوه 
بسیار کرد و حکاییت عزیمت خود عرضه داشت و ازان جانب اخنیار الدی 


. قصوی .118 مط ۲ ۶ . کمان .1۲8 مطغ 1 1 
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1701, ۰ 


۳ ۳ 


سیف الدیی داشت غارت کردند و مال 


و لقاع عواشی بی »3 
بدست آورد و سالما و غافما مراجعت ,نمود و بیش از فزول بهراة 


مکتوبی فرشتند بخدمت ملک اسلام که ملک سیف الدیی بیش 
زآنکه بانک کوس ما بکوش ار رسیبی و نظرش بر ادهای رایت 
همایون ما افتادی فزع صولت و خوف سطوت ما صبر از دل و سکون. 
از طبیعتش بربود هرجند کوشید و جوشید-یک لحظه مقام نتوانست 
کرد عزیمت هزیمت درست کردانید و دل بر ذل شکست نماد و جفان 
که ابر از بیش باد و عریان * از بارای و روباه لنک از بیم اهنک نینک 


بکر یخت - + شعر و 


تس پا 92 از ذعیب تیغ کدود * جفانکه برک بهاری ز بیش , باف خزان 
ملک شمس الدین جون بر مضمون آنچه نوشته بودند مطلع کشت 


تاج الدیی بغی و امیر فصتّت را نزد امیر ارغون آقا فرستاد و تشوگ 
جفیی میکویند که ملک اسلام خویشتن بیش ارغو آقا رفت اما 
اصم آنست که ايین فام برفکان مدکج ۱ وی 
سیف الدییی غرجستان با وجود آنعه بیش ازیری تاریم از من تربیتها 
یافنه است و عفاینها دیده امروز که حکم یرلیخ بادشا هیست و احکام 
امراء بزیک سر از خط انقیاد ز مطاوعت برداشنه است و بای در دايرةً 
تعند و تمرد نپاده و بر خلاف ملک خراسان دم تخلف میزند و دعوی 
یرل تام افی آلیام میکند عنم" آن"زا امیر داند جري امیر عضرت 
بلشهرگاه_ارغو آقا رسید روز دیعر سضمی ملک شمس الدییی را بسیع 


ارغون آقا رساند ارغون آقا بفرمود تا ملک سیف الدیی غرجسنان ر بسحخی 


. عوبان .18 0ط4 ص1 1 


ای 


فابرسیده و جرمی ثابت نا کردانیده کرد بسته بامیر نصرت سبردند و بلچدید 
آلتمغا نوشت که شیم ملک و امیر در هفت تو مان هراة بر خلاف حکم 
ماک شمس الدین نرود جوی امیز نصرت ملک سیف الدیی را بهراة آورد 
ملک شمس الدیی بفرمود تا او را بر دررازاً خوش بزخم لعت بیچار کردند 
و سه روز درمیای بازار خوار و زار بینداختند تا تجرب ایام و غیرت خاص و عوام 
باشد و از جفدان غنایم که از غرجستان آوردة بودنه ملک شمس الدیی بجز 
مصحفی ر شمشیری قبول نکرد وبافی تمامت غفیمنپارا بفرمود تا بر سباه 


قسی ک,دنن و مبلغ بلچ هزار دیغار پاسم تصدق بعقرا و ضعفا و مساکیی داد ند #۷ 


دکر دیست و نم در رفن تن شم الدی 
طلب واه بافغانستای 


جون شپور سنه ثمان و اربعین و ستماية در آمد ملک شمس الدین 
تاج الدیی خار را قایم متام خود در هرا نصب کرد و روز دیکر بطالع سعد 
و اخثر فزخنده از شهر بیرون آمن و شب با بورة نزول کرد و بامداد بکاه 
زپارت شیم ااعارنیی و قطب السالکین ترجمان الیحمی اسعد ! قدس سره 
دریافت و از انجا بدشت تلا رفت و ,بت شیخ |لاسلام فطب الاقطاب 
ساطان الاولیا جنید ثانی و شبلین اول شیخ عبد الرحیم رحمة الله علیه را زیارت 
کرد و از دشست تلا عذان عزیمت بر سمت اسفرار تافتت ملک حسام الدیی 

باکل 


و شمس الدی باکلی ایمه و ساد ات و اشراتفب و اکابر و اعالی اسعرار باستقبال 


1 ۰ ‌ ۸ ۰ ۳ 1 ۰ کفتند ِ ‌ شء #۷ 
یرون آمدند و بر ملک اسلام ثنای بی حد خواندند و ۳ 
خدایکان جپان را حجپان مسر داد 


ون زر اه که سلمت ن ناد 
مکان قدرش ز ۳ دهو دش ۱ 


. سنعد وقاه ۵۵0 ع صمل 1 





























۲ ۱۰۱ 


بفضل ایزد بیجچون هميشه شاه جپان 


خچسته طالع و فرخنده رای و اخنر باد 


بر آستس‌ان جلالش باسسم دربانی 

هزار بند* جو محمود و همچو سفچ, باد 
ز رای روشی و ععس شعاع خفجر او 

جمال دی و .رخ مملت منور باد 


۰ ,1001 بسال و ماه و شب وروز و هفته و ساعت 


سعادت و ظفرش بیشوا و رهبر باد 

ملک شمس دی هفده ررز در اسفرار مقام کرد روز هژدهم امیر محمد 
عز الدبری مقدم را بشهر سچستان فرستاد .و مکئوبی نوشت بملک 
علی مسعود که میی باید که جون یر مضمون مکنوب ما وقوف یابد با هزار 
مرد سجچزی همه آماد # و ضرب با ما بیونده و هیم توقف و تاخیر 
ر درب ععنی جایز نشمرد که مسموع نخواهد افتاد بعد از اسفرار هفتصد 
مرد سباهی بیرون کرد و بطرف فراه رفت ملک تاج الدین و اعیای و معتبرای 
فراه بذیم فرسنک بیش آمدند و شرایط خدمت و ثفاورزی بنقدیم رسانیدند 
و همه یکدل و یکزبان کفتند - ۷ شعر ۷ 
رشیدوطواط آیا من به رگن الفماد میدم ۷ آیاسی به حصی اراد 9 
لی کسی که بدو رک تباهی خراب شده است 

ای کسی که بدر حصار راة راست باز داشته شده است 


م مم کو ۳ و 


ی ب 
و للا ضیاف فا 


7 ی مق 


رث مقصد + وعشت ولا قراف دارگ مرجم 
بمائیا تو و مر مپمان را اثر تو جایکاه مقصود باه 
و بزیا تو و مر بوانرا سلی تو جلی باز کشتس 


۱ 


نه رز ملک اسلام در فراه بماند * رد ز دهم منوجه ولیت غور شد جون 


و بر آن فرخسروانی او آفریی خواندند و کفتند - * شعر * 


شاها اساس ملک بتو استوار باه 
عمر تو همچو دور فلک بیشمار باد 


هر آرزو که در ۶ دل ۶ اندیشه بکدرد 


هبچوی عروس ملک ترا در کثار باد 


هر کل که راحتی بدل آرد سیم او 

در جشم دشمی توز نکبت جو خار باد 
نازل توییی مفازل بخت * تو تخت ؟ شد 

عالی تری مراتب خصم تو دار باد 
بر مرکز مراد تو کان فطب دوللست 

تا حشر دایرات فاک را مدار باد 


از دشر اسامی و الفاب بندکانت 


رو نکا 


اول ورق سبرر و دوم روزکر باد 


ات املام مس الحق واادیی در ماه و نیم در فلع محروسة خیسار مفام 


کرد و جون از جوانسب و اطراف عبر مر سباهی جمح شد بطرف تکخاباد 
حرکت فرمود و راوی جنیی کفقت که دران وقت بر سر عساکران حدود 
هلقتو فویین بود رقنقو دای نویییی جون ملک شمس الدین بیف فرسنعی 


بر اهصنونده مط صا ۶ . بماناد ,116 ط4 1 ۱ 


, قدر .118 مه ص1 4 ء ز اندیشه [محنوزده مطه م1 ۶ 


. بخت ,8 مط6 1۳ 5 





























تکناباد رسید ملک تعناباد و حکام آي بلاد با نعست بی حد و بیشکش 


۰ 0 بی+عذ از مراکسب کوهری و غلاهنای اهندی بخدمت ار آمدند و ازان 


کمال و جلال و برز و یال و تحشم و تشم ماک متعجب شود 


* نظم ب 


صلاح عمین <مان دارا خدا یار تو بادا # بهر حالی تکهدار تو بادا 


۱ کعندفد - 


۰ ۱ ۰ 
شیاه هر بو ود *# زععس رای و دیدار تو بادا 
دل بر بیم بد خواهان بدر نیم * ززخم نیغ خون خوار تو باد| 
۰ و 
سححاب و ان و دریا از کی و جان #۷ علام 1 دست! در بار و باد| 


ماک اسلام شمس الحق رالدیی بر نم ملوک عجم در باب «ریک 
اصطناع و نربیت ی حساب مبدول داشت و همه ۱ بکاعت خاص 


اختصاص «رصود و بمقدا طیس کرم و بدل غربزی قلب اصحاب ۳-۹ 


ك_ 


۲ ارباب علم ,۱ حدذب کرد #۴ 


۰ لی 
اباجی بن زر 5 0 ر 


جو. شهور سنه نسع و اربعیی و سئماية در آمد درین سال ملک 


ضِ تمد وزج ِ 
اسلام مس الحق رالدیی اباجی ۶ بن فدقوردای دولدن را جوبب رف 


و سپ آن بود که جون ملک شمس الددری ابفشتکت روز بر تکناباد 
دووفی کرد بعن ازان بجانب هلقنو نویجی حرکت فرصود جون فوسن؟ 
حند برفت فرود آمن د‌ ر مرغزار ی ۳1 ریا هی و ازهار 1 


ن جون جوم 
,> فلک : داز 4و ۵ و حشمه سار 


او <ون انهار جات و حشمگ حدران 


۰ علام ۰ و3 م۲ 1 


۱ 
باجی هعله 1و ۱ .اجی 8 عصووو (۲] < 


) ۹۳( ( 
درخشان و دران نواحی قذقورد ای تویدی با سباه خود بشکار پرفشسة 
بوه بسرش اباجی با ده سوار از لشکر جدا افتاد ببشتة برآمد تا نظر 
کند که بدرش بر کدام طرف است ناه از درر باراه انچم سباه ملک 
شمس الدیی را با جفدانی خیام طناب درلام بانده و سایه بانپاه عالی 
پر افراشته بدید ملازمان خود را کفت که این بارگاه بدیی بزرکی و این 
اشکرکاه بدیی دلبدیری از آن ی کیست و ای طایفه جه کسانند کفتند ای 
خدیوند زاده ما نیز دریی تفکر و انديشه ایم ابلج 3( کودکگ بود 
گرم و سرد و خیر و شر جیان بیطبر در حال ازمة! آلقباب شب 
من الجنوی عذان مکی از دسبت تصرنش بربود با در سوار از بالی 
دشنه فرول ۱ ٍ شیم رعب. و دهشت درمیان خیمپا راد 
و همچنان سواره از مقام توقف و موقف استجازت در کذشت و باواز 
باند با نک و عام داران و فوبنیان ولکت زد و کبک" این تاژیکان - 
شعی # 

بکسویهتن کن ۰ باراه بلفه به بیش اندرو بسنه اسب و سمفد 
ازآن کدامیی جپتان داور ست که لشکر کپش میفوی دیکر ست 
سبه چذد و ای شاه را نام جیست درین زو ین بومشان کام جیست 
ای نظر ملک فیس الدیی. بر ای" افلاد: و آی انستاط و جسارت 

او را بدید از حضار دراه جند نی را کفقت بروید و آن کودک بی اد 
را بیش ی آرید جون اباچی را بیش او حافر کرد افجدد از سر عضب 
بانگ بروی زد و کفت ای بسک تو جه کسی و جه نام داری و تعلق 
بگه داری ر بکدام دل و زهرة جنیر کسناخ و بی تحجاب. بلشگراة ما 


در آمدی و از شراط یسون و یساق بادشاه جذکیز خای غافل ماندی 


کب 2 


ى‌ 
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) ۱۷۹۴ 

اباجی بترسید و خوف عظیم بروی غالب شد در جواب کفت که من 
بسر فنقورد ای نوییذم که امپر اییی سرحد است و مرا اباجی خوانند 
قاواینی * می بشکار بر نشسته‌اند ضی در روز شد که ازیشان جدا 
مانده‌ام و راة غلط کرده جون ای کلها و خیمپا را بدیدم کمان بردم 
که لشر افغانست ملک شمس الدیی بفرسود تا اباجی را فیر کشیدند 
و هژده جوب برسم مغول بزدند و هم ازان راة که آمده بود باز کرداند 
ملازمان ملک شمس الدیی ازان حالت بغایت متردد و منفعل 
کشتند و باهم کفتند - * شعر * 

ازییی کار دیکر شود نام ما + همه رزم باشد سر انچام ما 
هر‌آینه قنقوردای نویین ازییی معفی برنجد و میان ار ر ملک اسلام 
خلاف و مفازعمت هرجه تمامتر ظالفر کرد القصه جوی اباجی بیش 

بدر آمد بهای هانی-بکریست و کلاة بر زمیی زد و فریاه بر آوزد که ای 
بدر ملک شمس الدیری کرت با میی جنین و جفیین کرد و مرا درمیان 
جندیی هزار تاژیکي برهنه جوب زد و هرچند کفنم که می بسر فلاثم 
نشفود قنقور دای مردی خردمند و بیش بب ود و درایت و کیاست 
تمام داشت کشت فر زند نشذود؟ که کفه‌اند بآ 2 رمسن تس ملک 
اسلا م شمس اسلا م شمس [لدد يو کرت #۶ تر براه و کرد 5 است و این 
تادیب که بچلی تو فرمود از غایت شفقت و تربیت است و از 
نبایت مرحم و عذاییت ررز دیکر ده تی از مقربان درکاه خود را 
با یک سر اسب تازی و ده سر کوسفند و جند طلمه قمیر* بیش 


۰ ۵۵ وم‌صداهتو فد فصو عمق1ه مطه * عصتصهمصد ,ع۱۳۵۳0 صعناه‌عد120 اقا و اینی 1 
. کود ۰ هدن 1 ۶ 
۰ هن صتعناجهه بو > قمیر ۶ [و0۳0۵ اعمجط و قهین ۰ 6 م1 9 


) .۹8 0 


ملک شمش الدیی فرستاد و کفت که ملک را بوند کة جون یسمع 
می رسید که بسیب تک ,ادبی بسر مرا ملک اسلام بزده است 
از اظبار اي معنی بغایت "خوشدل شدم و قوی حال کشت جه از 
خداوندان و دوستان همیی شیوه سزد که همکنان را باشبانی دلالت کذد 
و استدعائی نمایند که منافع ایشا منوط و مربوط باشد بسر می بنده 
و فرزند ملک اسلام است اکرش جوب زند و یا بقنل رساند حاکم است 
جون فرستادکان قفقور دای نوییی بضدمت ملک شمس الدیی آمدند و سلام 
و بیام قفقور دای نوییی برساندند ملک شمس الدیی ایشا را بنواخت 
و از برای قنقوردلی تفسوقات کرانمایه بستاد بعد ازار بده ررز بیش هفتو 
فویییی رنت هلقنو نوییی در باب او روز دیکر برسر جمع در حضور امرا از 
اصطفاع و تکریم و الطاف هرجه ممکی بود مبدول داشت و جاهو را تشریف 
خاص بوشانید و وجوه درکاه ملک شمس الدیی را بزر و اسب و جامه و برد" 
از خویشتی خوشفود و رطب اللسان کردانید نه روز متعاقب ملک را طوی 
کرد و هررو ز اسبی بدر بخشید و کقت ای ملک ملک فر ازینچا تا آب 


سفد بلک تا وسط هفد از ملوک و امرا و حکام و زعما هرکه بخدمت تو 


101, 8. 


, ق مر و هیر هم مق کله 
نیاید و خراج کذاری و رعبتی فبول نکند بحسب بنیان الملک الموافقة می للام 


۳ 


بکنکاج و موانقت یکدیکر در قلع و اجحاف مر قثل او تا جان داري بکوشیم هارورالرشین 


ملک شمس الدین بر هلقتو نویین آفرییی خواند و کفت مرا بخدمت 
امیر کبیر نکوضمیر استظهار تمام است و بیمی قوت و مکنت او بدییی سرحد 
آمده آم هلقتو نوییی زان تفقد و آفریی ملک شمس الدین ارجمند و خوشدل 
کشت و بنازکی او را در کذار کرفست و کمر مرصع کرانمایه از میان بکشاد 


و بدو داد و مبلغ بانصد خروار غله و بانصد سرکوسفند جهستا مطبع او بر 


وکلاه خود حواله فرمود و هر را از ملازمای او تشریف فاخر و خلعت 


ملکازه بخشید * 




















1701, ۰ 


] ۰۹۶ [ 


ذکر سی و یکم در فرستادری ملک شمس 
جاهو را بافغانستا 

جون شپور سنه خمسیی و ستماية در آمد دربی سال ملک اسلام 
شمس الصق رالدیی کرت طاب ثراه باتفاق هلقتو نوبییی جاهو * و جمال 
الدییی حسی علمدار و سبپدار اسد و جمال الدییی حسی فیروز را با 
بیست نی از کماة و شجعای غور بانغانستای نامزد کردانید ر سواد برلیغ 
بادشاه مفکوخان و آللمغلی امیر ارغوی آقا بفرسناد و مثال عالی نوشت 
بدیی نسق که ملوک عظام فخرالدوله واادیی ملک شاهفشاه ر ملک میراذشاه 
و ملک بیرامشاه و ملک تاج الدینی هرموز تری و حسام الدیین جاول 
و بپلوان جلم و سندای و لحمد تویی و مپفر کیورا و سیورا و رانا کفچر و نواب 
و عمال و زعما و متوطفان و اهالی"افغانستان بدافند که از ابتداء ظهور ساطفت 
سلاطیی انار الله برهانپم و ثقل بالخیرات میزانهم تا انتهاه درات ایشان آن 
دیار را جدان مرحوم و پدران مغفور ما داشته‌اند و بحق ارث جفد کاه 
حکومت آن دیار بما مفوض بود بواسطة مفازعتی که میان ما و امرا حادث 
شد بخدمت بادشاه بادشاه فاآن زفتیم تربیت عظیم یافته و سپور غا‌یشی 
بی حد دید - #۷ شنم #۷ 

بکام دوستان وغم بد خواه سعادت رهبر و اقبال همراه 
بملکی خطه محررسه هرا کقیت عی‌العاهات و حدود سند و مراجعت 
نمودیم بعد از فبط وایث هراة و نظم مصالم اییی بلاد با لشکر بی حد بدی 
9 آمدیم جون امیر کبیر باسقاق معظم جاشو و نوکران خاص ما جون 


عز اجل مقدم الشجعای جمال الدییری حسسی علمد ار و سیمدار محارم 


. جاهوا .118 0+ 10 1 


۵ ۳ 


اسد الدیی و جمال الدیی حسی فیروز برس و حکم پرلیغ بادشاه بد یشان 
رسانند باید که همه یکدل در قطع مراحل و منازل متغق شوند و بی هدج 


انديشه و تردد خاطر مصاحب ایشان بیش ما آیند تا بعذایت دل افروز 


انچه که بنقریر و تحریم بیوست تمسک خواهند جست هر آینه هر آینه - 


شعر ‏ 
9 .+ نا وت 3 ق من چم 
کنایبنا یلوج النصر فیپا * برایاتر تطرز باانچ اح 


لشکرهای ما میدرخشد یاری کردن دروی 


بعلمپائی که طراز کرده میشود ببدررزی 
جون ۵ریای مواج و باعداد فذرات افتاب درخشان وهاج - # شعر ‏ 
سباهی همه جی؟ و اکو 8۸2 و رز ربیعی 
که جان بیش شان #ست بی دج ارز 
همه جنک جوی و همه کیفه خواه 
همه بسنه۵ از بپبر کین کرد کا5 
برزم اندرون هریعی را جر دیو 
همه کر غر پدنسست و غریو 
بکشم اندرون روز کین و نبرد * بر آرند از جرخ کردنده کرد 
بوایات شا با رایات همایوی در آیند و دست بقتل و نیب بر آرند 
و اولاد و احفاد و قبایل و عشایر هریک را باطراف و اکذاف کدبان 
ببرند ایی معنی 1 را حقیقت تصور کنند و آنچه که علاح و فجام 
جانبدی بود اندیشه کرد و مقرر کردانیده عرفه دارند برییی جمله 


بروند تا از زمر نیکوکاران و طایفگ رستکارای باشند انشاه ال العزیز جون 


۰ ظه صذ ۲6۵68660 و معلی ۵ (1 1 


























ر ۳ ۱ 


جاهو و جمال الدییی حسی علمدار بافغانستان در آمدند بپر موفع که 
رسیدند حاکم آن مقام بسلام ایشا آمد و در رضا جوئی ایشا اجنهاد 
10 تمام بچای آوردند جون بمستنک * رسیدند ماک شاهنشاه و ببرامشاه * 
که هر در سید و کرد بودند و شاهنشاه بدر بود و بپرامشاه بسر. ملگ 
میرانشاه داماد شاهفشاه و تمامت ممالک افغانستای در تحت تصرف 
ایشا بود فواب و حچاب و سباه سالارای سباه خود را باستقبال جاهو 
بفرستادند و او را بلعظیم و توفیر هرجه ثقامتر بشهر در اوردند روز دیکر 
ملک شاهنشاه با تمامت اران دولت خود بدیدن جاهو آمد و 
جمال الدین حسی علمدار را از زحمت راه ببرسید جاهو سواد یرلیغ بادشاه 
منکو خان و احکام امراءه خراسای و مثال ماک شمس الدیی بشاهنشاه 
و بپرامشاه و میرانشاه نمود ملک شاهفشاه بفرمود تا جهت تءظیم 
و حرمت داشت برلیغ بادشاو و مثال ملک اسلام هزار دیفار بر سر 
خوانند کان یرلیغ نثار کردند و فوبت شادمانی بزدند و جاهو را کفت 
که سه روز را جواب شما بکویم بعد از سه روز شاهفشاه مجمعی ساخمت 
و بر سر جبع کفت که ای امیر معظم بدانکه بیش ازی تاریم ملک رفا 
جند سال درین وایت حاکم بود و بعد از وی ملک فخر الدیی 
کجوران امروز ملک اسلام شمس الق والدین دریی دیار بصکم کفار آمده 
و ما تا ایی غایت مال بچنکیز خانیان نداده‌ايم اکنون از دی داری 
ر شرع مطبر نبوی باشد که کفار را مفقاد کردیم و بخدمتکاری و رعیتی 
ایشا در آیم بحمد الّه تعالی که ملک شمس الدین ملک مسلمان 
و دزی ورز است ور بانواع نیکو فامی و بزرکی معروف اقالیم سبعه 
و باصفاف داد و سداد و رشاد مفعوت و بانی خیرات و مبرات و حامی 
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حوزه و بیضه عقل و فقل و مالک مملکت دولت بدل و فضل و راعی 
رعایا و برایا و باذل عطایا و هدایا و قاهر و فاسر مضالفان و مفازعان - 
> * شعر * 
طبستت راهم قبنعه هم خدیو و هم ملک 
هم کربم و هم جواد و هم دلیر و هم شجاع کرمانی 
لطف او را شد مسلم هر مواد و هر مراد 
قپر او را شد مسخر هر بلاد و هر بقاع 
بدا قدر مال که فرمایند سال بسال بعمال او تسلیم کفیم و لا که لشکر 


اسعن 


بدیی جانب آرد جز زیان و نقصا نایدا دیکر نیابد جه مردم افغای 
ست بی باک و شب رر و دزد و خوني و فثنه انکیز و عیار بيشه اند 
خاصه ایی کردیای که ملازم منند که هر یک بمردی و مبارزت صد جون 692۰ ,(0ظ 


و بست کرد اند - #۷ شعر # 
8 ۰ 2 2 4 ِ# 0 4 
شیر از هیبنشای معلف بیشه شود عمعقی 


فیل از مدمتشان غم خور و مسکی. کردد 
رکه رزم در آرند سر خحصم ببشه 


کر بمردی همه جون بیژن ر کرکیی کردد 


بعد از جواب مع الصواب و افعتاب جاهو را سی نفر برده داد 


و بخدمت ملک شمس الدیی تصفهاء کرا نمایه فرستاد جو جاه بیش 
ملک شمش الدیی آمد و آنچه دیده ر شنود» بود عرضه داشت ملک 
شمس الدی بندبیر و موافقت هلقنو نویه لشکو بطرف افغانسنایی برد 
وب موضع که میرسید والی و حاکم از سقام بیش می آه‌دند و شرایط 


خدمت و هواداری بنقدیم میرساند جوری بعدواه مک رسید فرب 











و < تست و 


سس 


سس تسوپ تسه - 





سس 
عسصی 


(جه۳م) 
با هزار سرد افغانی باسم خدمت و ملازمت بر دراه عالی باه او 
جمع شدند کرد که زعجم و ملک اهل وستیک بود با مال بسیار بخدمتا 


ار امد جذانک ذکر آن ده تقریر و تعریر خواهد یوت ۷ 


ذکر مي و دوم در آمدر صلکب ناج لدب 
کرد بیش ملکتب شمس الدیسی 


جون شپور سنه احدی و خمسین و ستماية در آمد دربی سال ملک 
تاج الدین کرد بخدمت ملک اسلام شمس الق والدین کرت آمد و راری 
جنی تقربر کرد که ملک تاج الدیی کرد برادر عیرانشاه کرد بود و 
بسال از کهتر و مردی بغایت ثقی و نقی و سخی ور دلیر و مبارز و در کل 
مالک انغانستای و هند بمردی و دلاوری و کرم معروف و مشهور و ملک 
می اذشاه قرب بنجاه نرسنک از افغانستا در تصرف داشت و ا 


منافع و دخل افغانستا 


ز دیناری 
ن, کم ا سدسی ببرادر خود ملک تاج الدیی دابی 
و ملک تاج الدیی بدییی واسطه با برادر بیوسته در مکاوحت و منازعت 
بودی و بسلام برادر کم آمدی ر ببر خدمت و امری که ملک میرانشاه 
او را فرمودی در ای تقصیر و تعلل جایز شمردی ( جون خبر بملک 
تاج الدی رسید که ملک شمس الدین بعکوست هراة و غور و افغانستان 
فد ات و در تکناباد معسکر ساخنه است و هم درد جند روز 
با لشکرهای کران بافغانستای خواهد آمد با راز داران و نردیکان و اتراب 
و احباب خویشتی کفت تاکی درسی وایت از برادر بی شغفقت خود 
براات و سیلست بينیم ر هر لحظه نکابت * عداوت و مشقت شکایت 


کفیم - 
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# شعیر ۷ 
تاکی کشم جفاو بلاء سبپ, دون * تاکی خورم غمان جهپان بر از فسون 
مرا در خاطر جنانست که بیش ملک شمس الدیی کرت که ملک نامدار 
و حاکم روزکار و والی با احسا و داور سکن دان و مربی کریم ذات و مقوی 
عالی صفات ررم و بافی ایام حیات را بخدمت ار سبری کرداذم ملازمان 
و مقربان دراه ار کفتند خداوند حاکمست و ایی" اندیشة رحمانی 
در غایت حسی و صواب بعد ازان شبی فرصت نکاة داشت و صد مرد کرد 
کرد را کرد کرد و از اموال و اجفاس و اسبان راهوار جفدانک توانست 
با ببرد و بخدمت ملک شمس الدین آمد ملک شمس الدین 
او را با سم عزیز داشت و احترام بلفظ برادر خواند و بر سر جمع کلاه و فبا 
و کمر و شمشیر و جماق و اسب خویشتی بدو بخشید ر حکومت لشر 
فغان را بدر مفوض کردانید و خواص و ملازمان او را بتشریقات ملکانه 
بفواخت جوی صیت ایی نوازش و تربیت ملک شمس الدیی در باب 
ملک تاج الدین کرد باشراف و جماهیر افغانستاری رسید اکثر بیش ملک 
شمس الدین آمدند و حسام الدین جاول و جمال الدین بمروز کمیرابی 
و رانا کنچر که از حزب زعماه و مشاهیر افغانستان بودند هر یک با تیغ خود 
بلشر منصور ملک شمس الدیی بیوستند و جمله بذشیف خاص ءللی 
اختصاص تمام یافتند بعد ازان بنبة روز ملک شمس الدیی با سباه کران 


جور دریای بز موج و کول سر بر اوچ روی بمستنک اآورد * 


و ملک بهرامشاه کرد 


اییی سال مفکور ملک شمس الدیی شمهر مستنک را محاصره کرد ر بیش 
26 























رس 
از رسیدن ملک شمس الدین بمستنک ملک شاهنشاه و بهرامشاه 
و میرانشاه با بفیم هزار مرد جنعی بناه بقلعه خاسک برده بود و ای قلعه 
بس اسئوار و منیع بود و درو ذخيراً تیصد و اندازه ملک شمس الدی 
جون بمستنک رسید ابر ر اعیلی مستنک بیش آمدند و شرایط خدمت 
بچای آوردند ر بر ملک آفریی خواندند و کفتند ملک جهاندار ملک 
بخش قلعه کشلی عدر بذد فیروز روز کامیاب کامران را تا نفتم صور در غرور 
و سوور دوام سلطفت و نظام حشمت باد و جهان و جهانیای حامد و مادم 
و زمین [ و ] زمان رهی و رهیی - اس 
خدایت یار باد و بخت راعی * زمانه بنده و ایا م داعی 
ظفر هم‌زانو و * و مصرم 
بعد از ادلی ادعیه عرض داشتند که ما بندکان دوستدار و خدمتکار 
خداونديم ملک شمس الاین ایشافرا بفواخت ر مستنک را بملک 
تاج الدیی کرد داد و فرسود که تاه و دلاور تا آمدن ماشهر مستنک 
را محافظت نمای روز دیکر بطالع سعد همایوی رایت میموی از مستنک 
بطرف قعلا خاسک بر افراخت سه ماه و نیم آی قلعة را محاصرة کرد 
و هفتا فودست جنک بیش برد ملک شاهنشاه و بهرامشاه بصلع رافی 
کشنند اما مبرانشاه بهی نوع تس بصلم در نمي داد جون ده روز دیکر 
بکذوشت کار مردم قلعه خاسک صعب کشت همه بیکبار ملک شاهنشاه را 
دیدن بات هت ۱ ۱ 
روم جه او در کرفتی اییی قلعه و قلع بنیان او بغایت مجد است بیش از 
انکه قلعه را فتم کند و مارا بیدریغ بزبر تیغ در آرد طایفة را از علما و عقلا 
و مشایخ بیرری می باید فرستاد تا از و اما نامه بستانفد بعد ازان بیررن 
رو یم ملک شاهتشاه. کفت که لین قوم می" "همین می کویر که .ما 


) ۲۰۳ ( 


می کوئید اما میرانشاه از سر نادانی صلم نمی کند و بر معلی 


5 لت ام ند عه + ومیر[ه] الی ما تستطیع 


جو نتوانستی کاریرا بس بکذار ار را 
و کردان او وا بسوی آنچه توانی آنرا 
واقف نمی کرده رس و ابر سباه ملک شاهنشاه کفتند که اکر خدارندان 
فرمان دهند ما ملک میرانشاه را بکیریم و بند کرده بیش ملک شمس 
الدییی فرستیم تا آتش ای فتنه منطفی کردد و قاعدة ايیی عداوت متخلخل 
شود ملک شاهنشاه کفت می امشب میرانشاه را در خلوت نصیحنی 
کنم باشد که در محل قبول افتد جون شب در آمد ملک شاهنشاه 
میرانشاه را کفت که ای فرزند ار ما هر روز مشعل تر ست و ذخير ما 
هر ساعت کمتر دریی چهار ماه که ملک شمس الدیی اییی قلعه را کرد بیج " 
ک 5۵ است روز بروز مال و مرد و مدد او ار ی تین 
یتباید که سخین مین بشنوی و برمقتضای رح ال آمزا قبل 
نصم آخیه اْمسام از صواب دید صی تجاوز ننمائی و سر بصام ملک 
شمس الدین کرت در آری و بشوکت و قوت خود فریفنه و مغرور نکردی 
ملک میرانشاه در خشم شد و سوکند عظیم بر زبان راند و کفت - 
بدا خدای که انسدر سراجه قدسش 
خبال بی دل و دیده است و عقل بی سرو با 
بک_ ود کاری فسکرت بنقشبندی کن 
بچرب دی ابداع و سفنت احیا 
بهفت سبع و بهفت اختر و بهفت اقلیم 
بیفت هیعل ز هفت آسمان و هفتت*اعضا 
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و 


بفقط چ دل و تعلدسم آدم لاس 
ِ« 135 و۰ ۵ ِ ِ ِ ۳۹ 
م نم و همین لحظه با تبع تگویش قدم ازبیی قلعه بیرون نهم 
و دسنبردی نمایم آیی غوریان ر که تا دیدل5 جهان دید نلک زنکاری از رسنم 


فیل تن و بیژن لشکر شکیی مثل آن ندیده باشد ای بکفت و با سیصد مرد 


11 ۰ 1 ۰ ِ‌ ث# 
هن بوس جون دریا بچوش آمد و بوفت خررش خررس خود را از 


قلعق خاسک بیروی انداخت و بریک طرف سباا ملک شمس الدیی 
زه و بسلامت بیروی رفت روز دیکر - # شعر ۷ 
جو خورشید بر کشور ا جورد *« سرا برد زد ز دیب‌ای ۳ 
ملک شمس الدیی بفرمود تا از اول بامداد کوس حربی فرو کوفتفد و نای 
رزمی: در دمیدند و سباه جون ابر سیاه از جوانب قلعه حمله آورد برهابتی 
تا و اکر اسپندیز ,نی و کیو و بممی فزع و جزع و صوات 
و صدصت آن روز را مشاهده کردندی کفتندی - ۷ شعر # 

جفیین جنک و کییی خواستی در جهان 

نگردست کسی از کهان و مان 
ی بهرامشاه و رس سباه و تمامت ساکنان قلعه بعد ازان که 
از روز نصفی بکذشت و از طرفیری مرد بی حساب بقتل رسید بیکبار فرباد 
اامان الامان بر آورد فد و دست از حرب باز داشت و پای مقارعت بس 
کشید و سربر خط انقباد نماد لشکر ملک شمس الدیی بیک حمله خود را 
نزدیک دروازاً قلعه انداختند و آتش در در زدند و در قلعه در آمدند. 
و قرب جهار صد مرد نامدار مبار ز را بکشت دیکر ملک ااسلام مس الحن 
والدیی طاب ثراه شهنشاه و بهرامشاه را با نود تی از ارب و نواب ایشان 


بقذل رساندند و سرهلی ایشانرا از بدن جدا کرد و باط اف و اکناف 


ر ۲۰۰ ) 


تست کرد و بای اسا ربرا بملک تاج الدیی بشید * 


۰ 
ذکر سی و جمارم در قنم حصار نیری 
جون شهور سنه ثلاث و خمسیی و ستماية در آمد دربن سال ملک 

اسلام شمس الحق والدین لشکر بطرف حصار تیری برد و اي حصار تیری 
حصاری بود بغایت استوار و ربعی از مردم افغای ذخیره و اموال درب, 

حصار د‌اشنند حسام الدیی جاول را قرابلی بود نام او المار مردی بود در 
فایت شچاعت و بسالت با کثرت اموال و ترفع احوال و دو هزار مرد 
دلاور جنکی داشت دران وقت که ملک شمس الدییی بملوک و والبان 
انغانستای مکتوبات فوشت و ایشای را بخدمت خواند ایس المار* در 
جواب مکنوب ملک اسلا م نوشته بود که اکر همه اقارب و عشایر می بخدمت 
ملک در آیند و خراج کذاری قبول کنند می که المارم تا جاری دارم در 
نخواهم آمد جه بیش ازی تاریتم در عهد هم سلظانی اجداه و ابای من 
مغول را خدمت نکرده اند و مال بکافر نداده جذد فوبت طاهر بهادر 
و قرانویبن و سالی نوییی بدیی حدود آمدند و ایشان را باوجود آن همه 
اشکرهلی کران که کران نداشتند و افزون از شمار ور مال و ذرات بودند 
بر مادست نیانتند و عافیت همه خایب و خاسر گس باس نوشیده ر کسوت 
شدت بوشیده باز کشتند اکر جنانک ماک اسلام بانک هر سال بیست 
ذفر برده و صد جادری و مصفد * و جوهی بستاند رافی میشود و خط امان 
و بیمان میدهد بنده ایم و خدمتکار و الا که بیش ازیی طلب دارد و يا در 
استحضار ما مبالغت نماید بان ما و ملک تیغ است و تیر و مصاف 


موی ها یعس خیش بید-. 
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مولف 
کتاب 


ی 


متعانب ملک اسلام شنش الصق رالدیی. بواسطة ای جواب از المار در 
عصب بود و بر سرد بخش تمام جوی بتوفیق خدای بیچون و بیمی دولت 
روز افزرن اعلام اقبال شاهنشاهیان را نیون کردانید بعد ازان بچند ماء در 
او اخر صفر سنه مذکور بقصد و ( آن دیار با سبلا بی حد 
حرکت فرمود و از شپر مستنک بیرون آمد و به بفم ررز را بحصار تیری 
رسید روز ششم را بغرسود تا لشکر یکسر از جوانب حصار در آمدفد و بیکبار 
از یمیی ر یسار کوسپای جنک و طبلهای ززمی فرو کوفتند جفانک از صدا 
و غریو آن کوس جرخ ارزق برش کرکشت و زهره در بر شیر کردون 
آب شد و هیبت صور قبل المیعاد بظهور بیوست - + شعر + 

زفریدی کرس و بانک نفیر « بدرید دل در بر جرخ بیر 

ز کرد سوارای رزم آزمای ‏ + سیه شد رخ جرخ نیلی نمای 

زرخش سئانهای تابنده جپر * توکفتی جهانیست بر ماه ومپر 
المار جون جوشش ر گوشش سباه ملک شمس الدیین مشاهده کرد هزار 
مرد نام‌دار خفنچر کذار که هر یک در صف کارزار مثل شیر شرزه و مانند 
فیل مست بود از حصار بیروی فرستاد و کفت ای دلیران کینه خواة وای 
نامدارای جهای جذان خواهم که امروز سباه کینه خواه ملک شمس الدیی 
را بی هی تحاشی و خوفی بحلات متواته و توالی تیر انذاختی 
و تعاقب ضروب سیوف دست بردی نمایند که تا انقراض عالم بنی آدم 
را از آن باز کویند در حال آن هزار مرد از حصار باتیغهای کشیده جون 
ابرثرنده و بحر جوشنده و نینک بر آهنک و بلنک تیز جنک بیرون 
او با ملک و سباه ار جنک در بیوست ملک شمس الدین جون 
آن جلادت و افدام و تپور انغانیان بدید بانگ بر لشکر زد و کفت ای 
فیل تذان شیررش و ای صف شکنان دشمی کش و ای قلعه کشایان عدوبند 


آمروز ررز مردی ر کردیست و اه طعی و ضرب - 


از ۴۵۶۷ 


* بیت * 
امررز روز کوشش و رزم است و زخم نیغ ساعد‌ی 
نی روز بزم ۶ باده و معشوق و دلبرست 

مره فا همه دک فلز کی جر عا ال 
بو موجه ۳ دِ ثث در قال النم 
افراخته و خنجرها کشیده بربی جماعت بی درایت که رایت بر افراشنه‌اند علیه اسلام 
و ازی حصار بصرب ما بیروی آمده حمله کنید جون کوة و هم زنید جون 
برق و بخروشید جون تفدر بغرمان ملک شمس اللدیی مردان نامدار 


از هدن و سار حصار حماه بیش پرد ذد و دران حمله صد و دفجاه مبرد المار 


را بعضی را بقتل رسانیدند و بعضی را دستکیر کرد و بنجاه و نه روز بربی 
فسق از طرفبی خون ریزش و اویزش بود بعد از بنجاه و نه روز بنوفیق 
صانع بی بدل و رازق م یزل قادر بیعچز و نقصای و افرنیندةً زمیین و زمان 
و بدید آرنداٌ نلک و ملک و بر افروزنداً ماة و عهر و برورندا جارن و انس 
ی ۱ ۰ 

و صانع نوع و جدس - * شعر *# 

۱ کو ده کو نگ . و 2 ک که نا ِِ ع گ‌ ۰ 

اه غافسر فرد کریسم + رحیم قادر رب غور نظام المل؟ 
خدای آمرزنده یکانه بزرکوار * مپربان تواناببوزار نیک امرزنده ۰ .»72 .101 
ملک اسلام شمس الحق والدیی حصار تیریرا بجنک بگرفت و بعرمود 
تا المار ر بدو نیم زدذی و از ملازان و مقربان درک او پنجاز فری ر میل 
کشیدند و بنجاه تی را دست و بای بیررن کردند و بنچاه نی را کوش 
و بینی بیرید‌ند و سیصد نی را جوب زدذی و باقی ر بحسام الدی جاول 


بخشيد و بعد از فتم بد* روز کامیاب از افغانستان بتکناباد آمد و ملک 
عزالدین تولک و مبارز الدیی محمد نیی را با سه هزار مك در تعذاباد 


بکد‌اشت و از انجا بعد از بیست روز 


ر چوی بقلعه خیسار رسید ابواب برو رافت بر روری امحاب دی و ملت 
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) ۲۰۸ 


دکشا ٩‏ + وت ِ بر ۰ ذ 
بکشاد و در ادرارات و مرسومات ایشان در افزود و نزد زهاد و عباد و کوشه 


۶ ۰ ‌ 1 زب 
تشفی صدفقات و ندرات بیحد ورستاد *« 


۳ ۰ سس ِِ_ ۲۳۹ 

سید نا ِ_ 

جفیی شفیدم از دقات هرا که جون ملک اسلام شمس الحق رالدیی 
تکناباد ز زُ ؟ ۱ 

ٍ دصبا کرد آذید ملک عز الدیی رس سباه و اعیان حشم و خدم 

را باطراف افغانستان و بسیستان ۶ فرسناد تا خراج و مال سالیانه و واجب 

دیوافی جمع کنند از افغانیان شبی جمعی بر سباه مبارز الدیی محهد 

هی زدند و جفد سر اسب بیردذد و مردی ده را بقنل رساندنه و مپتر 


ایشاذ ۱ # تس ۳۹ ۰ 
پشادرا. شعیبت. کعنلمین. آفقااون بود دلیر و نامدار و هزار و بانصد سرد 


جنکی در فرمان داشمت دران سال که ملک شمس الدی لشکر بافغانستان 
کشید شعیب بفاه بولیت کشمیر برده بود و جون اعلام یافت که ملک 
شمس الدیی حصار تیری و قلعة خاسکگ را فلم کرد و ملک شاهنشاه 
و دپرامشاه و المار 


را بقنل رساند بر عزیمت آنکه بیش ملک شمس آلدین 
اید و شمارا ولایست خود را بمالی مقرر کرداند از حدود کشمیر بیروی آمد 
حجوزی ی ملک شمس الدیی مراجعت کرده بود ازان عزیمت 
برکشت و بالقاه شیطان و وسارس: دیو ظلمانی با خود کفت که هی 
بیثر ازا نیست که خن را بر طایفه از سباه ملک شمس الدیی [اندار] 
و قومی را هلاک کردانم و غنیمی حاصل کردانم تا بدیی واسطه نام می 
بدلاوری و کردنکشی میان دلاورا افغانستان مشهور کردد و احوال بر دلی 
کهیرا عفط عتخ1 1 


ء بشیسنان 26808 ,118 0و" 2 


۱ 


و فوزانکی و شجاعت و آبای می برروی روزار یادکار ماند بعد ازان با هزار 
سوار نامدار روی بچانب مستنک نماد و از مستنک بطرف کرمسیر آمد 
مبارز الدیی محمد نهی ب؟بانصد مرد دران موافع متوطی بود و بیشتر 
ملازمان و دلیرای خود را بچمعت جمع مال نزد زعما و عمال افعانستان 
فرستاده بود و بر کمای آنکه خلق این دیار از احرار و ابرار و اخیار و اشرار 
مطیع و فبمانبردار ما کشته اند و از هییت سیاست ملک شمس الدیی 
بعلی زمر جبابره * و فطاع طریق و طبقة رنود و او باش در زوایاه نمیب 


# شعر که 


مر 6 وک ح 6 رم یبرم و 
#۷ ففام عنها و لی رعیبا الاسد ابو مسلم 


و سر که بجاند کوسعف_-د را دار زمیسسی درک 
بس غافل شود ازان کوسعند ان بخود کیرد جرانیدن او را شور 
بی خر ماند: که ناکا - ۷ شعر ۷ 


شبی جون شوه روی شتسه بقیر # ۹ بهرام بیدا زع کیوان ۳۹ تیر 

از یمین و پسار لشکر کاه مبار ز الدیی محمد نمی شور و شغب بر خاست 
تا مبارز الدیی محمد آماده مقاتلت شد شعیب با کروة خود کار راندة بود 
و سر خود کرفنه مبارز الدیی محمد ازان معنی بغایت منفغعل و خجل 
کشت و جون این خبر بملک. عز الدین تو لک رسید فی الحال قصدی 
بخدمست ماک شمس الدیی فرستاد و علی التفصیل احوال مبارز الدیی 
ار عرضه داشت ملک اسلام 


از 


محمد نمی و آي ففلت و بی خرمی 
شمس الحق والدین ازان خبر جون فیل دمان و شیر غران پر اشفعت و 


سر غضب کفقت - 


چیایوه ,۰ معط ص] 1 
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# شعر * 
جلن بخش جان آفرس *# بشخص بیامبر رسول کزیی 
بکیران و برجیس وخورشيد وماة جر بچان بدر بیر م کرتشاه 
که تا سر شعیب بد اختر ر 


بدادار 


بخنچر دل در نبرم از بای نذشینم و جشیی 
خرمی مر بیغمی نیا رایم روز دیکر که اوایل شعبان سنه مذکور بود از قلعه 


سکوسع خسا ۱ 
ررسه خیسار. بمبارکی .و ظالع سعد بیروی آمد و عذان عزیمت بالشعر 


بد ی اوه ۳ ۰ 
و زعما ر ولة ولیات انغانستلی زسید باز بتجدید بیش ار آمدند ر کبر 


بند کی بو وان زا 2۳ 
کی و زباه ثغا و رزی کشاده بملازمت مشغول شد و جون شعیب 


0۰ 101 را اعلام کردند که ۷ فل. د آ 
0 را 0 کر ملک شمس الدیی بکرفلی دو ی آید وی بهزیمت آورد 


مولف 


و با شیعه خود بحصار کهیرا رفت و راوی جنیی تقریر کرد که مثل حصار 


کمیرا 3 ربع مسکون 5 نیست ر مانند ذخایر و کنوز او کنوز قارون 
ی ۳ الذیی بیست روز را ببالی آی حصار آمد و از 
نصحاء افغانی بفم تن را بدان حصار فرستاد و کفت شعیب را بگوید 
# شعر ۷ 
ای بی خبر زعاقبت کار خویشتن 
با سده مانید در چه بندار خویشتیی 
ازراه جهل و وسوسةٌ دیو کیر نفس 
و اله شده بکرد* و کفتار خویشتن 
رسید موسم آندم که هر نفس 
انغان کنی ز نفس ستمکار خویشتی 
رجود آنه از زخم نیغ آتش انشان ما زهرهلی مبارزای اقالیم کیمای آب 
کشت و تن کز و کاو سار کوه کوب مغز باش اهرسی کش ما سر 


اینک 


و 
کردنکشان و کردنان و کرد سران در خاک خواری افتاد ومیت سیاست 
سلطانی ما از اقصای خاور تا انتهای باختر مفتشرشد و آوازژ دولت بی 
انداز ما را مفضیای قضاو قدر بسمع جمع جبارای و قهارای مشارق 
و مارب رسانند بر لشکر منصور فیروز ما شب خون می آری اکنون که 
هفکام نبرد و رزم آوردی است و روز فرخاش و کی جستی بناة بحصار برد؟ 
و در فرو بسته و آماد؟ مقابلت و مقاتلت شده با اي همه عصیان و طغیان 
اکر جنانک بطوع و رثبت در حصار بعشائی و جذانک از متضرعان 
و منخشعان سزد و آید رجوع بعضرت ما کنی ترا بچار املی باشد 
و اطفال و اموال و رجال از نمب و قتل سالم مانند , الا که شیطا غرور 
آتش مقاومت در شخص خاکسار تو زند هر آینه که بعد از نتم ای حصار 
از اولاد و احفاد و اقارب و قبایل تو آثار نکذ‌ارم ورن او فرستادکان ایری بیغام 
را پشعیب رساندند شعیب خشمناکگ شد و بفرمود تا آن هر بفي تی را 
سر فکونسار از بالمی حصار بیند اختند ماک شمس الدیین جون آن حالت 
را مشاهده کرد با تمامت سباه بعون خدلی سمیع علیم از برای فتع آن 
حصار منیع رفیع بیش رفت ور نفاطان و قاروره اندازای را بفرمود تا از 
جوانب حصار نفط انداخشی کرفتند سباه یکسر بفرمان او جون اسد و فیول 
از اطراف اربعةً حصار در آمدند ملک اسلام شمس الحق والدیی آن. روز 
بذفسه دلیر یهای معب و جانبازیملی مبیب نمود و بر نسقی حرب کرد 
که هر زمان از ساکنان عالم بالا و ناظرای مناظر کنبد خضرا این اواز برمی 

شعر #۷ 
ی خس-وی که قصه یک روزه رزم تو 


. می آبد .108 مط م1 ۱ 
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جفدان بر یخت خفچر تو خون دشمنان 
#جسزای خاک تا شون جمله پبرنم است 
فتم و ظفسر بجوهر تیغ رتو لیمند 
نی نی که تبیغ تو همه نم مچسم است 
خصم نو کر زذره فزونست در عدد 
با آنناب تیسغ تو از ذراً کم است 
جهل و شش روز لشکر بر در آن حصار بماند بعد ازای میای حصاریان دور 
کررهی بیدا کشت بعضی کفتند جنک می کنیم و قومی کفتند بایلی 
درمی ایم آخر الامر شعیب را بکرفندند و دو شاخه کرد بیش ملک 
شمس الدیی بردند ملک شمس الدین شعیب را بدست خود بقتل 
رساند و اخدان ار را تشریف کرانمایه داد و از آنچا کامیاب و مفصور با غنایم 
بی حد. و اسیران بی عد می(جعت فرمود * 


ذکر سی و ششم در - حصار دوکی و بقثل 

رسیدری سنداری افغاری 

جو شهور سنه اربع و خمسین و ستمابة در آمد ثقات هراة کفتنه 

که درییی سال از توارینم یکی آن بود که جوی ملک اسلام شمس الحق 

والدییی کرت طاب ثراه ر جعل الجنه مثوایه حصاز کهیرا را خراب کرد 

و شعیب بر عیب را بقنل رساند از قوم سور فا که یکی از زعماد انغاری بود 

سند ان یت و ايی سندان بسر عم شعیب بوه و هزار مرد دلاور ذاشت 
«ردی بود بر دل 

ملازم دراه ملک شمس 


و کار دیدهة و کرم و سرد وقایع و بلا جشیده و یکسال 
الدیی بو جونی مشاهده کرد که شعیب ر ده 


ع ۰ س و آ 
خواری بکشتند هراسی عظیم و رعبی قوی در دل او در آمد و در تیه 


ر 2۳ 0 
توسَوسش اه لین حیران و سر کرداری شد با اقارب و خواص خویشتن 
مشورت کرد و مس که بدین فوع که ملک شمس الدین کشش 
میکند نه همانا که یکسال ۱ ولایمت از تخس ما کسی باقی خواهد 


ماند و میدانم که جون اعیان و منمرددآن افغان را بقئل و مصادره و حبس بر 


اندازد رری بما خواهد آورد و هریک از ما را بواسطة جرمی با تک 


خدمتی بتعریک ر تادیب بر مطالبهٌ اسوال بایمال خواهد کرذانید تدبیر 


آفست که بیش از نزول حوادث ازین ولادحت برویم و باه بحصار دوکی بریم 


جه حصار دوکی بس اسنوار استا و از کاة بغاء آن تا امروز هدج سلطان 


و ملک 9۹ ثِ نکرد است و عمرها و دورها را در انجا ذخیره است , 
ملازمان سئدان کفتند ۸۶ خداوند حا کم است و ما بذدکا ی محکوم بهر جه 
فرماید و مصلحبت داند ما بندکن بر آ ان برودم سندان رون دیکر بیش از 
طلوع خورشید عالم افروز با قوم خود از لشکم که ملک شمس الدییی بیرون 
آمد و دران سحر کاه روی به بیراه آورد و در قطح فراستم بیدا و فیفای که 


طیور را در هوای آنی مجال طیران نبود و بر وجهات ارافی ار حیات را 


یک ی عرص 


ی ازها الصواحات 
بسابیا بانی که خالیست ۷ بانهاه دور او 
کمان بری تو میا نها او را ۳3 


6 ح ام 6 


6 مات انش + سوی مهزیر " و ۳۹ ریات 
تسویست همچو کف : دست فیست بوی موّنسی 


ایسز شیببسر فسر و کبور خسوان 


قل الله 


تعلی 


عبد الله 


الاسد‌ی 

















۳ ۳۵ 


اجنهاد تمام بجای آورد بحصار دوکی رسید و از متواریات ر قطاع طریق 
قرب هزار مرد دیکر با ایشا بیعمت کردند که ببيم نوع خلاف نننند تا جان 
دارند بکوشند و با ملک اسلام شمس"الصق والدیی سر بصلم در نیارند جون 
ملک شمس الدین را از مختلف سندان خبر کردند ملک تاج الدیی کرد 
و مبار ز الدیی محمد نمی را در هزار سوار در عقبت او بفرستاد بعد از 
هشت روز ملک تاج الدیی کرد و بهلوای محمد نمی باز آمدند و کفتند 
که سفدان از راهی رفته است که بغایت صعب است ر در وی جوی 
و جرو سنکگ لاخ و نجد و غور و اجام و حضیض بی حد و حساب و جون 
اسبان ما بغایت لاغر بودند و بی نعل در عقب او ننوانستیم رفت ملک 
شمس الدین روی بسوی جاهو کرد که تدبیر ايیی کار جیست بطلب 
سفدا عذار لشعر کشیم و یا بچانب هرا حرکت کنیم که جند سال شد که 


از هراة بدر آمده ایم جاهو بعضی از ملازمار ملک شمس الدیی کفتند 
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ملک املام | بر موجب قضیه یس می عادة ارام سة انم جند 
روزی سفدان را اما دهیم جون بهراً رسیم از لشکر مغول بنجمزار مرد را 
بدیی سرحد فرستیم تا بتاخت منعاقب ولاية سفدان را خراب کنند ملک 
اسلام شمس الحق والدی کفت که آنچه شما میکویید از صواب و نم دور 
فیست اما بزران روزکار ر خردمندان نا مدار کفته اند - 

اکر کارین بخسواهی کردان امروز 
بدا مفکنش هیهعات هییات 


جرا ژیسوا خداوندان معفطی 


# شعر * 


جفیی کفتفد فی الناخیر آفات 
مصلحت در آنست که تا سندان را با طایفه که بیش مانیامده اند بقتل 


فرسانیم بهراق نرریم جه افغانیان بی رفا و غدار باشند جون ما بهرا3 رویم ایشا 


‌ ه‌۳1 


دلیر شوند و هر قومی بناه بقلعه و حصاری برند و بنجدید عصیان ر تمرد 
ظاهر کردانند جاهو و حافراری و اظران بر ملک اسلام آفرینها خواندند 
و نوات گناها غفتند و ازای بیش بینی و عاقبت اندیشی 
و طبع باک منئم ار حق تعالیل را سچدات شکر بجای آوردند و شکرانها 
قبول کرد روز دیکر که اواسط ربیع اول سنه مذکور بود ملک اسلام شمس 
الحق رالدین ملک عز الدیی تولک و تاج الدیی بغنی و ملک تاج الدیی 
کرد را با دو هزار سوار نامدار بظرف واية سفدان فرستاد و فرمود که جنان 
خواهم که تا آمد ما متعاقب شما شما حصار سندان را محاصرة کرده 
باشید و بروز جنک و بشب شبیضوی برده ملک عزالدین و ملک 
تاج الدیی کرد و تاج الدیی بغنی زمین خدمت بوسیده و جام تربیمت 
نوشیده و خلعت عاطفت بوشیده از لشر کاه ملک شمس الدین بیرون 
آمدند و بیست. روز را بحصار * دوکی رسیدند و قرب بانصد کس ر از 
رعیت. و خدم و غلمان سندان را بکرفتند ررز دیکر ملک تاج الدیی کرد 
با بنچاه سوار آهی بوش ببای حصار آمد و خود از سر بر کفت و کفقت 
بآواز بلفد که سندای را بکویید که تاج الدیی کرد آمده است و میخواهد که 
با تو سطفی بکوید سفدان جوی آراز ملک تاج الدی کرد را بشنود بر ذروة 
منظر درب حصار آمد و بر ملک تاج الدیی کرد سلام کرد ملک تاج الدین 
بعد از جواب سلام که ای دوست حقیقی و ای برادر دیفی بدانکه امررز 
بحد ال تعالی که خداوند و مخدوم ملک اعظم مالک رقاب الامم شهریار 
اسغفدیار بت و جمشيد فریدون تخت شاهنشاه جهان بناه شس الق 


هی اب پر کیک + * شعر * 


آنک لطف ال رو اوست و انک مپر سیهر جا گِ اوست سلیم 


: به بحصار موط ,18 ۲۲ 1 
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۲۱۹ 
آنکه در ملک ملک بخشی رجود 


انک در جشم خصم هیکل او صورت تیغ و شعل خنجر اوست 


انک سلطان جرخ از دل و جان از کمین بندکان کمتر اوست 
آنک نور جمسال ماه جلال رای عقده کشای انور اورست 
آنکه شم مبیی بروز وغا هادی و بیشولی لشعر اوست 
بقدز فلگی خلق ملکی و حسب طاهر و نسب ظاهر و عدل شامل و جود 


کاسمل و نضل وافرو بذل منوافر و ارتفاع فدرو انساع صدرو رنعت مکان و عزت 


و نزاهت مولد و نظافت محند و نفاذ آمور و دوام سرور دی قوی و سپر 
نبوی از فرمان فرمایان شرق و غرب و ولایت داران بر و بحر ممناز است 
و در احراز مجد و_معالوج>در ایام لیالش قدم نقدم بیش سرفرازی عالم 


و کردنکشان بنی آدم نپاده است - * شعر * 


نقد جاز انس الیل کلها *_ فقامسی وحیدافی نون المایل 
بدرسلی که جمع کرد بخشهاه افزویفها را ۳۹ 1 0 
بس کصیبت ینس دز کونییناه. افریقییی) 
اعاظم ملوک امدار و اکابر حکام رو زار و اماجد ولة اخیار بقلم عبودیت رقم 
مطارعت ار بر صفحةٌ جان و جفان کشیده اد ر هریک بطوع و رفبت از 
سر اخلاص ر محبت خود را در بیش جناب جفات حیات * او جون بندکان 
کمیفه و سر انکندکان دیرینه ملازم و معتکف کردانیده و حالیا فرب بنجاه 
ملک ناماور و مد امیر معتبر و هزار سبپساار بر سر با جفدیی هزار مرد 
جرار کرار از غوری و هروی و افغان و مغول بر درکاة عالی بذاه انچم سباه او 


. حذاب حدات حیات ,278 0+ ۲0 1 


بو معاندت کوتاه کی و سر بر خط هواداری و 


۲۱۳۲ ( 


کمر افقیاد از سر وداد بر میان جان رشاد و سدال دسده اند و دربن سه تال 
که جون سایر خدمتکارای جا باز سر انداز در بندکی اي ملک قلعه کشای 
رزیی را عداومت ملازمست نمودی بچشم سر مشاهده کرده و بنحقیق 
دانسته که بچه نوع اعادی ملک را بیجان و بپچان کردانید و بچه نسق 
قلعپای این جبال و حصار هلی ای بلاد را بکرفت اکنون بر مقتضاء 
آلموس اخ النومن سضی اي برادر خود یشنو و دست از تخلف 
۱ فرمانبرد اری نه و در حصار 
بکشای وبی هبيم خوف بیرون آی تاترا بخدسصت ملک اسلام شمس الصق 
والدین برم و بشفامست از ان حضرت با رفنعت در خوانشم تا بکرم بخلفی 
دپل ععو و صفی بر جرایم و خطایاه نو بوشد و بر مخوال اول نبا با صذافگ 
الطاف ببره مند و مخصوص کرداند جون سفدان آن مقالات را * کوش کرد 
در جواب گفت که ای ملک تاج الدین بدانکه مي بدیی کلمات سموه 
و حکایات مزخریف در دام مکر و حیل و نخواهم افناد و ازین بالاء وا 
بنشیب فریب نخواهم آمد امیدوارم که هم درین هفته بیشتر ناه‌داران و صدر 
نشینان افغانستان بمعاوئت و مظاهرت می بیایند تا با ایشا یکدل و زبان 
داد خویشتیی از سباه ملک شمس الدیی بستانيم و بخون شعیب که 
خویشاوند مفست هزار خون بربزیم جون ملک تاج الدیی کرد دانست که 
سفدان سخی او نخواهد شفوه باز کشت و انجچه کفنه بود و جواب شنوده 
با ملک عز الدیی تولک و تاج الدین بغفی درمیان نهاد ملک عز الدیی 
بفرسود تا در حال: کوس حبربی فرو کوفتند و تشکر از بیاده و سوار در بای 
حصار دوکی جمع شد سفدان باهفت صد مرد مبارز از حصار بیرون آمن 
۶ ار روز 0 هفکام شام با ملک عز الدیی تولک حرب کرد هرد روز متعافب 
از جانبین بر آویختن و خون ریشتی بود برس آنک حصار دوکی مرافع 
. مقا لاترا [وصنعنده عطه ۲ 1 
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۳۸ ۱ 


کد‌ها و مخارج منیع داشت ملک عز الدیی تولک با آن.همة سیاه 


و خر منواتر در فقم 1 حصار وستیت نمی را ۰۰ ئ ژوز نوزدهم که لشکم 


از هر دو طرف در حرب و ضرب بود و از تین و سار - ۳ شعر + 
و فریاد بود * یکی غم خور و دیکیی شاد بود 
ناکات از دور رات صنصور شیر بیکر همایون اختر نصرت یاب ملک 
شمس الدیی ظاهر کشت ملک عزالدین تونک و ملک تاج الدیی کرد 
و تاج الدی بغفی با تمامت سباه فعره شاد مانی بر اوردند و همه بیاده 
قرب یک فرسنک بیش ملک شمس الدیی باز رفنند و شرایط خدمت 
و ثذاورزی بخقدیم راهن کت زد شعر ت 
شپا در جپا کامر‌انیت باد همی دولت جاود‌انیت 1 باد 
بملکتت ستانی و فرماندهی هم۸ سیرت خسموانیت باد 
ز بپر مدار بساکب تا احذ بکیستی درون زندکانیت باد 
بر سم بداندیش تا روز حشر *# بزم طرب شاد‌مانیت باد 
شمیدون جو دریا و دایم حجو بکر #۷ کهر بخشی و در فشانیت باد 
ملک شمس الدین هم از کرد باه بیاده کشت و خشم آلود تبغ آبد ار خون 
خوار بر کشید و قدم تقدم بیش نهاد روس سجاه و اابر لشکر همه متابعاً 
لمرضاته بیاده کشتند و تیغبا بر کشیدند و جون شیرا آشفنه و فیلان :نجی 
م2 ۰ 2 رت 9 
کسل بیک ۳ بیای حصار آمروانن حصاریان دسا سک زدن و تیر 
اند اختی بر آوردند و هر چند ۱ ز بای حصار سنک و تیر خدنک پیشتر 
می آمد ملک اسلام شمس الحق والدییی بیشتر میرفت و جو غضنفر 
حمله * می آورد و جون منک آهنک جنک میکرد و جور رعد میخروشید 
و جو بحر میچوشید و می کفت - 


. جهلة .215 مط و 9 . چاوید‌انیت ,2168 69 12 ۱ 


۲۱۹ ( 


# شعر ۶ 


2 و رورا اک 
۰ .۰ ‌ ۳۹ ِ 1 1 
سامضی لنصر الق و ۳ راغم ۷ ببیض کف د اآدارتیسی ظماو علیی شبصم 


رم 


زود بوذ که روان کردانم از برای یاری‌دادری حق 7۳ شک خوار باشد ,»76 .1۲0۱ 
پشمشی‌هاه که دو نجم مبکرد انفد زرد بوشانما تشفه 
مه کح و و و چام 
و رد زرق تروح و تغلدی ۴ 
و فیزه‌های تیز کرده شده سفانها کبود شبانکاه ا 1 و ان میکنند 


از برای 


جانسباران حضرت و دوع کویان دولت و ارکان مملکت یی شمس الدییی 


كِ‌ 
للّمب ی او سفک ۹ اه 


‌ 


غارت مها وا از برای ریخنی خوذیا 


دم بدم بیش می آمدند و میکفت که ای خداوند هزار جان ما بندکان 
فدای یکنار موی کمین بندکان و بسچ جاکران مخدوم بال ابراج حصار 
نزدیک است و راه تیر باریک و خداوند را نظر بر بسالت و حماست این 
قوم بی با کگ خون کرفته نه باید که جشم زخمی باشد بر مقتضای آنکه 
کفته اند - * شعر # 
بر حذر باش روز جنک و مصافت * از سر ئیغ و زخسسم خفنج‌ها 
کر چه کس بی اجل نخواهد مرد * تومسور در دهسان اژدره. 
در همی موقف توقف می باید کرد و تا بندکای بیش روند و سینه را هدف 
تبر سازند ملک اسلام شمس الدیی بانک بریشان میزد و مبکفقت که مکر 
با سماع شما فرسیده است که بززان صف معرکه کفنه اند - * شعر * 
کاة برخاش و روز دزم و وغا رخ مکردان ز خفچر وز و ببن 
زانکه کر درآدهان شیر رری ... فعشندت معسر بروز بسین 
ات یمه 1 فلا تغل به ریری الچبان یله نی حربه 


و می بیند بد دل هلاکت خود را در جنک کرد خود 


. الصجبال ۲مصنونده مط 1۳ 1 
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) ۲۲۰۰ ( 


دس 2 ۳۹۹ ۱ > ۰۰ # / 
ین نوع بدکر بپوسته (سبت ملک شمس الدیی جمار روز بر در حصا 


#ِ 
بکار کارزار رو زکار 


د و فرمان فرموده بود و سوکند عظیم بر زبان راندة که شرکه 
در جپار با از بای حصار تباز کردد و میل خیمه و خراه کند 
و آرزوی مفزل و بنکاة برد و از مواقف و مراقب ضرب و حرب و مراد 
قمع و قطع روی بسوی مقام منام و طعام آرد اکر که همه فرزند صلبی من 
بود بعبرتی بفنلش رسانم که آن سیاست تاریخ عالمبان و رو زنامه اهل جهان 
کردد روز بنجم شکر از جانبیی بر مفوال کذشته نا شب باهم در مصاف 
ولاف و تقدم و تاخر و اقبال و ادبا رو عزیمت و شهزیمت بسر بردند و جون 
شاک سداه زنکبار بر شاهنشاه رومی عدذار مظفر کشت و جپات سته آفاق 
جوی قلب قالب مردم مقلب قلاب بر نفاق تاریک و مکدر شد ملک 
اسلام شمس العق والدین حکم فرمود که امشب باید که از اطراقف 
حصار دلاوران _تا بحرب کنند و کمند اندازان جان باز و 
سی بازان جابک دست رری بجانب برجپا و منظرها آوردند جون 

حکم ملک شمس الدیی بسباه رسید جمله بیکبار خروش بر آوردند و از 
میان و کذار و یمیی و یسار جوی دریای مواج در حرکت آمدند و قرب 
دو سه هزار مشعله و جراغ درا لیلة الداج بر افروختند جنانک 

شعاعات انوار آن مشاعل جملهة عحراوات جون باغ و راغ روش و کلشی 
کشت و بیک حمله لشکر ببای دیوار حصار و در دروازه رسیدند و آهنک 


کمند انداختی و و ۴ زِ نیز در آ 
1 حدیی و فقصد در سوخلرنٌ کردند حصاریان نیز در آن شب ب فز ع 


۹1 حون رستخیز با تییب و عریو بود سنکیای صد مفی با نیرهای ۸ 
ءشلی انداختس کفتند و از برای ابقاه عرض و حفظ فرزندان خویشتی 
بجنگ و آهنک مشغول کشنند و شرچد که رد 1۱ ز یشان بیشا, , بقل 
میرسید_ منهور تب یک 


شننی و دست از ز معاریمت کوتاه نمیکر‌دند و بای ۱ ز 


لا ۲ 


1 ۲ 2 ۳ 9 #4 ه 


۳ ۷ شعر #۷ 
و بت بط 7 
الماء یلمع مین خلال الطحلب 


‌ 


م فق مق 


حّی تجلی ااصبی فی جرج تا 
تا روشیی شد بح در کرانهای او همچو آبی که بدر خشد از میان [ اشُذ4] 
هنکام ۳ صادق را سباه ملک اسلام شمس الحق رالدیی در حصار را 
سوخنه بودند و دیوارها را ده جلی سوراخ کرد" و یک بر چ را کرفته جون 
سندان دائست که حصار را بکرفتند-و همپی ساعت همه را بئیغ بیدر 
بشواهند کشت بانک بر مردم حصار زد و کفت ای دلوران نامدار ما را 
از دست ای قوم اسان نطواهد بود باری هریک بخون خود یکی را 
بقئل رسانیم تا بنام نیک کشته شده باشیم دویست مرد بود از اقارب 
و مقربان او جمله حمله کردند و جفد تی را از ز نامداران سداه سباه ملک 
اسلام شس الصق والدین مچروح کردانید عاقبة الامر سندان با آن 
دریست مرد قاتل بر دل کشنه شد دیکران سلاحها بیغداخنند و فریاد 
يا یلق کنّانی عَلَة می هدا لک ای . برد ۳ 


7 و 


ملک شمس الدین بریشان میضواندند که هذا یو مک الفی کفتم تو عدون 9 
ن روز تا نماز دیکر ماک شمس الدیی در حصار درکی مقام کرد و زمر 
را که واجب القنل بودند بقنل رساند و باقی سردم رعیت را ببخشید 
و ذیل عفو بر جرایم و ذئوب ایشای بوشید و از انچا بفضل واهب الکملات . 
رالسعادات مع حصول المارب و المرادات مظفراً و منصوراً و مبشر 


و مسرو را مراجعت فرمود *# 


4 ۰ ۶ ۶ ۰ من 
جچون شهور سذه خمس و خمسپی و سئمایه در آمن دریر, سال 
29 
































۳-۳ 


بخدمت ملک اسلام شمس الق والدین طايفة از زعما و روساه انفانستان 
عرضه داشنند که ( ز حصار دوکی بر طرف جنربی بهفتاد فرسنک جماعتی 
دزدان. اند که ایشانرا کنکای و هرا بخوانند مد سال کما بیش میشود که 
ای کروه راة می زنند و تجار و سفراو ابناه السبیل را که از اطراف و اقطار 
بلاد غربی بهفدوستان مر وند غارت می کنند امیدراريم که ملک ملک 
ااسلام | ز برلی فیل درجات را لشکری نامزاد فرمیند تا آی ساقلل بر که 
طفیای و آن قاطعان راة مسلمنان را از آن دیار براندازند و هریک را منکوب 
و مساوب ببلای مشذول کردانند تا می بعد دریی ولایت - 
ز عین عدل تو زای زبانی دزد براه 
چو هید شود از اف کلرلی کفتی 


ملک شمس الدیی برسید که آن دزدان جفد تی باشند و بکدامیی عدت 
و سلاح جنک کنند کفتنیکه ایشای هقتصد مرد بی باک مبارز اند که 
در روز 99 با دو زار سوار نامدار بر آویزند ملک اسلام روز دیکر بعد از 
تدبر و تفکر بسیار بهلوان مبارز الدبیی معمد فمی ر تاج الدیی بغنی 
ر الدین سار و امیر فصرت را با و هزار سوار نامدار بجهت اخف 
و قمع آی دزدان نامزد فرمود و از اسلحه و مراکب ساز سفر جفدانک 
ممکن بود بدیشای داد و هر یک را بخلعت کرانمایه از اسپ و جاهه 


و کمر و نبا و کلاه مخصوص کردانيد بهلوای مبارز الدیی محمد نمی 


و اخنیار الدیی سالار و تا چ الدیی بغنی و امپر نصرت بطالع سعذ اواسط 


شوال سئه مد کور سوار شون بانرد 6 روز را با وطا 
فوم ر از رسیدی سباک ملک اسلا 


ن دزد آن رسیدذی جون اج 
: م مسر ۱ الق والدیی خبر شش روز دیکر 
همه آماد؟ معاریت و مقاتلت بچنک بیرون آمدند هفت ررز متعاقب 


حرب کردند ر دربن هت ررز فرب بانصد مرد دلیر نامدار از جانبیی بقتل 


۲-۳۳۳1 


بیوست روز هشتم دزدای بناه بتنکنای درا بردند که بغلیت مضیق ,776 .۳0 
و دقیق و منیع بود اادیی بغنی با هزار مرد ممرو کذر درة را 

هرفت و اختیار الدیی سالر و امیر نصرت با بانصد سرد از بالاء درد درآمد 

و بهلوانان مبارژ 
دران درا تنک جنک در بیوست هفت روز دیکر دزدان درا درة بماندند 
روز دیکر لشکر ملک اسلام شمس الحق و الدیی غلو کردند و بیکبار حمله 
بیش بردند و تنکنای دره را از دزدان باز ستاندند و خود را بر ایشان زدند 


الدیی معحمد نهی با بائی سباه از یمپری و پسار دزد ان 


و قرب صد یی را |زیشان ی بقدل. آورد و دزدان جون بیچارة و مضطرب کشننه 
اسلححهة بیندا خنه و زنعار خواستند بهلو ان مبارز الدیی سکم هی ایشان 
۳ را زثهار داد و تمامت زن و فر زد و اتباع و اشیاع و کله و رمه ایشا را 
ردص ملک آو ردنن ملک شمس الدیی بعرمود تا ازان دزد آن هفتاد ۳ 
را دست بیرون کردند و بافی را بحسام الدیی جاول بخشید و بهلوان 
محمد و اخنبار الدین سالار و امپر حضرت ر خلعت بوشانید * 


خکر سی و هشتم هر فثم حصارساجی 


جون ملک اسلام شمس الصق و الدچی کرحت طاب ثراه مظلومان 
کنکاز 


۱ 
ضعفاء خلن را که ودایع . الهی اند از جور و تعدی دزد آن ف 


و ذهرانی خلاص داد و از موارد معدلت منحیران تیه حیرت را سپراب 
کرد و ‌ ر استخلاص نفوس و اموال موّمنان آثار ید بیضاء موسوی و آیات 
احیا ی ءیسوی و انوار معجرات 99 ظاهر کرد انید و بلس و سبط 


علوية شریفه درجهٌ علیا و مرب اعلی عسی 1 ن یبعشک تا 


6 9 با 2 


محمود | را مکنسب و صوروث خویشی 3 رد انید و در عزیمت توجه هرا 
با ملوکف و جاهو مشورت کرد همه باتفاق کفتند که بطرف هرا حرکت 















































۲01. ۰ 


۳۳۳۳ 


می باید کرد جه آبادانی آنن شهر متعلق بخدمعت خدارند ست ملک 
شمس آلدین فرمود که درین هفته عزیست سفر بجانب هراة مصم 
کردانیم و از ملک حاضر و بهلوانان بریدل ملکی و بهلویرا با سه هزار مرد 
دربن سرحد بعذاريم تا از خیر و شر و صلاح و فساد ايمی دیار با خبر باشند 
ماک تاج الدیی کرد و حسام الدی جاول بر بای خراستند و بعد از شرط 
خدمت کفتند که باری تعالی و تعظم ملک ملوک آفاق و شبریار ناه‌دار 
دیار خراسای و عراق را در سمو رفعت و علو منقبت و غلو مرتدت بقاه 
نوح و حیات روح دهاد و اطناب سرادق حضرت مقدسه او را بمسامپر خلود 
و اوتاد اباد موطّد و موکد کرداناد - * شعر « 
بحرمت سه معمد بعق جار علی * بدو حسی بحسییی و بموسی ر جعقفر 
بر رای اظهر انور ا زال عالیا منیرا عرفه میدارند بندکان کمتریی 
و جانسباران کهترین که کی ولایات انغانستان ملک اسلام را مسلم و مسطر 
کشته است و تمامت"قلعها ر حصارها ر جایگاهها فتم شده الا حصار ساجی 


46 آن فم نشده است جه درهمه رری زمیی از رری استواری و رفعت 
مثل آن حصار دید؟ً مردم کردنده ندیده است و کوش خردمند صفقت 
کننیه 1 نشنوده و در انچا هزار مرد افغلی جلد مبارز , منوطیی است 
و از عید یزدجرد تا امروز هی بادشاه و ملک و حاکم را کرد ننهاده اند 
جه بناه ایشا در غایت معکمی رو مفیعی است و ذخیزه و ما یستاج 
خصار دباری در فهلیمت کثرت و افزوفی و شجاعت ر بسالت ر دلویی 


ایشا " 
9 


دیش اذکه در افهام و اوهام د, آین مصلحت در آست 
که این یک حصار دیکر را ملک اسلام فتم کند و آن جماعت را که بذاه 
بوی برده اند بقل بساند تا اندیشهای کونا کون از خواطر و ضمایر 


. کشذد! ,216 وط4 12 1 


۲۲۵ 


بندکان دولت منطمس و مندرس کردد که اکر نج حصار در دست 
آن فرفه کردنش ی. در تصرف آن زمر آتش‌وش بماند باندگ 
زوزاری قوی حال کردند و متواربان و صعلوانن و قطاع طبق با ایشان 
یار و مددکار شوند بعد از آی دفع و منع آن قوم متعذر باشد ملک 


اسلام شمس الحق والدیی طاب ثراه فرصود که آیری حمله از ممکفات 


م 
است و بدست آورس آی حصار از لوازم و فرایض است روز دیکر 
لشعر بطرف حصار ساجی کشید و دو هزار سوار باس معاونت از 
ففقو زد ای‌نویی طلب داشت هژده روز را ببلی حصار ساجی سید 
حصاری دید بغایت باند در نهایت استواری و شکوا مندی - * شعر * 
سر افسراخنه پر سبهعر بلند * جو که کمنرین برچش اٌکوه عند 
دراز آهی و باره از خشت و سنک * فراوان درو الت روز جنک 
تو کفتی که روئیفست 1 دیوار ار * ز واه کرده همه کار او 
نکهیان درو بیشنر از حساب * همه آهفیسی تک و زربن رکاب 
جون رفعت و حصانت حصار ساجی را مشاشده کرد کفت  -‏ * شعر * 
بریی تفند با دز است-وار * نیابد کسی دست جز کردکار 

هفعت روز آن حصار را محاصرهة کرد و هر رو ز دو نوت ۶ جنک بیش برد 
و بسیاری از نامداران هر دیر سباه درییی هفت روز بقنل بیوست و از 
جانبیی درباهای خون در موج زدن آمد شب هشتم ملک شمس الحق 
والدیی بوقت طلوع صبح اول برید نیاز را بحضرت ملک بی نیاز و مالک 
کارساز فرستاد و کفت ای خداوندی که بلبل خوش نوای سخ سرای 
۳ 6 م یی مرو و ۰ 


الا یس بحمده 


تلقیی ارزانی داشتی و طوطی زنان را در ققص دهان بشعر شکر خود 


گِ2 
. رویست ,118 مط م1 1 


تب 
۰ ۳ و ۹ 
و فاطقه ر در بوسنان سراي وجود پر فصت و آن گن ‌ 


دودت .118 مط 1 ۶ 


101 ۰ 


م۸ 















































۰ ,101 حادت کشت جماعا 


) . ۵۳9 


برورش دادی تا وای و ثنای حضرت کبریای 21 مقدضا 
نو و 2 


1 ایعبد اد مخلصیی می ۰ 11 1 هت و تبارک اد 


> و ِ 
7 


ای و ما آمروا 


رب العالمین بسمع جان اهل جان رالد : + نظم » 
که ار یا د اجه و الجسود رای 
مرذراست سنایش ای خدارند بزرکوار و بخشش و بلند 
تمازکیتی تعطی ص ار و ۳ 
ی ثر عطا میدهی آنکس را که خواهی و باز میداری 


ی خالق ثار و نور و ای رازق مار 


بلند 


و ای تواب با سای ۱ ای و ی 7 2 


باطف ه رز و عفایت (و) فضل بی نمایت خود از خزانه له 
لک ند عا مبینا من بنده تیف را خلعمی نصرت ر نت کرامت فرمای 

و این حصار را بر دست مس ضعیف بقدرت قدیم خود کشاده کردان جو 
ملک شمس الدین بدییی نوع بر درگاه ایزال ملک لم یل بتضرع 
اه رقءه سوز و نیاز عرضه داشت از اول 
روز بفرسود تا ملوک و امرا و رس و وجوة سباه همه بيادة شدند و سبرها 
و درها و جبرها بیش بردند بعون ایزد بخ‌شایند؟ ررزی ده جان آفری 
در حال قرب دز هزار مرد غوری ر افغانی و هروی بیک حمله خویشتی 


۱ بر ده 
را بر در ر انداخنند جِون در ا ز آهی بوذ و هر بواب و حارس مثل 


در ردز ی بر دز حصار بماند و از طرفییی قرب هز 


7 


مر سفه سمل کوه دود ما 
ور بو رقم ار هاوی ولو کی ریم 


که بمدد 
ی و عدت بیشتر بودنه و حصار را بدست 


۲۲۷ ( 


باز دادند ملک اسلام شمس الق والدین آنروز صد و بفجاة نی 
را از ساکنان حصار بقل رساند و بفرمود تا از متمردان و معاندان 
آن طایفه ده تن را از بللی حصار سر نکونسار بینداختند و حصار 
را خراب کردند و از انجا روز دیکر مظفر و منصور و امیاب و مسررر 
بوقت فرخنده مراجعت فرمود و با غذیمت بسپار و اساری بیشمار * 


ملک شهر سجستان 


جون شهور سفه نت و خمسین و سئماية در امق درس تال ملک 
اسلام شمس الحق رالدیی کرت طاب ثراه از افغانستای باکناباد 1 آمن 
و بهلوان مبارز الدیی مسحمن نهی ر با هزار سواز در تگناباد بکد‌اشت و زصام 
حل و عقد و بسط و قبض آن دیار را بعف کفایت و ید اقندار و قبضهٌ ارادت 
ار حواله فرمود و استنابت و عزل و تقدم و تقلد زعاست و ریاست 
و جبایت * اموال و خراج و انچه از لوازم شغل حکوست است مطلق 
العنان کردانید بعد از آ بقلعة محروسة خیسار ! زالت محفوظة من 
البوار آمد و بعد از ده روز از قلعه محروسگ خیسار لا زالث محفوظة می 
البوار باسفرار حرکت فرصود و از اسعرار اخنیار الدیی سالار و امپر ذصرت 
و حسام الدییی نیال ر پهراة بیش فرلغ فرسناد روز دیکر فر لغ و امپر مصحمنل 
عز الدیی مقدم و خواجه شمس بیاری و اعیان و جماهبر و بزرگان ر مشاهیر 
هرا با تعمتا بی حل و نثار بت ۹ باستقبال ملک شمس الدیی 
تا بیستان بیش باز آمد و جون بخدمت ملک اسلام رسپدذد از یک تیر 


. خبایت ,108 مط4 مج ۶ . نفکناباد .218 46 1 1 




















۳ ۳۷۷۲ 3 


بر تاب بیاده کشنند و بر ملک اسلام شمس الحق والدین طاب ثرا ثذاها 
و آفرینها خواند و کفت - کش چا 
5 آمن بمستقر جلالت خدایکان 

نف هس ار کرت رد کس را از اشراف و زعماء 
ر علی قدر منرلنه و مرتبته بدرسید یک ما بیوسته قر لغ و مشاهیر هرا 
ملک شمس الدییی ر طویها و دعوذها کرد‌زد بعد از یک ماد ملک 


رشید و ط طواط منت خدایرا که بنائید آسمان 


من آلدین بزرکان و روس سباه را خلعت بوشانيد و هر تی از ولات 


.۰ 130 ولایات بحسب قدر و فیست و حسب و نسب از افعام عام و بذل تمام 
ار محظوظ کشت ر از اطراف خراسای تجار رری بهراة آرردند و ار دخل 
ر نفع شهر هراة حمیت عیی ا فات و البلیات رونق تمام کرفت * شعر+ 
مسعود سعن مور شد ز رایش رری کینی * توانکعر شد زبذدش خلق عالم 
سلمان فزون شد در چهان دلشادی و غیش * برون شد از جهان حیرانی و غسم 
راون جنیی کفت که دریی سال مذکور ملک مففور شمس الحق 
والدیی کرت طاب ثراه بهراة نزول فرمود شاهزادکان بلغه و توتار 1 که 
بردار زادکانی شاهراده باتو بودند در بادغیس معسکر ساخنه بودند ملک 
س الدین بیش ایشای رفت درباب او عفایت و تبیت بی حساب 
فرمودند و او را خوشدل با دلفوازی بسیار بهراة باز فرستاد بیش ازی حکایت 
بچند سال امپری بود جیچغای ۶ نام بعکم شاهراده باتو در بادغیس 
بودی ر از جانور داران سه ممیر معلبریکی جوی قبرتو و دیکری سوکو و سیم 
تا تیمور ملازم جیچغای بودند و هر سال در ثوبت جانورانی که بدست 
آوردذن بیش شاهراده باتو فرستادند و از هرا اولاغ و خیام طلب کردندی 


۰ ثوبار عتاعظ ,118 مط ص 1 
. جیچفای ۰ عاع خعط و جنععای موز 2 


۲۲۹ ( 


قرلغ و امیر محعمن عز الددی مقدم و عمال هرا هر کرت 1 اولاغ و دو 
خیمه و سیصد دینار عدلی بدیشان دادند دری سال مذکور که ملک 
+ 
شمس الدیی در هراة بود جانور داران بر عادت معهود و قرار هر سال 
بهرا آمدزد و اواغ و خیام و وجوک طلب داشتنه ملک اسلام شمس الحق 
والدیی بخشم تمام بانک بر جانور داران زد و کفت مس بعد شما را 
از دیوان هرا جیزی نخواهد رسید تا امروز شما بی راه از هرا اولاغ و ما 
بحناج او میی سنانده اید جانور داران از ملک اسلام شمس الحق والدیی 
برنچیدند و خشم آلود و دلننک از هرا بیروی آمدند و بیش جیچغای 
رفتند و بافعاف و آلاف آنچه ملک شمس الدین کفته بود باز نمودند 
چیچغای در حال ایلچی بدربند بیش شاهزاده باتو فرستاد و از ملک 
شمس الدیی کله و شعوة تمام عرضه داشت و کفت که بیش ازین تاریم 
شحنکان و والیای هرا مارا عزیز مد اشنفی و سخیی ما ر می شفودند 
و بحکم یرلیغ شر سال اواغ و تغار مپرساندذد تا ماک 19 الدیی کردت 
بملکی هرا و توسانات او آمده بیش کشی ما را بحساب بر نمیکیرد و حکم 
پرلیغ باد‌شاه زادک جهانی نمی شفنود و اکر حال برین س خواهد بود 
هر آینه که مارا درد ولایمت امکان توطیی و مجال فرار و سمحانظتا ۳ 
سرحث نوا هد بود و سس بو جانوری بیندکی باد‌ شاه زاده جهانیان 
ِ ِِ ار 0 م 
شمس الدییی کینه در دل کرفت و اتش العقد برع فی المحی 
7 اف در دل بر کدنه او در النیاب ین روز دیکر دمشورت شاهرادهکان 
و امراء مملکت خود ایلچی کرابیک " نام بمازندران بیش شاهراده 
بلغه فرستاد و کفت فر زند باغه باید که جون بر احوال واثف کردد نوکران 
. کرای ننک و مط 1 1 
30 
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ابزی روسی 


1۳01, ۰ 


۰ 


) ۳۳۸ 


مبارز ار دیده بهراة فرستد تا ملک شمس الدیی را بکیرند ر بیش ما 
فرستند تا شکایت و حکایت که ازر بحضرت ما رفع کرده‌اند در مشافیه 
یرغوی آن بداريم شاهزاده بلغه جوی -بر حکم شاهزاده باتو واقف کشت 
خطالی تبکچی 1 را که از جملهٌ امراه درکاه او بود با جهل نوکر (به ) 
رو نوبمی فرستاد و احکام شاهزاده باتو بدو رسانید و کفت می باید که 
ملک شمس الدین را با کماشتکان بیدار و طایفه از اهل کارزار بدین 
جانب روانه کرداند که در حاضر کردانیدی او شاهزاده جمان باتو خل 
مبالغه تمام فرموده و در اهمال ای کار ناراک و عید و بیم هرجه تمامتر کرده 
راری جنین نقریر کرد که بیش از رسیدس ایلجیای شاهزاده بلغه نزد 
کنبوقا نوی ملک شمس الدین بچهت فبط مملکت نیمروز به بیست 
روز بچانب سچسنان رفته بود جون بادرسکی رسید ملک سچستان ملک 
علی مسعود با ملک مقابلح افتاد از اسب بیاده شد و شرایط خدمت 
بجا آورد ملک شمس الدین کفت که لی علی مسعود ما بولیت 
تر می آيم و مهمان تویم تو کچا میریی ملک خلی مسعود زمین 
خدمت. بدوسید و بر ملک شمس الدیی مدایم و محامد فراوای خواند 
و کفت که بنداً کمتریی و هواخواه قدیم را جه عظم و محل آنست که 
جو نو شهر یاری ی خانة ار منوجه کردد - تن 
خلیلی هل ابصیتما ار سمعتما * باگرم می مولیی. نمی اعد 

ای در دوست عم هتم دیدید شُما یا شفیدید شما :۹ ۱ 

بکرامی تر از خداوندی که برفت بسوی بفده 
افر بنده ازینجا باز کردد فردا روز بیش کنتبوقا نوبیی شرمنده باشد جه 

پتکچی عمط .118 10 1 
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کوید که مارا ندید و از راه باز کشت اکر ملک (سلام اجازت دهد بنده 
برود و یکماة * را بخیهت آید ملک اسلام شمس الصق والدیی 
پفراست ملکانه دانست که ملک علی مسعود را از عرض آن ستش 
غرض جیزی دکر ست او را اجازت داد ملک علی مسعود از ملازمان 
خاس خود سه نی را باز کردانید و بسچتای مکتوب نوشت که 
فرزندای نصیر الدیی و علاء الدیی ابقاهم الّه تعالی باید که تماست ایمه 
و سادات و علما و زعماه و ثقباه وللیت سچستان صانپا له عن الحدثان 
باستقبال خداوند ملک اعظم شهریار دیار عچم اعدل الملف في العالمین 
فبرمای الماه و الطیی شمس الق والدیی خلد له سلطفته بیرون آیند 
و در کوشک می که دولت خانة قدیم است و مفظر عز و جلال و فصر فلم 
و اقبال شاد رران شاهي او بر کشند و همه بنفسهم * در ایام و لیالی 
بخدمتهای علی النواتر و التوالي ملازم باشند و هیچ دقیقه از شرایط 
خدمت بسندیده نامرعی نکذارند و در جمیع ابواب در رضا جوئی و باس 
خاطر و رعایت جانب حشم نامدار و خدم کامکار او اجنهاد تمام و سعی 
بلیغ بچای آرند بریی جمله بروند تا ستوده و بسندیده افتد انشاء ال 
وحده بعد ازان ملک شمس الدین را وداع کرد روز دیکر ملک شمس الدین 
امیر شمس الدین اسغرار را تمتحاقب. او بفرستاد و کفت باید که 
با یک خدمنگار باسم مصالم کار خود بیش کتبو قانوین رری و از احوال 
ملک علی مسعود [ باخبر ] باشي و از انچه ار در بیش امرا سازد و بردازد 
مارا اعلام دهي - امپر شم‌س الدین از اسفرار با یک" خدمتکار بهرات 
آمد و از هرات بیش کتبو قانوبی رفت و از انچانب ملک علی مسعود 


بلشکرکاه کتبو قانویی رسید خطاء تبعچی .که ایلچجی شاهزاده بلغه بود هم 


. یکماك ,116 وط ح 1 
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اس هتم 
بستغی 
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دران روز حکم شاهراده بلغه بکنبو قانوییی رسانید - کتبو قانویی کفت که 
ملک شمس الدین بطرف سچستان رفته است جوی مراجعت نماید او را 
کرفده بخدمت شاهراده فرستم خطا تبکچجی کشت که می حکم یرلیغ بنو 
رساندم عپد؟ ایی کر ناک میی بعد در ذمةٌ تست - کنبو قانویی روز دیکر 
خطاء تبعجی را باز کردانید و بفم مرد دلور نامدار را از خدام شاهزاده بلغه 
با یکی از نواب خود دبدای * نام نامزد کرد تا با ملک علی مسعود بشهر 
سجسنان ررند و ملک شمس الدین * ببر نوع که باشد بکیرند "ملک 


ین مر 9 وق میم رو م 


علی مسعود برحسب المره ا یخرج منامه عی صوانه ال نی رتنه و آرانه 


زانو زد بیش کنبو فانوبی عرضه داشت که اکر ملک شمس الدیی را 
شاهزادکان معبوس نکردانند بی هیي شک که در سال دیکر را تمامت 
سالک خراسان را در فبط آرد و هیچ شاهراده را مفقاد نکردد جه همکی 
همت ار برای مصزرنست که باساکر اطراف حرب کند و خزایی سلاطین 
و ملوف مافی را ددستا آرد و حالیا تمامت کمال و ابطال این حدود 
به بیعت ار در آمده اند و رقم اخلاص و هوادایی او برصفحهٌ جان 
کشید» - # شعر * 
ز بس که بر در او سجچده می کنند ملوک 
مجال یست قدم راز ازدحام جب.اه 
بیش خنچر بیچتاده کون او در رزم 
بو ژ لقٌ خطری کوک / مایت کال 
امرو ز آزیس خظه تا سند و راس الهند جندیی قلعة سریر نلک و حصیی 
حصیی در تصرف ارست و دم بدم کار حعومت او در ترقی است 
دبای ععط م13 مط1. , دبدای ده ععفما فوط بدای .205 مطه ع 1 
, ملک شمس الدین 4 ملک علی فعظ 268۰ م۲" ط 
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و حال او در رفعت - کتبو قانوی کفت که من این معنی را تصور 
کرده ام و آنچه نو میکویی بیقیی دانسته‌ام - اکنوی تو ارجمند و مستظهر 
باش و نوعی ساز که او ر بدست و بند کرده بیش ما فرستی و یقیی 
دان که بعن از اظهار این خدمت سندیده سچخری یکدلی و کوج دادن 
براسیی ترا در بندکی بادشاهرادکان عرضه دارم و جذان سازم که از توصانات 
هرت سه تومان در وایت تو در افزایند و ترا باصناف الطاف و اعطاف 
و انواع سیورغامیشها و نوازشها بهرامند کردانند * - القصه جون ملک 
شمس الدیی اسفرار بر تمامی احول ملک علی مسعود وافف کشت 
بتعچیل تمام بهرات آمد و از هرات بیک شبانروز باسفرار رفت و از اسفرار 


بخدمت ملک اسلام شمس الحق والدین درآمد - و هرجه دید بود 
و شخیده عرضه داشت - و از اس جانب ملک علی مسعود با دبدای 
و خدم شاهراده بلغه با دلخوشی هرجه تمامثر از لشکرکاک کندوقا نوی 
رون آمد - و جوی باروک رسید هزار مرد اوکی با او مصاحب شدند - 
جون ملک شمس الدیی را از آمدن ماک علی مسعود و ایلچیان 
کندو فانوبی خدر دادن با خواص درکاه و ملازمان خدمست خود کفت 
که میلکت علی مسعود مرد پسیار دارد و ما مسر پنجاه بیش نیستیم 
اکر جنانک ازیی کوشک یرون رودم نداین که غوغا کنند و سا را بمقاومت 
ایشارن سعی باید کرد درس میان۸ لدیه 


تن از مسلمانان و شعفاء رعیت 


۰ و 


مچروح و مضر وب شود مصلعحت در آنست که هم در کوشک 
ساکیی شودم اکر بقصد ما عازم شوند و نزدپکتر آیند طایفه از پاران 


, کردانیه .18 مط؛ ح1 1 
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روند و با یی سجزیان برآوبزند - مقردان و علازمان او زمییی خدمت بلب 
عزت متبل کرد انیدد و بعی از ادای خدمصت کفنژن - ‌# شعر #۷ 
برغم بداندیش بر ری نو * هميشه در بضت مقتوح باد 
بقلعه کشاشی و دشمیی کش # بقاء نو افزون تر از نوح باد 
بخون ریزی خصم تا روز حشر ب دلمت خرم و شاد و مشروح باد 
‌ ‌« ی ارحص وه مر یا 1 
بر مقتضاه کم می فَة لِلة عبت فقةٌ کی باذن الّه ۰ اکر ملک اسلام 
‌ .ای و ‌ ی 2 و 
فرمان فرماید ما بندکان ازین کوشک یرون رویم و این سجزیان دیو 
صفت عفریت کردار را بزخم کوبال یال کوب کوه شک جذان متفرق 
کردانیم که ماهها و سالها باهم جمع ننواننه شد - ملک :شمس اادیی 


۰ لاب ۳ 
کفت ای امحاب هنکام اظهار اییی معفی نیست بر حسب افتلو العتی 


تیاه 6 6 مر و 
بالسعر ( بالخنچر شما .لطراف ابراج کوشک را محانظت نمایید تا جون 


ملک علی مسعود و ایلچیلی بیش آیند بکویم که تدبیر اییی کار جیست - 
جو آفتاب عالمتاب سر از جانب مشرق برآورد و برنضت زمردین 
معلق تاج رخشان درنشان بر فرق نماد ملک علی مسعود و دبدای و قرب 
ده هزار مرد از بیادده و سوار همه با آلت کار زار کوشک را محاصره کردذد - 
ملک شمس الدیی بر منظر شمال کوشک جمشید وار بر متکاه ساطنت 
تکیه زده بود و زرا داودی بوشیده و خود عادی بر سر نهاده و تاج الدیی بغی * 
و ملک تاج الدیی کرد و حسام الدیی نیال و ملک حسام الدیسی اسفرار 
و تاج الدیی مسعود آزابی و موی کرک اوکی و سبهسالار * اسد و حسین 


بزرک تمرانی و "حسی کرد و انجی و سراج الدیی عبدالرزاق و 


, بعفی ,218 مط4 و ۶ . خیجسنه ,116 مطا 1 1 
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اخنیار الددی سالار و امیر نصرت از یمیی و یسار او ایسناده بودند و جان 
شیربی بر کف دست نماده - جون دبدای با ایلچیانی شاهراده 
بلقه و ملک علی مسعود:دیدند که ملک شمین الدی آماده حرت شده 
پیاده شدند و از دور بایستادند - دبدای با ده مرد دلاور زرد دار خنچر 
کذار بیش راند و بر ملک شمس الدیی بادب هرجه تمامتر سلام کرد 
و سخیی کابوفا نویر بدو رساند و کفت که از پندکی بادشاه زادة بزرک 
باتو خای بنام ملک اسلام یرلیغ محئم آورده ایم با تشریف فاخر و خلعمت 
کراذمایه جون ماک اسلام بدینچانب. حرکت کرد* بود ما را کنبوفا نوی 


مصاحب ملک علی مسعود بخدمت فرستاده است اکذون می باید 
که ملک اسلام بیروی آید تا * یرلیغ و خلعت شاهزاده باتو خان بد و تسلیم 
کثیم و با تحف و هدایا شاکر و رطب اللسان باز کردیم و خبر دوستداری 


تو با کتبوقا نویمی و شاه زادکاری رسانجم ملک شمس دی کفت برین 
نسق و نهیم که شما آمداید جه جلی یرلیغ و احکام است جفدانعه نظر 
میکثم سچزی خود ام فضول دیو صفت می بینم که در بای اي کوشک 
چمع شده اند مر بیرون آمدن ز4ن کوشک مصلحت نیست جه 
این طایفه که ملازم می اند همه سفاگ وبی باک و حرب دوست اند 
نباید که «پان ما و ,سجزیای, مطالفت و مفازعنی حادث کردد و از 
طرفییی دلاوران باهم بمحار وس ۶ مذازعت بیر وی آیند و درییی میان از شما 
کسی زخم خورد و یا بالمی مبثلاً کردد می بدیی واسطه فردا روز بمواخدت 
شاهزادکان و امرا و دل ماندکی ایشا درماذم شما اکر بنام می یرلیغی 
آوردک این و خلعنی دارید و راست می کوئید بی هو دهشم و وحشمت 


بیش 9 آیید ۳ بر موچنبا حکم پرلیغ بروم و شما ر جنانک از همست 


۰ وه دز 8وناووومد وم ۶ ۰ مد صذ 0ونهووود وز تا 1 
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قال الله 


تعالی 


) . ۴۳۹ ( 


عالچه ما سزد باز کود انیم و الا که احکامی ندارید و بحکم علیی »سعود 
بدیی ولیت آمده‌اید مصلحت شما آنست که بیش از انکه کزند 
و زحمنی بشما (احق کردد مرأاجعستف نمارید که صی ازان ملکان نپسنم که 
در دام مکر و غدر سجزیان در افنم دبدای و ایلجیان <ون جواب با صواب 
از ملک شمس الدیی بشفودند از بای کوشک باز کشتند و انجچه 
شفیده بودند بسبع ملک علی مسعود رساندند - ملک علی مسعود 
کفت که تو که دبدائی با ایلچیان شاهزاده بلغه بکوشفک درای تا ما 
از عقب و حمله کذیم و خود را بکوشک در اندازیم - دبدای کفت 
که مرا زهرا و یارای ان که بیش ررم و با ملک شمس الدین هم 
آفرین؟ باگ ندارد - ملک علی مسعود کفقت بار دیکر بیش روید 
2 
و بر مقتضاء فقو له فولا لینا بئلییی کلام و حسیی بیام و اطایف الحیل 
کفت و کوی بکنید باشد که از کوشک بیرون آید - دبدلی بار دیکر 
ببای کوشک آمد و باواز بلند کشت که باید که ملک اسلام شمس الصق 
والدیی کرت مرا در انجچه عرضه داشنم تصدیق کند و بر قول صن 
اعتماد کلی ژه‌این و بدرون آین جه اکر ما در کوشک آیم و پرلیغ و 
تشریف شاهزاده برسانیم این معنی را شاه زادکی بسندیده ندارند 
و کویخد کف الک اسلام شمس الحق والدیی کرت بجعت حرمت 
داشتا بیش ایلچیان ما فیامد و پرلیغ و احکام مارا بحسابی نکرفت 
ملک شمس الدیی کفت که ای دبدای ای حجه انديشه کوناه و رای 
مقلب است مر پاوجود یرلیغ بادشاه منکو خان و هلاکو خان اکر یرلیغ 


شاهزادکاس دیکر نباشد کو مباش - دبدای خایف و خایب باز کشت 


۰ 13 صذ 60اعوجع و رسانه 1 
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و احوال با ملک علی مسعود تقریر کرد - ملک علی مسعود نواب 
و حجاب و قارب و قبایل خود را بیش خواند و کفت تدبیر این 
کار جیست و بجه وع ین ملک فثنه انکیز را بدست آریم - هرکس 
رائی زد و انديشةّ کرد - عافبة الامر برای مقرر داشنند که ملک علی 
مسعود با ده مرد دلارر جان باز بیش ملک شمس الدیی رود - ملک 
علی مسعود نخست ببلی کوشک آمد و بر ملک شمس الدیی 
یی فراوایتخرانی شلک کفنی بکه, این غلین منعود. این جّه .شور 
و غوغا ست که ببای کوک خویشتی بر انکیختنه و دم بدم طایفة 
نا شناخت را با تتعضار ما تعریص می کنی ما بچای تو جه 
بد کرده ايم به کرات" و مرات ملوک و اعیان خراسان بیش ما عرضه 
داشتند که ملک علی مسعود دل موانقت ندارد و بفریب و تزویر 
زندکافی میکند اکر اجازت باشد لشکری بجریم و سچستان را محصاصر؟ 
کنیم ما ایشان را اجازت ندادیم و وجود حکاینی که ایشا عرضه داشتذد 
عدم انکاشتيم * امروز بر ما ررشی کشت که انجه ابشای می گفته اند 
راست بوده است - ملک علیی مسعو۵ باز بنجدید شرایط خدمت 
و هوا داری بچلی آورد و سوکند عظیم بر زبان راند و کفت - * شعر * 


بدان خدای که پر صورت جهان بفکاشت 


بختامة ازلی کلی قن لیام تفای 


اه 2 4 ۰ 
بذقطگ که ازر جشم - وهم شد عاجز 

دبوحددی که درو سر عقبل شف حپران 
بعیض عقل که روشی بدوست هعمت اخنر 


. انکاشت .118 مط و 1 


31 


روحانی 


101, ۰ 







































































( 1۳ 
بز ملک خدای و بکاف عالم 


بنور جوهر قلب و بنطق عالم جان 


بیقت آف فش غیب مدع ع‌الم 


بچار تلا ترکیب نقش بئد جمهان 
که اجتماع ین جماعت بکفت می نیسست و ملک عالم را معلوم 
۲ مفهوم می. باشد که مردم این وایمت مغول کم دیده اند و جون 
ای طایفه را از عهد کرشاسف با هم تا امروز مکاوحت و تعصب است 
۲ دایم با سلاج می کشته اند و مبکردند این ساعت نیز با اسلحه 
اینجا امده اند با رد العظیم ثم با لد العظیم ر بخدائی که جز 


دیگر نیست و ی 1 زذده ابدی 


جزار خداتی 
۱ و بافی سرمدیست که می بفده 
ظاهرا و با طئا دوسندار ملک اسلام "۳ ملت شمس الدیی 4 ی 


عم نو 
ی ملک مسعود ل؛ زمعنی | لیمین الفاجرة تدم یار غافلی 


اکر ایس جماعت بیکانه اند و ایشان,ا را برما و ما را بر ایشا اعنماد 
ِ 0 گ 


و ودادی نیست تو بارم بیکانه 7 
از نو باری ۳ نیسلی و میا ما و تو میب قدیمی 


بو وی ی ِِِِ ی و رو ث 9 ۲ هر ۶ 
و بالقلب وم می هواک و لم بگزی * یود قدری حیاه می امد 
و بدل نشانیست از دوستی شما و نبود ۱ 
که نیست کند ار را فریب می از برای شرم داشتیی از بزرکواری 
با چند تن از خواص خود بیش مس ۳ تا بمشورت هم ای ایلجیان 
را خوشدل باز کردانيم ملک علی مسعود کقت فرمان برم بعد ازان 
بیش ایلچیار شاه زادة بلغع آمد و خویشاوندان و افارب خود را کفت 


که جون میس سر ملک شمس الدیی را از باللی کوشک شیب اندازم 


شما بیکبار نعره بر آرید ر خود را در کوشک آندازید - دبدای و ملک 


) ۲۳۹ ( 


نصر الدیی و ملک علاء الدیی و تمامت رس و وجوا سباه ار کفنند 
ِ 
که ای تلکت ب سور # 
ِ #. ۰ 

درین کار ترس و زندت مباده * بلائنی ز جرخ بلخدت مباد 

بکام. نو بادا همه کر تو *# خدا باه دایم نعهدار تو 
دعد ازان بوجه شفقت و موعظت کفنند که خداوند ملک معظم باید 
که درمیان غوریان زیاد مقام نکنند اکر مجال یابد که ملک شمس الدیی 
را بی انکه زحملی بخداوند رسد بقنل رساند و یا ز ذدک بدست ارد دریر 
کار هبم ناخیر و تقصیر جایز نشمرد و الا که ان مراد مپسر نکردد طريقه 
تواضع و خادم [و] مخدومی ر مسلک دارد تا ملک شمس الدی 
بر خداوند اعتماد کند و بتانی و توقف سخی بشفود و از کوشک باسم 
دیدن ایلجیان شاهزادکان و امرا بیرون آید - ملک علی مسعود کفت 
ای اصمحاب و احباب ازانچه خواست حق تعالی باشد یرون تنوانم 
رفشت شما خاطر با می د ارید و بجدم مسمد و معاون ص باشرد تا باشد 


که ازیس کوک سالم بیرون توانم مد بعد ازان از مبارزان سچزی 


پیست ۷ ر اخنیار فرث و کفت جون میی با ملک شمس الدیی در 


کوست و کوی باشم شما بیکبار نیغها بر کشید و طایفه ر که د؛ ر کوشک 
باشند بقئل رسانید سچزیان کفنند که فرمان برداريم ر هرجه لک 
اسلام 1 فرم‌اید بران موجب بلقدیم رسانیم و یاکسا علو .سعول با بیست 

5 ۷ شعر ۳ 


یمن و و 


و الموت یعلم فی ورد ه 


۷۳ نداند ۸45 ۶ در امد | وسمت بآبشخور 


بی خبر مان ملک شمس ۱ الدیرن 1 اصحاب خود ر کفت. که ای 


۱ اکو ب‌ائد معط ,206 م7 ۶ و وز ملک علی مسعود م1 1 


101, 40۰ 





























1101, ۰ 


اد کین 


اصعاب بر هر در د5 نی بایستید جون ملک علی مسعود در آید بر در اول در 
سه تن .از خدمتکاران ۱ و را باز کردانید و بر در دوم و سیم و جهارم همین 

یقه را زکاج دارید - نامدل, ران فوری دی با تیغهلی کشرده و خچرهای 
مسلول * بر درهای" کوشک منرصد بایستادند - جون ملک علی مسعود 
از در اول در آمد امیر نصرت او را توافع کرد و کفت ملک را با جندین 
مرد سباهی بکوشک آمدن جه حاجت است خدارند ماک اسلام تذیا 
در باواهست .و مار خوشت قواتت: ,ملک علی. .مسعزه وروی 
بسوی آن رد ری روصت رلمی؛,یاران بذر ج ی باز کردید 
و بانزد» نی دیکر بیایید جون بدر دوم رسید اخنیا ر الدین سالار بر وی 
سلام کرد و جون ملک مسعود باتفی جند در آمد در بر روی بافی 

یشان فرو بست و بقع تن دیکر ازان سجچزیان بر در دوم بماندند - القصه 
جرن بدر جهارم رسید ازای_بیست مرد سه تن بیش بیش او نبودند 
ملک شمس الدین «بر دوکانچه ۶ در جهارم مفنظر ایستاده بود جوی 
ماک علی مسعود از در در آمد و بر ملک شمس الدیی سلام کرد 
با ۱ 
را بزخم تیغ -بیدریغ از بدی بینداختند - از ابوبکر خنبهٌ جند شفودم 
له ار کفت که ملک شیس الذیی بیک. زخم شمقیر سر ملک علی 
مسعود را از تنه بینداخت و امپر محمود بی امپر خلیل بی حسام الدیی 
الب عالاتی جفین کفت که مبارز علی بزدردی * و نقیب علی 
ر »حمد بلنک غوری ملک علی مسعود را بکشتند - و با با کرد کفت 


که اما ِ 1 
ملکی».وا ج الدین کرد کریدان او بکرفت و اختیار الدیی سالار سرش 


۰ دریس در چهارم عفط «سعظ م۲۳" 2 


. مسلوک .فلز م4 ۲ 1 
۰ یودوبی ععمد ,216 م۲" 9 


۳ ٩ 


بخنچر از بدن جدا کرد بعد ازان ملک شمس الدیی * بفرمود تا از 


دریجه بارکاه کوشک ی ملک علی مسعود زا بینداختند - جون دبدای 
و ایاچیلن و سچزیان آن سر را بدیدند بیکبار غلو کردند و بیش آمدند بدان 
امید که سر ملک شمس الدین است جون ملک نصرت الدیی دست 
دراز کرد تا سر او را بر دارد بشفاخت فریاد بر آورد و بزبای سجزی کفت 
که ای وای ايی سرئیا کوی منست بیکبار نغیر و فغان از اهل سچسنان 

بر آمد ملک نتصیر الدین و علاء الدین جامها بر بد صرب [؟] کردند و بزاری 
ات * نظم ۷ 


خن هر 


۱۵ رم ۳ 
آه من سفرة بیس ر ایاب لك می حسرة علی ار رباب 


1 5 از سفری بچز باز کشتری 1 از پیشمانی بر خداوندان 
شوا و شهون نقیر و ذاله از شهر سسنان بر خاست و سحجزیان از وضهع 
و شریف خاک اقدام ۳ بو مفارق باشیدزی و جشمهای خون از جشمها 
روان کید و تن - 
شاها طریق ملک دهی را کذاشنی 
بخت ممی و د 
رفتنی و در فراق خود ای شاه ررزکر 
هبار و هن گاکتن 
برهم ز دی ممالک افاق و ئ بدشر 
فرزانگی 2( بهی را کداشتی 
دبدای و ایلجیانجون آن حالت مفجعه را مشاهده کردند روی 


بکریز آوردند ملک شمس الدین جون اژدهای دمان از کوشک بیرون 


. ملک شمس الدین و ملک علی ععط اعدهجه .18( م۲ 1 



























































مخنای 


مِ 


101, 0۰ 


۲ ۳۶۹۳ 1 


آمن ر بر سر جمع باآواز بلفد کفت - * شعر * 
آد رت با ماما ماعجزت +« عَله مرت بفی مرا اد حَمُدرا 
دریافتم با ستوار کاری و بوشیقن راز انچه را که عاجز آسد 

ازو بادشاهان 


ح مم 


ٍِ او ود ‌ 7 2 هت 1 کات س‌ّ - م9 
سعی علیهم فی د ما ییم #۷ و القوم فی غعلة بالشام قد رقدوا 
همدشه بودم كن کوشش میکردم بر ایشان در خونهاء ایشان 
و کروة در فلت بودند بشام بدرسنی که در خواب بودند 


بسران مروان جون جمع شدند 


9 


نب و 
ما زلت 


و از ملاز زمان حضرت و جانسبارای خدست ار هر کدام که از کوشک ببرون 
می آمد نعره شادمانی میزد و میکفت - + نظم « 
جهان مارا مسلم شد زهی بخت و زهی دوات 
دل بد خواه برغم شد زهی بخت و زهی دولت 
شهنشاهی که هر ساعت دم شاهی زدی با ما 
کون سورش جو ام شد زهی بت وزهی درلت 
ملک شمس الدیی بفرمود تا نوت تهثیت ملعی او بزدند و در 
شهر سچسنای ندا در دادند که فرمان فرمان خدای عزو جل و حکم 
حعم بادشاه مفکو خان و شهر شهر ملک اسلام شمس الحن والدین 
محید بی ابی بکر کرت - جون ايری حکم بسچزیانی رسید سلاحها 
بیذداخنند و فزیاد اامان الامان بر آورد - * شعر *» 
جهان دذاورا سر فرازا کوا " # خدیوا شها سرورا بهلوا 
ببخشای برجان غمخوار ما + بفیکی بر افرو ز رخسار ما 
ز کفنار و کردار ما در کدر * که ایفست راث شه داد کر 


رو دیکر مک شهمس الدیی ملک ذصیر الدیی و ملک علاء الدیی را 


در ددن کرد و سبه دی ر از اکابر سچسنانی بقئل رسانید ۴ 


0 ۳( 


ذکر جملم در منع کردری ملک 
سجزیان و از سلدح 7 بستری 


رای جنین نقریر کرد که جون ملک اسلام شمس الق و الدبن 
بعون فضل واجب الوجود ملک سجستان ملک علی مسعول ر بقدل 
رساند و دار الملک نیمرو ز ر مسخر و مسلم کرد‌اندد اعیان و اشراف 
و قبای سچسنان ۳ بواخت و کفت بد‌انید که ی علی مسعود 
بچای ما اندیشة بد کرده بود و از خبر - # شعر #۷ 
منادی شده جهان را هرکة بد کرد # نه‌با جان کسان با جان خود کرد 
بد اندیش از بد خود در عم اند + باه رنج و انده هر دم افند 
ب اندیشی بکاهد جان مردم *# دهد برباه خان و مان مردم 
بی خبر مانده امروز بچزا و سزای خود رسید شما باید که بر سبیل 
گذشته هر کس بشغل و عمل خود باز کردید و آن تربیت و معدات 
از ما جشم دارید 
ی بعد طمیةه مکاوحت و دو کروهی را پر بندید و اژ کدنه انکیخنی 


که از ملک علی مسعود توقع میداشتید بافعاف آن 


و خون: ردطنن احنواز وراج شمرید تا فاعد؟ وداد و محبت و تودد میان 
فك 


و شُما مسنحجکم کردد ۲ و رشوم فده فننه و کینه 7 شود بر مقنضای 
رام گو موق م ص م2 

کّ السام علی آلمسام بحرام دمه و عرضه و 19« فصد اهراق دم " د 

۳ و طمع اموال و اهنک ریخنی: آب (وی پرادر مکنید و از طعری 


ژ بان و ضرب دست قلوب مسلمچی و مسامات را ۹1 خزاین اسرار معرفت 


است بریشان و مجروج مکرد انید که بزرکان کفته اند - 


. دما [وصنوزدی مطن ص 1 












































۳ ۳ ۰22776 


سیم تسس 


تسم میس 


و و سوت میور 





از ۳۳( ۲ 


* نظم * 
۰ نم ِ ۰ 
عمری دانی که بنرد اهل دحقیق +« در بله مردمی که سنجد 
| مر آز کک توافت اب ۱ ۳ 1۳ 
نب کس برادر لمان # از دست و زبان او برندجد 
0۰ ,1701 و حدیتا صک ری ع هریم رسولٍ علبة رت الصلوات و اکمل النعیات 
و ۳ ظ, ۳ 
فل النبی که آلمسلم مرن سلم المسلمو مسلمون ری ده و لسانه. بریی نیت دال است : 
علیة السلا 
1 ی بعد فرصان ما ی م آفریده از وفیع و شریف دری شهر 
3 9 
سلاح یذ د و | ر جنانک بعد ازیی بسه روز کسی از تیغ و سبر و تیر 
و کمان و ات و سیخچه و حریت و دشر جهزی با خود داشته داش 
و کاردی بر میا بسته بود کناه گار و عقوبت کردنی دود همکنان باین 
کد ۰ ۳ ۰ ِ‌ ۰ ِ 
بریی جمله بروند و ازانچه کفنيم و شنودیم عدول و تجارز نجوین * 
تا دمحمدت و ارنضا بیوندد جون ملک اسلام شمس الحق و 
سجزیان را از سلاح بجنن وجهآالت حرب کشن منع کرد خلق سجستان 
همه خایف شدند ر جمله باتفاقاً عچزاً و افطراراً سلاحها بنباذند و کاردها 
از میان باز کرد و کفت 8 - #۷ شعر ۷ 
شرکه زسن ناموو تیوه هد ت بی کمان طالب ممات خود است 
حکسم ایس شاه را بان شنود * هر که او در بی فجات خود است 
جون زنکی شب دیچور بر ررمی رو ز بر نور مفصور کشت و امائیی جهان 


جون دل مفافقان و حال عاشقان و خال معشوقان سداک شّد ملک 


اسلام شمس الق والدیی خوانسالار خاص "را فرسود که باید که فردا 


بیش از طلوع یر اعظم دویست خروار خربوزه در صحی باراه جمع کرده 
باشی و آش بار ملکانه مهیا کردانیده خوانسالار کفت بندکی کنم 


<جون (وز 
. نجو دید .176 مه و 2 . دالست .118 6 ۲0 1 


. شاعر .208 مط4 م1 9 


/ ۳۳۳۵ 


روشی بر شب تیره جیره شد و دید؟ً خاش از شعاع افتاب خیره 

کشت بارکاه را بر آراسته بودند و فرشهلی متلون کسترانیده و بخروارها 

وه جاضر کردانو۵ه از یمیین» وجسار, طشنهلین سنومیین و طبتهای: ژربی 

نهاده ملک شمس الدیی از اول روز بار داد بزرکان و مشاهیر و ارباب 

جماهیر و اابر و امائل و کماة و ابطال و نقباه سچستار بسلام ملک اسلام 

آمدند و از ار آرایش و ذمایش بارگاه و عظمت و حشمت ملک متفکر 

شدند و باهم کفتند - * شعر « 
مسلمست جنیی شاه را جهانبانی * کهبا جلالت جرخست "و فر یزدانی معیری 
ملک شمس الدین اشارت راند که هرکس بچایکاهی که محل ارست .86 .101 
بفشیند جون بارکاه از نقیب و سباه * پر شد و قرب سه هزار تری از معتبران 

و مهتران سچستان حاضر کشتند ملک شمس الدییی بفرمود تا طشتهاء 

خردوزه بیش اوردند بدست مباک خود خربوزه برداشت و این 

سة بیت را که در صفت خردو زا ابوالفضل رومی کفته است بر زبان 


شکر نثار در افشا کفقت - 


سه جیز اند که آن سه جیز در خربوزه افزونی اند 
و یز آدمی زاد نقصانست و خواری 
فز. رو هم م 9 ۳ 


خشونة جلد» و ال سل انیه. > و صة و و جیه من 


خ م ‏ 


. صنقاا :218 وه 1 ۶ . چرجست ,118 6ط4 1 1 
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سس و وی مدید - 




















۳۳۳ 


دس سح 












































1701, 0, 


۳ 


ی مت لیم 
۹ 


تِ 9 ۳ ‌ث تم اه اظفتته یت ار 
ات ی ار گنفت قطصست فتاه اوه 2 
۱ 7 سا 4 ۳ 


جو باره کی او را باره کردنی بینی اور 

همچون ماه شب جبار دی که برید* باشند از و ماههاء نو 
بعن ازان روی بعضار و نظار کرد و کفت کارد ی بد‌هید فقواء سجستان 
حمله ۶ سر در بیش افکذدند _ ملک شمس الدیی داست که هیچکس 
از سج‌زیان کارد بر مان ذدسته است جنانک سم ملک عجچم باشد بغف,مود 


تا بیش هر دو تن از سجزیای طشتی خربزه بنهادند سچریان آن 
خربزها ر بر زمین می زد ند و می خورد القصه دره‌یان جند ان هرار مرد 
سجزی یک کرد نبود بعد ازای خوان بذهادند جون از ال آشهاء 
اطیف و طعامهاه لذیق "فار غ شدند بفرمود تا جامه بیاوردند و آن روز 
تا نماز بیشیی هزار و هفتصد فقیب سچزی را جامه بوشانید و مبلغ 
سی هزار دیذار بر علما و فقهاه شهر مچستان صدقه کرد و قانون و رسوم بد 
را از سچستان بر انداخت و خلق خدای عزو جل را از فواید مواید داد 
ور عدل و فضل و بدل خود بهرمند کرداند و بعد از ان بدو ۰اه و نیم از 
شهر سچستان بیرون آمد و ملک علارالدیی و ملک نصیرالدیی را 
با خود بیرون آورد ملک علاوالدیی را بند کرده بمستنک فرستاد و 
ملک نصیرالدیی را بهراة فرستاد و خود با جهل سوار فامدار بتعذا باد ؟ رفت 
و از انچا بچانب اردوی بادشاه هلاکو خان حرکت فرمود جون بطالقان 
رسید ایلجبای شاهزادکان توثار* و بلغه با لو مقابل انتادند عنای مرکب 
ار را بکفتند و کفتد ای ملک ترا شاهزادکان طلب داشته اند بیا تا 
بخدست ایشان رریم ملک شمس الدی کفت می حالیا بیش بادشاه 


نیح 


ء شطا عوط ,26 0 1 
. تنکنا باد .5ا مه و و 


. حمله ,۲6 مطه و ۶ 
۰ بائو ,۱۲5 مد صا + 
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هلاکو خان میروم بیش شاهزادکای توتار* و بلغه نتوانم آمد ایلچیان 


ی ید اس بزورجیم 


کفتند که اکر جنانک تو بخوشی و ر 
ملک شمس آلدیی از ایشا در غضب رفت و جفد تازیانه برسر و روی 
ان مغول زد که عفای اسپ او کرفته بود و اهنک ان کرد که دیکران 
را بزند که ناکاه در اثذاه ايری حالت ایلچیان بادشاه هلاکو خان برسیدند 
ملک شمس الدیی احوال خویشتی با ایشا تقربر کرد ایلجیان بادشاه 
هلاکو خان و ایلچیان شاهزادان توتار و بلغه باهم بغضب و خشونت 
بیرون آمدند و همچنان از سر رنجش بیش بادشاه هلاکو خان رفئند 
ملک شمس الدیی احوال خود از جز و کل عرضه داشت بادشاه هلاکو 
خان بعات آنکه کسی که بیش می آید شما جون اورا از راه باز کردانید 
و از آمدن باردوی می مذع کنید کناه درکردن ایلجیان شاهزادکان 
توتارو بلغه درست کرد بعد از ای بغرمود تا هر تی را از آن ایلچیان 
سی و هفت جوب بزدند و دو روز کرسفه و برهنه در آنناب باز داشت - 
و ملک شمس الدیی را بثربیت وافرهة و نوازش هرجه بیشتر مخصوص 


و محظوظ کردانید و یرلیغ و بایزة زر ین داد - ملک شمس الدی کامیاب 


در اراسط رمضان المباوک سنکة مفکور از اردری هلاکو خان پشهر هرا 


آمن فرلغ و اعبان و اکابر هراة بیش او آمدند و هریک بعسب اسنطاعت 
متباریکییجیی وین رفن396 دز سلکم من اندیی فلع 
را بسیاری بفواخت و اعبان شهر را بثربیت ر الطاف نیرومند کردانید 
القصه در ماو "ملک و شحنه و راعیی و رعیت و امیر و مامرر و حاکم 
و محکوم و غنی و فقیر باهم طریق مواخاة و موالات مسلوکف داشاند 
و ررز بروز عدل و داد و تربیمت والقار وایات در افزون بود و مطاوعت 


. ثوتار و بلغه ععط معله عحد 1 


1۳01, 0, 



























































و۳ ) 


و آنقیاد بعابا در زبادت - بعد از (دو ماه ملک اسلا م شمس العق والدیی 


از قرلغ برنچید و تا غاینی که ررزی حشم و خدم خود را جمع کرد و بدای 
کوشکت. قرلغ آمد تا فرلغ را بکیرد قلخ در کوشک رفت و قرب صد مود 
جفگی تیر" انداز با خود در کوشک برد و در کوشف را فروبست ملک 
شمسن الدین عزیمت آن کرد که کرشک را مصاهره کند * تا قرلغ و اتباع 
او بحاربت بیرون آید سوکو و زمیٌ از اکابر و اعیای و صدور هراة بیش 


آمدنن و کفتند ای خداوند فرمان ی و ای عدر بند قلعه کشای و ای 


خجسنه طالع فرخند؟ رای ‌ 3 شعر با 
جرا غ دود کرد و سرور سیذه سنچر * فظام مسند شاهی مدار عرص عالم 
سید برتو راییت بشمع شعام خاور * کذشته رایت قدرت ز اوچ کنبد طارم 
فرلغ بیر شده است ر عقل او رری در نقصان و انصطاط آورده هرجه 
مبکند و میکوید ازج خترد‌سفندیست خداوند ملک اسلام باید که از سر 
عرزیمت کرد جون ۳ دزن ریکنه زسیی دو آسیا 8 معمور بود ۳ 


ازان قر لغ برسجد که آیری سک آسیا تعلق بکه دارد کفنند تعلق ی 


دار بفر‌سود تا آن هر دو اسیا؟ را خراب کردند و سفکهاء آن دشکستند 


و خانها / فرو کوفاند جون از دل ریکنه بکدشتنه از دور سواری دید 
اسب راهوازی در شیب رای آورده و قبای نسی بوشیده از راة دیکر بشبر 


میرفت برسید که آن سوار جه کس است کفتند که او را خردکگ خوانند 


گذد «منگه و ۵080 ,216 م۲ ۶ , دصال .218 مط ح 1 


. آسیاا .116 مط و 9 


).۰۳۳9 


کله بان فرلغ است ملک شمس الدیی فرمود که او را بیارید جون او را 

بیش ملک حاضر کردند بانک برر زد و کفت تو جه کسی کشت من 

کله با امیر قرلغم ملک. مس ادیی بواسطة آنکه قرلغ را امیر خواند . 

یفرمود تا او را بکرفنند و صد جوب زدند و اسب و جامه و سلاح ازو باز 

ستاند - راوی جنیی تقریر کرد که دریی سال مدکور لبلقلی و مرکنای 
خوارزمی ر مجد اارکان و شهاب موید بغرمای بادشاه مفکو خانن بشمارة 

ولیت هراة آمدند ملک اسلام [بر] رغم * قرلغ ایشای را بفواخت و از قرلغ 

شکایت بی حد کرد و مرکنای را کت که جون مراچمعت نمائی 

از بیش بادشاه منکو خای شحنه فرستی که قرلغ بیر شده است 

و در امور حکوست و امارت مدخل نمی تواند ساخت - جون مرکنای 

باز کشت بیش بادشاه منکو خان آمد و عرضه داشت بدررغ که ملک 

شمس الدیی مرا از بندکی بادشاه جهان بشعنکی درخواست کرده 

بادشاه منکو خان فرمان فرمود که مرکنای بشحنکی هراة رود و لبلقای 

فوکر او باشد جوی ده بهراة آمد ملک شمس الدیی بدیدن ار رفت 

و ای بای رد مبذول داشت. که خد و عد آن را قیلس قال القیز) 
نیو و بر موجب تهادو ۱ تصایر ۰ روز بورز نزد [ یکدیکر] هم تعفهای کرافمایه علیه السلام 
فرستادند میان ایشای مکبت و لت «جائی انجامید که کفتی در تری اند 

در یک بیراهی و در مغز اند در یک بوست کما قال الشاعر- * شعر * 


و م6 ۳9 ۶ب 2 


هم زرطیعا اعا العه همیب و ماک رطس سا و اجبااً حمیدی 


2 تم 


هر دو شیرخواران یک شیر اند ازروی محبت ر دوسلی 


۲ 3 
وی اذد نان و (شکارا کردن 


. زعم .۱15 مطغ 1 1 



















































































شاعر 


) ۲۰۰ ( 


مرکتلی_باقارت ملک شمس الدییی در جنوبی شبر کوشکی بن انکند 
و طارم و درکله عظیم بر کشید و تابعان ر طایعای خود را بعمارت و زراعت 
حریضص کرداند و منوطنان ولایت راتبنواخت و عاطفت دل داد و در 
انشلی نام نیک ر اظهار حسی ررش جد بلیغ و اجتهاد تمام بچای آورد 
ر خلاف ارامر و نواهی ملک اسلام شمس الدرله والدین طاب ثراه 


از عین خطا کاری و محض نقصان دانست * 


۳ 
بمحاصوه بکرم 
جون شهور سثه سیع و خمسین و سئمایه در آمد دریی سال ملک 
اسلام شمس الحق والدیت#شفر بافغانستان برد و از افغانستان در ربیع الاول 
سثه مذل ر عذانی عزیمت بر طرف بکر نانست و فم حصار بکر را از حضرت 
واجب الوجود مطلق و رب الارباب بر حق بر حسب - ‌# شعر ‌ 
9 گس نل گ ‏ م نم 7 رن ام رفظ من مه 
و الله فعال بد عو؟ة وانقوا # ما لیش یغعاه با لف مجاهد 
۳ و 2 2 2 
ور خدای عزر جل کنفد؟ا است بدعاء یک کسی 
انجه ر که نیس که بکند اورا بهزار مر کار زار کنندة 
بنضرع و ابنهال و بکا استدعا نموه جه قلعه بکر صصراً بود درمیان 
دریای و از عچ#ن بزر جمهر میج آفریدک ر از سلاطیی و ملوک 2و 
دوسدی دود - # شعر #۷ 
مت 


مش تم و یی مب قوف تم 
بکر فما فرعاها کف حاد نة مب ول ترفت الیها همة الخوّب 
نز م چ‌ِ ح‌ 7 

دو سیرک ایست بس زایل زکرد 5 بکارت اورا دست حادنه 


و بر یامد بسوی او. همت حسدثهیا 


۳۰۳ 
می هد اسئندر آو بل نلک قد ‏ ات توامی ای وهی لم تشب 
‌ ی عِ 72 1 
از روزار اسکفدر است یا بیش ازیی بدرسنی 
۰ 
بیرشد .مویهاه. بیشانی. روزار واو بیر نشد 
۳3 ۰ ۶ ۰ 
شما ری * اصول ار با تحت الثری راز میئفت و رورس کنکرهای او 
با ثر یا بهلو ميرك - # شعر # 
نه خورشيد را سوی بالی او [سر؟] * نه اندیشه را سوی بهنای او در مسعود سعد 
در محاذ ات کمینه منازل او کو5 بیستون کم از سئونی نمودی و در جنب 
کجینه بارا بارة اوالوند کول جون بک کاهی بود [ی ] ۷ نظم ۷ 
کوه بد بیش ار کم از اهی * مرغ را سوی او نبد راهی 
او چ اورا ندید جشم ملک * زانک بن بر فراز هفقت نلک 
بود خلقش ندیم زشرک و ما # وز نیانهای 
سلام و بیام می بمهثر این قلعه اسمان نمای ژ والی اي طايفةٌ عادی 
ززاد رسانین و بکویید که حند سال شد که ما با اشکرهای مفصور دزیر 
سرحد منوطنيم تمامت اهل فلاع و بقاع انغانستان تاحد سند و هند 
3 میج ۳ هآ ۰ 
بعضی رفبه و اختبارا ر فومی فیرا و فسرا بخراج کذاری و فرمانبرداری 
ما بدم و قدم آثار خدمصت باظهار رسانودند - د شعر #د 
و و "7 ء 2 2 ن‌ّ ن وین نی بسن ۳ 
تکاه مالک اافاق شوقا * تصیتر الی مس کل النواحی شاعر 
خواست بودند بادشاهها کرانهای دني از برای آرزر 
که بکردفد بستوی صی از هر سوتی 


1 شمازیع ۰ طن صّ 1 
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مولف 


* نظامی 


) ۲9 [( 


و بسمع تو رسیده باشد که بچه نسق بزخم خنچر ذوالفقار کهر جکر در 
آذر اثر سرهلی سرکشان با تعنٌد و عبر را از بدنهاه فیل بیکر شیر منظر 
در خاک و خون انداخنم و بباهتکوبال تممتفی بهمنی جهل مفنی 
آتش منایا و بلایا در مهجات دشمفالن خاکسار زدم - ۷ شعر # 


یام 


مه و 
هد 


یف 54 ۵ ار لاح ی ۳ مر مر مر 2 
شععت! 0 النی بهرق الدما 0 رس | عاددی #وم رب و .حربت 


بشمشیر بشکافيم انکس که میریزد خونها را 

سرهاو دشمنانرا در و جنک و حربت 
اکنون می باید که از راة خردمندی و نطائت طومار بیکار و ازار را طی 
کنی و باستتبال ما مبادرت نمائی تا جذانک ملوک خراسان و جماهیر 
افغانستانی بعنایت بن غایت و الطاف بی حساب ما مخصوص 
کشنه اند محظرظ کرسی و اکر جنانک بخلاف ای معنی که بتقریر 
بیوست فقدم نی و ن زنی همچنانک قلععای تز بر نلک را با 
زمین برابر کردم اییی قلعة منیع و اي حصی حصیی را که کیف تست 
خراب کنم و از قثل و نمب جندانکه ممکنن_بود درمیان قوم تو ظاهر 
کردانم روز دیکر حسی علمدار از لشعراه ملک اسلام شمس الق والدین 
بیرون آمد ر جون نزدیک بکر رسید قلع دید بس مفیع درمیل دریای 
عظیم و از جوانب او کشتیهای بزک بسته و حارسان و حافظان از یمین 
ر پسار دریا بار ایستاده جورن حسی علمدا [ر] را بدیدند بانک برری 
زدند و کفتند تو جه کسی ر آمدن تو بدیی زمی که بیش شیران عرین 
و ماوای فیلأن آشفته است واسطه جیست - * نظم » 
دربن بوم ر مرزت بکو ار جیست * ترا بیش‌ولی و سبهدار کیست 


ند از ات7 ک ۱ بم ٩‏ لس ۲ 2 
: درب بهی دشت + فب‌اشد هم شیر را روی کشت 


اوق ) 


بکو کیسنی ۳ کج میریی. ۴ جوا در دم آزده.) میروی 
۰ 
جون حسس علمدار خشوذت و تندی ۳ طایفه ر مشاهد 5 کرد کفت 


شعی ۷ 
گن 


او را بدیی صفت ثذا میکوید که - 


66 من م6 رانا رنه 3 6 ر 
1 ۰ 


یا نارس الیل و ک العدتی آسدا * تفاس مس بدیه عذق مغنرس 
اي ور نبا میکوانند ترا" ذشمنان غیری 
که رهانیده نشد از در دست او کردن شکاری 
ای میت موقیت هرش بر توش عنای او در اطرات ر افطاز . 
کیهان مفتشر و شابع است کامکاری که از عدل شاسل و بدل کامل او 
اشرار و ابرار ربع مسکون بهرمند ای ب # شعر ۷ 
خافان اکبر کاسم‌انی بوسد زمیذش هر زمان 
بر فر فدرش * فرقدان سعد مطرا * ریخنه 
دارای کینی داوری خضر سکندر کوهری 
عادل تر از اسکندری کو خون دارا ربخنه 
تیغش در آب آذر شده جرخ و زمیی مضطرشده 
3 ببالا پر شده رنکش ببنپ) ریخته 
آن بل انصار دی سردار حق سردار دین 
آب از بی کلزار. دی بررری دنب ریخنه 
آ عدو بند قلعه کشای بخداوند اهل این 


و میخواهم که فرمان آن فرمای 


. رودر ,118 مد صل 1 


. موکا تصدوعطک1 ۵۶ 6ونلا1 مطه ۲ ۶ 
.367-9 00۰ رعصمذتن60 61020۱۳تان1 


33 


۰ خروفش ۰ وط 1 ۶ 
,نو م1 ,8160 8مصناً «مطتاه فطع ۶02 مول 






























































۱ لگ 
م2 


۳ 


یه رسانم جون آن کروة نام ملک شمس الدین بشنودند از حسی علمدار 
اون و و موقف توقف کی تا ما خبر 
تو بحاکم خود رسنیم - بعد ازان بیِقّق والي قلعه آمدند و احوال عرضه 
داشت والي قاعه حسی علمدار را باءزاز تمام بقلعه در آورد حسی علمدار 
تن که " شمس الدیی وه بود بسمع والی قلعه رساند والی 
9 در جواب کشت که مس یاراتٍ و مرات عزیمت آن کرده ام که 
بخدست ملک اسلام شه‌س العق والدیی آیم و شرایط خدمتکاری 
و 9 بنقدیم رسانم اما جو شفودم که با والیای انغانستان و قلاع 
« جه کرد ازان عزیمت بر کشتم مرا بر ملک اسلام بوچ زیی اعنماد 
ِ از سس بخدمست ملک اساام عرضه دار و بکوی که ملک اسلام 
شمس الحعق والدین را بدین جائب لشکر کشیدن از مصلصت بغایت دور 
مینماید جه آن فلعة را بدسنت آوردن تعذری عظیم دارد خاعه که درم‌یان 
دریای است که نهنکان دم کش مردم خوار او هریک جو کوهی اند 
و انراع مواکی فغور ار هرثی جون فیلی - شعر * 


نینکار حم ۳ بل 
نان دم کش درر بیشمار # ده فعرش. بدید و نه بیدا کنا 


۱ ۳ : 
۰ .0۱ لمچس جوی ار صد .جو دریای ثبل * کمبی ماهپش در بزرکی جو فیل 


جوی ازین نوع جوابهاه با مدح و قدح آمیخته و بیغاءپا جون شکر و شرنک 
در یک قالب ریکته ببرداخت " حسیی علمدار را خلعت بوشانید 
و اجازت مراجعت داد حسی عامدارجون بخدمت ملک اسلام شمس‌الدین 
رسد و انچه دید بود و شفوده باز کفتت ملک شمس الدیی از 33 
اجوبه بر اشفت و بسوکند یاد کرد که - 


. بوداحت .2118 مطا ص1ً 1 


۲۵۵ ( 


* نظم * 

بدای خدای که از یک جضان بدید آورد 

بامر کی فیکون نه سبپر ارزق فام 
بدای حعیم که از صنع خویش بیدا کرد 

میج و و ز ازتی و زمان و بحر و غمام 
5 تا اپ قلعه را فلع نکذم کمر کین و کمییی از میاری نکشايم و در دل بچز 
عزم رزم * جیز دیکر نیارم روز دیکر که شاهد ماه روی خاوری از بس بردة 
يلونري عذار * رخشان و دیدار در انشان خود بجپانیان نمود و عالم سیاه 
دل جون جهرة خوبان جعل * روشی شده ملک اسلام شمس الدیی لشکر 
کرد * در اورد و در عقابل قلعه معسکر ساخت هوده روز را لشکر سی 
کشتي بزرک و صد زورق را ست کردانید روز نوزدهم از اول بامداد ملک 
اسلام شمس الق والدین فرسان فرسود تا دلیرای. در کشتیپا نشستند طرف 
شرقی قلعه را بملک عز الدین توکل و غربی را بملک تاج الدین کرد 
و جنوبی را بملک حسام الدیی اسفرار و شمالی را بچجپت خاص خود 
تعیپی کردانید و از قلعه بکر* فرب در هزار مر[د] * جنعی فیل زور بر ابراج 
و مداخل و مخارج دروازة هاء قلعه مننظر و منرصد حرب و ضرب بایستادند 
و کشنیها "در بیش دراه قلعف‌ببسنند 7 سباهً ملک شمس الدییی بیکبار * 


بخررشیدند و در زورقها بیرقها بر افراخنند و جو جبال * را سیات 


و سحاب مرتفع از جانب قلعه بکر در آمد - 


. بر عرم زرم ۰ 6۱۵ «] ۱ 

۰ وه جوز عجمصه) صهندناعه 1 ما رنه « چگل ظِ 
: بکرد ,1۲8 مطا ص1 4 

. موجلکی .118 مظ6 1 ٩‏ 

. بیکیار .116 مطغ صّ 8 


۰ عوار .116 مط 1 2 


. ددر .1۲8 مط 1 ,5 
. بدستنی ,8 وطع 19 7 
, حبال :116 مد 1 9 
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(, هیا ) 


شنعیر بر 


ردرسی جنای نفد راندند "بر رری آب + که کفنی یه شد. رح, آنتاب 


خاله‌ی 


1101, 90۰ 


۹ 
از جانبیی تیرنه مشتی * سندای کفار ک اجل بران عبارت اوست 
وزاسن شد و جوش رو خروش و نفیر و نعره کردان بر او کردون کردان 
برامد: مدای گوس و طبل و اواز ثای کوش هوش فلک را کر 
کرد انید - + نظم » 
آوای * سوران و نم خون کشتکان 
ان بر نلک برآمد و [۱] یی تا سمک رسید 
و از هر در طرف مرد بُسیار بقنل بیوست و از ملوک که در سباه ملک ٩‏ 
شمش الدبی بودند چذد نوی کشنه شدند * بدیی صفت درازده 
روز سباه ملک شمس را مساکیی در کشتیها بود و ماوی در دربا و کار بیکر 
و حرکات * حملات..: روز تيزدهم جماعتی از ایمه و اشراف ر ابر 


قلعءه بخدمت ملک اسلام شمس الحق والدیی آمدند و خدمت 


ر تحیت * حاکم قلعه غرضه داشتند و کفتذد که ما بندکان میدانیم که 
تا ملک اسلام اییی قلعه فتم نضواهد کرد مراجعت نطواهد نمود اما 
حصول اییی مراد باز * بست حریباه عظیم است و یمک که از جانیین 
اکثر مرد سباهی بقتل بیونده 9 تا ایبی فلعه بدست آید جه دریی فلعه 
مرد ست, و تلم ذخیرة و اکر این دریلی موچ.بی کران محیط این 


, دبرنه مشی .18 مطه و۲ « . رانند .128 م۲ 19 1 
۰ ون صذ 0مامومرود وز ملک 4 : لوای 


۰ 6۱ (] 3 
. حراکات .108 وطه دج ۵ 


ی 8۰ مط ص] 5 
۰ پار .218 مدا م1 9 . دعیت ,118 مط 1 7 
. بیویدد .218 مط ۲ 9 


۲۵۷ ( 


خراج کذاری و فرمان برداری قبول کنیم و ای مقدار مال که ملک 
اسلام فرماید میدهیم امیدراريم که خداوند شفاعت ما بندکان را قبول 
کند و داست از محاصره اي قلعه باز دار ملک شمس الدی بکرم 
جبلی ر اطف غریزی شغاعت ایشان را بقبول موصول کرداند و بفرمود 
تا سباه از سفیی بیرون امدند * ررز دیکر والی قلعه مبلغ ده هزار دینار 
و #۵ خروار بار نرمینه * و بفم * سر اسب تازی و بنجاه نفر برده 
با جندیی تحف و غرایب باسم خدمنی بیش ملک شمس الدین 
فرستاد ملک شمس الدیی فرسناده‌کان والی قلعه را بفولخت و هر 
یک را خلعت کرانمایه بخشید جهار ررز دیکر دربای قلعه بکر مقام 
کرد روز بنجم از اول بامداد عفان عزیمت برسمعت زمین داد * و از رن 


حدو د تافت ۷ 


فکر جمل[و ]هویم در قثل میرانشاهو سالا رکرد 


جون شهور متفه تمان و خمسیی و ستم‌ایة در آمد )؟( از تواری 
۳ سال حکایت بقنل سید میرانشاه و بسر اورست و آن قصه 
حفانست که بیش آزیی ذکر بنقریر بیوسنه است که مپرانشاه و سالار 


که داماد و نبیره * ملک شاقفشاه کرد بودند و درای سال که ملک اسلام 


شمس الحق والدی کرت شاهفشاه و بهرامشاه را بکشت میرانشاه و سالار 


بجالب سیستان بفنه بودژد و باه بکشنمور ۸5 حاکم انجا بود بردک 


م آمدان .116 1 ۲0 1 
. ثرمیثه عقممد وآاممجدم6 عحع13 ۲" . ندمینه معط ,228 م۲" ۶ 
۰ داوروان .2۲8 مطغ 1 4 .سم ۰ 4 19 9 


1 نه بیرة ۰ طا ۲ 5 


101, 0 













































































) ۲۵۸ ( 


درییی سال مذکور از حدود سبیسنان با تبع ! خویش بیرو آمد و عزیمت 
آن کرد که بدریا بار "رود و ازانچا* بعصر در آید جو بمستنک رسید 


بهلوای محمد فهی را خبر کردند که میرانشاه و ساار بمستنک آمدءاند 


و عازم سفر دریا بارند از معتبراری سباه خود ده تن را با دو سر اسب 


راهوار فیمتی تازی نژاد بیش میرانشاه فرستاد و کفت که جنیی شنودم 
۸5 ِِ ِ توطی ای دیار ر از خاطر مباک قلع کرده است 
و ی اه و می الیمان ر نامرعی کد اشنه و موجه دار الملک 


مصر شده بر مثتضالی آنکه کفته اند - ۷ شعر ۷ 


ی ۰ 6 رم هم مه 2 هه 


آلزم مکانا ولدت فیه * بیی آهالیک تبر آَمَوْبٌ 


ازم کیر مکانی را که بزادفد ترا درری 

میانه خويشاونداي تو بس این لازم کرفتیی صواب ترست 
مي باید که آزین وش در و هیچ اندیشة بد بخود راه ندهد و بدیی 
جانب حرکت فرماید و با لتشکر مفصور ملک ا(اسلام شمس الق والدیی 
بیوندد جه ملک اسلام بارها در خلوات و ملوات از و* یاد کرده اند 
و فرمود" که اکر بیش آید و سر بصای در آورد ولیت مستنک را با تماست 
نواحی که در منصرف ماک شاهنشاه و بهرام شاه * بوده بدو مفوض 
کردانم القصه در آمدن میرانشاه بطرف خود مبالغثهاه عظیم نمود 
و سوکندهاءه سخت خورد جون فرسنادکان بهلوان معمد نبی بیش 
میرانشاه رسپدند و سخی بهلوان محمد یی را بسمع او ر رساندند خوشدل 
و خرم شد جون - 


. وازنجا ,1/8 مط؛ م۲ 9 . بیج .2/6 مط ۲ 1 
. نهرمشاه ,۱18 مطا م۲ 4 ۰ ارو ,2۲5 مطه ح1 ٩‏ 


۲۵9۰ ( 


# شعر ۷ 
روز فرو رفت و کشت زرد رخ آفناب 
جهرة بر افروخت باز زندکی شب کامیاب 
میرانشان با خواص و ندما خود کفت که جه مصلحت مي بینید در 
[ر] فتیی ما بچانب لشر ملک شمس الدیی سار که بسر او بود تا جند 
نامدار از اعیای تبع او بربای خاست و زبار بثنا بکشاد و کفت - 
۷ شعر *# 
پا کامل الاداب منفرد العلی * و المکرمات و یا کثیر الحاسد اب الفتع 
ی تمام فرهنعبا ای یکانه در بلندی 
و در بزرکیه! و ای بسیار بدخواه [ دارند؟ ] 
مارا بر بپلوان معمد نبي هیچ روی اعنماد فیست جه مدتیست تا او .91 .101 
قاصد و حاسد ما ست و بواسطه انک دخول سباه غور در ولایت سبینسان 1 
متعذر بود بحرب نیامد * بدران و برادرای و اقارب و قبایل ما را بقتل 
رسانده اند هفوز اکعان. | ن شهیدان بو * آغشنه است و ابدان ایشان در 
لصود نا بوسیده بچه روی و امید بیش ملک شمس الدیی رویم اکر در 
خدست خداوند رای مارا صوابی و سخی مارا اعنباری هست این 
فوم را که از بیش بهلوانمصمد نپی آمده اند بقذل می باید رسانید 
و هم درین دو روز ازین مکان بزرهی هر جه تمامتر بیرون رفت فوم دیکر 
که دلهپاء ایشان بمحیت وط ی اصلي وت بود و از کربمت غربت متنفر 
کفتند ای خداوند بهلوان معمد ثپی با ما خلاف * نکند جه قسم هرجه 


. موب بداین ,16 مط م1 ۶ . سبیسثنان فعط .16 ۲0 1 


. خلا ,108 مطغ ص1٩‏ . دخوان .1۲8 وطا ح1 9 




































































1701, ۰ 


)۳ 


عظیم تر خورده ملک تاج اادییی کرد که * از جمله اقارب ماست امروز 
در بیش ملک شمس الدین میان ملوک مشار الیه و معنمد علبه است 
مارا بی هیم تردد ر انديشة بد بدای" طرف حرکت می باید کرد سفر 
دریا بار خطر عظیم دارد ۹ ما ام دعس کر راار می باید بست 
و عزیمت سفر دریابار را فستم می باید کرد که کفته اند - هس 
ز کاری کزو رنج یابی و درد *« کرت هست دانش بکردش مکرد ۶ 
میرانشاه کفت ای اندیشه بصواب فزدیک تر ست و این تدبیر بصلاح واصل‌تر 
روز دیکر که سیماء جپره زیبای بیضاه سما خضرا بلند ایوان جون ید بیضاء 
موسی عمران تابان و در انشان کشت میرانشاه رری براه آورد جور بده 
فرسنعی لشکر که ببلوای محمد نبی رسید طابفه را که بسالت آمده بودند « 
با زمره * از مقربان درکاه خود با بثم ذفر غلام و با بلج سر اسب بیش بهلوان 
محمد ثبی فرستادد جون تهلوای محمد نمی [را] از امد میرانشاه خبر 
شش - * شعر # 
زشادی جو لک جهرة را بر فروخث * بمی خوار کی دیداً نغم بدوخت 
روز دیکر با ثمامت سباه باستقبال میرانشاه سوار کشت و باعزاز و عزیز 
داشت هرجه ثمام تر میرانشاه را باشعراه خود در آورد و فی الحال 
مکئوب نوشت بخدمت ملک اسلام شمس الق والدیی و از کلی احوال 
میران شاه و سار عرضه داشت جوی معتوب بملک مس الدیی رسید برفور در 
جواب نوشت که بهلوان محمد نهی باید که فول میران شاه و سالار اعتماد 
نکند و خود را از مکر و عذر ایشا نکاه ۵ارد و شب و روز با خبر و هشیار 
سسناد وم و ض ا ‏ ی 


. مکر معط ,۱۲8 10 ۶ ۰ ۵ عمط ,118 1 1 


. بارموک .1۲5 مط) ۲ ٩‏ ۰ بودن 1۲8۰ مطه 1 9 


) ا۳ 


باشد و بهر نوع که تواند و دست دهد ایشانرا بقئل رساند و پا بند * کرده 
بیش ما فرسند و درب معفی تقصیر و اهمال جایز نشمرد و بیش از انک 
از 
بزران خردورز خرد صسذد دوسثا جفبین کفنه ای 


ایشا فئنه و شر بظهور پیوندد ایشان ر با تمامت اتباع بعدم رساند که 
# شعر ۷ 
جو بر بد * سکالت بود دست زور * فرستش بشمشیر هندی بکور 
که فرداش کر بر تو باشد توا * برارد دمار از تشت بی کمان 
کسی را که در مبار زت کرکیست درنده و ابریست غرنده و [در] مفاوست 
کوهیست آهفیی و شیریست خشمکیی و در کیاست حکیمپست ؟ دورب 


و #ملیست با رلی متین « شعر هم 


ارف آآنی بطاء ألکرا + مع الباس الهی بهراا سودا 
مروراست بزرکی آن بزرکی که می سبرد بروبی را 
باجنکی آن چنکی که غلبه کرد برشیران 
خصوما که از خیشارندان و متعلقان او فرب هزار مرد بزخم تیغ آتش اثر 
خون اشام در در [؟ ] ما بقتل رسیده اند و عورات و مخدرات و اطفال ایشا 
در دست عساکر ما اسیر افتاده حیات اورا بچه و جه سردم خردمند و خر [د ) 
مذد مردم شناس تصور کند جون مکنوب ملک اسلام شمس الحق والدین 
ببملوای محمد نمی سید آفديشه مفد کشت جه سوکند خورده بود 
که با میرانشا [ه] خلاف نکند راوی جفیی کفت که در آن روز که بهلوان 
مد ثهی فص کرفتی میرانشاه کرد میرانشاه و تمامت خویشاوندان 


او در بانی مجمعی ساخته بودند و جشنی * بر آراسته ر یک زمانی 


از کشاکش رو زکار نافرجام خود کام بیکسو شداا و شد‌اید هتوم [و ] حوادث 


,یه معط ,۲8 ۲0 ۶ , با ووظ ,18 ۲ 1 


. حکمیست .18 66 ج1 ۶ 


24 


. حسی .118 ظ4 1 4 


اپوالعلا 


101, 0۰ 


















































ترش 99 


روزکار غدار مکاربی وفاه دون بروررا بقوای شراب ارفوانی نفی *می 
کرد انیدند #۷ نظم #د 


ی ات نی مرت 0 9 رح هم ي ام 6 
خسل الزمسال ۱ تدابر آر جمع 4 واشک موم ای المدامة رقم 


رها کفی رو زکار را جون بشت دهد یا سرکشی کذد 


و شکایت کی غما را بسیی شراب یا سهی قدم 


ی زج خر نام جس ‏ 


کت ی نج بح فا 0 رز وخ 3 ‌ 
واحفظ فوادک ان شربت ثلاة + واحذر علیه ان بطیر ی الفر ح 
ونکاه دار دل خود را اکر بیاشامی تو سه بیاله را 


و پرهیز کی بران ودل از انک بب,د از شاد‌ی 
رم و 


قلسیع متَالة نام لک قد نص 
ای درم انیست منرغمیسا را آزمسوده 
بس بشفو کفنار نصیحعت کننده که ترا بدرستی نصیعحت گرد 
که ناکاه بهلوان من ذهی با بانصد مرد اه بوش از در و دیواو باغ 
در آمد میران شاه و سالارو کسانی که در باغ بودند شمشیرها بکشیدند و روی 
بجنک آورد تا نماز شام با ایشای حرب کردند و جند تن از شچعان 
و ذامدران سباه بهلوای معمد نمی را بقتل رساندند و هرجذد که بهلوان 
محمد هی کفت که ای ملک میران شاه دست از حرب باز* دار و در 
خون جای خود و ازان جندیی مسلمان مشو و بیا تا؟ ترا بخدست 
ملک اسلام شمس الحق برم و بچنیی سوکند که از خدمت او در 
خواهم تا نرا ببخشد و فلم عفو برجریده جرایم و خطبات تر کشد ملک 
میرای شاه باراز بلفد در جواب کفت که ای نهی بد قول غدار مردان 


جفیی کنند که تو کردی مارا بعهد و بیمان بدینی جانب آوردی و جون 


. بادار ,118 مط 1 2 . کی ععط ,116 10 1 


. سانا ,126 مطه و 3 


د ۳۹ () 


دانستی که امررز شراب خوردایم و مست شده قصد ماکردی بخدای که 

۰ یب ۲ ۰ ۳ 4 ۰ 4 بس لا 
جزاو خدای دیکر نیست که تا رکی در نی ۲ میی دار حرکت باشد بائو تیغ 
بیدریغ خواهم زد الاصه بدیی نوع سخنهاء زهر الود می کعت [ وجون ] 
شرزه شیر * حمله می آورد و در حملة قرب د مرد ر از سیاک بهلوان 
معمد نمی * خسته ر مجروح می کردانید جون شب در آمد بهلوان 
محمد نهی با ار بانصد مرد جنکی بیکبار حمله بیش برد سالار را دست 
کیر کرد و میران شاه در حرب بقنل رسید روز دیکر سالار را بکشتفد با دوازده 
نی از خواص میران شاه و بافی مردم ایشا [ ی را ] بازی و بچه بولایمت غور 
فرستاد و بهلوان محعمد هی را بواسطه فئل میران شاه نام و آوازه عظیم 
حاصل شد جه هژده سال میران شاه در افغانستانن و حدود هفدوستان لشکر 
کشی کرده بود و جند قلاع و حصوی را بدست آورد؛ بود و بمردی 
و مردانکی و غایت شوکت در روز نبرد * با دویست مرد نامدار مبارز 
مقابلی کرد‌ی و کفنی شعر * 
بهفکام کون و بیفکام جنک ۷ بنزدم چه شیر و جه ببر؟ و بلنک 
ملک اسلام شمس الق والدیی از ای فتم مبتّهم کشت بدان واسطه که 
دایم از جانب میر انشاه متردد بودی و کفثی که در حدرد مردی 
معتبر تر" و دلورتر از ميرانشاه 3 نیست ] * 


. دن ,۷8 فطل 1 1 

, میکفت شرر؟ا شیر حمله ع0ع< ,106 م۲۲" ۶ 
معید نهی «ماگه را ع0ه 1۲6۰ 1 9 

. لبود فقّط .118 م۲" 4 


, دثر ۲6۵08 .158 م۲۲" 5 
. مغنولر ۲۵88 ,115 و1" ۶ 


۲01, ۰ 
















































































1701, ۰ 


ر ۱ 


۴ ۵ کی ملکت تام 
کر جمل[ و آسیم د رک ر یخی ج‌الدیس 
۰ : 0 
کرد از بیش ماک شیس الدیی 

جون شهور سثه تسع و خمسیی و سئمايةٌ در آمد دریی سال ملک 

تاج الدیی کرد با ملک اسلام شمس الدیی تخلف کرد و سبب آن بود که 
جون بهلوان محمد نعهی میران شاه و سالار کرد را بقتل رساند بتعنا باد آمد 
که ملک اسلام شمس الصق راادین * در عذا باد بود روزی* بیلوان 
محمن ی روی بیاران خود کرد و کفت ای اصمعاب بحمد اللهة تعالیي که 
و سر سروران و کرد‌نکشان بر خط متابعت ما نهاده شد * و رقاب جباران * 
مدلک ر مسر اوامر و واهی ما کشت بعد ازسی می باید که خوش 
دل و میور 2 تخاطر باشید و هرررزی را که بچنک و اهنک سبری * 
کردانیده اید یکسال بظرب و عشرت بسر برید روز دیکر این حکایت 
را بسمع ملک شمس الدیی رساندند ملک بواسطه اییی سکن از بهلوان 
محمد هی در خشم شد بر سر جمع کفت که بهلوان محمد نمی 
۳ از س‌ بکودید که با ای شیر دلیر کردی یعنی ملک تاج الدپی کرد برجلی 
باشد زنهار که آب خوش نخورید و میج نوع ایمی مداشید جوانی بود 
اورا علیشاه کفنندی از ملازمان ملک شمس الدین او زا ملک ناج الدیی 
کرد دوسنی تمام بود روز دیکر بیش ملک تاج الدیی کرد رفت و انجه 
از ملک شمس الدیی شنو دک بود با ار بکفقت ملک تاج الدی از ان 


. شمس الق و ااحدین مه بوذ مه ,216 ۲0" 1 
, سد ع‌وود ,18 ۲ ۶ . روز 6202 ,18 ۲" 2 


: سدر ۲68 ۰ ۰۲۵ 5 حباران 2۵8 ,۲8 ۲۲۳۵ 4 


1-۳92 ( 


حکایت اندیشه مند شد و دانست . که عاثیت ملک شمس الدیی 

نز اور [۱] بققل وساند معنی + مصراح * 
۳۹ را کار دا * 

بر خود خواند جون شب سپاه بوش جهره خود را جون نامه افعال عاصیان 

بعالمیای نمود و خسرر انجام از ایوای سیمابی بانق غربی خرامید و عارض 


۰ ۳ " ۰ 9 4 8 
جهان فروز روز در نقاب تیرکی منواری ماند بای بر بشت باه بآئی 


اورد که در وقت * تاخنی باباده صرصر مقابلی کردی و هنکام حمله باغضففر 


‌ 
بهلو زدهی 3 شعر # 


و 
6 م2 ت لام 9 هم 6 ص ‏ له 9 
من الجیاد اللواتی کان عود ها * بنوالفصبص تقاء الطعن با الغر 


از اسبان نیکروی ان اسیاری که بود عادت داد ایشانرا 
بسرآن فصیص دید ار کردن نیز زان را بکوههاه سینه 
با بنچاه سوار دللور کردی شیر حمله فیل توان رزم خوی جنک جوی 
نبرد 5 +#دن کب شعر * 
همه در رزم جون * رسام دایر و سرکش و سر بر ؟ 
همه در بزم جون حانم جوا و زرد * و مسحس 
از تکنا باد بیرون [ آمد ] و ری بطرف شط اموی زهاد و در ان شب 
مدلهم ِ مسالکی با مبالکی را قطع مین کرد که از مخانت و وحشتا 


ای شیر شرزه مجتنب * و بلنک براهنک محنرز 7۳ بودی - 


. لو ۱6808 ۸۱۲8۰ 16 1 
1 بادنابی ۲۵8 ,۱8 1۳ 3 


۰ ق 1 طاعتصم۳ م1 ۶ 
. درقت فوط .2۲6 1۳0" 4 


. جو ووط ,1۲8 مط1" 6 
1 مد لملم ععط ,16 10 8 


. ببرد بهمن کین فادمر 1۲6۰ م۲ 5 
, سردر عوط .116 م1 7 


_ معفور فوظ 1۲8۰ م1" 10 , مکست ۳۵۵18 18۰ م1" 9 






































( ۲۹۹ لا ۳۷ ) 


* نظم *« کردة بود از اردری شاهزاده برکه خان بیرون آمد چون بسی فرسنکی 
ی کت 2 از ] لشک‌5ه 1 نکودر رسید قوصي . ا: دلدرای و کماة غور با ا, مقابل افتادز 
ون غلل تحید الریم عنه + و ۰ 4 [ از] لشیرکاه ی زدلبران و فماا عوز با او بل دد بجب 


و جفد بیشه که شم خسبد باد زو از انک از طرفیی قرب بیست مرد بقتل بیوست ملک تاج الدیی کرد را 


و تسش اللسکت بار کانسته اور از 
6 سح له چم وت یم تن 


2 وی و وم ۳ 7 و یی و 
لو ای بیاش عيي المسه مب * هالک ما از به السواد 








فاسدی دوانيد و از احوال ملک تاچ الدین کرد عرضه داشت راوی جفین 


: ۰ ۳ تقریر کرد که ملحدی بود اورا علاالدیی هریر کفتندی ؟ برادر خوانده 
و اکر بدرسنی! که سفیدبی جشم مرد صبم بودی تقریر کر می بو او و ۰ شلوا جر ی برادر حو 


ی کر واه ملک تاج الدیی‌کرد بود بر مقتضاه ايی فطعه که بزرکی فرموده است که 


یک ما در راة بسر برد بعد از یک ما بلشیر کاه شاه زاده برکه خوان تن تا 


ُ ف ك‌ ت صتتماان که د, نعمت زد + لاف دا وان * خواند 
رسید برکه خان دران روز بلدر چ شکار و صید سوار شد 4 بوذ ملک ونیا ور /2 ا۸ رض ۷ کی 


۳1 ۰ ۰ دنر از " ص ست ۱ + دنه حا ب ما 

تاج الدین کرد بشکار ۶۵6 رفت جور نزدیک برکه خان رسید جبین بر زمیری دوست آن دانم که کیرد دست دو * در بریشان حالی و در ماندکی 

بتدتی زهاد 3 گفسین ۳ ۳ بیش 5 سراقسو خانون ۵ دار فذاغته‌ ور که امپر تکنا 7 دوف رت و مبلغ :90 ,1701 
۱ جص و نهر تا ( ۱ 

۳ جهای-آیان باه ی فرخنده بان هزار دیهار تبول کر[ ۳ جهیت استخلاص ملک تاج الدیی کرل روز دیکر ان 


1 خباز ۱ نیو ۱۱ ۹ " ژٌ د ٩‏ ۲ ُ کر زِّ 
لت مرک اسوازدای: 6 رده خاتون بفجاه سوار بفرستاد تا ملک تاج الدیی کرد را از بند خلاص کردند 


و در مصاحیت او 5 حدود سنتنگک برفتخه از زعماو 7 افغانسنان شخصی 


سس سس اسر 


سس وی یت و ود وچ 


دولت و اثبال و قدر و حو مدا شاهی او 





هویو نام با هبار . مرد انغان بیش .ملکت. ناج« الذیی. کرد امداو ,در 
بر سیر شاه ان کیمان ۳ ابد بایفد» باد بو م 4 در ر لد .۰سا 3 رن موف 7 ابر ۸ 


2 مستنک ملک شمس الدین حاکمی بود اورا سبهلاروری کفننه 
بعد از اداء دعا و تفای احوال خود عرضه داشت برکة خان از مقربان بصم جل ان 0 و از ی ی 
جور ن ملک تاج ۱ لدبیی کرد به رفن فون سنکی مستئنک رسید مکئوبی 


نوشت که ایمه و زعما و اابر و عمال مستنک احسی الله احوالهم_بدانفد 





و معلدران در کاه خود 5 نی ۳ ذامزد فرصود تا ملک تاج الدیی کرد 





ر بیش نگودر برئی * ئ نکودر را ممد و معاون باشد و جنانی سازد که رحمت 


ات و ی ِ 


و موننی شهر مسئنک پدو رسد ملک تاج الدیی کرد دعن از 1 روز با ۰ . لشکاه عوط 


۰ ۰18 1 
یرلیغ ر بائیزه * و خلعت تمام با آن دا تی که شاهزاده برکه خا ‏ 


تعیی 


کنندی عم .118 10" 3 , ذکناباه ویو در تکناباد وه ,28 م۲" ۶ 
۸ ِ , بیس ففط ,218 م۲ 5 . باری برادری خواند کی عاده< ,118 10 4 
. بشکاه کال موط .208 مب" < . بدسفی عادع: ,266 م1" 1 
۰ برند تمه اورا معط .218 م1" 4 ً افش فعط .18 0" 3 


۰ بایر لبع و اثیر؟ ع‌مو( ,16 م1" 5 . عماء فوط .۲118 7 


. سر افسو خائوی عهط .16 ۲0 5 





























101. ۰ 


) ۳۵ ۱ ( 


که ملک شمس الدین فصد می کردة بود با* او تخلف کردم و بیش 
شاه زاده برکه‌خان رفنت و با یرلیغ و بائیزه * و تشریفات کرانمایه 
مراجعث نمود اینک با بذج هزار "ید افغانی امدم و متعاقب می امیر 
تکودر با ده هزار سوار می رسد باید که همه طبعا و رغبتا سر بفرمان من 
درارید و سبهلار غوری را با طایفه که ملازم او اند بکیر [ید ] * و دست بسته 
بیش مس فرسنید جون مکتوب ملک تاج الدیی کرد دمردم مستنک رسید 
انديشه مند شدند و کفتند که اگر ما سبهلار غوری را بکیریم فردا روز 
ملک شمش الدیی بانتقام او مستنک را خراب کند و ما را بی د[ریغ 
ناجیز * کرداند بعد از تدبر و تفکر بی قیلس در جواب نوشنند که 
ملک اعظم را * شعر # 
نن فیل بادا و زور * هزیر * توای بلنشکان و فرخاش ببر * 
زمبی جاکرو * چرخ کران رهی * بسر بر «ميشه کلاه میی 
ما همه بنده و خدمتگار و دوستدار ملفیم و سالهاست. که بدها و مسکثمت 
از حضرت عزت جلت قدرته و علت * کلمته در خواسته که ملک را حاکم 
ما کرداند امروز که آن موهدت بزکگ میسر شد همه مطیعیم و منقاد اما 
با ایری طایفه غوری ما را دست زور نیست از ما بندکان اکر مددی نیاید 
ایری قدر توانیم که جوی ملک بحرب ایشا عف کشد ایشانرا مدد ندهیم 
شعر # 
از میان بر کشید + شبب تبره کشت از جهان نابدید 


.و دادر لدع و درة و دسرعاث ع‌مود ,108 م1" ۶ تا عمط ,126 16" 1 


. بی‌دیغ داحبر عمط ,115 1" 4 . بکیر فقط .118 10 ۵. 
. و رو رو شزیر ۲6202 ,1۲6 10 5 


. خاکرو .108 66 ص1 7 


. ددر .118 مط م1 6 
علت ۲۵۵8 ,118 م1 8 


)» 99 


ملک تاج الدین کرد باهزار مردان بیاده و سوار بر در شهر مستنک آمد 


سبهلار غوری با پاران خود سلاح حرب در برشید ایمه و اشراف و اعیان بیش 
سبهلار غوری آمدند 1 و کفتند که ملک تاج الدیی کرد مرد دلاور و نام دار 


ست و از ملک شمس الدیی بواسطه سخی اصحاب غرض رمیده است 
اکنون می باید که با اتباع خویشان باستقبال او بیرن روی سبهلار بانک 
بر ایشا زد و کشت ای مزوران ۶ دوست قول دشمی فعل از مردی 
و مردانکی بود که بعد از انک جندیی سال نام بسرکشی و بهلوانی براورده 
باشیم آمروز خود را رایکان 8 و بافسوس بدست اي کرد بد کردار عامی 
ناحق شفاس سباریم این بکفت و در حال با دویست بنجاه مرد دلاور 
از غوری و اوغانی در مقابل تاج الدی کرد صف بر کشید تا نماز بیشیی 
جنک کرده و قرب صد تن را از کردیان و اوغانان بقثل رساند اما جون 
لشعر ملک تاج الدییی کرد [بسیار] بود اکثر مرد سبهلار غوری بقتل رسید 
و بافی بسلامت منهزم شدند ملک تاج الدیی کرد به‌ستنک در آمد 
و جماعئی را که با اسبهلار غوری بیعت داشته و بمتابعت او رضاداده 
بودند بقتل آورد و اابر و اعیانی و کماة و دهاة مستنک را بنواخت 
و هرکس را بحسب حال و جلال ار خلعنی بوشانید و باندک روز 
کاری قوب ده هزار مرد انغاتی جمع کرد و جون طریقه لشکر کشی 
و محاصرهة و مخاصمه ملک اسلام شمس الق والدیی را مشاهده کرده 
بود بیوسته باحزم * بودی و از جانب دیده بان و طلایه بر کار 
داشنی * 


. مووران ۲605 116۰ ۲6" 2 . امد عفط .116 16 1 
رنکان 26808 216۰ 16 2 


325 


داحرم وعط ,6 ۲۳۵ 4 



























































101, ۰ 


۳ 
دکر جهل [و آجمارم دررفشس ملک شس الدیس 
طاب کب آه بچنک نکودر 

جون شهور سفه ستیر ۳ 7 دریی سال نکودر با بادشاه 

ابقا خان تلف کرد و از مرغاب برفت حعم بادشاه ابقا خان بر انجماه 
بنفا بپوست که شاهزاده تبسیری اقول که برادر او بود لشکر کشد و نکودر 
ر بصلم یا بجنک باز کرداند شاه زاده تبسیی بر موجب حکم برادر ٩‏ 
سوار شد جون بشهر هرا رسید ملک اسلام شمش الحعق والدین و مرکتای 
و لبلقای [ با] هزار و بانصد سوار بیش او رفتند شاه زاده تبسیی اقول 
درباب ملک شمس الدین ترییت و لطف بی حد فرسود و المارت راند تا 
[ از] آمراه نشکر هرکس ملک شمس ادیی را از اسب ر سلاحج و جامه 
جبز [ ی ] دادند #«ز دیکر از رودخانه هراة بچانب نکودر عازم شد نکودر 
دراندخای بود جون" خبر شاه زاده تبسییی اقول با سباه کرای و مصاحب 
ار ملک شمس الدیی کرد بشنید از اند خای بکریضت ور روی بطرف 
اوفانستان کرد جور بشال و بیفی‌کار رسید "شاه زاده تبسیی اقول و ملک 
شمس الدیی بدو رسیدنی ۶ روز دیکر بر سباه ار زدند و بسیاری را 
از یشان بتئل اوردند فکردر بعد از چند حمله که با ایشا مقاومت نمود 
منهزم شد ملک اسلام * متعاقب او با فرسنک برفت و جهار صد 
نگودری را دست کیر کرد و بفر‌مود تا همه را میا بد و زدند شاه زاده 
تبسپی افول با غیمت بی حد از بی نکودر باز کشت ملک تاج الدیی 
کرد با در هزار سوار از مستنک بیرون آمده بود و باستقبال نکودر می آمد 


۰ (سیی ۷1 9 
رسید 5 .18 ۲۳0 ۶ ۰ بودر ,118 مط ص1۲ 1 


۰ ۱ صذ 0واعموید وز ملک اسلام 9 


۳۷ ۵ 


در راة نکودر منبزم بدر رسید ر از جانب ملک شمس الدیی ملک 


اختبار الدیی تولک و بهلوای محمد ثهی و مجد عرض را با در هزار 
5 


[ مرد ] فرستاده بود تا راههاه 1 مستنک را محافظة نمایند ملک اخنیار الدین 
تو لک جو[ن] بیفت فرسنعی بیفی کار رسید قبیله بود انچا از اوغا نان 
قرب در هزار مرد و مهتر ایشانرا * هر موزتری کفتندی مرد [ی ] بود 


در غایت جلادت و باس و نهایت مردانکی و فوت * شعر * 


و 
ن و وین - هی و و یبن 


هزرل ال سن مي غر قومه + تحف بو صن خلفه و اماسه 
شبر نرست روز می کدارند شیران از خلاهه کروة خود 
فرامي کیرفد او را از سین از" ر از بیش او 
ملک اخنیار الدییی تو لک و بهلوان محمد نمی و مجد عرض مفاجار 
زدند و دست بقتل و نیب بر آورد هرموز تری در 


بر خیل خانة او ۱ 
اسبان 


خیمه خود با مطربه شراب میخورد جوی اواز رای رای مردان و 
وغریو و کوس و نلی بکوش ار رسید سراسیمه و نیم مست از خیمه 
بپررری جست و بانک بر قوم خود زد در حال در هزار مرد ار غانی 
دیو صفقت همه اماده مقاتلات و مبارزت بر دراه او جمع شدند هرموز 
تری جو کوة اه بر بشتِ کوه بیکر باه بای صرصر تک سوار شد 
و تیغ هندی بر کشید و روی بجتک آورد مچد عرض با بنجاه سوار بر 
یمیی لشکر صفب کشیده بود هرموز تری جوی عفریت خشم آلود و تندر 
تیم حمله برانن سوار کرد و دران حماه مچد عرض را با هفنت تن بقنل 
آورد بهلوان محمد نمی جون حالت را مشاهده کرد - 


. مهدو اشادوا 68 .1۲8 10" 2 , راهاء وعظ ,118 ۲6 1 


ابوالعلا 


۲۳01, 0۰ 









































۲۷۴ 


# شعر * 
بخرید جون شیر مست و ز جلی * بر انکیخت آن اهنیی باه بای 
بر هرموز نری حمله کرد هرموز تری حون دانست که لشکر بسیار است 
جنک می کرد و بس می رفت تابفا [4] برکوه برد و در اثناه * این 
حالت برادر هرموز ثری دودور نام ازمبانی لشکر بامداد * بیرون رفته بود 
نا ملک تاج الدی کرد [ را ] خبر کفد ملک * تاچ الدیی کرد در بیفی کار 
بود نماز دیکر را بملک تاچ الدیی کرد رسید ر انم از لشکر ماک 
اختیار الدیی تولک دیده بود بسمع ار رساند ملک تاج الدیی کرد بر 
فور کوس فرو کوفت * و با شش هزار مرد اوغانی روی بجانب ملک 
اختیار الدین تولک و بملوای محمد نمی اورد ملک اختیار الدیی تواک 
و تمامت سباه او با غفیمت بی شمار * شعر ۷ 
دو لشکر فتادفهتتز بگر" + جهل کشت اریشای براز شور رش 
بشمشیر و نیزه بر آویکتند *# ببر حمله دریا [ی] خوی ریکتند 
تا نماز دیکر هر دو سداه باهم حرب کردند و از لشکر ملک تاج الدی کرد 
دویست مرد ذامدار بقثل رسید و از لشعر ملک اختیار الدیی تولک 
[و] تاج الدیی بغفی و عزالدین بشةّ سیاه کشته شد و [ از؟ ] قوم حسام 


الدی. حا ۲ ل۸ َ فا 
ی جاول صد مرد [در] دست لشعر ملک تاج الدیی کرد کرفتار 
۱ 


کشت جون شب در میم تاج الدیی کرد مر‌اجعت نمود و 
بهلوان من لیس هژدهم آن حرب را بیش ملک اسلام شمس الصق والدیی 
آمد ملک شمس الدیی او را بفوالخت و بخلعت خاص مخصوص 


. تاموار عوط .216 مرلو دٌ . دداء عوط .116 6 1 


. کرفت ععط .216 0" 4 ۰ ط صذ 0منعووود و ملگ 9 


. یکدیکر معط .218 6 5 


( ب) 


کردانیه و حق تعالی * را شعر کفت جه کرهاه صعب بر دست 
بهلوای معمد نمی هی انجامید و از انچا ملک شمس الدین در 
یا متام ای تارجرستتقاعف بعص وق نقیباره ثافیی 
متقدمای و زعماه اطراف غور با اسفاف تحف و غرایب بشدمت او 
شنافتند و بارکاه عالی بناه ار سجده که ملکان و بوسه جای صفدران 


تقو لس تک الملک اق1انجلی ‏ *. عنکت. الواء 


و 


رح 


کردن می نهند مر عزت ترا باد‌شاهان جون بیدا شود 

از تو سیرابی و بدرخشد از تو یکسوی بیشانی 
در قاعه مکروسة خیسار ررزی حجند مقام فرصود و بجهیت ضبط و حفظ 
نواحی و نظم امور اطراف بهر جانب راینی نصب کردانید و زمام 
حل و عقد و قبض و بسط بکف کفا؟ عصر و دهاة دهرداد و بعد ازان 


کامیاب و فرخندک بطالع خچسنه در ظلال ظف ۶ بشر هراق رفت #۷ 


۷ ۰ ف " 3 ۵ ۰ 
۰ ۰ ۰ 4 
هواز و ملک تاج الویی خار 
<ون شهور سل احدی و سنچیی و سئمایه در آن دریس سال 
روا جنین تقریر کردند که میان ملک اسلا م شمس الق و الدیی طاب 
ثراه و جعل الجچنة مثواه و مرکنای ِ خوارز می عداوت هرجه تمامتر 


ء طقرا عوظ .105 م1" ۶ , تعل عمط ,118 10" 1 
, م ورکقاب موه , مرکثای ده 166 ندنا مرکفا .۱۲5 مط ص1 ۶ 


۲ تاج الدین خار جه نما قدط ناج الدین خان عمط ,218 1۲۲0 ٩‏ 
م مر کتاب ,118 مطن 1 5 















































زر ۱ 
ظاهر کشت و سبب آن بود که درا وقت که بادشا[ 5 ] هلاکو خا بغداد 
۳ تیم کرد مرکنای دخثر سلیمان ر که از مقربان درکاة خایفه بود بمبلغ 
پني هزار دیفار از علم دارای خاص بادتلاه هلائو خان باز خرید و این 
دختر در غایت ملاحت رو خوبی بوذ و فهایت کشی و خوشی 
# شعر # 
که - رم 2 نوی و ب_ ِ ۶ب ,۵ مهم 2 و ین هه 
آهسته امیست که مانند کی کرد با ار آهو از رزوی کردی و جشم خانه 
و نیست مورا در نیکوئی ار مانندی 
مت ۳ فا ی وراد 6 ‌ث 7 و 2 باس عه _نِ 
تمیط لاما عی میا لبشره + ومیض رقیق الشفرتی عقیل 
باز می برد رزی بفدرا از رری که مر تازکی او را 
درخشیدسن تنگی دو کذارد شمپرست ز دوده 
‌ِ ره ۳ 9 ن قر و اي جح حِ 9 3 مه 
و ترلو بلجلاري_سعر هما + جثاعلی نظر یسبی القلوب کلیل 
و می رد بدر چشم سیاه که جادوی ایش‌انرا 
مقیم شده است بر نظری که دخده می کیرد دلهار| کذن 
ماه تا بای از تابش رخسار رخشان جان ستان او غیرت می برد و آفتاب عالمتاب 
جهان فروز از عکس ضیاء دلربای او در عرق خلت می نشست 
# شعر ۷ 
خرشید تابان بر نلک فور جمال خویش را 
دربیش مهسر روی: او از ذر5 1 کمنرا ساخته 
دام بلا زان دانه مشکیی فش 


ن‌ اند اخنه 


زنجیر دل زان حانه زاف معذدر ساخنه 


. آزرده معط .116 ۳6 1 


۳۱ 


تاب سنبل سلسله پر ز نسنری انداخن2 
و از مشک خالص طیلسای بر شمع خاور ساخئه 


از 
هندوی ‏ تک جشم ار جونی جادوان بابلی 
هر احظه در سر و فسوی ثیرنک دیکر ساخنه 


که اعضاء سلیمه او همه محض لاف و خوبیست و لب حلاوت 


نیکوئی بود دوست می 
را یا جور کرد در نیکوی بخش کنند؟ او 
نازنهنی که زدان جر خوبان جکلی و دلبران بربری در صفات جر 
مهر نمای و عدار بهار دیدار او می کوید * شعر ۷ 
اکر از جهراً جوی مه بر اندازی نقاب ای جان 
نیندازه کسی دیر نظر بر آفتاب ای جان 
و کر خواهی که تا کیتی شود بر لول ا 1 .6 .[100 
بیفشان کو هر معفی ازان در خوشاب ای جان 


بماهت جون کذم نسبت که مه را نیست افدر لب 


می وقند و بات و شکر و شهر و کلاب ای جان 


بری جون کویمست اخر ۳۹1 در زلف بری نبود 


طذاب و حلقه و جهی و شکنی و بیج و تاب ای جان 
روج. .بخشی که غمزه جادری او از.,کمان ابرو ,تیر آرش مي 
اند| خت و از زلف هندو وش خود بر روی رومی درم داودی می 


ساخت .- 















































یچ سس سیسوس بر 

















. بحانی عمط .26 ۲0" ۶ 


۲۷ 


* شعر # 
زلقش بجادوی برد * هرکچا دلیست 
و ائکه بچشم و ابرری نا مهردان دهد 
هفدر ندیده ام که جون ترکلی جنک جوی 
هرجه آیدش بدست بثیر و کمای دهد 
با خود بشهر هراة آورد جون ملک اسلام شمس الصق و الدین بطرف 
اوغانسدان حرکت کر[ ] ملک تاج الدیری خار را که از جملة قرابتان ار بود 
فایم مقام خود در شهر هراة بکذاشت ملک تاج الدیی خار با مرکنای 
قاعد" دوستی اسلس نماد جفانک بیشتر اوقات بیش مرکنای بود [ ی ] 
و مرکنای اورا بس عزیز داشتی تا کار محبت و الفت ایشان بچای 
انجامید که مرکنای, این پیختر را که ذکر صفات او بتقریر و تصریر بیوست 
نامزد بسر ملک تاج آلدیی خار کرد و ملک تاج الدیی را کشت که جندیی 
شاه زاده و ملک از می ای دختربری بیکر ماه مفظر عالی نسب بزگ 
کوهر را 
0 ی سوه 
ولماجد اذا اتتسیست ۶ بلبسان العسزمعلول 
و مرورا بدریدر ست جون فسدت ِ شود 
بشیتر عرت در ساره داده شد 


2 هه هت 


:ور - م فف 7 ی 
ادیم الکه ی وی ه تالض 1 
رم دی سس ( ۳ لعض مصقول 
و بوست رخساریست از نازکی 
ب-چوانتی 2 ناه زدود؟ شد 
سس سس پم له دا سای اد یگ 


. بیودی ,118 مظ 15 1 


۲۷۷ ۱ 


اس صس ۳ و م ی و 


‌ هبچوبین اوست بس بی بوی مباد| 
شکوفه سیراب باران زد 


طا ان فانک ما مان قن کو 


6 هتزاز لْصن مشینیا * و هو مجذوب و مشمول ۰ ,1۳01 
همچو حرکت کر شاخ است رفتن او 
و آن شاخ ۱ درخت باد جذنوب زد بود و باد شمال زا 
خواستکاری کرد؟ اند می ابا نموده ام امروز میان می و تو الفت حقیقی 
و محدت غببیست بر خود واجب شمردم که باتو خویشاوندی سازم و این 
دختر خرشید دیدار را ببسر تو دهم تا ای دوستی را قاعده مستحکم ماند 
و ای مصادفت را اساس معکم - ملک تاج الدیی خار بدان وصلت 
مبلهم و خرم کشت و بکلی, نیکو خواه و مداج مرکتلی شد و از ملک 
اسلام شمس الق والدبی بد کفتی اغاز نهاد مرکنلی کفت که مرا نیز بر 
ملک شمس الدین هیم اعتماد فیست چه می بینم که اکرجه بظاهر بای 
بدوستی و یک بوستی می نماید اما در باط مرا دشمن می دارد 
ملازمای او هریک بر می تکبر و مفاخرت * می کنند اکنون تدبیر 
آنست که می و تو از وکله بشاه زاده تدسیی اقول نویسم جذانک او را از ای 
بد رسد جون او از »پان برخهزد تو ملک باشی و مس شحنه بعد ازان 
باسانی و شادمانی روز کذرا نیم همه شب دریی کفت و کوی بودند 


جون ۰ * شعر * 


میم پرامد ز کوک دام اطلس کشان خافانی ۳۱ 


جون نفس جبرائیل ارکلوی ارس 


. مفارخت مهد ,216 م۲ 2 شا ووط 108 9" 1 
36 





























101, ۰ 


) ۲۷۸ ( 


دهر بالماس قهر کشنه شده جون حسسی 
خواجه شمس الدی بیاری را کفتنت؟ بخدمت شاه زاده تبسیی اقول 
عرفه داشت نوشت باطفی در معنی آنیه ملک شمس الدیی کرد 
انديشة آن دارد که با نکودر یکی شود و باشما مخالفت کند و یی همه 
از شاه زادکای * جغتائی می کوید و در خاطر دارد که دریی نزدیکی بیش 
ایشا رود و ملک تاج اادیی خار که خویشاوند نزدیک اوست این معنی 
را بحقیقت دافسته و از طبیق دوستاری حضرت بادشاه زادک جهان با می 
بخن 1 که مرکنايم کفت و بنده بخدمت عرضه داشت بافی حکم بادشاه زاده 
بز [ر] ک راست جون_عرضه داشت بشا [»] زاده تبسیی اقول رسید 
انديشه مند شد خواص د,کاه و امراء سباه را طلب داشت و آن عرضه 
داشت را بدیشان نمود و فتود که درییی اندیشه نیک بچای ارید امیران 


و و زیران او ۸5 مدبران ممالک و ناظمان 2 اصور ولایات بودند شمه بران 
انديشه منقق و برای رای یک دل شدند که ملک شمس الدیی را طلب دارند 


و در حضور او این سخی ر که مرکنای و ملک تاج الدیی خار عرضه 
داشنه اند اکر راست باشد اورا بیش بادشاه ابقا فرسنیم والا که درر غ 
بود و ذمه ۶ ملک شمس الدیی از آن بری بوذ حکم اثرا بادشاه زادة 
جهان داند شاه زاد 8 تدسییی اقول ر این تدبیر بسندیده و محمود آمد ۷ 


ذکر چمل [ و ] ششم در حکایت فثل ملک 
جو شهور سنه اثفی ر سنین و سنمایه در آمد دریی سال شاه زاده 


, دمه عمط .278 م۲" ۶ . شازاده کان .128 6 ج1 1 


). ۳۷9 


تبسیی افول از سرخس بجانب شهرهراة حمیت * عی الفات حرکت 
کرد چویی بکو سویه رسید,امیری طغا تیمور * نام بشهر هرا فرستاده و ملک 
اسلام شمس الحق والدیی و مرکنلی و عمال هرا [را ] طلب داشت ملک 
شمس الدیی و شحنکان با تحف و هدایا و غرایب بی قیاس بیش شاه 
زاده تبسیی * افول رفتند جون ملک شمس الدیی بفو شن رسید امیری 
قیفان نام با صد و بنجاه سوار بیش او آمد و کفت که حکم یرلیغ بادشاه 
زداله جمای تبسیی اقول است که با بفیم خدمت کار بیش بیش ما نیائی 
ملک اسلام شمس ااحق والدیی کفت فرصاری" برم با بسر خود رک الدیی 
محمد و بهلوان محمد نهی و بهلوان مستنک و عز الدین کیفان و اخنیار 
الدیی سالار بیش تبسیی اقول رفت روز دیکر بیش او در امد شاه زاده 
تبسیی افول جون او را بدید کشت ای ملک تاج الدیی خار که فرابمت 
تست از تو کله نوشته است و جفیی و جنیی حایتی عضه داشته ما را از 
جون تو ملکی توقع امثال اییی سخنها که او باز نمودة نیست جه بدران 
بززک ما در باب تو همه تربیت و لطف و عاطفت و سیر [ر] فا میشی 
مبذول داشته اند اکر ای سر غیر ملک تاج الدیی خار عرضه داشنی 
خاطر ما بدان مللفت نشدی اما جوی قرابت توباز نموده اذدیشها 
کونا کون در شمیر متمکنی می کودد ملک شمس الدیی کفت بادشاه زاد؛ 
عالم را تا نقم صور زندکانی * و کامرانی باد - #۷ شعر #۷ 

در جلال و جمال و عزو فثوح 


تلقنت بنذه باه رهز زهی " - بی, نو هرکز.مباا لا ممی 


. طعیا تیمموز .118 مد ح] ۶ . حمیه عظ .118 1 1 
. پیشین ادج مط ع . ثبس 26908 :116 0" 3 


ٍ دم دور رددکانی ۲۵28 ,1۲8 ۲" 4 














باد عمرت هزار سال جون نوج خایانی )1( 
































1۳01, ۰ 


و ۳۵:) 
باد‌شاه زاده جهان بعقل نور بخش وذهن آفتاب وش خویشنی ای غمز! 
را که از مکایدت نفر یست و ايی غدر * را که ازحیل فروغی * تفتیش و 
تبعیت فرماید که بزرکان خرد مذد خنیی کفته اند - * مصراع * 


ی و 


2 هم ۳ 7 
و عذد العحص ینگشف الغطاء 


اگر انجه ای طایفه بر ذرق و خیانت و ای کروة بی دانش [ر ] بی تمیز 


از سر جهالت و بطالت عرضه داشنه: اند و بر آئینم ٩‏ جبان نمای ضمیر 
سفي باد‌شاه زادک غبار کیذه بر انکپخته صادق 5 باشد می دذدة مچرم و 


مسئوجب هر عقوبت که بثر ازان نیود باشم والا که کاذب بود ایی طایفه 


درر غ کوی ر دمن دهد نا ایشان,| ضحعکه۸ ءالمیان و مسوعظت حهانیان 
کردانم شاه زادة تبسیی افول ازان فصیع زبانی و شیریی سخنی او در 
شکفت ماند روی بامرا و زرا کرد و کفت هرکز مردی بدیی صورت و 


سپرت نه * همانا که بوده باشد - شعم چا 


بیا را [ن ] کف کز خاکی و آبی * ندیدم کس بدین حاضر جوابی 
امرا کفتند که ای بادشاه عالی جاه انجم سباه کردون در کاه این ملک را 
کمتریی هر سخن کوئی ر شیریی زبانیست و بس تریی داب عدر بندی و 
قاعه کشائی فرب بنجاه قاعه نامدار و حصون اسئوار بزخم خنفج, آبدار ۰ 


اسنه سینه * کدار فت کرده است و صد ملک و امپر یافی بافی * را بقتل 


, عدر .218 و ۲ 2 . عمو .106 6۲6 1 ۱ 


. امنه وقومر .218 0 4 . حتل و فووعی .216 مط و 9 
. ده ,2116 مط ۲9 6 . مادف وود .276 0" 5 


. داعی داعی .118 0ظ4 حب 9 , سنه ,116 م6 ع۲ 7 


۳۸۱ ( 


آورده حند ۱ ۱۱ نک در خراسان نام و اوازه او مفنشر ستا باشعافگ ی 
در افلیم هند و بلاد ترک 1 شایع است- * شعر * 
۰ 
پهر بلاد علامات عدل . او بیدا # هر مقام مقاصات بدل او مشهور رشیه طواد 
* تنظم * 
تحت ِث 2 نی ند ِِ 7 ار مه ۳ 
هدا ابی فخر عبید الّه کلهم * هدا السخی الو فی القاتل البطل : ل‌ 
و ۱ الاسلا 
اییی بسر نازیده شده بنده کای خدلی است همه ایشان ۴ 
یی جوانم,د ات وفا کنند ۷ ای کشا ۷ ات شجاعست 

شاک زادک نبسیی اتول روز دیکر سخری ایشان ر (موجچب حکم بادشاه 
جنگرخان تفحص کرد کثاه در کردن ملک تاج الدین خار و مرکنای ثابت 
شد ملک اسلام شمس الحنق والدیی را بنولخت بادشاهانه مکرم کردانید 
و ملک تاج الدیی خار را بدو دادند و کفتند ملک را در فثل و عفو او 
فرمان دادم و مرکتای بواسطه انک امرا و و زرا [را] مال بسیار داد از دوستا 


ملک اسلام سالم ماند روز دیکر ملک شمس الدیی دوست کام رغم حساد 


2 
و عفاه * اعادی را از اردوی شازاده تبسیی افول مراجعت نمود و بهلوان 
مستنک و اخنبار الدیی سالار را با سی مرد دلاور بر سر ملک تاج الدین خار 
موکل فرمود و بطالع سعد عفان عزیمت بطرف شهر هرا کفدت ۳ الافات 
تافت ملک معظم رک الحق والدیی با خواص خود کفت که من مید انم 
که اکر ملک تاج الدیی خار را سلامت بهراة خواهیم رساند بدرم ملک اسلام 
اورا هی نخواهد کقت و باصناف الطانش محفوظ خواهد کرداند و جون 
ملک اسلام او را بالمی و غمی * ماحق نکرداند و در شهر هراتش مطلق 


. عفاد «مییه و و عمط 2۲6 16" 2 . بلادیرک ,118 مطه 1 1 


. ٩ 19 46 118. عمی‎ . 


























۲01, ۰ 


۰ مه صز 60تهمدرود وز هر که 2 


) 


العنای بعذارد باندک روز ری باز مکر و انديشه و حیلتی سازه که مارا از ای 
خوف جای باشد مصلعت در انست که می اورا بقتل رسانم و خاطر 
خود را ازییی تشویش و بریشانی جمع.کزدانم ملازهای خدمت او کفتند حاکم 
ن ملک معظم رکن الصق والدین اخنیار الدین سالاررا 
تس با در رباط حمزه مترصد خواهم بود تا جون ملک 

ج الدیی خار بد انچا رسد او را بقتل رسانم بعد از ای باده تین از کم رجال 
غور در رباط حمزه مقام کرد جون اختیار الدییی ساثر ملک تاج الدیی خار را 


خداوند است تعند از | 


بر در رباط آورد ملک رکن الدییی از رباط بیرون آمد تیغ آتش کردار آبدار از 
میا برکشید و آهنک آن 
او در خاک غلطید و کفت ای بسر عم - 


کرد ک ملک ج الدیی خار را بقدل رسازد 


* شعر #۷ 
کر کردم کناهی بد بود و توبة کردم 1 
آثار تسرییدت را بقسوازم و وها کستی 

و عمل کن بدین حدیت که سول علیه السلا 2 می فرماید آ آخبرئم 


رت حا 6 رصم م 6 مر م واه 
انضل آخلاق اهل الدنیا تصل می قطعک ژقعی من وت انار 


بویت رح مر 


عم ظلمک یعنی هرکه باتو باسادت فطیعت ورزد تو با او باحسان قاعده 
وملت تممید کی و هرکه خیر خویش از تو منقطع کرداند تو مبرت. 
خویش بدو رسان و هرکه * بر تو جریمه ارتکاب نماید تو او را بعفو خویش 

* نظم * 
و انک بایت برید سر بخشش 
و انک از تو برد بدر بیوند 


ببوش - 
انک سیمت نداد زر بخشش 


ر انک زهرت دهد بدر ده قند 


. کر۵؟ام عمط 25۰ م1 ۱ 


ات[ قح ۳۳۳۳۳ 


۲۵۲, ( 


( 


فث و ن ون مظن ده وا حم. 8۵ من مد 
وصل اذ! قطعوا واخلص فا کدروا * وانصی اذا غدررا وا صدق [ذا مکروا 


۲ ۳ 9/1 
وه بیودد جون ببرندد و ویژه شو جون لیر شودد 
۹ 


و صیحت کی جون غدر کنند و راست کوی جون مکر کنند 


ملک رک الدیی بدا سک دلفریب و خشوع و خضوع او النغات 
[ نکرد ] سرش را بنیغ از نی جدا کرد و هرکس از ملازمان او عضوی 


از اعضاء 1 ملک تاج الدیی خار بدرید 


جفانش بخاری بعشتند زار 
و کر ۵۵ زمازی: ار رما 
تو ای ناسور بر دل [ر] هوشمند 
جز این نیست آئین کردان سبیر 
کهی بر سر تخت شاهی درنک 
جه.ن جاردانه نماند بکس 
اکر سالیان باد سای کنی 
سر انجام این کردش روز کر 
جو می رفت باید ازیری خاکدان 


۰ ۳۹ ۶ ۳ ۹ ِ 
پفیکسی کراتیدنت بهرست 


۱ بخرس و خداوند را بنده باش 


زروز کدشاه بیندیش نو 


بدد نس تاج و نخت. کباذ ی مناز 


ت شعر ۷« 
که بد بهلوانی شهریار و جوان 


دل اندر سرای سبئچی مبند 


که که کینه بیش آورد که مهر 
کمی دخمه و خاک تاریک و تنک 
که خود جاودانه خد‌ایست و بس 
بزرکی و فرمان رواشی کنی 
بضاک اندر آرد سر تاجدار 

سز نا نیکسی 


0 
ون حخت راهت ببیش اندرست 


* یکی مان 


هه ارن افریسین ر برستنده باش 
مکی تکیه بر هستی خویش تو 


بارزییش ایس جمانی منز 


. امرزاه ففط ,118 16 1 


. که پهلوان بودو و شهر پار و جوان فعظ امصنونده م1 ۶ 


, بلنکی وفط ,178 ۲0" 4 


. کسی ۱۵۵9 .1۲8 ۲6 3 
۰ کراددد دت ۰ 3 ص] 5 


1701, 990. * 
































), ۱۳۳ 


* شعر #۷ 
7 ارفا ص 2 مس مر 2 مه هم و من و و 
لیس ء بماموی علی احد * ول البقاء بمقصور علی رجل 
ِ و 4 


لاادری 


نیست نیستی انان داده بریعی 
ونه هستی کوتاه کرد* بر مردی 


رن مرو ت26 6 8 م 6 


ماید فع لموت عی بل و گرم # وا جسان و عفر وابطل 
2۶ 
بازد اشنه نشود 7 از ب رل وید از کریم 
و نه بز دل و نه کول و نه دلیر 


0 هه هه ما2 26 


و ما وغیتا ی کم ۵ ر رو زها و دولنها 


و ۳ می اهاند ما 


ملک اسلام شمس الصق [ و ] الدیین جون بعیدکاه رسید تمامست خلق هرا 
۰ ,[700 باستقبال بیرون آمدند ملک شمس الدیی هفوز در شهر «,اة نبامده بود که 
خدام ملک رکن الدییی سرر دست و بای ملک تاج الدیی خار را 
بیاور[د] ند ملک شمس الدیی از ان حالت بغایت:متحن شد و بانک 
بر ایشا زد و کفت که این دلیری که [کرد] کفنند ملک زاده رکیی الدین 
محید ملک شمس الدین سه روز ماتم ملک تاج الدین خار بداشت 
ر خنم فران کرد بعد از ای میان ملک اسلام شمس الحق والدین و مرکنای 
مخاصمت و بغضی مشتعلتر می کشت و فاعداً مفلزعت محلمتر 
می شد و کار بجای رسید که میا ایشان * نظم *« 


بهنکام صبی و بهنکام شام * بشمشیر بودی بیام و سل م 


) ۲۸۵ ( 


فکر جهل و هفثم در امد امرا بهراة بچجمت 
کارخانه ساخشی 

جوی شهور سنه ثلاث و سنیی و ستماية در آمد درب سال بدلو 
و ترمفغا از بیش ابقا خان بهراة آه دند و کفتند که حکم بادشاه ابق) خان 
بر انچمله بنفاذ بپوسته است که باسم می در شهر هراة ارخانه عالی بسازند 
و در بیش ار بازاری عمارت کنند ملک اسلا [م ] شمس الق والدیی کقت 
که مصلحت درا نست که این کارخانه در اند [ ر]رن شهر بنا کنند تا شهر 
بتبعیت ان ابادای شود مرکتلی و بدلو کفتند که مارا مامور * کردانیده اند 
بانکه * ای کارخانه در بیروی شهر بنا کنند نه در اندررن شهر دیکر انگ 
حکم بادشاه جفکیز خان و اکثای خان و هلائو خان و ابقا خان انست که 
میم ملک و شحنه اندرری شهر هرا را عمارت نکند جه از جلی رفن 
و خلانست ملک اشلام شمس الحق و الدین هر جفد اجتهاد نمود 
و سعی بچای اورد تا باشد که کارخاذه در شهر سازند ایشا نشنودند القصه 
از اطراف خراسان استادای واره و بناان ماهر حاضر کردانیدند و باندگ 
ررکاری بر طرف جنوبی شهر کارخانة عالی که اسررز اثار ای ی اببمت 
بساخنند و در مقابل آن بازاری معمور کردانیدند تا درب فیروزداد جون 
کارخانه ساخنه شد بادشاه ابقا خای از حدود مازند رای بنیسا بور آمد 
و بعد از دو ماه از نیس [ بو رز بطرف شهر هرا حمیت عی اافات منوجه شد 
و بطا لع سعد بکارخانه نزول کرد ماک اسلام شمسن الق ر الدیی و مرکنای 
و اکابر و اعیان و صدور ولایت با نعمت بی حد و اندازه بیش او آمدند 
بادشاه ابقا خی ماک شمس الدین را بسیار بواخت و از شجاعت 


. ماحور فعط ,218 10 1 
37 


۰ با رکه عمط ,18 م1" ۶ 


101, 0۰ 























) ۴۵ 


و باس او بر سر جمع دو سة کرت یاد کرد و شاه زاده‌کان و امرا را کفت که 
این ملک در بیش جد بزوک می بادشاه منکوخان جانسداریمای باظیار 
رسانیده است که از عمد رستم تا این [ دم مثل آن از کس صادر نشده است 
جفیی ملعی را بعاطفت و نوازش بیرمند کردانیدن از واجبات * بود 
امرا یک بیک ملک قنس الدین را دز کتار می کرفتند و ایرا بزغکهاه 
نیکو و امیدهاه حسی قوی دل می کردانید و مرکنای بواسطه ايی نوازش 
در هش و کدازش بسرءی برد و هر لحظه از سر درد و حسد می کفت 
* شعر * 

ای خوش دلی آخر دمی ممکی شود 

ری منت غصه ساعنی (؟) ساکی شود * 
روز دیگر که شیر سوار کردرن تیغ لعل فام از نیام برکشید و سبر شنکرفی 
از روی سبهر زرکاریی"_براور3" و جتر زرنکار بر کوشة افق سیمابی حصار بر 
افراشت و بسفان نیزا زرین از میدان فلک اولیی حلفه ماه سیمیی * در 
ربود - مرج 
نیزا ان زر سرخ حلفه این سیم تاب 
ماک اسلام شمس الحق والدین با مال بامال بی خد بدراه بادشاه 
ابقا خان آمد و جون نظر مبرکش بر جهره روز افروز بادشاه ابقا خان 
انناد [ د ] ر حال 


نبزه کشید آفتاب حلقه مه در ربود ‏ *« 


# شعر # 
بسم بززراکی خسرر برست * ببای * ایستاد ر بش کرد دست 
جخچجن کت کی شاه ده روزکار # ترا اخنر فر خ امو کار 


۰ مدا حز و 6 و8 ۶ 


. ایستاه دکش .118 6+ ۲ 4 


. و اچابت ۰ 3( ص۲] 1 
. سمیی ,118 66 1 8 


توئی از کیان سربر افراشنه جهانرا بداد و دهش داشاه 

بکیتی درون هرجه خواهی تراست خود ایدون زمه تا بم‌اهی تراست 

پفتستتر کیانی و و و هر + کرننضی جمان جون ی و بدر .1016 .1101 
بنو تاج شاصفی فروزنده باه * زسر جشم بدخواه برکنده باه 

جون از ثنا و ستايش فارع کشت حکایت سعایت 1 ملک تاج الدیی 

خار و مرکنای عرضه داشت و کفت که شازاده جهان بنسبی خن سین 

میی برسید و کناه در کرد ملک تاج الدین خار و مرکنای ثابت کرد ملک 
تاج الدین خار را بدست می باز دادند اما مرکتلی را بمضی از امر 
حمایت کردند امروز که باد‌شاه کف بخش فیروز [ ر آوز و دودمت نواز 
کر از رایس وهین را بضیاء آفتاب جهان تاب فر خسرری منور کردانیده 

است و بساط عدل و مرحمت برروی بسیط هفت اقلیم کسنرا نیده 
امیدوارم 45 حکم اعلی فرمایند تا سخی مرا پیرسدّی بادشاه ابقا خان 

ازانچا که فرط عاطفت بادشاهی او بود کفت ای ملک دلاور با ما 

تا سرخس بیا اذچا یرفوی ای سخی بداريم روز دیکر ۷ شعر #۷ 

جو * بنمود از کوه کیتی فروز * در آمتد بب‌راز طاوس درز ربیعی 
کریزانه شد شب سوی خاوران * بسش تیغ* زن خور جو جنک آوران 

بادشاه ابقا خان از هرا بباه غیس رفت و ده روز در باد غپس مقام کرد 


و از نجا بطرف سر خس حرکت فرصود ك 


ذکر جمل و هشنم در حکایت جوب خوردن 
و این شحنه هپاز 


<ون شهور سله اربع و سنچیی و سئمایةٌ در آمق درزٍین شا ملک اسلام 


اسس للع‌رن 8 :چویی .108 0 د1 2 . سعایت ,208 60 1 1 












































1۳01, ۰ 


) ۲۸۸ ( 


2 ۱ 1 ۰ 
. شاهنشاهی [ فرا 1 
1 5 هه ۳ ۰ 
یمیی * و یسار مف زدند و ولا و حکام اظراف در دایرا خدمت بایسنادند 


صفداران بر ۵ شی کشا فاد و 
و صقداران بر دل و لشعر کشای قاتل جو فرقه عبید و زمر موالی از دور 


۳ در کمر خدمت زدند ملک شمس الدیی * بیش بادشاه ابقا خان 
امد و ذکخست بادشاه ۳ بسنود و گشنق نت 
ایا ۵ 


# شعر # 
یی که کشاده است جرخ فیروزه 
بر آستنان تو درهای ی و فی‌روزی 

بموضعی که طریق صواب کم کردد 

اشارت. تسو کنسد عقسل را قلا و وزی 
برای نسخهة تعدیل ررز شب خرشید 

تکفسد " ملازست عدل نسو شب روزی 
بعن ازان ءرضه داشمت که امیدوارم که بادشاه جبانکیر ستخیی یی بدرسد 
باد‌شاد ابقا خان در حضور شاهزاد؛کان و امرا و بزرک همان حکایت را که 
شاه زاده تبسیی اقول برسیده بود بتفعص هر چه تمامتر بدسید و جرم 
در کرد مرکتای ثابت کردانبد فرمان فرمود که مرکنای را هفناد و شنت 
جوب بزنید تا بعد ازییی بامثال جنییی کاها اقدام ننماید امرا از ملک 
سس الدیین درخواست کردند که مرکتای را بما بخش و جوب مُزی 
ملک شمس الدیی سوکند عظیم یاد کرد که تا مرکنای را جوب فزنند می 
از خدمت باد‌شال ابقا خان مراجعت زذمایم اخر ل(مر پشفاعت بسیار 


ملک شمس الدین بیست ,و بذ ب بیخشید م‌کنام با ۰ 
ود وج جوم رب ل مرگنای را برسم مغول 


۰ هط صذ 0هنموومد وز الدین 2 


۸۹ 


فرو خوابانیدند و شلوار کشاده جهل و نه جوب بزدند و کفتفد که بفچاه 
وت وتجوب: زدیم لک تشخ الدین کشت جهل و نه جوب بیش 
نکورده است سه جوب با قیست بمی باید زد امرا کفتند که این سه 
جوب دیفر را بما بش ملک شمس الدیی کفت نبخشم * مرکنای 
کفت که ای سه جوب را اکر ملک پسه سر اسب بغرر شد مذت عظیم 
میدارم ملک کفت ففروشم * و روی بامرا کرد و کفت ار مرکنای این 
سه جوب دیکر را نخواهد خورد باز بیش بادشاه ابقا خان عرضه خواهم 
داشت که امر از حکم بادشاه انهراف می جویند و بر خلاف فرموده 
می ررند بار دیکر مرکتای را بینداختند و سه جوب بزه و شمس الدین 
تواهی 4 وا بعلت انک ان عرضه داشت نوشنه است سی و هفت 
جوب بزدند ۰ مرکنای را از شحعنکی معزول کردانید بعد ازان ملک 
شمس الدین از نواخت و الطاف بادشاهی و امطفاع و توبیت سلطانی 
بر ماک عصر بر سر امد و بوقت مراجعت برلیغ جها نکشای * بنچدید 
و مزید ولایت در باره ار ناند کشت و بکرامات وافر جون سرا برده و فودست 
و طبل و علم مخصوص شد و بتشریفات فاخر از اسب و ساخت و کمر 
و شمشیر و لزع و خفتان * و جوشن و برکستوان و کسوت خاص اختضاصس 
یافت - 2 #۷ شعر # 
زر دادش ر خود و زریس سبر  *‏ کلاه و نکیی نیغ و اسب و کمر 
در اوا سط ذی‌الحجه سذه مد‌کور بطالع سعد رایات همایون در حرکت ورد 


و عذان صواب بر وب هرا نافت و جون بشعر هرا رسد بفرسود تا خلق 
. بفووشم ععط ,178 10 2 . ببخشم عوظ 216۰ 10 1 
. جهادکای معط .128 ۲0 4 . دداری ففط ,2۲8 م1 9 


۰ حعارن معط ,18 1۳ 5 


نظامی 
,0۰ .۲*01 


























( وم 


در شهر در ایذد و هرکس بچهت خود عمارتی کنند و ایمه و اهل زهد 


و ارباب هنررا مال بی حد داد و ایا را بداد و بذل برومذد کردانید 1 « 


‌ 


جون شهور سفه خمس و سنین و نعتما[نه ] در امد دریی سال ملک 

4 یه * س ۶ ۹+ 1 
اسلام شمس 1۱ گ والدیی کرت از شهر هرا در ربیع الاخر سنه مد‌کور عنان 
عزیمت بچانب عراق تافت و جون باردوی بادشاه ابقا خان رسید بنجاه 
روز ملازم بادشاه ابقا بود بعد ازان خواست که اجازت مراجعت طابد که 
در میان بسمع بادشاه ابقا رسانیدند که از طرف در پدی شاه زاد ۶ 
برکه خای با تشعری که کثرت آذرا جز ایزد کین فیکون که صانع جر خ نیلکون و 
افرینند؟ً ربع مسکون است کسی دیکر نداند ذرات ۶ خاکگ و قطرات ساب 
و اوراق اشجار در جثب اعداد ان سیاه کم از هی نماید - 


۳۹ 


# شعر # 
99 و كِِ" رم 2 كِ ات م ۶ ی م وان 
۳ ودد کثرا + لوفت الحصر ا یحصی عداده 
بسا لشکر که برع ۱ ث |: ۰ 

ر له بری ار همچو کوهست از روی بسیاری 

بهنکام شمتودن . شمسر ده شود شمار 


* نظم *« 


عرض ار صد بار [ باشد ] همچنین کیوان و باز * 


او 


طول او ج-نذدانک باشد از زمیی تا اسان 
شاک زاده بر که خان اهنراز نموده بفشاط و رغدت هرجه تمامنر و صادق تر 


ء ذارث .128 6 ن 
رت ,118 مد م1 ۶ . گردانند معط ,215 6 1 


..عوض او صدبار همچوین کیوان و باز معط .268 م۳" و 


۳ 
وبا قوت و معفت * هرجه بیشتر و بیشتر با جفی * سباهی حرب را اماده 
با عدت و اهبت تمام - که در ثکار خانة خیال مثل ان منصور نکردد 
[ وا شاهدی بله برواز افکار عقال افاق در هوای ادر اک کمست .ان از برواز 
بازز] ماند بدر بند آمده و اکر نعوذ بانله ايیی جانب در رفن عساکر بدفع او 


تاخیری و توقفی خواهد رت بزودی * از در بند بکردار کوه الوئد و 


بمثابت جرخ بلند بدیی دیار حرکت خواهد کرد اد رز یرو 1092 ۳9 


جو زدن داستان اکهی یافت باز 1 بیاراست کسقتالی باسب و پساز فردوسی 


جوسیل خروشان و جولن] موج تیز *. جهلن کرد بر شورش و رسنخیر 
بغرمود تا کوسهاه رز می * فرو کوفتند و طباماه حربی بفواخنند و رایات 
همایون بر افرا خنند با لشکری که از حرکت او زسجی و زمان در نالش و 
جنبش آمد و کوه و دریا در جوش و خروش همه جون کلب براییت 
لعل بیکرو بسان لاله و ثر کس با خود و مغفر و مانند بید و غذجه با 
بیلک و زو بیس و بکردار برق و صاعقه برحر بت و خفجر اتشیی و بمثال 
باد و اتش که طعان و ضراب و بصفت خاک و اب وت درنک و شناب و 
جون بلنک و نینک با جنک و اهنک و جون فیل و کرکدن صفدر وصف 
شکری - * نظم #۷ 
ست دانند حس رب را تدبیر نیک بینند؟ جنک ر هفجار 
کال کوشش حو حوددر کرار 


شید" شان . شذر شرز" کاه شکار 


وقت جوشش. جو رستم دستان 


باده شا خون خصم روز شراب 
. باچسی .118 مط 1 ۶ , مکنکت .118 وطن ص 1 
. کودن .118 4۲6 1 ٩‏ . برودی .118 مه ص1 9 


. حملة ,118 0ط) ح 6 . کوس سهاء ررمی .1158 مطا د1 5 


لاادری 
قایله 
































نظاه 
10۰ ,7701 


کا 


تیغ شین اد ضرب آتش بار 
۹ 
مر ,فانک ام وان کی تم 5و مان گم م کو رو 
ففی کفبم عضب و ره‌ع و مغر ع حِِ فی سیفیم موت و نار و جوهر 
در دستا ایشا شمشیر است و نیزه و کمان 
23 و در شمشیر ایشای زر و آتش و جوشر 

م نیا 2 کر ریک 
پشقون شامات ِ بموقف ۷ یل من 1 كِِِِ 

می شود کشید؛ * از میانها شمشیر و نیم شمشیر 
و سباهی بدیی عظمت که وم ستاره شمر از احصاء ان باز ماندی و فیط ۶ 
کثرت او در عل و عقد هی دانا و . اسب نیام‌دی بر اختر سعد و طالع 
فرخفده از دیار دیار بکر بمساعدت سبهر بلئد و بخ ارجمند بچانب 
در بند حرکت فرصود- # شعر #۷ 
زمیین کفنی ررا شد همچو جیحون 
تو کفنی خاک با مه لعب میکرد 


که در میغ * تنک تابنده اختر 


جو* آمد با سباه از شهر بیرون 
همی رفنت از زمیی بر آس ان کرد 
بکرد اندر جنان بودند لشکم 
جنان- آمد همه اشکر بانبوة 
سباهی بی حد و ز اندازه بیرژوآن 
فراز و شیب دشت و کوک [و] صحدرا 
* سنانها 


که که را دشت کرد و دشمته را کو 


شمار او ز فبم و وهم بیرون 
زرخش خذچر و روش مفور ک‌شته یکسر آسما نها 


و حکم کرد که ملک ۳ کرد بمدد ما کمر جانسباری بر میان دوستاری 
دخدد و شمشیر شیر ر او زن فرمان برد اری از نیام نام داری بر کشد و خود ژ‌ اندرد 
سس  _‏ سح لد 
صبط عمط ,1۲8 ۲0 ۶ . کی کشید؟ عمط .118 0ط۲" 1 

. میع .218 مطل ج 4 . چون عمط .116 0" 8 


۰ روش ۰ 4 و۲ 5 


بولاد و داد بر فرق فرقد سای محبت [ و ] اعنقاد نهد و کرز؟ 


له ا -) 


کا و سار کوة شک 


کوج دادن را از فربوس بیي موس زین " زرییی نیک خدمتی بر ارد و جوشی 
فبل رن مصادفتا! از عبیه بی 


عیب! ول 


روشی وفاه باصفا را از بران بدی 
بر ارد و بای رای زریی * * در رکاب رزیی تکاور رهمایو [ر ] ۶ صرصر تک عزیمت ارد 
تا بعد ازانک (ع٩م‏ غابه * و تسلط جهوش اعادهی نکون * و بر خوی کردد 
و رایات دولت ما بطراز ة ۳ فنم و ظفر مطرز؟ شود او را باسیوغامیشیهای 7 
۳ بادشاه مذل 9 ندید باشد و باعناینهای * که هیچ دید شده آن 
ندیده بود باز ز * کردانجم و انعام ما در حق او منرادف شود و ارام ما 
بچای او متضاعف کردد - 


که از ظد 


برارم بکیتی درون نام تو رسانم بنو سر بسر کام نو 


ز سیم و کهرابی نیازی دهم 
همان تبغ و اسب و کلاه مهی 


ترا بر سرا سرفرازی دهم 
ببخشم بنو کنم شاهنشمی 
مازندرای تا بانصای غور 


ْ ترا باشد لی سرور شیر زور 


ج : 3 ۳ 10 ۳ 
و مارا محقق است که او ملک مباک قدم است و راز و رای و روت 
4 
و 9 او واسطة سعاد[ ت ] - شعر * 
نار رم ن 9 6 م من 6 مر ریق ص هه م ن رمرم ده 


وت |لاسور المشکلات تمزفت +« طلمانه عی ر تک | المنقدم 


وعمی بیفم کارها مشکل راباره می شود ثاریکهاء او از رای ددنه ۳ کپرژد* نو 


بعد از آن از ساحت نبرد وب مرد را از مرکب و 


. رریی ,118 مطغ 1 ۶ ۰ مد ف‌وعد و8 1 


. علبه ,118 مط ح 4 . همائو ووظ .118 10 2۶ 
, مطرد ,108 مط؛ ص1 ٩‏ 


, عنیادهای ,206 40 1 8 


. کون عهط .118 فط1 5 
. فامیشههای عاعه: .118 ۲0" 7 
. بار عمط .168 م1" 9 

38 


. دار عفط .216 م1 10 


سلاح و جوشی .1036 .10۱ 





اسن‌ی) 


ء بردشب عمط .178 ۲6 5 
. عوکاودم هط .118 م1 10 


۲ ۹۴ 


و زره و خود و تجفاف * و رماح و زربیی * فزد او * فرستاد جون حکم بادشاه 
ابقا خان با جندی خاعت کرانمایه بماک اسلام شممس الصق [ر] الدی 
رسید فرستاده بادشاه ابقا خای را بآهتزاز* و هشاشت * تمام اعزاز کرد 
و کقت که خون"؟ اعداء بادشاه جهانکیر شراب منست و جکر 
معاندا شهنشاه کاس سربر کباب می کوش مرا خوشٌتر از بانک کوس 
جنکی فیست و خنچر دل در مرا لذتی " داکشتر از دماه حساد 
(تکی) مت 

غشریو کوس و فریاد و نفیستر و تعسرا مردان 

بود [دار کوش جنک اور جو بانک جنک و نای و نی 
مطالب می از حیات عالم فافی حملات مئواتره است و مقاهد مین 
از باقی زندکانی صولات متعافبه - * شعر ۷ 


ما مهن ت90 


ی اراد" 


0 
و2 


و نت ن‌ِ ی یو ء ِ زر ۳ 
لگل می بلیالدنیا مراه * و مالی غیر حرب 


مر هریکی را از بسرأن دنیامرادیست 
ررز دیعر که آفتاب جهانتاب از انق سبهر کبود تیغ زر اندرد بنمود و لباس 
فیرکون شبه شبه بکسوت معلم زرد فام مبدل کشت - * شعر » 

بفرخنده اختر بنیسرری شاه 


دم کوس زربی و هندی درای * 


و نیست مرا جز جنک خواستی 


سرا برده بر دشت ٩‏ زد با سبا 
خ ۶9 کاو دم نالة کر نسای 


ز هرسو جب و راست بر داشنند 


درفش کیانی بر افراشتفد 
. روس .1158 40 ۲ ۶ . تجناف موط ,216 ۲0 1 
. پاهدراز معط ,116 10 4 ء مودو عمط ,116 1۳6 9 
. خان فمط .216 10 6 , هشاست هط ,118 ۲" 5 

. لدنی عمط :118 م۲ 7 


. داری عفط ,218 ۲0" 9 


۲۹6 ۰[ 


جوی بادشاه ابقا خان با لشکرهاه کران با شاهزاده برکه خا مقابل شد 
از جانبین هر دو سباه صفي برکشیدند و طبل و نلی در غرنبش و غریدن 


آمد و. کوس و هندی درای در صدا و ارا بمثابنی که کقنی فحوی 


ن‌ اس 


9 
آن زلزلة الساعة شهی عظجم حجاب شبهیت از بیش برداشت و بحقیقت 


۷۱ نظم *« 


نیح و 


0 رح بیاهام نو 
سر نکن السموات ینفطرن مه 1 بردلها کشاده کشت - 


از غریو کوس کوش جرخ [کردان ] کشت کر 


و از شعاع تیغ روی مهر تابای ۶ شد منی 


3 ۰ ب ۰ ‌ + 
مرد سرد ان ریت حون دن سکالارن ۵ دری 


کید کنودان رفت تا بای ایوان ای 


از نهیدب و هیبت * آن روز و ای لشکر فناد 
جرخ درخوف و زمان * در ترس ؟ و کیلی در زحیر 
و از عکس رایات رنکا رنک که بانسرییی کردون دیدار می" کرداند فضاء هواء 
آورد که مانند برتد رو وطارس کشت و از فرو غ بیرق کونا کون که باسماکهن 
از * می کفت زمین معرکه بسن کلزار * و #11 ستان شد - 


۱ 
4 


۷ شعر #۷ 
بسان قبه کسری زمیی [ ۱] ز زینت؟ لشهر 
بشعل خانه مانی هوا از رایت الوان 


1 1 4 ۳0 ِ# 
هردو کرره جون کود آهنیی در میدان کین صف کشیدند ر بسان درو 


کح هه 


1 تابان 10 رخشان عفط ححعظ م1 2 9 وی فیه جیوه« ۰ ۰13۵ 1 
۰ ۱ طذ 660انحصه وز مععع۲ عنط1 ۶ 

. هددت ما1۲ مط صز فیط رهبقت فعط ,118 م1 4 

7 زمان 0 زمین عفد حصم م۲ 5 

.دار .216 عطع 1 7 ۰ ترس 120۳ لرز هط عحاعظ م1 ٩‏ 


. ژزندت عمط .1۲8 ۲0" 9 گزار عقط .118 م1 8 ۰ 


101, ۰ 


شا 




















09 


دریای بی با یلی از باد صرصر در تموج آمد و عرصه لشکر که از ببی سباء 


ِ ۷ ۳ ۳3 
نمود ار دشت »حشر شد - ۲۳ 
سس مت 


نهم اذدر زان از دو رویه سباه <* سباهی ز هم یک بیک کین خواه 
جب و راست مید ان بر اراستند بکیسی درخدسی تیز برخاستف.د 
و دشت ذجرد از خون جون بحر اخضر در موج زدن آمد و بر فراز و 
نشیب معارک فرات * و دجاه بیدا شد و از د [ر] بند سیل خون ۶ بچیصون 
و سیون * رسید و دم و نم آ از ثری و ثریا و ماه و ماهی بکذشت 
‌# نظم ۷ 
فما زالت القنلی تفو ر د ما و هم *# بدجلة حنی ماهر دجلة اشکل 
سس همیشة بودن کشنکان برعمی جوشید خوفهاء ایشان 


+ میاه تفه توا تا آبت دجله مشکل شد 


سس 


#۷ شعر ۷ 
میادیی 4 کمیسی کین ژ وج خون بن انسان شد 


۲ ۰ 5 
۳ از هر سو بدید امد هزاران دجله و جیحعون 


ملک اسلام شمس الق رالدیی از برای نام جهانکیر و صیت عالم بیمای 
درمیان جندان هزار مرد_سبلهی جون شیر درنده و ابر غرنده و دربای 
عوج‌زن و کو* اهر و فیل زور اور و غزبر تیر؟ بیکر تیغ " بیدریغ می زد 
و حمله بر حمله می آور وین گصست۳: ۱ * شعر #۷ 


مرا مادر از بم رایس روز زاد * که جز با جفهی روز کارم مداد 


. سل‌حون ععط .208 م1 ۶ ,۰ *راه فظ ,226 م1" 1 


. مپادین .108 مطغ 15 4 . سعون عمط .208 م۲ 9 


. دلر عط ,218 ۲" ٩‏ . جیعوا موط ,2۲8 م1" 5 


۰ دز تب .۲8 مط م1 7 


۲۹۷ ( 


و دمبدم از عایت شادی خود عادی از سر بر کرفتی و طلافة الوجه 
واعایسی, [لزاس. درمیان میدان راندی و کفتی ای قوم بی دین جنک 
جری 1 آتش خوی دیو حمله عفریت دیدار شیطان هیکل که جون یاجوج 
و ماجوج درین دشت برد کرد آمده * اید و کرد بر انکیشته و دستت از .1040 .0 
جای شسته و دل بسنه منم ذور دیده سنجر؟ و والی دار ملک اسکندر 


# شعر #۷ 


شمس الدییی کرد - 
رح 6 هر ی‌ظ م ماس م6 مر م6 مق ظ م م " را 90 قم 7 9 
انا (ن العلی و المچد لا بل ابو هما # و حسوپمسا فخرا بهد| و از 


منم بسر بلذدی و بزرکواری فه بلکه * بس‌در ایشانم المو منین 
و بسنده است ایشانرا نازیدن بای و مرا نازیدنی نیست ۳ مب 
هفر می فرخاش است و رزم و داب می حراست است و حرم [؟] سرمه 
بیذای دیده جهان بیی می غبار میدان کارزار ست و کرد روز بیکار نه 
۱ شعر #۷ 


9 من 


2 ها مر و و 9 ۱ 
در جعون لیشتری ابدا ۷ غد_رات القعع بالوسن 
خسداوند بلکعاه چشمیست می خرد تناميشه 
کردش] کرد مسا گت ۰۱۳ بکت واب 
1 #1 
و اغانی کوش شوش عزدو و غرنک کوس جنک اسشت 9 اراز ج 


۳ شعر *# 


ببزمم جه او ی جذک و جه کوس. * برزمم * جه دستان سام ر جه طوس 


و ملازمان و جانسباران خدست ار که صخرة از حد تبغ کود کذار ایشا ذرک 


کشدلی و زرط از نوی بیکان وی #کاف ایشان بصد بار5 شدی در صف 
, امیی4 ایه ,118 مطغ 1 ۶ . حوی ۲۵9 .118 16 1 
ء که وعط ,16 م1 4 ۹ . سر وقط ,118 19 8 

۰ بررمم ۰ و ور 5 

















نظامنی 
0۰ 101 


۳۹۸ 
میدان هر زمان بذوک سنان جا سنان نیزه خطی مار شکل مثقفه عسال 
هژده کزی کوة شکاف حلقه حدفه دیده کار دیده کان جهان را می ربو دند 
ر بهمشیر شیر افمی قمقام اثر قتال ورتم خون ریز" اتش حرب و ضرب را 
در النهاب و اشتعال می اورد # شعم # 


ی و ی و ام ی مر و 6 


و جوی آتش زنما جنک فرر شود میر انیده شود اتش او 
بزنف_دانکروه بکفارشا سرها نیزه انش را 
صاحبان جیوش و وازعای عساکر شاهزاده برکه خای ساعة بر رری صفوف با 
سیوف مسلوله و ماج ءثقفه می تاخند و این ندا در میدادند* که ای 
کردری کشان دست ففچاق بزخم شمشیر و جماق افاق را جون اماق بر 
لشکر شام و عراق تذک کردانید و بطم * کمند کیانی اعادی را از خانه زبس 
برروی زمین افکلی-. ‏ سای 
بدا تاب داد کیانی کمند ببندید با هوی جرخ باند 
بدان خنجر دلدر ابکون بدرید دل در بر جرخ دون 
خامه * آن جنکت هواز خراسانی را که برگعتوای اعمری بر رخش رای 
آهن خای باه بای انداخنه است و بی خود و مغفر بازورقی حریر بر سر 
در بیش تیر؟ و تبر جون غضنفر؟ و تفدتر" می اید و بر حمله طایقه از 


ذام‌دارای را بیچال * می کرداند و بمرغربه جماعتی ازمبارزان ر[ 1] بیچای 


میی کند لشکر شاه زاد» برکه خان بیکبار جون دیا در وج زدن [مدند 


3 مبد‌ادن عفط ,15 م۲ ۶ . ون ردو ۰ معط 19 1 


. حاصه عوط .118 م1 4 . دحتم موط ,118 16 8 


۰ عصفر معط ۰ ۲۴۵" 6 
. دجان .2۲8 فطل م۲ 8 


۰ ثیر معط .218 و۳ 5 
. تذددو عمط ,178 10 7 


) ۲۹۹ ( 


و چون رعد در غریدن و قرب هزار سوار قفجاقی بهادر کار دیده شیر زور 
بر ملک شمس الذین حمله آرردند ملک شمس الدیی با ایشای درنبرد 
آمد بمثابتی که بهر لنش فرقه را بدرز خ می فرستاد راوی جنین 
کفت بدر می دران جنک بود ان ررز نه زخم کران بر اعضاه ملک 
شمس (لدین رسیده بود ملک شمس الدین همجنان از غایت دلاوری 
و مایت شجاعت با ان سواران بر می اوبخت نااه در اثناه ایی حرب 
نظر شاه زاده برکه خان بر ملک شمس الدیی افتاد برسید که ای سوارجنکی 
سر برهنه که با ای جندان مرد دلاور جنک می کند کیست مغولی ترمنای! 
نام ملک شمس الدیی را بشناخت کفت ای شاه زاده جهان این آن 
ملک است که از ولایت غور بیش بادشاه منکو خان آمدو در جنک 
کیوک خان بدیی صفت که بادشاه زاده مشاهده می کفد دلیریهاء 
صعب و جانبازیهاء عظیم نمود - شعر * 
مک د؟ سل شوت ده « بو لوف نک تون 
باد‌شاهیست جون بکشد شمشیرها را سر انکشنان او 
در روز جنک بکذاره فران را صاداکان 
بر بل الا * سم یلق لا فیس دلب فا 
هرکه بیند ار ۱ میا لشکرها و نیزه ها 
نبیند معر شیری نیک شننده 
القصه: ان ررز تا شب هر درلشگر برب فسق که ذکررفت باهم در مرت 
و مقانات بودند و جون شاه زنک شاد روان عبامی بر افراشت و سرابرده 


۰ ۱ ۲ ۳۹ ۵ 
ابنوسی برد و جهرک کافوری روز در محاب جعد عدیری کب سای شب 


۰ ترمطای مع1 مطم 1 1 








1 ۳۰۰ ۱ 


رفتا واماکن جهان بر انوار جون اطراف دریای قار 1 شن و شاک باز سفید 
نورانی بزاغ سیاه داغ اشیانی ظلمانی مبدل کشت - # عم 
شب آمد جهای دیو دیدار کشت *- درو دشت و هامون همه قار کشت 
هر در سباه روی از یدای حرب بنانتند و همه شب در تدبیر رزم و اندیشه 
ذبرد دوم بسر بردند بادشاه ابقا خان فرمود که از طبیبان و جراحان حاذق 
اورا بر بندند و از دارو خاذه خاص ما افچ بیاید پبرند رای جفوی کفت که 
در آی حرب فرب صد ملک و امیر نامدار بعضی خسته و طایفه کشته شده 
بودند بادشاه اپقا از هیم کدام جندانی یاد نمی فرمود که از ملک شمس 
الدیین جو[ن ] شب سیاه بوش باخر رسید و انتاب * بادرنش درخشان سر از 
خاور براورد از جانبین تین 

دلیران باز * خفتچر بر کشیدند 

زمین بر نیزه و نیغ و سنا شد 

در لشکرهمچو * کوه اهر ازجای 


مین کفثی پبشکل آسمان شن 


بچنبیدند و جرخ انناد از بای 


آی روز تا نماز بیشیی بر مفوال روز کذشته از طرفیی دارز کیر و عیة و نفیر 
و بکیر و بسنان و زخم *. تیغ و سنان بود و از جانبیری آه و واویلا ز یا حسرتا 


و یامصیبةا ر کشش و کشش و خررش و جوش بد از ای بادشاه ابقا خان 
بر شاه زاده برکه خان * ظفر یافت و اکثر عسکر شاه * زاده برکه بقنل رسید 


.و او افحاب .108 مط) 1 ۶ . فار ععظ .168 م1 1 


. جون .118 مطا ج 4 . بار ,168 مط ۲ 9 
رحم ثیع .118 ما ج۲ 5 


. عکس .1178 فط؛ ح 7 


۰ و صذ 60ناموورود وز بر شاهراده بر که 0 


( ۳۰| ۱ 


بادشاه ایقا افناد که حص انر[ |] هیم محاسب در ضمیر ننوانستی اورد 
بادشا: ابقا مظفر و منصور مراجعت نمود و ملک اسلام شمس الق والدین 
را بعد از سه ماه با تشریفات کرانمایه از مراکب کوهری و اسلحه مصری 
و پرلیغ و بائیزه و طبل و علم اجازت مراجعت فرمود * 


ذکو بنج مسر کردا نید, ملک آساه 
ال 4 2 آهم در ۱ سه 0 م۴ 

1 الن هو ات او 

ویر ار اسر اس اس تم شا 
جون شمور سنه ست و سنیی و ستمایه در امد ملک اسلام شمس 
الحق والدیی درس سال از عراق بهرا امد و جهار ماه در هرا مقام کرد 
و دریی جهار ماه 1 بسیار جای از موافع خیر جون مسچجد و چسر و رباط 
و حوض) عمارت فرصود و صولانا حلال الدیی, غزذوی ِ ر ۹1 مقنی شهر هرا 
بود بزخم جوب بکشت و رابی جندی کفتت که مولانا حلال غزنوی شن 
ملک شمس الدین بس عزیز و معترم داشْلی و بر قلم و قول او اعنماد 
تمام کرده بود ررزی شخصی 8 بخدمت ار امد و کعت ای ملک اسلام 
مولانا جلال الدی مفکوحه مر با یکی از جوانای * شهر عقد بسنه است 
ماک شمس الدیی ازای شطصّی در غفضب رفت و مولانا جلال را طلب 
داشت و ۵[ ر] حضور ایمة و اعبان هرا در تصیجم ۷ ۹1 تععحص تمام 
فرمود ۰ اخر الامر بثبرت بیوست که مولانا حلال | و] وکیل و کواهان 
و کاب حنجت مهر دران عقد نکاج فا مشروع یکی بود 5 اذد و ازان عورت 


کات ی دج ات یی مس دا ای ی تسش بت 


۰ و در هرا مقام کرد ,۰ ظ 1 1 
. شخص .118 مط؛ ع 8 
39 


. عردوی ۰ 4 و۲ ۶ 
۲ عوانان ۰ و( 1 ۶ 


1101 10۰ 








را تاج 


مبلغ مال رشوت کفته ور ز دیکر بفرمود تا موانا جلال را ببهفه کردند 
و صد و بنجاه جوب بر بشت 1 و سینه او زدند و از بللی بام دروازه اش 
بینداختند * ر کیل و کو اهان ان عقد را جند ماه در زنداری باز داشتند 
و بعد از سیاست بیک ماه از ملعدان قمستای دوازده تی بهراة آمدند 
بر عزیمت آذکه المی بملک اسلام شمس الدیی سانند قرب جمل روز در 
هرا بودند و بمقصود خود فرسیدند ررزی ملک شمس_ الدیی بکازراه 
می رفت جون بسربل جوی انچیر رسید ازای ملعدان دو تس را دید که 
بر سر بل ایستاد» بودند از یشان برسید که شما جه کسانید کفتند ۸ غریدیم 
و از ابیورد امد؛ ایم ملک اسلام بفراست دانست که دروغ می کونید 
ملک عز الدیی تولک را کفشت که بیاده شو و ازیشای بنخویف و وعید تمام 
تحقیق احوال کی بعد ازار که ماک عز الدین تولک هریک را دویست 
جوب بزد کفنذد که جا از قهستان امد ایم بران نیت که ملک شمس الدیی را 
بقتل رسانیم و یلار ما در جغرتان اند سوار جند فی الحال بچغرتان 


رفتند و ایشانرا کرفته بخدمت ملک شمس الدین اوردند ماک اسلام 


بهرمود تا بر سر مجدان بیرون 8 شهر هر دوازده نوی بقل رسازدند * بعی 
زارن بد* روز بطرف تن با حد حوکت کرد و آیزن تبراهیان طایفة 
بودند دیو کردار و شیاطیی هیاکل شیر با شیر و کک خورد* بودند و روزار 
با بلنگک و نهنک کرد 5 در مواضع سخت و کوک دایهاء مذیع وطی ساخنه 
و يم عمد و دور خراج و باژ ببادشا[ه] نداد» و رعبنی ر انقیاد نبدیرفته 
جه «ریک خود را رسمی. فرض می کرد و هر تن خویشتی را تممتنی 5 


میدا| ست. - 


. بینه‌اختی .118 مط و۲ ۶ 


, بوشت فوط .218 16 1 
ء راساندند ,216 مط و۲ 4 


بیرن .118 مه 1 ۶ 
. تیمئی .1168 0ط4 م۲ 5 


۳ ) 


* نظم * 
همه دیو کیدار عادی ناد * همه درر از رسم و آیبی و داد 
بعد از انک در ماه و نیز با یشان حرکت کرد و قرب هزار نی از یشا نرا 
بقنل اورد - # شعر بر 
بفاجار فرخاش تدای سنا و راست. فریاد برد اشنند 
که ما بف-ده انیم مر ش.ه را 
جهاندار شاهیست و ما بند» ایم همان بفد‌وارش برسئنده ایم 
کم و بیش یکسر همه آی اوست 
ببخشایش امیدوايم ر بس 


به بیهوده بی‌کار انکیخنی 


دل و جان هر یک بفرمان اوست 
بکیتی درون نو نداريم کس 
نه صردان زر زمیسم و او یخنسی 
فنه دارم با او سر داوری * نه یا رای فر خاش و جنک آوری 
نه کیست مارا ورنی جنک راد * سرد کر ببخشد هه" 9-6 
سر خدمت بر خط امر ملک شمس الدیی نهادند و قلاع 
و حصور تیراه را بکوتواالی * او تسلیم کرد ملک شمس الدیی ذخیره 
و اموال و مواشی ایشانرا بر سباة بخش فرمود و از [۱] نچا در سلخ ذو القعده 
سنه مذکور مظفرو منصور با غنایم * ر اساری بی حساب بطرف هرا 
حرکت [فرمود ] * ۳ 
خکر بنجاه [ و ] پیکم در آمداری شا زآده ٍ اش 9 
ماورالنهر به مالک خراسان ۱ 
جون شهور سنه-سبع و سنیی و سنمایه در آمد ثقاة * هراة صانها الله 
عم العاهات و البلیات جفی * کفتند که درییی سال سُذکور بادشاه ابقا 


. یکونوالان .118 مطه ح 1 
. بعالا .2۲6 مط ص 8 


: داعدایم ۰ موه 1۳ 2 
. چنی .1۲8 مطه ص1 4 


نظامی 


ری 


ستوده جهانی گیر کی خواه را .1066 .01 

















نظامی 


1701, 10۰ 


( ۳۰۴ ‌ 


با شاهزاده براق در جوار هراة حرب کرد و این قصه را جفیی روایت 
کرده اند و در تاریخم غازانی جنین ای است که روزی شاهزادکان 
و امرا عساکر خود را حاضر کردانید و بعک ازانکه هر یک را بخلعت 
خاس اختصاس فرسود کفت که درین اقلیم زمیی علفضوار و موافع 
ی تک است و بدیی واسطه دایما خاطر 
مي منردد و مخقبض است: اکنون اديشه ان داريم که لشکری بایران 
کشم و ملک خراسان و مالک عراق را در فبط ارم و ملوک و امراء 
آن دیار را مسخر و منقاد کردانم تا مرا و شما را و عساکر ر[1] وسعت 
مکان و خصب نعمت حاصل شود و جنانک ماورالفیر و ترکستان 


در تصرف من انیت ایرایی * 


و شما شا‌زاده‌کان را که اقبای و شا مد هّ 70 
هي ر و۲۳ ۲۳ ی را شهری ر علفخواری 


باشد و در علوی * عیش و گامرانی زندکانی توانید کرد شا‌زادکان و امرا 

و صواحب ملک او عبر زاده ثنا خواندند و کفتند که ما بنده‌کان 

درییی تدبیر سل ریک زبلي با بادشاه جهای یکی ایم و تا جان داریم 

بمر جه حکم یرلیغ باشد بکوشیم و ازالی تمرد * و تعفد نجویيم - * شخر * 
۱ ِ کار همداسنان تویم * یکایک ز فرمان برانن تویم 

بعد ازانک شاه زاده‌کان و اعر ر رورس سباه باشاه زاده براق عهد و بیمان 


کردند شاه زاده براق از معنبران درکاة خود جند نوی ر که در ترکسنان 


بقصاحعت و بلاغت منعوت بودند ٩‏ با تحف بسیا 
از دیبا ها 


( و عرایب بیشمار 
[ ی ] جیذ جر جیفنی و علامان ترک ما عد ار 7و مراکب قیمتی راهوار 
حم ار ۰ 
از بران زمین .118 و و ۶ 

. علوای عط .2158 0 4 

عوزار .218 مطه ح 7 


. نوهت .118 ط4 12 1 
. دارید ,168 مه م1۲ و 


تور 
بودن .218 مد م1 6 . دمرد .116 م4 و1 5 


۲ 


1 بیغام 39 که بادشاه ابقا بداند که ما همه از تمه 


0 فزام 
نیک 


یک بادشاهيم و از نس یک شاهنشاه اکرجه بدران * و برادران 
ما بواسطه مردمان بد و اقتضاء * زمان نامساعد باهم تیغ کشیدند و محالفت 
- معاندت ظاهر کردانید و بعلت تخالف ر تنازع ایشای خون جندیی 


هزار آفرید از مغول و مسلمان در توران رای رهبا اورهدر کشت 
واقا نامهربان و ابفي بی فرمان و بدر عدوی جان بسر و بسر قاصد خون 
بدر مد و هریک از . اقارب و عشایر ما باقلیمی افتاد بر ما خویشارندان که 
ممالک مسالک کیمان اش ولج وکام 
كً ل شیب 1 جع الی آصله بموانقت املی و مصالصت قدیم یک کردیم * 

عمر را با هم در 


باشد که بر موجب 


و طریق ۳ و مخالفت را مسدود کرد‌اندم و باقی 
هفئی و کاسرانی تمام پسر بریم که دنیا دنی قف ر اعنباری نیست 


زمرت نیبام نی و شعر هم 
بکدرد بیکمان *# همان به که باشی درو شادمان 


۳3 که انفئست بر خوردن از روزکار 


جو کیلی شهمی 
جهان را بخوبی و نازش کذار 
ابا واجداد ما که هر یک جمشید عهد و فریدون عصر بو[ د ] ند از ز جاه دنیی 


غدار در جاه لحد بر سور ِ مار رفتند و جیوش و کنوز و خدم ٩‏ 


# حشم و ,. طبال و علم و بیش و و کم بما بکداشتا و بر همکنارن ن روشن اشستیتی 


که ما نیز بدیکران خواهچم کذد اشّت - 


. لذارا ,128 عمط دا ۶ .یراع ۰ 4 1 1 


. قواران .215 4۲0 ح 4 , اعبضاء .118 مطا ص ۵ 


. حدم ,178 6۲0 15 ۶ . با کودیم .118 م4 1 5 











فانله 


7101, 0۰ 


. تکودار اقل عفط ,106 وی ۶ 


لاادری هل الدنیا ر ما فیها جمیعا * سو 


۳9]) 
شیر 


ی ظل یزول مع النهار 
هیچ هست دنیا و 2 در ویست همه 

جز سایه که زایل می شود با روز 

تعکر این اصحاب السرایا + و ارباب الصوافرن و العشار 
اندیشه کی کچا اند یرای لشیرها 
ر خداوندان اسبتتان و اشتستران 


ایس ال یدا و با سا 2 
و ايین ااعظمون یدا وبا سا + و ای السابقون لدی الفضار 
ر کچا اند بزرکوارترای از روی قدرت و جنک 
و کجا اند پیشیی کيرند» کان نزدیک فطر کردیی 


1 تب ون امن 


نی کم یصْلقوا آو لم وتو تن ی بصلی لور 
کویا افسرید-فشدفد با 


۱ 1 وردنت 
و هیم هست زنده که نکاه داشته شود از هلاکت 
با بریی مقدمه فرستادهکانی * را که بر قول ایشا اعنماد 3 کلیست فرستا 
: ۱ 4 2 ۳ 
عهد مر 3 سا 1 #۳ 
مین برسانند بعد ازانک ایشاری تربیت یافته و عاطفشت 
هد ب 
کرد 5 ح‌ حصول مارب و مطالب اجازت ت مراجعت خواهند در 


مما حم ت 
لک خراساری یرت و علفضوار میی از ییلاق و قشل 
۳ و ار میی از ییلاق و 3 تعبیی کنند تا می با 


ارد ىِ 5 
ردو جود از امر. عبر؟ کذم و <جون ملاقات شود تک مشافه۸ سکنی که 
یا ذ 
ی ری" ند و ۳ 

:اد د ا: ابفاء شاهه جغنام نکو و تام با هزار مرد مرلا 
ز بو ژ دفاء زاد * 2 دار | ل‌ 9 0 باد 5 زار ۵ ( داد‌شاد 


بود و بادشاه اقا اور بغایت عزبر داشتی و در جدیع ۱ ۱ 
۱ ۱ 2 2 تور جر (اکن 
و تدبیر او اعلماد کردی و از مراکب و اسلحه و اتواب هرچه بهتر بودی یبد 
0 ۰ ۰ 1 2 


سس سیر "جر سر »۲۰ ۳ ول 


. فوستاده کا نیک .118 م4 1 < 


) ۷ج ( 


بخشیدی شاهزاده براق بدو مکتوبی نوشت که برادر نکودار اقول بدا نند ! 
که بالشکر بی کران بخراسان می آیم تا بادشاه ابقا را از میان بردارم عی 
باید که ار درٍی م کار نصیر و مدد کار من باشد و جون باد شا" ابقا با میی مقابل 
شود با او خلاف کند و بچانب می آید جون انچ مراد مفذست حاصل 
شود خراسان را تا حد مازندران بدو ار زانی دارم - # شعر # 
کرانی به نزدیک * می بی هراس # مرا باشد از تو فراوا ن سباس 
هسب روز بزن * شارت بون *« خچسته یکی ررزکارت بود 
در بر" ز ز ایران ک_ف‌ارم بستو * ساهی فراوای سب.ارم بئو 
ترا بر ممتان کارانی دهم * بسر خود جهان بهلوانی دهم 
ندارم ز نو کشور و کف باز نه اسپ ود نه زییی و نه مرد [ و] نه ساز 
جو فرزند دارم * کرا می ترا نوا هم 5 بچز نیک امی ترا 
ترا در جهان 9۳ بسود * ز کیشی همه بی نیازی بود 
جوب خدنکی را بشکافت و میا او را خالی کرد و آن مکتوب را درمیان 
اس خدنک نماد و ازان خدنک تبری شاخت و باسم پیلک نکودار * اقول 
فرستاده جون فرستاد 5 کان شاه زاد 6 براق باردوی بادشاه ابقا سیدند 
بادشاه ابقا بفرمود تا لشکر کاه او را براراستند و تمامعت سباه او که دران 
نزدیکی بودند جمح شدند بعد از ان ایلجیار * شازاده براق را طلب 
داشت ایلجیان جون بادشآه ابقا را بدیدند شرایط خدست بجای اوردند 
وانج که شاه زا دک براق کفنه بود عرضه داشنند بادشاه ابقا بعد از سه ر, ز که 
دون ای تج نت نت تب وم و 


ء کوابی ده بوذنک ,118 و« 1 ۶ توا 


۹ ادارم ,6 عمط م۲ + نرم ,1 6۵ 10 3 
. بخواهم .118 0ظ4 19 5 


. تبکودار وعط .116 10 7 


سزافرازی ,۰ ط؛ 1 8 
ب الجیان گ/ مطّ 8 


101 ۰ 




















۲۸ ,ب) 


با امرا و صواحب ملک خود مشورت کرد در جواب [ کفت ] که سلا 


6 *بنه 
بشاهز اد ۷ 


براق رسانید ر بکویید که اکر از من براه خویشاوندی و یکدلی 
تمامت ممالک عراق و خراسان را طلتب داري در اعطا و بذل 2 ] 


ده دح 


تاخیر و تقصیر جایز نشمرم و جند‌ازکک محکیی باشد در رعاییت جوانب 
و باس خواطر شاهزاد‌کان و امرای که مصاعب تواند اجتهاد نمایم * 


خود سازی هراینه که بالشکر بی حساب با تو مقابل شوم و باز 0 بنجدین 
دواسطه مخاصمتت و محعاریت ما ۵ 


عرمه افاق فتی و شورش و انبوهی 
عساکر ظاهر 


کردد و کار خون" ریزش و کین و کمیی و قدل ر فتل * بچای 
انجامد که سالهاء بی. گرا اصلاح و نظم آن دست دهد - 


بجلی رسد کر ما از ستبز * که بیدا شود هرزمان رستکیز 
و اک [ خوا۸ 


ی] الباه بواسطه انک نزهتگاه " ار مقر است و علفضوار اندگ 


و هوا مخالف بر عزیمت انست که از ی بدیی سوی آین دار الملک 


منافع انچا نصفی ۱ بدیوان اعلی ما رساند و نصفی عمال او تصرف 
کنند جون بادشاه ابقا برین نسق بیغامهاه درشت با سماع ایلجیان شاه 


زاد 8 


. تهاید .128 معط ج۲] 2 . بدل عمط .2176 10 1 


. خواسانوا «ماعه را ع4ه ,108 مو" ۵ 
. بار .118 ما ح 5 . برشدکاه . 178 مط ج] 4 
۰ یکلا .106 وطه ۲ 7 


بصعی .116 مط؛ و 9 


فتل .278 مط و 6 


۰ و ففط ,208 م۲ 5 


اس 


براق رساند بعد از هفت ررز مراجعت نمودند و نکودار * اقول بادشاه زاده 
عاثل و بیش بیی بود و با فراست و کیاست تمام جون آن تیر خدنک را که 
شاه زاده براق فرستاده ود بدو رساندند دانست که دران تير سر هست 
در شب آن تیررا بشکافت و آن مکتوب را بخواند * روز دیکر که « شعر * 
خسرو سیارکان * خنجر زر * برکشید * بر سبه زنکبار نیغ جو ازر کشید 
از خوف ان که نباید که بادشاه ابقا از ای حال اکاه کردد از و اجازت 
خواست که اکر حکم یرلیغ شود بنده این زمسنان بکرجستان رود بادشاه 
ابقا او را اجازت داد و او از در بند باکو بشاه زا براق بیغام فرستاد که زینهار 
که لشکر بخراسان نبری که بادشاه ابقا را سباه بسپار ست و از مس طمع 
مددکاری و باری نداری که می از خراسان رفتم و بیش نزد می مکنوب 
نذویسد ؟ که می با بادشاه ابقا دیکر [ خلاف ] نخواهم کی و ار جانب 
ایلجیان شاه زادک براق سخی بادشاه ابقا را عضه داشنند شاه زاد۷ براق 
خشم شد و بر سر جمع تفدی بسیار نمود و کفقت کار می بچای رسید که 
بمفت از ابقا یرت * و عافخوار خواهم امد- ۳3۹ ورزر 
و لا اقبل ای جمع بسة ۳۳۳( آثتبی عزالمراتب بالثل 

و قبول نمی کنم دنیا را همه را بمنفی 

و نمی خرم عزت مرتبها را بخواری 
بعد از یک ماه با لشکری که تدصر اعداد ای ما ورای قیلس آناس و افهام 
نام بود و از احاطت جمعیت. " و کثرت لی عقول قاصر با جنیی سباهی 


اماده حرب و ساخه ضرب - 
۳ . تکودار ۳۵۵6 .118 م۲" 1 
. سار کان .108 0 15 9 
. بلویسد .108 40 1 5 
. جمعوث عوظ ,18 1 7 


40 


. بخونی ,118 مط) 1 2 
. در ,16 مط 10 4 
. بوث ۰ ظ 19 6 


101, 00. 


دعت‌ی) 
۳ 























7101, ۰ 
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# شیعر # 

بشل ابر غرژده بشعل بحر جوشنده 

پشبه جرخ کردنده بسا کول جو[ن] آهن 
از آب آموی بگذشت شاه زادکان تبسیی اقول و یشموی با بیست هزاو 
مرد در مرغاب بودند شاه زاده براق قبچاق اقول را با سی هزار مرد نامرد 
کردانید که بیش از می ببادفیس درلی قبجاق اقرل جون بمرغاب سیر 
و سباه شاه زاده تبسیی اقول را بدید هم از کرد را مستعد محاریت 
و مقارعت کشت شاه زاده تبسیی اقول نیز- * شعر ب 
بسزد فای زربن و خفجر کشید * بسوی بداندیش لشکر کشید 
دم کوس در کوة و هامون کرفت * توکفتی زمین و آسمان خون کفنت 
بثالید طبل نبود از دوروی * جهلی شد سراسر براز کفشت و کوی . 
درنش * از بس و بیش بر بای شد * درخش سنان عالم ارای شد 
در لشکر همه صفدر و کیفسه ور * جون شیران فنادند در یکدک ۶ 
ببسر خاش *ر بیکارکردند روی * جو سیل روا خون درآمد بجوی 
سباه قبچاق افول بسیار بود و شاه زاده براق متعافب ار و از سباه شاه زاده 
تبسیی اقول در هزار سوار بجانب قبچاق اقول رنت بعد از جند مقدمه 


حرب شاه زادک تدسچیی افول وی بفرار اورد و بمازندران رفت و بادشاه ابقا 


را از آمدی شاه زاده براق با سباة کرای اه کردانید جو تبسی اقول 
باه غیس را باز کذ‌اشت شاه زاده براق شادمان شد و کفت تفا[ و ]ل ما نیک 
امن حه ملجا و دشت لشکر ممالک خراسان شاد زاده تبسیی افول است 


جون او را بشکستم و غابه و ففر و قسر ما مشاهده کرده روی بهزیمت اورد 
پ۰پ۰-۰---صح ۱0 ۲و۳ ,سک اب بر ۲۳ ۳۳9 
ء بگدیکر .118 مط و ۶ . ددش ار .178 مط ۲2 1 


. درخاش .118 6ط4 12 9 


و ۳ ۷) 


باشاه ابقا بصرب ما نياید بعد ازای باد غیس را بقبجاق اقول داد و مرفاول 
را کفت با بیست هزار بنیسابور رود مردم انجا را بدین جانب فرست 
و خود در طالقان معسکرساخت میفاول روز دو شنبه اراسط رمضان المبارک 
سنه مذکور بشهر نیسا بور درآمد و قتل و نهب بسیار کرد و قب در هزار 
مسلمان را بعشت و راوی جنیی کفت که شاه زاده براق امیری را 
ستلمیش نام با ده هزار سوار نامدار نامزد فرموده * بود تا خلق شهر هرا 
را غارت کند امیری بود از مقربا درکاه شاه زاده براق فتلقتمور * نام زانو زد 
و کفت ای بادشاه جهان مصلحت درآنست که اول ملک هرا 
ملک شمس الدیی کرت را بدست آریم بعد از ان هراة را خراب کنیم جه خلق 
ار بغایت سفتی و سفاگ اند و اگر ملک شمس الدین مطیع * ما" کردد 
کل ملک و امراه خراسان بطوع و رغبت بایلی , یکدلی در ایند و اگر 
عامی شود ملکان و والبای خراسانی همه از ما متنفر شوند و کار سکونت 
ما در ممالک خراسان دراز درکشد شاه زاده براق کفت ای تدبیر بسندیده 
و محمود است اورا بچه نوع بدست توان آورد قتلقتمور کفت اکر حکم 
پر لیغ نافد کردد مس بررم و او را بیارم شاه زاد؟ براق اورا اجازت داد روز دیکر 
* شعر * 
که تا بنده خوشید از کوا سار * بزد تیغ و بکرفث نیلی حصار 
فتلقتمور با بنچاه سوار روی بشبر هرة آورد جون بشهر در آمد اعیلی و اابر 
هراة کفنند که ملک اسلام شمس الصق والدیی در قلعه محروسه خیسار 


استت روز ددکم قالغتمور از هرا پرفمش جون بقلعه محروسه خدسار رسد 
م7 ای 


. فریود* .218 مطه 1 1 


. فتلغتمور معاه ,قفلقنمور جم «مخع[ فحط رمقلقنمور وحمط .118 مطن 1 2 
. مبع معط ,118 مط1" 9 
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در ۱ 


ر ملک شمس الدیین [را] بدید کفت لی ملک بادشاه براق با سباهی 
بدیی صفت در مرغاب است و اندیشه عراق دارد ترا طلب داشته و کفته 
که ازای کاه باز که ملک را در ترکستتلی دیده‌ايم خاطر عاطر ما را با او 
موانستی و تعلقی حاصل شده و خواسته‌ايم و تعفی برده که جنان ملکی 
که در صفات حمیده ملکیست و در نظر فلکی و در شجاعت غضنفری [ و ] 


در مبارزت هزبری مصاحب ما باشد می باید که جون یرلیغ ما برسید 


بزردی دیشر ۲ ما ایند که ِ #۴ شعر # 
نیاز ات ما ر بدی‌دار او # بدان و شفسر جان بیدار او 
تا بعد ازانک تخت جهانداری و ملک کامکاری بر می مسلم کردد 
و ایرانیای جون تورانیای مسخر و منقاد * می کردند او را بفواخمت 
با ‌# ۰ 0 ۰ : ۰ 1 
بادشاهازه مخصوص و محظوظ کرد انم 1 از] آب اموی تا حد مازند رأن 
بدر معوض کنم و درین عمعفیی ‏ مبالغت عظیم و تاکید هرجه تمامتر بچای 
دراه خرد مشورت کرد با فتلغنمور بیش شا؛زاده براق آمد شاهزاده براق 
او را بذواخت و درمیان شاهزاد این بریمیی خود جای جلوس تعیب 
فرمود #۷ نظم ک 
راز ‌ ۰ ۳ ۰ ۶ 
بشاندش بر خویش و بردش نماز * وزان بس بد و کفت کی سرفراز 
رسپ‌دست میمون و فیرر ز باد *# همه روز نو عید و نوروز بساد 
حذا ۲ ۲ ۱ 
چذان دا تو .ای سرور زورمند * که جوری می بفیروی * جرخ بلند 
یرای زمین قاچ بر سسرنمسم * ز قصر فلک تخت بر تر نهم 
تسیا بر سران سج۸ برکشم ز کردون کردن_ده بر تب رکشم 
ببخشم بلو هرجه بینبر بود و کر خود همه کني کوه_ر بود 


. سوو .116 مطه م۲ ۶ . صبعاد ,218 مط ۲9 1 


) ۷. 


و سة روز بیابی * او را تشریف خاص بوشانید و بعد از سه روز کفت ای 
ملک عزیست آ دارم کهبا بادشاه ابقا حرب کفم و ممالک عراق را بکیرم 
و درس انديشه تدبی, تو جیست ملک شمس الدین کفت بادشه بهتر داند 
اکر اجازت باشد یک سخی عرضه دارم جنانک ازان بادشاه ,| در لشکرکشی 
تنبیهی حاصل شود شا؛زاده براق بضندید و کفت ای ملک قدم تو بر 
بادشاه منکو خان مبارک و میمون آمد امیدوارم که بررمن نیز مب[ راک 
آید هرجه ترا در خاطر آید بکوی ملک شمس الدین کفت. که بادشاه 
ابقا ری می کند و تو کار و خر کرد می کنی فردا روز که با سباهی 
فت کران بدیی حانب حرکحت کدد لشکر تو بواسطه اک از غذایم ی 2 
باشد حرب نکنند و هر کس پراسة بمال و عم خود مشغول باشی 
شاهزاده براق کفت ای ملک راست می کوی و انچه ترا روی داده 
صن‌ نیز اثرا اندیشید»هام اما تا آن هفکام که بادشاه ابقا بدیی دیار رسد سداه 
مس اساری و غفایم خراسان را بماورالفیر رسانده باشد و فارغ البال منتظر 
حرب شده و کمان مین آنست که هجند که بادشاه ابقا لشکر جمع کند ‏ 
بپشت ؟ توما فرسد و حاألیا مرا صد و بنجا هزار مرد نامدار جنکی 
است که هر هزار ار بعنکام کار زار روزکار* با ده هزار مقاومت نماید القصه 
ملک شمسن الدین هشت نیرز بیش شاه زا ده براق بود جو [ن ] بدیده 
خرد در یراق و سباه او نظر کرد بادشاهی دید بس جابر و سباهی بس 
سعنر [ی ] و بوخ باگ همه طالب قتل و فتل و قاصد غارت و تاراج 
از امدن پشیماری شد شبی نعم با خواص و ندماء خود مشورت کرد و کفت 
که مارا درمیای این طایفه بودن از مصلحعت بعید می فمأید جه براق .1 ,101 


ی ۱ را ۹ تا ما ی 


, عدانم‌عی ,2۲8 مط؛ ص1 2 . بنابی .128 6۲6 م1 2 


بلحصاوم وز .118 مط1 + . دهست فوط ,18 م1 9 

















از برای ملک کیری نیامده بلک بخرابی آمده اکر ما بیشتر با ار صحبت 


داریم فردا روز که او مراجعت نماید و بادشاه ابقا بدیی سرحد اید [۱]عادبی 
و غرض * خواهان ای معنی را بانراع بسمع او سانند اکنون بچه 
طریق و اطایف الحیل خود[ ر] | ازیسی ورطه بسلامت بیرون بریم هرکس 
از وزرای و ند ما رای زد اخرالامر بران مقرر داشتند که ملک باسم انک 
بچهت بادشاه و لشکر ترشوی و تغار و نعل از هراة اکر اجازت باشد بیارد ۶ 
سخی خود عرضه دارد و جندانک ممکن بود دربی معفی یکانگی 
و راست دلی باظهار رساند تا براق و امراء او را بر ملک اسلام اعتماد شود 
روز دیکر ملک شمس الدییی بیش شاهزاده براق آمد و عرضه داشت که 
افر حکم برلیغ بادشاه شود بشهر هراق روم مرد جریک بیرون کنم ر بجمت 
تغارر نعل و آن که دست دهد معیی کردانم شاهزاده براق ملک شمس الدی 
را اجازت داد و جتخلعت" خاس اختصامش فرمود و کبک نامی 
و خضر نامی را و برادر مسعود بیک امیر حسیی را مصاحب او نامزد 
ک,دانید ملک اسلام روز دیکر بنعچیل تمام با این نام برده‌کان مذکور از 


‌ 


لشعر کاه شاء‌زاده براق بیروی آمد و فی الحال متوجه هرا کشت بعد از 
ساعا 


عنی براق ازانک او را مراجعت داد بشیمای شد با زمر از خواص دراه 
و امراء سباه خود کفت که بد کردم که ملک شمس الدیینی کرت را 
بکد اشنم تا بهراة رفت مصاعت دران بود که او را نکاه داشتی تا بهر باده 
و آپقعام که مارا بدانچا موز بودی او را* با خود ببردی تا امرا و وزرا 
آن وفع بواسطه او بیش ما آمدندی اکنوی تدبیر جیست امرا کفتند که 
در عقب او سوار جند بفرستبم تا او را باز کردانند الاتمور فامی را باده سوار 


. بدارم .168 مط ح ۶ .عرض خواهان .118 مطه 12 1 


۰ طا طذ نموه وز او ر 9 


( 2۳09 ) 
دو اسبه نامزد کردانیدند و شاهزاده براق کفت که ملک را بکویید که 
بزودی باز کرد [د] که پیش جفد دارم میطواهم که با تو بکويم التمر 
نماز شام را سوار شد و ملک اسلام شمس الحعق رالدیی نماز دیکرسوار شده 
بود بوفت طلوع بیع صادق بملک رسید و انچه که شا؛زاده براق کفته بود 
بسیع ار رساند ملک شمس الدیی فی الحال نیم فرسنعی باز کشت بعد 
ازان بایستاده و خضر و کبک را کفت که دو روز است 1 که قاصد بهراة 
فرستاده ام و مکنوب نوشنه که بزودی با ایلچیا بادشاه می رسم باید که 
جندیی خروار آرد و شراب و میوه جندییی سراسب و کوسفذد و جندیی تا 
جامه و جندیی و جوة نقد کردانیده اکر جنانفه باز خوانهم کشت ان 
کارها معطل خواهد ماند و در تاخیر و توقف خواهد افناد خاصه که 
در شهر حاکمی نیست که مردم ازو بترسند و جماعتی که ازیشان کاری 
تواند آمد ایشا نیز دل بسوی امرا بادشاه ابقا دارند جه مصلصت 
بینید خضرو کبک در کس خود را با التمور با[ ز] کرداند ر کفت که 
مراچعت ملک شمس الدین و بندکان ببند کی بادشاه مصلحت نبود 
ازای باز نکشتیم الا تمور جوی بیش شاهزادة براق آمد و آن شنوده بود 
و دیده عرضه داشت شاه کرد شاهزاده براق اندیشه مند شد الاتمور را بر سر 
جمع دشنام داد و کفت تراسفرستاده بودم که ملک شمس الدیی را باز 
کردان بسک خضرو کیک باز کشنة امرا زانو زدند و کفتند که بادشاه عالم 
را بقاه, فوح باد ملک شمس الدیی سباه و جاه بادشاه را مشاهده کرده 
هرکز خلاف نکند شاهزاده براق را آی سح بسندیده افتاد و آتش سخط 


او انطفای بدیرفت و جون ملک شمس الدیی پشهر هرا رسد کبک 


۸ دو راست ,1( مط 1 1 


101. 10۰. 
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و خضر در شهر ندا در دادند که شاد ً 
شهر شاهزاده براق با صد هزار سوار ببادفیس در 


آمد و بنختکاه ع از ی 
عرت می ررد رعیت از وفیع و شریف باید که دعاه جان 


, ورد خود سازند القصه براقیان بر خلق شهر مسلط کشتند و در تمغا 
و دار الضوب و دروازهها امذا و عمال خود نصب کردانید و آ جانب 
بادشاه ابقا خای امیر نوروز و امکچای تسواقا و 
1 2 جلی تسواقا ر علی ملک را باسی هزار 
۱ ر بخراسان فرستاده بود جون. بنیسابور رسیدند * مرفاول از بیش 
۳ قبل الحرب هزیمت کرد و جون فصل ربیع در آمد و عالم جون نکار 
نه جن و زد مانی شد و باغ و جمی از کل ویا سمی نمودار جفت 
و ِ فزای باغ ارم کشت و عطار کلبه عبا سر طبنه بر از افه خطا ۶ 
در ۳ بکشاد و نقاش شیریی دست بهار صد هزاران 
صورت دلفریب بقلم قدرت بر صفحات کلستال و اله زار بنکاشت * نظم « 
با بسبزه بیاراست دار دنیی را 
نمسونه کشت زمیی مرفسزار عقبی ر 
نسیم باد در اعجاز زنده کردن. خاک" 
بدسرد آب هم معجزات عیسی 
کات مجنون تا عرض داده دریابسد 
نکارخانه حسی [و] جمال لیلی ر 
خدای عز ر جل* کوی" از طریق مزاج 
باعتتدال هوا داد جان مانی 
بادشاه ابقا بعردار شهسوار انچم بای عزم در رکاب عالم ستانی آورد و : 


. خطاد ووط .278 موز 2 
. رسیدی ,118 مط ع] 1 


. خل ,2168 مط4 ۲ 2 


ان 
حزم عفان جهان کشائی بکیفت و با لشکری بی حد و قیلس همه با سلاح 


نبرد و عدت تمام از ملک عراق بخراسان درآمد س 


۰ 


خکر پنجاه [ و ] دوم در حرب بادشاه ابقا با 
شاهز آده بوان و نیم بادشاه ارقا 


جون شهور سفه دما و ستین و ستمایه درآمد دربی سال بادشاه ابقا 
با عسکبی که حد و عد نداشت و بعظملی که دید؟ هیم آفریده زدید 5 بود 
از مازندران بجچام درآمن شاه زاده سرغاول در قرا با بود و فبچاق افول 
و یساول کلان در کالیوین بادشاه ابقا از جام لشکر براند بصفتی که باد را 
با سرعت او مجال رقتی نبود ر مرغ را با رفضت او امکان بریدی نی 
و بر لشکر سرغاول زد و تماعت غفایم که از خراسان اوردک بودند از پشای 
باز سناند مرفاول هردهت کرد و بیش شاه زادغ براق رفت و احوال 
آعدن بادشاه ابقا با لشکر انبوه که دشت و کوة ازیشان مملو و مشحون 
است و کرد و غبار سم مراکب ایشا تا او چ کردون ۹ شعر * 

از غبار سم اسبان جرخ کرد ان در حجاب 

و از شعاع تیغْ بران میرتابان با فیا 
ءرضه داشت و کفت اینک متعاقب می می رسد شاه زاده براق در حال 
سوار شد و از مرغاب رمی بجانب شهر هراة آورد و راوی جنیی گفت که 
پسمع بادشاه ابقا رسانده بودند که ملک شمس الدین پشاهزاد براق بیغام 
فرستاد» و او را بامدن بخراسان اغراء کرد؟ و جون شاه زاده براق بیادغیس 


درآمد از خیسار بیش او فده و او را بر کمیت و کیفهت عساکر 
41 
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بادشاه عالم کردانيده و شصفکانی براقی بهرا آورده و بر ما جون روز روشن 


ظاهر و باهر است که ماده این فتی و آشوب و جمعیت عساکر اطراف 
ارست بادشاه ابقا ازای اخبار در غضب شده بود و کفته که کسی که 
با اعدای و مفازعان ملک می یکی باشه و قدم از دیده انقیاد و راست 
دلی بیرو[ ی ] نهد اورا جوی زنده کذارم جون بچام رسید امراء سباة و وجوة 
دراه را کفت 5 از بهادران که را نامزد کردانیم تا بهراة رود و ملک شمس 
الدیی را کرفته بیش ما آرد که عصیان و طغیان او از حد کذشت و مصلحت 
ما در آنست که جنیی ملک فتفه انکیز را از میا به‌داريم امرا ترمغار را 
بیش خواندند و اورا کفتند که ای کار تست که بهراة رری و ملک 
شمس الدیی را بکیری ترمغار کفت بهرجه حکم بادشاه باشد بران عوجب 
بنقدیم رسانم امرا ترمغار را بیش بادشاه ابقا آوردند بادشاه ابقا او را کشت 
که با هزار سوار آهن. بوش بتعجیل تمام بهراة رر جنانک فردا نیم روز ر 
بدانجا رسیده باشی و ملک شمس الدین را بدست اورده و بند کرد[ 5 ] 
با ابفا و خواص او بحضرت ما فرستاده - * شعر ۷ 
یبف‌دید باهوی زور آورش + شکست اندر آرید بر لشکرزش 
همان‌یوز اورا که فیلیست مست * بچرم کوزنش ببندید دست 
دلیران اورا بچنک آورید * ز خوفشان زمین را برنک آورید 
ترمغار زمین خدمت ببوسید و از بیش بادشاه ابقا بیرون آمد و از 
میلی بنجاه هزار مرد هزار سوار اخنیا[ر ] کرد و روی براه آورد شحنه 
کوسویه تمور فام و شحنه فرشني عوض نام از آمدن اشکر بادشاه ابقا 
اکاث شده بودند و بتعچیل تمام هزیمت کرد جون باشکیدابان! 


ت شکید‌بان ععط عحاعج و1 1 


) ۳9-7 


رسیدند 1 خواجه نچیب * خوافی از طرف ملک اسلام شس الحق 
والدین بعر ز* واییت فوشلج آمدا بود دران روز در اشکیدبان بود جون 
ت‌ور و عوض * را بدیث برسید که جه می شود که متردد خاطری و بشتاب 
تمام می روید کفتند که بحصقیقت بادشاه ابقا با سباه کران بولیت جام 
در آمد می روم تا بادشاه زاده براق را خبر کنیم خواجه نجیب خوافی 
در حال سوار* شد و بهراة آمد و انچ از شحنکان کوسویه و فوشاج شود 
بود عرضه داشت ملک شمس الدیی بر فور با صد سوار نامدار ؟ غوری 
که هریک بوقت رزم هزبری بودند و بکاه حمله جبلی از شپر هرا بیردن 
آمد و متوجه قلعه محروسه خیسار کشت و کیک و خضر و شحنگان بطرف 
شاه زاده براق رنتند. روز دیکر بوقت طلوع آفتاب ترمغار و سوکو بهرا 
در آمدند شپری دیدند از ملک و شصنه خالی و خلقی در تفرقه 
و تشویش ترمغار فرسنک بفم در عقب ملک شمس الدین برفت جون 
بحدود لکلک خانه رسید امیری هزاری بود او را تماجی نام ترمغار را 
کفت که ما را بیشتر رفن مصلحت نیست چه لشعر شاازاده براق 
نزدیکست و یمکی که ملک شمس الدیی کمییی کرده باشد تره‌غار باز کشت 
ر در شپر جند تن را که منسوب بشاهزاده براق بودند بقل رساند روز 
[ د آیکر بادشاه ابقا بچشمةً سلویی در آمد بعد از هشت روز خبر رسید که 
شاهز اه براق آمد بادشاه طلئفه از امرا و نقباه سباه را بعرسناد که دربن 
نواحی جایکاه جنک [و] حرب معیی کردانید صحراء شافلان را تا 
آمالاس 7 بدیذند کفنند که ايی موافع لایق معارک نیست چه ار 


5 


:دصیب ,308 مطا ج ۶ .رسیدید ,1۲8 وط6 ۲ 1 


۰عرض معط 116۰ م1 4 
.نامداری .218 66 1 ۵ 
جوه صمتازی و 16 ملگاطنم0 ۲۵۲۰ و ۰ غمتصمعمصمحد مفط صذ ۳۵۳۵ م1 7 


. با العومالان 


.مور ععط ,118 10 5 
.صواد معط 216۰ 1 5 




















1۰ ,1701 و باخد 


هت 
دفیعی 
2 


ی کلمات 
چار االه 


ور ۳ ۲ 


لشعز [ر]۱ اذبزام و انصراف وت ترارن همین عمارت و جوی و جر 
دی و بستی بسیا است از باه گزرگه تا [۱]شعیدبلن بدیدند از 
بل خدبه * تاسق و سلمانی [؟] خوش کردند درب حالت بتجدید 
خبر رسید که شاه زا۵ک براق بچهار فرسفنکی نوول کرد بادشاه ابقا ۱ 
جشمه سلویی سوار شد و در هزار کزی فرود آمد و در شب د[ ر] انچا* سه 
جاسوس بافننن ایشانرا بیش بادشاه ابقا آوردند بفرمود تا هر سه تی 
برستری خیمه بستند و بتضویف تمام" سکن برسیه یکی کفت که اور 
و جان میی ببخشد رو بعفو بادشاهانه از سر جرایم می کذرد 
دنم عرضه د ارم بادشاه ایقا فرمود که جان ترا بخشید,م و از سر کذاه تو در 
دهم راست وق اي ی و یت تورریی : * شعر * 
ببر کر از راستی یاد ن *# برو تا ثوانی همه داد کی 
دو کارست بیداد و نار راجتی # که در کر مرد آورد کلستی 
بکیتی هر آنکوا برآراست گر + شد از راستکاری زبد رستکار 


کر امین رستکار 
3 ۹ ۳ # ۳ ی ِ » دران کوش تا راست کاری بود 


صدیت طاته قفا 
وطاته بت قرف جاسیس قضست پلب اد * زمبی 
خدمتت ۱۵ با شا 
ر بیش بادشاه ابقا بدوسین بعد ازان کفت که شاه زاده براق 
یت وعول بادشاه چها هب و امراو و وجوه سباه دو کمانند 
آمده اند و ارازه در انداخته که بادشاه ابقا سید و طائفه می و که 
بادشاه ابقا آمد هن اسستتن اما لشکر ۱ و اندکگ اسف و زیادت ذد ارد ما بخد؛کان 


را فرسناده اند یا 
را فر, ۱ نحقیق حال ور و بایشان باز نمایم بادشاه ابقا جوری ! ارأن 


هی می کویند که شاه زادة تبسیی 


۰دانجا ,118 موب ور و .حدنه فوط .218 م۲ 1 


.تست لت ادت ,116 ُ 
6 1۳ 4 .هرانکوا .108 مط؛ و و 


). ۱۳۷۲. 


سر مطلع کشت فکر فرصود بغایت باریک و تدبیری آند‌یشیی ۲ بس 


7 ۰ ِ ۰ 

خرد‌مندانه - - * شعر # 
فقس ام و ۱ 

بات فی مر تفر ر حده # عدا و هو من ارانه فی یپ 


جون شب کذارد درکاری افدیِثه کدد در حالیکه تفا بود 


بامداه کند و او از رای خود در لشکها بود 
بعد از ساعنی از سرا بردة بیرون امد و مغول (صیم جلد جبان دیده را 
طلب داشت و با ار موفعت کرد تا بشیوه ایلجیان در بار اه در آید و ان 
سکنان باز باند و بعد از زمانی مراجعت فرمود و بر قاعده بر تخت 
ساطفت نشست و با خواص بعشرت مشغول شد جون دو ساعت از شب 
بکذشت و بادشاه و امرا در سخی براق بودند و در حکایتی عساکر خراسان 
و عراق که نا کاه ای مغول که بادشاه ابقا با ار مواضفعت کرد» بود سلاح 


بوشید که و کرد را" 4 سر و روی او دشسته در بارکاه در نت و از[ | آنچا حون 


سپ[ برد 5 خاص رسید زمیان [ را ] پوس داد و زبان بدییی سنایش بکشاه 
س شعر ‌#» 


و کقت - 
ای خسرری که کوهر اقب‌ال [ و] در فتم 
در بای دولت تو سعادت ذشار کرد 
دولنت عفنان ملک‌ان بدست . تو باز داد 
اتب‌ال بر براق مرادت سوار کرد 
تیری کههمت تو کشاد از کمای حکم 


بازری تو مقر شد بافترا 


.اندیشه معط ,216 19 1 
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( ۰ ۳۳۳۰ ( 
بس فیل مست را که نهیدت فرو شکست 
بس شیر شرزه را که شکوهت شکار کرد 
بعد ا: اداء ستایه مج ره 1 
( سنایش ء,ضْه دا مت - که بل ما باشد بادشاه چهان از 
ردوها جدا شده از جوانب و اطرف مصالفان و یاغیان پر خاسته اند درب 
نزديکي از در بند قبچاق لشکری بعدد اوراق اشجار و طرات بارای امدزد 
و اردوها و خاذهاو امرا ر غارت کردذد و دران دیار از قدل و یب هدع 
1/7 ۱ : 1 [ِ : ۱ 1 3 
لی نکد‌اشت و حالیا از در بعد تا ارمی و دیار بکر بیکیار سباه بیکانه دار 
واکر در مراجی باد‌شاه ۸٩٩‏ و ۱ 
راجت جهان مسارعت. نغماین باقی اردرها و الوس از 
دست بخو[ ]هد رفت امرا جون ای ساخیی بشفیدند سراسیمة و بر ۲ بشا 
کشنند و باحوال خانه 


ان 
و ژد و فرزند فکران. شد وز سوز و ۶ نعی درمیان 
سباه ظاهر ی و هو کس بنوعی سخین کفنی بادشاه ابقا امرا را 
طلب کرد ز کفمت که تدبیرچوشت بعضی کفتقذ که مصلست دانسس 
که باز کردیم طایفه کفتند که حرب می باید کر [ د] جه خصم و است 
ی ای ۳۱۳ 17 


1 5 ۳ «# ِِ 
۹4 ل و یک انديشه با براق حرب می باین کرد اکر نصرت و ظه, ما را 
2 م7 رم 


باشد بزودم باا: ۱ ِ 
و کردم و الا که خصم عالب شود هر جه که بمامی رسد 
داز ا, لاد احفا ۰۱ 13۳ ۰ ۲ 
۱ پاو اواد و ی ۲۰۱ از نوم هرکس سخنی کفت 
آخر المر برای .مقرر کردانیدند که :باز کردند بادشاه ابق 


نما 


۸ وی براه آورد و تمامست لشکر خیمها و خبراها بکد‌اشتنی و بصفتی ِ 
هزیمت کردند که کفت کة ک ش ۱ 
کر کفنی یک ماهست. که ایشان در شهزیمت راه 


کوفته اند بادشاه ابقا بر سر جمع امی 


را فرصود که ای سه جاسوس را بقتل 


مور .118 ع) 2 
ِ 0 1 بو ایشان ۰ هط 19 1 


.تصفی معط .218 م1 9 


) ۳ 1 
رسان و در خلوت کفت دوذری را بکش و یکی ر رشا کین ان امیر بدان 


موچب. که حکم بو دو وی ر بقدل رساند و سیم ر کفشت که مرد 


خوب صورت و جوانی مرا بر تو رحم می آید برو سر خود کیر که ترا ازاد 


کردم آن جاسوس در بیش ازی امیر در ات غاطید جون ساعلی بکدوشت .1186 .1701 


بادشاه ابقا با تمامت سباه بر صفت هریمنان راه برید بوقت انک * شعر *« 


#وافی بر سبیدی نفقل بستی ""علم برخاسنی سلطا فشی 
بدشت خنبه 1 که بچپت جنک جای معیی* کردة بود فرود آمد و بشهر 
هرا ایلچی فرسناد که مردم هرا باید که بیش شاه زاد 5 براق نروند 
و برروی سباه او دروازدها نکشایند و قطعا بیش ایشار باسم یرفو جیزی 
نفرستند تا ما را بر ایلی و یعدلی ایشان اعتماد کلی حاصل آید و اکر 
جنانک بر خلاف اذچ کفتم روند و برافیان را. در شپر راه دهفد بچنین 
سوکند که یکی را از شما زنده نگذارم جون ایلچی براة رسید نواب ملک 
اسلام و اابر و عشاهیر هراة اورا باعزاز تمام فرو[د] آوردند و هر جه ایلچجی 
بدیشان رسانید کفتند که فرمان برداریم و ازای جانب جون ای جاسوس را 
بچان امان دادند در اثفاء ان حالت اسبی بکرفت و سوار شد و رری 
بکریز اورد و از خوشدلی ر بوست نمی کنجید خرامان بباراة شاه زادک 


براق در آمد و بعد از خدمتتا کفت - شعر ۷ 
ای خسروی که از 9 تابش ژ فر نو 


زینت کرفت افسر کسری و تخت چم 


نلک سیه شود ان دم که رای تو 


بر حجپس 5 3 مانه 


ری 


2 


.معو .118 وا 1 ۶ «جنبه حوظ ,108 1۲ ۱ 


نظامی 


هیر 




















1701. ۰ 


) ۳۳ 

ببلو تبی کند فلک از تیغ تو ولیک 
از دشمفای دولت تو بر کند شکم 

خصم نوا زمانه بتعجیل می:برد 


از مه وجو[د] سوی حیز عدم 


بعد ازان ب از حال بادشاه ابقا شاه زاده براق را اعلا م کرد و خکایت 1 یکدی 


خود و کرفنی اسب و آمدنش بر سبیل تبختر بعبارت مضحک باز نمود 


و کفت یی زمان دران دشت بجز خیمه و خرکاه و قبا و کلاه و اسب 


و اشنر هی مردی نیست شاه زاده براق بغایت خرم ور خوشدل شد و آن 


جاسوس ۳ هزار دیذار و ذشریف خاص داد أ: ز حال تربیت و اهیدت 


ر شجاعت و کثرت لشکر بادشاه ابقا بلرسید جاسوس جواب داد سلاح و ساز 


و چپار بای بسیار دارند و قرب بنجاه هزار مبد باشند آما در اما و وجوه 


سباه زیا 
5 زنادت جلادنی نیست ورلزبادشاه زاده جپان ن بخایت در خوف و بیم 


اند خاصه ای دم که همه بسوی خانه و زن و فرزند نکران ۳ 


براق ازان سخری عظیم مسئدشر و مستظهر کشت مرغاول و جلایر تای 
به تهوغوعت مباد[ ر آت فمودند و شاه و سباة بشارت فا و ظفر بیکدیکر 


ر سوار شدند ده صلابنی و مهابلی که از 1 


ایشای کول و ی در جنبش آمد جون نزدیک شهر هرا رسیدنی مسعول 


بیک با سوار حجدن بیشتر راند جون نزدیک دروازه رسید در بر روی او او ببستند 


ولا و معارف شهر [ ر] طلب داشت خواجه شمس بیاری و طایفة از 
اشراف 1 ز باروی مسعود بیک ر سلا م کردند مسعود بیک کشت ای اصحعاب 
رو دروازه جرا دسنهة این خواجه شمس بیار ی کفت که بادشاه ابقا بوقت 
مراجعت شهر ر را (سیرد 5 و و قومی ر 1 ز ابفا[ ۶ ۶ و اخوان و افارب مابا خود 


.حلایر بای عمط .116 مب" 2 +حکایقی عمط ,218 ۳6" ۱ 


) ۳۲۵ [( 


نبرده و حکم فرمود که دروازه‌ها را ببندید و بیش تشر شاه زاده براق مروید 


و کسی را ازیشان در شهر مکذارید و مارا درس 
داد ۷ مسعول بیک بخندید و کفقفت ِ قوم مصلحت درانست که در شهر 


مور بطلاق ر عناق سوکند 


بعشاید و بذزل ماحضر این لشکر را بکدرانید و از سکن می - و انحراف 
نجویید دید که ص‌ نیکو خواه مسلماذانم هر جاد که منالغعت کرد و لحاح مود 
در نکشادند و نزلی* بیروی نفرسناد مسعود بیک رنجیده بیش شاه زاده براق 
رفت و احوال عصیان هرویان عرضه داشت شاه زاده براق در خشم رفت 
؛ مادست و شاد‌ماز (دمت سعاه بادشاه ابقا بدا التفات نکرد 
لیک از غایمت فرح و شاد نی به هزیمت سبیاه ؛ بقا بدآن , 
و کفت بهفکام مراجعت کی خود از مردم نخواهم بعد ازان شاه و سیاه 
از اب رود بکدشتند همه صحرا بر خیمه و خرکاه دیدند در جانب هزار 
کزی فررد آمدند آن ررز بسرور و حبور * بکذرانیدند روز دیکر از اول باسداد 
سوار شدند جون دو فرسنک براندند صحر | ٌّ دیدن هن کران جون دریای 
بی بایان از لشگر و مراکب و اسلحههء در تموج شادی شاک زاده براق باندو» 
#۷ شعر ۷ 

وا # وم مً 7 

فیوما ابی ات 
بدرسلی که کردشها رو زار عکس انشست بمس در دزی 
می بیفم دشواری"را و در ررزی می بینم اسانی را 
بادشاه ابقا بعد از نزول شاه زاده براق امرا را حاضر کردانید و کفت 
برای و تدبیر شاه براق را بد ام آوردم باید که همه از برای جان وزن و فرزند 


خود و بچمعت حق نعمت قدیم بدران بزیک مایکدل و هم بشت روی 


بکارزار آرید و تردد و تفکر خواطر نفی کنید و غیت مچهود ببذل * رسانید .»114 1۲01 


.برلی .118 م4 م۲ 2 ۰برل ,208 مط4 1 1 


. دددل عمط .218 م۲ 4 .حدور عمط .218 م۲" ۶ 


412 























) ۳۳۷۲ 


جه بنام نیک ر ناموس ر مردانکی مردن به از عار و شماتت * دشمی 
امیدرارم ببخت ارجمند ر طالع بلند. که براق بزردی مضذرل * و مقهور 
کردد و ما مظفر و مفصور تمامت سباه باتفاق بحرب شاه زاده براق سوار 
شدند و الت جنک * برتی خود راست کرد دست راست لشکر به 
شاه زاده تبسیی اقول و هندو نوی معیی شد و دست جب به یشمون ٩‏ 
و بورلئلی و در قلب لشعر که افرا قول *_کویخد ارغوین اقا و سلطان کرمان 
و لشعر مرد "]٩[‏ صف زدند که اکر سباه خصم زور بر قلب ار[ د آباری 
بادشاه ابقا در قلب نباشد شاه زاد[ *] براق جون جفان دید منفعل و 
مفقبض شد کفات ظی ما خطا بود سرغاول کفت که مین بدرلت روز افزون 
بادشاه جهار بیک حمله اییی سباة را نار و مار کردافم جلایرتای کفت که می 
بیک صدمه این لشکررا ترت و مرت کفم و قلب جفاحیی برهم شکنم + 
من امررز کاری کفم بی گمای * که بر نامداران سر[ا]ید چهان 
اما فساد انست که اسبای ایشا یراق اند و از ای عا قوداق و راه آب بر ما 
کرفته اند. و تمامت کار تبار را بسلاح نبرد و تیغ* و سنار و زوبیی و کارد 
بر اراسته مرغاول کشت می بیشتر انما را باز سنانم و رآهبا خالی کنم جوی 
بدیی جمله مقرر داشتنه بیکبار کوسها فبوکوفتفد و عبلها را بفواختنه 
و از هر در جانب لشکر رری بحرب آوردند و نفیر و زفیر بفلک اثیر 
رسانید - * شعر # 
بدیسای چو شد لشعکر آراسته دم کوس کین کشت برخاسته 


بف‌الید کوس اندر آورد اه ببیچید مهر و بلرزید ماه 


.محعدول عوط .216 10 ۶ .شمایت ,118 مط4 1 1 


.یشمود عمط .116 ۲6" 4 
,لشکر درد عوط 2۱6۰ ۲6" 6 


الب حنک پوس حود فعط .16 ۲6 9 
.مول عفط .218 و۲" 5 
.نپودا تیغ .218 معط ع1 7 


۱ ۳ 


درفش در فشنده بالا کرفت 


و پس کرد: کینی . چنه. تار_شد 
ز برخاش اسب و ز بیکار مرد 
درخشفده از کرد برنده تیر 
: ری دو لشکر ِ تیر 2 کمان 
نبرد ازمودند و کی توخلفد 
که بر دشت کی جای بودی؟ نماند 


ز خون موج زان کونه بالا* کرفت 


سر فیسوه اوچ ثربا کرفت 
دوز لشکتر کرلثلی 2 بم,بیکار شد 
نها شد جبان ار از کرد 
و ثبر تیوه هسب برق, دار (یر, سیخ 
همی جنک کردند باهم دمان 
جبب و راست بر یکدکر * دوخنند 
بچای سانیه کر ستیز 
بران رزم جیزی فرردن نم‌اند 


که در دامری طاس مینا کرفشت 


مرغاول از جمب و راست می تاخت و کری و فری می نمود نالا حکم 


اندازی تیر* خرجی بر سبنه بر کینه * او زد - * نظم * 


جو بیسکان بیوسید انکشت او 


فلک ه کعت رحمت بران داسست باد 


کذر کسود بر میسرة بشت او 


هزار افریی در جذان شست باد 


۳ ‌« مصمِ 


شاه زاد[ ه] براق از قنل مرغاول سر کشنه ,و .دل شکسته شد فقامت علیه 


| رو 3 6 مر مر مر مر 


6ب مرحم یی م و 
القیمة و استفاضت فیه الحسرة و الفدامة [ حکم فرمود ] جلایر تای 7 بیش 


رود و با ایس سباد کینذه خواه حبب کدد و بخون سرغاول دمار از نهاد ایرانیای 
برارد شاه زاده براق او را بنواتغت و مرکب خاص خود بدر داد و کفت 
از میدان کین بیشتر مرو که بدانم * که ایشان کمین کرده اند جلایر تای 


بخندین و بلچدید بار دیکر خدست کرد و کفشت بدوالت بادشاه تا حدود 


.یکدیکر ,118 عطغ 1 2 کوادان عوط ,18 ۲ 1 


.بابلا ,116 مط6 4۰1 .پودنی .118 مط6 و۲ 9 
.یو سیذه درکینه راوزد عفظ ,118 ۲0 6 ثبر فعظ ,118 م1 5 


.براذم عمط ۱۲8۰ م" 8 +حلایر نای .168 ما 1 7 


«ردوسی 


1701, 14۰, 


























)۱ ۳۲۸ ( 


مازندران ای لشکر را بخواهم برد بعد ازا با چهار هزار سوار نامدار چوشن 
برش کند اور غضنفر" زور نینک آهنک ببر* حمله بلبل جنک - 
۹ * شعد ۷ ۱ 
رن فر 9 ام وم نام 6 م و با هر ی م نج .۰ . رما ۳ و 
رشید وطواط هم پتون ۳۳ * و البعد بجی فراستم 
ایشا فاکاه برایند بر دشمنان در یک لحظه 
و درری میا در لشکر فرسنکها ست 
عنان ریز کرد و بر قاب لشعر که ارغون آفا بود حمله اورد و بسیاری از 
نامداران_ او را بعشت ارغون اقا منمزم شد تا بحجره که از اشکیدابای * تا 
انجا سه فرسنک است برفت و از مکچدین (؟) نا رباط اندما [ق] و هزیمت 
کرد و سلطا کرمان تا ده کنی, و بادشاه ابقا ازان تقالبت» فهصفا کت کت 
رت وین که بیر مد ساله بود و حروب بسیار دیده و کرم و سرد عالم 
جشیده سواری را بداوّاند و احوال مفهزم شدی ارغون اقا باز کفت و ازو 


در فرار و فرار طلب تدبهر کرد <جون سواو بسفوتای ۱ سین بادشاد ابقا 


و انم 
کفته بود باز راند سنوتای یک زمانی با خود فگر کرد بعد ازان بیاده شد 
و درمیان در لشکر صفدلی زد و کفت بادشاه ابقا را بکوی که هفتاد هزار 
مرد اورد؟ اگر ده هزار را بشکستند * شست * هزار بر جایکاه خود اند 
و شکسنی بدیشان * فرسیده حرب می باید کرد شاه ابقا بذفسه حمله 7 آورد 
لشکر بیکبار از یفییی و یسار جون دریا در حرکت آمدند و بزخم بیکا بولاه 
از مضراً مما آتش افروخنند و از کشته و خسته بز روی دشت ممر باد 
بر بستند و از خون ابطال رجال نعال مراکب را لعل بدخشان کردند و سر 

در ,218 مطا ۲ ۶ .کناد‌ورر عصفو ,118 0ط4 ح 1 

.حمایت ,218 40 1 4 .سکیدپان .116 46 م۲ 9 


.بدلشان .208 مط؛ 9 ۵ .بسکستنی شیست .118 40 م1 5 
.حمل .218 عمط م۲ 7 


) ۲۹ [( 


سروران را جون کوی در خم جوکان اجل انداخننده و از زبان سنان ابدار 
اتش حرب را در زبانه زدن آوردند و ابیوار بدارلی تیر جشمه روشی خورشید 
۰ 
ر بیوشیدند و براقیان ر جون اسود وجال حملات و صدمات نمودند دی 5 ۰ 1 .11701 
عفت ت شعر ۱۴ 
شد از هر در سو آتش رزم تیز بیفزرد هر دم همی رستخیز 
ز هر سو سوی رزم بردند دست هم ایشا هم اینها ز بالا و بست 
یه شمشیر نیز و بچجاجی* کمان هم آذها نم ایغها زان تا زان 
همه رزم چسنند و کی توختند نی و درع برهم همی دوخنند 
هی کرفعت و بهذکام مراجعت جندانک کوشید دا با لشکر شا زاد6 براق 
بیوندد و نتوانست جه از اطراف دیکر لشعر در آمده بودند و ر[ |]هما کرفته 
جون شافزاده براق ان حالت را مشاهده کرد و امرا و سباه و بهادران درک 
خود ر پرا کمک دید با بلج هزار سواز حمله کرد و یک ساعلی از جب 
و راست فری و کری نمود و طایفه را از سباه بادشاه ابقا بقنل رساند [*] باز 
کشت و وی بهزیمت اورد عسکر او جون رمال در صحعراوات و جبال بریشان 
شدند و هر سوار که خود را بر آب کار تبار زد هم در آب مجروح کشت جه 
تمامت کار تبار را سیاه بادشاه ابقا از تبغ و سنان و کارد و سیم * بر اراسته 
بودند و قرب دو هزار تی از براقیان بفاه بشهر هرا آوردند مردم شهر ایشاذرا 
بشهر در آوردند. و همه را در خانها و-جاها بقنل رساند و غفیمت بسیار 
کفت و از صح اء [۱ ]شید[ | آبان تا دبا بامیان * همه صحرا بر مرد مچروح 


.بعاحی عمط .118 م۲" 2 .بدید ,118 مط ص 1 


.باسای ععط .116 م1 4 سم ,118 ۲ ۶ 




















158۰ 1۳01 جنک را نظم کرده - 





با 


ابقا قرف . بخ هزار تی بقئل رسیده بودند و از نود * هزار عرد شاهزاده 
براق اکثر کشته و مچروج شده و شالزاده براق از اسب بیاده شده بود 


‌ مار شا 0 افتا ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۹ 
۱ کشاکان ده و هر چند 45 هزیمنیان را می کفت که منم 
بادشاه براق مرکبی بم دهید تا سوار شوم هی کدام سلی او نمی شنود 


و جذدان بخود مشغول بود که بر وای او نداشت تا اخر روز از نزدیکاری2 


ار مغولی سالی نام او را بشفاخت و اسب خود بدو داد بدیی صفت 


شاهزاده براق و لشکر او مفهزم شدند - * شعر # 
یکی بی حسام ویکی بی سبر * یکی بی کلاه و یکی بن کمز 
یکی بی تکام و یکی بی جناق + جنیی رفت از بیش لشکر براق 

ر این حرب در غر ذی الحچه سنه مذکور بود و یکی از شعرا تاریخ ین 

شعم # 

اول فی الحجّه سال خی و سیر و حافتاد 

بر در شهر هرا از حاکم یزدای اتفاق 

جنک لشیرهاه هفت اقلیم و نصرت یانتن 

لشعر شه زاده‌کی ابقا و تبسیی بر براق 


تکر بنجه و ام ۰ یت سا 
بلباری در شهر هرا 


جوی شهور سفه تسع و ستیی و ستمایه در آمد در اول ایری سال باد‌شاه 
ابقا عزیمت ان کرد که شهر هراة را خراب کند و خلق ار را باطراف 


مود‌دکان عمط .208 م۲" ۶ ۰ارنود .218 مط4 ح1 ۱ 
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و اکناف 1 خراسای و عراق فرستد و راری جفیی کفت که سبب: این 
عزیمت ان بود که چون بادشاه ابقا بر شاهزاده براق ظفر یات و سباه او را 
از غنیمت بسیار بسیار تمام حاصل شد بعد از بانزده روز اش را طوی *ظیم 
کرد و اما و کماتی را که درا حرب بسالت و باس نمود[4] بودند 
و شجاعت و [د]لیری باظهار رسانده بفوالخت و هر یک را فراخور حوضله 
او تشریف کرانمایه و خلعت فاخر داد و ملوک و زعفا و اکاببی را که از 
بلاد و فلاع ر حصوی خراسای آمده بودند همه را مع حصول مرادات با مزید 
ولایات و شعف مفصب و عمل اجازت مراجعت فرمود بعد ازان از امیران 
جیوش و مشیران ممالک خود برسید که حکومت شهر هراة را بکه مفوض 
کردافدم و زصام * ای شغل خطیر را که از هم معمات ملک دار یست در 
کف کفایت که نبیم و کرا از اسفا و کبرا بدین کار ناک مشار الیه سازیم 
طایفه از امراو وزرا و صواحب کفتفد که بادشاه جهان را تا جهانست در 
جهان داری زندکانی با کامرانیی باد از مال ثرا جیزی بخزینه معمورک 
بادشاه نمی رسد و ما بندکان نیز نفعی نمی یابیم و درب ده ماه فرب 
جهل هزار تومان مال و بنجاه هزار سر اسب لشعر تلف وسقط کشت 
تا بادشاه بدیی وایت نزرل فرمود و اکر جذانک هرا ابادای نبودی 
هرکز شاد زا ده براق لشکربدیی. افلیم نکشیدی مصلحعت در انست که مردام 
ایری شپر را بخراسای فرستیم و دروب و بروج او را خراب کنیم تا می بعد 
هیچ آفریه از ملک نامد ار و روس روزکار ماوی؟ و مسکنی خود نسازد 
بادشا[»] ابقا را این تدبیر موافق ضمیر افتاد در حال بفرمود تا در شهر ندا 


در دادند که از وضیع و شریف و خاص وعام جمله باید که درییی سه روز از شهر 
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بیرون رفده باشد القصه روز جمعهة بود که فرب بانصد سوار مغول در شهم هم او 


از جب و راست می تاخنند و خلق را بزور و 1 زخم جوب از شهر بیرون 


می کرد روز جمعه خطیب شهر میولنا مرحوم صاحب کرامات فیا الملة 


و الدین بر مثبر* بر امد و بعد از خطبه کفت ای خلق هراة یکدیکر[ر]! 
وداع کنید و حق یکدیفر را بکذارید که ما را بدین نوع که از شهر بیرون 
می برند همه را غارت خواهند کرد و فرزندان و دلبندار ما باسبیی کفت 
خلق حافر بیکبار در مسجد جمعه فغان و نفیربر آوردند و یکدیکر را در کنار 
کوفشت و سرو با برهنه از مسچجد بیرون آمد در اثذاء یی حالت بسر 
بزرکتر امیر ارفون اقا با هزار سوار بطرف شهر می امد بران نیت که 
جون خلق بیرون ایند ار نیز طایفه را غارت کند جون بوسط کوجه بوالیان 
رسید از بشت مرکب خطا شد کردنش بشکست جوی خبر واقعه او 
بامراء دراه بادشاد. ابقا بیجد بغایت غمناکگ شدند بمشورت شاکزاده 
تبسیی اقول خواجه شمس الدیی صاحب دیوای بیش بادشاه ابقا 
رفنند و کفندد که بادشاه جپان را مصلعت نیست که شه, هرا را خراب 
کذد چه در کلب بیشینیان جفبی خوانده یم و از بیران عبد جنیی شنوده 
که هرکس که در خرابی خطهٌ هرا و جلاءه مردم ا[ن ] کوشد بزودی 
عزتش بخواری بدل کردد و خام کارش بنبوهش و بدنامی باشد جه 
دریری شهر علماه اسلام و شیوخ افام و کوشه نشیذان با عمل بسیا[ر] اند 
و در مزارات و مقبرة متبرکة او اسوده‌ای بی حساب که همه جون 
سلطان العازفینی صاحب کرامات اند و جوی شیم السلام ابو سعید ملازم 
مناجات , اینک درین ساعت بسر بزرکنر ارغون اقا از بشت اسب 


.در .1118 6 ۲ ۶ ۰برور و رخم خوب ۰ 8 (] 1 
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د[ ر] افناد و جان, بچان. سنان تسلجم کرد اکنون صواب دید انست_ که 
درس شهر از ملک خراسان و امراء سیاک ملکی و شحنة نصب فرصاید 
و بآهستعی بلطف و نوازش ملک. شمس الدییی کرت را در دام آرد 
جه او خود خایف است و از بادشاه نا ایسی جون غبار وحشت و رد 
برائفة * خاطر او نشیند این بار ببل نا اعتماد : کردد و باغی تمام شود 
و جون او باغی باشد درب دیار توطن و سکوذت عسکر بادشاه جهان منعدر 
بوه جچه او مرف مفنی و دلیر است و لشکر کش و فتفه انکیز از جوانب 
جون هندوستان و ترکستان لشکر بخراسا آرد و ازان فتنهاه عظیم ظاهر شود 
و مارا حالیا دست آن فیست که بر و مسلط شویم بواسطه انک ولایت 
غور ,۱ کو بایها عظٍم ایست و قلعهاء مفیع ۸ یه محر وسه خیسار حمدت 
کن العددان و الدوار که افناب کردش در سبح جبلی این ۶ سبحانه 
و تعالی شبه . مثل او د[ر] بلندی و تفدی نبا فویده حبد ررزی اور 
امان دهیم و برفق و احسای دلش را مایل خدمت بادشاه جها کردانجم 
بعد ازانک بیش بادشاه آید و یا از خیسار؟ بدین دپار حرکت کند در کار 
او به ازیی تدبیری انديشیم اي زمان باری مصلحت در آنست که 
بر مقتضاه آن که کفته اند - بر * شعر * 


مع مر الا 


۱ ی ۹ ص ِِ 2 2 
اذ( افت 1 ندرا عدوا فداره* 


2 مهو نِ رفوات. مهم 
یقول للک العقل الدی بین المدی 
می کوید ترا خرد ان خردی [ که] بیدا کرد راه راست را 


جون تو دفع نکردی دشمیی ر بسن جرب نمی کن دا ار * 
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|۳۳ 


لیا مم 


۳۹ 2 ِ )6ص م 4 ر دا 
ر قبل ید الجانی الذی لست واصلا ‏ الی قطعبا 


۳9 


بونج قوف ۰ 
و 


نظ سفقوط جداره 
و بوسه ده دست کذاه کاری را ار کذاه کاری نیستی تو رسنده 
بسوی بریدن ای دست و نک کی اناد دیوار او را 
بدو یرلیغ نویسید مبفی بر تربهستب و عاطفت بادشاهی ر منبی از 
مکرمت و مرحمت شاهنشاهی از مصلحت دور ندود بادشاه ابقا بعد 
یکی را اخنیار کی تا ملکی شهر هراة را بدر مفوض کردانیم شا؛زاده 
تدسیدر, افول بمشورت امراء لشکر و صواحب عظام ملک باجان را بپش پرادر 
برد و کفعت که ای ملک شایست ملکی هرا است جه ملک خردمدد 
و بیش بین است و بدل ر ست باد‌شا جهان ۳ کوج مید هن و با صوافقان 
و مخالفان ملک شأنهذشاه طرد یق عداوت و خصومت را مسلوک میدارد 
بادشاه ابقا ملک بلدان را بفواخت و عاطفت محظوظ کرد اند و کات ای 


بلبای بدان که ما را در خاطر ای بود که ای.شهر پر از فتفه را * خراب کذیم 


و منوطنان و ساکنان او را بافلیم فرستیم اما <ون برادر «بسیری و شمس الدیی 
صاحب دیون و امراء اردو بزیف ما هی کویند ۳۹1 آیری خطه وقلی 
۰ 10۱ بکل ویران کردد که رود خانه را بسوی دیکر کردافیم و انهاری را که 
آبادانی هرا بدر مفوط است بينباريم حالیا ای معفی دست نمی دهد 
جه مدئیست که [با] اردوها ببروی آمده ایم و عساکر همه مایل* و طالب 
اوطان و بلاد خود اند و دپکر انک دریی خطه اولیا و شیوخ کبار آسون 5 آذن 
از برای ارواح مقدسه ایشا را ایبی شهر را خراب نمی باید کرد مبفی 


.مالک و طالب .18 4۲6 10 ۶ . .این شهر را تو از فقنه راععط .108 10 1 
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۰ ۰ 1 ۳۹ ۳4 
برذٍی مرقالات ن اندیشد ر از خاطر عاطر نعی کردیم اکفون ترا بما ک 


1 0 ۳ رعماات 
هراق می فرستم تاهعیت براکنده را جمع کردانی و مردم را بعمرت 


و زراعت استدعا کفی و دران کوشی که رعیت از نو خوشنود و مبفه الحال 
باشند و در جمیع امور النجا بنو کنند القصه روز دیکر باءشاه ابقاملک 
بلبان را اجازت داد تا بشهر هراة [رود] و دو نی را از معتدران درگاه 
خود یکی را اوراد نام و دیکری را طغلی باسم شعنکی نامزد کرد تا 
مصاحب او باشند و بمشورت و تدبیر یکدیکر در هرا ساکی باشفی و مردم 
را استمالت دهفد روز دیکر ملک بلبان با اوراد و طغای بشهر هرا در آمدند 
و مردمی را که از شهر بیرو رفته بودند بشهر در آودند لک بلبای حصار 
اختیار الدین را بحال عمارت باز آورد و داماه رعیت را از خاص ر عام بعدل 
و بذل مایل و مشعوف خود کرداند و اوراد و طفلی نیز درباب خلق 
هراة چندانک ممکی بود اصطناع و احسان مبذول داشتند و بفوعی 
با رعایا زندکانی کردند که همه نیکو خواه ایشا شدند و دایما ماک بابان 
و اوراد و طغلی از ملک اسلا[م] شمس الق رالدیی خایف , نا ایمی 
بودند جه هر روز بلچدید عوام الناس اوازه میکردند که ملک شمس الدیی 

لشکر بهراة می ارد تا ملک بلبای و شصنکان را بکیرد و ملک شمس الدین 
ازیی معفی فارغ بود تا از هراق رفنه بود در ولیمت غور و غزفیی " 
و افقانسان بقمع اعادبی و قبط وایت بسر می برد بدی نوع که بذکر 
بیوست یک سال تمام ملک: بلبان در شهر هرا حکومت راند اد 


فکر بنجاه[ و ] جمازم [ ر] جکومت 
جون شهور سک سجعیین و ستمادة در آمد دریس سال ملک اسلام 
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‌ ۷ حَ ۰ 1 3 ۰ ۳ ِ 
شمس الصق و الدیی طاب دراه با خواص وزرا و جمهور ندما و وجوه مشیران 


ملک خود مشوزر ات کرد ۳ کقعت ای اععاب جه صواب دید و 
مصلحت می بینید در ععفی انک زین قلعة بشهر هرا رویم و از هرا 
جماعنی را با نعست بی حد بیش شاه زاده تبسیی اقول فرسنیم و کرد 
تهمت عصیان خود را بمانی و خدمتمای بسندیده از این خاطر او محو 
کرد ام دعن از اک او ,۱ خدم.ت کرده باشیم ۳ 


رضا اورده ددید 


! لب و۳ 
س‌ او ر[و آدم و دعد از ملا قاحت سخفی و ءض که باشد 
علی التفصبل دسمع او رساذیم و التماس نمایم که بیش بادشاه ابقا عرضه دارد 
که فلانی مدت مدید و عمد بعید است که دریی دیار بدل راست کوج 
باد‌شاه می دهد و بر .وی مفازعان و صعاذدان شاشفشاه تیغ کش میخواهد 


که بخدمت آید , بری بادشاه ببیفد اما اسحاب غرض ‏ ازو بانواع 


سخلب» تست انکیز بسمق مباگ بادشاه انچم سداه رسانده اند اک 


جذانک حکم برلیغ شود منضمی عهد نامه که بادشاه ای مفتریات را که 


باز نمود» اند تا مسموع شمرد و بچای او جز تربوت ۶ و عذایت جیزی 
۱ 3 3 : ۱۹ 9 
دیکر که ممبجب ضرر و خس ان بوف نه اندیشه * بزودی مدوچه اردوی 


بزگک شود مقربانی د,کاه و کار ف,مایان سیاه او که مدیران ملک و ناظمای 
مصالم اصور ولایات بو دژد کفتند - #۷ شعو #۴ 
ی ار 62 ۳ 8۶ نن 


و بمیی عطعلارفین, ملع ۵ 


با ملک الوقت و النزمتان 


ای بادش» هنکام و بو:کار و ای انکة بلذد بر امد در بزرکی کر 
مصلحت د, انست که ملک اسلام حای کاهی درین ولایت منوطی 


ِ 3 ۰ 3 ۰ 
شود و بعشرت" و امرانی قبام نماید و از ملک زاده کاس یکی را بیش شاه 


. حر ثرددب .118 مط م1 9 
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زاده تبسییی اقول فرسند و با زا نماید که بواسطة فلان دل مشغولی بیش 
شاهزاده بزک ننوانستم آمد تا جون ازیی حال یک دو.سال بکفزد بعد ازین 
به بینم که کردش فلگ زنکاری غدار مکار نابایدار جفا بيشه نا مهربان خس 
بررر دو[ن] نواز - * نظم * 
کرا شاهی و شمریاری دهد 


کرا خوار کرد اند و درد‌صشسف 


ابر نیک و بد کامکاری دهد 
همان خسته و سوکوار و نژند 
اکر از هیچ جانبی مرور نشکری و غوفاه کشوری نبود و ملک بر بادشاه ابقا 
بر قرار ماند بیش او رود ملک شمس الدیی را ای تدببر بسندیده افتاد 
روز دیکر بسر خود ملک تک را و مصاحب ار بهلوان جمال کینانی 
و عزبر الدییی غوری را با تحف بسیار بیش شاه‌زاد تبسیی اقول فرشتاد 
جون ملک ترک بارد[ و ای شاهزاده تبسیی رسید شاه تبسیی او را بنواخت 
و در جوار خود نزولش فرمود و ملازمان او را بنربیت و اصطناع محظوظ 
کرداند و فایم مقام ملک اسلام شمس الصق ور الدبی ملکی شهر هراة را 
بدر مفوض کرد و بعد از بیست روز اجازت مراجعتش فرمود ملک تک 
کاسیاب با یرلیغ و خلعت از لشترگاه شاه‌زاده تبسیی افول بیروی امد 
و جولن] بفو شفي رسید اعبای و اابرو سایر خلق هرات باستقبال او با نعست 
بسیار و نثار بی شمار بیررن امدند روز دیکر بطالع سعد در هراة در آمد 
و احکامی که داشت بر خلق خواند و سوم حکومت را جون بدر بزرکوار 
خود ملک شمس الدیی مجدد کردانید ر رعیت را بنوازش و ترنیت دل 
داد و سبل سیاست ملعی را مسلوک داشت و راهها را از قطاع و سراق 
ایمی ایم کرد و از خیر و شر* هرجه واقع شد بخدمت ملک اسلام 
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شه‌س الحق و الدیی باز نمود و از ضمیر مفیرو ذهی اظبر ار طلب تدابیر و اواء 
منیفه می کرد ملک شمس الدین ار را بعدل و داد و سداد و شاد راة می 
نمود و بزندکانی نیک با خلق خدای زر جل و کسب علوم سیانی مامور 
می کردانید و از ظلم و تعدی مفع می فرمود و می کفت ای بسر از 
ستمکاری محترز ۱ باش که نام ظالم چندانی بود که زنده * باشد * فظم * 
دررای ملک ظالم و فرملی قاطعش * جفدانن روان بود که براید روان او 
و بعد از ممات.کسی از و یاد نکند نمی بیفی که از جندین هزار حاکم ظاام 
بذکریک * نی کسی مشعف فیست و از نوشیررای که کفر عادل بود تا 
(نقراخض عالم نام معدلت و مرحمت خواشد ماند و هرچه ک(د] که شاک زا ده 
تبسی اقول بمرة ایلجی فرستادی بملک تک بیغامهای نیکو کردی 
و نزد ملک اسلا م شمس الدیی مکنوبات نوشئی و کین که مصلعت 
در آنست که ملک اسلام بهراة آین و ای دیار را بمقدم خود مزیی کرداند 
جه این حدود راب رجوه آر امانی نمی بيفيم و ملک شمس الدیی در 
جواب سخنهاء بسندیده که منضمری اذقیاد و هوادابی بودی فرستادی 
ررءایت جانب ملازسان ر خدام اورا از واجبات شمردی و بیوسته 
بملک تک معتوب شربف فوشتی که فرزند تک باید که در سرا وضرا در 


خدمت و رضا جوئی شاهزاده تبسیری اقول کوشد « 


ذکر بنجاه[ و ] بنچم در حکودعت ملک 
بهاء الحیسی در شهو هواة 


ِ ‌ ۴ 
جوی شهور سده احدی 1 سیعچیی و سدمایه در آمد درٍن سال باد‌شاد 


۰ معدرر ععط ,2118 م1 1 
: نام طالم حبدابی بود که ریده باشه عمط .218 مر د 
. تفگ 1۲8۰ مط ۲9 3 


از 


ابقا ملک بها[م] الدیی مزینانی 1 را بملکی هراة فرسناد و اقبوقا 
ر نجیب نعال * را بشماره خلق جوی بماء الدین بتراة رسید مردم باستقبال 
تمام بیش او بیرود فتاه جوی بشهر در آمد مردم شهر را بفوالخت 
و بوعدهاه خوب و امیدهلی دلبذزر * قوی دل کردانید و افبوفا و نچیب * 
نعال جون شماره ببزداختند مراجهعت نمودند و ملک باه الدین بس از 
جددکاه از هرا بیش ابقا رفت و قایم مقام خود شهاب الدیی زر ۳ 
در هراة بکذاشت و مولنا فر الدیی قاضفی هراق بنیابت خواجه 
قس الذبی صاحب کیوای فر هراق ساگی ید و از اظراف و نواحی 
خراسان خلق روی ببراة آوردند و درای سال غله و میوة بی حد 


بود و خلق باسانی و فراغت بال زندکانی کردذد *# 


دشمار شهو هواز 
۰ 


جون شهور اثفی و سبعی و ستمایه در آمد دریری سال امیر سونچاق * 
و احمد برادر الا دوذوین و خواجه و جبه الدیی و ملک حلال الدیزی سمنان 
بشماراً هرا آمدند و مردم را چهار بخش کردند و بخشی را بیکی 
از ابر شهر جون صدر کخواجه عزیز الدیی شهاب‌سق " و مسعود 
شمس الدیی حاجی و ابوبکر دیباحی سبردند و مال بسیار از عبت 


بدیشان سید و بهفکام مراجعت شماب الدیی زرة تعف بسیار بدیشان داد ۲ 


, دحبت فعوط ,118 ۲ ۶ ۰ مرغینانی « داح ودامظ ۱ 


. دحدت مود .216 م1 4 . دلددیو .118 مطع 1 3 
. شهاب الدین رره 620ظ 6 شهاب الدین زرا ده م1 5 


۰ ما صز و قز 7.1 . سوبعاق عوط .218 10 6 
































1101, 1۰ 


و ۳ ۲ 


> ۳ كِ ۰ 
1 ۳ ۰ 
جون شهور ! سذه ثلاث و سبعین و سئمایه در آمن دردن سال خلق 
شهر هرا در اس و راحت روز ار کردند و از بادشاه ابقا و شاه ز اد تبسین 


ذکر بنجاه[و ] هشتم در ایلجی فرستادی ابقا 
نزد ملکی شمس الدیس 

جون شهور سفه ایح و سبعین و ستمایه در آمد درب سال ایلچی 
با یرلیغ و با ئیزه * و خلعت از بیش بادشاه ابقا بخیسار آمد ملک اسلام 
اورا باکرام و اعزاز هیچه تمامتر بنواخت بعد از در روز ایلچی یرلیغ 
بادشاه ابقا را بخواند ذوشنه * بودند که ملک معظم شمش الدبی کرد 
بداند که ما را درباره ار اللغات و دلبستعیي تمام است و افعال و اقوال 
مرضیه او در حضرت جهان بفا[ 5] ما بسندیده و محمود بوده است و هر 
مخبر و قایل که ازر ذکر خیری بسمع مبارگ ما رسانده است انرا بمحل 
فدول و رضا رسانده‌ايم و سخی اعحاب غرض و حساد اورا نا مسموع 
انکاشنه و دریی مدت جند کرت بیرادر اعز تدسیر. پرلیغ فرستاده ایم با تاکید 
و مبالغه تمام ۹1 از ذواب و حجاب طایفه را که درذک و دها علم و اعلم باشند 
بیش او فرستد و اورا زان جایکاه مفیع که مساکی بلفکان * و شیرانست 
و آشیان کرکس و عقاب بهراة استدعا کند اکفون می باید که جو احکام 


بانیو* .1۲6 مطه 1 ۶ 
. بلنکاا .216 مطه ص1 ٩‏ 


. شور .28 مط 1 1 
. توشة بودند .115 0 1 3 


۱ 


فواخت 1 ما موشح ۶ باصذاف ااطاف شهر یابی پرسد ی ترددی بهراة 


رود و آن سرحد ِ ر ب رای افغانسنان و حدوده شجورغان و اموی جنانک 


از امارت و حکوصت بی وهی ار سزد ابادا کرداند و در خطهة معمورة 
هراة عانا له عی اآفات که مطرح شعاع اقبال و مطمی بصر اقیالست * 
ساکن شود و زمرک و که دست تعدی و نکم پر اورده باشند مقهور 
و مذول * کرداند و بزخم ؟ خنچر آبدار آتش فشان ء,صه دماغ معاندان 


را از تخیل خیالات فاسده با[ ک ] کند و صفحه احوال اشراف و زیر دستان 


[را] بزینت 7 عفایت و رعایت ملعی آرایش و نمایش دهد و زبان * 
بیان ۱] دانی رزا]قاصی * و ایباب فراصی را بذکر احسان و نشر افضال 


4 


شاهنشاهی ما بکشاید * # شعر #۷ 


10 


ملک را از بدا ببردازد رایت سروری ** بر افسرازد 


راة بیداد و جور بر بندد از بی دی حق کمر بندد 


با مخالف سخی ده تیغ کند افشابش بزیر میغ کف 


بکسلد جچسرم بد سکااثرا . بسئرك جرم فیک حاانرا 


خنجر از دشمفا ندارد باز نشود 11 با حسود ما همراز 


برس کوذه اشاعت تربیت 9 افاشتت فواخمثت بسیاری فرصمود 5 و در اخر 


.موسع ۰ طه ص1۲ 2 . واحت .118 60 1 1 


. اقبالست ,21۲8 عطه 1 4 . سوچه .118 مط 1 3 
, برحم .118 ط4 1 ٩‏ .محدول ,118 6ط4 ط1 5 
.و بان ففط ,118 6ط۲ 8 , تونت ,2۲6 فط ج 7 
, قاس را موط ,116 0 9 

.نشنود ,118 مطغ ]1 11 


11 


. رابت سووری بسر افوازد ععمد ,118 10 10 




















جمال 


1۰ .701 بداد و عدل : و تاج و 


ابوالعلا 


) ۵ ( 


جهعت تسلی خاطر و اطمینان دل ملک اسلام شمس الصق والدین 
سو کندی نوشته بدیی مفوال * * شعر ب 
بحق آنک ذاتش بینظیر ست - ۶ بلطف افتاد؛ کانرا دست کیر ست 
بحق آنک داناه نها [نیا| ست 
بحق آنک دلهبا را صفا داد 
بسررج مصطفی رو جان آدم 


بخلد ر جثت و فردوس اعلی 


ثفایش ورد و تسبیم زبانها ست 

سور ته را ضیا داد 

بعقل اول و سر دو عس‌الم 
بحوض کوثر و غلمان و حورا 
بثور چهر مسر 0 افروز بماه و هفته و سال و شب و روز 
(شاهی . بمضنوعات از مه تا بمساهی 
که کزندی * و عضرتی از ما بدر نطواهد رسید و بر نم ارل بعاطفت جهای 
نواز و تربیت کار ساز ما محظوظ و مخصوص خواهد کشت بعد ازانک 
برلبغ تمام خوانده شد خلت کرانمایه بملک اسلام شمس الصق رالد 
داد و کمر مرصع کوهر نکار برمیا 
مشرف چوهر ذو الفقار اثر قمقام فعل صمصام کهر * 


ی او بست و شمشیر مصری هندی کرد ار 
* شعر ۷ 
دی 


مور مر 
تییی نوقه محضا ما #۴ و تبصرفیه ار ا؟ 


سم 


بیدا شیده باای از اف افحبدرلت 


ر می بینی تو درزوی مر آتش را شعله زدن 
م م و 7 ۳ ی ف 8 ظ ,م 2 بای ى 
غراراه لس‌انا مشسرفی ,* یقول غرایب ااموت ار تجال 
دور کرانة او دو زان شمشیر مش رفیس.ت 
می کوید مرکهای غریب را در حاللی که بدیهه کوینده است 
پر بح _ سس سس د5۳.ِس_ِ_. 


. کرندی و مصرتی حعط .۲0106 < ۳ 


و »ظالب باز کرداند و از برای بادشاه ابقا و شاه زاده تبسجیی اقول و اماء 


۳ 


۳9 6 و وی و فا م 


وت فو فه حمر مایا ۷ وی بعد ما مسصت نما 


و ذس وم رفچت بای او مکی ۳ 
و لکن تین از انک کرد انددة از 2۶ ایشانر امورجه کان 


دیکر [# ایلچجی را مع حصول مارب 


عظام و صواحب کر[۱] م تصفه و هدیه عظیم فرسناد * 


فکر بنجا[و ] نم ی ملک 
الدین طاب 


جو [ن ] شهور سنه خمس : و سبعیری و سئمایه در آمد دردری 


ری طاب ثراه بوفشت انک ابر تیرک سر برد 5 سیاک در 


فلک آته تش نکار می 


غضاء عالم علوی می کشید و کلهای دخانی بر روی 


پست و تنق ذیا ی بر جشمه نور بخش اتداب می بوشانود و نقا[ب] 


خ روشنان کردون می کشید و بواسطه نفس آتش سجهر ررشن 
افشاند جنانک ساظان 


کحعلی برر 
جه, قطرات امطار از هوا بر ساکنان خطه غب,ا می 


‌ 
۰ ۱ کِِ ۰ ۰ ‌ ۹ 
الکلام خافاذ, شمواف ف,مایذنی» شعر 


باز از تف زره عدفب شد آب دربا ریخنه 


و ابر نینک اساز ز کف لولو ( ریخنه 


دریی جفیی موسم از قلعه محروسه خیسار حمیت عي الحدثان و البوار 


بحطه هرا کفیت نی العاهات نزول فرصود حکام و ول انام از خاص و عام 


. نکودانیده عمط .116 1 ۶ . بلای عمط ,118 م1 ۱ 


خافانی 


۲01, 3۰ 

















ً 
۱ 
, 














) ۳۴۴ 


بحکده 1 ۱ شناندژن و نفایس جواهر ۷ جامهاء فاخر و اسبا نازی نو اد 
و اسلحه غریب بیش کشيد و بزبان حال کفت * * شعر * 


بت و مه ,و 


لثمل تفر فی اهداه ما لت " و العبد یک‌فر فی اهداه مَا مَل : 

رجه عذر میخواهد در هدیه داد انم مالک شد 

و بنده عدر میخواهد در هد یه دادن اف ۷3 شد انرا 
ر ملک شمس الدین در باب هرتری از انچا* که سارت بی نمایت و کرم 
فطری و بذل حاتمی * ار بود الطاف و کرم و احسان مبذول داشت 
و کفت که مرا عزیمت سفر عراق است و اشنیاق دیدار بادشاه افاق جمله 
دری اندیشه مددکار باشید و از تحف و غر[ا]یبی * که شما را دست 
دهد حاضر کردانید تا بعد از جند سال بیش بادشاه ابقا روم و حکایتی 
و سعایتی ؟ که عرض خولیهان و حساد از می بسمع او رسانده اند در 
تحقیق صدق و کذب ان همکنان را مطلع کردافم جماهیر و اعیان هرا بیکبار 
زبای ثذا و مدح بکشادند و برو افربیی بسیار خواند و کفت * شعر # 
ای خسر که از ره اقدار و معدلت ٩‏ ۱ 

مسف.د فراز قببه اخضر نماد؟ 
زان دم که از لب دو بشست است داره شیر * 


اب را بمعر بر لب خنجر نهاداً 


. ملکت وه ,216 م1۲ 1 
. حاظمی .118 هط ۲۵ ٩‏ 
. سعانتی .118 مطه و1 5 


, ارادعا ,118 مطه 5 ۶ 
. عودنی ,08 4 ج ٩‏ 


.کس را فواز خویش نه بیفی جو در عاو همع« (۳.78 رصمتن8 ,لع6) صهت‌نط 10 ٩‏ 
.زاری دام که دایه باز گوفت از لب تو شیر 6645< (78 .۳ رصمنان8ظ ,اع0) صهنط م۳" 7 


) ۶۳90 


شد ابلق سیر ثرا زام تا 
عد * داغ بر جبین مه و خور نعاد؟ 
بشت و دلت همارد * قوی باد بهر انک 
بثیاه ملک هرجه قوی تر نعاد؟ً 
ما بندکانرا جان و تی و عال فدای خداوند است بهر جه اشارت و حکم 
چهای مطاع باشد بدیده و سر مبیا کردانيم * و رای جنیی تقریر کرد که 
بیش از آمدن ملک شمس الدیی بهراٌ بادشاه ابقا امرا ملک , صواحب 
دیوان مملکت خود با کفقت که مصلحت در نت که امییری را با 
,1 هزار سوار جرار نامدار بهرال فرسدم دا آن شهر را 9 غارت کند ِ بخیسار رو ده 
و ملک شمس اادیی کوت [را] بکیرد جه دل صی دایما از طرف او 
مشوش است اما جباه ,ا؟ در بیش بادشاه بر خاک نمادند و کفتند 
هر کدام را که از ما بنده کانی بادشاه جمان کهر «دین کار ناک و شغل 
خطیر مامور کرد [ا]ند بجان بدان قیام نماید خواجه شمس الدین 
صاحب دیوان بر بای خاسشت و بر باد شاه ایقا افربی فراوان خواند 
و کفت # تیعر ۷ 
ای خسروی که از رد افدار نه نلک 
با حقرتت کرد برفنعت یوتا میشی 
خافان اعظمی که بدر اهت ایستد 


دوامت بحاجبی و سعاد[ت ] بچاوشی 


. زار بست خصم و جون دید کرظفر علعمد صم 1۶ م1 1 

. همیشه عوط صم۲نظ م1 5 ۰ نو معط ص1۳۵ م۲ 2 
. کودانیند عمط .1۲6 ۲0" 4 
. حباره 4 ,118 10 6 


شهوارا عارث ,۱۲8 4۳6 12 5 


101, ۰ 


بورها [] 














) ۰۳۳۹ 7 


عدل و بست دست جها از کچاوری 
حعم تو کرد کار مالک بیسرمشی 
بی امر عالی تو فلک را ثعی رسد 
اندر مین کار حکسوستا قنلمشی 
بر در که کتلحی [؟] تو سر در اورند 
شاهان بنوکری و امیرای بادشی [؟] 
ممالک خراسای خرابست اکر ازییی دیار لشکری بدان طرف حرکت کذد 
ای بار بکلی خرابی بذیرد اکر حکم اعلی بادشاه جماین نافذ کردد بفده 
بنده زاده پسر خود بها [ ۶ ] الدین را بخراسان فرستد تا ملک شمس الدین 
را جنانک دلخواه بادشاه عالم باشد بیندکی ارد بادشاه ابقا فرسود که 
هرجه تو مصلحعت بیفی * برای موجب اي کار را بساز روز دیکر خواجه 
شمس الدیی صاحب دیواری‌دبسر خود خواجه بها [ ء ] الدین را نامزد کرد 
تا براة رود قافی فتکر این خواجه بها [ء ] الدیی را در سر کفت که خواجه 
را بدان حدود حرکت کردن مصلحت نیست سه معنی را اول انک 
خراسای خرابی تام بذیرفته و درری عسرت عظیم است. افر خدمتت 
خواجه با طائفه انبوه بخراسای در آید عسرت بیشتر و اسعار کرا تر کرده 
هم ساکفان خراسان را زحمت باشد و هم لشکریان خواجه را و اکر بر سبیل 
خفت با جند نی معدرد خرکت فرماید طریق نحشم * و جلالمت. مسدود 
ماند دوم انک نام خرابی خراسان مضاف بضدمت خداوند شود جه 
ملوگ و حکام ار کویند که بواسطه صدور و ورود حشم و خدم خداوند اي 
دیار خرابی بذیرفت و اماب غرض و حسد این معنی را در بندکی 
بادشاد بانواع عرضه دارند سیم انک ملک شمس الدین ملک محیل ٩‏ 


. دجسم ,8 قطن دص 2 


و بین ,118 مط ص 1 
. معدل و فدال .278 مط و 3 


7 


و قنال است شاید که از خدمست خواچه بلسم وثیقت کررکان طلبد 
تا بعراق اید ر یا بنوع‌هدیک, انديشةٌ کند که ازای فساد کلی حادث کردد 
مصلعحت در آنست که خداوند مکتوبی نویسد بدر که مارا بدیدار او 
اشتیاق و نزاع هرجه بیشتر است و ارادت انست که بدا جانب حرکت 
کدم و ملا قاحت عردز و حضور انیس اورا دریابیم اما بواسطٌ انک سایر امور این 
مخالات بما حو[ ۱ ۹ و تفویض رفنه ات ان معفی در تاخدو می افتن 
اکر خد :تا ایشا بدی طرف حرکت فرمایند از مصلحت دور نبود جه 


بادشاه و امراء سباه همه ب, سر عاطفت , مرحمت اند بعذ ا:ان مس یفده 
2 رز 5 و 2 2۳ 1 ( له وی ۰ 


9 7 


‌ث سح نک 9 با 
۰ 1 ‌ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بر مقلضای لیس ود بذری آنفین مکلوب فویسم که خداوند صاحب عادل 


عالم با دو هزاز سوار از اشراف و جماهیر عراق بشهر هراة عی آمد 
تا خدست ملک اسلام را ببیند و جند روزی انچا مصاحب ایشان بزیارت 
آن مزارات متبرکه روج را ترویحی * و خاطر را استراحنی دهد جه دایم 
از آب و هوا و مزار و مقبرا آن شهر باک یاد می کنند بنده باطایف 
العیل صاحب اعظم را از آمدن بدان ولایت "مانع آمد بواسطة انک ملک 
اسلام ناموس بزک و اراز؟ عظیم دارد نباید که در رضا جوئی جانب 
صاحب عادل تقصیری روث و ر ید5 مراجعت نماید و جفان که صن رژد 5 
تقدیر کرده ام اکر صاحب اعظم بوللیت هراة فزول فرماید ملک اسلام 
را قرب بخجاک هزار دیذار ذقد وت مراکب و اسلحه و اثواب خرج شود 
اکنوی اکر خدمت ملک اسلا م مصلحعت دانند زود تر بیش ازانک 
صاحب. اعظم عزیمستا آن جانب مصمم کرداند بدیی جانب حرکت 
فرصایند ۳ مصاحب او باردو [ی ] بزی 2 باد‌شاه ایقا روند حاکم اذد حه 


. دا مصاخب او باردور برک ۰ 4 9 2 . دروددی ,۱۲6 0ظ) 1۱ 1 


101, 1۰ 





























لا ده ی‌قابله 


1701. 9۰ 


) ۲۸ 


صاحب عادل خواجه شمس الدیی صاحب دیوای معئوب شریف نوشته 
جنانک بمطالعهة اشرفت خواهد بیوست که بادشاه با ملک اسلام بر سر 
عذایت و رعایت است و جون بارق[ر ]ی رسند فد می متقبل که با فعاف 
انچه که ماک اسلام را مطلب و مقصد است مشاهده کرده با حصول 
مارب و امانی و ارتفاه مزید جاه ‏ مراجهءعت. خواهد بود خواجه 
بها الدین را ای تدبیر بسندیده افتاد مکتوب نوشت بدیی نوع که 
‌؛ ر قلم آین ۱ # شعر # 


یس رح 2 ام مها #۶ 
علیک سلا سلام | له طیبا وتف * کما نا می مدغ الحبیب نسیم 


بر ئو باد سلام حق تعالی از بیی خویش و بوبی 

جذانک بدمید از زلف دوست باد خوش 
بچنات * و[ الاو ِِ 7 برادر ملک ملک السلام شهر یار الانام 
فی الیام سبه داز و مر زبان. خراسان المخصوص * بمواهب الرحسی 
س الدوله والدییی رکیی السلام و ااسلمییی مع سایر القا به العالیه زید 
قدره و جلاله و فرن با الخلود عزه و افباله اصفاف تحیت و دعا و اثراع 
محمدت و ثفا مبرا و معرا از شوایب سمعه ر ربا مخلص مشتاق » 
بی, نفاق ابضال , ابسال میی کرداند نیاز و افتقار * بلقاهء مانوس مولوی 
بعام نله که از مرتبه تجدید و تعدیل متجاوز است ادراک ان مراد جان 
بررر عما قریب محعصل باد بمحمد و الة الطاهریی عرض اي خدمت از 
بلد؟ معمورة اصفاهاي کفیت عی حدثان الملوای اتقاق افتاد احوال ای 


حدود بعضل واجب الوجود مسئلزم شکر ست ارادت بود که جدد 
. سبیردار .118 مط ‏ ۶ 


. دعدات ,2۲8 فطه ج 1 


. مشاق ,۲8 عمط ۲ 4 . المحصفای .206 مط ۲ ٩‏ 


۰ ایاز و افبقار ۰ 6( ۲9 5 


۲ ۰:۹۴ 


روزی بدا دیار امدی و بشرف ملاقات عزیز انیس مرلوی که * سرایه 
امانی و مقاصد داب همکنان است مشرف کردد اما بواسطه اشغال 
کونا کر ر مهمات ای مالک ان سعادت در توقف * ماند اکر خدمت 
مولوی درد نزدیکی بدیی جاذب حرکت فرمایند از مصلحت دور نجود 
جه بادشاه جهان خلده ملهه بر سر عفایت و عایت است و محادیم 
عظام و صواحب کرام همه مشناق و منعاطش زال وصال خدمست جون 
موصل احوال از کل و جزر بمحل عرض خواهند رساند بزیادت 
کتابت تصدیع نمی دهد بیش از وصول خدمت ررج بخش منوقع 
آنست که مراسلات و مکاتبات متضمی اشارات و بشارات متواتر :دارند تا 


دورود از بت و مسرت کلی بحصول بیوندد لدات 38 ۵ کامرانی 


را هایت و غایت مباد بعد آزان قافی فخر الدیی مکنوب دیکر 


ذوشت برد نوی - 
با م2 


سس نی ی ِ 6 
و اذ| لصبا هت فا نسیهها 


۳ جر مان 6 


تبدی الیک تعینی رو 2 

و جون باد صبا بوزد بدرستی که باد خوش او 

هدیه فرسد بسوی تو تحعیت و سلام مر 
مرکز جلال و مستقر عز و اقبال خداوند و مدوم ملک اءظم عادل شاه 
و شاهذشاه باذل اکرم‌الملوگنو فی الفاق مرزبای خراسان "و عراق 
شمس_ الدرله واادین اامحظوظ بالطاف رب العالمین خلدالّه * قدره 
و جلاله مکنوف: لطایف المی و مشمول نامتناهی باد بحق العق 
و دونه * کمترین دعا کوبان و کمترین مشناقان خدمنش * خدماتی ؟ 


۰ 6۱۵ صذ 8مابو۳۵۳ وز که 1 
. لرات ,118 فط6 15 9 


, توقف من مائد عوط .176 0 2 
. خلد٩‏ .2۷۲8 معط 1 4 
, حدمبش عع 2۲6۰ ۲0 ۵ .و دوده ععط ,18 ۲6" 5 


415 

















ی 
ضمیر دل و جان ادعاث یافته باشد عقرون بدعوات صالحه و اثنیه فائچه 
بمصل آنعا و موقف عرض معررض:می_کرداند وسف سورت. نار فزاق 
2 0 ۱ 

و شرح لواعع اشقیاق نمی کذد جهتمیر مذیر خدارندی را که از مشلرة 
انوار قدسی مستغیر است بر محایف ضمایر بندکان محلص اطلاع ۰ شرجه 
تمامتر تواند جود ۷ شعر « 
(ادر‌قابله ."و کیت اعرت عر ٩۱‏ او وف هر هه 

ری فاد ر کیف اعرف ۳۹۹ ضمبرک مفی به) اعرف 
:10 .1801 ۳ ۱ 


ح سم نا مر 


ر جکونه تعسریف کفم از حاللی 

که ضمیر تو از می بدو شناسنده تراست 
باز یانت ان دولبت را که مفتهاه مطالب ر قصارلی آرزوها ست 
از حضرت ایزدی سببی_بحیز* مسالت می رود با جابت مقرون باد این 
عبودیت از مقام معلوم مرقوم است از حال خبر علم له و کفی به شهید| 
که در سرا و ضو شوت و رخابنده کمتربر و دءا کوی صادق ترس 
را ذکر ایادی و شغر نعم ای جناب عاللی ماب ورد زبان و ورد مشام جان 
بود* و هست و باشد بعد از تبلیغ بفدکی و عرض سر انتندکی رای اعلی 
(زال عالیا را باز می نماید که خداوند صاحب اعظم ملک‌الوزرا 
آمف ارس بمالحق والذین مز نصزه *- متوجه "ار طرفت بود؛ بقده 
کمترین * باطایف الحیل حرکت کردنشانرا بدان جانب در تاخیر 
انداخت جه اکر بدان ولایت کذر فرمایند مبالغی مال مردم را حرج 
انند و تعمل موذت ملازبان و منتسیان او کذز بقاع ان ولایات را بریشان 


کرداند اکر رای اظهر و ذشی اطهر خداوندی اقتضا کند که بیش ازان که 
. محر .1۲8 مط4 و1 2 اطلاانن .116 46 15 ۱ 
+ عرلصف وه ما۲ وا ۲۲ احاطنمل هه وا ,6 ۲0" 2 


.مکمترین .118 مدا 10 ٩‏ 


) ۳۵۱ ( 

خواجه بدا طرف آید بدیی جانب حرکت فرمایند از نجم و صواب 
بعید نباشد ادن واثق اشت و رجا مستحکم که دنده ر[۱) درین معنی 
صادق القول دانند و بکرم جبلی ملمی و لطف غریزی ملمی این اعلام 


۰ ای ۰ ۳۷ 0 
را قبول و مفت فرمایند # شعر # 


م2 هب ه وه ‌ث یا ها م مه قن موی و 


.۱ وی ون - زر ح حم 4 
لو کشت اهدی وین قدری و قدر کم + لکفت اهدی لک الدنیا و ما نی لاادری قایله 


و کفت که خدمت صاحب اعظم زحمت راه نکشد که بزردی بخدمت 
خواجه خواهم آمد بعد ازای از شهر هراة بطالع سعد بیرری آمد و عزیمت 
سفر عراق مصمم کرد نید بوفتی که شهسوار میادین بساتیی ربیع حله زرنکار 
بدیع ببوشید و سرادق زربقت و کله نورانی بر عالم ظلمانی بکسترد و فرش 
طبیعت فرش زمجن را بالوان ریاحیی جون نکر خانه جیی بیار است 
# نظام »1 
باغ را مشاطکای جرخ زیور بسته اند 
ان را بر کوش و کرنسی لول تریسنه اد 
دخنرای اختران برقع ز رخ بکشاده اند 
لعینار باغ را بر فرق جادر بسنه اند 
خاک را از لعل و میذا تحت و افسردادهاند 
باغ را د, جیب ودامن عود و عفبر بسنه اند 
تخت بوش سبز؟ در صع,ا جمی کست, ده اند 
جار طاق لاله بر میفاه اخضر, بسته اد 
انجم از روی فلک رخ سوی صحرا کرده اند 
بر زمیی رشک فلک را شعل دپکر بسته اند 


خافانن 


1001 0۰ 














) ۳ 


این مهندس بیشکان را بی که جون ۵ رباع و راغ " 
صد هزارای نقش بی بر کار و مسطر * بسته اند 
ايیی نارش * بین که از اصقّ بر ابیض کرده اند 
وین نمایش بیی که از اسود بر احمر بسته اند 
امیرمجلس * اوافی طرب ر لبو معیا کرده فرکس با جشم مموز جون 
سا تکین زردنی درمیان آمده ((» جون بیاله عفیق بریک بای ایستاده کل 
با دهای بر خذده و ده دهی بر کف نهاده یاس جون غنجةّ زلف 
بر عارض جمیی تکیه زدل سم جون سیذه حوران خی در افشا کشته بید 
طبیی نیمچه اطلس نارنجی بوشید سر و هی بغلطاق حریر نستقی 5 
در بسته طدٍ ر بر اج سرور برد" زبور و ایی ندا در دادة # شعر ۷ 
باز از سعی نلک کلزار جوی کلزار شد 
وداز عبا ناف هوا بر نانه تاتار شد 
بار دیکر طرة سندل جوی بوی باد مبا ۱ 
مشک افشان و عبیر اکیی و عنبر بار شد 
سیراب باز از طسرف عصرا رخ نمرد 
فرکس سرمست باز از خواب خوش بیدار شد 
صورت دلچوی باغ و نکعت باد سر 
عبرت نقاش و رشک کلبه عطار شد 
بیک ماه باصفهان رسید خواجه با تمامعت 6 بر و اشراف و ارکان مملکت 


خود باستقبال درون آمن و اورا با عزاز و احنشام طرجه دمتر در چوار خود 


مثنطر .2۲6 مط و] 2 ۰ رواغ عفط .128 ۲۲6" 1 
۰ مجلیس ۰ ۲۱۵ ۲ 4 ۰ کرارش ۰ ۱6 1 ۶ 
, فسني ,218 0ظا ج] 5 


) ۳۵ ( 


فرود اورد و در تعظیم جانب او جندانک امکان داشت اجنهاد نمود 
و قافی فخر الدیی و طایفه دیکر از مقربان درکاهة خواچه بهاه الدیی ی 
لسل [؟] + بیش او می امدند ر * خود را ظاهرا دوستار و وا خواة می 
نمود و خدمتها نیک باظهار می رسانید و می کشت * 


هم ی مر ام ققی ام امه 


5 


)۱ خد, ره وج خوان ك ی نی گ الجدر با واي ابو نواس 
نیست نیکی در صحیت خیانت کننده 
می ارد از مکر رنکی ۳ 
مریم .. ظد. 8 م 7 رو سح مر سس 6 م 
قلعت له بعلی- صاحب * له لسا فان او وجهان 
بس لعنت حق تعالی بریاری باد 


که مرورا در زبان است و دور[ و آی 


#۷ نظم #« 
قلین رک عله + و آن عم الدوتی و بت تفا باه شاعر 
بعد ار جند روز مصاحب خواجه بها الدیی بیش بادشاه ابقا رفت و جون 
اقا از و رنچیده بود و آینه سینه ار زنک کیفه بر اورد بجانب او النخانی .م1 .1۳01 
نکرد و امر [۱] را فرمود که اورا بیش از اردری خود نخواهم *, کرد‌اند 
و اجازت مراجعت, نخواهم داد جه مرا بدو اعنماد نیست ار این نوت 


از دست می خلاص یابد بیش تا تخت جمان * داری در تصرف من 


خواهد بود بیش ص‌ نخواشد * آمد الثصه ملک اسلام شمس الدین 


. امد .118 مه ج« ۶ , بساعت بااودان:1 1 


۵ ,۵09 26 رقذ 0صه ,,۷۲8 مط گه توعد مه جن منز دز معه۳ م1 5 
۵1-۰ مطن وا که بای صفوط عفطظ طمتطه مصشمم‌صمد صفتعتعظ و 


. خود انحصواهم معط .118 10 4 
. بخواهد آمد .128 مد ج ۵ 


. جهاداری ,118 مط 1 5 














۳۵ 


جذدکاه در اردر بماند و بسر او ماک رک الدیین و برادر اورا باسم جربک 
بسوی در بند فرستادند و جفد کرد شمس اادیی صاحب دیوان و امرا 
لشر بیش ایقا امدند و کفتند که ملگ شمس الدین کرت از عهد قدیم با 
بکو ج دادن درد ما بادشاه جهانکبر جفکیز خان نطاق طاقت بر میان 
خدمست بسنه است و حلقه فرمان برداری در کوش جانسباری. کشیده 
و با مخالقان و مذازعان شاهزادهکان جنکیز خانی حربها بمنی و جفکهاه 
تممنی کرده و در اشکار و ثهاي محایل بیمای ورزی و آثار حسین عهد 
بر صفعات احوال او راضم بوده و تباشیر طاعت و متابعت از وجنات 
زرزار رایع و د[لاثل] فرمان برداری و هوا خواهی بمصل اعتماد و مفزلت 
اعنضاد رسیده و همکی همت و نهمعت او بر رعلیت جانب رعایا 
و حمایبت سایر برایا مفوط و مربوط دیار افغانستان را بچهت حق کذاری 
نعمت بادشاهان مافی برخم تیغ مسام و مسخر کردانیده اميدراريم که 
باد‌شاه جیان چفیی ملکی را که شناخته بادشاهان است و برورده فنعمت 
ایشان ببخ‌شد * و خاطر مباک را با او بسر رضا آرد و قلم عفو بر جریده 
جسارت او کشد + فظم * 


و مه ظم ها مب م6 وم و رو 


لا ادری‌قانله کی : برجو عفو مي هوفو قه * فلیعفون عی دنب مین هو دونه 
هر که باشد امید می دار عفر انک ار بلای ار ست 
کوا عفنبیتو کذدا کفاه انک او فسرود است 
بادشاه ابقا در جواب شمس الدین صاحب دیوان کفت که مصلعت 
ری در ائست که اورا نگاه دارم و بیش بهراة نفرستم دیکر بیش می سخی 
او عرضه مدار جوی شفاعت شمس الدیی صاحب دیوان در محل قبول 
0000 ۱0 زا تا ار 


. سحسد ,۸18 مت جر 1 


],: 9۵ 9 


واقع نشد از خواص دراه خود جفد ت را بیش ملک شمس الدیی فرسناد 
وک ت. که ملک را بکویید که در کار تو جفدانک ممکنست اجنهاد ,1230 .701 
ه 2 


ی نمایم 5 آن مقدار مال ۵5 امرا[ء] لشکر طمع می د ارذ میدهم بای ۳۹1 


هیچ انديشه بخود راة ندهد و بقوت اعتضاد صبر اصول اشجار هموم و غموم 


را از بوستان حالست ساحت سین بی کبنه قلع کند ۳۹ شعر ‏ 
خ و حریوت صر 6 گر میم و 
و لیس 1 ی اه 


م ] نی حبگ پامت 2 ۳ 


۳ 


اب ۳ انک و را صقر او,را 
و لکیی او آنکس است که سرکردان شد در صبر کردن او کار بوک 
جون بیغام شمس الدیی صاحب دیوان بملک شمس الدین رسید در 
جواب کفت که ب نظم * 
بهر حکمی که پزدان کرد بر من همی کویم که حکم اند تعالی نظام الدیی 
زجان کویم که و بیکاه کی دل مبوری کی که آن الصبر اولی موصلی 
سیعطی اه یسرا بعد عسر . فلاتّس فا اللیسل حبلی 
ی بدین دیار بسخن شما امدم و بر عبد ر میثاق شما که عبن شین [ و] 
پلن * نظم * 


یی هام ر ۳ وو 


1 ای اخوانی الذیی عهد تم آفاعی 
بدان بدرستی که برادر از می آن رای که عهد کردم با ایشان 
مارا افعی ریکها اند کوتاة نمی کنند در کزیدن مصی 


رن و ی قفن -ن و نو و ۳ 


ظنکت هم خر 5 بلو دهم حلات بواد مذهم غیر دی 
کمان بردم بایشان نیکی را بس آن هذکام ۸5 از مردم ایشانرا 


فرود آمدم بواهوی ازیشا شان جز خد‌اوند کشت 






































1701, ۰ 


٩‏ ادری 
قایله 


] 


4 0 ۰ 1 ۰۰ 
ذکر شستم در وفات ملکت شمس الدیس 
ب ۰ 4 98 
بسهرهبریر 
حون شهور شسفه ست و سفعیی. و سنماده در آمن ددٍن سال بواسطه 
امپر تکنه که امپر بس معظم ود و همکی حضرت بادشاه ابقا ار ملک 


شمس الدین رری درصلم و فجاح * ناد و سبب ای بود که امیر تکنه 


جانوری داشت که مرغوب و ءحبوب او بود اي جاور را علنی بدید شی ۰ 


که جمله جانور دان ممالک خراسان و عراق از ز * معالچت ای عاجز شدزد 
ملک شمس الدین ای جانور را درا کر جنانک بزردی نیک کشت امیر 
تعنه ازان معنی از ملک شمس ادن مفت بسپار داشت و دو سه بار 
سخیی اورا بسمع بادشاه ابقا رساند ر بیشتر سکونت ملک شمس الدیی در 
شهر تبریز بود و هیرووز حکم و اابرر مشاهیر و ارباب تبریز بیش او امدندی 
و کفنندی کا ٩:‏ م اکر ما بنده‌کان را محقق بودی که بادشاه ابقا 
باموال و ولایات بر سررضا می آید ما مالی که در عمر دراز کرد کرد؛‌ايم 
و املاک و اسبابی 5 در تحت تصرف ماست بدهیم و افرا از سرمایه 
ین و دفیی شمردم اما جنین می شفویم که باد‌شاه بهی نوع ملک اسلام 

را اجا: زت مراجءعت نکواهد فرمود خداوزد باید که تردد بسیار و دل 7 
بخود راه ندهد و یقیی داند که ان تقدیر ایزد ست دیکر نشود و با رضاء 5 

رفنه و حعمی فوشته کوشش و اجتهاد انسان سود مذد نیست ‏ * شعر * 


پس دلا کر چهان بچان آمد * رای بر انک در جمان آمد 


ء دشهور عوط ,118 ۲6" ۶ . باچاه نیم فعط ,2۲6 10 1 
ار 
. اند موط ,216 1۳0 4 . در صلاح و داح .108 مرا و ۵ 


. وضاء فوظ .125 مر" 5 


)۰ 69 


هر که جون ابکیثه کشت لطیف * بر سرش سنک ز اسمتان امن 


و اي ام رن آویخت * با قدر بر نمی توان امد 


بر شیوی * و محی [را ] قسمت و مقداری نی و کنوز مغارب و مشارق 
و سلطفت: و مملکت خاور و باختر بیک مدمه غم و حمله اندره نیر زد 


۷ شعر ۷ 
خوش زی که زمانه غم نیرزد * اندیشه بیش وکم نیرزد 
و زنش «مه نیم جو نسنچد * * دادش همه یک سئم یر زد 
دل کرمی روز روشف‌ایش * دم سردی عبحدم نیر زد 
کقنی که کم از کم ازر داری ‏ * نی نی غاطی که هم نیر زد 
* شعر #۷ 
آرفیت بسا قسم له لی نفرشت آسبی ای خالقی 
حق تعالی مرا 
بس باز کذاشتم کار خود بسوی آفریدکار خود 
و با + کل یصسی نیما بلی 
بدرستی که نیکوئی کرد حق تعالی درانج بکذشت 
همچنیی نیک‌ولی کذی درانج باقی مانده 


خوشنود شدم #لم فسمنت کرد 


* شعر ۷ 
بتقدیر ایزد بسند[ ید ]د ام * امید از همه خلق ببریده ام 
نکو داشت ایزد مرا تا کنون ۹ داردم نیز تا زذده ام 
و هرجه کاه که عقل کامل او زبان حال بکشادی و کقتی که ای ملک بفلان 
.سلون .1168 40 1 1 


. دیکو ,۱8 محلت حط ۵ 
46 


, دسخه ,۷۲8 مه درز ۶ 






































خافانی 


1۳01. ۰ 


لا ۲۳۵ ) 


امیر و فلان ر زیر سلامی و پيفامی می بابد فرستاد تا سض ترا بوقت 
فرست بسیع ابقا رساند : ملک اسلام شمس الق رالدین را غیرت 
دام کیر شدی و کفتی که ای خن بی و بال - همع 
در سامت زمانه زراحت فشا محواه 
ترکیب عافیت ز مزاج جملی مضوله 
درداغ دل بسوز [و] زمرهم (ثرمچوی 
با خویشلی بساز و ز همدم نشان محواه 
کر در دم نینک درای نفس مزی 
ور در کو محيط_درائی کران محضواه 
کر درد دل قوی شود کرتاب تی فزای 
زیین کلشکر مچوی و ازان ناردان مواه 
و جند ماه بدیی صفت ار شهر تبریز بم‌اند و عافبة الامر بحکم بادشاه ابقا 
دارری بخورد ار دادند و بعضی از رورا جفیی کفتفد که در حمام هندرانه 
بخورد و جون بوثاق آمد دانست که بواسطه خوردن آن هندرانه ز زمانه برو 
م بیکاه که ثیر اعظم سر در 
انق غربی کشید و بیکر نور بخش ررز در رها زلف عفبر شب نهان 
کشت .. ‌# #1 


بسر خواهد آمد در اواسط ماد شعیا ن در نماز شا 


جو ری خور از ببم شب زرد شد * زکردوی سر روز در کرد شد 
در جنییی شب اذدوة بر سر سچاده راز و نیاز بفشست و زبان بورد تحمید 
و تمچید بکشاد و کفت - * نظم * 
ای خالقی که شمس و قمر آفرید؟ + وی منانعی که سم و بصر آفرید؟ 
از صفع بی ضلالت و از حعم برکمال ‏ *" جفدین هزار روج و صور آفریدة 


. رسانید ,18 مط 1 * 


9 


معاملات ‌# جفدیی * هزار روج و صور آفریدا 


از بهر روز داد و جزای 
تا در کمال ومف تو هپهیده ننکرد + جندیی حجاب بیش نظر آفرید 


ات نی 


ده مرجم 


"البی و ختی ر حرزی و مودلی * 


بسوی تو* نزدیک دشواری و اسانی فزع ی ۳ 


المی لد اش لك کر ی 3 عموگ ِ دنّبی تس ار مج 


ای خدای سم اکرجه بزک شد و بسیار کشت کذاه می 


بس عفو توا از کفاه می بزک ترست و فراخ تر 


بس ازان مرع روح او برو بال شوق ٩‏ زذان به بالاء قصر هشت پهشت و کذکر؟ 


منظب؟ً آسمان پر امد و برواز کنان سوی ارراح عشواً مدش 5 که در جفات عدن 
و ذعجم مقجم و و اسوده اند شنابان رفت ‌# شعر * 
مر ار م6 9 ماک 0 ۰ ۵ 6۵ 2 مر و ۳۹ اط 
مضی می له یل می العیب‌ظاهر * و رای لدئع المعصّلات ‏ صواب رشید و طوا 
۳ 


تص ح ام تلم کو م نکر ني کر 


مضفی مس سره * لها نو ی :6 .1001 


۳ 2 کی مرحم م7 ِ‌ 7 و 
مضی ماجد دیا و 1 کت 2 2 / ساد ۳ و رقاب 
بکذشت بررکوازی ۸5 کون نهاد و فرم شد مرحکم او را 
دلهای ۸5 مرشیران منک راست و کردنها 


۰ وود وا طعتاعت ط1 1 


. دسوی دست ۲۲8۰ من 1 ۶ 
زبان 118۰ مدا صً 3 


























1 

* نظم * 
برون رت زیی خاکدان همچو باد * تو کوئی که هرکز ز مادر نزاد 
دریغ ان .فلج و دانش و دین آز * دریغ انی: کفبان 2 فر و أْن او 


دریغ آن همه دیی و داد و دهش * دریغ آن همه فر و زیب و منش 


دریغ ای بزرکی و شاهنشهی « دریغ اي فرازنده* سر و سمی 
دریغ آن بر و بازو* و یال او * کرائی‌دن تیخ و کو بال او 
دریغ ای دل و زهره [ر] کرده‌اه * دریخ ای فررزنده رری جو ماه 
دریغ ای سر دست فیل انکنش * دریخ ای خجسته بر روشنش 
بکینی جو[ان] شاه باداد وجود ۰ نه بیند دکرجشم جرخ کبود 
نزاید جو ار ماه در روکار * بکیتی درو یک شهی نام‌دار 
جنین است آیین جرخ باند * کی شاد دارد کهی مستمند 
کهی تاج و نخحت و نکیشی و کلاه * کمی مرک ر تابوت خاک سیاه 
ازر کای شادی و کاهی غم است. #۷ کهی تخت شاهي و که مانم است 
الا ای جهتانی دار ف رد فراز + بدیی تخت و دیهیم و شادی مناز 
مشو بر جهان جه.ان شیفته * بمردی و اوازة بقریفته 
که کینی نکردد بکام کسیی" ۳ ِ 3 9 
جمان با کسی بایداری سرد * همه ساله با مرد یاری نود 
در فراق ار هندوی بام سقف مینان جهراً شبه سل را از لدل اشک یافوتی 
کرداند و خطیب * منبر فلک اخضر لباس سیاه سوکواری, بجوشید 
و سیف * کردون: شمشیر خون آلود از قراب تیراندرد بر کشید و شهسوار 


. افوارند .216 6 م۲ 2 . کیقی ,118 م4 19 1 
+قصحععا و فا م1 4 .با روی تال ,و متا ج ۶ 
ء سدان .18 ما ص ۵ . از خطیب عمط ,118 ما 5 


9 :۱ 
میدان جر خ زنکاری تاج شهر" یاری از تارک کامکاری بر کرفت و خفیاکر 
مجلس سجهر ز بر جدی بچلی ررد و سرود اه و واویلا بر اوزد و دبهر اسان 
سمانی [؟] خامه و دوات سمین بر زمین زد ر مشعله دار طارم کوهر نکار شمع 
مصایب و فوایب بر افروخت و خواجه رشید الدولة در تاریخ نامه 
غازانی * ۳ اورده است که جون خبر بباد شاه ابقا زسافدند که ای 
بادشاه جهان اختر جر ج معالی ملک شمس الدیی کرت از برج افتاب 
,نثقال کرد و کوکب سعادت او از اوج* درات خانه جلال بحضیض * وبال 


امد و از سطوت تند باد اجل سرو بوستان روز بمي او در چم سروری فرو .1250 ,101 


شکست و از صولت صرصر قبر مک کل باغ دل افروزی او برکلب فیردزی 


ال ز افبال ر اسان جلال ارابی فهر وقتر مناد - هقرف 


ماه تمام ملک بزیر قفاب شد 
له وا یی بو سیر مراب( هد 
سوری ز بوستای معانی فرو شکست 
بیجن زر انکتای: مالین خرامه :8 
بادشاه ابقا کفشت که ملک شمس الدیی مرد محیل است شاید که 
خود را بر ساخنه باشد هلفتی؟ نامی را که امیر مساس 1 بود فرمود ۸5 
برو تفعص تمام بچلی اور نباید که ملک شمس الدیی زنده باشد ,علقتو 


بنبریز امد و بفرمود تا ملک اسلام مغفور ر در تابوتی نهادند و تابوت ر 


. جلبا ووط ,۱۲6 ۲6" ۶ . شهور معط 118۰ ۲۳6 ۱ 
۰ ازواج .108 معط حً 4 , عارانی .1۲8 مط؛ 1 9 
, هلغفو .26 مط 1 ۵ . تحصیض ,1۲8 ما و 5 

, مغولی سایسی هلقئو نام مم1 60 1۱ 7 











): ۰۳2 


بیخد‌هاء آهفیی محعم کردانید و بز [ر] کی قطعه کفته است و تارین وفات 
ملک مرحوم مد‌کور ,۱ د[ را انجا ذکر کرد* - * نظم :۷ 
مولانا وجیه بسال ششصد ر «فناد ششته شعبان 


ستی 


فضا ز مصحف دوران جو بذک یست بفال 


ك‌ 


۱ 
م‌ 


ایزد تعالی جان ای باک تن زا در جوار رحمست و غفراری خود جلی دهاد 


و صد قزاران روج و راحمت و پسر و کرامت بر قالب مطبر و روضه معط 
او رساناد بمحمد و آله و امصابه الطاهویی * 


ذکو شست گ پیکم" در جلوس - 
شس الدیی کمین بجای بدر خود 


۰ 
تلکت شمس الدیسی بزرک 
سعید ماک شمس اادین کمیی که دسر ملک مغفور شمس الحق و الدی 


است و ملک شمس الدیی ۱[ ز] میا ابفاه نیکو خضال فبخنده حال 

ار را دوستر و بیشتر داشنی و به تر و بیشار نواختی و بر کشیدی و کفتی - 
* شعر # 

م6 6 ری و ى‌ث 2 ۳ ‌ث مس رم ح ساه 2 و 

و کم ابصرت من حسی و لگن علیک مس الوری رقع اختیاری 


ر جندا[ن] که دیدم از نیکوو لک بر تواز آفریدان افتاد اختیار صی 


عععوه ماوت اممتهوصند مطا مقمه عطفنم و قاط و والشیس 2اه مط و 1 
۰ع فط) از 
. پنجاه نهم عمط ,216 م۲" ۶ 


) ۳۳ ( 


چه او بحصافنت عقل و شهامت خرد و باصفاف هفر و ففوی فرهنک 
آراسته بود و میلن اخوان و اقرای مذکور باخلاق حمیده و موصوف باثار 
بسندیده ر متحلی بحلیت فنوت و مندرع بلباس مروت [ثار کیا ست 
از ناصیه ار لیم و انوار فراست در غً غراء او راغم خاطر خطیرش مدرک 
عیوب ادوار فلکی و ضمير منیرش کاشف و دایع اسرار ملکی ر در حل 
بت معافین ‏ ملک داری حرا عالم, ازاین او بة مقابلی آبود که 
الاب رعهلن:ر تاهتبان زا ضیا سنا بکقیدی - * نظم + 
یک ذره زرای او وصد شمس و قمر + یک نکته ز لفظ ار صد در [ج] کهر: صباحی 
و سطاه بی منتهاه او روج یصیی_ بر مکی* و حانم طالی را صفاد جهر .1260 .۲0۱ 
حور حبور و ضیاه لمعه نور سرور دادی - * 9 
اکر خاقان بدیدی جاه او را + بدیده رونتی دراه او [را ] 
و کردیدی‌سخایش حانم‌طی * ررانش را ثنا کفتی بیبی 
طبقات انام و اصفاف خاص و عام در سرا و ضرا دعاه دولت روز افزون و ثفاه 
حضرت همایوی او را زد زبای و ورد مشام جای ساختنه بودند و اس معنی 
را مکرر کرد انیده - شعر ۷ 


ی 6 ها ء یب رها من 9 


ی ال دک مین * لااد‌ی‌قالله 
ویبقیه عر الذهرنی در العلی « ویرحم عبدا قال دنک آمیفا* لاادری‌قا: 
وبافی دارد ار را تلزندکانی ررکار در بلندی بزرکی 
و رحمت کال بر بنده که کفت این را که همجنیی باد 
ً- ۵ ۳ 
و یکی از خصایص و فضایل این ملک مشتر [ی ] سیرت خورشید طلعت 


انست که با ان همه جلالت و ابهت * دودمان اسکندر سب و عظمت 


, تک ذکته را لفظ او صه در کهو ,۷8 66 1 1 
.و برحم الله عبدا قال آعینا 9 , ی دو ملکی ففط 1۲5۰ ۲ ۶ 


, حلا لت و الهت ,106 وط؛ ۲0 4 

















۰ 


هر 


) ۳۹۴ ( 


و رفعت خاندان سنچر* حسب بحلیت توافع و خلق نیک جون رسول 
رب العالمی علیه انضل الصلوات آراسته بود - * شعر * 
و اخو التوافع سی تحلی بالعلی# و ابر و العجَاب تنل التاطل 
و خداوند فروتفی کردن انست که اراسته 3 3۳ 7 
و وین سار بو وراه اس 
# شعر # 

تواضع بیشه کی ای مد عاقل » که تا در جح شم جانها جان باشی 

کدرا رای کز تکبر * ار جانی ز دلها دور باشی 
و بیشتر اوقات و ساعات صحیت با علما و فضلا داشنی و جز موافق شرع 
مطبر نبوی مصطفوی در امرونهی امارت ر ثیض 2 پسط و شروع 

تفر دی و خلق خدای عزو جل بر موجب آلسلطاي ظلّ نله فی ارضه 
از عدل شامل و بدل و افو و عقل کاسل و اصطناع* خدایکانی او بفراغ ال 


اسوده حال بودندی و هر یک از مپان جان کفنندی - * شعر ۷ 
زهی ‏ نظیسر تو جشم زمانه نادیده 
سیاسدت پسزا کوش ص مسالیدک 
خرد که بردو جها افدا ست فرمانش 


براعقباي تی جر بنلیدئین نیزید» 
سارک ان ۰ ۵5 بر افاق بر سر آمدد اثه 

۱ خط حکم نو یک لحظه سر تدیچید» 
ٍ دکشلنه صورت اقیب‌تالن کرد کل جهمتان 


هزا [ر] باره و انکه دری توبه رده 


۱ اصدطاع ۰ 3۵ و۲" 2 


۱ سنجم ۰ ۵( ۲9 1 


اقب نف 


ور :ابیز تر آوستربیر د کر کزيي. شیم, از جصاهي هیر تفت 
و اطراف جهان سایر تر بواسطه قلم دو زبان محال باشد و بواسطه عبارت 


ادبم ان مجال نداره # * شعر * 


یت 2 زا 


اذا ۳۳ اتئینا یی بصال م * َانتکما تلفی و فوق ای نثّنی 
ای اه 
جو ثذا کویم بر تو بنیکی 
بس تو جفانی ثنا می کودم و بالای انم ثنا می کویم 
دربن سال مذکور بچلی بدر مغفور خود جلوس مبارک فرمود و سبب 
آن بود که جون شاه زادک ندسدی اقول بعد ازانک از لشکر کشیدن تعزیر 
مراجعت کرد جوی بشهر هراة ‏ رسید شهری دید بی سر و با و نامضبوط 
و خلقی بریشان و حاکم بسیار و هر کس بسر خود والی و هرتن با تبع " 
خویشتی بیشوائی خواجه عاری را نامزد فرمود که هراة را بنو دادم تا 
خلق را استمالت داد بکار عمارت و زراعتا مشغول کرد افی در اثفاو یی 
حالت بادشاه ابقا بهراٌ رسید ایلجیان ار در شهر آمدند و جماعنی را که 
بیشوا و زعیم بودند بکرفتند که بادشاه ابقا آمد جفدیی سر کوسفند و جندین 
خروار شراب مبیا کردانید و زمره ,| که از شهر بیش شاه زاده تبسین اقول 
رفنه بودند خواص و مقربان بادشاه از درکاه شاه زاده تبسیی بچبر بشهر 
آوردند روز دیکر شاه زادة تبسیی افول از مردم هرا برسید که جرا ایی شهر 
بی خداوند است خلق هرا کفنند که تا ملک شمس الدین دربن 
ولایت حاکم بود هیچ آفریده را زهره و دل ار نبود که بر کسی حیقی 
کردهی چه او ملکی بود که از هیبت سیاست او نره شیر را در بیشه 
ز اندیشه زهرک آب شدی و از اثر معدلت او شاهیی بلئد برواز ر 


بیع .178 فجن 1 1 














و ۲۳ ۲ 


با عصفور ضعیف حفیر توان زور و امکان زبردستی نبودی ازای که باز 


که او بعراق رفته است و انجا برحمت حق بیوسته این ملک بی 
ملکست و این دیار بی شهار و بر خاطر اشرف شاهنشاهی شاه 
زاده جهای که شعله افتاب جزوی از رای معفیر اوست بوشیده 
ثباشد که رعیت را اگر سری و سروری نبود همه با یکدیکر بتعدی 
و تسلط زندکانی کنفد - * شعر # 
ملک بی ملک دار باشد نی * ور بو بای_دار «باش‌د نی 
بی شینشه بناه ملک جمان * معکم [و] استسوار باشد نی 
خطةّ را که بی خداوند ست * کر. او بر فرار باشد نی 
شهر را هی حامی و حارس * جو شه و شهر یار باشد نی 
شاه زاده تبسیی افول برسید که از فرزندان و برادرای و اقارب ملک 


۰ ,1۱01 هرد 


شمش الدیی درب ولیستد کسی هست یا نی کفتند که بسر ار ملک 
رکن الدین معمد دربی عراق ساکی اردوی بزگ بادشاه ابقا است روز دیکر 
تبسیری اقول بیش بادشاه رفت و کشت مدت عمر بادشاه در کمال امفیت 
و مزید معالی و بسطت هزار سال باد مفاشیر تقدیر بر موافقت تدبیر او 
موقع و امثله قضا بر موجب رفاه او موشم بر رلی اثوار عالی بادشاه 
جمشید سریر عدل کستر ملک برور که افتاب عالم تاب در جنب 1 او جون 
سایه تیره نماید و ماه باعزم او جون سمی خیره بود بعد ازان عرضه داشت 
که ايیی ولیت بغایت خراب است و رعیت ملئی ندارند و هر کس 
بنفسه و راسه_مردم را زحمت می دهد اکر حکم برلیغ بزک شود بسر 
ملک شمس الدییی کرت را بحکومت ایی حدود نامزد فرمایفد حاکم اند 
بادشاه ابقا در حال ایلجچی را سه اسبه بدواند تا ملک رک الدین را بیش 


. حلت .116 ۸6 و 1 


) ۳۹۷ ( 


او آوردند روز دیکر اورا بنواخث و فرمود که اورا بر لقب * بدر او باز 
خوانید وقتجاق را باسم شصنمی با [۱] و بمراة ستاد ملک * سعید شمس 
الق رالدین روز دیکر با خلعت فاخر و يرليغ و بائیزه و طبل ر عم از 
اردوی بادشاه ابقا بیرون آمد و جون بشهر هراة فزول فرمود ابراب عدل 
و بذل بروی * رعیت بکشاد و از تصمید و اصطناع در باب مردم شهر هرا 
هرجه ممکی بود باظدار رسانید و هدچ دقیقه از دفایق ملک دابی و رعیت 
بروزی مهمل نکذاشت خلق هرا بیکبار زبان بمدح ات شریف او بکشادند 
کفنند ۷ شعر #۷ 


ی 


2ص نی بت و میا 9 با « و هه 
هنیا للگ الد و له التالية2 * ولازلت فی حالة خاليه 
و 2 حِ 


با 


۳ 


کوارنده باه مر ترا دولت بزی # و همیشه بادی تو در حالنی آراسته 
ب فِ_. 
جون شهور سفه مان و سبعیی و سنمایه در امد و دریی سال ملک 
سعید شمس الق والدین بچهت استمالت و رعایت رعایا وایات امثلهةً 


همایون باطراف و اکناف بلدانی که در حکم او بود بفرستاد بعد از جفد روز 


امر و ولاتی که در ممالک اوهمفشور امارت و رایت ایالت. داشنند په ا؟ .0 .۲01 


آمدند و بتچدید خطهّ هراة کفیت عي اافات که مستقر سریر سلاطین 
و مطلع خورشید ارباب یقییی و قبلٌ اخیار و ابرار و کعبه اشراف و احرار 
و مرکز ور ع و تقثوی و مفشاء اصحاب فضل و فلوی و ماس زهاد و عباد ؛ 


۰ ده صذ 0منعموم: وز ملک ۱۲۵۳0 م۰۲ 2 . لغب .128 مظ6 م1 1 
. شستم عمط .118 10 4 . بروری .118 مط م1 ٩‏ 




















۲ ۳ 


و مکی اقطاب و اوتاه 1 است معمور کشت و نمودار جنت شد و بواسطه 
دی فوی و عدل کستری ملک شمس الدین شرایع اسلام بغلیست ظهور 
انچامید و مذاهم و شعایر مسلمانیبٍبکمال وضوح و لموع بیوست [ شعر] 
دی محمد قوی کشت بنائید ار * ملک مخله نوی یانت بدوران ۶ 
کیتی غدار کشت تابع فرمانش وباز + کنبسد دوار شد جا کردوران ار 
و ساکی مساکن هرا را چهره مخدره مراد از تنق امال جمال داد و بیکر 
میم نجم * از افق امانی روی نمود" و شرارت نوایر نوایب از ریی جمان 
نابدید کشت و داعی حیف و بیدادی که چون آفتات رایت شهرت 
که بسان صبحدم خنچر از غمد خاور بر می کشید بای بست شکنجه 
فهر و قسر ماند و بنازکی صیت رافت و ذکر مرحمت ملک سعین 
شمس الق و الدین بکوش ساکنان خراسا رسید و انوار و اضواء انصاف 
تاخت از بیم قهر او فلفه * زان سوی نیستی بصد فرسنک 
رفت : صیقل ممعابت او #۷ زنک ظلم از رخ جهان دو رنک 


او 


کِ ۹ رخا 4 مج وسل" ک 


جوی شهور سفه نسح و سبعیی و ستماية در امد ملک شمس الدین 


. او ۶02 ثو معط ,218 ۲0 ۶ 
. شدمپت یکم ففط ,115 ۲۲۵ 4 


. اوثاب عمط .216 ۲0" ۱ 


۰ص نصم .۱۸8 0ظ؛ 1 ٩‏ 


۳ 


دریی سال از هراة بولیت غور حرکت فرمود و قلاع و حصون ان مواضع را 
بکوتواان و حارسای معتميٍ مبارز سپارش کرد و رسوم مرضیه بدر مخفور مجرور 
خود را بنچدید موضی و مظهر کردانید و در فلع محروسه خیسار جفد ماه 
ساکیی شد و رعایا آن حدرد را بفولخت و لطف ملکی و عدل شامل 
و بدل کامل بعمارت و زراعت ترغیب تمام داد * 


فکر شست و جمارم" در رفن ملک 


شم الدیس کهیم ۴ پمحاصوه 
قلعه قندهار 


جون شهور سنه مانییی و ستمایه دز امد دریمی سال ملک شمس الدیی 
لشکر بطرف فلعه قندهار کشید و سبب ان بود که جون ملک مذکور 
در خطةً هراة بجلی بدر منفور خود جلوس مبارک نرسود تمامت ولاة 
ولایات غور و غزنیین از برای تجدید عهد فرمان بری ر تاکید امر خراج 
کد‌اری بخطه هرا آمدند و بشرف دستبوس و نبل خلعت مللی 
شاهنشاهی مکرم و عزیز کشت الا حاکم قندهار که از انقیاد ابا نمود ملک 
شمس الدین بوقت خجسته و طالع همایون در ربیع لاخر سنه مذکور 
از ولیت غور بچانب قلعه قندهار حرکت فرمود و از اطراف و نواحی 
ور و غرجستان و هرا و اسفوار و ازاب و تولک زعماو حکام با لشکر تمام 
جمع کشنند بعد از بیست رو ز که عدت واهبت حصار کیری و فلعه کشای 
ساخته و بر داخته شد روز بیست و یکم بوقت انک - 


: شدسبیت دوم ووط ,116 مط1" 1 
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* شعر * 
ماه سم موسر 
کشت کون رایت کوکبه زنکبار 
زاغ شب از آشیان * رقدت سوی قهرران 
باز سفید سصر رست ز درباه قار 
ملک شمس الدیی صف بر کشیده و میمنه و میسرة انجم صفت تعبیه 
کرده و قلب و جناحین بسوار و بیاده مرتب کردانیده و شرایط لشکر کشی 
و مراتب سباه آرائی بتقدیم رسانيدة ر اعلام خورشید بیکر و رایات مظفر 
بر افراخته ببای قلعه قندهار آمد - * شعر # 
ربیعی یکی رزم خرم * بر اراست شاه * کزان خپره شد جشم خورشید و ماه 
درفشان علم] باه نید * ز بیروزه و سرخ رنیلی و زرد 
سواران و نیزهجان می نمود * که بر کو[] آهن یکی بیشه بود 
همه دشت و صحرا و شیب و فراز * سوار و بیاده بد و اسب و ساز 
در امد ز جنای آن سب.ه کرانی * تو کفتی که شد کوة و بيشه روان 
ر درای قلعه قرب در هزاز مرد جفکی بود بیکبار متوجه حرب و ضرب شدند 
و [ د آست بتیر انداختی و احجا ر] زدی برآورد ملک شمس الدیی بذفسه 
بیش راند و کفت ای جانسبارای شیر زور و ای نامدارای غور بیش روید 
و اثار جانبازی و سر اندازی بظهورمسانید جمعی از بزرکای ولیات و کمات 
سباة جو اخنیار الدیی سالار و امیر عمر دره و جمال قافی و حسام الدیس 
تولک و نقبت علی* و امیر نصرت و زمره دیکر از شجاعلن صف 
شک و مبارزان کردنش که از کمال قادر اندازی در شب تار 


. کی رزم حرم .1۲8 مط م1 ۶ از پشان معط .116 ۲۳0" 1 


. نقذب علی .118 مطه ع ۶ 


رصا و 


بزخم تیر آینه بر بیشانی فیل دوختندی و بنوک ناوک جان کداز 
از اینه بخود جشمةٌ دره بیدا کردندی جون شنران اشفنه بیک حمله 
ببای قلعه آمدند - ۷ شعر ‏ 


۲ هر 


-‌« ام 6 2 راخ ما 6 و ۳ ث‌ث ت - 7 
یبا بلسیاف کما آندرت + شهب واقب فی اتر الشیاطین ‏ و 
اس تج رد شور رهب شامر 


رفتند بسوی او با شمشیرها همچنانک فرر ربضت 0۰ .1۳01 
ستتارکان سوراخ کشدک در عقب دیسوان 
جون حصاریان تقدیم و باس و اقدام و نهور سباه ملک شمس الدیی 
مشاهده کردند قرب هزار مرد - # شعر *« 
همه کردان فیل انگی همه مردان شهر او ژن 
همه جون رستم و بیس همه چون طوس و جون کر کین 
از قلعه بدرون مد و روی بسوی حرب نهاد ۳۳ راوی جنبن کفت که 
هر دو فریق جندانی از یکدیکر ر بقدل اوردند که دران نواحی تمامت 
صحرا و اب و اطلال و دس از جوی خون * جوی جیحون و سیحون کشت 
نایره بیکار و کار زار دورع بر صدور دلیرا سباه بتفسید - #۷ شعر # 
قبه آهی زتف روز رزم * بر فراز تاک سر سوخنه شامر 
سینها از جوش جوشی تافنه * مغزها در زیر مغفر سوخنه 
جشم هوا از سرمٌ عبار کارزار بسا جشمة قار تاریک شد و جشمه خورشید 
فور بخش از ذرات کرد دشت نبرد جون خدقه سباا کشت - * شعر #۷ 
ستار؟ بدید امد از تیک کرد # ریخ زرد خوزشید شد (ا جورد ۶ 


. لا جورد 20:6 جوی 2108 ,118 مط" ۶ ء از خون خون .۱18 6 12 1 











نظاسی 


0۳ 


شعر # 
مر ام رها 66۶ مه ظ.ق یو ۳ 1 ی هر رح م6 و 
و خد رض یعمر ۶ نجیع #۷ وعیس امس یل انم 
و یی زمیی فرامی ترشانید اورا خور تازة 
و جشم آفتاب سرمه میکرد اورا کرد جنک 
سیزده روز برین نسق ملک شمس الدیی با ایشای حرب کرد و آن جماعت 
قلعه می آمدند و می کفت که ای طایفه خو کرفنه دست از حرب 
کارزار قیام خواهید نمود بعد از فلم ای قلعه همه را بیدریغ بزخم تبغ 


بقتل خواهیم رسانت مردم قلعه قندهار بدای اقوال التغات نمی کردند 
روز دی از اول بامداد ملک شمس الدیی با تمامت سباه خود ببای قلعه 


راند و کفت - شعر # 
ی 


۰ ,7001 جو* دریلی جوشان نبرد اورم * سر کردنانرا . بکرد ۰.آورم 


رشید وطواط 


۰ 


بعد ازان از بشت مرکب فرود آمد لشکر بیکیار بیاده شدند و بد و حمله 
نزدیک دروازة قلعه رسیدند و خواستفد که آتش در در زنند از بالاء قلعة 
فریاد بر آوردند که - موی 
مه مرن قزر ور 
یا مس دب اه یا می عزمه #* فی تم آریاب اشْلال و 
ای افتاب دی خدای عز و جل ای انک عزیمت او 
در شکستی خداوندان کمراهی شمشیر یست 


. جون .218 40 و 9 . احباس ,108 ط4 ع1 1 


ری ۱ 
ما بنده کانرا امن ده طائفة از ملوک و امرا لشفر ملک شمش الدیی کفتند 


تا مردام قلعه مالی بیررق اوردند روز دیکر ملک شمس الدیی کامیاب از 
قندهار با حصول مطالب مراجعت نمود * 


فکر شست و بنجم " در تربیت و عدل ملک 
شمس الدیس کمیس در باب مردم شمر هرا 


جوی شهور سنه احدی و ثمانین و ستمایه در آمد درب سال ملک 
شمس الدین از قلعه مصروسه خیسار بخطه هراة که مقرجلال و مصط اقبال 
و مسکری ظفر و مجمع فضلا ست بر سربر دولت دیمیم عزت بر تاگ مباک 
فها و ابواب مبرات و خیرات بر ری خلایق جمت زضاه خالق بکشاد 
و مذطقةً داد و سداد برمیان احسان و ابقا بست - * شعر # 
جو بر سرنهاد آن درخشنده تاج * سناند از خدیوان کینی خراج 
جهانرا بداد و دهش رام کرد * همه کرها از بی نام کرد 
ببخشش تهی کرد کنچینها * برون بزث از سینما کینما 
بکیتی بفترزانکی و هفنر * سمر شد بسان نیا و بدر 
کرفت از سر روز شاهنشهی * جو کرت جهان کبر بضت ممی 
و دریری سال مذکور سکان شهر هرا بواسطه حسی تربیت ویمی ۶ معدلت 
او رقم الصال بعیادت حضرصافی الجلال قیام نمودند و از هی طرف 
بریشانی [ و ] و همی بدیشای راه نیافت و همه از ثمزات ‏ اشچار کلشی 
تذاسانی و نیل امانی محظوظ شدند و از رباض بساتین دی و دولت 
معطر و خوشبوی کشتند و در دعاه خير ذات شربف ملک مذکور افزود * 


. شیست و سیم عوط ۰ ۲ 1 
48 
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دکر شست و ششم" در حکومت ملک 
کمیس در شهر هرا 

جو شهور سنه اثنی و ژمانیی و ستما[ية] در آمد دریی سال ملک 
سعید شمس الحق والدیی بسر خوه ملک مرحوم علا الدولة و الدیی را 
که بعکت و حکومت و فک و سخارت و وفا موصوف بود و بقکر 
دور اندیشی و ذهی افور و طبح وقاد اعلم و احلم اتراب و افران و بکرم 
جبلی و نضایل خلقی و شیم مرضیه سای مدایم و معامف و در خور 
سباس و آفرین - 9 


قر... م6 هر و 2 ۳ و و و یو 


ت‌ِ مر لها مر نار 
ااملیک الدی میی_کقه (بدا . #۷ للمعتقیی عون 


ارست بادشاه آی باد‌شاهی که از بنجه ار هميشه 
مرسوال کننده کانرا چشمهاه جوانم‌ردی [؟] روا می شود 
قایم مقام خود در شهر هراق حمیت ع الفات نصب کردانید و کفت 
ای فر زند ایالت خطه معموراً هراق را که از اعاظم مناصب است و از 
اماجد اعمال بنو مفوض کردانیدم باید که در باب رعیت شفقت 
و معدلت مبدول داری و. خلقی را که در اهتمام تو باشند براه خدای 
برستی و صدق و دیانت و امائتث دعوت کفی و ازئچ نباید و نشاید 
و بسندیده حضرت مولی تعالی نبود احنراز و اجتفاب واجب 
ی #شحر» 
برسليدین ۵اه کر بب کي لور ۳ اک رن 
و خواص و عوام انام را از مایده انعام و فضل خود بهرسند دار و بچا [ی ] 


, شدسپت چهپارم عمط .115 10 1 


) ۱۳۳9 ( 


فقرا و فعفا هر امطناع و تکریم که وجود ای میسر کردد عطا کی و تفریق 
و تنفر زیر دستانا راسطه خلل ملک شناس - + شدره 
پرو باس درویش محناج دار * که شاه از رعیت بود تاج دار 
رعیت جوبیخند و ساطان درخضت * درخت ای بسر باشد از بیع سخت 
و زمام حل و عقد اعمال و اشغال ولایت را بلف کفایت کفاتی سبار که 
از ستم و تعدی * مبرا و معرا باشند و بحلیت راستی و کم ازاری متحلی 
و بر رعیت مهردان و رحیم - * شعر * 
وتا نز وهی رصست + کم 
که معمار ملکست برهیز کر 
بداندیش تست ان و خون خوار خلق 
که نقع نو جویبد در ازار, خلق 
ریاست بدست کسانی خطاست 
که از دست شا دسنها بر دعاست 
و بر سیاست خاصه بر قدل و قطع بی‌وضوح دلیل و ظعور یقی تعجیل مکی 
و اعنماد و اعتضاد در محبت و الفت ب, طادفه کن که عقاید و فواعد سرایر 


و ضمایر ایشا با شواهد ظاهر موافق باشد و در تعریک و تنکیل فسقه و فچرک 1306 .1701 


و قلع مواد شر اشرار جند ۲اآنک امکان دارد اجتماه نمای و با بنده‌کان 
خدای عزو جل بنوعی کی که همه در عیش و فراغ بال و جمعیت: خاطر 
در دعاه دولت تو بیاض روز را باکتساب معیشت؟* کدرانند و سواد شب 
را بتحصیل عبادت بعد ازای بچند روز بطرف قلعه محروسة خیسار حرکست 
فرمود ملک علاء الدین مواعظ (و)وصایا بدر بزرکوار خود را بجای آورد و در 
تربیمت رعیت وباس خاطر ایشان هیم دفیقه مهمل نکداشت - 


, میشت ,118 مط) 1 2 . بعد‌ی 178۰ مطم م1 1 
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* شعر * 
همیمرنفن زربخشی و دا بوه" جر دل زیر دستان ازو شاد بود 
هام نی هو ۳ ی ی 
۳ البسيطة ‏ و اسر عد له ۳ ال شخص و البسیطه ‏ دار 
فرا کرفتة است رری زمیی و افرند کان را عدل او 
بس خلق بدنی اند و ردی مج سرای 
9 ۳ - ۰ مه 2 3 ۹ ۰ 4 
ذکر شست و هفتم در امد بادشاه زاده ارغو ی 
0 ۳۹1 
جون شهور سفه ثلاث و ثمانین و ستمابه در آمد درب سال باد‌شاک زادا 
ارغون بهراة آمد و در باب رعیت هراة جفدانک ممکی بود عاطفت 
و مرحمت ٩‏ فرمود و ملک علا الدیی را بنواخت و از برای ملک 
۷ ب ی "* ۰ ۰ 
با اصواء باد عیس 
جون شهور سنه اربع و ثماذبی و سئمایه در آمد درد ی سال هندر نوبن 
امیر تا تاینمور نام را بقتل رساند و سبب آن بود که تا یتمور که امیر تومان 
و فامدار مقرب بادشاه زاده ارشون بود دایم از هندو نوی بد کفتی 
و در مشافیه و مواجهه جون مست شدی خود را بسپاری بستودی 
و کفنی - 


. شیست و پنجم معط ,118 ۲0 ۶ . البسیط ,178 ط؛ ص 1 
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ر ۳۷ ) 


* نظم ۷« 


6 6 2 ه ظ هه 


2 / صاحب 
ی علقَ اه هه عمونی + ارام بلس فی بحرمی -اتولسش 


بدرستی انک بیا فرید جیزها را صورت کرد مرا 
آتشی از جنک در دربای از جوان مردی[؟] 


هندو نود ازان معفنی بغایت برنچیدی و جون تایدمور ر در بیش ,1300 .01 


بادشاه زاده ارغون حامیان قوی بود هفدو نوی عداوت خود با ار ظاهر نکردی 

هم بدیی کونه جندکاه بنعاق 1 با یکدیکر زندکانی کردند تا دریی سال مذکور 
آتش حقد هندو نوبی بالا کرفت و در تیه * له مین ی الشیطان, حیران 
کشت روزی فرمتی ناه داشت و درمیانی طوی تایتمور را بکشت 
و جند تن را از نزدیکان او بقتل آورد امرا که در بادغیس بودند الا دو نوی 
و جاردو و دفقرا * باتغاق لشکر جمع کردند تا بر هخد, [ ذ نو] ی زنند روز دیکر 
جماعنی از سباه اادو بیش هندر نویی آمدند و کفتند که الادو و جاردوا 
و دنقرا با عساکر باز کشتند و حالیاعزیمت محاریب ر مقارع ندارند هفدونوسی 
بغایت خوشدل و مبلهم کشت و لشکر خود را اجازت داد و کفت 
هرکس به یرت خود باز کردید ر جوی زمستای باخررسد * ر بهار عالم افروز 


و جهره زیباه نوروز فیروز ظاهر کردد همه اماده حرب و ساخنه رزم روی بدرکاه 


نهید امراء هزاره و صد او هر تس بمقام خود مراجعت نمود در اثنای این 
حالت الدو فوییی و جاردو و دنقرا با لشکر کرای مفچاه بر هندر نوی 
زدند و با هفدو نوببی هشصد مرد بیش نبود تیغ * بر کشید و با طايقة خود 


. دردنة .118 طلغ 1 2 . دعاق .176 مطغ 1 1 
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با ایشا مقابل شد ردو مق . * شعر # 


اادری‌فایله. مک مار اج د للعفی * و1 تظهرن منک الذبول نصا 


10[ ۰. ۰ 


بر ثو بان 9 کردن جلتی کرد از برای دشمنان 

و بیدا مک هیچعونه از خود بژمرد* کی را بس خوارشوی تو . 
بر خویشتن خواند و در جند حمله مردانکی تمام و شجاعت عظیم باظهار 
رسانید و هرجفد که کوشید ر جندانک جوشید بیشتر مقام ننوانست کرد 
روی بزیمت نیاد لشکر الادوفویی در عقب او براندند و اکذثر مرد سباهی 
او را بقثل اورد و نغفیمت بی حد و حساب از اسب و سلاح و خیمه و خراه 
و زی کرفت هنذدر نوی دل خسته و منحزوی از راه قرابام درآمد و از [ ۱آنچا 
بیهده بیروی رفت و بس از دة روز بکوه بایماه غور نزول کرد و باخواص 
و خواتیر خود بفاه بخیسار برد * 


فکر شست "و نهم" در کرفتن ملک 
شمس الدین کمین هندو نوین. را 


جون شهور سکة خمس و ثمانون و سنمایه در امد درد سال هندر نون 
بخاه بقلعه محروسه خیسار اورد ملک مسر الدین بعد از جند روز 
بکرفت و بیش بادشاه زاد" ارغو اقول فرسناد * 


خکو هفتاحم ۶ در تسین قو سثاگری بادشاهزاده 


آورا 


آرغوی بچهمت ملک شمس 

جون شهور سنه ست و ثمانیی و در امد دربن سال بادشاهزاده 
ارغون بواسطه انک ملک سعید شمس الق والدین هندوئوین را بکرفنت 
بجهت ار خلعت بادشاهانه و طبل و علم فرستال ۷ 


. شپست و هشتم .118 مد و1 ۶ . شپست و هقلم ععط .216 16 1 
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ذکر هفتاد پیکم ‏ در بریشانی شهر هواة 
و جلاء مود م ] 
جون شهور سنه سبع و ثمانین و ستمایه در آمد درب سال بواسطه 
کرفنی هندرنویی امرا با ملک شمس الدیی بد شدند و بانواع ازو 
شدن و کرفان 


خزینه و خواتیی هفدونویی و نا اللفاتی ایلجیان بادشاه و میلای خاطر ار 


بیش بادشاه‌زاده ارغون سخنهاه براکنده جون یافی 


بطف شاهزاد*کان عرضه داشنند جون ایرن سعایت پسمع ملک شمس الدین 
رساندند مصلحت دران دید که من بعد در قلعه محروسه خیسار 
که امنع فلاع جبال کیهانست ساکی باشد جون ملک شمس الدیی در 
خیسار مقام کرد و ملک علاء الدین نیز از هرا دیسا 
اخیار اراجیف درمیان مردم هر( شایع کشت هر کس بفوعی سخنی 
کفتند و در اثناه این حالت طایفة از نکودریان مان هرا را غارت 


ر حرکت فرمود 


کردند و بسیاری از مردم را با سییی کرفت و از جوانب و اطراف قطاع 
طرق و بی‌باکان رری بهراة اوردند و ایاجی * بی قنقوردای نویی ۶۶ بیش 
ازیس ذکر او رفنه است با بادشاه زاد ارغون یافی شدء بود و در حدود 
کرمسپر ساکی کشنه هر جند روز طایفه را بچیت قصد و حصد هرا 
می فرستاه کار بچای" رسید رکه بیشتر امرا و اابر شهر جون طغایتوفا و 
کسبوقا و ترمفار و یوسف_ شوانی از هراة بفتند و خلق کروه کرر" و فرج 
فوج بنبعیت ایشای جلاء وطیی کردند رز هر جند که شهاب الدیی رره 
و بعضی از مشاهیر جماهیر شهر اهالی و سکان و مطان * هراة را کفتند که 


شیست و هم .116 فطتا 1 ۱ 
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ای اماب راقعه موجود نشده و لشعر بیکانه نرسیده از شهر مروید 
و کرت غردت را اختیار معفید بدان نصیعت هیچ کس التفات نمی 
کرد و هرکس بسر خود بناه بشهری و قصبه و قلعه و حصفی می برد 
۰ 701 ررز جمعه خلقی که بافی مانده بود در مسجد جامع با هم اتفاق کردند که 
از شهر نروند و دروازها را محافظت نمایند و اکر لشکر بمحصره شهر 
بیایند حرب کذند بریی جمله باهم مقرر داشتند و اختیار الدیی بوقا را بر 
سر خود حاکم کردانید جون شاه سباه شب دیچور سرا برده ظلمت بزد 
اب تیک . * شعر ۷ 


9 نی ی و 4 و ۳ 
ابیورد‌ی بلیل طویل ینشد ینشد النجچم موحا ۷ فلا الصی م مسبوق و1 الْچم 1 حفه 


بشب_دزازی , که می چسبت ستاره صبی . اورا 

بس فه مب بیشی کرفته بود و نه سناره در رسذده بدو 
فرب هزار بنه وارمردم 7 شهربیرون رفت و بفد؟ مذنب * سیفی که جمع 
کنند؟ ای کتاب است درا وقمت شش سالهٌ بود و یاد دارد که خلق از 
شهر هراة بیشثر بیاده باسفرار و جام و خواف و غور و فوجنتان می 
رفنفد و بهر نوع اخبار اراجیف می کفتند کاهی ارازه می کردند که لشکر 
فودری و امیر نو روز می ایند تا خلق هراق را اسبر کرده بکرمسیر 
بند و کاهی کفتند که سباه عراق می رسد و برای+عزیست اند که هراة را 
خراب کنند و ساکنان اورا باطراف و اکناف خراسان .و عراق ببرند و قومی 
را کمان آن بود که ملک شمش‌الدیین لشکر غور و غزنین را جمع کرد" و بران 
عزم است که بمراة آید ر خلق را بوایت غور برد القصه تشویش و دل 
نگرانی هر روز درمیار مردم هراة بیشتر می شد و هر ساعت خبر دیگر 


۰ مذبب ۰ 34 ۲9 1 


( ۲۳۸۱ ) 
میی سید بدر عزیمت سقرمی کرد و بسر نیت سکوذشت یکی را برادر 
می روت و داغ نراق بر چکر دوسنان می نهاد و دیکری از خویشاوندان 


1 ۰ 
عم بو ین و هفکام _ می کعت 


رح ظ 6 6۵ 


4 
ی آن ی بکرم رحیلا ‏ « 


ای فبیله اکر بامداد کفید شما در حالیکه رحلت کفنده کا باشید 


بس درنک کنید از برای و داع کخند 5 کان اندکی 


فکر هفتاد و شوم" در آمد ن ایلجی " نکودری 
بشمر هرا و اس خلق 

جون شور سنه ژمان و ثمانیی و ستمایه در آمد درین سال ایاجی 
با ده هزار سوار جنکی بررد خانه هراة نزرل کرد و راوی جفیری کفت که 
بیش از آمدی ایاجی بچند ررز احمد ییحی از ۳۹ محروسه خیسار بهرا 
آمد و مثال ماک شمش الدیی بعمر شاه خواندزی و ۱ بر شهر رسانید .1320 .(۲0 
درا مثال مسطور بود که نواب و عمال ما بدانند که امیر ایاجی باسباه 
کرای باستدعاه امیر نو روز بدا طرف آمد باید که در رضا جوی او هی 
تاخیر و تفصیر جایز نشمرند جه او عازم انست که لشکر بخراسای برد و اکثر 
ظی ما است که از و زحمتعی بمرددم هرا نرسد اما باوجود آیی معفنی 
باید که اعتماد نکنفد و بحصارها در آیند و خواچه فطب الدین جشتی 
نیز مبری زکی حمال را بهراة فرنتان و کقت که مردم شهر باید که با امپر 
ایلجی حرب ننند و دروازه بررری لشعر او ببفدند تجون ایاجی ببراة 


آمن سره روز سداک او در شهر سود | کدنف روز جهارم از جواذب شهر کور ۹1 


. هفنادم .108 6طا ع1 ۱ 
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فرر کوفتند و از جب و راست فدا در داد که امیر ایاجی حکم کرده است 
که نماز شام را باید که تمامست خلق از شهر بیرون روند روز دیکر سباه ایاجی 
دست بغارت بر آوردند و مردم رل اسیر کرد طایفه در حصار اختیار الدین 
بماندند و کررهی در کنبد سلطا سعید غیاث الصق رالدین نور الله 
مضجعه و قومی از منعلقان امیر نوررز و دیکر بافی خلق را اسیر کردند و 
فر زندانرا از مادرای جدا کرد انید و از بیدادی و نا باکی ر دست درازی 
ای قوم ستم کر بذدة کی خدای عزو جل مهجور و مقهور کشتند و از اطفل 
و عیال جدا ماند و سر[ و ] بابرهنه فدم در راه نهاد و هر از سر درد 
و اندره و قبض خاطر کفت - * شعر * 
مي روم از مر حی رس بقضا مین تبرم 
خثر ازبای ندارم که رسیی .مین سبرم 
و اباجی بانصد, سوار جفزشتاد تا خلقی را که با طراف رفته باشد غارت 
کذند قرب بانصد ۳ را در راه اسفر ار بکرفتند 1 بعد اران ایاچی با نعمت 


بسیار و اسیر بی شمار از هرا برفت 2 


ذکر هفناد و سوم" درصفت بو الم 


4 و ۰ # ۰-۱ ۳ 1 ۰ ۰ ۰ 
جون شهور سده تسع و تمانییی و ستمایه در آمد راوی جفیی کت 


که دربی سال در هراق از مردم صد نفربیش نبود و در معلی که صد 
کدخدای نامداروطی داشتند دو تی و با بلج نی بیش درا معات نبودند 
و از غله و اقمشه در نبا خانها وجاه ها جفدانی مانده بود که [کسی ] را 


۰ ۸1 طذ 60اهممود وز راه اسفرار مه تا خلقی :7 1 
. هفتاه و یکم .118 عط) «1 2 


ال سا 


غایست و نهایت در تصور نیاه‌دی و جون شب در امدی هیچ افریده را 


. زهرة و دل آن نبودی که بمیان شهر کذدر توانستی کرد جه شهر از خرابی .1326 .101 


و دششت جون ما بو که در فراز و شیب او غولاس بیابانی ماری 
و مذثوی ساخنه بودند و یا جو بيشة که از یمییی و یسار او شیران اشعنه و 
فیلا مست زنچیر کسل در فرینش وا وا آمده - شعر * 
رم نی ما مت و 9 2 8۱ م رت ۳ ای لد بر له 
توطی فیپااللیت واللیت خادر * تجنب منها ایب والدیب قادر 
و هزبر دل که در شب تفها در شپر طواف کرد‌ی وحشت و بدکمانی 
که بدکر بپوست از مردم خالی بوده و طرق اطراف زا ایمبی و مخوف 
و خلق مخوطیی در قلععا و حصارها و احوال عساکر خراسان بواسطه 
خلاف امیر نو روز در تزازل و کار ضبط ممالک بادشاه وقت فا منظم 
و نوایر فلی و بریشانی درالنماب و بحر جورو تعدي در وج و عور امس 
و امان و راحت و فراعت در حجچب و حوادث و وقایع مبکد د 5 
منواری و سه سال بپوسته ۹1 شهور سته نسعیی و سئمایه و احدی 
و تسعیی و سئمایه و اتکی له تسعیی و سئمایه است در هرا بواسطه 


خرابی حادثه و داهیةٌ ظاهر نکشت که ناریخ او بکثابت بیوسنی * 


ذکر هفتاد و جمارم" در آمدی امیر نوروز 
بجبت عمارت شهر هرا 
شهور سفه تسعیی و ستمایه در آمد دریی سال بتعکم بادشاه غازان 


جون 


. هفناه دودم ۰ 6۱ ۲ 1 




















۵ ۸۲۱ 


امیر نوروز بری ارغون" آقا با بفم هزار سوار بباد غیس آمد و ازانجا بدرةٌ کز رفت 


و اون نواحی ر بناخت و بسياري از حواشی و مواشي مصالفان بادشاء . 


غازان را بمراق اورد بعد ازان ینعی #تباورجی را با سفرار فرستاد و الا تمور را 
به سچستان و به ملک تصرالدین سچستان و ملک حسام‌الدین اسفرار 
ملک جلال‌الدی فراه آلتمغا * نوشت که حکم یرلیغ بادشاه غازان* بس 
ارغوی خا بیی ابقا خا ب,انچمله بنفاذ بیوسته است که می که فو روزم 
شهر هراق را بحال ابادافی باز ارم و آز اطراف خراسان رعایاه هراة را با؛ طلبم 
می باید که جو سواد یرلیغ بادشاه عادل غازان و التمغاه می برسد و بر 
مضمو ان واقف شوید مردم هراة را که دزان وایات باشند باز فرستید 


ر انحراف نچویید تا آن حدود از قتل و نیب سالم و ایس ماند بعد از شش 


.۰ 1۳01 ماه الاتمور و بفبي باورچی با بنم هزار کدخدای هرری بهراة آمدند امیر 
ذو ررز یلکی باورجی را بشعفعی هرا نصب کردانید و حکم فرسود که تا 
در سال هدج افرید از مغول و مسلمان بر رعیت هراة زحمتی و کوجی 


نرساند تا خلق بریشان جمع شوند و ولیت خراب بحال معموري باز اید 
ر بواسطه رافت و معدلت ما سینهاه خسته زیردستال مرحم راحت و 
استراحت یابد و ليالي هموم و غموم خواطر مسلمانان بایام سرور و حبور 
مبدل شود ر شموس مارب و مقاصد هریک به‌شارق رجا و توقع بیوندد و 
در جمی ملک و ملت سور جلالت و نهال سعادت ناضر و برومذد کردد 
و از شجره امال ابنا کیتی را انوار و از هار فصي و ظفر رری نماید و دوحه 
.ول اعیر ثو روز معط عمط م۲ . امیر دو روری ارغوی آفا .128 46 د1 ۱ 


. ثیکی با ورجی ده «مع1 : دنکی با ورحی .2068 مظ4 م۲ ۶ 
. عاران .1۲8 46 ۲9 4 . الدمغا .166 مط) ۲ 5 


) ۳۸۵ ( 


شادمنانی .کلب خرمی. وابی غمی شففته شود و ررز کر بدرلسب :دز 
افزون بادشاه ربع مسکون و مزید ‏ کرامات کونا کون دم مساعدت ۶ 
و معاوذت زذد ِ_ # شعی ۷ 
کردون شود منثابع و کينيی شود مطیع 
دولت [شود] مساعد و عزت شود قییی 
رایی جنیی کفت که باندک روزاری شهر هراة ابادای کشت جذانک 
رشک بغداد نمودار خطه سمرقند شد و از اطراف ممالک خراسان 
خلق روی بهرلة آورد و بسبب عدل وصیت سیاست و نفاذ احکام امیر 
نو روز راهبای مخوف ایمی کشت و تجار از یمین و یسار وایات 
و بلدان اسود ک حال و ایمیی از محخوفات طرق رون شدند و هر یک از 
میان جان بر امیر و روز دنا خواندند و کفئند - 
خدایا نو ای شاه درویش دوست 
که اسایش خلق در ظل اوست 
پسمی بر سر خلق بایندة دار 
ج.اغ بسزگکیسش را زنده دار 
سووصفسد دارش درخ-ست امید 
رش سبز و رویش برحمت سفید 
نعه دار یا رب بچشم خسودش 
بسبهیز از اسیب جشم بدش 
دید بو ات ات و وی بقار 
مرادش ز دنییي و عقبیي بسرار 
۰ م63 صز 0عامموود وز موی 0«وب م1 ۱ 


۰ 3 صذ 0منهعجود وذ هم مساعدت ۶ 
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جون شهور سفه احدی و تسعیی و ستمایه در آمد راوی جفیی تقریر 
کرد درین سال مذکور امیر نوروز معتوبی «نوشت بملک سعید 
شمس الحق والدین و در آمدن او بهراة اشتیاق و نزاع تمام نمود و 
کفات که بدولت بادشاه عادل باذل روشی بخت اسمان تضت . 


* نظم ۷ 
قح هه ر 9 یمن و ار بات وو ایح و6 مم ی 
هوالملک آلمیمون بیض سیوذه * لقهبر فلال اولنصر رشاد 
» 2 


ارست بادشاهی خچسته سفید است شمشیرهای ار 


ازبرای شکستی کمراهی یا از برای یاری کردی راه ر است 


,101 زا * خاش خطه تن که مقر عز و حلال و محط مفی و مال 


ات ابادانی بذیرفت ر بافعاف انم که ملک اسلنم مشاهده کرده 
امروز در وی رعییت است و توهدیت و .خصسب فعستا_می: "این 
که ملک معظم ازای قلعه محر وسه که قلاش با اوج نلک آثیر راز می 
کودد و حضیضش با تحت ثری بهلو می ساید بدار الملک هرا 
ح,کت فماید و تضت مارت موروئی را بقدرم خود مزیی 
کودافد؛ - # شعیر ۶ 


2 
دساف خشیهی 


هد تون و ۱ 
ج ر # ۳ # ۳ دححستا از جر ۳ پر در ده 
ی 1 5۲ ۸ ۰ 1 ۰ 
جسهتاذس وا ۳ روشفای دشد #۷ روآن ر بداد اشنای دشن 


وجون "بهرلق تترل کی "مضا شش بادشاه غاه 
ون زول حب او بیش بادشاه غازای ررم و بهر 


ماربه و مطلب 5 خاطر او بدان ملتفت ۳ متعلق بوذ اچنهاد و سعی 


.عاران حای حطه هراه .208 م4 و « , هفقاد و سیم .118 ۲0+ 1 ۱ 


) 
بلیغ در اسعاف و انجاج او بل کذم زیادت کتابت + حاچت 


نبود والسلام ‌# ۰ 


خکر هفتاد و ششم* در جواب نامه آمیر نور و ز 
۳ شمس لایس کمپس نو پسه 


جون شهور سنه اثنی و تسعین و ستمایه در آمد در اول ۳۹ 
این سال مکنوب امیر نو رو ز بملک سعید شمس الحق والددی طاب 
مرقدهة رسید موصل نامه را با حصول مارب و مقاهد روز دیگر باز 


کرداند و در جواب نوشت - #۷ شعر #۷ 


و 
۳۹ 


میا مس ۳ ی 
لقد جادنی بعد اشنیافی کتابکم * سجدت سریعا حجن (بصر ته ش 


بدرسلی آمد بسی بس از ارز ومفدین مصی نامه شما 
سجده کردم شتابان از هنکام که دیدم او را از برای شکر 


2 
و 
۳ 


خر اسان و عراق حامی اهل ایمان ماحیی کفر و طغیان مرزبان کی 
دود مظفر باذال نوروز ذو بان معد له ار استه بشنون اطایف و 
بیراسته بصنوف طرایف و بدایع الفاظ او چون عورت جانای جا فزای و 
معانی او جون سرت باکان دلکشای اطایف او صروح روح و مواعظ 
ِ ۵ ِ_ 4۰ ‌ 
و تصیم او مفرح دل مچر وح جواشر و او در کوش جان [ جون ] 
الی سنظوم و فراید فواید او در نظر رو ح جوی در منثور - * نظم * 
نامه نکویم ۳۹1 دم 7 تدس 3 بود که نّ بر دل رنجچور زد 


باز سیم سر رف بنانی * لخلخه بر ,تن "مججور زد 


, هناد و چبارم ۰ + 1۲ 2 3 رنادت کنایت ,1۲8 مطغ ۲2 1 




















) ۳۸۸ ۱ 


مود مج یی الا دوه 
رون و« و و کون بکسسی ۶مردت و ولا سیف بو رود ارن مورد 


کشت و فموی را دی بکشین و سیذه ر سکیله ار زانی داشت 


۰ 1۳0 و ر[ وراج را روحی عطا کرد - 


3 
#۴ سعر # 
فا نان رت 


شاعر کتایک قدر آلملک وا یرم رهق * وسری شجی قابی رال 
نامه تو ای اندازه بادشاهی رسید بس شادمان 1 
کرد مارا و براند انده دل مرا کفتار بزرکوار تو 
ان رو زامة اقبال و افضال * را دستور سعادت بی غایت و کرامت 
بي" فملیبت ساخته فا و بر من نخس تفیس. رعرضن گرم 
خدارندی حضرت جهان آفرتی. فرارای و شکر بی بایلی ندیم ناد ر 
در مقابل تشریف بززرکوار تصیات وافره و مدحات مئوافره ارسال انتاد * 
مفت تشوق و غرام و شرج شدت تعطش ور اوام* با ادراگ 
خدمست ررح بخش که سببت حصول سعادات داربی و وصول 
مرادات منزلیی است نه جفای و جندانست که اراخر نکر باوایل 
ذکر آن بیوندد یا مقاطع و مخانیم افبام و اوهام به مبادی و مفاتیم 
آ واصل شود - # شعر * 
ره ماه سا و و 79 م۳ 
شوفی الیک کثیر لیس بحصره * عقل ر فکر و فیم و آذهان 
ارزری مس بسوی تو بسپارست فیست که بشمارد او را 
خسره و گر و هم رو ذهنها 
بعد از تبایغ محامف و ثفا ر عض مدایم و دعا معلوم رای افور ! زال عالی 
باشد که می بعد نیت ای مخاص آنست که در قلعه محر وس خهسار ساکی 


. ادتاد .21۲8 مطغ و۲[ ۶ . افظدال .108 م4 ۲ ۱ 


: اووام ۰ 3 م 9 


۳ 


باشد و از برای نیل جاه دنیی و طلب لدات نیست شونده و عزت 


عارینی و دولت بلج پهوژة خاطر را بریشان و ضمیر را مشوش ندارد با 


و اجداد کرام ار از حکم و حکومت و ملک و ملک داری جه منفعت 
وربی یافنند که.مرورا نیز طمع آن باشد - شعر # 
بیا وی که قیصر زرو زار جه یافت * بیا بکوی که برویز از زسانه چه برد 
کر او نهاد خزینه بدیکری بکذ‌اشت * ورایی کرفت زمانه بدیکری بسبرد 
بعکم باد‌شاک زاده ارغون خان هفد نویر را بکرفام بدیری واسطه از جوانب 
و اطراف اعادی و حساد برخاسته اند و همه بقصد و اهلاکگ او نظال ق ] 
طافت برمیان جان حدود کرد انید 5 اکر بدان جانب حرکت می ننن 
ناجار به مقارمت و دفع شرور و مکاید ایشا مشغول باید بود و جند 
روزی را که از حیات باقیست بسوداها و تحخیلات مننوعه بسر اورد مامول 
و متوقع از خدمت امیر عادل انست که ای مخب مخلص منخصص 


,| بامدن بهرات و حکوصت ای حدرد معذرر دارند زیادت چه ابرام دهد 


خدمات ر 11 بدچ طرف باز بسنه بود و سعی مخاص ر [بر) دی اثر 


تواند بود ف,مایند * 

ای بود تمامی نواریخ حکایات و فصص ملک سعید شمس الحق 
والدیی که در قلم [ آوردم ] بعد ازین بعون ملک متعال و تربیت ملک اسلام 
غیاث الصق والدیی خلد ملكّه و جلااه در تواربیم ملک مرحوم فضر الق 


والدیی شروع کذم و بالله النوفیق ۳۹ 


خکو هفتاد. و هفتم در امداری شلک موم 
قر لدوند. والدیی از قلهه. خیساز بهراز 
سثه ثلایث و نسعیری و سئماَیة در امد تقات هم ال جفجی 


. هفتاد و پنجم ۰ ط4 ص 1 


1۳01, 1347 
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تقدیر کرد ند که دربن سال ملک خروم فحخر رالدولة والدیی که سر بر کدر کلم 
ملک سعین شم س‌الحق والدیی است و بوذ و فرهنک موصوف و بفعوت 


و 3 # شعر ۷ 
رشیی وطواط هو الملک کسام رفی کل مازق * له اللَصر ملک لا عنة طایح 


اوسست. بادشه نصرت داده شده 


در هر تفکنای جوب- 5 کت مر و راست ۶ 


م6 م ما قح 6 س ه6 


5 جح و وی تاو صر اه رم ی 
و انصانه للجم رو ابر شامل * و احسانه فی الشرق و الغرب شایع 


و انصاف دادن و ار مرخشکی و ی , فوا رسفدک است 

ر نسیکوی کردن او در شرق و سوب روانست 
و دات عاای ع ات او که لطف و عنفش سرمایه حیات و ممات است. 
بغذون فراست اراسته و دص روت محامن و مداد 


جچن ٩‏ سارت عد ‏ ۳ و انضال با کمال ۱ 


مج ممدرح و مشکور و دی 


و حانم طائی و بحول کت 
بخیل و ی و در بیش شجاعت کوة پیکر و جلالت هوش بر او * 
دسنان و سام نریمان جبان و خایف - # شعی # 
دست رسنم بدست کوشش او * نسام حسالنم بیرد * بخشش او 
مپلان خاطر خطیر بررکوارش در لیالی و ایام بنیغ و حسام و مرب و مطالب 
طبع افور اطبر اظهر او بررز رزم وکین آوری ر که حرب و داوزی 


نجودش کسی ‌ ر جهان هم جرد #۴ و فیلان جشکی 


* شعر * 
و مرد ان منرل 
توآثانی, و افسر و تصت داششست * بلند([ی] و فبر وژزی و بخت داشت 
چه درندهة شیر و چه غرنده بر # تسفوصنی کرک و توادا شزیر 

,علصماط عز ,118 ۲0 ۶ . منعود .۷8 0 10 ۱ 
. هوش بووا .۱15 م4 1 4 . چذت ,18 مط 1 ٩‏ 


. نبود .118 مه م1 5 


۸, ۳۰۱ 


نیارست با ار نبرد آزمود * عمآررد خود. در جهانش نبود .1350 ۲0 
در آب از نمیبش نهان‌جشد نینک * بران سان که در کوة غران پلنک 
جباندار بود و خردمند و راد « خداوند دیی و خداوند داد 
و بای همه خصابص محموده حق‌تعالوی او را طبع دراک و ذهی صافی 
ارزانی داشته بود که هنکام حل مشئلات ءعانی آیتی بود و در وقت 
اخنراع نظم و نثر افناب جشمه - * نظم ۷ 
خاطر عاطر باکش بکه سرعت نظم نقطه نون بر باید بخم جنبر اف 
شعو ۷ 
له فی الذهی ز انار قاتر * تفاضر دون ایته الا نام 
مر اورا ذهی و فکرها دریدنیست 
که کوتاة آمدند! پیش فایت او مردسان 
و ملک سعید شمس الحق والدیی در باب او نه جفدان شفقت 
و عاطفشت داشتی که انرا بتقریر و تحریر و بیان و بفان در حیز تصور 
و امکان توان آورد و باداب شاهزاده‌کان و ابناه ملک او را تجریص 
کردی و هدیم دقیقه از دقایق کمال اشفاق و فرط محبت ابوت در حق 
او فرو نکداشلی - # شعر #۷ 
جو آموزارزش فریدون عبود + جنان برهنربی ۷ ۳ نود 
از قلعه مصروسه خیسار بخطه معموره هرا حمیت عی‌الصدثان والفات 
آمد و سیب آْ بود که ملک شمش الدبی بواسطه رنچجشی و تک ادبی 
ار را در بند کرده بود و با طایفه از خواص: و اتراب او تا هفست سال 
دراي" بند. داشته و آيی "قصه را خطیب.ر فوشنچین» که ار را ربیعمی 


خو[ | ]نفد در کناب کرت نامه بشرح و دسط تمام آوردک اکر کسی خواهد که 


. امدن .28 ط؛ 1 ۱ 





























وان م‌ 


الشعوا 


۰ 10۱ تا نا 


7 


بر کیفیت آن عالم و مطلع شود اورا رجوع بدا کتاب باید کرد القصه 
درب سال مذکور ملک فخرالدین بند خود بشست ر جفد تی از 
نکاه بانان و موکلان خود را که مقدم ایشاترا قشمور کفتندی بقتل آررد 
و بقلعه بلا رفت هرچند که ملک شمس الدیی بدر پیغام کرد که ای بسر 
آزین سر بالاه تفد که اوج غمام دون حضیض اوست فرود آی و بر خلاف 


سخیی می مرو و حقوق را بعقوق بدل »کردان شب 


2 


ل‌ تلیک پیسالسوااس‌دیس کلیها نب یی من [تار ب 


بر تو باه نیکوئی مار و پدر هر در را 

ر نیکی خدارندان خویشارندی را و نیکی نزدیکان 
م عقو و[ ر]قم صفی بر جریده عصیان ثو کشم و بر طریق مافی و مج 
اول ترا از اطایف و اشفاق بدری محظوظ کرد انیم و باب رحمت و رافنت 
آتش سخط خود ۳ انطفاتی دهم ملک فخر الدیی میج نوع بدان 
نصا عم و مواعظ بر بدر اعتماد نکرد و از قلعه بالا شیب نیامد و با دو سه 


تین بران سر بالاء رفیع و قلعه 
و میگفت - 


سر بر چرخج ۳ ۲ روزکر ر می کردانید 

س شعر » 
آخراین تیره شب هچر ببایلی آید * آخراین دره مرا فوبت درسان آید 
راری جفین کفت که جون خبر بند شکستیی او بامیر نوروز بی امیر 
ارغوی افا رساندند بر ادران و خو یشاوندای و امرا تشکر خود را طلب 
داشت و کفت که هر بسمع می رساندند که ملک فضر الدیی بند 
شکشته است و قلعه بالی خپسار ر | کرفته و بذر او ملک شمس الدین بران 
عزیمت است که او را بکیرد و بدثر و سخت نر از اولنش در بفد کند جه 
صواب می بیند در معني انک سی او را از بدرش طلب دارم و جو بیش 


مس آید اور| تربیت کنم و ملکی خطه هر رابدر دهم جه میکویند که 


و0۳ 


او مردیست 5 در شجاعت و بسالت باس و دل تمام دارد و در درایت 


و کیاست ذهنی صانی ر فکر روش آنچماعت بر امیر فوروز آفریی خواندند 
و کفتند که ای کار از قایت مصلحت امیر است جه جنی ملکی در 


سباه امیر می باید امیر نوروز ررز دیکر برادر خود امیر حاجی را 
بش خواند و نویسنده خاص را کفت تا مکنوبی نویسد - * شعر * 
بفرمود تا برد پیشش دبیسر 

سیلهی و کافد * ز مشک و حریر 
تفن نامه بنوشت بس دلبسند 

بر از لابه و مکر و ثیرنک و بند 
نخستیی خطش آفرین خدلی 

که هست آفرینده . هوش و رای 
خد‌اوند جان و ر[ و ]ان ۱ 

که کردن مر او را توا آفرین 
قوافا. و اقا باکت نز بافة 

کز ند از وی و او ز کس بی کزند 
بمر کار فیرر زی و دست ازو ست 

سپهر و زمین و زمان هست ازر ست 
برون از تپهر و زمین و زمان 

فزون از همو و همین و شمان 

خداوندی که شمع آفتاب در طشت فلک حکمت او بر افروخنه است 
و تیغ مب که فامل نور و ظلمت از نیام شب قدرت او بر افراخته 
ک,دکاری شجبه انسان در باغ احسان بر آورداً ارست و بر آن شجره 
شریف عقل و نطق که مره لطیف است بدید آورد؟ او- 
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شاعر 


۲01. ۰ 


تال النبه 
علبه الیل 


۱, 


# شعر #۷ 
مق مر نا رو ِ- و اقت م مرح ود ح ظ ا , و6 هچ و الاح تر کر 9 
و هو اا له فلا یضام جلاله *« و هو الملیک فلا یرام علاوة 
و اوست خدای ءزر جل پر بیداد کرده نشود بزرکی او 
عفن ت. بق. م 2 
فهو المچید بداته 


و 


یف جح روا 


و صفاته * و هر الحمید فلا یرد تاره 
بس اوست بز کوار بذدات خود و صفات خود 
و اوست سنوده پس باز کود‌انید» نشود حکم او 
بعد از سپاس بیقیاس ر ثفاه بی منتماه حضرت راجب الوجود تعالی 
و تعظم این نامه ایست که د[ر] کتابت آمد از نوروز بملک شمس الدین 
کرت در معانی "انکه جنییی شنودم که بسر تو ملک فضر الدییی [بند] 
شکسته است و باه بقلعه بالائیی خیسار بر ده بر موجب حدیت صعیر 


22 ور ون ‌ 
رسول عربی علیه انضل الصلوات که تشفعو | توجروا براد[ر] از حاجیي 
۲را تاجهت خاطرمی از سر رم او در کدرد و او را بچان اما دشد - 


# شعر # 


ربعی ایا نامور شاه با دسترس * امید مس از دادت اینست و بس 


که بپرری کنی رنجش از سینه نو + نجوئی از ای شیر دل کینه تو 
ژ بالا جو نزدیکت آین همیي * بر می فرستاده باید همی 
که تا مرز ایران کدارم بسدو * همه کل و لشکر سبارم بدو 


بسعفپروزی باکگ بسبوردکار ب# که دارم کرامیش فر زند وار 


قال النبی بزیرم سپس فراوانه ز نو * نباشد دریغم نی و جای ز تو 


علمد ۱ 


محم 


۱ 1 1 ۰ ِ - و ؟ 
0 جون نامه باخر رسانید بر موجب کرم‌الکناب خنمه عذوان نامه بفوشت 
ی 5 نِِ 


۳9 


ی لک مه م 


۰ هه 9 در نت حتی ورن 3 
فده لسلام و مهر کرد و بر مقنضاء تربوا کنابکم فانه انچم بحوایچکم ب, خاک انداخت 


) ۳۵ 


امیر حاجی اج نامه با برداشت و بیوسید و ملوجه خیسار شد جون 
بکدسار رسید ملک شمس الدیی طایفه ,1 از [اآبفاء نامدار خود و فوعی با 
از کبار اخیار خیسار باشنْقبال او نامزه کودانید تا باحنرام و اعزاز هرجه 
تمامتر او را بیش او در آوردند جون نامه اعیر نوروز بخواند و بر «ضهون 
رن واقف کشت روز دیکر که شاده خاوری جو بنان برببی بر تخت 
فلک جذبری بر آمد در جواب نام اهر ذوروز بفوشت که خطاب بزرکوار 
و مثال فامدار مختوسی که جفان جذان و ررح ررح بود رسانید بوسیده 
و خواند[ه] کشت از وهاب علی الاطلاق و سفعم باستحةاق استدامت دولت 
مکرمت و استرادت نعمت خداوندیرا خواسته می آید حلیف اجابت 
باد بحق الحق و درنه و بعد از تبایغ محمدت و ایصال خدمت بدرای 
عالم آرای انور انها میکر داند که بسر مین فطرالدیی محمد دیوانه است 
که جون بری از نظر مردم مستوری می جوید و آشفته ایست که چون 


پلنک ماوی جز در خارا سنک نمی سبارد - هشعر و 


: اه ار بسا تاه ۸ ایا 
جهول بالمئاسک و بدری # :+ بات, رد م۲ 


نسادانوست بعادتها نیسست که بداند 


کم اهیست که شب کداشت میکند پا راه راست 
نو و 


-ٍِِ« ۳ 6 م ۳ رح ری و وحم راحي رز 
۰ و ۰ یم ۱ 
طموح السیف از که آلها ‌» وا پرجو |اقیامة و المعاد | 
ذیک نگرند» شنشپر است نمی ترسد از خدای 
شعر ۷ 


و امید نمی دارد قیامعت را و جای باز کشن را 


ازیری خیرة کش تفد دیوانه ایست , + که از وی بهر جای افسانه ایست 
دج افری 5 همی ذسکرود #۷ سخیی در جهان آفریی می رو ده 
مردیش بعریعنه است 


ارزوهاه نو 


۰ *- ای 1 
بهسدتی خود بر دلش شیعنه است جوان 


مبادا [ که] سر بیچد از رای تو * و یا بکذرد ‏ ز 


جوانی ۰ ظ 1 1 


اپو العلا 


101. ۰ 
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بمانم بفزدیک تو شرسار * ز کردار آن بور ناتوس. کار 
بعد ازای امیر حاجی از ملک شمس الدیی اجازت خواست که ملک 
فخر الدین را سید ملک شمس الذینن فرمود که امیر را مصلصت آن 
نیست که بار ملاقات کذد چه او با بر هی آفرید: اعتماد فماند نباید که از 
خوفت جان خود جیزی بر تو زند ویا در جواب و سوال شرایط ادب و 
فق را نا مرعی کدارد امي, حاجی کفت که انم ملک اسلام می 


فرماید از ممکنانستت و اما برادرم اعیر ذوروز عبا ساسو ر کرد‌افیده بدیی امر 


که البنه بیش او بوی و او را نصیحت کی که مفقاد امر و نمی بدر باش 
و از جرايم کذشته عذر خواه ملک شمس الدیی او را اجازت داد امیر 
حاجی روز دیکر نز ملک فضر الدیر فت و سلام امیر نوروز بد و رسانید 
ملک فخر الدیی بغایت مبدهي کشت و از آمدن امیر حاجی بچمت 
کار او حق را شعر ها بچاي آورد و کات که مرا دریین قلعه خصم بسیار اس 
و غفض خوا* بی شمار و بدر نا خوشفود و می ترسم که فرود آیم اکر امیر 
بزرگ نوروز نوبای جماعتی را از شیوخ کبار و اشراف خراسان بیش بدر 
مس فرستد تا مرا ازو بشفاعت در خواهد ۳ ازذن قلمه شیب آیم آمپر 
حاجی ملک فخر الدیی را وداع کرد و بیش ملک شمس الدیی آمد و 
ان از ملک فخ, الدیی شفوده بود بسمع او رساند ملک شمس الدیی کفت 
که تا امپر نوروز بط ید خود شمان نامه بمیی ندهد که هرجه از فر زذی ی 
ملک فخر الدی از شر وفتنه و خلاف در وجود آید افرا بمی حواله ذکند 
می اورا فکذارم * که پیش اعیر آید روز دیگر از خیسار بیرون آمد و بتعچیل 
تمام بیش امیر وروز رفت و هرجه ملک شمس الدیی و ملک فخرالدین 


کفذه بودند عرضه داشمه ۲ ید 
بو ۶ شمتا امیر خویع ز دعد از جدد روز ۸5 بدددر و تعکر بسر 
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برد شیم ااسلام خواجه شجاب الق رالدیی جامی و شین بزرکوار 
قطب‌ائصق رالدیی جشتی را بیش ملک شمس الدی فیدتاد وبید خود 
خطی نوشت که هر فضولی که از ملک فخر الدیی در وجود آید مذکه 
نوروزم از عبده آن بدر آیم و ذمه ملک اسلام شمس الدین از آی بری باشد 
جون شیوخ اسلام بخیسار امدند وخط * امپر نوررز را بملک شمس الدین 
داند ملک شمس الدیی عمد کرد که بچان فصد ملک فخرالدیی نکند و کسی 
را نفرماید روز دیکر شیوخ اسلام بیش ملک فخر الدیی رفته و کفنند که ای 
ملک زاده وقت آن آهد و هفکام ۷ رسید که ازین موضع دلکیر که شهر 
شرزه را دروی بزنچیر نکاه نتوان داشت و دیو* را بعرایم در مفدله ننوان 
آورد فرود ائی ملک فخر الدین در حال - 

بباستم جفین کفت کیدون کنم * و لیکن پرراز؟ ام جو کنم 


# شعر * 


همی ترسم از باب و از خشم ار . + که افتاده‌ام دور از جشم او 
شیوخ اسلام جهت اطمینای دل او سو کند خوردند - + شعر * 
بدا خدای که اندر دل صدف , برورد 
تات طیت ار هدا وس 
بدان خدای که در ابتداء مطلع کن 
بعز نطکق بیفزود رتبت اسان 
بدا خدای که ترکیب: عسالسم و آدم 
همی ‏ نماید .بر حعم قدرتشی برهان 
که از ملک اسلام شمس الحق و الدینی مضرنی و شری بنو.احق 
نخواهد شد بعد ازای ملک فضر الدین فرود آمد: و جون ملف 
, خط ممناکه و 049 ۱15۰ ۲ 1 
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شمس الدییی سوگذد خورده بود که اورا نه بیند در نظر او نیامد روز دیکر 
برادران و خویشاوندای و احباب و اصصاب را وداع کرد و کفت - 


* شعر * 
لواحد مین ور ارف َقية اد 
لمتب) موم غراق ی اهون 2 و آلموت می ند حب سهل 
2 و اخوان و خلاف او هریک در جواب گفتند - رد شعر * 


منم ایازم سم کی پا را و 
و اد ارتحلت فشیعتک سلامة -+ حیت اتجیت و دیمة مدرار 


جون رحلت کفی تو بس روی کناد ترا سلامنی 

هر کجا که روی آری تو و بارا شبا روزی نیک ریزان 
۳ 3۵ از خهسار بیروی امد جو باسفرار رسید ملک حسام الدین و ملک 
رکی الدین و جمال قافی و امیر عمر درة و تمامت مردم اسفرار 
. بخدمت او شنانتند -جون بهر اة رسید بعد از ده روز از هراة بیش 
امپر نو روز رفت امیر نور و ز بوقت ملافات او را در کار کرفت 
و بامدن او ابنهاج و مسرت فراوان نمود بغایت مبنهي 
کشت و کفت - * شعر * 


۳ عِ ریا چ 02 3 اج پم ظلز. م نی و ی 8 
" بمقد مک المیمون قد فدم المچد « و ساعدنا القبال و الطالع السعد 


بمقدم خجستة تو بدرسنی دیش آمد بزرکو اری 

و یاری کرد مرا اقبال "و طالع نیک : 
روز دیکر او را بر سر جمع امرا و وجوه عساکر خر اسان بفو اخت و تبحلعت 
خواص اختصاص فرمود و هریک ملازمای او را علیی قدر منزلنه 
تشریف کرانمایه داد و جندانی تکریم و تحعمل و امطفاع در باب او 
مبذول داشت که تمامت نواب و حجاب و عمال امیر نو روز بر ملک 
فخر الدیی حسد بردند ر ملک فخر الدیی از [۱]نچا که کرم عزیزی 


) ۳۹۶ .[ 


را 


و جود جبلی او بود بر موجب آلسضی مقدم اقل اجه هر جه 
مير نو روز بد و می بشید ار بدیکرای ارزانی میداشت - + نظم » 
ژ و نعمت اکنون بده کای تست 


که بعد از نو بیرون ز فرمان دست 


بیر دو سای 


خور و بوش و بخشای و راحت رسان 
نکه می جه داری ز بهر کسان 
او هم در آن روز ایلچجی بیش بادشاه غاز ان فرستاه که بدولت بادشاه 
جهان ملک فخر الدیی بسر ملک شمس الدیی کرت بند بشکسته است 
و از برای دوستاری و کوج داد بر استی حضرت بادشاه بیش مس 
آمده - القصه روز بروز و ساعت بساعت در حق ملک فخر الدین 
مشفق تر میکشت و لحظه بلصظه بدیده و بینش سر در جمال کمال 
حال او نظر می کرد و میکفت - *# شعر * 


نظر جشم و دلم جز بتو نیت * جشم و دل بیی که صاحب نظر ند 


جون شهور سفه اربع و نسعچیی و سنمایه در آمد راوی جفین کفت 
که درون سال مد‌کور امیر نو رو ز برادر خورد 0 ردای غاز ای و ملک 
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فضر الدین با بفم هزار مرد بحرب بهلوان محمد بی معمود جردی 
فرسناد و ای ۱ محمد محمود مردی بود در غایت دلاوری و زور 


و فهاییت شمامست و شجاعت و قرب هزار مرد جنکی رزم آزما 


ک‌ 


:0 0 در فرمای داشت جفد نوبت امیر نوروز ار را طلب کرد در آمدن 


و امتثال امر او بامروز و فردا تعطل می نمود جون کار ابا و طغیان او 
از حد در کدشت در غضب رفت برادر و ملک فر الدیری را بحرب 
ار فرستاد جون امیر ار ردای و ملک فخرالدین بضواف در آمدند 
محمد بیی محمود بناه بحصار برد چهار ماه بیوسنه از جانیییی حرب 
کردند و بسیاری خاق خواف از واسطه مر ورعسکریی و حروب فریقییی * 
بقنل بیوست و ملک فضر الدی بیشتر قصبات ر بقاع و قری خواف 


ر بز خم تیخ مسلم و مسکر کر دانید و در مواضع 9 «ساکیی اعادی * 


و مفازعان و مکتالفان ملک امیر نوروز از قلل و فهب هیم باقفی نکد اشمت 


و اکثر ولا و زعام و منمولان خواف ر بکرفت و بعضی ر بمصادره 
و طایفه را بشکنچه و تعدیب مجحف کردانید و جون مر اجعت نمود 
امیر ذو بو ز او با باشعاف مافی بفواخت و حکومت شهر هرا را 
بد و مفوض کرد و «عد. از جند ماهش بهرب ملک ینالنکین 
فراه فرستاه و سبب ای بود که بیش ازیری تاریخم امیر نوروز بفراه 
رفنه بود و ملک جلال الدین را که بر ادر بزرکتر ملک یخاللکیی بود 
کرفنه و در قلعه از فلاع کرجسنان در بکد کرد 5 دران وقت یخالتکیی در 
عر اق بود جون مر اجعت نمود و بفر اه رسید حصوفنی ر که امیر 
نو روز فنم کرد 8 بو و «طایفه که قارب ملک جلال الدیی بودند سفارزش 


َ خبلقین معط ,۱۲8 ۳ ۶ 


۰ دا صذ 60)عوحره دز واینی 1 
۰ اعای ۰ ۱۵ 1۳ ٩‏ 


) | ۴۶۶ ۱ 
کرده بکرفت و انچماعت را که با امیر نو روز سر بصلع در آورده بودفد 
بقئل رساند امیر نورو ن بواسطه ایس معفنی ملک فخر الدیی ر ماموز 
کردانید که بفر اه رر و با ملک ینالتکین حرب کن جو ملک فخر الدین 
با لشکر کر ان بعراه رسین ملک یخالتکین فا بحصار برد جای روز ملک 
فر الدیی در فراه مقام ساخت آخر الامر ملک یناللکین با نعست بی 
حد و تعف بی عد بیش او آمد ملک فضر الدیی ار را بنواخت 
ملک جلال الدیی را از بند امیر نو روز خلاص میدهد تا زنده باشم ملازم 
خدمت باشم ملک فخر الدیی در جواب کفت اکر خواست حق تعالوی 
باشد و مساعدت فلک بدودی ملک جلال الدیی را پفر اه فر سلم برد 
حملة از جالب هر درو ملک عهدی بسنه شد و میثافی کرد 5 آمن روز 
دیکر ملک فر الدین از فراه بیرون آمد و بعد از ده روز بدار الملک هراة 
نزول فرمود * 
۷ سس 0 1 1 ۳۹ ۰ 
خکو هفناد و ذهم در امدری بادشاهراده دوا 
۰ ۳9 4 ۰ ۱ 
بیرکت را 

جون شهور که خمس و نسعییی و ستمایه در امد درس سال 
بادشاهز اده دراب براق * با صد هزار سوار نامدار از ماورالفهر بخر اسان 
امد و هشت ماه در مازندران مقام ساخنت و بواسطه نکن عساکر 
باد‌شا» عاز ان بمسخر کردن مالک مصر و روم عیشت * نمود 6 پودند 


. هقفاه هفتم ,۱۸8 مدا 1 ۱ 
. دوابن براق جه صونانها فحظ دوابن فراق ۰ مدا ۲ ۶ 
علبت .118 وطنا ص 9 


101], ۰ 





























رزبعی 


) 2 1 

باد‌شاهز اده درا در حدود مازندران و مملکت خراسان مئوطیی 
توانست بود - * شعر ۷ 

تچ 7 م6 یم ی قلم ن رح و ۰ و ث ما مه بر هم هم 

[ذ۱ خات المضمار می فرج الوقا * یجول بلی فی وسطها مه انها 

جو خالی شود عیدان از جنک 

جو بیشه نهی کردد از نره شیر * شغال اندر اید یب بدشه دلیر 
بعد از هشت ماه مراجعت نمود و اکثر بلدان مازندرای و خراسان را 
بعند و بسوخت و یزد و نسا و شارستانه ر مرر وابیورد و سرخس را 
خراب کرد و مردم انچا را باسپری کرفت ر جون «حدرد نیشابور رسید 
برکت نامی را که از زمرکا خویشاوندا او بود بیش خوارزمی کرکای که 
بر سر خیل خانهاه ار بود فرستاه برکت جون نزد ! خوارزمی کرکان آمد 
خوارزمی کرکآن او ز| نامزد کردانید که برود و ملک فضر الدیی را 
ببیند ور سخی بادشاهزاده درا بدر رساند و کوید که بادشاهزاده جهانکیر 
دوا خان میفرماید 6 اکر مملکت خر اسان مپخواهی با * خزاین 
مملو و لشکر جرار بزودی متوجه دراه عالی بناه ما شو" و از هیج 
روئی اندیشه فاسد بخود ر | مدد - شعر ۷ 

کر امیت دارم جو شهزادهکان * نمازت برم همچو دلداد* کان 

بنخت و بناجت فزونی دهم + سر دشمفت را نکونی دهم 
و اکر جنانهه بر خلاف حکم یرلیغ بزرک ما رود و در آمدن بحضرت 
علیاء ما تاخبر ر تقصیر جایز شمرد با :سباهی که طول و عرض او را 
فهم هیم مساح و عقل هبم مهندس در نیابد و بیمی و یسارش افکار 


.و حعط ,۷۲۵ ما1 ۶ . برث .118 یله ۲ 1 


. شور موط :۱18 6" 5 


۴ ) 
و اذهان انسانی محیط ننواند شد بدان ولایت آیم و بقهر و فصر قلل 
فلاع جبال ان حد ود پا با خاک را یکسان کر دانم و سیوف و رماح 
را بدماه کماة و ابطال عسکر ار خضاب دهم - * شعر #۷ 


م بر ف وود 


کو من 6 مت م مهم و مه ۵ مه و6 را ام 


ما بادشاهانيم ردا می سازیم برد باری را از روی خوی 
و خشم میکیرم کاه کاه بس سیر اب میکذم سرهاء نیزه را 
برکت جون بغرجستان در آمد ررز دیکر بیش ملک فضر الدی رفت 
ملک فطر الدیی بر موجب انک کفته اند - * نظم * 
ار دنت بیقنن کیرد سلیز .* بشدشیر ‏ ندییر خونش " برپز 
انب تسف ۰ ساکسی مه ها قشم آنیان- آرزد. تآخش 
جو شمشیر بیکار برداشتی * نکه‌دار بنهان ره آشتی 
که لشکر شکرفای و مغفر شاف * نان صلی جستند و بیدا مصاف 
او را نبواخت و جشفی ملکانه بساخت جناننه از عس شراب 
ارفوانی و فرق سماع اغانی هوشها لذتی تمام یافتند و کوثها ایده 
عظیم و از دست سافیان لاله جهر جامات لعل فام مملو بشراب زد 
روح برور مصفاء عشرت انکیز دایر شد - * شعر ۷ 
مر عاشق اسا زرد آبه درد صفا برورد به 
هم رنک اهل درد به تلخم شکر بار آمده 
و »طربان جون حور دلفریب و موزون کا مثال اللولوه المکنون  -‏ * شعر * 
مطربانی که .بدانی معنی اکر دریابند 
زاه‌دان سم بتتیر اندر کیرنه [؟ ] 
از ترفم زیر و بم اسماع ندما و حریفان مجلس انس را لذات اصوات 
داودی خوش کرواد [؟] و کفت - 
































۳۴ ( 


* شعر * 


۰ ِ ۰ ۰ 4ب 
به از روی خوبست راراز خسوش 


ملک فخر الدین دم بدم از دست سافی مجلس افروز جام زریی بر از 


باز گردان بر می کسهاه شراب را ای آب دهنده 
تا بیفی تو جسبیدن در درش می و در ساق پلی مس 
سس ی تم با ری بل باس 
الشع 5 که بافی گذارم از خوشیها بافی ماند» 
مین وین وا زمر نت ی 
* نظم # 
رودق. گرفت ملس ست هراب ۶ر۵؟ 
سغراق * آنش افشای یاقوت ناب درده 
در از عدف را مه در جلال زر کش 
کو هر ز کان بر افنکی برق ساب درده 
ر جون حرارت شراب در مزاج برکت * اثر کرد ملک فخر الدیی را کقت 


5 جون ملک اسلام را بیش باد‌شاه درا خان برم هم در روز بچهت مراجعت 


من ور 
. کر مفظط .2758 م۲ ۶ . صبهاء عمط .218 16" 1 


, رکب فعظ .118 ۲0" 4 . دپغراق معط ۲۲5616۰ 9 


۱ 
او اجازت حاصل کنم و ملک را دوستکام تاج کیانی بر تاک «بارک 
نهاد» و دواج بر کلف شریف انداخته و کمر زر خسررانی بر مان 
بسته و قداه مرصع شهر پاری بوشیده و جام کام کامکاری نوشیده ر بر بشت 
مرکب دولت سوار شده بدارالملک اسکندر و مطلع فتم و ظفر یعنی 
خطه محروسه هراة کفیت عی العاهات که خاک عبیر سرشنش بوی 
بپشت دارد و آب فلال خوشعوارش عذوبت میاه حیاض ارم - 
* شعر * 

آب[ ار ] خوشعوار و جان پرور + خاک ار مشک بیز و عفبر بار 
رد راحت 1 وضیع, و شریف + موضع عزت صغار و کبار 

باز گردانم از یی کونه حکایات بیهوده می کفت و سوداء بی حاصل 
می بخت و از سر مستی بانک بر ساقی می زد و شراب بیابی 
مبخورد کاهی دست می زد و کاهی رقص میی کرد کاهی پپاله 
م فرکسست و هر وال مرن اند متا و می کمن - * شعر * 

جون من خراب مست را در خانه خود ره دهی 
بس می ندانی اي قدر کین بشکنم وان بشکنم 

ان روز را بریی نسق بعیش و طرب بسر بردند و ررز دیکر بوفت طلوع 
افتاب ملک فخر الدین برکک را با سی تی از ملازمان او بکرفت و ای 
و زعماه فرجستانرا حاشر کردانید* ر کفت که می طایفه را "بیش امیر 
نو روز خواهم برد در ت را ازییی کرفنکای انجا می کزارم تا جون دو روز 
از غیت مس بذرد ایشانرا بکذارید تا بش خوارزمی کرکان روند 


و احوال که مشاهد5 کرد اند بسمع او رسانفد بعد ازان امپر حسام الدی 


۰ ظ) صذ 0موموود وز راحت 1 


52 


. کردانیدن + ۳ ۲۱ ظ 


101, ۰ 


مولف 
کتاب 


مولاناء لزع 
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) ۴۰ 


و بسر ار جمهور را که از [زآمره امرا و زعماه غرجستان بودند بقتل رساند 
و جون شب در آمد از غرچستان با جفد مرد دالور جون افتکار الدین 
۳ 
عیسی و اخنیار الدین محمد هاررن و سراج الدین عمر هارون و بملوان 
افنخار الدیی و جمال الدیی محمد سام و شمس الدیی ابو یزید و محمد 
جب [؟ ] و بهلوان مظفر اسفراری و عمر زنگی بر سبیل سرعت عزیمت سقر 
مصمم کردانید و بیراهه" بمیدان زرير* رفت ر از میدان زریر بولک در آمد 
و از تولک بجانب کوه بایهاه خواف حرکت فرمود جون بدزباد رسید 
طایفه از عساکر بادشاهراده درا فرب صد و پنچاه سوار با و مقابل افتاد 
بعد از جند حمله حرب ملک فخر الدیی برکت را بسلامت از میان 
آن لشکر بیرون برد و روز دیکر را بهنکام زواگاه بنیشابور در آمد و از 
نیشابور بطوستزفت و آمیر نوروز ر[۱] انچا* بدید و انچه کرده بود 
بیش ار عرض بداشت امیر نوروز بد و افریی فراوان خواند و بخلعمی 
خامش اختصاص فرمود و هریک از ملازمان اورا مرکبی و جامه 
بخشید ر بعد از سه روز منوجه عراق شد و جوا ن ] بیش بادشاه غازان 
رسید ر برکت را بسته بدو نمود و از ملک فخر الدین هرجه شنوده بود 
و دیده بسمع ار رساند بادشاه غازان فرمود که ملک فخر الدیی را بیارند 
تا اورا ببیفم روز دیکر بوفت (؟) باز ملک* فخر الدین بیارگاه بادشاه غازان 


در آمد و جون رری ار بدید شرایط خدمت بچلی آورد و کفت - 


+ رریر ,116 مطه ص ۶ . بر ایه ۰ مد 1 1 


. بوقت دا ملک ,108 مط 1 ٩‏ . نوروز رانجا معط .115 1۲0 9 


ور و و ون و 


آیاملک انامه غیوم #۲ تفیض علی بفي 
که سرهاء الکشت او ابر هلست 


2 
الدئیا میاها؛ 
ای باد‌شاهی 


می ریزند بر بسران دنیا باران خود را 


2 ون م2 و ءییظ ظر یامه م 


بقیت مدی الزمان علیف نعمی * تدوم فلا تقدر مننها ه) 
با مالیا تو در غایت ررزار در حالی که باشی نو باز نعمقها 
که دایم باشد آن نعمتما بس اندازه کرده نشود اخوان [ ؟] نعمتها 
شعر * 

خدیو جهاندار و ش.ه جهان ت بماناد تا هست دور زمان 
دلش شاد و کف راد و بخشنده باد * رخ کامر انش تسابندهة باد 
التفصیل عرضه داشت بادشاه غازان 
جمع بنواخت بادشاهانه محفوظ کردانید و خلعت خاص 
(لافات و طبل 


بعد ازان حکاینی که داشت علی 
او رز 
بوشانید و یرلیغ ملک شهر هراة حمیت عن الحدثان و 
و علم و سرا برده و هزاره مغول اختصاص فرمود و ده هزار دیفار نقد 
بملازمان و خدم ار داد و امیر نو روز را کفت که هر امطناع و تکریم که 
تر | دست دهد در باب ار مبدول دار * 


در حرب بادشاهزاده دوا بن 
ق با خلق کوسو یه و فو شنم 


کفقت که جون باد‌شاهراد* دوا بوقت مراجعت 


خکر هشنادم 


راوی جنین 


بدو فرسذکی کوسویه رسید سوار جذد بکوسويه رفتند و کفتند که بادشاه 


, هفتاه هشتم ,25 فا 1 ۶ , حیاها عجط .106 م1" 1 


رشین وطواط 


ویعی 




















101 ۹۰ 


( ۴۳۰۸ ۱ 

جهانکیر درا خان با جندیی هزار مرد جنکی می رسد باستقبال آیند 
و شرایط ایلی و انقیاد 1 بنقدیم رسانید شاب الدیی زبرک که ملک 
کوسویه بود و اشر اف و صدور ولایت کفتند که ما بیش سباه بادشاه درا 
بیرون فخواهم آمد جه تمامت ممالک خراسان را خر[ اآب کردند 
و فرب دویسمت هزار نفر مردم از عورات ۲ اطفال مسلمانان اسیر کرفت 
سوارا غمناک * کشنند و بیش بادشاهزاده درا آمدند * و عرضه داشتند 
که ساکذان کوسویه باغی اند و جفیی حکاینها کفتند بادشاهزاده دوا در 
غضب رفت برسید که آن موضع که ایشلی بناه بدانچا برده اند از 
سنکست یا از کل ٩‏ کفننن که از کل است باد‌شاهزاده دوا بضندید 
و کقت که میی_ خود * فوض کردم که ازروی و اهنست بیک حمله ان 
حصار را با زمین برآبر کردانم - 


کرایدون که سفکست یا آهسیي اسب" 


و یس ای ‏ ین نع 
بیک * حمله اش بست و ریسران کفم 


جرا" قتوی رفن39۰۱ 

روز دیکر که شهسوار انجم خنجر زر اذهود از قر اب مج صادق بر کشید 

ر د[ر] میدان زبرجدین فلک رابع اشیب روز را در جولان آورد و اما کی 
. سوارار ماک .118 مط؛ ج] ۶ 


. از سکست با ارکل ,118 46 1 ۶ 
, بفک .فلا ما م۲ 6 


. انقناد ,218 4۲0 1 ۱ 
. دو امدن .18 مطه ص 9 


مصو حقط ,۷۲8 م1" 5 


اد زا 


کل د روشیی کرد انید بادشاهراد* دوا باان لشکر 9 حساب بای در 
۳ مواکب تزلزل بذیرفت و سقف آسملی نیلون از زخم فعل 
مرا کب در جنبش آمد - ۳ 


مر ی و ص هو جع 6 6 


و 

و م نف 9 راصح لیا و 
و شوه : تک تقظان. الل اب : فانهة 
ا۵| نم زا بفیی و٩‏ معرب * لحر به‌طاره براب و 
با ب. رد ‌ ۹ 


جون ما برویم مبای مشرق و مغرب 

و کرد کر دان از صفه اغبر خاک بطارم ۰ عظم اخضر اذل ک رسید و بر 
+ | 4 ۰ ‌ ۳۹ 

روی هوا از کیک ۳ غدار ابر تیرد بیکر یک * زجن دیکر بیدا شد - 


# شعر # 


رد نی ور 


2 نرب ۳ مر ون ۳۲ بن‌ 7 ته ای مر رن و 
اظلءم یل می الق لم‌یعن * سوی آلبیض و السمر اللداري کواکنه 


سایه انداخت بریشای شبی از کرد * نبود 

جز شمشی‌ها و نیزهاء فرم ستارکای ان شب 
جون بذیم فرسنکی حصار کوسویه رسید نزول" کرد و از شاهز ادکای و امرا 
سباه چهار تس را بیش خواند یکی جون شاهز اده ایاکری و دوم شباهز (ده 
سابای و "سیم تیموژ که امپر لشکر بود جهارم یسور بزک و از سباه 
خود دوازد 5 هزار مرد جشکیی بدیشای داد با دوازد ک منجفیق و صد مرد 
نفط انداز و کفت جفان خواههم که در یک حمله حصار کوسویه را فلع 
کید و تمامت سکان او را بقتل رسانیک ای نام بردکان با درازده هزار 
سوار زرز دیگر بیش از طلوع فیر اعظم از جهار طرف حصار کوسویه در آمدند 


. لشکری حساب ,01۲8 «1 ۱ 
, ملک ,1۲8 عط6 ۲ 8 


. یکایف عمط ,128 م1" ۶ 
۰ کرت ,۶ ۱ ۲ + 



































زب 


و جمله بیاده کشنند و جو فیلای آشفنه و شیر ای خشم آلود با خلق کوسویه 
در حرب و ضرب آمد شهاب الدیری زبرک که جنر مردم کوسویه بود [با] طایفه 
از دلورری و نامداز ان جویی بهلوانی مود" بین اسد تاج الدین علیشاه بعلی 
۰ 101 و نجیب اسد و وجیه الدیی ابو بکر و ساة رمرة [ و ] دیکر از کماة رجال کوسوبه 
از حصار بیروی آمد و با جفدان هزار کافر ملعون بمقانات و مقارست فیام 
نمود و ساعت بساعت قوم از لشکر بادشاهزاده درا باواز بلند می کفتند 
که ای کروهی که بدیی کلاته خاکی از بیباکی مغرور کشته اید و بدیی 
جهار دیوار مختصر مسرور شده و قدم در دایرة جنور نهاده هیم میدانید 
یا نه که ای بادشاهز اد" جهانکیر در تورای زمبی جها کرده است و بجه 
صفت قلاع و حصونی را که سربرچ هریک سرباله تارک فلک البروچ 


می سود شعاع بصر از حضیض او نمی کذشت ,ر وهم تیز* تک بذروه 


ان نمی رستذ خن کرد و بچه نوع از خون اعادی و باغیای و مفازعان 
رری زمیی را معمر وا[ ر] غوانی کردانید و نسور و طیور و سبع و ضبع را از 


# 9 
اترالعله متسه 2 
2۳ فتثبل می آعذایه ایض و نا + رتشبع می حساده لیب و اسر 


بس سیراب میشود از خوس ار شمشیر ها و نیم نیزه 

و سیر ميشود از بدن بد خواهان ار کرک ر کرکس 
خلق کوسویه آن سخنانرا باد می بفداشنفد و بسانت آتش برروی 
کفار تیر می انداخت روز دیکر باد‌شاهراده دوا فرما فرمود تا بست 


. یو .116 مط) ۲ ۶ ۰ ط؟ دز 0عاممومد وز پهلوای معیود 1 


. اسیدی حعظ .116 م۲" 4 . قرب ,8 0 1 9 


۳ ) 
هزار مرد یبای حصار رنتفد و حصار را جون حلقه انکشتریی درمیان آوزد 
دوازده شبا روز از جانبیی - * شعر #۷ 
بتیروکمان وبتيغ! و سنا * یکی جنک کردند باهم جفان 
کسز آورد شا جرخ نا بائیدار + بخود بر ببیچید و بهرپست زار 
زبس کوشش و کیفه ر شورو جنک + بوریا فناد آتش اندر نینک 
زبس موج خون خاک بیدا نماند + کسی را امیدی بعردا نماند 
درب دوازده شبا روز قرب هفصد مد نامدار و جهار امیر بزرک از سباه 
باد‌شاهراده دوا بقنل رسید و جفد تی از شجعان و مبارزان کوسویه کشنه شدند 
و با وجود انک دوازده منجنیق نصب کرد بودند ایشانرا فنعی دست 
نداه باد‌شاهزاده درا ازان حالت بغایت مضطرب و منفعل کشت 
و بر شاهزادکان و امرا و وجوة سباه غضب هرجه تمامتر ظاهر کردانید 
و گفت که می اي عار و شماتت را کچا برم که نود هزار مرد نامدار از 
فتعم ای حصار که بمثابت جهار دیواری بیش نیست عاجز آمده اند سه 
نس از امراء و مبارزای سباة او یکی جو خواجه بهادر و دیکری طغای 
بهادر و سیم جله بهادر زانو زدند و کفتند که اکر بادشاه جهان ده هزار مرد 
۲ بنجاه خرک بما پندک[ ن ] ارزانی فرماید ما بدولت روز افزون باد‌شاه 
جهان در یک زمان ایسی حصئر را وبران کفیم بادشاهراده درازده هزار مرد 
بدیشان داه روز دیکر از اول بامداد بای حصار آمدند و از جوانب دست 
بنیر: انداختی و سنک منجفیق زدن بر آوردند آن روز تا هنکام شام از 
طرنیی حرب کردند روز دیکر نماز بیشیی را جله بهادر و خو اجه بهادر بققل 
رسیدند باد‌شاهزاده درا از ز قنل ایشا غمناک نٌ 


تبغ و سنان ظ .15 ۲0 1 


101, 47۰ 























۱ 
جذد مرد باشد امرا کفتند حالیا انچه ما می بیثم که حرب میکنند مرد 
دویسمت بیش نباشد بادشاهراده دوا کفت نا ایس دویست مرد را 
بدست خواهیم آورد در هزار مر [*۵] ما [ ی ] بقتل خواهد پیوست و در 
سه هزار مچروح خواهد شد مصلعت در آنست که ترک اي حصار 
کنیم امرا کفتند که هرجه حکم پرلیغ بزک بادشاه جهان باشد بران 
موجب بنقدیم رسانیم در اذای اییی حالت باتفاق اشراف و اابر کوسویه 
شهاب الدیی زیک با دو تن از حصار یروس آمد و جوی بیش بادشاهزاد» 
دوا سید شرایط خدمت و دعا باقدیم رساند و کفت بادشاه جهان و 
جهانیان را تا انقضاء عالم و اننهاه بنی آدم زندگانی باد می بفده والی و 
مرزبان ايیی قصبه ام مرا رعیت بیندکی بادشاه جهان فرستاده»‌اند و 
میکوئید که ود چهان از سر کمال قدرت بادشاهی قلم و رقم عفو ر 


صفی بر جریده عصتقان و طغیان ما کشد ایل می شویم و بیش لشکر جرار 


و سباه نامدار او بیرون ائیم بادشاهراده درا از آن معفی خرم و مجلهي 
کشت امپری بیلاق نام را با بست تی نامرد فرمود که باایی والی 
کوسویه بحصار درلی و برلیغ اما بر خلق حصار خوان روز دیکر 
شهاب الدیی زبرک و بیلاق ببای حصار امدند مردم حصار بانک بریشان 
زدند و کفتفد که اکر بیشتر خواهند * امد تیر خواهند خورد شهاب الدیی 
زیرک کفت ۶ ای قوم مکر شما دیوانه شده اید * که ازیی نوع سخنها 
میکوئید یرلیغ ر خط امان ر ایلچی باد‌شاهزاده درا خای آورده ام در 
بکشاتید تا در ائیم مرد [م] کوسوية کفافد که ما از آ انديشهة بر کشنیم و 
آن جذان بود که جون بمشورت (شراف و ابر و اعباري و امائل کوسویه 


. شدلانی ,178 و و ۶ . خواهه آمد ۰ م۶ ۲ 1 


ما۳ ) 


شهاب الدیی زبرک از حصار بیروی آمد مرد[م ] کوسویه باهم کفتند که بد 
کردیم که شهاب الدین زنرکتت را بیش بادشاه‌زاده درا فرستادیم جه بیج نوع 
مارا بر لشکر ار اعتماد نیست خامه که جندین مرد نامدار و امراه کبار 
سباه او را بقتل رمانده ایم شمش الدیی میدب را که از زعما و [اآعیان 
کوسویة بود بر سر خود والی 
کفار حرب کنند القصه جو شهاب الدیی زبرک را در حصار نکذ‌اشتند 
بیلاق بیش باد‌شاهزاده دوا آمد و انجه که دیده بود و شفوده عرضه 
داشت باد‌شاهزاده درا در غعضب رت فرمان فرصود که دریی نزدیکی 
هرجا که درختی ر دری و بنی باشد * و جوبی ر بلی همه بیارند و در 
مقابل حصار بلندی بسازند سه روز دیکر تماست لشکر از بنم فرسنک 
اشچاری که بانتند ببای حصار آوردند و جندان درخت و خاک و 
خاشاک بر زیرهم انداختند که بده کز* از بلندی حصار بلند تر شد از 
حصار مبازران تیرانداز قرب دویست تیر را بیکانها در آنش بنانتند و بسوی 
آی بلندی که ساخته بودند اند[ | ]خت در حال بفرمان ملک متعال 
آتش در ان دوختها افتاد و بفنجاه مغول بسوخت و 0 ایاکی ۶ 
جادویها. جرب باظهار رسانید جنانک بر موجب السجر وق دو شا روز 
بادهار سخنت رفت و سرماد عظیم شد اما بفضل حق تعالیی هیم نعبت 
و زحمت بمردم کوسویه نرنید روز دیکر بادشاهزاده دوا بعفرمود تا 
شباب الدین زبرک و برادر او نجیب. الدیی * را در بای حصار کوسویه 


و ی ور و مق ۳ # ۳ مق 
بقدل رساندی و از کوسویة بوفعت نماز بیشچی سواز شد و عهس عزیمت 


. کر .28 0ط) 1 ۶ . ماسن ,18 مط؛ م1 1 
. اباکن ,116 6 د1 3 
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کردفد و باشم عمد بسئذد که تا جان دارند بالشر .1420 ,1۳01 

















101. ۰ 


را 0 


بسوی ولایت فوشنی تافت و ایلچی بفوشفي فرسناد که مردم فوشفی باید 
که باستقدال بیرون آیند و با لشکرهاه ما طریق معامله و سودا مسلوک دارند 
[فو]شنجیا در جواب کفتند که ما-رعیت منقاد بادشاهیم اما می ترسیم که 
بیش بادشاه آیم جه بادشاه از خلق کوسويه در غضب است شاید که ما را 
بکیی ایشا مستاصل کرداند ! [یلچی باز کشت و انجه شفود بود بسمع 
بادشاهزاد» درا رسانید بادشاهزاده درا در خشم رفت ده هزار سوار نامرد 
ک,دانید تا با خلق فوشفم حرب کنند آن روز جنک کردند هیم نتحی 
ظاهر فعشت ووز دیکر فوشنجیان باتقق شمس _الدین ميران را که والی 
نوشفع بود بیش بادشاهزاده دوا فرستادند تا بجعت ایشا اما نامه 
بستاند شمس الدیی میران جون بیش باد‌شاهراده دوا رسید و شرایط 
آورد باد‌شاهزاده دوا کفت ای بیر غریر بجه رنچه شده 
میران کفت 4 اکر بادشاه جهانکیر 
مزید * سلطفذت بادشاهی و دوام عظمت شاهنشاهی *را مردم ایی خطه 


خدستا بچای 


و حاجت تو جیست لمشن الدیی 


را از فتل و یب اما بخشد از کرم غریزی بادشاه جهان هي عبکب 
و ریب ندود بادشاهزاده درا کفت که مال و زن و بجچه رعیت فوشفي را 
بو بخشید,م اما مواشی و برد که داشته باشئکه بیرون فرستذی دریو, 


7 


موجب بفرمود تا یرلیغ نوشنند شمس الدیی میران از ار تربیمت 
بخایتا شادمان شد و بطادفة از خواص باد‌شاهراده درا مراجعت مود 
جون بدروازه رسید در بروی بیستفد و سبب آن بود که جون شمس الدین 
او و طایفه مردام لعه 


میران از فوشفم بیرری آمد بسران و خویشارندان 


فاهی که در فوشفی متوطی بودند باهم عهد بسئند که با بادشاه زاده درا 
۰ 4 طذ 0ماهمممد وز کرداند ۳2۵ 1۳0 1 


. مطمت ,1۲8 م19 3 .مرید ,118 مط 1 ۶ 


) 2 


۳ در نیارند ,القصه هرجند که شمس الدیی الصاچ کرد که ای قوم 
ر بکشائید که یرلیخ تن آورده ام مشتمل بر اعطاف و الطاف و ناطق 


ی ری ریقف مد راو گردین آید و 


حدد تير بچانب شمس الدیی میران و ایلجیان باد‌شاهراد؟ اند خدند 


حالت بغایت بریشان 


شمس الدیی مپران از ان درد هیقف کشت 
مراجعت نمود و بیش باد‌شاهزاد" د,| | و کفت که جماعنی از 
خونیان و مفئنان و اوباش ولایمت فوشفی بسوا ن مرا کرفنه انه و در دی 


کرد و با لشکر جرار بادشاه جهان باغی 


شده باد‌شاهراد؟ دوا در غضب 


بیر هم [] غم مور جون فوشلع را مسام کرداثم جمله 


فرزندان و مفعلقان ترا بئو ل 2۵ م روز دیکر (1 هزار مرد بغرستاد ۳ حصار 


رفت و کفعت ای 


نوشذع ر مححاصر کنند هفعت «دز منعاقب هر روز بذج هزار و ده هزار 


مغول. می آمدند و حرب می کردند و از جانبین و بقئل می 


شعم ۲ 


بیوستاد و مجروح و مقروح می کشت 


و کم می طریم انار مجدل و کم می جع بالدسام مضرج 


وت 


. حندا افکنده بکیاه انداخته شد 


روز هشام میا فرقف یا ۱ احقلافت و دو کروهی بیدا بٌ شد طایفه کفننی که 1 
۲ ر ۰ ۳ ْ 35 نما 1 

صلم میکنیم جه این حصار را بیش از بیش صانتی نیست جماعلی 

کفنفد که حرب می باید کرد که اکر نعوذ بالله پر ما غالب ایند بافعقام 


مردم کوسوبه دسار از نهاد "ما بر آرند و فرزندان ما را باطراف وا کناف 

ترکستان متفرق کردانند در اثفاه اه حالت جاه حصار از نیمه جا در اند.د 

ی سس 9 
. کفذد .1۲8 مط 12 1 
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ء ۰5 1 ۹ ۰ ۰ پثٍِ- ۰ 

فوشفجیان بغایت مضطر و مفحیر کشتند و با وجود تشنکی در روز دیکر 

جنک کردند روز دیکر بوقت زرال لشکر بادشاه زاده دوا حصار را بکرفتند 

بادشاهزاد» درا فرمای فرمود که تهلمت مبارزای و بهادرای فوشنچی را 

بقئل رسانند و زی و بچه ایشانرا بماور الفهر برند - * شعر * 
ز ده ساله تا پیر کیتی بسود *# بشمشهر از ایشان برارید دود 
ممائید زنده کسی * را بجای + فرستید ازیدر بدیکر سرلی 
بخون ریختن دل کروکان کنید *# چه باشد بثر در جهان آن ‏ کنید 
سراسر بفرمان و رای درا * جهانکیر کی تو ز فرمان ووا 
سباهش بریشان ژ اندازه بیش * بخون ریکتی دست آورده بیش 
بدیر و جوان می در آویشنند # کران تا کران خون همی ریشنند 
بریدلا س, فوجوانان یی #ِ خون ساخنه ارغوافی کین 
بر جوی سمی رو رو جوشید * نی از پرورده موی سفید 
ذنرسید»ه از داد کر یک خدلی * * .۰ ٍِ ۰ 
زی و کودانرا همه دستعیر * بزاری و خو[!]ری کرفته اسیر 
کران ئ ک,اثرا بدرد چکر * همی درد بودند از یک دکو 
بدر کشته از ذخم بیکان تاو ‌# بسر کشنه در اس ترکان اسیر 
بدر جان سیرد 5 بشمشیر تیز # بسر بر در خیمها اک ریز 
بدر ر برید 5 سر آفکنن نا دسا ۱۷ پسو ر بیاد* دوان بسئنه دستا 

و تمامت اولاد و عورات و مخدرات فوشفجپانرا اسپر کردذد و از فک ۶ 


و اهب هی 


ج بافی نکداشت روز دیکر بادشاهزاده درا از فوشذی سوار 


.کس .118 0ط6 ۲ 1 
۰ ظ ص عصنصه موز طمناعتصعط 0صمعمع م۲ ۶ 


. وافدل .166 و ۲9 9 


همست خرس - مس سس 


)3 ۳۷ 


کشت و عذان عزیمت بر سمت هرا تانت جون بصحرای []شکیدبان 
رسید برسید که این چه جایست امرا کفتند که این آن موفع است 
که بادشاه براق با بادشا ابقا حرب کرد بادشاهزاده دوا کفقت که جون 
اییی ولایت بر بدر بزرکرار ما مبارک نیامده مصلعت در انست که ترک 
محاصره هر کنیم راوی جفیی کفت که بادشاهزاده درا درا شب که 
نیت محاصه هراة کرد در خواب جنان دید که از طرف مزار متبرک و 
عقبره شریف کذرکاه جمع سوار انبوة همه بکسوت ازرق ملبس بر اسبان 
جنک سوار با تیفهاه کشیده و علمها بر افراشته بلشعر اه او در آمدندی 
و بانک بروی زدندی و کفنندی ای ترک ترک محاصره شهر هرا 


کفیت عري الافات و العاهات می کبری و | از بدین "خناجر مسلولة 


خونت را بر خاک خواری ريزیم و دمبدم آهنک قتل و فتل * او .1430 801 


کردندی جون از خواب در آمد اندیشه مند و خایف کشت و در اثنای 
این حالت بعدد زرات و شمار انفاس از جاشب شمال مشرق موغان 


سفید از کبوتر بزرکتر بیدا کشتند و بر شهر هراة بکدشت بادشاهزاده دوا را 


از ظهور ان طهور و عب ه,جه عظیمتر بر دل مسئنولی شد و هم در ۷ ساعتا 
بسمع او رساندند که ملک شمس الدیی کر [ث] از غور و غزفیی و افغانستان 


لشکری جمع کرده" و بسر ازملک فضر الدیین نیز از حروران* و غرجستان و 
و فیروز کوه و تولک و هراة رود سباهی بهراة می آرد بادشاهزاده درا روی 
بسوی شاه زاهک ان و اصراء و روس لشکر کرد و کفت که صواب و نچم ما در 
انست که بی‌المی و جشم زخمی از ایران برریم جه دوش خوابی 


بریشان دیده ام و بدید آمدن این مرغای سفید و رسیدی اخبار عسایر 


. قدل ,18 مط ح۲ 2 . حداجو .118 فط 1 1 
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جوانك دلالت بران می کند که اکر ما بیشتر دریی دیار مقام 
مضرتی بما احق شود که آن موجب هموم خواطر دوستان و شماتت 
دشمنان باشد شاهزاد؛کان و مدبرآن مملعت او کفتند که فرسای بادشاه 
عالم راست اما بواسطه اییی اخبار راجیت ٩‏ اکر بادشاه کوج فرماید عابی 
عظیم بود و بانواع ایرانیای زبای طعی دراز کنند 
_ جهان از خوف و وهی عساکر بود تدبیر مریم و مصلعت مفجم 
انست که اوازه کنیم که از جانب جیی و ما جین لشکری سیاهی کرد 
اند ر میخواهند که بدار الملک بادشاه درا آیند بعد ازای برویم بادشاهزاده 


سازم 


و کویند که مراجعت 


درا اییی اندیشه راستوده شمرد و کفت اي رای بصواب و لاح اقربست 

ررز دیکر بواسطه اییی اوازه بباد فیس رفت ر بفی شبا روز سباه ار با جندین 

هزار اسیر و مواشی از جانب شهر هراة بر سبیل تعچیل بکذشتفد - 
5 * شعر # 

جنان کرم راندند در ۷ * که آمد زمیی و زمانی در سئوه 

و مبارزان هروی تا حد شجورغان در عثب ایشان برفتد و بسیاری از اسیران 


و غنیمنها از ایشا با زستاند * 


ذکر هشناد و یکم! ۲ افتادی ملک 


دعاسم س 


راری جذی کفت که دریی سال مذکور ملک 


مغعور فخر الدولة 
والدیی طاب ثراه در بند بادشاه غازان افتاد و واسطه آن بود که جون امی 


دبیی فناد ز 
بده ,118 مطه و 2 . هعتاه نهم .116 مط ح۲ ۱ 


۱ 


فوروز با بادشاه غازان مخالفت و عداوت ظاهر کرد بادشاه غازای سوتای 
و هرقداق را فرمود * کمفورد ز را بکیرید ایشا با پیست هزار سوار بطب 
اعیر وتو( بطراسان در آمدند جون بحدود رادکان رسیدند درا موافع 
با امیر نوروز حرب کردند امیر نوروز از بیش ایشا سفزم شد بناه بکلات کوه 
برد جون شب در آمد از کلات کوک دیرون رفت و عذان عز یمت بر سمت 
ها تافت ملک فخر الدی امیر فورو ز را کفت که اکر امیر بز رک اجازت 
دهد بر وم و خسر خود امیر حاجی را بییذم 5 کچاست و در کدام قلعه 


و حصی و یا در کدام خطه منوطی است امیر فورو ز کفت اجازنست اما در 


مراجعت جند انکه مکی باشد مبالغه می باید نمود ملک فخر الدین 
فی الحال با جندین از کماة ۶ رجال جون اختیار الدین محمد هازرن 
و سراچ الدیی عمر مرانی و تایتمور بمادر مظفر و محمد بزگ از 
لشکر کاه امیر نوروز بیروی آمد جو فرسنک ده قطع مسافت کرد با 
ان بانصد سوار از سباه امیر سوتای مقابل افتاد آی روز تا نماز دیکر با هفت 
تن که مصاحب او بودند با آن بانصد سوار جنک * کرد بعد از نماز دیکر 
او را و اخنیار الدیی محمد د هارون را بکرفتند و بیش امیر سوتای آورد 


بعن از نم روز امپر سوتا رامق ! نوشت که امراه و زعما و اعهان 


و شچعای خواف و باخور و جام و کوسویه و مرو * و فوشفی و هرا و اسفرار 


و فراه و غور و تولک و ازاب و هراق رود و غرجستان و حرزرا باید که 


بر موجب حکم یرلیغ جهانکشای بادشاه عادل غازای خان در هر موضع 
. کمارحال ععط .1۲8 م1 ۶ ۰ ظ4 دز ۵۵0ع6ج۲۵ وز خومود 1 


, حود فوشفی .118 عط؛ 10 4 . حند ,28 مط و۲ 3 
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ان 
که از نوروز یا شحنه و ناظر و عاملی باشد ایشانرا بفتل آوردند و بچبر 
ملف فخر الدین را مامور کردانید تا بر امضاه التمفاه ار مثال نوشت 
و اختیار الدین محمد هارون را برساندن آن احکام نامزد فرسود روز دیکر 
بند از بلی اختیار الدیی محمد هارون بر داشتند. و در مرکب نیک 
دو ته بدو داد تا هر چا که رسد کوید که میي بکریکته ام و از ملک 
فخر الدیی و جکونکی احوال خبری دارم بعد از جند ررز دیکر ملک 
فخر الدیی نیز از بند خلاص یانت و واسطه آن بود که از موکلان ار 
شخصی بود ار را شمس الدین ابو بکر ازابی کفتندی شب با او یکی 
شد و هر در از لشعر اه امیر سوتای بیروی آمدند و در قطع مراحل 
ر مفازل و جوب طرق و مسالک بر مهالک اجنهاد تمام بچلی آوردند تا 
بسعادت و سلامشت. بچام رسیدند و از جام با طایفه از اهل نبرد بهراة 
آمدند و از هراة بعد از سه روز بیش امیر نوروز رفت جوی امپر فوررز 
ملک فضر الدین را بدید در کذار کرفست و بغایت خوشدل شد اما برو اعتماد 
نکره جه بعضی از امرا جون رمضان و بانک و اروک جرخ انداز 
و بسوقا کفته بودند که ملک فخر الدیی با امیر سوتای عهد کرد است 
که جون مرا بکزاری می امیر نوروز را یرم جند روز از ر معترز و مچتنب 
می بود تا از ببش امیر سوتای در تن از خواص امیز نوروز بکریکنند 
و جون بیش امیر نوروز آمدند عرضه داشنند که ای امیر مارا بعقیقت 
معلوم است که ملک فضر الدیی از لشکر اه امیر سوتای بکریضت 
و فرب در هزار سوار سه روز در عقب او برفنفد جون امیر و روز این سین 


بشنید با او بسر عذایت آمد و حکومت هرا را بدو مقوض کردانید * 


۳ ( 


ذکر هشناد قحلم در حکایست تخلف امپو 


بص# بت ۰ ۰ 

نوروز و قتل او هر شمر هرا 
جون شهور سفه ست و تسعیی و ستمایه در آمد دربی سال امیر 
امیر نورو ز از نکودری وغیرة جمع کرد بر عزیمت انک بعراق ررد و فننه 
انکیزد جون به نیشابور رسید برادر ار امیر آوردای غازان بد و پیوست 
و کفت حکم پرلیغ بادشاه غازان شده است. که نورو زیاذرا بقنل رسانید 
پعلت انکه امپر فوروز بساطان مصر مکئوب نوشنه که اکر سلطان اسلام 
۱ 


/ دیار لشکری بفرستد ن‌ از خر اسان نیز سباهی بیارم تا بادشاه 


0 
غازاذرا از میان براریم جه میخواهيم که بمعافیت و مظاهرت ساطان 


ك‌ 


(سلام دی محمدی بنچدید نقوینی دهم و اعلام کفار و رایات زندیقان 
نکوسار شود و قانون مذموم و[ا] یی شوم جنکیز خانی مندرس و مذطس 
کردد بحقیقت برادران حاجی و لکزی و بسران امیررا ر ستلمیش و نوای 
ر که در اردو بودذد بقدل رساندک اند و .اینک بمعاوذت سوتای نوبیی 
و هر قداق فولاد قبا با لشکر کرای می رسد و متعاقب امیر فتلغشاه بجدرد 
جاجرم و اسفرایی رسیدة و در هر شهر و قربه که از نصب کردکان 
و منعلقان امیر کسی را میی یابند بقتل می رسانند جوی امیر نوروز 
از برادر خود این سخن بشنود بغایت بریشای خاطر و دلننکت شد 

# شعر * 


یذ ه ی ۶ رن و 


ات حض 2 6 اس ح ] و 


جند اجرعه می جشانی خشم را که بچوش می آید بدرفیظ 
بهلوهای که شب گذاشتم در بیچم آن جوانع را برزبانه زد آتش 
۱ 14 








) ۴۲۴ ( 


م2 مه م2 


یا دهر هبنی 1 آَشو الی آحد * ال فلوی من ال 
لی روزار انکار مرا شکاییت نمی کنم بسوی یکی 
تا ما دام که روز کن ارد 1 کذ دک ادام می از حادئها 
در حال از نیشابور باز کشت و بواسطه ای خبر بیشتر لشکر بار تخلف 


.140 0۱ کردند و هر کس روی بطرفی آورد طایفه بناه بقلاع و حصی بردند و قومی 


بچانب لشکر هرقداق رفتند .. < * شعر ب 


با نیال رن و و 
ابو الفتم ۲ و انس آعرایم مس واه دولنه * و مه علیه ( عادثه آشوارن 
البستی مردمانی یاری کران انکس اند که دوست وش او را دولت او 
و ایشان بردی جون دشمیی کرفت او ۳ دولحت او یاری کر ان اذی 


ررز دیکر متعاقت_بچام در آمد با هزار سوار جرار آهی بوش امیر نوروز 


آن رو ز تا نماز بیشی با او حرب کرد بعد نماز بیشیی رری بهزیمت آورد 
جه تمامت مردان سها 


عازم فرار و متوجه انهزام بودند و هر 
جند که برادراری و امراه لشکر خود را میگفت که یک زمان بایستید 
و ثبات قدم نمایید تا می بدیی تیغ ابدار آتش فعل از دساغ ای 
جماعت خاکسار باد غرور* بدر کذم - * شعر * 
بدیی تیغ هندی خونریز تبز * بدید آورم هر زمان: رسنخیز 
ایشان بدان سحذیی النفات نمی کردند جون بکوسويه رسدد چهار صد سوار 
بیش با او مصاحب نماند و از کوسویه نماز شام سوار شد و با نزدیک؛ 


طاوع سس در هی موضع مقام نساخت - 


۰ صحمل ور ,118 م۳ 1 


6 ۳ [ 


شعم ۷ 
وه 


وا 9 مقر ان مظن 7 


و ارب پسرون و الما راکدا + يم نی ضمیر الیل اسرار 
و اشتر سواران بشب میرفتند و حال ایی بود که تاریکی مفیم شونده بود 
کوبا که ایشان در شمیر شب سرها اند 
جو بیک فرسنگی شبر هراة رسید رری به برادران و آفارب خود کرد 
و کفت که ملک فضر الدین داماد منست و بچای او نیموی و اصطناع 
و تریم تمام مبذرل داشته ام جنانجه همکنانرا ازای معلوم است من 
بهراً خواهم رفت جه روزه نماز قضا دارم برادرای او کفتند که هرجه 
خداوند فرماید و مصلعت بیند ما برای موجب بتقدیم رسانیم طایفه 
از امراء سباه ار جون رمضان و سدوم و سابان و بابک و بسوقا کفتند که ای 
خداوند مصلعت و صواب دید ما بندکان در آنست که امیر ازینجا 
بگذرد و دربن شهر در نیاید و بر ملک فخر الدیی و خویشاوندی او «#یج 
نوع و بميچ وجه اعنماد نکذد - 


6 م هه هه م ی فلت 


مدا دی القوبی 4 ۳۹ » علی المرو یر قج سم المهند 
دشمنی خداوندان نزدیکی سخت بر مرد از افتادی شمشیر کوهر دار [؟] 
الا قارب کالعقارب امیر نوروز در غضب رفت و کفت که مرا بر ملک 
فخر الدیی اعتماد کلیست مثل هرکدام [کسی] را که از شما خاطرش * 
بطرفی مایل است کو بر ر که اجازت دادم در حال بانک [زدند] و سدون 
و سابای ۶ با صد سوار بطرف مرفاب رفنند نوروز روز دیکر بطالع وفت بر 
مقتضا- 


, ساذبان .118 مط4 1 ۶ , خاطرف ,218 456 ص 1 


اپیوردی 















































)- ۳ 


* شعر # 


1 


یا 


رد مق بات 2 ص ح ام کی 
آد| ما حمام المر ء کان پیاع و دعنه الیها حاجة و تطرب 


جون مک مرد باشد بشهری 


بخواندان مرد را بسوی آن بلده حاجتی و در طرب ارد او را 


1۳01 بشهر هرا در آمد و در حصار شهر ساکیی شد ملک فخر الدیی در باب 


خدمت و اظهار پکدلی و معبت جفدانکه مک بود سعی کرد بعد 
از جهار ررز امیر قتلغشاه با هفتاد هزار سوار جنکی بدر شهر هراة رسبد 
و روز دیگر علی الصباح شهر را محاصره کرد و هزده ررز از طرفییی محاریب 
و مقارع بود - * نظم *« 
در لشکر جون دیون مازندران * بشمشیر و تیر و بکرز و سذان 
بجا.- شانذئد ار یبود * که سر کشته شد کنب:الجورد 
و راوی جنبی کفقت که جون امیر نوروز با سیصد مرد نامدار که هر یک 
بثبت 1 هار سوار بود بعصار در آمد ملک فضر اادیی از جمعیت ر کثرت 
ایشا مثردد شد و شب او با خواص وزرا و ابر ندما و اعاظم صواحب 
بعد از تدبر تدبیر و تفکر بسیار براری اندیشه عقرر کردانیدند کة بسمع امیر 
نورو ز رسانید که درب شهر خلقیست مخنلف بهءضی سنجری و‌طایقه 
بلوج و قومی خلم ر کررهی 4خول باش و فرفه ابیوردی و سرجسی 
|نديشه مندیم ازای معنی که نباید که قومی یافی شوند و دروازه بدست خصم 
باز دهند ۶ اکر جنانک امیر مصلعصت داند از اخوان و خاللن و ملازمان 
خود بر هر دروازه جند نامزد کردانند تا شیم آفریده را مجال خلاف 


ء باز هد .118 مطا 1 ۶ . بشبت .118 قح م1 1 


و۳۵ ) 


و بافی کری نباشد روز دیکر ملک فضر الدی این معفی را بسمع امیر 
نوروز رسانید امپر نورر ز تمامت برادران و برادر زادکن و کماة رجال سپاه 
خود را بدروازها فرسناد "جون شب در آمد با خواص و مقربان دراه 
جر کفت که تدبیر کار ما جیست بعضی کفنتند که ای خداوند 
مصلحت درانست که امشب همه باتفاق سوار شویم و خود را بر 
لشه‌ر خصم زنیم و بطرف مرغاب بیرون ریم و یمکی * که بیشتر امراه 
سباه امپر قتلغشاه با ار تخلف کفند و معاوی ما شوند طایفه کفتند که 
اکر امیر فتلفشاه دست عهد دهد و سوکند خورد که قصد ما بکند امیر 
را مصلصت است که بیش ار ررد امیر نوررز کفت نعوذ بلله که مس 
بر قول و بیماری اعیر قنلغشاه اعنماد کنم ما را هیچ بنلهی و جایکاه بهثر 
و محکم تر از هرا نخواهد بود حالیا درب شهر قرب بنچاه هزار مرد 
جنکی ست اکثر سباه امیر فتلغشاه کشته شود یا بدیی شهر ظفر یابد 
رمضای و اروک رشم بهاددر کفنند که در محکمی شهر و حضانت حصار 
و کثرت مود سباهی هی ریبی نیست اما اکر خدارند امیر بزرگ عادل 
میخواهد که درب شهر سالم و این ماند و سباه دشمی خوار و محروم 
مراجعت نماید مصلحت در آنست که ملک فخر الدیی را بکیرد 
و حصار را از غوریان باز ستاند جه نیاید که بدی اندیشند و مرد ما 
براکنده است ر نیز جنی شنوده ايم که ملک فضر الدی با سوتای 
نویری عهده کرده "است که امیر را بهر نسق که دستش دهد بکیرد انچه 
ما بنده کانرا در خاطر آمد عرضه داشتيم بافی حعم امیر راست امیر 
نوروز کفت که می با ملک فضرالدین معر و غدر نیفدیشم جه مکار 


. مکن .1۲8 مط ۲ 1 
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لواحد من 
الشیر[۱] 


) 7۳ [ 


نم 6 ام من8 قام 


قوله تعالیی و غداررا عافبت وخیم است و جزا عذاب الیم و الذیی یمکروي السیات 


من مرک مر م6 کی مر مرن و رو ار ۳۲ ۲ 


لهم عذ اب شدید و مکر اولنک هو یبور 6 امروز وقت اي ک ر نیست 
فردا درب تدبیر تفکری بعنیم جذانک نه شری بما رسد نه کزندی 
بملک فخر الدیی لا حق شود رمضان کفقت ای خداوند - * شعر * 
بفردا ممای کار امروز را * برتخت منشای بد آمسوز را 
مکردار سو از رای داننده ز آییسی شا بنشیی مکرد 
امیر نوروز در غضب رفت و کفت که ای رمضال حالیا وفت اظهار تجلد 
و باس است نه هفکام یاس و ترس شصی از جمله مقربای و خواصس 
مبر نورو ز ملک فکر الدیی را ازیی حکایت خبر کرد ماک فضر الدین 
بغایت غمناکگ و منود کشت بعد از زمای طویلی بر چجست - * شعر * 
کف نوی المعضلات » 9 خر می الواحد 
بر نو باه مضوریت کرک ,در کرهاء دشواز 
بس کم یاننی نیکی از یک 
سی را آشکارا کرد روز دیکر بمشورت ایشا تاج الد 
یلدز ر جمال الدین محمد سام و سراج عمر هارون و محمد لقمان و 3 


با وزراه خود این 


حیدر بزدوی ر با جهار وی دیکر از مبار زان #وری کار ددن کا بکرفازی امیر 
فوروز نامزد کردافید تاج الدین یلدز با این نام بردهکانی مذکور هر یک 
با دری از در دزدی دک بعحصار پالا بر امد امیر نوروز با سه نی از خواص 
خود بر بشت بام حصار بود جون حرب ست شد و از طرفجن عسا؟ 

در مقارعت و مقاتلت آمدند دو قیی را کشت بروید و در حصار ب 


نگه دارید و تا می نفرمائيم از برای هم آفریده ازغوری و هرری ر سجزی 


۲ ۳۳:۳ 


۳ ز لشکریان تا با ی را کفت که ملازم میی باش تا جون ! 
جند بسوی سباه امیر قتلغشاه انداخت در اثناء این حالت 4 کمان 


او بهسست از سر غضب کملن را بر زمی زد و کشت - # شعر #۷ 


جو بر کردد از مرد روز بهی * نماید همه شیریش روبه‌ی 
در 1 بود که کمان دیکر طلب کرد که نا که از کم کشت در حصار 
رال تاج الدیی یلدز جون فبل مست نادری در دسمت ظاهر شد و از 
عب او جمال الدیی میت سام با در دیکر بر امین اعدر نورو ز باو از باخد 
کفت که ای بهلوان پلدز بچه کار آمف؟ در جرا آورد مکر ملک فنخر الدیی 
با ا می آرن که تفرج لشکرها کند ناج الدیی پلدز شرایط خدست و سر 
انکندکی بچای آورد و کفت که ما را ملک اسلام فنخر الحق و الدیی 
فرمود که دری جند ببرید و در مقابل امیر جبر بندید امیر نوررز کفت 
رو باشد در مقابل دی بغلان جایکاه ازدن درها بناهی سازید تاج الدیی 
۰ ۰ 5 ٍِ 
کف کذم بعد ازان امیر دوروز برک بسنیی کمان مشغول سید 
تاج الدیر یلدز بیشتر امیر نورو ز آمد و نا کاه کرزی بر شقیقه ار زد بس 
از ۱ جمال الدییی محمد سام و سراج الدیی عمر هارون ۲ محمد تهّمان حمله 


پلدز کقت بند؟ 


کردند و او را فرو کرفتفد و دتعت بسته و دل خسنه و سر و روی در هم 
شکسته در خانه باز داشتند و دران ساعت ملک فضر الدیی با دویست 
مبارز. غوری همه با تیغها مسلول بر بشت بام زندای حصار ایستاده آبود 
جون بسمع او رسای که ناج الددیی پلدز و حمال الدیی کمن سام 
و سراچ الدیی عمر هارون امیر نورو ز ۱ پکرفنند در حال جماعنی ر 
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بدروازها و بذدها و برجها فرستاد و کشت نوروزیان را بفق و خضوع 
بکویید که شما را امیر نوروز طلب داشته و کفته بزردی بیایید که با شما 
کاری مهمی دارم القصه فورو زیان: آیکان و دوکان تک حرب میکردند 
و بتعچیل تمام منوجه حصار می شد و با خود می کفت که معر 
امیر نوروز ملک فر الدین(را بخواهد کرفنت که طلب داشته جون 
بحصار در می آمدند مبارزای غوری ایشانرا می کرنتند بعضی را 
بقتل می آوردفد و کروهی با در جاه هی کرد بییی نسق که ذکر رفست 
در یک ساعت سیصد و نود تی از وروزیانن را بکرفتند بعد ازای ملک 
فخر الدین دو تن را بیش امیر فتلغشاه فرسناد و کفت بعون ایزد آفرین 
و بیمی درلت بادشاه رری زمیی امیر نوروز را که از هیبت او شیر شرزه 


در وحشت بود و فیل مست با دهشت بکرفتم - * شع » 


ز کاه کیورث تا آیی زمان * کرابد جفین دسترس در چهان 

که نوروز یک را بکیرد بزرر * مکر می که هستم ز شاهان *غور 
امیر فتلقشاه آن فرستاده کانرا خلعت خاص بوشانید و از مقربای درگاه 
خود جمجلی نامی را بفرستاد تا امیر نوروز را بسته بیش آررد جوس 
نظرش بر امیر نوروز افتاد در حالش بقتل رساند - 
بر و کنفش از کرز در هم شکشت + سرش را بخنچر ببریذ بست 
بخواریش بر خاک خارا فکند * 


* شعر # 


سر و دست و بایش بهر جا فکند 
که توش بلذش +۵ و زور شهر 


* زبیمش بدي سال و مه در غریو 


دریغ از جفان دلیر. * 


۷ که بد در خور آفربن و سباس 
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۳۳۳۱ 


دریخ از جذان خسر دییی برست که جندیی بنا نرا بهم [ در ] شکست 


دریخ از جنای شاه خورشید جهر که بد رای [ او ] رایت ماه و مهر 


از جنان که بودش همه رادی و دیر و داد 


| چه بیدادی رو کیفهاست 


داور که نواد . 
که هر دم ز تو بر دل و سیفهاست 
را ترا مهر و آر زم فیست ز کردار خویشت یکی شرم نیست 


را همه سوزی و درد و راج نداری وفائتی بچز روز بذم 


یکی را ز توکفم و دیمیم و نضت ‌# 
و هر که ده روز کاسمی کشت * 
بضاکگ اندرونش نکونسار کرد 


دکر از تو بد اختر و شور بخت 
بغیرو لت بر ارو فامی کرفت 
ز بايش در آوردی و خار کرد 
و هم در انررز ملک فذر الدیی تماهت برادران و خویشاوندان امیر 


نوروز را بقل آورد بعد از قدل امیر نورو ز بسه روز امیر فنلقشاه مراجعت 


نمود و خلق شهر هرا از اری محاصره و مقاتلت خلا [ ص ] یانتند و ایت با 


هدایست و فال الحمد له الدی ا هسب عم الکنزن ان ربالغغور شکور ورثه 
حال و وظیفه امال خود ساختند و مولانا وجیه الدیی نسفی تاریم قنل 


امیر نوروز را در قطعه کفته و آن قطعه ایئست - ۷ شعر #۷ 


فك 
بشتشضد! و نود و شش درون شهر هرا 
ز هعنه روز دو شنبه میانه دو نسماز 
رسید لشیر غازان و کشته شد نوروز 
بر اب اس یس 
. بشصد ,11۲8 عطع 12 1 
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۳ 
فکر هشناد و سوم" درعظمت و حکومت ملک 
فخر لدیی بعد از فتل امیر نوروز 
چوی شهر سفه سبع و تسعی و ستمایه در آمد دربی سال ملک فضر الدین 
بر سییر عدل و داد کستری جلوس «بارک فرمود و آنسر کامکاری بر تاگ 
شهر یاری نماد و عیت احسان و کرم بشرق و غرب مفشر کردانید و اخدار 


انصاف و انتصاف ببر و بر کیهان رسانید - #۷ شعر * 


ِ 
۹ 


مر الکلیله ی 


خزش بوی میکند انجه را که میل. عراق تا مصر است 
رسیم سلاطیی جتّای تسازه کرد * دشر با انصاف برآواز کرد 
داد راب درویش را * ریخت بکیی خون بد اندیش را 
بر هنرانرا درم و سیم داد * بد کهرافرا الم و بیم داد 
و بواسطه انک امیر نوروز را که از هیدت [ ار] سلطانای بلاد شرق بی خور و 
خواب بودند و از حشمت او بادشاهان دیار عرب بی کاه و جاه بکرت 
ملوک و امراء خراسان از و خایف شدند و او را نیز بیش هی بادشاهی 
و امیری رزوی رفن نماند و بادشاه غازان بسبب آن وفاد ازی که امیر نورو ز 
را بفت برلیغ ملبی شهر هرا تا با آب سند و حد آموی مع تروفات 
فاخره جهت او بفرستاد و روز بروز ار عظجم و قدر او در زیادت دود - 
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) ۳ 


# شعر # 
تیهنک آن سک فی آزدیاد اک ورس الزناد 
گوارنده باد ۴ انکه بادشاهی تو در افزرن شدنست 
و انکة بلندی :, بیروی آرنده آتش نهانست 
دمجدم پایه‌ات رفیع تراست » هر زمانیت دولات دکر اسمت 
این اثرها که دید جزویست + کار کلی هفوز در قدر است 
باش تا عبم دولئت بدمد * کی هنوز از ننايم سحر است 
ملوک اطراف و ولایات از غور و غرجستان و جر زران و غراف وبا خرز و جام 
و اسفرار بهراة آمدند و شرایط خدمت و تمفیت بنقدیم رساند و خراج 
کذاریرا النزام نمود ملک فضر الدیی همه را بنواخت و جفد انی اصطناع 
و بذل و احسان در باب ایشان ارزانی داشت که - * شعر * 
نه قلم شرح ان تواند داد * نه زبان وصف آن تواند کرد 
و ساکفان و مثوطنان شمر هراة حمیت عن الحدثان و اافات و سایر ارباب 
خراسان در ظل رافت و معدلت او مرفنه الحال در آسايش و اطیب 
عیش زندانی کردند - ۷ شعر # 
ما اس نی الب بطم + فد ینوا این جنت و انار 
گویا که مردمای در دنیا به سایه شما 
بد رستیکه خیمقی‌زده اند میا بوستا ناو جویها 


ی ور توت کف اوٍ 
و نسعیی و ستمایه در آمد دربن سال امیری 


ل‌ 


جون شجور س۹ مان 


نکوداری بوفا ذام با سه هزار مرد بشه, هرا آمد و سیب امن او بهرا آن 


. هشناد ,216 مطع ص 1 


۲01. ۰ 


شاعر 

















مسسپ ج ‏ پو و رس 
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بود که بادشاه غازان که برادر بادشاه خر بنده است بوقا و نکودریان را در 
ممالک عراق یورت رو علفضوار و موافع شنا و صیف تعیی کرد" بود و از 
ایشا خط کنا کاری باز ستانده-ّه دریی دیار دزدی نعنند و معاون و 
شریک قطاع طریق نشوند جه عادت و طبیعمت. نکودردان 

با 1 دزدی و را زدنست و از هفکام ظهور ایشا تا این زمان باهیچ بادشاه 
و ماکی و "طاکمی فا هدند 


مر رم کو ۱ 


) 


از عجد قدیم 


شعم ۷ 
2 


ما مر قرهی م عون 


ی ما 
اب جر و ۳1| رو لا عمود لهم و لا ذمم 


نیستت فرهنک نزدیک ایشان و نه حسبی 

و نه عمدهاست سرا ایشانرا و نه زنهار ها 
نه نیکی شناس ور نه دانا بیوه + جهانی زکردار شا در سئوة 
همه بد شرست و همه<کزد و تفذد * همه در خور نقط و شمشیر کند 
سور نفریسسن خلق خس‌دا * که بر جانشان باد رنسیم و بلا 
ملمونین یم ترا اخدوا تلا ی نمودریان ازای حکم بغایت مضطرب 
متحیر شدند و اک طایفه دیکر راهی بزدندی ایشانرا بکرنتندی و کفتندی 
که اییی فعل شماست و امثال جفیی کارها از شما آید ازای تمست 
ر زحمت نیک بجان آمدند و بعد از جند اه از عراق بقمستای در آمد 
و مدتی بیش شاه علی بسر ملک نصیر الدیی سچستانی ملازمت 
نمودند و از قهستار نیز متنفر کشنند و بيراة آمد ملک فضر الذی ایشانرا 
در شهر جای‌داد و رس و وجوه ساکنان هرا را طلب داشت و هر طایفه 
«محلنی نامزد فرمود - 


باز ,168 عط ۲5 1 


و 


# شعر # 


می و یی م 3 
و وضع الندیی فیق موضع سیف بالعلی 


و مب ۳ وه 2 بل - 


ِِ اسف فی مر( من 

و نهادی عطا در 9 نهادن شمشیر ببلندی 

گنه وساننده ست قمچو نمادس شمشیر در وفع ثم 
همه را اسب و صلاح و جامه داد و بناخت ولیاتی که ولات آن انقیاد 
نمی نمودند مامور کردانید علی الخصوص فهستا و فراة و سچسنان و 
جر زوان و ایشا جفد فوبت ایی موضح را که بزکر بیوست بناختند و 
بسیاری از مسلمانان و ند رعیت را بقتل رسانیدند و از تخویف 
و ای تلموا من هو لء سیصیجهم سیات مَا کُسبوا الی آخره غافل ماند 
بدیی واسطه از اطراف خاسان فریاد خواهان و مظلومان بدرکاه غازان 
رفتند و از نکودریان بغالید بادشاه غازان ببرادر خود بادشاه خربنده برلیغ 
نوشت که باید که لشر بهراة برد و نکودریان را از ملک فخر الدین 
طلب دارد اگر جنانک در فرستادی ایشان تغللی نماید و یا ابائی ظاهر 
کذد شهر هراة را محاصره کذد بعد از فاعم رعایا را زحمت. ندهد غوریان و 
سچزیان. و نکودریان و اهل فنری و شور را مستاصل کرداند جور یرليغ 
بادشاه غازان ببادشاه خر بنده رسید روز دیکر از مازندران - * شعر * 
فرو کوفت کوس و بزد کره نلی * بشبرنک تازی] در آورد بای 
لشکر بیکران * دلیران و کردان و کند آوران 
زملن زیر خفتان وجوشن همه * ز سر تا ببای اندر آهی همه 
سر رن شدابارن 


بس بشست او 
همه رزم خواه * به بیش اآندرون نام بردار شاه 
فروزان جوبرق و خرو شان جو ابر 
دفش از بس و بیش برد‌اشنه 


جو آشفته شیر و جو شوریده ببر 
ز جسرخ بسرییی کسرد بکداشته 
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) ۳۳۴ 


جون بعدود نیشابور رسید ایلجی نزد ملک فخر الدی فرستاد که اکر 
میخواهی که ولایت تو از هب و تذل سالم ماند بوقا و محمد شاه 
افلک و امیر علی و نوییی و معتران و امراء هزاره ر مد لشعر نکودری 
را با تمامت اتباع و اشیاع بیش »ا فرستی جون ایلچی بشبر هرا آمد 
و یرایغ بادشاه خربنده بملک فضر الدیی رسید ملک فخضر الدی اندیشه‌منه 
کشت و بوقا و امرای نکودریرا طلب داشت و کفت اینک بادشاه 
خربنده با لشکری بعد در مال نمال می آید می باید که همه با می عهد 
کنید که تا ی نف,مایم و اجازت ندهم میج طرف نروید نکودریای بشمشیر 
و آب زد جنانک میان مغول معهود است سوکند خوردند که تا ملک 
اسلام نفرماید بیش بادشاه خربنده و بچای دیکر نروند ملک فخر الدیس 
روز دیکر ایلچی را تشریف خاص بوشانید و سی نفر بردة داده کفت که 
یکماه باشد که بوقا اکثر امرای فکودری بتاخت افعانستان رنته اند جو 
برسند به بندکی بادشاه عادل آیم و ایشانرا بنواب بادشاه سبارم ایلچجی 
باز کشت ر انچه که از ملک فحر الدبیی شنوده بود عرضه داشت بادشاه 
خربنده دانست که انجچه ملک فط, الدیری کفته برخلاف آن خواهد بود 
ببز سبیل تعجیل موجه شهر هرا کشت جون برود خانه هرا نزول کرد 
لشگر ,۱ بمهیا کردانبدن عدت و ساز حرب و عراده و منجنیق ور خک 
و فردبای مامور کردانید و ملک فخر الدیی باه بقلعه معروسه اسکلچه که 
او را امای کوة میخوانند برد و فواب و کماا سباه غوزتر هرا و خلي و مخول 
باش و سچزی را بر دروازها نصب کرد و جون بسمع بادشاه خر بذد 
رسانیدند که ملک فخر الدییی بقلعه امای کوة رفنه است روز دیکر با 
تماست لشغر ببلی قلعه امای کوه رفشت جهار ررز قلعه را محاصره کرد 
بر امید انکه شاید لک فخر الدیی سر بصلع در آرد ما فخر الدیی 


) ۳۳۵ ۰( 


میج نوع بصلم و اشنی و النز آم خر اج کزاری نی در ند اد باد‌شاه خربنده 
ازانی معفی در غضب رفت و ررز حرب اخنیار کرد و بمیبت هرجه عظیمتر 
۰ 

جنک بیش برد و قرب بنجاه هزار مد بیاده شدند و بر روی آن جبل 
جون روی باخذاجر مسلول بر آمدند ملک فر الدیین ساکنان قلعه را بیش 
خواند و کفت بدانید که بادشاه خربنده با جندیی هزار مره سباهی از 
خراسان و عراق باخذ و قنل ما و شما آمده است ر اکر نعوذ باه که 
برما دست یابد یکی را زنده نخواهد کذاشت می باید که همه یکدل 
ویک عزم میان در بندید و بچان بکوشید و از مرک خوفی بدل راه 
ندیه - # شعر #۷ 
ت کی ز جهان سر کسزسد ادسدیشه 

دنت حند ژ مان متسن مه اف‌دیشه 
ای کز نو وان سند همییی کالبد اسست 

یکت صرتله گس .ماش جسفتن ,انکی4ه 


بعد ازان هر جند که در خزینه زر و جامه داشت بدیشای داد مبارزان 
غوری هریک جور بلفعی از باللی سنکی رری بچنک آردند و از 
جانبیی نایره طعی و ضرب در شعله زد آمن و طنل ر کوش در "ثالاش 
و فرش - و »جر ۷ 


بغالید طدل و بغریسی کوس #۴ همیرفت خون از هری تا بطوس 


همه دش و صحرا و که مرد بود #۷ ز بوی زمجن ات فلک کرد بود 


آن روز تا نماز دیکر از طرفیی بدیی صفقت ,حرب کردند و قرب دو هزار 
مرد از سباه بادشاه خربنده بقتل بیوست و سه هزار دیکر زخم خورد 


‌ 9 ۶ و ی ما ی ۱ 
و چون #بب زنکی: مت بر:رومی ررز فیررز کشت و شا قیررانی بر 


قدس سود 


۲۳01. ۰ 


مولف 























) ۰۴۳۹ ( 


تخت ابفوسی * انسر دخانی بر سر نهاد و خسرو دار الملک فورانی 
درابس(برده تیرکی .منواری شه - شوه 


ملک فخر الدیی با جفد سوار نامدار از قلعه اما کوة بیرون آمذ و رای 
شب. سیاه با ۳ حند مرد کیِنه خواه ناکاه خود را بران سبا زد 
و بسلامت بشهر هراة در آمد و از شهر هم در آن شب با صد مد مبارز 
بیرون رفت و عذان عزیست بر سمت غور تافت و بعوی لطف یزدانی 
درا شب ظلمانی جون باه صبا در بی راه و راه میشنافت - * شعر * 
تسکاور بر ره باریک صی راند * خدا را در شب تاریک می خواند 
وم نرو 6ج م اقا کی مر هر و رل ی و 
امدق جلباب ااظلام کما تری * اخو الحزن ما نالت یداه می البرد 
ملازم اندوة انچه را که یانست دو دست او از برد 
چم خن م2 لش ‌ِ سم یب بر ی 6 # م2 منت ای وا ‌ث 
و قد عب فی کاس الکری کل را کب * فمال نزیفا و الچیاد بنا تردی 
بدرستیکه شراب میخورد در کایسة خواب هر اشنر سواری 
بس میل کرد مست و اسبان می بویند ما را 
لشکر بادشاه خربنده را جون معلوم شد. که از قلعه طایفه فرود آه‌دند آن 
شب راهها را بکر فتند ملک فخر الدیی درمیان لشکر افناد و بیشتر مردم 
در غارها و موافع مفیع متواری شد ر ملک فخر الدیی با دو سه تن از 
مردان کار دیده بیرون رفت بسلامت روز دیکر بادشاه خربنده بنفسه تیغ 


بر کشید و جو شیر خشم آلود بیاده روی بسوی درب قلعه اما کوة 


. ابنوشی معط ,118 ۲0" 1 


) ۴ ( 


نهاد تمامت سباه از حاکم و محکوم بیکبار بیاده کشتند و در یک زمان 


قلعه شیب را بکرفتند م جندانی زر و نقره و عدلی سیاة و جامه و ساز .149 .101 


یرد بدست آوردند که حد و عث آن ر ضدط و حصر ممکیی نبود و روز 
دیکر حرب سکت. کردند پر امید انیه باشد قلعه بالا را فلج کنند و قرب 
صد و بنجاه مرد از کماً سباة بادشاه خربنده بقتل بیوست و آن مراد 
مسر نشد و فنم دست نداد باد‌شاه خربنده دعن از سه روز دیکر 
بمحاص,ه شهر هرات عازم شد امراء تشکر جو ایس قتلغ و هلاجو 
و هرقداق و مولاید و مولی و دانشمفد بهادر و بکتوب و تومان ر رمضان 
و اپسی بهادر از جوانب شهرمف بر کشیدند و از درون شهر افنخار الدپی 
عیسیی و اختیار الدین معمد هارون ر جمال الدیی مصمد سام و ایلچجی 
خواجه و عمر شاه خواندری [؟] و بملوان یار * احمد کار حوب را مرب 
کردانیدند و از دروازها با مرد فراوان فرود آمدند - * شعر * 
یکی جنک کودند با هم جذان ‌# کر امروز ز تا کاب بیشیی زمان 
زان 4 ندید و ندارده بیاد * شمار از فریدون کی و کیقباد 
ز بیکان و فیزه ز کو بال و تیغ * فزاینده خون همچوباران ز میغ 
چهان 0 جهان کشة دریای رف ‌# بهر سو ز شفکرف رودی شکرف 
سر سرکشانی همچو کشنی بر آب * کرفته میار خوی و خوی شباب 
چجبا و راست هم مرد و هم بارکی 3 بخون اندرون خفنه یکبار کی 
هوده روز بادشاة خربنده بدی فنسق که بدکر پیوست هرا را مصاصره 
کرد و از طرفییی قرب ده هزار مرد سباهی سقذل بیوست روز نوزدهم شیخ 
الاسلام خواجه شهاب الصنق و الذیی جامی بیش بادشاه خربنده رفت 


. بار جفط ,1۲8 م۲ 1 


رببعی 





























) 


و ۳ ما ینور اس د۱ ر شهر فیست 3 نکود؛ دای 


‌ ی 
دص خدلی مزر جل مت یی را رید اقب 
۶ 9 یم رن مان قرو 


سوالعذ اب , و ۳ فی الخ هم الاخسروی - نمی اندیشی مرا یقن 
است که اکر بادشاه یک سال بردر ای خطه معسعر خواهد ساخت 
فلم او[ را ] دسنش نخواهد داد جه دریی شهر سی هزار عرد شمشیر زن 
تیر انداز هست بلکه بیشتر که همه حرب را میا بسته‌اند و ار سر جان 
برخاسته اکر بادشاه با چاه بکرم جبلی و عفو بادشاهانه بر موجب کلام 


ِ ی 


قل التبی رسول تلیی ملی له عیه رعلی آله که میفرملید که ینامی شم 
علیه اسلا 


م6 حرص مگ ما ۳ 4 مریم ی ِِِ و ی 


آلقیمة من کلی له علی الله حق فلیقم تلا بقوم ۱ می عفا کفاه و جسارت 

.10 101 مردم هراة را یبخشید" از غایت بذل شاهنشاهی بود و از نمایت کرم 
بادشاهی امراه لشکر و زعماه کشور یکسر بموافقت شین السلام عبضه 
داشتند که ای بادشاه شفاعت شین الا سلام را قبول و باید کرد جه 
مصلحعت در است و نیز خايفیم که نباید که ناموس ما بشند جه 
ملک فخر الدیی غایب است و شاید که از جانبی لشکری بیارد باذشاه 
خربنده از در شهر برخاست شمهربای همچنای بلس ر تمورمی نمودند 
و طبل و دهل می زدند و سکنهای ناسزا می کفت شیخ الاسلام 
شماب الصق ر الدین جماعتی از مریدان را بشهر فرستاد و کفت ای قوم 
هرویان را بکویبد که ای جه فئفه و شورست که بر انکیکته‌اید دست 
از حرب کوتاه کنید و بای از مقارعت و مقاومت بس کشید و هم امروز 
مبلغ صد هزار دیذار از نقدینه و فرمیفه ر مواشی بیرون فرستید که بادشاه 


عادل خربنده فردا »راجعت می نماید جون فوسنادکان شیخ ااسلام 


) ۱۳۹ 


بشهر در آمدند و آنچه که شیم الاسلام کفته بود بسمع والی شهر رساندند 
و اعیان و ابر هراة در حال بحسب حال مال بر هر کس حواله کردند 
و نماز بیشییی را سی هزار دیفار بیرون فرسناد و از برای ناموس باد‌شاه 
خربنده آو ازة کرد که صد هزار دینار بدادیم تا بادشاه ما را بچان امای داد 
روز دیکر بادشاه خربنده از رود خانه هرا برفت خلق هرا حق تعالی 
را سجدات شکر بچلی آوردند و شغکرانه بسیار داد و نیات خیر کرد 
چه کرفن هرا تقدیر حق تعالیی نبود اکر نه بادشاه بدیی عظمت با 
سباهی بدیی انبوهی جندانک امکان بود کوشید و در شرایط محاصره 
و مقاتلت هیم دفیقه مبمل و نا مرعی نکذاشت و جو خبر بملک 
فظر الدین سید که بادشاه خربنده از محاصراً هرا و فلج او عاجز آمد 
و مراجعت نمود شادمان کشت و در حال جهار هزار دیفار بفقرا و ضعفا 
داد و بعد از سه روز اخوان وخلان را وداع کرد و از خپسار بطالع سعد 
بیرون آمد و جون بشهر هرا سید طایفه را که دران حرب باسی 
و شجاعنی ظاهر کرد‌انیده بودند همه را خلعت خاص بوشانید و مردم 
رعیمت , از قلافات و عوارضات دیوانی معافت و مسلم داشت ر خلمهای 
فرا فرمود و بفاهای خیر نباد و ایمه و سادات و شیوخ و ز هاد را از نیض 


انعام عام و نعمت تام حظوظ کردانید * 


دگر هشناد و بنچم" در " عماراتی که کت لیا 
فخر الدی در شهو هواة کرد 


جون شهور سنه تسع و تنسعین و ستمایه در آمد درین سال ملک 


مرحوم عضر الدولة والدیی طاب ثراه. بفرسود تا برج وبارر و خاک ریز 


: ار 0۶ 1۳386680 ذکر عفط ,۱۲8 ۳6" ظ . سیم ففط ,1۲8 1۲۲ 1 
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1 ۴۳۴۰ ) 


بخ خفین وم هراق رات کرو9۳" وادیراز بارر. رل بینماردفی و ۱9 
را مقدار جهارده کز بر افراشند و از ای دیوار بارو و دیوار فصیل شش 
کز خاک برداشت و بدان عاکت خاک ریز را تند کردانید و بر هر 
درب بذدی بزگ ببست و تماست رعایاه هراة و اسفرار و غور و غرجستان 
و آزاب و هراة رود و فوشفي و خره و کوسویه و با خرز را بعمارت برچ و با رو 
و خندق مامور کردانید و در عجد دولت خود شهر را جفان استوار کرد اند 
که هییم بادشاهی و شمهریاریرا با شکرهلی کرا بمحاصراً ار جشم در 
ندیدند جه از هیم طرف غیر دررازها امکان در آمدن و مجال بیرون شدن 
نبود جذانک دفیقی کفنه | ست در مفت باندی و نندی او * شعر * 
جذان تند بد برچ و بازوی او * که بر رنده را ره نبد سوی او 


بعد از ای که بند و خفدق معمور کشت و برچ و بارو و فصیل و 


‌ 
خاک ریز عمارت تمام کرفت و حصانت هر جه تمامتریانت در بای حصار 
میدانی ساخت بس بزک و باسم عید کاه دیواری کرد ار در کشید و در 
بای حصار فیروزی خانقاه عالی عنقش بر آورد و فرسود که مسافران 
و عزیزای و ابفلی سبیل که برسند دربیی خانقاه نزول کنند و هر هفته 
یک بار بخانقاه آمدی و با درویشان صحبت داشتی و در باب ایشان 
احسان و تکریم بدل کردی و صعبت ایشا را غنیمت بزگ شمردی 
۳ کفنی 0 # شعر # 
جهانی ساطنت درویش دارد * که از سلطا فرافت بیش دارد 
و در بای حصار در اندرون شهر در خفدق عظیم بکند و فیل بندی بس 
زک بساخت و مسجد عبد اه عامر را بحال معموری _باز آورد و در 
مقابل درب برامای مسجدی که معرواست بمسچد ترة فرر ش آبادان کرد 


و بازاری در بای حضا ر بساخت و هر ماه هزار دینار باسم صدقه بدرویشان. 


) ۳9 


سنان هزار جده بجیت اینام و ضعفا ر عورات درویش حال 
مر مق ند 6 مص م 


نعیییی فرصود و بر حسب صدقةً السرطْفی عفب ارب در 


داد و هر زم 
صدقه سز و ی مضفی را رعایت واجب شمرد و هر روز هزار مي نان 
و دک سر کوسند در آش بار خود مصررف کرد اند و در مزارات و مقابر 
جوزن کازرکاه و خیادوان و مسرق و خواجه ابو الولید و خانجه باد ر خواجة 
7 و خاثفاه شجخ مد الدیی طالده خلم فران فرمود و شب و روز 
و مساکیی دریی زیارتکاهها و مقامهای بزرکوار تعمتا او خوردند‌ی 
و نز دل و میان جان در دعای خیر ذات عالی صفات ار کفتندی 
# شعر #۷ 
خدایا مدن #رصت ان اسلا م ۳ #۷ مریی نیک رای نیسکسو نام ر 
مری اج بخش جوان کت ر ف مریی خسوو افسر و تخت ر 
مری کینی افنروز فیروز را * مرییی دورست ورز عدو سوز را 
همیدون معیی و نکبدار باش * بهر کار اورا مدد کار باش 
رخ دولنتش را ف-روزنده دار * مه عرتش را درخشنده دار 


4 »ه ۰ ۰ ۰ : 
۰ ق ۰ 1 
کت کت فخر الد‌یس در شهر هرا فرمود 
جو شهور سنه سبع مایه در آمد دربن سال ملک مرحوم فطر الدولة 
والدین طاب ثراه و جعل الچفة مثواه حکم فرسود که عورات بررز از خانه 


بدر نیایند ر هر عورتی که بروز بیروی آید شمس الدیی قادسی که محنسب 


هشتاد و چبارم در رفتن ملک فغر الدین با سفرار و حکایت .18 مدا دا 1 
, ابو سعید نهی 


روا و صباح قال النبی 
علیة 


۴ 



































) ۳۳۲ 


است جادر او را سیاه کند و او را سر برهنه بمصلتها و کویما در آرد تا 
تجرية دیکران باشد و نوحه کران و مطفثای* را بماتمها رفتی مفع کرد 
و مقربای را از انک در بیش تابوتت قرای خوانند نمی فرسود و. خرابات را 
بر انداخت و مقامرانن * را سر و ریش تراشیده ببازار بر آورد و شراب 
خواران را بعد از افامت حدود شرع نبوی در زنجیر کشید و بکار کل 
کشیدن ور خشت زدن مامور کردانید و بیشتر حجاب و نواب خود را 
مصادره کرد و اکثر سپاست او بزندان و حزندان و جوب زدن و کل 
۰ 7۱01 کشیدن بودی و با وجود اییی همد امر معروف و نمی منکر البته هر 
شب آواز جنک و نغمة عود شنیدی ور شراب صافی نوشیدی و کفنی - 
راست ان باب وان تسوا * وان لسی فیهما سرا 
لواحه من بدرستی که مرا جوانیست ر بدرستی که مرا شرابست 
الشي! وبدرستی که مرا در هر در هر اینه ار بست 
2 ۳ 6 هر من و متام لک ام ۵ 9 7 
پا ایمی ر الملام لقنو # اشری ما بقیت عمرا 
ای ملامست کنند؟ً می و حال ایست که ملامت و بیپوده است 
هر اینه بیا شامم می ما دام که بافی مانم از روی زندانی 


* نظم * 


و ّ ‌ ۰ 
‌» فت توبه نصوح بیار 
و 
وک یت یو ی کي 87 
فهات عقارا نی فمیص زجاجة *# کبا قوتة فیی دلرً تتجاب وی 
22 2 و 2 


بیار شراب را که در بیراهمی آبکینه 
همچو یافوتیست در مروار [ ید ای که می در خشد 


ات ره اوح ار اس و و 2 


9 
میران .178 مط 1 2 . نخنهان .2۲8 46 1 1 


) ۳ 


* نظم * 
ازای شراب که در دردیش بناریکی 
هلال عید توا دید روز سنک انداز 
مثی که بر توعکسش ز سطی ظاهرجشم 
یی کته ار مسیم" ضمین ۵ ۲ ([ 
جون راح روج افزای روج بروز در مزاج او اثر کردی بفرمودی تا راودا 
بآواز خوش اشعار دلدش خواندندی و در بصت ر تقنیش معانی 
و الفاظ آی با ندما و جلاس و شعرا سضن راندی و در عهد درلت او 
جهل شاعر نامدار مدح او کفتندی و جمع کنندا این تاریخم تامه را در مدح 


او هشتاد قصیده و صد و بنجاه قطعه است * 


فکر هشتاد و هفتم" در رفس ملک فخر لدب 
با سفرار و حکایت ابوسعید نعی 


جون شهور سنه اه و سبعمایه در آمد دریی سال ملک 


فخر الدیی با لشکری باسغرار رفت بواسطه انک ملک حسام الدیی 
و ملک رکی الدین که ملی اسفرار بودند با او مخالفقت می نمودند 
و بعیم نوم انقیاد و خراج گزاریرا قبول نمیکرد [*] جو باسفرار رسید 
ملک حسام الدییی هم دران حجند روز وفات یافت برادر او ملک رگن الدین 
بمقاوست ملک فخر الدییی لشر جمع کرد و بعد از جند حرب شبا ررزی 
از شهر اسفرار بیروری مد و بفاه بقلعة روباه که قله اش بر اوچ برچ شیر کردون 
می ,سود برد ملک فخر الدیی روز دیکر از اسقرار مراجعت نمود و کرت 


. بنچم ,1۲8 6 ع1 1 









































101, 1520۰ 


) ۳۴۴۴ ۱ 


دوم با سباهی از مغول و مسلمان همه آماد؟ حرب باسفرار رفت و بعد 
از جند روز که حمربهای سخت کرد و بسیاریرا از سحاک ملک رکن الدیی 


۰ نج 
بقنل رساند باز کشت کرت سیم" بانشکری از هروی و با خرزی و تولکی: 


و غوری و نکودری باسفرار رفت و برادر او ملک علاو الدیمی با سه هزار 


مرد بیاده و سوار از ولایمت غور باسفرار آمد بمعاونت و (مد‌اد برادر بس 
و معاندان اسفراری کشت و فرب هفتصد تی را در زنچی کشید و حصار 


حند ۸ در روستاقات بود فلج کرد و تماصمتت مردم اسفرار را از زث و مرك 


آزاد و بذده بهراة فرسناد و دویست تن را از خواجکان و متمولان 
دو شاخه کرد و سر و با برهنه بیاده بشهر هرا اودد و بعل کشیدن و خندق 
کندی و خشت زد مامور کره‌انید و بعد از جند ماه ملک رکی الدین 
بشیر هرا آمّن_ ملک فضر الدین در باب او عفایت و رعایت 
هرجه تمامتر مبدول داشت ملک رک الدی یکماه در هراة بود شبی 
طایفه از امحاب غرض بسمع او رساندند که ملک فحذر الدیی یار علی سچزی 
ر فرصود 5 که ملک رکوی الدیی ر بقئل رسان ملک رکن الدیی ازان سخیی 
غمکیی و مضطرب کشت و آن روز تا شب در تردد و تفکر بسر برد و هر 
زمان 11 یا - ۷ شعر #۴ 


ام و 2 


فللموت خیر لفتّی می مقاسه #۷« بیا؛ هوان بیی واش) و حاسن 
2 1 ریت0 3 مرت 
بس مک بیثر ست مرجوان را از مقام کردن او 
بسرایی. خواری میا بد کوی .و بف خواء 
ررز دیکر با دل بر هموم و خاطر مقبوض,بوقت آنکه - 
خسرو جدی از افق آینه جدی نموه 


ز آینه جرخ رفت زنک شب ٩‏ 


) ۳۳۵ ( 


سوخت شب مشک را آتش خورشید و برد 


تکیت باه سهر قیمت عود قمار 
۰ 


برقع زر صبیم جرخ بر انداخت و کرد 
بیش عروس سحر زر کواکب نار 
زاغ شب قیر کون رفت سوی فیروان 
تا نکند ناکهای باز سفیدش شکار 
از هراة باسم زیارت خانچه باد بیررن رفت بعد از هژده ررز ملک 
فشر الدیی تشر باسفرار برد بسر ملک رک الدیی که ار را بلقب 
عز الدیین کفتندی بیش ملک فضر الدیی آمد و جون خبر بملک 
رکن الدین رسید که امیر عز الدیی بی اجازت شما بیش ماک فخر الدین 
رفت و ملک فضر الدیی در باب او تکریم و الطاف عظیم »بذول داشت 
و فرمود که اکر بدر تو ملک رک الدیی مطیع مفقاد ی نکردد ملکی 
اسفرار را بتو ارزانی دارم جون ملک رکی الدیی آن سطی بشفید 
سراسیمه و مضطر کشت و به بسر خود امپر عز الدیی مکنوب نوشت 
که ای بسر بی فرمان می ای جه بود که تو کردی و بی رضا و اجازت 
و مصاحت دید می خود را در کام ازدها و بذجچه لیمت وفغا کرفتار 
کردافیدی کر جنانک می؟ توانی [نهار زود تر بکریزی وبا جلی عزیز 
خود نسئیزی که ما جو آنتاب عالمتاب روش کشنه که ملک فخر الدیی 
قصد جان مس دارد هفوز بری * بوده که مسعود امبدر زنکی را فرمود که 
فلانی را با سم ضیافت بخانه خود بر و زهر ده و بار علی سچزی را 
نیز مامور کردانید که جو شبانکاه * از حصار فرود آید و «نوجه وطن خود 
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کردد بر سر چهار سوی ار را بقتل رسان حق تعالی مرا سلامت بی آنکه 
زحمتی از و بمی لحق شود از دست ار خلاص داد جون مکتوب 
بملک عز الدیی رسید و بر انجه «که بدرش ماک رک الدیی فوشته بود 
مطلع کشت از آمدن بخدمت ملک اسلام فنخر الحق و الدی بشیمان 
کشت اما مجچال آنکه مراجعت نماید دستش نداد جه ماک فضر الدیی 
طایفه را از کماة غور فرموده بود که شب و روز از حال او با خبر باشفد 
القصه بعد از بفم روز که ماک رکی الدییی عهد نام فوشت که حبون 
ملک اسلام نکر الدییی بهراة باز کرد د در عقب او بیایم و می بعد بای عمر 
ر ۳۹ ر ملازمت مفقضی کردافم و بر رای عالی ملک اسلام 
مطفی نباشد که می بنده براسطه سخی اصحاب غرض از هرا برفتم و دران 
دیار فرار را بر قرار بدل کردانید [م] - + شعر ‏ 


مرچ را در 


نقد فطع لواقی یل تمتمت هدقع اس متگول مس رک 
بدرستی که ببریدند بد کویان ریسم‌ان فراهم آمدی مارا 
ی خداوند بخشاینده ببر بانته شده آنکسی که نمامی1 کرد 
جور عهد نامه ملک رکری الدیی بملک فخ, الدیی رسید روز دیکر از اسفرار 
بیررن آمد ر عذای عزیمت بر سمت هراة تافت "و بعد ای جند روز 
که از آمدن ملک رک الدیین مرا رجا مفقطع کردانید امیر عز الدیی را 
در بفد کرد و قرب یکسال دران پند بداشت و او را ثایبی دود از ذه 
سچسنان او را اسد الدی ابو سعید خواندندی روزی ای ابو سعید در 
۰ 10۱ بیش امیر عز الدین نشسته بود و جنانک سم بزرکان باشد و قاعد؛ ارباب 


دولت امیر عز الدین ر دل باز می داد و می کفت ای ملک زاد؟ 


. نما میکرد .118 0 ۱ 


9۳ 
هم دریی هفنه ستخیی نو بصدمنت ملک فخر الدیی عرضه خواهم داشت 
امید هست که سخس مق مقبول افدد و ترا دوست کام مع حصول مقاصد 
و مارب بچااب اسقرار فرسلم باید که هیچ همی رو انديشه بخاطر عاطر 


خود راه ندهی و در صبرو سکوشت کوشی - شعر ‏ 


مر لفیا 6 


ی رد خرن اف بر ۳ یام #6 اقا اس ری 0 
3 ما اک الده پوما بِفكبة + نهیم بها مجرا و وسع لها جلدا 
‌‌ِ ‌ ِ ۳ ی 0" عم ‌ِ 


جور بیارد بنو روز کار در روزی دردی را 
امادک کی بدا کته شعیبائی را و فراخ کن از برای او مردانکی ر 
# شعر * 
صبرست دوای سرد جون کار افتاد + کت صبر توا شد ز بیدادای داد 
و هفدرانة باره کرده بود و هر ساعت بارة هذدوانه بامیر عز الدیی دادی 
در اثفاه ای حالت اسد الدین ابو سعید بجانبی ملنفت شد امیر 
مز الدیی کارد از دست او بستاند یعنی که هفدرانه باره خواهم کرد 
و باره هفدوانه بر سر کارد برسم ترکان بدو داد اسد [ الد] ی ابو سعید باب 
هندوانه را از سر کارد برداشت و کفت: خداوند لک زادک اطف 
میفرماید دربن سکی بود که امیر عز الدیی بقوت هر جه تمامتر کارد را 
بر سین از زد و هم بدای تزخم کارش را بآخر رساند و تارینم اس حالت 
را خطیب فرشنجی که بعد ازیی ذکر ذکر وافعة او بکنایت خواهد 
بیوست نفظم کرد 45 - * شعر * 
جو خواست تا که کفد تازه در جهان کیفه 
سبهی, خی ه کش ی وه ؟رد. دیریفه 
بیفصد و یم از هچرت رسسول خسدای 


که در دو دنیساباای دین او دی فه 





























1 ,ٍ عی البدایع 


1101. ۰ 


) 3۳, [ 


کن مت بیست و یم روز از رسنع نخست 
نسمتاز شا مع القصه روز آدیف-۸ 
بفتاه ملک اند الدیتتتی ابو سید نمی 


ز داسمت سرد قضا خورد کارد بر سدفع 


ملک نخر الدیی بخون اسد الدیی ابو سعیه امیر ءز الدیی را بانواع 
عقودت کرد - 


م با , 


ات متا 2 3 
را می ید الا ید له فو قیا » و 3 قام ل سییلی بظالم 
ربمت اي معر دست حلق تعالی بغنی قدرت او بالاد ارس 


و نیست سئمکاری مکر مبتلا کردانیده شود بستم کاری 


ذکر و هشتم در حکایت صدر الدیس 
خطیب و باران او 


3 اد ۱ 
جو شهور سنه اثفی و سبعمایة در امد [؟۲ از نواریخ آیری سال 
حیکا تِ 1 ۲ و ِ دُ آ 
یت در بند افتادی . صدر الدیی خطیب فوشنی است و سیب آن 
نود که ملک مرحوم فخر الذولة والدیی طاب ثراه بسر خطیب فوشفج را 
کة او ر بلشب صدر الدیی خوا ندندی و در اشمار خود ر ربیعی خواندی 
3 ِ مق ۱ 
بدراه خود مقرب کردانیده بود چه او طبعی داشت در عایت نازکی 
و شعری در نهایت دلبلذایری و سکن مطبوع بس روا ملک فخر الدین 
او را فرموده بود که حکایاده 2 ۲ 
۱99 بات و سر کدشت جدان و بدران بزرکوار مرا و سر 
و خصال و قتل و ثهب و بسط و قدض هر یک را و فصص در بذد افنادی 
و ماد دران هعت سال و حربها که با اعادی ملک کرد ه ام و نمرد 
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و تکدر مس که هیج بادشاهی را عفقاد نکشتم از جزویات و کلیات 

ءلی التفصیل بر نم اهنامه در نظم آر خطیب فوشنی شش سال در 
ساختی و بر داختی آی کناب بسر برد و آن کناب را بکرت نامه موسوم 

کرد انیده بودند و هر جچه از امطناع و تلطف و احسان که در افیام و اذهان 

آمدی ملک اسلام فضر الدین در باره ار مبذرل داشت و خطیب بس 

معردد و بواش بودی و بیشتر اوقات شراب خوردی و کفنی - « شعر + 

غذای روج بود بادا رحیق بحق * که لون او کند از دور رنک کل را دق بس‌خطیب 
برزک زنک زداید ز جان اندهکی * همای کردد اگر جرعه بیابد بق کنچه 
بطعم تاخم جو بند بدر و لیک مفید + بنزد باطل باطل بنزد دانا حق 

حلال کشنه باحکام عقل بر دانا * حرام کشاه بعنوی شرع پر احمق 

و هر ما هزار دیغار از خزاذه ملک فخر الدیی بدو رسیدی و او بدان 
قفاعت نکردی ۱ ۹ 

بودی روزی بواسطةٌ خشونتی از ماک فخر الدیی خایف کشت و شم 

دران روز از هرا برفت و منوجه قه‌ستان شد و جون بیش شاه علی بی 

ملک نصیر الدیی سجستان که ملک فهستان بود رسید از ماک فخر الدبن 

شکوه بسیار کرد و دو سر اسب و دو بست دیذار نقد بد و داد و کقت تو 

لیق حضرت ما نیستی از ولیت برر نواب و حجاب او کفتند که 
خداوند عالم ر در کامرانی و حلال فراوان سال زندکانی باد جرا جفبی 

شاعر سخی کوی را که در خراسان و عراق مثل نداره بملازمت قبول نمی 
فرسائی شاه علی کفت که هر جند این فوشنجی بچه هنرمند و سکن .»154 .1۳01 
دانست اما بی وفاست بواسطم آنفه ملک هرا ملک فخر الدیی او را 

ده سال بدرورد و بحضرت خود مقرب و بسناخ کردانید امرو ز که از و رجیدة 


همین بد او میکوید فرد| که از ما نیز برنچد در بیش دیکران هر جه 


















































بد تر بود بکوید و باک ندارد - 
عم ز ر بحضرت عاللی که راه داد 
ی 
هم صحعدت تو شم جو تو باید سخی وری 
امروز اکر نکوهش مسی کرد بیش نو 
خطیب از قهستان برفت بعد از جذد روز پسمع ملک فخر الدیی ساندند 
که خطیب فوشفی از حضرت خداوند در بیش شاه علی کله کرده و جنبن 


و جنین سخنهای بییوده کفنه شاه علی ار را بدان واسطه از در کاه خود 


براند و حالیا در نیشابور است و در خاطر عزیمت عراق داره ملک 


فخر الدیی دانست که خطیب شاعر بیی ژبات و بییوده کویست نباید 
که بسدب اغر | و تحریص اعادی سخفی کوید که در «وی روز کار آثار ی 
بماند در حال مکلتوبی نوشت بدو و او ر بانواع تاطف و تععلف و دک 
کرد خطیب ازان نامه شادمان کشت و کقت - # شعر ۷ 


ج 6 »6 ۳ ن‌ اص وه ها 
شام آتانی کاب زان مورده قدری ۴ کم سار ال ات یله انقدر 


آمد بمی نامه افزون کرد آمدن او ازدازه مرا 


آمد بدام علشق مهچور مستمند 
مرشی ز آستاف مدوم نامه نام 
روحش لقب نهاده که یا ایمی العدیت 


جند ررز در تدبر و تفکر بسر برد هی کفت که اکر مراجعت کفم و بیش 
ملک فخر الدین روم شاید 4 باهلاک ص فر مان فرماید جه مرا در 


)4 ۳۵۶ [ 


خطه محروسة هرا غرض خواه و حاسد بسپار است و کاهی کفتی که 
میدانم که شعر می بمچندیده و مستعسس اوست و علی الدوام در خلا 
و ملا در باب سن لطفت و ععایت ر رعایست و واجب شمرد 8 نه همانا 
که بقصد جان مس سعی نماید - # شعر # 


ی ی 


یت بین عزیملی-ی کشا ۴ آنتجی و و ان » تن ی با 1 سار صاحب 


‌ 


باقی ماندام ن دو عزیمعت شر دو دیوان‌قاضی 


روند 5 درست و وا ثر استت از نیز بهاء آهی سر نیز؟ 


و و من ور ىِ 


2 2 یا 2 2 رت 
سس تشوقلی الی طلب و *# و شوی یا «عف الی |( و طسان 


شمنهایست ارزومندی نمایند مرا بسوی جستی بلندی 
و عشقیست میکشد مرا بسوی آرامکاهها 

آخر اامر بران انديشه مقرر کردانید که مکلوبی نویسد بخدمست ملک ,1346 .101 
فخر الدید ر حال خود عرضه دارد بعد ازان اکر جواب مکتوب بط ید 

ملک فخر الدین برسد بهراة رود نام در قم آورد بدیی صفت - * شعر + 

سلامی که بر قص ادراک او + نیعگشد رت کمضفد .ان 

سلامی کزو دل برد زندکی « سلامی کزر جان شود شادصن 

بران حظرت جنت آسایه شد * ز جان بنده اش هم زمیی هم زما 

برای ذهی اطم‌ر که در بیش ار * یقیسی شد سراسر کمتان جهان 

برای طبع انوز, که در بدل وجود * فزوناسر ز ابرست و از بر و کان 

بران: شاه کیتی که در داد و عدل. + جو اسکندر سك و نجسو نوشیرران 

بران فدر بخشی که در شرق و غرب * جو او نیست یک فاهر و قعرمعان 

بران کامکاری که هست ر بستود * سهمی‌دون جهتان داور و کامتران 


بران نامداری که مثلش دید زصانسه یکی شاه کی ستان 























0 ) ۳. 





بران شهر یار [ی ] چها کز علو * چو صد سنجراست و جو هد اردوان بعد تسابسود انلاک دوار و بصفع ایسزده‌ی 
از شرایط نا و دعا حکایت دود از جز و کل عرضه کرد و از ملک فخر الدین دایت و سدٍ ار بر اطراف او تاس‌ارن ی 
امان نام طلب داشت جون رام او بملک فک ر الدین رسید بو ر فور 





جواب نوشت و بسو کفد موکد کردانید بدین نوع ۰ شعر ۷ 
صس بدان خن‌دای که از بهر روج سلظ‌ان وش 
که باشد او را بر تخت دل هميشه مکان 


ِ ۰ ۶ 3۳ ۳۹ 
سیفه خصم جفاب فرخت بری.ان شده 


بسا ویران بقعیساء شک از شمشی, تسو 








5 ی تت" مالستت ابانایی. شستد* 
برید ساخت ز کوش و طلیعه از دید کب 3 2 


7 ملک فض, (! ا, با بهشاشت تمام بدرسند و بر مفوال ماضی درسیان .1550 .1۳0۱ 
ورزر کرد ز هوش و وکیل درز زنسان ور ما وروت بزبتی 1 ۹ 9 
بسدان رسول که برفرق آ اسان ندما نشست فرمود و بظاهر خود را جفان نمود که خطیب کفت که 
ملک تعالی [ ؟ ] تاجی نهاد از فرفتتاقی ملک اسلام با مب بو سر عفایت و رعاییت اس و بباطیی بواسطه 
بسن زعمعتت داود و رفعت ادریس بی‌ادبیهای او جذدان بود ۸5 میخواست 1 بقدل او فرمان فرماین و هر زان 


ت_ ۳ # 2 مم ۲ اد ۳ # 
کم 7 تصولت عمر و سرم روبی عدمان وه 





بر زم رسنسم دساسان و بسزم کیخس-وو ها من ۲ و مق وعلک ان الق 


كِ وم ات وعقل فوقت رای 
که بچار ار قصد نکنم و کسی را نفرمَا جودٍ ای عهد نامه بخطیب ۱ در تس اه رو مومت هدید 
نو موی بس بحق وصال تو بدرسی 4 كت سوت میم 
۳ الله سید بخواند و کفت ۳ هو الفضل الکبیر بعد از ز ه«ژده روز بشهر هرا 


موخدار هیچکونه که کشادکی رو [ی ] تک مر ثرا از خوشنودیست 











و باشارت ملک فکر الدیی تماست اعبان و فضلاء و اکابر و شعرا؛ شهر هرا 
آمد جون پدست مت اه ی ی و ی ود 2 
شب مت ی 9 له 2 ‌ ٍ ۰ ۰ ۸ ٍ ۳ 
بسلام خطیت رفددد جون ازدرن حکایت بلج ماد بکدشت شهی خطیب 


مجلس شراب بر آراست و طایفة ر از خویشاوند ان و |.عداء خود طلب 


زبان بثنا و.دعا بکشاه و کفعت- شعر # 


«شید ه طواط ای خداوندی که تیغ عدل تو در ملک دیسن ق 
2 و طوا دای جون شراب در ایشا اثر کرد دِ کی ث و کوی در آمدند 1 کوی 


حاف.ظ اسلام کشته راعی ایمان شده 


۱ ۱ ای تصاة خود سنا اتداخنت , در اظهار 
5 یج دِع ‌ معط دب میدانی دصای و 
وفت سعت بیش سیر مر کب مجمعون نسو مت سکب وگ 7 ۵ و ک ی 


عرص کل جهن کمترز یک مید ان وم هفر وکهر خود مجالغعت تمود ۰ ۶ شعر #۷ 




















کسری و دار برغبتت ص-ور و درکاه تسوا یکی کفت ی شیر فیل افکنم + بیک حمله کول از زمین بر کذم 


شامر 


کمتریی فراش کشنه کهنریی دران شده ۱ دکر کشت جود من خررش آورم: « زمیسی و زمان را بچوش آورم 
58 












































101, ۰ 


من کلام 
جار الله 


علامه 


فک دل ر یت عزم شرید ص باندگ رو 


) 9 [ 


یکی کفت خورشید رای مفست # تاو آسمان زیر سای مفست 
یکی کفت کو رستم زاولی « که بیند ز کند آوران بر دلی 
جون وت ف رسید کفت - 


م ح قلی ام و و من 


و و ات ی 0 شوت ت یر مذانسم ٍ نق القوافی و هووست و دارش 
منم آنفش که بید [۱] کردم جز باز داشنه شده 
را شعرها ر و آن راک نشانی بود کهنه شود 


و 


و شهرت نی نرق لبلاد ۲ غیت #۷ فانشی نی کل ناد عتض 

و مشهور کرد؟ شدم در مشرق رو در مغرب هیرها 

بس کویا که من در هر انجمن نشسته ‏ ام 
بعد ازای رری بحضار مچلس کرد و کفت ای اصحاب اگر شما همه با من 
زکاری وایتی را در ضیط آرم 
و مملکتی را مسخرسازم و خلقی را مففاه کردانم و هر یک از حاضران را 
نامی نماد یکی را شهسوار اعظم رو دیکری را سام دیوبند ر یکی [را] 
بهلوای مشت زی و دیکری را مفنی تیغ کش بدیی کونه هر تنی را 
باسمی مسمیی کردانید و کفت اسامی شما را در کرت نامه خواهم 
نوشت تا بعد از ما باز کویذف که شاعری بود از فوشای هرا با جندین مرد 
مبارز نامدار و از و جنیی و جنیی ارهلی خطرناگ در وجود آمد تا هفکام 
غروب آفتاب ازیی نوع سخنهلی 2 انکیز بر زبای میراند و اندیشهلی 
فاسد در خاطر می آورد و از معفی 4 فول آردک مورد لقتال * غانل 
می ماند خطیب را شاکردی بود خوافنی سوزنی نام 5 6 [] شعرکی 


۰ مطه طذ ۳۵۵۵۵0 وز نومه م۳ ۵ نشنیده‌ام ععط ,18 10 .1 


۵۵7 ,ب) 


کفتی و خطیب اورا بغایت نیکو داشتی مکر بسبب. خضوننی: که از 


خطیب دیده بود از خطیب کینه در دل داشت بر خلاف قول 

امیر المژسفیی عمررضی الّه عفه که میفرساید مس علمفی حرا یر و 
الم و عفیری 
تفس 
۳ عفد 


روز دیکر بوقت بار ببارکاه ماک فخر اادیی در آمد و زمین بدوسید و کفت 
# شعر * 
ای خداوندی که هستفد از نبیب خنجرت 
درمی.ان سنشک و 
برس آمد کوهر تیغ تسود [ر] وز نیسرد 


1 3 ۰۰ زپ ‌ 
بر سر این هر کر ژاری دست! باشد بس‌ووزسا 


کال 
اسمعیل 


هس آب و آتش مرنعش 


بعد ازان انچه که شب از خطیب و یارا ار دیده و شفیده بود عرضه 
داشت و در اثناه آن جفین کفت که خطیب انديشه آن دارد که 
بحصار کالپویی رود و قرب صد مرد 1 نوشفنچی 
کرده اند ملک فنخر الدین ازای سح 


دزییی کار با او بپعت 
یی اذدیشه مند کشت تاج الدیی 

یلدوز و لقمان را با بنچاه مرد ی تا خطیب را با زمر که در خانة او 
باشفد بکیرند و بسته بحصار آورند بهلوان یلدرز و لقمای در حال بوثاق 
خطیب آمدند و خطیب را با هفتاد تی بیش ملک فضر الدید آورد 
ملک فخر الدیی بفرمود تا مه را آن ررز در جاه کردند روز دیکر بشرمود 
تا ایشان [را] بیش آوردند بتخویف تمام ازیشان برسید که جنیی اديشةٌ 
کرده اید وب خطیب يار بوده آن فوم مفکر شدند و کفتئد ما هذا 1 


ی و ۶ 


انک مفتری بعد ازان از خطیب ببرسید خطدب افرار کرد و کقت 


‌ 


مست بودم و از سر مسنی این حکایت کفنم ملک فخر الدٍی بغره‌ود 


,۰ م۱ صز 60اهوجرود وز ناج الدین 1 





















































۲۲01, ۰ 


۳۵ ۳ 
تا خطیب را در بند کردند و جفد تن را از کرفتکان بورست کشیدند و فومی 
را کوش و بیفی و انکشت ابهام ببریدند ر جماعتی را جوب زدند 
و کروهی را که بطفیلی در مجلسش ایشای آمده بودند ببخشیدند و این 
حکایت درمیان خلق هرا تاریخی شد « 
+ 7 1 یپ ۳ ۰ ۱ ۰ 
ذکر هشناد وت در خلعت فرسنادی ولجایئو 


سلطاری بملک فخر الدیی 

جون شهور سنه ثلاث و سبعمایةه در آمد دریی سال بادشاه خربنده 
خان بچای برادر خود بادشاه غازان بر تخت مملکت بنشت و امرای 
بزرک اورا اولجایتو سلطان نام کردند جوی سییر بادشاهی بچلوس 
اولچایثو ساطان مزین شد شاهزادکان افالیم کیملن و تاجداران اطراف 
ربع مسکون و علوک دار ولیات روی بدرکاه او نمادند و هریک باسم 
تمئیت بحسب طافت و ثروت خود خدمنی عرضه کرد و زبان بدعا 
بکشاد و کفت- * شعر * 

خسووا شاهیت مبارک باه * اخثرت مطلع تبارک باد 

خاک دراه تو بزرکای را + سرمة جشم و تاج تارکگ باد 
بادشاه اولجایتو ساطا در باب هر یک سیورغا میشی , عفایت شاهنشاهی 
مبذول داشت و بهر ملکی که در ملکی بود ذشریف کرانه‌ایه ر خلعت 
ثمیی فرستاد و بملک فر الدیی یرلیغ نوشت و جامةً خاص خویش بدو 
ارزانی داشت و در حاضر آمدن او بدرکاه خود حکم کرد جون ایلچی 
بشهر هراة آمد و تشریف و یرلیغ بادشاه ارلچایئو بملک فخر الدیی داد 
ملک ایلچی را بنواخت و قرب ده هزار دینار بد و داد و کقعت فرمان 


وه سب 


. هشتاد و هففم عمط .118 1۳0 1 


2 ۷ هار ر.) 


اولچایئو سلطان برجان می ررانست بهر خدمت و بندکی که مرا مامور 
کرداند درا خدمت #جان بکوشژم و قوت و طافت و استطاعت خود 
را بدل کم اما آمدن می بداری حضرت بعید است جه امربز ارکان دولمت 
و اعیای مملکت بادشاه نوروزیانند و همه طالب خون می مرا بمیم 
و جه از و جوه بریشای اعلماد فیست و نخواهد بود * شعر *# 


۳ 


خه ‏ رد )ام ال 


َ ۳7 و ری ما 2 
! تا منی قوماً ظلمنیم * وبداتهم با لشلم و الر غم 
یمی مباش و از کررهی که سنم کردی بر یشان 
و بیشی کرفنی بر یشان بدشنام دادن و خواری کردن 
بدین واسطة از شرف خدمت بادشاه عالم کیر محروم می ماذم روذ دیکر 


ایلچی از هراة بد لخوشی تمام برفث * 


وت نودم هر آسایش: و رفامیتب. خلق 
شهو هواة 


جون شهور سکم اربع و سبعمایه در ات درد سال سکان شهر هرا 


در رفاهیت و فراغ البال بواسطةّ عدل و بدل ملک مرحوم فخر الدولة واادین 


زندکانی کردند و بریشانی م وافعگ حادث نشد که موجب کلذابت بودی * 
دکو نود و یکم در وفات ملک سعیه 
شمس الدوله والدین طاب ثرا: 


۳۹ . ۰ , 1 9 
جون شعور سحه ح<مس و سبعمایه در امد ری سال سمل سعین 
شمس الحق والدیی محمد بیی محمد بری ابی بکر کوفت طیب الژه هبرقد 5 


, هشقاد و ذهم ,118 مط) 1 ۶ , هشتاه و هشتم معط ,118 ۲0 ۱ 


وی یاس سیکسا ات عصای هه 


















































رشیه و طواط 


بدیع 


۰۳۵ (( 


از عالم فانی بعالم جاودانی خرامید - 
جو زیی خالدان ستم رو بنافتدیه بمیفودررن جاودان 


شعر # 
جلی یافت 
4 ۰ 5 من 3 1 ‌ 
جو شد سوی یزدای و کیای بهشت ۴ خرامان در امد بکرم دهشست 

#۷ شعر # 
ی هر قرو 


وی مس آلملوک بساط عم من مصیا: ۳ 


در بیچید آنتاب باشاهان شاد ررای زندگانی را 


بی زبور کرد از روی خسود شخت را 


1 ۶ م وم و 2 نک رگا خرس افاح ۴۳۵ 
دعاد ارزد و هو احجل داع 2 فعجل دحو حصرده المسیرا 
‌ 2 2 


بخرانه لو را عدلی تعالی وا بزگتر خدانده ایس 
بس _. بشتپلنید بسوی حضرت او رفنن را 


ونم و۶ ه 9 


ٍِ_ ی 9 0 
حوی الدنیا بقو ساءدیه # و صادف مللها ملک صغیرا 
کرد کرد دنیا را بزور دو دست خود 
بس یاات باد‌شاهی دینا را بادشاهی خرد 

بعد از هفت روز خبر بماک فخر الدیی رسید که بدر بزرکوار تو از سرای 
غم و غرور بداد نعم و سرور رفت روز دیکر در مسجد جامع عزلی بد 
مرحوم مبرور خود بداشت و تماست سک و قطان و اهالی شهر هراة 
حمیت گن الافات جون سجهر دود لباس دود اندود در بوشیدند 
و غلغل آه و واویلا؛ و ولوله مصیینا و حسرتا بفلک و ملک سانید 
و کفت - # شعر * 
زار بفالید و ناله زار کلیده + برجهعان عزم کار زار کب ات ۳ 


بزر و زور اجل جو باز کشت # کار زارست و فاله زار کلند 


۳9 


بس بخو ذاب رکس ددن 5 + خاک را شم‌جو لالم زار کنید 
روی در روری بی کسین بشت برکار روز کار کنید 
بسئاله..اء 1 دین 5 خویش د سه جرخ ر فکار کنید 
و ملک فضر الدیی کلاه جاه از سر بینداخت و کمر شمریاری از میان 


زامداری با 1 ز کرد و بیراهی سل ید ن <وای زا 3 جدن فتاه زه - ۷ شعر ‏ 


علیفٌاتلک استاد ّ ۷ ناف " بق تلوب ) (بشسق جیوب ِّ 
پرما! مر ترا پاری کرد فست ار باشد ان یاری کردری سود رسانفده [به ] 
بارك کردن دلها فه باه کرد کرییاذها 
بی تو ام خسروا قوار ماه * بسمه از دور روز کار ماد ی 
بی رخ فرخ توبردل مسی * جزغم و درد بی شمار مباد رن 
بها و خوار مباد 


دوز بر نور همچ_و شب بی تو * جزسیه بوش و سوکوار مداد 


نت شاهی و تاج روز بمعی * بی نو جز بی ۰ .۲701 


بی جهانسداری و شهفشاهیت * در جهان شاه و شهربار مباد 
ارکان دولت و اعبان مداکست ار ری بل شرایط ناله و شیون بنقدیم می 
رساذدذد و میکفات - * شعر * 
۳ ۰ ۲۹ 5 ۰ 

چهد و جد با زمانه سود نداشت * شاه رفت از میانه سود فداشت بدیع‌توکوی 
با قضا ای آسمانی هیستم * فعت آسمانه سود نداشت 
ملک الموت حون فسواز رسید ۶ ملک و مسال و خرانه سود زد‌اشسب 
وه جتان» نو میتی »بر زد + خیل بر آستان۸ سود نداشت 


با قدر ایتیرن حدیت در ثکرفشت * با قضا ای ی بهانه سود فداشت 


, مالک وهط ,8 ۲0 1 















































)( ۳9 


و ملوک. اطراف و وات و حکام و اشراف خراسان در خاک و خون 
می فاطیدند و نفیروزثیربفاک اثیرمی رساند ر میعفت  -‏ « شعر» 
بدیع ترکویا بی ملک ملک در جهان بکریستت + عیسی از غم بر آسمان بکریست 
شهار سیر هر سامت * بر درسغ خدایسکان بکریست 
بی دل ر دست بحرو کار مفتش * بحر خو ناب کشت و کان بکریست 
شرع بی سایب4 سپاسست او * زار بسرامی وبرامسان بکریست 
بی »عف رزم و زرز یداش * خفچر و نیزه و سنان بکریست 
ر علما و نضلا و شیوخ هر نفس اثالله می کفتند و از درد ای معنی را 
مکرر میکردآنید - ۱ شعر ۷ 
مر هر نا ۳ سل 
و ذوم یو علی الجفُون حرام * و موه مع الدماء سجام 
ف خواب مه بر یلها خشم حرام است 


-واشکهاه آن جشنها با خوی آميشته است 
رم مر م ی و و م ص_ یک م یو و ۳ 
مات المعای و العلسوم بموته + فعلی المعانی و العلوم سلام 
بمرد بزرکواری و علمها بمردن از 
بس بر بزرگواری و علم‌ها سلام باد 
بدیع‌ترکوع بر سر تریت معظم. ار + قدسیلن داشتند ماتم 
رفت اندر جوار خاک آسود _ * ذات آسوداً مستکسسرم 
نیست بزمش همه خراب کفید * مفظر و قصر و طاق. و طازم 
نیست رزمش در آتش اندازید * علسم ازدها و برجم 
شخص او جون نماند بارة کنید * جامهملی نفیسس معاسم 
بعد از هفت روز ملک فخر الدیی برسم سلاطییی کامکار و قاعدا ملوک 


نامدار در مسحی جامع پاسم ملک سعول مغفور مرحوم شمس الوق 


۱۳۹۲ 


و الدیی طاب ثراه و جعل الچفة مثوا" خنم قرای کرد و استاد بنده فعیف 
و 1 لانا م لکما ان مد ه ) تن نار بت 
مولف کتاب مولانا ملک الحعما سعد الدییی حکیم منجم عوری *ر رخ 
ملک سعید طاب ثراه قطعه کفته است و ۳ قطعه اینست  -‏ « قطعه * حکیم‌غوری 
روز بنجشنبه از صفر ده و دو + سال هچرت رسیده هفتصد و بفم 


شمس دیوی! کرت خسرو افاق + شف بفردوس از سرای سپلع 


خکو نود و دوم" در آمدی هانسعتن بهادر ۰ 10۱ 


بمحاصوه شهور هوا 

جون شهور سفه ست و سیعمایه در آمد دریی سال بفرمان اولچاینو 
ساطا دانشمند بهادر بمحعاصر؟ شهر هرا حمیت عیی الفات آمد و سیب 
زو بود که جون اولجایئو ساطان بر تخت بفنشست بر خلاف ملک 
خراسان "ملک فضر الدیی باسم تهفیت بدرکاه او فرفت اولچایتو سلطلن 
ازان معفی در غضب شد ررزی بر سر جمع روی بامرا و وززا کرد و کفت 
که ملک فضر الدیی در روی می تیغ کشید و خلق هرا با می حرب کردند 
امروز 45 حق تعالی و تحظم سریر سلطفتت ر بما ارزانی داشت و تاج 
جهانداری را بر فرق فرقد سای_ما نماد و عالم و عالمبای را مسخر و مذلل ما 
کرد انید بحضرت با رفنعت ما نیامد و جوی ملک آفاق شرایط تمنیت 
و انقیاد و خدمت و اعنقاد بنقدیم نرسانید اکفون میخواشم که از بهادران 
لشکر کش و از شعاعان دشمیی کش نامد ارپرا کل برورزش از دای شمشیر 
یافنه و شیراز بستان شهر خورده و صمحبت با کماژ ابطال داشنه و در کرد اب 
دریاه: مواج حروب و ضروب عرض کرد8 و کرم و سرد وفایع" و حوادشا زمان 


« نودم معط ,115 ع ۶ . شمس الدییی ,۱۲8 مد صز 1 
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1101. 1۰ 


) ۴۹۲ ( 


و جمان جشیده با لشکری بخطه هرا رود و ملک فخر الدیی ر با نکودریان 
بدرکاة ما آرد و سکه و خطبةٌ آن حدود را بنام نیک ور القاب بزک ما 
کرداند امراه عظام و وزرا کرام و تجمبور سباه و اعیای دراه بعد از تدبر 
و تفکربی حساب تقلد و تقدم ای اسر عظیم را حواله بدانشمند بهادر که 
مبارز یکانه و شچاع زمانه است کردند روز دیکر دانشمند بهادر بحکم 
ارلچاینر سلطای با ده هزار سوار نامدار از عراق متوجه خراسای شد جون 
بحدرد فیشا بور رسید از خویشاوندای خود کدای نامی را با هزار سوار 
ناسزد کرد که بهراة ور و راهها را بکیر و مردم رعیت را زحمت مد 
ر مضرتی بدیشان مرسان تا آمدن می جون کدرای بقرا باغ رسید جماعفی 
را بیش ملک فخر الدییی فرستاد و بیغام کرد که امیر بزرک دافشمند بهادر 
با سباهی کران می رسد و بعکم پرلیغ جهانکشای بادشاه جهان و خسور 
زمان_ اولجایتو تتلطلن درین دیار معسکر خواهد ساخت و در جمیع امور 
ر کل ابواب معینن و بار ملک اسلام خواهد بود ملک فخر الدین از سر 
کیاست و فراست شاهنشاهی به بدیهةً عقل دانست که انجه کدای 
بیغام کرده خلاف است و دانشمند بهادر بمحاصراً شهر می آید و بر عزم 
مقاتلت ر محاریت است فرستادکان کدلی را بدلگوشی تمام باز کرداند 
روز دیکر کدای بدیدن ملک فخر الدیی آمد ماک او را بنواخت و شرط 
دوستی بنجای آورد و بزم خرم بر آراست و آی روز تا نماز شام شراب 
خوردند جون عجم صادق ظاهر شد ملک فخر الدین بفرمود تا مغفیان 
خوش آواز رود و ساز را بنواختند و از نغمات جنک و جغانه اسماع 
حریغان شبانه را خوش کردانید و سافیای سیم تر ماه بیکر خورشید عارض 
جام زرییی کرد ان کردند و [ از ] مچاسیان هر یک سراز خواب مستی برداشنند 


و بأراز با بقوت بت ارجمند ایس معنی ر مکر [ر ] کرد انید - 


) ۴۳۹۳ 


* شعر * 


2 .9 كُِِ كِ خر. خ23 6۶ هر 
ها توا الَبوح وجه الصجم ‏ قفا + و انْفوا ای بالصمیا عی ما تیف 


بیارید شرابی را که در بامداد خورند بسبب آنکه ری ضبح دیدار کرد با ما 
* شعر # 

ساقیا در ده می کلرنک را + مطربا بر کش دمی آهنک زا 

۳ ‌# ؟ # ی ر‌ ‌ 1 ۳ 

جام سفکیی در ده و در هم شکی شیت؟ طامات ام و ننک ر 

عالم خاکی جو باد ست ای صنم خیز1 


بیش آر آب آنش رنک ر 


جرعم؟ در کام زاهد ریز و زر *: زود بستان خرفه نیرنک ر 
صوفیان از جهل [مانع ] میشوند « باده کلعوی و بانک جنک را 
و دم بدم ساغر دز می احمر در جام بلوریی میریخت [؟ و بسافی سم ساق 
لصظه بلحظه بکاسات راحات درر از سر میکرقت و مجلس را زیت 
دیکر میداد - شعر ٩۷‏ 
ساغر کهر از دهان فرو ریخضت سافی شکر از زبان فرو ریخت 
در جام صدف دو بر دآرد + یک جله بچرعه دان فرو ریت 
جون خون سیا و شان صراحیی + خوناب دل از دهان فرو ریت 
روز دیکر کدای ملک را وداع کرد و ببادغیس رفت بعد از جفد روز 
دانشمند بهادر برود خانة هرا در آمد و جماعتی از مغولان جون طو طک 
جلا و مفدوجاق را که از اعاظم سباه و اکابر دراه او بودتد بش ملک 


۰ خبر معط ۰ :۲" 1 


ابو سعین 


عضسمی 
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۱ تک درکن او ولا ده رن ۷ 


۲ ۳۱۳ 


عخر الدیی فرستاد که حکم بادشاه عادل - * شعر * 


9 70 شا کینی شتلی که درصف شرع * تیغ. عددش برشر افدان 


وی فلز از ورن 
از شوه همای رای ت او * کرکس آسمان بر اندازد 
دهر دربان ارست بر خدمش + فنای ظطلم کمنسر اندازد 
سلطا اعظم و خان اکرم اولچایتو سلطا بر انجمله بنفاد بیوسته است که 
ملک فضر الدین نکودریان را بمري سبارد و مردمی را که از مرو و ابیور [ د] 
و سرخس و جام و خواف بيرا آمده اند و متوطی کشته بکذارد تا بمقام 
مالوف خودباز روند و محصول سه ساله تمغا و دار الضرب را بعمال و حساب 
می رساند تا ایشارن بلشکر منصور بادشاه جهان رسانند و اکر جنانک برخلاف 
ایس احکام رود تو که دانسمود بهادری ۲ شهر را محاصرها کنی ۳9 استجماع 
مرد سباهی وعدتت ر ساز نبرد اجتهاد تمام بچای آری جون طوطک بلا و 
دلنشمند بیادر سضی بادشاه غازای بمک فضر الدییی رساندند ملک 
فخر الدین در غعضب رفت ر در جواب کفت که دانشمند بهادر را بکویید 
که اکر جفانک از راه درخواست و حق القدوم از ما توقعی میداری دران 
مرجو و ملاس هر جه از دست ما بر آید برسانیم و الا که بنندی و 
تفوق خواهی که دریی دیاز نام بر آری و ما را بمتابعت و مطاوعت 
خود مفسوب کردانی ای اندیشه از مححالات است و ای عزیمت از 
خپالات - + شعر * 
اعر بوزش. وا ممربانی کنی « بنرمی دزی زندکانی " کنی 
کشایم در کف بر روی نو * فرستم بس خواسته سوی تو 


۰ بر 168۰ 66 ح ۱ 


( ۰ ۴98 بد) 


کیانی کلاة و کمر بخشست + بدامی زر ور مس کهر بخشمت 
و کر خود درشتی نملفی و زور * بدادار کردون و تا بنده هور 
بمینوی جارید و حزم رران * بشش * سوی کیتی ر هفت آسمان 
که برنو بنشوراننم ایام را * کزان زشت بیفی سر انجام را 
بعزم جو شیر و خروشم جو ابر + در آیم بفرخاش تو جوی هز بر 


جهان را بر از شور و غوغا کفم * ز خون رری کینی جو دریا کلم 


بتیغ کهردار آتش فشای * بیفندازم از تس سر سر کشان 
ز دز لشکری سوی دشت آورم * سرت را جو کردون بکشت آور م 
بیندم بفرخاش تو کرده کاه * بحمله در آیم جو ابر سیاه 
بدان سان در آیم بدشت نبرد * که بیچای شود کفبده اجورد 
جون طو طک بلا و عفد و جاق بیش دانشمند بهادر آمدند ر سخی ملک 
فخر الدبی عرضه داشت دانشمند بهادر بر آشفت و هم دران روز بقرا* و 
قلعه کاه و ده و اسغرار و ازاب و تولک قاصدان دواند و در حاضر شدن 
ملوک و امراه لین مواغع مدکوزه تاکید و جالغعت تمام نوشت و بعد از 
جند روز ملک جلال الدین و ملک یثالنعیی فراة و امیر عمر درا و جمال 
قافی و ملک قطب الدیی اسفرار و ملک, قطب الدیی تولک و امیر 
رکنی الدیی_ آزاب هریک با آشکری از بياده و سوار بیش دانشمند بهادر 
[ امدند؟] و بیش از رسید دانشمند بهادر بشهر هراة مولانا وجیه الدیی 
نفسی که بحعم ملک فضر الدین فافی ممالک هرا بود از ملک 
فضر الدین اجازت نخواست که باسم طواف بخراسان کذری کند جون 


بحدود نیشابور رسید ید انشمند پهادر بیوست د|نشمند بهایر اورا بر موجب 


, دش هد ,118 10" 1 
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) ۴۹۷ ( 


۵ واه عم ۱ 


می آکرم عالما آو تما تن آفرم سبعییی نبیاً کرامی داشت و زسام 
تدابیر و آرا را بلف کفایت ار-باه کذاشت موانا وجیه الدیی اورا بر 
محامرة کردن شهر و حرب با ملک فخر الدیی تحریص کرد و کفقت ای 
امیرایی شهروقتی مسخر کردد که بر سر هر بل طایفه را بنشانی و از 
خوردنی مقدار یک شبروار در شهر نعذاری تا خلق شهر با ملک فر الدیی 
تخلف کنند ر یکان و دوکان و ادن بنزد تو آیند دانشمند بهادر 
بولالت مولانا وجیه الدیین دو هزار سوار را بر سر[ هر] بل وراه * کذرهای 
شهر نامزد فرمود و هر ممریرا بسروری سبرد و هر راهی را بکیفه خواهی 
داد و جو وقت حصار و هفکام رفع غله بود ر در شهر طعام تعذری تمام 
داشت خلق شهر بیکبار متیر و مضطر شدند و ملک فر الدیی نیز در 
شهر کار جنک ر بساخت و ابواب خزاین و دفائی و ذخایر را که اسلاف 
بزرکوار او پتدبیر و تقریر ووزاد کامل ذات و صواحب سنوده مفات فراهم 
آورد؛ بودند بروجوا حشم و قواد لشکر و طبقات خدم خرج کرد و هریک 
را از شجعان و مبارزان و وجوه عسافر جفانک فراخور قدر ایشا بود 
بتشریفهای کرانمایه و صلات و مبرات بادشاهانه بنواخت تا دلملی ایشان 
بر مطارعت و منابعت او قرار کرفت و همه مایل حرب و طالب ضرب 
شدند و جذد نوست از شهر دلیرای نامدار شبیضون بیرون بزدقذ, و بسیاریا 
از سباه دانشمند بهادر درای شبعلی قیر کوی در خاک و خون قاطانید جون 
ازیس حکایت روز ده بکدشت دانشمند بهادر شیخ اا سلام خواجد 
قطب الحق ر الدیی جشتی را طلب داشت و او را بیش ملک 
فخر الدیی فرستاد و بیغام جفیی کرد که من با ملک جنک نمی کنم 


و طالب و فاصد خرابی ای وایت فیسام و اهراق خون مسلمانان ۳ 


. بر سر بل هل و راه .116 مه ع1 1 


۳ - 


خواهم اما اکر فرمان بادشاه عادل ارلچایتو سلطان را دیکر میکنم فردا روز 
ازان عصیای در معرض تلف و هلاکت مي افتم اکنون ملک مرا بجای 
فرزند است ار جند ررزی بچعت ناموسی حکم بادشاه اولچاینو 
سلطان بقلعه امان کوة رود و از بسران می یکی را در شهر فایم مقام خود 
فصب کردانذد از مصلحت بعید نبود و اظهار این معفی واسطٌ صلم 
و صلاح و نچی و فلاحم جانبیی می شود دیکر آنکه مرا بدا مامور کردانیده 
اند که معسکر در کنار آب اموی سازم نه در جوار شهر هراة ازیی کونه 
حدیژهای دلفریب و سخنهای صلم آمیز بکفت شیخ ااسلام فطب * الصق 
لکش روز دیکر بیش ملکت فضر اادیی آمد و هر جه از د انشمند بهادر 
شنوده بود بسمع او رسانید ملک فخر الدیی در جواب کفت که هر جه 
که شین اا سلام که فیکو خواه مسلمانانی و بذاه عالمیانست مصلصت 
بیند بران جمله بروم و ازای عدول نفمایم شیم الا اسلام قطب الحق 
و الدیی کفت که ای ملک اسلام مصاحعت درانست که جنک نکنی 
جه خلق ای خطه دل بر صلم دارند بچهت آنکه دریی ولایت ذخیرة 
نیست جوی وفت کرزار و روز ار بیش آید حرب ننوانند کرد و اکر 
بزجر ایشان را بیش رانی تا جنک کنند از صد یکی بیش بیش نروند 
و3 تا تون الب ال یل و ای جندا دزد نکودری بی باک را که دور 
بودن ازیشان طاعت است و نفریی کردن بر ایشان از عبادت بیروه 
فرستی جه ازیی طایفه واجب القئل جز فرار و جبی تهور و شجاعنی 
ظاهر نخواهد شد و ووز جند بقلعه. آمان, کوة بروی "تا تجو._ ان سباه 
براکندة شوند و آتش عداوت و فنی منطفی کردد بعد" ازای بشهر آئی 
ملک مرحوم فضر الصحق و الدین کفت که دانشماد بهادر میخواهد 


. شمس ححوط ,1۲6 م1 1 


دوعص یوت یعس 


و و روصت طسو خی و ی وی 
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که مرا بمکر و غدر بدست آورد جه می جون منوجه قلعه محروسة اما کوک 
شوم راد بر مس بکیرد و ارتجوتضیکن سازد شیخ | سلام فطب الحق 
و الدین کفت که از ابنا و اقارب دانشمند بهادر هر کدام را که ملک 
ملک فخر الدپن کفت از بسران دانشمند بهادر (غری بقلعگ محررسة 
اسکلچه رود و طغتلی بشهر آید تایجون می بقلعه ررم اغریرا باز فرستم 
جون بج جمله مقرر داشندنفد روز دیکر شیغ |اسلام قطب الحق والدیی 
بیش دانشمند بهادر آمد و آنچه که ملک فخر الدیی کفنه بود بسمع او 


۰ ال ۱ ۰ 4 7 ۳ " ٍ# 
رسانید دانشمند بهادر از ار خوشدل کشت 4 از مححاع, 5 شهر و 


۰ محافظت لشکر و خوف شبیخون شب و روز اندیشه مد بود و از 


حضرت باریثعالی و تعظم_بنضرع و ابتهال صلم می طلبید جون شب در 
آمد ملک و اعراتو رس سیاه را طلب داشت و کفت بدانید که میان 
می و ملک نخر الدیی قاعده بدر ف زند‌ی مسنحدکم شد و اساس میت 
و یکدلی رسوخج تهمام بذیرفت اکفون شیع |اسلام خواجة قطب الق 
والدیی جشنی با فرسناده است و از من عهد نام طلب داشمت و کفنه 
که فر زندان طغتای و افری با بفرستد بکروکانی نا من بقلعهٌ اما کوه 
ررم و شهر ر بنو تسلجم کذم درس فضایا حه صواب می بیخد و به بود در 
جیست بعض از ملوکف جون ملک یفالنکیی و ملک جلال الدیی و ملک 
قطب الدیی اسفرار و طایفه از امرا جون مباک شاه و اشنی و جذغور و 
کاجو کفتند که ای امیر مصلحت نیست که امیر زادکان لغری و 
طغنای را بدست غوریان و هرویان باز دهی ملک فخر الدیی را بکداری 
تا بذاه بقلعه امان کود برد که ازای فتنهلی عظیم در وجود آید که سالها دفع 


آن نتوای کرد و جماعتی دیکر کفتفد که مصلحت در ائست که امیر با 


ر ۴ ) 


او صلم کند و اور | بکدارد تا بقلعه رود که شهر بی زحمنی بامیر میرسد رو ز 
دیکر مولانا وجه الدی فصفی را فر مود که عهد نامه بنویس از زبان ی 
مولانا وجه الدیی در حال عهد نامه در قام آورد بربی نسق که * شعر * 
تقارن: بختفلی که برس که جلالست :از 
سجود کرد امیر و فقیر و لکد 
بد آن خدای که در ملک ( یزالی خویش 
فدیم رزق رسانست و خالق الاشیا 
بکافه) و بیاسیی / آیةالکرسی 
بفونی و صاد و بالععف و سور الشعرا 
بمهو خلم رسالت که نوش دارو شاخت 
سیم دعوتش از بیخهلی زهر کیا 
بصدق همدم هچرت بعدل شمع بهشت 
بخون کشته غوغا و صسف شیر و نا ,10 101 
بذوق لیچةٌ بوفر ببوی آه اویس 
ب‌سوز سین سلمان بدرد بسودردا 


بمعنیان شریعست بمبدعان سخی 


ك‌ 
بستاگان یقت سیک روان صف.) 
ساعف شا از معمور و جار دنل حرم 
بیرکی کعدة و زیر مسجد 1 الاقص)ا 
بهیدت نعس طور و ول لا اقسم 
بحرمت شب معراج و قرب او ادفی 
بالله العظیم ثم بالله العظیم بخدای زمیی و آسمان و بخدای که نهان بداند 
. صقصد مفط .18 مط 1 
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و بخدائی که نهان نهان بداند بذات رسول معظم که شهسوار میادین 
جلالت است ‏ کل روج بخش بیاتین رسالت - + شعر * 
رسولی که بر ذات او سروزی 7  *‏ شده خنم. مانند. یرت 
که چون ملک اسلام فضر الحق رالدیی بقلعه امان کوة رود ی که 
دانشمتد بهادرم بچای حجاب ر نواب او بدی نکنم و نه اندیشم و کسی 
/ نفرمایم و هر نکوی و عاطفت که از دست می بر آید در باب مردم 
شهر هراة مبذول دارم و فصد حصار شهر نکنم بعد ازان تمامت بسران و 
برادران و خویشا [ر] ندان و ملوک و امرای سبا: او برینموجب که ذکو 
رفذت خطوط و اسامی خود در آخر این عهد نامه ثبت کردند جون 
شیم السلام قطب الق والدین آن عهد نامه بملک فخر الدی رسانید 
ار نیز در حال بخط ید خود و ثیقت نامه نوشت برین کونه - * مثنوی * 
بذات حالف و جسان مضه ۸ بلنظيم (ملام و اجتلال بان 
بباکی هر حعم از شرع ایسزد * بتفسیر هر حرف از رمض قرآن 
بمق دم باک عیسی مریم * بحق کف دست موسی عمران 
بنیار یعفسوب ر دیدار یوسف * بنقوی یحیی و ملک سلیمان 
که من که ملک فر الدین ام بجلی امیر دانشمند بدی تنم و شری نه 
اندیشم و جو سلامت بقلعق "محروسه امان کوه .رسم امیر زاده للغریرا با 
حصول مارب باز کردانم و تا ما دام که امیر دانشمند بهادر بر سر رضا و وفا 
باشد و س بدر فرزندی را مسلوکف دارد با او تخلف نکنم و شرایط بدری 
ار را و فرزنددی خود را رغایت اجب شمرم با له و له تا له حقا و ثم 
حقا که از انچه کفتم ر بخط خود نوشتم بر نکردم و اکر ای عهد را بشکنم 
و ازی بیمان بکدرم از حق تعالی بیزار باشم و مستوجب عذاب و عقاب 


,۰ 1۳01 جون برییی کونه عهد نامه ببرداختند روز دیکر شیخ الا سلام قطب الحق 


9 


و الدین را بیش دانشمند بهادر فرستاد جون عهد نامه بدانشمند بهادر 
رسدد در حال بسر خود #غریرا با ده نی از اکابر و اعیا سباه بقلعه محروسه 
اما کوة فرستاد و طغتای را بشهر و کفقت ای بسر چون بشهر در آئی 
سبل عدل و نیک نامی و توافع را مسلوک دار و نواب و حجاب و عمال 
و خدام ملک فضر الدییی را بلطف و رفق نیکو خواة و محب خود 
کردان و رعیت را دلداری کی و بوعدهلی خوب قوی دل دار تا جنداننه 
شهر بکلی مسام و مسخر ما کردد بعد ازان جماعتی را که مصادره 
باید کرد بکبریم و فومی را که واجب القتل اند هلاگ کردانیم و جون 
طغتای بشهر در آمد ملک اسلام فضر الق و الدین جمال الدین معمد 
سام را که از خدمتکاران قدیم او بود فایم مقام خود در شهر نصب کردانید 
و شهررا بدو سبرد و کفت ای محمد سام ما از برلی مصلعت ملک 


و اصلاح جانبیی ر ررز ده بقلعه محروسة امان کوک خواهیم رفت ص‌ پاید 


که در کار باس و محانظت حصار و دروازهاو شهر شوج دفدقه ر معمل 


تمذاری و از فیط امور شهر ز بد و تیک رکفت ر شنود رمیسیغائل 
نباشی جه دانشمذد بهادر مبد کربز و مکار است نباید که بمکر و جرب 
زبانی ترا در دام غرور د[ ر] ارئه و حصاررا بکیرد و هر جفد که در استحضار 
تو و استطلاب ساکفای حضار کسان فرسند البته از حصار بیرون نیالی و کسی 
را بیش ار نفرستی و کوی که ما مطیع و منقاد امیریم و ميخواهيم که 
بیایم و ملازم در که باشیم اما مارا ملک ما سوکند داده بطلاق و عتاق 
که ازین حصار تا می اجازت ندهم بیررن نیایید و اکر جنانک طمعی داشته 
باشد در هزار دیذار کبعی و بنجاه تا جامه و خروار جند خوردنی و یک 


سر اسب تازی و فلان غلام نری ر بیش او فرستف - 
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0۳ 


شعر ۲ 
بر 8 2 و 2 ی 2 رفن و یمرن .ام و نو ۳ 5 
من قالوا عوالعلب جداو کان تبل معیفار* فقلت الامر سمل آلقوا اه رغیفا 


کفتند که بانک کرد سک راسنی را و بود بیش ازی ضعیف 

بس کفتم کار آسانست بیندازند بسوی او کوده» را 
و بعد ازان ساکثان حصار جون تاج الدیی پلدو ز و اخنیار الدٍی پذسته [؟ ] 
و ابر نغور را بیش خواند و همه را خلعت بوشانید و کقت ای اصمحاب 
باید که همه باتفاق بی نفاق محمد سام را مددکار و معییی باشید و در 
جمیع امور رجوع بدو کفید و او را در شهر هراة نایب و ناصب می دانید 
و احنرام و احتشام ار را بواجب تمام بچلی آرید ر شب و رو ز از احوال 
دانشمند بهادردو اتباع"آر متفحص و متچسس باشید و ظاهراً خود را با 
دانشمند پا دوست و یکدل نمایید و باطنا ازیشان نا ایس باشید و از کید 
و توبیت ما کردید و از سچزیان شاه اسمعیل و از هرویان بهرام کنده سر 
را با دویست مرد سجزی و هروی نامزد فرمود تا مصاحب جمال الدیی 
سمححمل سام باشند و بهرجه که او فرماید و مصاحت بیان اقد ام نمایخد 
بعد ازان شمشیر خاص خود بجمال اندییی محمن سام داد و کقت هر که 
سخی تو نشنود و از فرصو لک نو تمرد جوید بدیی نیغ (بدار آتش فعل 
سر خاکسارش را بینداز جمال الدیی محمد سام امن خدست بدوسید 
و زبای به تفا بکشاد و کقشت - + نظم * 

از مکارم) تو شده در جهان 


اففنده از سیاست 


۲۳ 


عاحب قرای ملکی و بر تخت خسروی 
هر کز نبرده مثل تو صاحب فرای دکر 
بارای بیر و بخت جوانی و کرده اند 
اندر بفاه اه تو بر و جوانی مقر 
کیتی زبای کشاده بمدح تو و ملک 
بست-۸ 4و خدصتا تو بره‌یان کمر 
با مرکب سعادت نو سم قفسای طقیسو 
از فض مکرصات کف راد نو نماند 
در قعر بر لولو و در جوف کان که 
ای ۱ امر تو شود یکنفسس جدا| 
کردون ز حکسم تو تکفد یکزمان کدز 
تا عدل تست بدرقفه شیهف) بهی‌ راه 
از 3 و راه ژنا ففستد کرو ان حسذر 
تا بر فراز کندد فیس روز" کون شود 
هسرمه دوبار جون سبر و جون کمان قدر ۱ 
بادا عذوت ر ز ص روف زان ضور 
بعد از ادای دعا و خدمست کفت که بند؟ً کملریی را جان فدای 
تراب اسنان اسمان سای حضرت اعلی محخدوم 2 ۲ جهان و حهانیان ملک 
اسلام است بعد از عون ایزد بخشنده دریی امر عظیم بقدر توانائی 
خویشتیی بکوشم و بیمی دولت ملکی ملک اسلام شرایط حفظ و حراست 


بچای آرم ملک فخرالدیی بر سر جمع اورا بفواخت و تشریف کرافمایه .162 .101 


1 مخنوم عوط ,۲8 م1۳ ۶ ۰ جد ۰ 1۳۱ 1 1 
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بخشید و هرکس از نواب و حجاب خود را فراخور حوصلةٌ ار بکاری نصب 
کردانید و بفرمود تا کنجور او مفاتیع ابواب کنو ز بحمال اندیی محمد سام 
داد وقرب هزار تیغ و زره ر جوشی ژ خود و کمان بر مردان حصار و مبارزان 
نامدار قسمت کرد جوی شب تاری و هوای قاری قوت باصرة را از مطالعه 
اشخاص و مشاهداٌ اجسام مانع آمد و سدی از ظلمت در بیش مردمک 
دیده کشید ۲ * شعر * 
جو از حديقة میفای جرخ سقلاطون 
نیفته کشت علامات جرخ آئذ کون 
بحسی . روی . قمر" همچر طلعنت لیلی 
بضعف شکل سها همچو قامت مچنون 
شاع شعری اندر مین ظلست شب 
یناک در دل جهعال وهم افلاطون 
ملک ۳ درع داودی در بوشید و خود زر اندود بر سر نماد و تیغ 
هندی حمایل کرد و بای در رکاب زربی آورد و بردشت سمفد براق بیکر 
رخش تک صصررش سوار شد - تر ۳ 
مبا سعتی رعد بانک ادهمی + که بر برق بیشی کرنتی همی 
آزیی سیئل تا هاسون ند * که باد از بیش باز ساندی جو کرد 


رشید وطواط 


۳ سنج موی ریخ4 لبی‌ای او 
سفید ست می در خشد برو کف شیر 


ارحص 


حص ان سا قارع ن‌ث پچ مر م2 نی 2 0 ۳ 
آذا رصوا می بعاديهم بها رجعت + بالاعب داميةّ اللبا, , الثذ 
0 نی ۰ 3 7 نت ۰ب 2 ۰ 


جون بیندازند آنکروه آنفس را که دشمفنی میکند یا ایشان بمصاحبت آن 
مطهمة باز کرد و نْ مطهمه 
بغارت خوی الوذ سیفه بندها و مویهاه سم 


موی 


با دویست و بفجاه سوار نامدار آهی بوش و سیصد بیاده جذکی تیز _ 
خشم حرب رات بر زاین و تول علی:400 نک علّی الحق امین 
از شهر بیروی رفت و بعد از در باس شب بقلعه محروسه امای کوة نزول 
فرمود روز دیکر لاغریرا با تحقیق امال و انجاج مقاصد و اسعاف مارب ‌ 
ملتمسان باز کردانید و نزد بدرش دانشمند بهادر از نفایس جواهر زراهر و 
مفاخر ثیاب قیمتی هدیها فرستاد و کفت بدرم امیر بزرک دانشمند بهادر 
بداند که بسخی خود رسیدم و برادر امیر زاده لاغریرا با تحقیق امال و 
انچاج مقاصد و اسعاف مارب و ملتمسات باز کرداند آر بدر نیز باید که 
بسخی خود برسد و با مردم شهر هرا زندکانی بوجة صواب و سداد کذد 
۲ مناهج عدل و داد کستریرا مسلوک دارد - ۷ شعر « 
عدل کی زانک در وامت دل + در بیغمبری زند عادل 
و روخب ۱ سیعلم م این مرا #۷ متقاست لبون از تعمی و سنم که 
عاقدت آن مف‌صوم و سر افجام ان وخدم است اجتناب کلی واجب 
۲ 


شمره - شور ۷ 


هر که تیغ سنم کشد بپروی + فلش دم بدا بریزد خون 


فکر نود و سوم " ور قتل دانشمند بهادر و 


جون ملک مرحوم فخر الحق والدین طاب ثرا از شهر هرا 
حمیت یی (افات بقلغه محروس؟ اسان کوه رفت و لاغری بسلامت بمقام 


خود باز آمد روز دیکر که زورق زریی خورشید ررشی جهر از دریلی فار بر ارچ 


, یکم .178 مط ۲2 1 


تال الله 
تعالی 


101. ۰ 


شاعر 
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طارم نلک نیلی حصار بر آمد و از بیش قیل فیلق عبع تیغ کش سباء 


شاه زنکبار سفهزم شد - ماو 


سس بر آمد ز کوه جون م نخشب ز جاه 


ماه بر آمد بصبیم جوی دم ماهی ز آب 
شب عربی دار بود بسته نقاب بنفش 
از جه سیب جوی عرب نیزه کشید آنتاب 
عزیمت دخول شهر کرد و بفرسود تا نلی رزمی در دمیدند و کوش 
حربی فزر کوفت و رایات اژدها بیکر بر افراشت و بر طالع مضیر 
بعظمت هر جه تمام تر سوار کشت و با تماست سباه بسوی "شهر راند - 
* شعر # 
ز در کال مهنسر سبال از بکاه *# خروشیدن کوس بر شد بماه 
بفقرمان مهثر-سبه ذشت + بکوبال هریک بر آورده دست 
ت و کفنی مکر رسخیز آمدست * ویا خود جهان در کریز آمدست 
ز کرد سواران دشت برد + جهان قیرکون شد فلک اجورد 
درخشید نیغ ر خروشید کوس + قضا در فسانه قدر در نسوس 
جون بدرب خوش رسید و آی شعوه خاک ریزو بلندی دیوار بارو ر نی 
خفدق و معکمی بنده مخارج و مداخل اسنوار دروازه بدید متفکر شد 
مولانا وجیه الدیی بیش راند و کفت ای امیر نیعو غمپر ستاره منیر ماد؟ً 
طفْیان و عصیان هرویان حصانت این برچ , بارر و محکمی در وازهاست 
مصلحت در انست که امیر بفرماید تا دروازها را خراب کنند 
و بوابان و حفظه بررج و بندها را بقسر و تعریک برانند دانشمند بهادر 
بدلالت و تدبیر مولانا وجیه الدیی حکم کرد تا یک در بند را از دروازا 


خوش خراب کردند و نکاه باذان و دروازه بانای را بزخم جماق دور کرد ر 


) ۴۷ ( 


جند تی از شجعا سباه را بر دروازه نشاند جوی بشهر در آمد بفرمود تا 
ندا در دادند که شهر شهر بادشاه عادل ار لچایتو ساطاری است و حکم حکم 
امیر بزرک دانشمند بهادر رعیت باید که هیج انديشه بد بخود راه ندهنه 
و بطاعت حق تعالی و دعلی دولت روز افزوری بادشاه عادل جهان 
بخش اولجایتو سلطان و اعمال و اشغال خود قبام نمایند که از طرف 
امیر دانشمند میی بعد همه احسان و مبرات و تعطف و مرحمت باحوال 
شما لا حق خواهد شد مردم شهر آزیی اخبار خوشدل شدند و شهر و بازار 
ررنق و رواجی تمام کرفت و خصب نعمت و رخص اسعار حاصل شد و 
خلّق در ظل راحات قرار کرنتند و از مناهل و مشارب عدل و داد سیراب 
کشت # شعر #۷ 
ارام یافت در حرم انس وحش و طیر 
و اسوده کشت در کتف عدل انس و جان 
کردون فرو کشاد کم‌فد از میا تیغ 
ایام بر کفت ز* از کردن کمان 
از غصه خون کرفت جو می ظلم را جکر 
و زخنده باز ماند جو کل عدل را دهان 
روز دیکر دانشمند بهادر 1 بلا را بیش جمال الدیی معمد سام 
فرستاد و کفت میباید که بیش می آئی و سر طاعت بر خط فرمان من 
3 جمال الدیی محمد سام در جواب او سخنهای درشت و ببغامهای 
جنک آمیز فرستاد دانشمند بهادر ازان جواب در غضب شد و کفت که 
اکر عمر وفا کند و تدبیر انسانی با تقدیز یزدانی موافق آید محمد سام را 
بعدابی و عقابی بیجان کذم که آن سیاست عبرت عالمیان و موعظت 
01 


101, ۰ 
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فال الله 
تعالیی 


101, 60 


) ۸ 


و و یبنب‌ه مم قرف نیا 6 . ه ‏ ظ یام 


بیر و جوایی شود ( عدبفه غاب دید ۳ لاذبعنه 4 ۳ بسلطای 

و ی 

ی رب از فنم بکویم که با جمال الدین 
معمد سام چه باید کرد موانا وجبه الدین کفت که ای امیر مصلحت 
در آنست که بی جنک و آهنک این حصار بدست آید دانشمند بهادر 
کفت که | ی امام روز که واه مشیر خرد صذد بجه نوع این معفی 
رظهور بیوندد و ای از مساعدت نماید مولانا وحجبه الدیی کفت که 
مصلحت آنست که امیر شیغ (اسلام خواجه فطب الدیی جشتی را 
بیش ملک فخر الدیی فرسند و بعد از سلام و ء,رض اشتیاق و نزاع و بسط 
درین بل روز فرزند اعز اغریرا با زمره از قواد سباه و وجوه دراه ببندکی 
بادشاه جهان اولَچایتو سلطاي میفرستم تا عرضه دارند که ملک فخر الدیی 

حکم پرلیغ جهان کشلی بادشاک عادل را امنثال نمود 9 #۳ کر 
مخصور کرد و نواب و حجاب و عمال خود را بیش 
شرایط ایلی و یکدلی و انقیاد بنقدیم رسانید امید واردم که ره حضرت 
علیا بچعت تربیت او پرلبغ بزرک و خلعت خاص مبذول فرمایند جه 
ای دیار بی حکم و اهنمام ملک غور ابادانی نمی بدیرد و راهها از 
قطاع طرق سالم نمی اند اما آوازه این حصار حصدی 


که شرف بروجش 
با رس کنیرهای نلک ثابتات_ راز میکوید و ساکفان او دست در کمر 
فلک می زنفد و زمزمه تسبیم ملک میشنوند - شعر # 
بتئدی ات بللی او :+ که با آسمانست بهنای او 


و مفتل. و. مطر 


نوروز و نوروز یانست 1 بی,. هیچ ریب. بادشاه عادل 


۲ لیانست ععط ,18 1۳6 1 


). ۰۳۷۹ 3 


خواهد و یی ی سیخ ر( که جون وان کوه است 


ات ۶ مه الدیی معمد 9 مکذوبی نویسد و اورا مامور کرداند 


که فر زند (غریرا با بیست ۳ از معنمد ان می بدر در حصار کدارد تا 
سخی او در حضرت بادشاه عادل در محل قبول واقع شود و بوقت سوال 
از عهده جواب بیرون تواند آمد و تواند کفنی که مس بنده بدا حصار رفام 
و حفظه و حراس او بیش آمدند و خراج و خدمتعذاری را النزام نمود 
دانشمند بهادر این تدبیر بغایت دلبزیر آمد و بر موانا وجیه الدیی آفربن 
و ی ف یق.ص. من و ن قزر و 
بسیار خواند و کععت صحية العلماء انضل الکخو ز روز دیکر شهع |اسلام 
فطب الحق والدیی را با طوطک بلا و یکی از اقارب خوذ مفکوی نام 
بیش ملک فضر الدیی فرستاد و در جستی حصار:مبالغه تمام نمود ملک 
فخر الدیی ازان سخری برنچید ۲ شیع اسلا م خواجه قطب الدیی ر 
کقت که ای شیم بزرکوار از ن‌ دانشمند بهادر را بکوی که 
و بیمان جفدن کنند که تو - 
.که فامت مدادا بداد و دهش 
جسفین سب‌و ز نیه فت و بر تافثی 
باه بسدی زود ب ها افتصقتی 
و دانی که مردی که بیمان شکست 
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کرايم شمیدون سوی نیکوئی 
نبویم * ره زشتنی ر بد خونی 
کرایدوی که بند ما شهسنری 
ز واه جمان‌داری 
کذون کت بشهر اندون کشت جلی 
ی نخستواین: . مزی. هه رای 
نو کفت فردرسی نادار 
که چبوی بر زمانه شوی کمکار 
بفیررزی اندر بنرس از کزند 
که یسکسان ذکردد سییر بافد 
می از اول روز کفام اقب مدا خود بت 09 ۱3 
و از عهدک عهود یرون فواین - * شعر # 
از مهو 3 اکر بروزه آید مرد * از هبچه کمان بری فزون آید مرد 
شیم ااسلام فطب الق والدیی کقت که ای ملک جوا بخت فیروز 


روز کف بخش از مکر و غد, دانشمند بهادر اندیشه مند مشو و همی و 


غمی بدل دریا مذال خود که جهان میر ات و احسان و آشمان مکرصمت و 


م6 عصی) و6 مم ت نی 9۵2 ۶ هم 


افضال است را مد : زیم لا تک فی ین م مما یمکمون - بعد 
ازان طوطک بلا بر بای خاست و زبای بذشر فضل ۳ 


# 
افتدار و اداء شکر عم ملک فخر الدیی بکشاد و بادب هر جه تمامتر 
کفقت - # شعر * 
خسووا دیغ‌تا آتعیست کرو * جان دشمیی جو دود بر شور استا 
2 


حشمتت * جسم ملک را جانست * هر تت جشم عقل را بصر است 


. حشمت فوط .118 م۲ ۶ . لبویم همی عفط .1۲5 10 1 


۲ ., ۳ 9 


همه لحس‌کام تو بامر و نمی * همچو احکام شرع معتیس‌رست 
جرخ در جنب قدر تو خاکست * بحر در بیش دست تو ثمر است 
سورت خسرری ترا یاد ست * آیت مودمی تسا زدسرست 
خدعهاه مشسالفان که جک + بیش شمشیر تو همه هدراست 
داد پزدان ترا بحمد الله * هیجه آن از. ماس سیرست 
بس از ای کقت که امبر دانشمند بمادر بر سر عهد و بیمان خودست 
و مرادش از طلبیدی حصار شبر آنست که اکر بادشاه عادل اولچایتو 
ساطان از ان حصار سخفی برسد فرستادکان امیر دانشمند بهادر براسشی 
از عهده جواب بیروی توانند امد ملک اسلام باید که دریری مامول و منوقع 
دیکر خاطر امیر دانشمند بهادر را بدست آرد حصار از شهر هراة که بغداه 
ثانی ومکه مسلمانیست * اعظم تر نیست ملک اسلام در بذل و اعطاء آن 
سخنی نکفت و خشونتی ننمود و می بنده بنجدید سوکند میخوزم که 
درییی اسر حصار امیر دانشمند بهادر بر سر صلح و صدق و ارتضا جانبیی است 
ملک فضر الدیی کفت که آنم که امیر طوطک میکوید بر وجهه صداقت 
و محبت طرفین است اما میی اندیشم که نباید که دیو غرور امپر دانشمند 
بهادر را از را صواب بکرداند و قصدی کند که مردم حصار که هریک دار رزم 
و زور شیر شرزه اند با | سار موز نمایند و دست بحرب و ضرب او براورند 


و بفو باز فننه بظمور بیوندد که تلافی آن سالها دست ندهد و انطفای تلمب 

نوایر ار عمم‌ها تحاصل فشود خامه مصحمد 793 که ماده فنی و جلادتست 

و اعظم شجعان زا غور - ۳3 شعر #۷ 
بفزم وقت کی برانکیزد ‏ * عنفش از جشمق حیات غبار 


. با عظم‌ثر .118 ؛ 1 1 


1۲01, 4۰ 


رشیدوطواط 
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طوطک بلا کفت امیدواريم از حضرت باریتعالیی و تعظم که احوال جانبین 
را بانچه که به بود* مقرون کرداند و دلما را بصدق و صفا مماو و مشحون 
مارد از لحین و بخضا تعالی کت تفر الدیی_البته : سکن ای 
رافی نشد جند نوبت دیکر شیم ااسلام خواجه قطب. الق رالدیی 
بچیت کار حصار بقاعه محروسه امان کوه رفت تاعاقبت ملک فخرالدین 
معتوبی فرستاد بجمال الدیی »حمد سام که بدرم امیر دانشمند بهادر با 
خواص خود بدیدن حصار خواهد آمد می باید که در رضا جوئی ار هب 
تقصیر نکند و بعضی از راربا جفیی میکونید که در نمانی مکئوبی دیکر 
فرستاد بچمال الدیی مصمد سام که خویشتی را از مکاید و شرور دانشمفدیان 
نکاه دارد و شرایط کمیی مکی و اختباء مبارزان و مردان کارزاری در بیوتات 
علری و سقلی بجا آرد ر خود با مردمی * بی سلاح و آلت حربی بیش 
دانشمند بهادز و3 و انچّه از خدمت و توافع باشد باظهار رساند اکر چناکه 
بصلی و مجاملت میللی نماید و جزطریق درستی و نیک عمدی نسبرد در 
خزینه »وروئی ما بکشاید و برو اطباق درر والی و نفایس جوادر و اعلاق 
نثار کند و صحی بارا* و فراز و نشیب صدر و بیشکاه را ببخور عود و عنبر 
معطر و معنبر کرداند و از نعمتهاه لذیذ و شرابهای خوش رنک و نقل 
مهذا بزم را رونقی تمام دهد و از زمزمه رود و سرود و ترفم و آوای جنک 
و نی مجلس را جون باغ ارم و نزهناه جم موضع سرو و حبور و مجمع طرب 
و عشرت کرداند و اکر خود بدی اندیشد و در اهلاگ و تعریک حصاریان 
اشارت راند بکوید تا دلورای کمیی بکشایند و از جوانب دانشمندیانرا 
درمیان اورند و درا کوشد که اعادی را بتمام دستکیر کند و تا مانفرمایئم 
کسی را بقنل فرساند اما اصم آنست که ملک مرحوم فر الدولة 


. مرد سی .118 مطه ج 2 . به بود در ای است مقرو .115 46 ج1 1 


۷ 


والدیی جمال الدین محمد سام را بقتل دانشمفد بهادر و اتباع او ماسوز 
نکردانید و جوی مثال چالی ماک فضر الدیی بچمال الدین محمد سام 
رسید مقبل کردانید و بر مردمک دیده نهاد و کفقت - * شعر * 
دستم جو ببوسیدن دستش نرسد * باری خطو نام ونامه اش می بوسم 
بعد از فلج جون بر مضمون آن واقف کشت بانفاق مقدمان و ارباب حصار 
سبصد * مرد نامدار از غوری و سچزی و هروی در در سه موفع در کمی نشاند 
و خود با تاج الدیی یلدرز و خواهر زاداً خوینش ابوالفتم و علی جب 
و چند دیکر از بیران و جوانان بکار طوی ر فیانت قیام نمود و تمامت 
حدر و صحیی حصار را بکستردنیهاء ملون و دیباهلی فیمئی جون نکارخانه 
مانی بیاراست و در هر قدمی از طعامهای اطیف مشنمی ندید در 
آرانی زربی و سیمیی جندانی میا کردانید که حدش را کزان ر عدش 
را بایان نبود روز دیگر 85 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ * صفر سفه مذکور بود دانشمند 
بهادر مکتوب ملک مرحوم فخر والدولة والدیی را بدست شین |لاسلام 
قطب‌النام خواجه قطب الصق والدین جشتی نزد جمال الدین 
محید سام فرستاه جون مکئوب بجمال الدی محمد سام سید کفت هر 
جه ملک اسلام فر الدولة والدین فرمودهة باشد بر آنچمله بتقدیم رسانم 
جه میان امیر دانشمند بعادر و ملک اسلام قاعدة بدر [و] فرزندی مستحکم 
کشة هر جه کاه که عزیمت حهار مصمم کر داند در بروی سباه او بکشایم و 
جون سایر خدم ملک فضر الدین بیش او کمر خدست و طاعت مسلوکف 


داشته بر میان جان ملازم با شم - # شعر « 


ببندم کمر بیش دراه ار » شوم از دل و جان نکو خواه او 


. سی صد بو مس صد موداژه وط اعتصد 1 . سیه مق ,218 م1 1 
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بباشم فراوای کهر بر سرش « نیاز و نماز آوزم بر درش 
شیخ |اسلام خواجه فطب الدیی بعد از ساعلی از حصار بیرون آمن و جون 
نزد دانشمند بهادر رسید و انجه از جمال الدین محمد سام شنیده بود 
,0 101 بسمع او رساند تمامت امرا و روس سباه دانشمند بهادر ازان معفی 
مبلع و خرم شدند و یکدیکر را موده دادند که حصار نیز بدست ما آمد 
بعن ازان دانشمند بهادر از خواجه_قطب الدییی برسید که در حصار چند 
مرد سباهی بود خواجه قطب الدیی کفت که قرب دویست بنجاه 
مرد غوری و بفچاا سچزی که هریک بهنکام رزم با شیر شرزه در آوبزد 
باشد مولانا وجیه الدین نسفی کفت که ای شیخ بزرکوار آخر در همه 
این ولایت بااصد مرد غوری بیش نیست جهار صد نی ملازم ملک 
فنخر الدین اد در قلعة محروسة اما کوک و مرد عد که اینجا مانده اند 
اکثر آنست که سار و عدت نبرد ندارند می تفحص و تفتیش تمام بچای 
آوردة ام و منهبان و جاسوسان ذکی القاب فرستاده و محقق کردانیده که 
بیر جند بیکار اند که حفظه و حراس انبارها اند شبخ السلام خواجه 
قطاب الدی رری بدانشمند بهادر آورد و کفت ار جنانکه تو امررز 
بحصار بچهت آن میروی که فتنه انکیزی مرر و سک می بشذو و ازان 
قمان و ییحی و فرخ زاد و ابوالفنع جماعنی بس بیباگ و مفنن اند 
ذباید کة جشم زخمی بکار تو رسد و اییی همه سعی و تکرر ذهاب و ایاب ما 
از برای اصلاح جانبین ضایع شود و ازلن شرمساری و نام بد حاصل آید 
دانشمند بهادر بخٌندید و در جواب کفقت که ای کف شیوخ اسلام و ای 


ملجاء عرفاه انام و ای هادی خلایق و ای منظرر نظر عنایت خالق هرکز 


) ۸۵ ( 


مبادا که می از عجد خود بد کردم و بچای جمال الدزی محمد سام بدی 
اندیشم و در حصار از بپلی ظیور فتنه در آیم بعد ازلی در خلوت بسران 
خود ظفقای و لا غریرا کفت که شما و ملک ینالتعین متیمد باشید ر 
جشم و هوش بسوی مس دارید هرچه کاه که می در حصار کمانی خود از 
صلاح دار طلب دارم شما جمال الدییی محمد سام و طایفة را که مصاخب 
او باشفد بکیرید ایشا کفتند فرمان برداريم جون بریی تدبیر و نزوبر مقر 
کرد ایدند دانشمند بهادر سوار شد و بحمام سر چهار سوی آمذ جون از 
حمام بر آمد هندوی منجم را که دعوی رمالی کردی و خود را زنانی 
وفت و طرابلوس [؟] * زمای شمردی بیش خواند و کفقت رملی بزن و 
پیب که مارابدیی حصار رفن مصلحت هست يا نه هذدوی منجم رملی 
بزه و کفت ای خداوند عزیمت رفتن حصار فسخم می. باید کرد جه ای 
رمل نیک نیامده و اشکالی که بخون و تیغ مسلول دلالت دارد در در سه 
خانه مکرر شده اند و بیوتی که تعلق باعادی دارد و منازعان بشکلهای 
سعد پیرومندند و بنظرات محموده جون تثلیت ر تسدیس فوی 
حال کشته اند. دانشمند بهادر ازای سضی اندیشه مند شد و عزیمت آن 
کرد که بجانب وطی خود رود و کر حصار را در توفف دارد مولانا 


وجیه الدین نسفی کفت که ای امیر بسخی این رمال برپشانی حال کار 


۲ ۰ که یس 
مکی جه او دعوی غیب میکند و از مقنضاه آن الله عذده علم الساعة الی 


ات غافلست و باری تعالی و تعظم غیبت خود را بانجدء علیعم السلام نداد 
و محمد رسول اززد را صلوات الله علیه که زبده مکونات و خلاعه 


6 محر یله رفح ام 
موجودات است و پنشریف لول لت‌لما خلقت اافلالتک مشرف 3ات بی 
۳ ,0ص مار م66 
عیوب اورا بر اسرار غیوب خود واقف: نکردانید که و عنده معانیم اند ب 
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هام ارم 


و گنز بر مه بجر 2 
[ یعلمها الاهو و قصه صادفه می آمی بالنجوم فقد کفربرییی معفی برهان. 


با وا 
ِ 


مقی است و خبر مصیم صریم کب الملجموی برب اِة بری معفی 
بینه صادفه و می بنده دعا کوی جند سال در عام رمل زحمة بردم و تلبع 
کتب حعماه ررم و هند و مغرب و بریر کرد[ م] مرا تحقیقی حاصل 
نشد و از سرایر و غمایر اندگ جیزی که باز میضواند و موافق اقوال ی 
آید بفاه آن نیز بر فراست و تبعیت احوال سائل يافتم و بیش از زمان ما 
اییی علم را اعتباری بوده است بدان سیب که طالبان و عمال فسم رمل 
سالها ریاشت کشیده اند و بنچ, بت بسیار در احکام ار شروع کرده امروز 
هر کس که بر معرفت خطوط و ۳۹ بنات و اشکال شانزده کاذه 
وقوفی یافت خود را رمال ماهر و استاد حاذق در حساب آورد اجرم 
هرجه میکوید برخلاف آی واقع میشود دانشمند بهادر را اییی کلمات مت 
و حکایات مروت خوش آمد بر مولانا وجیه الدیی آفری فراوان خواند 
و بحصار رنتی را راغب و مایل کشت و بسر خود اغریرا بیش خواذد 
و با بیست تی از شجعان سباه و مبارزای در اه فرمود که بحصار رود 
و در عقب او اجوي را با مردی ده دیکر از کماة رجال بفرستاد و بس از 
وی مینکوی را با مرد جفد دیکر جون لفری بجصار در آمد جمال الدین 
محمد سام بهشاشت تمام او را بباراه مللی فخر الدیی در آورد و در 
عقب ار کاجوی و مینکوی را در یکساعت فرب هشناد مرد دلور 
دانشمندی در باراة جمع شدند و جمال الدیی محمد سام فرمودة بود تا در 
بارکاه شراب و نقل مهیا کرده بودند و از بخور عود و مشلک بارکاه را معنبر 
و معطر کردانیده و مطربان, خوش آواز طلب داهة .و فزشفلی لوب 
کسترانیده و اوانی ززدی و سیمیین مملو به فواکه و مشحون باثمار کوناگون 
نماده لغری و مصاحبالن او بشراب خوزدی مشغول کشتند و سامت 


ون 


بساعت جمال الدیی محمد سام بیش ایشا می آمد تفای این 
آورد و خدمتی »یکرد وطغری و کاجوی ار را میستودند و شراب میداشت 
: شعر ۷ 
اه و 1 
پومنا یوم 0 راب ۴ و فیايٍ و قلایی و اغاني و تصايي نیض‌هروی 
روز ماء وز شرایست و شنیدنست و کبابست 

و مطربانست و صراحیها ست و آوازها ست و عشق بازیست 

امررز روز باده و جامست سافی مولف 
امررز روز عشرت و کامست ساقیت)ا : 

در ده مدام چام شراب مداب لعل 
زیراکه وت جام مدامست ساف) 

بیش آر آی شراب که در تیرکی شب 
تا دخده همحجو ماه تمامست سافی) 

آن می که بیش دردی دری شعاع او 

آن می که نرد نور صفلی لقلی او 

آس می که رخش عکس فروز جمال او 

آن می که طعمو رک و ضیا و نسیم او 
مسانند خمر د ارسلاامسمت ساقی) 

اي می که در نظر ز صفا و ثنا و لطف 
ماء الحیوة و آب غمامست سافیا 
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آی می که بوی و لذت و دیدارو فعل او 

(وح خوان و روج عوامست سقی. 
آس می کهبی وجود ط رب بخش ررشنش 
عیش حلال عمر حرامست ساقیا 
در اثنای اییی حالت کاجوی نیم مست از باراه بیروی آمد و باسم تفر چ 
مناظرو ابراج حصار بمر طرف نظییق می اند نااه جبار تن از دالوراه 
غوری را دید که با سلاح تمام در بس خمهاه که بر بام حصار بود در کمین نشسة 


:0 10 بودند جمال الدیری محمد سام را کفت که ای بهلوان ایب طایغه جه کسانند 


که در بس آن خمبا با آلت حرب نشسنة اند مکر بچپت کرفتی ما مرد 
در کهیی ذشانده حجمال الدیی محمی سام کفت 5 ای امیر مبادا که هرکز 
از می کاری در وجود آید.که خلاف حکم ملک فخر الدیی باشد یعنی مللگ 
فخر الدیی با شما بر سر عذایمت بدر و فر زندیست: می بچه دلیری با شما 
بدی اندیشم این بکفت و جماقی بکرفت و حملاّ بر آن مردانی که در بس 
خمها بودند کرد و ایشان را با مرد ده دیکر بفرسود تا از حصار بیرون کردند 
ایس خبر بدانشمند بهادر رسید که جمال الدین محمد سام جماعنی را که 
مرد ان کارزاری بودند بزخم جمت از حصار بیرون کرد دانشمند بهادر ازان 
معنی شادمان کشت و چون دو ساعت از روز منقضی شد با صد 
و هشناد مرد از صفدران حشم و نامداران خدم بحصار در آمد جمال اادین 
محمد سام بیش درید و شرایط تعظیم و تکریم بچالی آورد دانشمند بهادر 
از سر غضب بانلگ بروی زد و کفت ای تازیلگ فضول معاند بچه دلیری 


, عذایت و بدر فرزند دست ,118 456 1 1 


۲۰ ۳۸۷ ۸۵ 


مي تمدد نجست و تعندی ظاهر نکردانید و حعم جیانمطاع بادشاه عادل 
باذل اولجایتو سلطان رابجای انقیاد و امتثل راجب شمرد و بر مراد 
و مارب امرآء سباه رفت دو با جچند تازیاک مجهول بشوکت خود مغرور 
شد؟ً و بناه بدینی حصار آورده و خود را در سللک معاندان بادشاه جمان 
منخرط کرد انیده می خواهی که بف,‌مایم تا بزخم تیغ آتش فشان دمار 
از تو و مصاحبانت برآورند و ایس حصار را با روی زمیی برابر کردانند جون 
ازیس نوع غاظدی ظاهر گرد حمال الددی محمد سام کفت ای خد‌اوند 
می بنده بدان سیب بضدمت امیر بزركك عادل نیامدم که مرا مللگ 


فر الدیی سوکند داده است ٩‏ ازین حصار بیرون مرو و بر رای عالی 


خداوند امیر بزرلگ مخفی نباشد ۳۹1 حل خدصتتا خد ام و ماموران 


آئست که سر از اوامر و نواهی خدیواری و خداوندان خود نتابند و تا 
جان دارند از امثله و احکام ایشا تجنب نجویند و بیمای ولی نعمت 


۳ 
رح ند 


هه ه #۶ 
خود ر یه و بر حچسب و بدلوا تیدپا در اشارت1 و حکم ایشان تغییر 


و تبدیل جایز نشمرند دانشمند بعادر را از تمعید عدر و باز نمودن حدیت 
وفادابی و ایفاء عمود او بغایت بسفدیده آمد بعد از ساعتی او را بیش 
خواند و در کفار کرفت و کفت ای بسر سام همچنانلگ فر زندان اعزان 
طغلی و افری بیش می عزنو اند تو نیز عزیزی کفاه ترا عفو کردم و از 
برای دوام دولت قاهره بادشاه جهان کیر اولجایتو سلطا قلم صشی بر چرید؟ 
جسارت و عصیان تو کشیدم جمال الدین محمد سام بار دیکر شرایط خضوع 
و ضراعت مجدد کردانید و برو آفرهن فراوای خواند و کفشت لطف و ترببت 


مر خداوند امیر بزرلگ عادل ر که خلقیست نه کسبی و کین نوازی ۲ دخدک 
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بروری قدیمست نه امرو زیذه بعد ازان دانشمند بهادر براند جو بمیان 
بایستاد و بر دیگری کرای طغایبوغه گه هم در ان روز بهراة آمده بود و یرلیغ 
آورده که الغ بیتکچی هراة باشد موانا وجیه الدیی بفصاحت هرجه تمامتر 
بآراز بلفد کفت که ای جمال الدین مد سام امیر بزک عادل لشعرکش 
خراسان صقدر عراق امیر دانشمند بهادر امیر بزریف و عادل است در ایام 
دولت او کک درنده با مش جرد از یک آبشخور آب میورند و دریک 
مقام آرام میکیرند ابر نیسانی با عطاء کف کریم ار از بذل خود بشیمانی 
می‌خوررد و آنتاب عالمناب از عکس رای انور او سر در زقاب ححاب میکشد 
و شیر شرزه از هیدت او جون روباه لنک بضعیفی خود اقرار میکند امروز 
بحمد ال تعالی که از تمامت ممالک خراسان علوک و امرا و اشراف 
و جماشیر و ارباب فضل و هفرو طبقات علم و عمل در خدست او کمر افقیاد 


و وداد بومیان بسته اند - # شعر #۷ 


رشید و طواط جهانرا عدل او ظل. ظلیلست + هدیرا حفظ ار حصی حصیی اسمت 


سیر 


]*01, 1۰ 


ژ بهر قو ور بدخواهای جاهش * لشسته حادثات اندر کمدی انس 
بدخشش افباب روز مبر ست »* بکوشش ازدهای روز کدی است 
بر مج تعهطی و شمشیر هندی * دزیر قانل و شیر عویی است 
شیر # 
۳ ۳ ی م و 2 ههام » ح م6 م 
ا ما النایدات غشینه * اکفی لمعضا 
ار مردیست جبن حادئها بیایند بدو 

بسگد‌ین 18 تر است »کار دشوار ۳ و اگرچه او بزرگ باشن 

ازدی گونه در مدح و سیاس او اطرابی میخمود و بعد ازان حمال الدیی 


عم سام دو نان قیمدی بو روری ( پکسارد ی دانشه‌ ند بهادر دم 


۴) 
بران جامها نماد و بدلال و خوش خرام و تانی روی بسوی در بالا آورد 
و خواص و اتباع او سم در زیر جامها زره بوشیده بودند و از معلی 
۳9 برس ف م و صح احص ها رح اه که ۹ 1 
اذ! و قعت سهام القضاء فشرت حلق الغنر؟ً للقضاء غافل ماندهة و جون 
باسلحءة ایشاثرا در حصار راد ندادند شمشیرها و خفجرها بر میا بسنه 
بودند و کاردهای بزک در ساق موزه زهاده و برخلاف دقبقه - 
و 


و من و ان هب مه 
و 2 


2 2 را ملظ ۳ 
اذ اند م یه زلث مما نخافه ۶ فلا الدرع مناع و لا السیف فاضب 


جون حق تعالی نگاه ندارد ترا از انم می نرسی تو ازر 
بس 4 زر باز دارذده بود و نه شمشیر برد" 
اعتماد برای خفاجر و سکاکیی کرده در عقب دانشمند بهادر رراری شدند 
و جمال الدین معمد سام تعییی کردة بود که جون دانشمند بهادر از زینه 
پایم در بلا بکفرد و نزد در رسد کار او را انجام باتمام رسانند و بباد کرز کار 
سار و آب تیغ آتش بار سر افسر جوی او را در خاک خواری اندازند و از 
دماء اتباع و اشیاع و نواب و حجاب او علو و سفل و ارافی و جدر حصار 
را بکونه ارغوان و لو لاله نعمان گرداننه جوری دانشمفد بهادر بزینه بایهاء 
در بالا بر آمد تاج الدیی یلد[ رز بیش آمد و دست او را بومه داد 
دانشمند بهٌادر کفت ای بملزلن بیش رو و ما را دلیل باش تا ببارکاه فر زند 
ملک فر الدین در آیم تاج الدیی یلد[ و ]ز کفت که خداوند بیش ررد 
که راة نزد یکست و ممر روشی بنده خود را حد آن نمیداند که باوجود 
امیر بززف قدم تقدم بیش نود دانشمند بهادر بندید و کفت ای بهلوان 
از بهلواذان و مبار زان کار دیدهة همین سرد که در هر مکان که باشند و در هر 
زمان که بود طریق ادب و نوج عزت ۱ مسلک دذارند اي بکفت ر گام 
برداشتت جوی مقدار دز قدم از تاج الدین یلدوز بیشی کرفت تاج الدیس 
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یلد[ و ]ز دست دراز کرد و کریبان او را بکرفت و بدست دیکر کرزی 
بر سرش زد ابوبکر سدید 25 از خواص درگاه ماک فخر الدیی بود از بس 
در بالا کمین بکشاد و جوي شیر غرنده و ببر خشم آلود بیروی جست 
و شه‌شیر بر کرد دانشمند بهادر زد جذانکه نکونش از زینه بایها بینداخت 
طایفه که متعاقب دانشمند بهادر بودند جو مولانا وجیه الدیی و هندو 
۳ ور لس بهادر و کرای 
منجم و زمره دیکر که هریک خود با امیری 
فرض میکردند و رستمی در حساب می آورد جون آی حالت شدید وامر 
۱ کشید 5 عازم 
شدند که از حصار درون ِِ ات 1 بر روی ایشان فرر بسندل 


جاق و جیغور بهادر و آ طغایبوقا 


و یوسف ایاز و هندوی 


و3 1 دید ظاهر شد دلیران غوری ر سجزی ر نامداران هروین, 
۳ بعشادند و جنانک کرکان کرسنه در رمه بر یشان افتند روی بسوی 
دانشمندیای آوردند دانشم‌ندیان سراسیمه و متعیر کشتند و بر موجب 
3 ابطال ۶وری بیک 
ی حصار بودند بزخم 
تیرر تیغ و سنک بیجان و بیجان کردند و جفدانی خون بربختند که همه 


8 6 وم 


یصطرخون فیها نفیر و فغاری بکوش کردون کرداری رسانید 
طرفة اه تمامت دانشمندیان ر 45 در صحس سرا 


دیوارها و اراضی و ابواب و حجر و ممر حصار ارغوانی کشت و شیخ 


|لاسلام خواجه قطب الدیی جشای در میان دو در مادک بود و هر جفد. 
که فریاد میکرد و آواز بر میداشت که ای فوم بیباگ اییی جه فنفه است 
که بر انکیخنه اید و ای جه شور است که ظاهر کردانیده اید از خدای 
عز و جل بترسید و بر خلاف حعم ملک فضر الدیی مررید و مردم شهر هرا 


را بای بند بل و عنا مکردانید هیچکس بدا التفات نمیکرد و ( 


) ۴۳۹۳ ۱ 

و جماعتی که در باراه بودند هی جار؟ ندانستند و مطلصی نیانتنده 

جز انکه شمشهرها بر کشپدند و در بارکاه ر 1 ز اندرون بدستا از بام حصار 
دریچهایی را که شيشه کرفته بودند بشکسنند و بزخم تپر از لاغری و اتباع 
او نفیر برآورد (غری در بکشاد و با تیغ کشیده از بارگاة بیرون آمد شم 
بر بشت بام بر در باراه بقتاش رسانیدند کاجوی و دیکران از ببم جان 
خود را از در بارکاه بطرف شمال بیرون انداختند اکثر را اعناق و اضلاع 
در هم شکست باقی را که زنده مانده بودند از در دزدیده[با] زمر از شبکان 
حصار بیرون رفتند و ایشانم بر شط خفدق بقدل رسانید و خوانین و بفات 


و عمات و خالات و اخوات دانشمند و دانشمندیار در حصار آمده بودند 


جون فبل اامیعاد ت ۳ (ون ر تزازل و عید یوم یفر مر ‌ آخیه 
یب م 


و امه و بیه و صاحبته : و بنیه مشاهدک کردند ذ نغیر و زفیر بچرخ اثیر رسانیدند 

جمال الدین محمد سام فرمود که از عیال و اطفال دانشه‌ندیان هر کدام که 

در حصار آمده باشد غارت کنند حصاریان شیریی خاتون را که زوجه دانشمند 

بهادر بود و بیشوای دلةّ مضناله و در مکر و تلبیس رهنمای ابلیس بکردر 

زشت و بدیدار سزلی نفریی - مغر * 

لوا اف یز خرطوم فیل + الی شفْتَیي مثل اکلینس 
مرورا بیفی است؟ که ما نندکی کرد با ببنی نیل 
با در لب مانفة ادر گرده 

با خواتنی و بسران و نبیرکان_او که هریک در حسی و جمال چوئی لیلیی 

و سلمی ماده فتیی و آشوب انجمی بودند و در لطافت و دلال حور ثأنی 

و روج محض ر ملک فلک دلبری -. # شعر * 

همه ماه روی و همه مشک بوی * همه سرو قد و همه سیم ساق 

غارت کردند و جندانی از درر و الی و جواهر و زر رزینه ر جامبلی فیمنی 
03 
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و تراکب کوهری بسا آورک گا عد واعد آفر| نیت ر غیت سمکنی نبود 
وبر بشارت اشارت و قذف وت قلویم سب فریق تون و تأسرون ریق 
همه را پامیری گرفت و ازیین حالت هيم تن را از بیرون حصار اکاهی 
نبود و ملک یناللکیی و طوطک بلا اعیلن سپاة 
دانشمند بهادر بر در فیل بند "حصار بردند سجزی از دوستان ملک 
ینالنکیی از حصار بیرون آمد در بعیل بند رسید حفظه و حراس فیلبند 


و طایفه از اابر و 


کفنند که ای ثقیب کجا میروی سچزی کفت که مرا خداوند 
جمال الدیی مصحمن سام بجعت کر دروازها فرسناد 5 است در فیل بند باز 
کردند تا بیرون رفت جون ملک یفالنکیی آن سجزیرا بدید کفت ای نلا 

خیر هست که بشتاب میروی کفت اذشاء ال که خیر باشد بعد ازان 


از وی برسپد که امیر دانشمند بهادر از طوی خوردن و ضیافت جمال الدیی 


مسحمد سام فارغ شدل است یا ی سچزی کفت که امیر دانشمند بهادر 
همان طوی میخورد که امیر نو ررز خورد جوی ملک ینالنعیی ازر این 
سخی بشنید متحیر کشت و بر فور سوار شد و با طوطک بلا از در فیل بند 


بر سبیل رکضت بکریخت جون بدروازة فیروز آباد رسید دررازه را دید که 
بسته بودند و قفل کرده بانک بر مصاحبان و ملازسان خود. زد و کفت که 
بیاده شوید و در را بشکنید شخصی از جمله شمعانیان عمر کرتی نام بزخم 
تبرزین ققل و زنچیر در را بفکست تا ملک ینالنکیی و طوطک بلا و فرب 
صد مرد دیکر از فراهی و دانشمندی از شهر بیرون رفتند و بعضی از راویان 
جنیی کفنند که وادطه فرار ملک ینالنکین آن بود که جون دانشمند بهادر 
او را کفت که ای ملک نیمررز جون می بدولت کیتی افروز بادشاه 
عادل ارلچایتو ساطان بحصار درآیم و جمال الدیری محمد سام و تمامت 


غوریانی را ۳۹1 در حصار و دز شهر باشند بکیریم ملگ ی شهر هرا 1۳ بدو خواهم 


) ۳۶5 


داد ملک ینالنکین در جواب کت که تربیت و عذایث امیر برک 
در باب اي مطلص ببپیار است انشاءلئّه که عذر خواه تواند بود بعد 
ازانکه از بیش دانشمند بهادر بیرون آمد اغری بسمع او رسانید که بدرم 
فرموده که تو و فلا بهادر و بهمای بهلوان با ملک یفالتعیی بوقت انک 
باش خوردی مشغول باشم جمال الدیی محمد سام و شاه استعیل 
سجزی و یلد [ راز را بکیرید ید ملک ینالتکین خدمت کرد و کفشت فره‌ان 

برم اسا ازای معنی انديشه مند میبود و با خود کفت که همچنان که 
ما قاصد جمال الدیی مصمد سامیم او نیز قاصد ما باشد مرا مصلحت 
آنست که بحصار نررم جون ای اندیشه را با خود مقرر کردانید در آن 
ساعت که ببالی حصار رسید از هندری منجم برسید که از رری نجوم 
رفتی امیر دانشمند را بدیی حصار جون می بینی هندر کفت که 
بغایت بریشان و هد‌موم می بینم توهم ملک یناللکیی بیشتر کشت 
جون دانشمند. بهادر بحصار در آمد ملک یفالتعیی بر در فیل بند وفقةٌ 
نمود و بعد. از ساعتی بفیل در آمد و بر دکانچه فیلبند بفشست , از اسر 
و اعیانی دانشمندی هر کدام که بفیلبند می رسید او را میکفت که 
موفوف خدست خواجة قطب الدیی ام جون خواجه قطب الدین 
برسید اور[ کفت که ملک با نمی آید کفت که بغایت انبوة رفته اند 
و همه بارگلة و صحیی سرلی و مر بر مرد ست و مرکب جون از آش 
خوردن نار غ کردند بالا آیم خواجه قطب الدی کشت وا باشد ای 


کاشکی مر نیز بیش ایشا نبایستی رفشت جه خاطر ص نمیخواهد و هرکز 


جفین مقبض و خاطر بریشان نبود ام که امروز ایس بکفت و بحهار در 
آمد ملک پنالنکیی ر وشم و وهن مضاعف کشت جماعنی که بواب و 
حفظه فیایخد بودذد کفننن که ملک جرا بالا نمی رود اکر اجازت باشن ما 
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خبر بامرا رسانیم که ملک در فیل بفد است و یقیی که جون جمال الدیی 
محد ما بشنود که خدمت ملک اینجلست بیرری آید باستقبال 
ملک یفاللکییی کفت که شما زحمت مکشید که می یکزمان دیکر که امیر 
دانشمند از طوی فارغ شود بالا خواهم رفت جه ایی ساعت ابنوهی و 
ازدهام تمام است و جفدیی مغول کرسنه جمع شده اند و ما نیز لشمه 
تغاول کرده ایم باکل و شرب میل نداریم جون ملک ینالتکین ایس بکفشت 
نااه بر زبان یکی از بواب فیل بفد رفت که اکر خواست خدایتعالی 
باشد بزودی جمعیت ایس ملاعی بتفرقه بدل کردد ملک ینالتکین جون 
ازان شخص یی سکن بشنود در حال از فیل بفد بیرون رفت و بر در فیل 
بند متفکر و مترصد بنشست تا آن زبای که آی سچزی که ذکر او بتقریر 
بیوست از فیلبند بیرون آمد ملک یفالتعیی کفت که لی نقیب کجا 


میرری امرا از آش خوردی فارغ شدند یا نی سچزی کفت که لی 


ملک سر خود کیر که دانشمند بهادر را بکرفتند و بعضی میکویند که شاه 
اسمعیل سچزی برادر زاده خود را بیش ملک یفالنکیی فرستاد و بیغام 
کرد که ملک زنهار که در حصار نیاید که مصلعت در آنست القصه جون 
جمال الدیی محمد سام و دلیرای غوری و سچزی از قتل دانشمدیان 
ببرداختند بر بام حصار بر آمدند وندا در‌داه که ای مردم شهر هراة 
دروازها را به بندید که ما بنوفیق بارینعالیی و تعظم و یی دولت روز 
انزون ملک ملوک اسلام فضر الدولة والدیی دانشمند بهادر و مصاحبان ار 
را بقتل رساندیم و آتشی بلندی بر افروختند تا ملک فخر الدیی را ازان 
تنبیهی حاصل شود بعد ازان جمال اادیی معمد سام سوار شد و با مبار زان 


غوری و هروی و سجزی , مغول باش از حصار بیرو آمد و دور شهر از 


۰ 70 دانشمفدیای هر کس را که یاننند بقتل آرردند و در شهر شور و شغب و 


۵ ۰۳۹۷ ) 
غوغلی عامه ظاهر کشت بمثابتی که کقنی که مکر روز قیامت قایم کشت 
و هرکس از عوام الفاس بطرفی سیدرید ر نع میزد و کیی و فری مینمود 
و اکر از دانشمندیای در زوابا و بیوتات و قمار خانما کسی را مییانت می 
کشت آی روز تا نماز بیشیی بدیی نوع در شهر خونریزش بود بعد از نماز 
بیشیی جمال الدی محمد سام حکم کرد که کسی را از دانشم‌ندبای بقثل 
نرسانفد و در قلعه محروسه اما کوة جون دیده بان دود دید ملک فخر الدین 
را اعلام داد ملک ازان خبر مترده کشت و کفت انشا له که خیر باشد 
و ظفر و نصرت امحاب ما و مقهوری و مطذولی اعادی ر تاریم قتل 
دانشند بهادر را عزیزی از شعرلی جام نظم کرده است و آی نظم 
اینست - ۷ شعر * 
بسال هفصد * و شش در صفر بشهر هرا 
بعکم لم یزلی کرد کار بی سانند 
ز دست برد قضا از کف محمد سام 
کشید جسام شهادت امیر دانشمفد 
جون جمال الدیی محمد سام از کار دانشمند بهادر دل ببرداخت 
بخدمت ملک فطر الدیی نامه نوشت و کلی انجه که راقع شده 
بود باز نمود ملک فضر الدیقی جونٌ بر مضمون آی نامه وافف 
کشت ظاهرا خود را جنان نموه که ارکانی دولت و اعبان 
مملکتت او کمان بردند که ملک فخر الدین را از فدل دانشمند بهادر 
ناخوش آمده است و ظهور آن فتفه را از جمال الدیی محمد سام مذ‌صوم 
و مقبع شمرده و باطفا بغایمت ماج و خرم شد جه دانشمند بهادر او را 
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خصم فوی ر عدری عظیم بود در حال در جواب نوشت که محمد سام 


بداند که جون حادثه باطهار پیونبسی و کار جذین بزک بر دست او رفت 


در محافظت شبر و حصار و رتیت سبیل حزم را نکاهدارد و بر دوازها 


و بندها مردان کار دید معتمد و مبارزان جهاندیدة دانا نصیب میباید 


کرد و آلبنه ظهور ایی فتفه را بمی حواله نکند و کوبد که م ابیی کار را برلی ‏ 


خود نکردم و ملک 0 مرا ۹ ۳ ۳ ی حجون دانشمدن بوادر 
و ار که مرا بکیرد ار ترس خود تب ۳ ٍ بعی زان از سکان 

قلعه اما کود صد تری را با عدت و ساز حرب بهرالة فرستاد و گفت که در جمیع 
امور مطاع 1 و مشار الیه کقت و صوابدید جمال الدیی محمد سام باشید 
ر از اوامر و نواهی او تجنب و عدول مجوئید و باشراف و اکابر حصار 
نیز نامه ذوشّت و ایشانرا در حفظ حصار و تعییی مرد باس و طلایه 
و تفحص احوال رعبت مامور کردانید جوی مکئوب ملک فحر الدین 
بجمال الدین معمد سام رسید بیوسید و بر جشم نهاد و تاج تاک - 
ساخت و کشت - * شعر * 
6 اف سح ت 
فلو کان وحي بعد وحی ییا + ماکان الک آلوحی ال کلا مه 


و 1 


اگر بودی المامی بس الهام بیغه‌بر ما 
هر آئینه نبودی آی الهمام مگر سخی او 
خطاب عالی دربار از آنجناب رسید * بسان صحف المی و وحی ربانی 
بعد ارانکه نامه را تمام بخواند بمشورت اکابر حصار جون اخنیار الدیی 
نیشه و امیر محمد سنکه و تاج الدیی یلدز و لقمان و يحي و فرخ زاد 
و شاه اسمعیل بر هر دروازه از دلیران غوری بنجاه نی و از سچزیان بیست 


. امور و مطاع معط ,118 16 1 





اک ووو ای رون سود موه سس 7 


۲, ۵ 

تن و از شرویان صلد نی ذصب کرد انید و بر بخد‌ها ۲ برجها مرد بفشانه 
و جیار صد مود از کمال رجا و شجعان قوی حال را فرمود که شما شب 
سازید تا اکر از جای جماعنی تخلمی 
دفع ایشان معی باشید روز دیگر 


و روز بر سر جبار سوی شبر مفام 
اندیشند شما از برای # شعر ۷ 
جوی خسرو نور بخش انچم # بر کر سر از رواق طارم 

بای جماعت مدکور عید بست و زعما و مینران و اشراف و مبار زان شهر 


کرد که نا ی والی 
‌ ۳ شا زه ۳ 
و ز*دم شما باشم دب ژخملی و نکبتی از من بشما رسد ؛ دوز باید 


ر طلب داشت و با هر طایفه علی حدک بیهان 


شمه سوکند خورید که بر خلاف رضای ذو ترویم و بر امر که ما / بدان 


سامور کردانی بجان دران امر قیام نمابیم و راوی جنیی کثت که جماعنی 

۲ تشم ۱ و شش ژوام 1 دزن ۳ 
از امرا و صده و هزارء امیر د‌انشمدد بهادر ۹1 در شهر یامد بودند جون 
ملک پذالنکیی و طوطک بلا و فرقه که از بای حصار کریخاه بودژد 


ین" لقن 


بیونات خرابات بودند برسید 


و متعافب 1 ایشا خدر داذت‌مفی بهادر و احوال او در حصار و غوغا 

و بقئل رسیدی زمر 
و 1[ 1 ها مه در ستیگ 

بیکبار فغان برآوردند و جامها بر «ددیا صرب ک,د و با دل بر دزد و مس 


و دانشمندی که در زوایا و 


و تس بر ی شعر ۷ 
نی وه وی م7 ومن و _ ‌ نون و ظ هب ک نت اعما رت م باب 5 
سیئه 3 زنخده است و فال,,نیکت ۳۳ شوند 
و اشک جشم ریزنده است و زندگانی کم شده است 
از فراق دانشمند بعادر و فر زذدان و برادران و دوسنان خود در فغان و ناش 
آمدند بمثابتی که سنک خارا بر ایشا دل بسوخت ر ایشانرا به حقيشت 
از قنل دانشمند بهادر اعلام نبود باتفاق نامه نوشتند بجمال الدیی محمد 


سام که اکر امیر د انشمفی بهادر زد و فر زندآن و خودٍ یشاوندان و برادران ما در 
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۱ واحد تس 
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علبة اسلام 
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عالم حیات اند ما را اعلام ده تا بداذچه دلخواه ر رضلی تو باشد برودم 


جمال الدیی محمد سام در جواب فوشت که دانشمند بهادر بقصد می 


و طایفهٌ که ملازم مفند بحصار در آمد او را بگرفتيم و در بند کرد[یم] و امیر زادگان 


(غری و طغتلی و اجوی و کرای و مینکو و جیغور بهادر همه سلامتند 
چوي! ای تااعتته ی کب رات تلوب راقفن کففنه اک و 
و برزندکی دانشمد بهادر و سلامنی نقوس اتباع و اشیاع او ابتماج عظیم 
نمودند روز دیکر که زورق زربی بیضاه ضیا بخش در بصر نیلی آسمان سیماب 


کون رران شد ر از طارم جهارمین غنام * مهر رشن جهر ظاهر کشت - 


* شعر * 
خورشیذ جهان جمال بنمود + رنک از رخ شاه زنگ بربود 
طایفه از دانشمندیان بیای حهار آمدند و کفتند که سلام ما بچمال الدیی 
محید سام ساتید و بویید که ما را امرا فستاده اند کذ آفر راست 
راسنست که دانشمند بهادر و ابنا و اخوان 
ار یک دو کس را بفرمائیید تا ببالی 


او زذد؟ اند از نواب و حجاب 
حصار بر آیند تا ما ایشان را به بیفیم 
جمال الدیی محمد سام از نواب دانشمند بهادر شخصی را یوسف ایاز 
نام بچان اما داده بود بفرمود تا او را بربام حصار بر آوردند و مامورش 
کرد انود که بایی طایفه جفدن و جذین حکاینی بگوی وف ایاز کفت که 
ی اصعاب امیر دانشمند بهادر فلا ملک و فلان امیر و فلان بهادر را سلام 


میرساند و میکوید که سی سلامتم و فرزندان س و لشقت و" خاتونلی شمه 


ی در حصار اند جون نیت بد کرد بودیم که نیاق شرمی نله که این 


حصار را را بکیریم و جمال الدیی محمن سام را بقتل رسانیم و ساکنای ای 
شهر را بطرف عراق باسم اسیری مثفرق کرد انیم حق تعالی ما را بنظر 
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تتسد 
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عظیم و عد اب الیم 9 کوفدار کرد و رجال ی حال جیال غور ر پر مسا 


حد صن 7 و هم 6-6 
مسلط کردانید ین نله ام یلع : وی آلبیر 1 من حفظ و ان بحیق 
ال لب مر می بای که همه یهدل شوید و طریق تشفع و 

نوس دق 
۳ و بل اموال ر مسلک دارید و بیش جمال الدین سحمل سام 
آیید و بچواهر زواهر و نفایس اعلاق و تقبل اموال در استخلاص مس اجنجاد 


دانشمندیان جو آواز یوسف | 


آرید و جماءغی بیش ملک فضر الدین روید و حال باز نمایید 
یاز بشنودند بيشت, آمدند و کفتند که ای 
امیر یوسف یک کس دیکر را از امیر زادکان و نواب امیر دانشمند بکوی 
تا بیاید تا ما او را به بیفیم و همچثانک از زبان تو بیعام امیر دانشمند 
شنودیم از و نیز بشفویم دختری بود ارمک نام که خود را بلباس مردان 
لو دافتی و بز تواری و-ثیر الدازی بغاینت فاد و "ماهر آبود 
در انساعت که دانشمندیان را پقتل میرساندند او سینه خود برهنه کرد و 
فریاد بر آورد که ای جمال الدی محمد سام می عورتم از برای رای 
خدای عزر جل که مرا بکوی تا بقنل نرسانند جمال الدین محمد سام 
او را بچان اما داد بر شیوة اول بفرمود تا جامهای مردانه در بوشید و 
بر شرفة حصار آمد و کفت ای قوم منم ارمک امیر دانشمند بهادر همه 
را سلام میرساند و میکوید که خاطم ر بریشان مدارید که می با فرزندان 
ستری می که 
یوسف ایاز بشما,رسانده بامرا رسانید در روز بدیی کونه آمد و شد میکردند 


برادران و خدمنکاران سلامندم می باید که زود ثرب جرج و 


و بلیت ۲ [ وا لعل حیات دانشمند را امید میداشت روز سیم برپشان محقق 
کشت که دانشمند بهادر ‌ و ی خاک است و از فرقه ستان 


ط مره 
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و دانشمند بهادز را غیر ر طغدای و فال الاه 


تعالی 
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اغری در بسر ذیکربود یکی را بوجای گفتندی و دیکریرا طوغان بوجای. 


در دیارفرنکستان راك حرامیان و قطاع طرق نکاه میداشت و طوغان در [ایی] ایام 
[در] شهر آباد طوس بود جون خجر بطوغان رسید که دانشمند بهادر را در شهر 
هرا در حصار ملک فخضر الدیی بقنل رساندند در حال با سباه خود منوجه 
هراة شد و جوی بهراة رسید در بیش او امراه سباه و لشکر یکسر کلاهها بر 
زمیی زدند و مویها ببرپدند و عبرات حسرت بر وجنات جاری کردانید و 
نفیر و صعدا و ولوله واوبلا و یا مصیبنا و يا حسرتا باوج جرخ زنکاری 
رساند طوفان در بیش امراء لشکر بدر در خاک غلطان شد و از سوز فراق 
بدر و برادرا و اقارب سینه را کباب و دیده را بر آب کرد و کفت « شعر * 
ای جان ز تن برون رر و ای عقل نیست شو 
و ای دل ز صبر بکسل و ای دیده خوی کری 
بعد از سه روز که از شرلوط عزا ببرداخت سبل و طرق جوانب شهر هراة 
را بر لشکر قسمت کرد و هر راهی را بکینه خواهی سبرد و بس از 
جند وبت که ایلچیان بیش ملک فخر الدیی فرستاد جمال الدین 
محمد سام باشارت .ملک فخر الدیی و شفاعت شیخ ااسلام قطب الحق 
رالدییی الچشتی شیریبی خاتون را که زوجه دانشمند بهادر بود بیرم 
فرستاه ر شبریی خاتوی که مفتنه ررکار بود هم در آنروز که از شهر هراة 
بیرور آمد قرب دریست تن زا از رعیت هرا بقئل رسانید و مبارزای غوری 
جون تاج الدیی یلدز و ابر الفثع و لقمان و يحي ر حمد سنکه بسیاری 
کرشیدند که شیربی خاتوی را بقتل رسانند جمال الدینی محمد سام 
ایشانرا مانع می امد و در فثل و فتل ار رخصت میداد بدا واسطه که 
شمس الدییی ابویزید غوریرا که از مقربان دراه ملک فخر الدی بود 
دانشنندیان کفته بودند تا شیر[ژی] خاتون * و خواتین دیکر که در حصار 


. خواتون .118 40 1 1 


۳ 


را رها نکرد تا سه ماه طوغان با سباه بدر خود باسم در بندان در یک 
فر سفکی شهر معسکر سا خت و از قلعه مححروسه امان کوک و شهر جند 
کرت دلیران غوری و هروی بر طوغان شبخوی بردند و بسیاریرا از سباه او 
بقتل آورد * 


ذکر نود و جمارم " در امد بو جای بن 
دانشمند بهادر بمحاسوه شهر هرا[ 3 ] 


بعد از وافعه دانشمند بهادر ببذي ماه بحکم بادشاه عادل اولجایدو 
سلطاری بوجای بی دانشمند که شچاع و مبار ز قتال و نامدار بیباگ 
و سفاک بد دیی بود و طبعش مایل ایذآء مسلمانا [ی] و قلبش مفتوی 
ریختین خون ناحق در اوایل رجب سنه مذکور بهراة آمد طوغان که 
برادر او بود و امراء لشکر دانشمذد بهادر شرایط تعزیت را باز مچدد 
کردائیدند بیجای فه ررز در ماتم بدر بدرد و سوژَّو شیوی ر زاری نمام بسر برد 
و هر لحظه کقت - * شعر ۷ 
یا ز تنل تر سر کشته کته جالی بسر 
یدز یت و نجل هی یم جر نو 
در آب و آتش انده شده مکی بسر 
ز خاک تیره یکی سربرار و بس بشفو 
بعش هوش دمی نالش ز فغان بسر 


نود و دوم ععط .118 156" 1 
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(. 9 ) 
ز خاکدا غم افزای تا تو رفلی رفت 
ز دنست قوت و آرامش و توان بسر 
روز دهم ایلچی بیش ملک فکر الدیی فرستاد که جمال الدییی محمد سام 
بدر مرا با سبصد تیی بقئل رسانیده اکر این کار بفرمان تو کرده اند مارا اعلام 
ده و اا که بی اجازت و اشارت تو دریی امر عظیم خوض نموده باشراف 


ر زا و اعیلی شهر هراة نامه نوی تا را باجماعت خوئیل بدسی 
ما باز دهند و مال و اجناس و مراب و اسلحة که کرفته اند تسلیم کنید 


تا آتش اي تفه فرو نشیند و ای کفتکوی بمحاربت و مقارعت نه 
انجامد واا تمامی ای دیار در سروار ای اننقام خواهد رفت ملک 
نخرالدیی در جواب کفت که بچنیی سوکند که من جمال الدیی محمد 
سام را و هیم آفریده دیکررا بقتل بدر تو ماسور نکردانیده‌ام و بدیی کار رافی 
نبوده او برلی" و راس خود این دلیری نمود» مردم هراة بفرمان می اورا 
بدست باز ننوانند داد جه حالیا در هزار مرد تیغ کش تير انداز تبع اویند 
تو دانی و ايشان مرا دربن مبان کاری نیست جون جواب ببوجای 
رساندند در غضب رفت و کفت که ملک فضر الدین بدر مرا بقتل آورده 
و در یافی کری و تمردی جماعت خوفیانرا اغرا کرده امروز میکوید 
که می خبر ندارم آری اکر.بخت یاری دهد ر مساعدت فلک باشد هم 
جمال‌اادیی محمد سام را بقتل رسانم و نم قلعه محروسم امان. کوة را 
خراب کنم و بخون بدر خود جندانی از ساکنان این بلده را بقثل ارم که 
حساب ارا در فیم و وهم نتوان آورد بعد ازا بفراه و اسفرار و قلعه که 
و سچستان و توللگ و آزاب قاصدای دوانید و ملوك و حکام اي وایات را 
طلب داشت و از فرنگستان جند استاد مفجنیقی با خود آورده بود ایشان 
را بکار ساختی منجئیق و برداختی آلت و ادرات او مامور کردائید 


ر هه ) 

و هز شیر از شهرهای "خراسلن و عراق و فارس صد سر شتر فرستاد تا از 
انجا" تخوت جامهاء رنکا پنک و انواع نعمت به را آوردند ۲ بر شط کار تبار بر 
جنوب شهر بازاری فرب سیصد در دکان بساخت و از خوردنی و بوشیدنی 
بفرمود 5 بازار ر مملو و مشحون کرد انیدند و بر خص اسعار و رخ ارزان 
اشارت راد و در اصور محاصرک شهر و جمع شدن مره و ترتبب آلت شراب 


و کار قراول وطلايه و باس شب و ناهداشتنن راهبا حکمهلی سضت 


فزموه جهل روز را قرب سی هزار مرد جنکی بر در شهر هراة جحع 


گشتند. و ملک جلال الدین و ملک ینالتکین فراه و ملک قطب الدیی 
اسفرار و جمال"قافی و عمر دره و رکن‌الدین آزاب و ولات هراة رود و اعیان 
و روس کوسويه و باخرز و جام و خواف و سرخس بیش بوجائی آمدند 
و در شهر جمال الدیی محمد سام نیز کار حرب و ممارات را مرتب کردانید 
و مودان سباهی را بنواخت و هر کس زا علي قدر مفزلته نعمتی ر خلعلی 
داد - ۷ شعر ۷ 
سبه را دارم داد و ساز نبرد * . همان راییت سرخ و نیلی و زرد 
کمان و کمند و کلاه و کمر + همان ترکش و تیرو نیغ و سبر 
و نامه نوشت بملک. فخرالدین برین مذوال که بعد از حمد بیحد حضرت 
رب الارناب مطلق و ماللگ الملوکک برحق حی ابدی و زنده سرمدي فادر 
بی عجزر حاکم بی عزل - ی تج« 
خد‌اوند نه طاق, نیلی نسمای: که‌مارا خسرد داد و تدبیرورای 


جپلن آفرینی که بخشنده اوست ‏ * "خدلوند زورزی ده بنده اوسشت 


بس از آفریی شاه را بر کشیده + بخواهش ز برجیس برتر ک‌شید .174 .01 


که ای نامور شناه فیروز روز" * 


۰ مط4 صذ عصتصعه وز فصن 0فصمععق 1 
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خداوند الم خداوند حزم * خداوفند بزم و خداوفد رزم 
بهفستاد تطمه خداوفد تاج * سر افراز و شایستة تخت عاچ 
جمهاندار و فرمانده و 7-0 بشاهی درخشنده جسون آفتاب 
همی تابنود آسمان و زمیین * تسوبادی شهنشاه تاج و زمیی1 
همی تا بود بذی و هفت و در شش + کفت راد باد و دلت باه خوش 
هسمی تا بود کردش آفتاب * بنیک اختری در جسهای کامیاب 
هصمی تابود زهره و ماه وتیر + بفمماندهی جاودان نامعیر 
بعد ازان عرضه داشت که بررای اعلی ملک ملک ااسلام شهریار الا نام 
فی‌الایام نموده مشود که بو جای هم دریی هفته بدر شهر خواهد آمد اکر 
حکم عالی مللک ملولت اسلا م نافد کردد بندکان از شهر بیه بیروی رود و برشط 
رود صف کشند و با سباه او بمحاردت و مقارعت قیام نمایند والا که دربن 
معفی حکم جهانتطاع نباشد هم در شهر ساکی باشند تا جوی اعادی نزدیک 
رسفد از شهر بیرون روند جون نا»۵ جمال الدییی محمد سام بملک فعر الدین 
رسید در حال در جواب نوشت که حرب اولست جندانعه تواند و دسبت ۶ 


و دهد اجتهاد و بسالت را مبذول دارید و معفی آلصیر ع الصدمةآرلی ه 


را کار بندید و تا بل در فراه و شط آب سیاه بیش بیش مروید روز دیکر که 
غرة ماه شعبای سفه مدکور بود بوجای با تمامت سباه برخاست قبله شهر 
در مقابل برچ خاکستر صف بر کشید و بفرمود که کوسماه رزمی را فرو 
کوفتند جمال الدین محند سام از دلیران غوری و مبارزان هروی و عیاران 
سجزی و بلوج و خلم هزار و هفتهد مرد آهی برش رزم آزملی جان باز 


. تو بادی شهنشاه تاج و نکین و 20110۳60 عذ طهزاعنصوط عنط 25۰ 60 ص 1 
۰ وت صز ۵0ناعووود دز دست ۱0۳ ۲۳0" 2 
. الصبر عذد صدمةّ الاولی عمط .125 10 3 


۵۶۷ [ 
از شهر بیرون فرسناد و کفت ای اصحاب اد ری کرو؟ بد ناد ۳ 
(هلاگ و تغکیل وی 
و حصد این وایت آمدغ.اند و از برای م بو ی 


3 سره 
بسته و تیغ بغض کشیده ی وی تل نی تعلی 


0 ۳ ه چم ام عم 6 
۳ 


و یغاب فسوف نویه اجر عظیما امرر ز ژ از سر جان بر 


‌ النبیی 
۹ 1 و اطفال شما اند بر قل 
طایفه بیباکگ ات در 2 : 


خیزید وبا 


۱ 
# ۳ ی آهله همه ید هی دقیقه از شرایط 
بجنا الدیی, 
مردی و #ِ در وقت حرب و ضرب مهمل مکذارید بککم جمال الدین 

محمد سام بیکبار ای هزار و هقتصد مرد دلاور فرخاش جوی از دروازه عراق .1740 .0 
خمله:] ۵ 
بچرور ( رفتذد و با تیغهاه مسلول جون شیران آشفته و فیلان جنکی و 
و ازای طرف نیز سباه بوجلی بیش آ‌دند از جانب هر در فریق درثم 
71 
افتادنی 2 مارا و تحناشی بحخون ریخنی یکد‌یکم ر در حرکت آمد و اش 
و ره زٌِ ۱ ساند که در هر کا 
فراع و دفاع را مرتفع کردانید و جندانی را بقتل رساند ۳ 
1 1 هت ۱۱ هی ۳ 
از دماء دلاوران دریای در موحج زدن امد و در هر کوشه از شححوص مبارز ان 
و جاندازان کوهی بیدا شد - ۷ شعر #۷ 
ز هر سو بر آمد همی دار و کیز 
فندانست یکنس نشب و ره 
فیتیع" فالتا از آمنا نیز بساز 
تو از .ابر کفتی بچای تعرک 
بچوشید خسون و ببارید مرک 
سکس رز کوان و بشمشیر سپز 
شب یره پیدا.شده رسنخیز 


. و جنداتی از هم را معط .18 1 1 




















جب و راست کشهة ز دریدای خسون 


سوارا جفعی ز زینها نکون 
سر س‌گکشان دور مانده ز قتتری 
۱ براکنده در خاک و خون بی کفن 
سه روز بدی مفوال بر در شهر آتش حرب و ضرب در زبانه زن بود 
و شاه باز اجل در برواز و افواهة و حوادث در تلقم و خناجر مولع حفاجر 
و فراب شمشیرها رقاب ابطال و ارساح مفنون اشباح و اسیاف عاشق 
اعناق و سنانپا مایل سیذها و کوبالها مدفق یاپا و دروع در دما و دموع 
مخضوب و میلول و جواشی بربدنهامفرق خوی و خوی ۰ هم شعر » 
ز خسون کشنه ری زمبن لعل کون 
ستواران فستاده ز زیسی سرنکون 
در و دشسست من و سلاح سرد 
بل کشته در خاک و بر ختون: از گرد 
بعد از سه ررز که بوجلی برفتم هراة دهست نیافت و بسیاری از مبارزان 
و ذامدارای سباه او بقئل رسید از در شهر برخاست و در جوار بل مالان 
معسکر ساخت و روی بامراء سیاه و وجوة درکاه کرد و کفشت حالیا مار | 
جنک بدرای شهر بردن مصلحت فیست جه بند و دروازه و باراً ای 
شهر بس منیع و حصی است هیم تدبیر به از ان فیست که مداخل 
و مخارج اطراف ای شمهررا بکيريم جنانک از خوردنی ر بوشیدنی 


هیچ جیز بشهر ننوان برد تا در شهر عسرت ر فقدای عشرت و عزیزی طعام 


* .1700 ,101 و خوار انام ظاهر کردد و خلق این خطه از بی نانی در اه حافرن 


و زندکانی افتند و در مخالب قحط و آنیاب نوایب کرفتار شوند بعد 


ازان جنک بیش بز یمد ۳۵۶ تحط 3 را فیرر و شوکنی نباشد 


ز ۵-9 ) 


جپت انکه واسطه فیام ابدان اغقية است و ضعف و زهی او قلت 
خورش تمامت امراء .و ملک بر بوجلی آفریی و ثنا خواندند و آن 
تدبیر را ازر محمود شمردند روز دیکر لشکر بغرمان او کلی سبل ر طرق 
و بندها و بلها را بکرفتند و برسر هربلی و ممری امیری و ملکی بنشست 
و بصفتی راهها را نکاه داشتند که بیش هی آفریده را از شهریای مجال 
ای نمانه که یک می بار و یک شاخ هیزم بشهر توانستی آورد و بحکم 
جمال الدین مصد سام هر شب جند مرد عیار بيشه از شهر بیروب 
رثتندی و از علهای بو جایبای اسب بسیار بشهر آوردندی بمثابتی که یک 
کس صد سر و دویست سر اسب بیاوردی و هر حکایتی که از جانبهن 
واقع شدی و هر حرب که از طرفین بظهور بیوستی جمال الدیری بقلعه 
محروسه امان کوة قاصد دوانیدی و ملک فخر الدیی را ازان اعلام کردی 

و ملک فضر الدین در جواب ار سضنهاء بسندیدة کفتی و باندیشه صافی 


خود او را خوض کرد در کارها دالت کرشی * 


فضو لدولة و الدیس طاب واه 


در اوایل ماه شعبان*سنه مذکور جوهر نفیس ملک مرحوم 
فضر الدوله و الدیی بعرض مرض مقرو شد و مزاج لطیف از جانب 
اعتذال " بچانب اعتلال حرکت کرد و فوای بدنیه و حواس 
ظاهرة او که هر یک مدک مدرکات محسوسات و معقوات بود بضعف 


و فنور متواصل کشت و رخساره ارغوانی الم سیمای او که منظر نظرات 


ح۰حیوحسس ات -اتتح جیسب 


. نود و سیوم .56208 10 * ء لسر ,218 فطل ج 1 


























) ۵۱۰ ( 


ابصار اتضار شهر یاران جها[ن] ر فرما فرمایان کیبان بود بکونه زعفرانی 


و لون زریی مبدل شد - 
و ارغستوافی "جوز او -(عفرانسن . رنک شد 
فد همچوی تیر شکلش کشت از خسم جو کما 
نرکس شهلای ار بزمرده شد از فعف و کشت 
شخص نیرومند ار هم نارران هم نانوان 
نواب و حچاب ر خدم و حشم او همه محزون ر میموم کشتند و بدعا 


# شعر #۷ 


و بکا و خشوع و مسئنت و ضراعت از حضرت مقدسةٌ حق تباگ 
58۰ 101 و تغالی صحت وجود نازنجی او را استدعا نمودند و هر لحظه از سر 


نیاز و صدق تمام کفنند - * شعر ۷ 


مولف لی قاهر میقدر و ای قادر قدیم 


6 :۰ ‌ 
ب و ای صانع ممجد و ای رازق حکیم 


قشپاری و بصیری و رژافی و سمیع 

ستناری رو صبوری و رحمانی و رحسجم 
۶سفاری و اسطیقی وفستاحی و بدیع 

توابی ر جلیلی ر وشبی و کریم 

حيي و ذر الجلالی ر منانی و ملک 

تیزمی ر عویزیو عم بر صب ليم 
ربی و کداری و صدلی و رانعی 

ببسری و بی نیازی و دیانی و ع_ظیم 
فضل توبی نبایت و لطف توبی حساب 


صنع تو بی فلالت و ملک تسوبی ندیم 


)۵0 
اکرام تو همیشه و انضال تو مدام 
رم عنم بی نایستر تفل شامل بی غایت خود ای ملک ملک 


9 اش نو 1 2 قال الله 
خصال را از دار خا ی سم ِ هو شنهاء" و زر تعلی 


حرقت نیران المی ‏ را که بر عفصر شریف ا مسئولیست قال النبی 
انطفای ده و همه با دل بر درد و سیفه بر سوز و دیده کریان بسربالهن او علیة ااسلام 
امدند و شرایط عبادت و عیادت بقیام رساندند و کفتند - # شعر * 
هیم دردی بنو ای مایه درمان مرساد شاعر 
هیم کردی بئو ی جشمة حیوان مرساد 

ملک فخر الدین 1 ای امصاب کار می بآخر خواهد رسید و آنتاب 
جلال بقاه می از ارج شرف و کمال بحضیض هبوط و وبال نقل خواهد 
کرد وصیت آنست که جون من از ین منزل فانی بمحل جاودانلی عفر 
شوم ر از بر لی غرور بدولت خانة سرور خرامم و هریت هریت کل قای الله 
فقس ال آلمودت در کشم شما باید که بشهر هراق روید و دریی فضیه تعلی 
جمال الدیی محمد سام را مددکار و پار باشید جه نعوذ باه اکر بوجلی 
بر کی بر شهر دست یابده کل خلق هرا را بقئل رساند بعد ازان روز 
برو ز مرض او بیشتر میکشت روز دو شثبه بست و جهارم شعبان سنه 
مذکور برحمستا حق بیوست - وهی شعر #۷ 

رفت ازیی خاکدان رفج وبلا *" شادمان سوب جفت الماوی 

رفت ازبی حچر؟ً عداب نمای * خرم و خوش بخلد روج فزای 

رفت آزین تنمنلی ظلمانی " * با طرب" در قصور ررجانی 


ی ار خی 


‌ المحی ,۰ 66 1 1 














) ۰۱۳ [ ) ۵۱۲۰ ( 


۰ كِ ۰ ۰ ۰ 4 5 زپ ۳ 
رفت از دنیوی دی لیم سوب نزهت سرای نازو نعیم بی رایت جلالت و تاج شهفشهیت 
رفت ازین موفع فریب و غرور * سوی مفزلکه نشاط و سرور وایعیمبی تمضی + ملک .بچز جخوارر زار نییبت 
0 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ 
رس سباه ر خواص دراه ار مونها ببریدند و جامها باره کردند و نعیر بی نو سیر سدجدرو اقدار کرت را 
۰ 1۳0 و ثاله و واویلا و وا * دریغا و را حسرتا از مفزل سفلی بعالم با لا رسانید دنو قدرو بما و مفزلت و اعنبار نیست . 


جسس شاها بسوخت آتش مک تو جان ما بی کوشش تو بیش سرار زار نیست 
سمنانی ۳ 











از ی ز فرقت تو روان شد روان ما . در هچر جان کداز تو امروز در جهان 
بی فر. خسروانی , و دپدار انورت بیت3اع زد یک #عرو یت ظیر پار نیسی, 





بر شد بر اوج جرخ نفیر و فغان ما از آتش فراق تنسو ای آبرری ملک 
بی کف در نثار جهان بخش کان و شت ِ ساطان تخت و بخت بچز خاکسار نیست 
جوی بحر کشنه دید گوهر فشان. ما بی نو بهار عالم اخلاق باک تو 
بی رز م و حزم و متزدی و کردی و بر دلیت ۱ کس را هوای باغ و کل و ۸ زار نیستا 
در ثاله اند خفجر و تیغ و سفان. ما و افصار دولت و مملکت و افراد حشم و خدم او از بی کلستان جفنت سان 
در ماتم ثو در غم و شادی و محنت اند ۲ 
جلفیی توتی بر دل مهلاوا سا ارغوانی خضاب میکردند و از کثرت جوش و خروش و فرط جزع 
از شرح درد دوری نو خنواز و 4ب .۰ ۱ و فزع و بسیاری تاسف و تلمف و قلق و ناله و زاری دل نلک زنکاری را 
کلک و بذان و خاطر و دست و زبان ما 


حمال با کمال محخدوم مرحو م خود جهر از زعفرانی را از اشکه 


بدرد می آورد و میکفت من # شعر # 
و خواص و عوام انام و صغار و کبار قلعه محروسةٌ اما کوه ذرایر اقدام و1 بر تو اکتا کزداای ! ما1۲ ماک کیتون زا کس عالطا تاد 


جرم مهم رذشنداً و تابان مداد 
کرد‌انید و کفقت - * شعر * ۱ 


سبهر چاه تسو بر آسمان مهر و تیر و زهراً و کیوان مباد 
بهار دولت. ر اقبال نو * کلشن و باغ و کل و بستان مباد 
دز الم نو حرج بجر سرلوار قفست ۱ او نی هجرد - وه مین خجمانلزمانده و فرتان هلان 


شاها ز فرقت نو جهانرا قرار نیس 


.وای .118 46 ح 1 ۱ شوه بارکاه چاه . ذو قصر و طاق و منظر و ایوان مباد 
۱ 06 
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ق61۳2 یا:) 


هر کرا در مائم تو سوز نیست * تاابد جز خوار و سرکردان مباد 
بی حسام و خفنچر و کو بال تو * رزم مردان و صف میدان مباد 
( "ابر عریلی و کل" خفدان مباد 
از او و هل ار و تن ۱ 
در جوار انبیا و اولیا * جای تو جز روف رضوان باد 
بعد از شرایط دف و عزا بر موجب وعیت ملک منغور فضر الدوله و الدیی 
طاب ثراه امارت فلعه محروسم اما کوة را باخنیار اادیی محمد هارون 


بی میب قهر و روج لطف تو * 


که لیف وا و غیت سخا ست مسلم داشتند و قرب دویست مرد 
نامدار نیم شب از قلعه محروسه اما کوة بیرون آمدند و مفاجاء خود 
را بر سباه بوجای زدند و بیش از ظهور تباشیر مبم بشهر در آمد و در سر 
جمال الدی معمد سام را از رفات ملک فضر الدیی آکاه کردانید 
و جمال الدین محمد سام بعد از تاسف و بکا کفت که مصلحت در 
آنست که ای خبر جانکداز موجع مفجع مولم را و ای حادثه دردناک 
دلسوز ر مضفی داریم جه از اشاعت این خبر مردم شهر از خاص و عام 
شعسته دل شوند و لشکریای بریشان خاطر و بوهای بر حرب و محصامة 
که مارا اندگ تکسری بود.جند روزی اما بحمد ال تعالی که بفضل 
ربانی و دعای عزیزان دحصححت کلن مبدل کشت و ین اهتشا 
برحمت بیوست میی باید که اابر و اهالی هرا مجموع خاطر باشند 
و محمد سام را در جمیع امور مدد دهند اینک برادران اعزان مین 
غیاثِ الدین مصمد و:علاء الدی مصمد ابقا هم ال تعالی و اسعد هما 


مطه صتوعتصد و مصفاً هصت‌دهصمهبنمع فطع 0ص ر0هتاه2۵6 و یرل ۵ ۰1۵ 1 
.21 
۰ مظن صا 0واعموو وز از 2 


۲70و وم 2 


) ۵۱۵ ( 


لین الدار ین با دک هزار مرد غو ری همه مسنعد حرب میرسند و رو ز 


دیکر ای نامه را بر اشراف و اعیای شهر و روس و زعماه سباه خواند راوی 


جنیی کفت که هم در آن شب که ملک فخر الدی برحمت حق تعالی 
بیوست بهلوان مُظفر اسفراری که از صلاح‌داران ملک فخرالدین 
بود از فلعه محر وسه اما کوة باسم انکه بشهر هرا میرم بیش بوجای 
آمد و احوال وفات ملک فشر الدین عرض داشت بوجاي از اشارت آن 
خبربی خبر از معلی - * شعر * 
ای دوست بر جناز؟ً دشس جو بکدری 
شادی مکی که با تو همیی ماجرا رود 
خند؛ بقیقیه بزد و قبا و کلاه خود ببهلوای مظفر بخشید و کفت شعر #۷ 
جو برخاست از بیش آن نره شیر 
کون اندر اد ده پیتنشه دل پر 
ابتهاچ فراوانی و مسرت بیکران بدل او راه یافت و هم در شب برسم خدیوان 
بزمی بر آراست و ملوک ممالک و امراء لشکر و ولات ولیات را طلب 
داشت و خبر وفات ملک فضر اادیی با سفاع ایشا رسانید و بفرمود تا 
کاسات خمور و جامات راحات در دوران آوردند و بشادمانی آن خبر ‏ آن 
شب تا عباح و هنکام حی علی‌القلاح راحج روح برور نوشید و جام مدام 
گرفشت - ۷ شعر #۷ 
مت قق اظلباء نج * و آنست شاج مثلگ هجا 
جوی: بینی تو در تاریکی . مب را 
وبیند جایهای خواب ازتو بریدی را 


مره بت م ی 29 خر . 2 2 
فلا تحفل عی النراح امتباحاً * وا تصفل بمن ینهالث نعرا؛ 


: نچرا ,۱۲8 مد 1 1 


1۳01 ۰ 


























([ 9 .) 
پس. فقفتل هقی ار راب _نامداد, خوزدیی 
باک مدار باس که باز میدارد ترا از بانک بر زدس 
و جوی حرارت شراب طرب انکیز بر امزجة ملوک ر امرا و طباع ابطال 
و شجعان سباة مسئولی شد بخود ستائی ور تصلف باهم در مقاات 
آمدند یکی کفت ۰ * شعر * 
جو فردا بر آید بلند آفتاب * می و کرزر میدا و افراسیادب 
دیکری کشت - 


* شعر * 
مولف جوفردا بر آید خور خاوری * می و کرز و میدان کین آوری 
کناب دیکری کفت - 
و 


۷ شعر * 
می آنم کز حسام می تن فیلان شود بی سر 
منم آن کز سنان می دل شیرا شود از جا 
بر افرازد: بینداز3 بیندد بیش درکاه ۳ 
علم کیوای سبر مهر و قلم تیر و کمر جوزا 
جو اندر رزم دل بستم بدان شمشیر شیر ارژن 
بر آید ماهی از شیب و در افتد ماه از با 
* شعر * 
باه دلیسران: ابرای مفسم ‏ * که خو کرد جنک شیرای منم 
* شعر ۷ 
بسی سر رها دارم و ۱ و 9 
دیکری کفت - 


دیکری کفت - 


فودوسی 


. منم .218 مه 2 


,۳ ۳ 
# شعر * 
در مب م من 6 ن ظ.ب م2 ۳ نو و ریب و 
و انا الدی وقت النجله و الوغی * با لجر ز ها مات ا سود ادفسق 
میی انکسم که هنکام جلدی کردن و کارزار 
بکرز تارکهای " منز" شیران .۱ مین وم 
2 و و و نی که ام ٩‏ نف 206 ب6م. 6 و حد.. ات 
[نا آبری رگ الدولة المچنبی لز تهمس | لا فسدار هی ختوقه 
ی پسر رکی الدوله برکزيده ام 
همه شب بریی کونه که بذ‌کر بیوست در کفقت و کوی رزم فرد| بودند 
و در بکیر و بیار جام صیبا روز دیکر که شهسوار میادیی افلاک با رایمت زر 
افشان و تیغ [دآرخشان از دار الملک خاور سر بر زد و شاه سیاه برش سباه 


آواز نرم فمیکند تقدیرها از ترس او 


شب با مشاعل فور جوم سر در ثقاب حجاب کشید از درکاه بوجای 
صدای کوس و نفیر و ارلی طبل و نای بفلک فیلی نملی بر آمد 
و تلالا اسیاف و تشعشع اسنْه شعاعات جرم فیر اعظم را مستور کرداند 
بوجای با تمامت سباه سوار کشت و روی بسوی شهر آورد و ملوک و امرا 
و روس لشعر را کفت که امروز آن روز است که این شهر متین و حصی 
حصیی را که نسور فلک را آشیان در حضیض اوست و صوامع ادیار ملایکه 
را ابفیه در جوار او بدولت فاهر؟ روز افزون اولجاینو سلطان بخواهم کرت 
و از خون دلیران غوری : و ستگزی و مبارزان هروی برهر طرف این 
خطه دریاب ظاهر کردانید و از اشخاص اعادی و جماجم مخالفای در 
هر غوری کوهی بیدا آورد می باید که همه یک عزم و یکدل با تیغهلی 
مسلول و سنانبهاه مصقول جون اسود و سیول بر دروازها و بفدها حمله آرید 
و از شهر نیز جمال الدیی محمد سام با دو هزار مرد تیر انداز ببرون رنت 
و در جوار بل در فراه و آب کار تبار با سباه * بوجلی مقابل شد از جانبیی 


۰ سبای ۰ 4 ص 1 
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سم ۳« پ سس اس رم 


سسوسسووسسسسته 


۱ ۱ ۱ 





ز ۵۱۸ ) 


حسام و سهام در بریدن و پریدن آمد و مبارزان و مراکب در دویدن 
دید ی 


را کذر بر ظهور و بطون مقئولان بود و فاتلانرا ور و صدور مچر وحان 


و بهلوای مظفر سبزواری آنروز با واز بلند ندای وفات ملک فخر الدین 
در داد و آن خبر غم فزای چکر سوزرا ناش کردانید و کفت ای اصحاب * 
و جماعتی که بر خود ستم میکنید: بدانید و آکه باشید که دی بامداد 
ملک فخر الدین در کذشت می درش از فلعه معروسه امان کوا می 
آیم می باید که سر بصلی در آرید ر سخی می بشنوید که امیر بوجای 
بر سر عفو و عفایت اسبت. مردام هو از لحرار و ابر ار و صغار و اتهاز 
درمیان کارزار از زان خبر غمکیی شدند و شرایط شداید هموم و غموم بر 
قلوب و صدور ایشا غاليپ کشت - * مره 
قالوا ملیلک تضی نحبسه و محصلمی قد تاه علاف 
و کفتند بادشاهی بکذازد حاجت خود را 
و آراز رف بلذده شد 


نو وگ 


"نا وماراحد فد مضی * ر لکنه اما 
بس کفتیم ما نیست یک کس بدرستکی که بکذشت ‏ 
کی او کروهیست بدرستی که خالی شد 
لقمان غوری بربام حصار شواینان بود جون از بهلوای مظفر سخی وفات 
ملک فخر الدیی بشنود از برای ای تا خلق دل نیندازند و وهنی 
و فعفی لاحق ایشای نکردد باراز بلند بفضب هر جه تعامتر بانک 
بر مظفر زد و کفت لی اسفراوی ناکس خوی کرفتة کذاب انجه تر 


. احجاب ,1۲8 م6 1 1 


۵1٩ ( 


میکوئی و ۱ از خود افترا میعنی بچنیی ر جفی سو کند که دررغ است 
و دوش بنازکی مکنوبی بخط ید ملک فخر الدیی رسیده اکر حق تعالی 
عمر بخشد سرت را بدست خود ببرم و بوجای و امراء سباة اورا دشغام 
دلد جون بوجای آواز لقمان بشنید برسید که جه میکوید کفتند که میکوید 
ملگ فخر الدین زنده است و امروز نامة بط ار رسید بوجای غمفناک 
کشمت و بهلوان مظفر را طاب داشت و کفت که حکایت وفات ملک : 
کفت ص‌ آنجا بودم که در کشت و حاضر بودم که دفنش کودند 
بوجلی خوشدل کشت و تا دو سال در خراسان و عراق و ماوراء النهر 
این خبرشایع بود که ملک فخر الدیی کرت زنده است: و «وی از دنیا 
کرد انیده است و در قلعه محروسه خیسار ساکی شده القصه آن روز تا وف 
غروب آفتاب و ظهور شفق از طرفیی جنک قایم بود و دلها هایم و طبل 
در ناله و نا بی در فغای و اجل در عمل و زمین مرتعش و زمان منحیر 
جهار روز بیابی هردر فزیق بدی طریق باهم حرب کردند روز بنجم بو 
بنفسه بیاد * کشت و بر موافقت و متابعت او تمامست ملک و۱ 
بیکبار بیاده کشنند و تیغها بر کشید و هی 1 
خندق رسبد جمال الدیی مضمد سام با هزار مرد دلیر جانباز آزهروی 
و غووی 1 و سجزی و خاج از دروازة عراق بدر رفت و بحمله اول ایشان 
را بزخم تیر و نیخ و سنا .و کوبال مقدار یک تپر بر تاب پس نشاند 
و هفقت هشت کرت هر دو سباه برهم حمله کردند و در هر کرت قرب 
دویست مرد کشده و مچروح کشت و دریسی حرب دلیران غوری ملک 
قطب الدین تولک ر بکرفتنه بوجای خایب و مغموم باز کشت و از کرفتار 


‌ 


۰ وز هروی .115 مظ4 1 1 

















۵۲۰ ( 


شدی ملک قطب الدیی تولک همدم «م و ندیم ندم "شد و دو روز بار 


, !7۳0 نداه و بچز بشرب خمر بکار دیکر قیام ننمود ررز سیم ملک ینالنکهن 


و قطب‌الدین_اسفرار و زعماه و امرآه سباه بکاة بدر خراه بوجلی آمدند 
و بعد ازلی که بوجای را دیدند کفتند که امیر را مصلحعت نیست که 
خلوت کزیند و دربار بر روی امرا و سباه به بنده و بهر جشم زخمی 
بزیشای خاطر شود افر یت ملک کفثار شد ما جندیی" ملک و امهر 
دیکردم که جانهای خود را بدوستی و کف دست نهاده ایم اکر 
خواست باری تبارک و تعالی باشد و سعادت فلی مساعد کر3د و در 


اجل تاخیری رود ده ررز دیکر را یی شبر را بکییم و بهرتارموئی امیری 
که دریی بلد بر فتی بقتل رسیده است از غوریان و هر[ر ای و سجزیان 
نامداریرا بقذلن آوریم بوجای بریشان آفریی خواند و هر یک را بحسب 


مرتبه زر و جامه ‏ مرکب و قبا و کلاه و سلاح نبرد داد و کفت ای برادران 
و دوستان می بدین دیار بمعاوشت و مظاهرت شما آمدهام نع شک عون 
اییی شهر را فتم کنم ملعی این حدرد را بشما مفوض خواهم کرداند جه 
حکم یرلیغ جهانکشای بادشاه عادل اولچاینو سلطا بر انچمله بفقاذ 
بیونسته است که بعد از فتم شهر هراة و قنل قانلان بدر خود معسکر 
بر شط آب آموی سازم ملوک و امرا و ررس و کبراء سباة جمله بربای 
خاستفد 1 و بر بوجای سنایش فراوان خواند و کفت - # شعر #۶ 
ای بجنب همت تو بای اجرام . بست 

ی به دون طلء ت نو ح ۸ خورشد ۲ تار 
دارد از اطف و بر جیتس و ز قهر تو زحل 

این سغادت مستفاد و رد نحوست مستعتار 


. خواستند .218 ۲0 1 1 


[۰ ۰۵۴۰ ) 
در باه درکه اتسال و بام ودر تست 
هی هت کوکب در مسپر و نه فلک انس_در مدار 
دست جود آسمان از دست جودت ما یه خواه 
نقتنجاه - اختران بر سنک قدزت کم عیار 
ابر جودتتا کر بنیسان قطمک بارد بر زمین 
در بیاران با درم آید دروت دسا جنر 
آن روز تا هنکام شام شراب خوردند و جون شب در آمد بوجائی خواص 
و ندماه خود را ببش خواند و کفت مصلعت هست که فردا بچنک 
بدر شه روم یا نی بعضی کفتند ۳1 مصلحت در رز اش ۳۹1 هر روز 
دو بار حرب کفیم جماعنی کفتند که مصلحت در آن است که دو هر 
هفنه یکدار بیش 1 نرودم جه در شهر تکی نارن. ظاهر کشده و مردام از 
کرسنکی بفغان آمده‌اند ما را بیش رفتی و مرد فدا کردن و سر در باخشی 
حه کار می آید اکر هم برس نوع ۸ شهر ر محاصر5 کرد ایم و طریق در 
نلد‌آن ر مسلوک داشته تا سل این ماک شرایط محصامص رک ر رعایت واجب 
شمریم و خوردنی در شهر نکداريم بی هبچ منازعت و محاربت هرا 
قام شود بوجای کفت ای تدبیر بصواب اقرب است اما مارا تدبیری 
ی باید اندیشید که ضرری بملک قطب الدیی تولک نرسد جه وی 
بسبب ما در بفد افتاده امرا کفنند که مصلحت در انست که تولکیان 
نامه بیش حمال الدیی محمد سام فرستند و باز نمایند که مارا بستنم 
و زور بچریک آوردةاند و جمال الدین و تماست اعبلی هرا و نواب 


و حجاب ملک مرحوم فخر الدوله و الدین میدانند که از عهد قدیم باز 
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آبا و لجداد ملک قطب الدیی مطیع و منقاد" ملک اسلام غور 
بوده‌اند و بدل راست و اعتقاه صافی خدمست کرد" اکر جنانک 
ملک ما را بزر باز می فروشد خريداريم و اکر میکوید که با بوجای 
تخلف کنید دریی فرموده نیز باهستعی شروع کفیم جور ناه بچمال الدی 
محمد سام رسید در جواب نوشت که بجنبن سوکذد که می با 
ملک قطب الدیی کینه در دل" ندارم و فاصد هلاگ او فیستم اکر شما 
راست میکوئید که بچمت ملک خود منرد[د] و بریشاری خاطرید با بوجای 
تخلف کنید و جفد سر اسب برانید و بهراة آورید والا که اییی امر میسر 
نکردد مبلغ ده هزار دیفار نقد و بانصد خروار غله و بانصد کوسفند و بنچاه 
سراسب و سی نفر برد» بفرستید تا اورا بکدارم جون مکنوب بنولکیا رسید 
و مکتوب دیکر مللک قطب الدین هم دریی معنی که جمال الدین محمد 
دام فوشته بود ر کتابت آورده ببوجایی رسانیدند بوجای بخواند و جون 
بر مضمون آن وافف کشت امرا را کفت که تدبیر ای جیست امرا کفتند 
که حالیا خروار جفد آرد و کوسفند -جفد بباید فرستاد تا زبای بندی باشد 
و الا که تولکیان جیزی نفرستند جمال الدیی محمد سام و غوریان دیکر ملک 
قطب الدین را برنچانند و بیم آن بود که بقتل رسانندش بوجلی کفت 
که مصلعت در آنست که جیزی بفرستند روز دیکر تولکباه سی خروار 
آرد و سی سر کوسفند و بذجاه می دشاب و در خروار مبواً ترو من بفج 
شیر خشت و درباره کمان برشط جوی انچیر جمع کردند و نیم شب را 
بشهر در آوردند و کفنند که بوجایبای خبر ندارند که ما جیزی بشهر می 
آریم حالیا ایین باسم آش بار جمال‌الدیی مصمد محقری آورده ایم ده روز 
دیکر را که فرستادکان. ما از آزاب و تولک برسند انچه خدمت جمال الدین 


مسحمد سام طلب داشنه بیاریم جون ازهن حکایت ررز بنج بکذشت بوجای 


) 8۳ [ 


نام نوشت. بخط بد خود بشاه اسماعیل سجچزی که حند ررز ش 46 بما 


بیغام کرده که جمال‌الدیق معمد سام را بخواهم کوفت تا امروز آن وعده 
بوفا نبیوست اکر جذانک آن سخن راسئتست و بدوستکاری 1 بادشاه عادل 
اولچایئو سلطان کفنهٌ باید که هم درین هفته جمال الدیی محمد سام را با 
جماعنی که مصاحب اریند بکیری راا که ای کار از دست توبرنمی 
آید مردم شهر را طلب داری وبا ایشا بکوبی که ار غله تنک شد و مردم 
از بی نانی مضطر و حیرای کشتة اند بیایید برای می و تدبیر شما جذانک 
صواب بینید جمال الدیی محمد سام را بکیریم و شهر را بدست بوجانی 
بازدهیم چه بوجای بمی عهد نامه نوشته که بچلی خلق هرا بدی نه 
اندیشم و از امطناع و احسان جندانکه ممکن بود در حق ایشان مبذول 
دارم ازین کونه سخس جند تبست آمیز بنوشت ر نامه را مهر کرد و یکی را 
از هروبان که در بنه دات بیش خواند و کفت ای تازیک هرری ترا 
بقئل خواسنم رساند اما بچمت جازدرا زی بادشاه جهان اولچایئو سلطان جان 
ترا ببخشیدم می باید که هم امررز باسم انکه عن از بند کریکنه ام بشهر روی 
و ای نامه را بر در وثاق شاه اسماعیل بیندازی و نامه دیکر فوشمت از زبان 
جماعت هرویان که بیش او علازم بودند که جدال‌الدیی محمد سام بداند 
که شاه اسمعیل دل بابوجلی "دارد و دریی هفته جند مکتوب بوجلی بدو 
رسیده خود را از وی نکاه دار نباید که جشم زخمی بکار تو لاحق کردد 
و این نامه را بر تیری بستفد و بسوی شهر انداخت از زمر غلامان 
جمال الدیی محمد نام شخصی موسی نام آن تیر را بیافت در حال بیش 
جمال الدیی محمد سام آورد جمال الدین محمد سام کفت ای موسی 


سس تست سس 
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زینمار که با هیچ آفویده نکوبی که جذیی نامه یانته ام روز دیکر برقت طلوع 
آفناب عالم تاب 1 شخص که حامل مکنوب بوجای بود بدروازة خوش 
رسید قضا با جمال الدی محمد سام بر بام دروازه بود ای شخص را بیش 
او بردند ازوی برسید که تو چه کسی کفت مس فلانن بسررفلان الدیی ام بوجای 
مرا در بند داشت بعلت آنعه تو از زمراً فانلان بدر و برادران صفنی 
دوش بند بشکشته ام و (وی بحضرت خد اوند آورده جهال الدیی محمد 
سام دانست که دروغ میکوید از میاری جمع برحبه دروازه رفت و آنشخص 
است و بکسی بیغام کرد 5 یا نام نوشنه والا که دروغ کوئی بغرمایم تا از 
بالی دروازه سنکونت بیندازند آی شخص بنرسید [ر] کفت بچان زنهار 
بعد ازان کر کاو خود ر بشعافت و آن نامه ر بچبال الدین مصحمن سام داد 
جمال‌الدیی مد سام جون مبر نامه بکشود و نامه را بخواند دانست 
که بوجای فریب و غدر میکند شاک اسمعیل را بخواژد و نامه ر بدو داد 
و کفت شاه بداند که بوجلی ملعون میخواهد که میان سس و تو 4م برآرد 
بنجدید بار دیکر باهم عهد پستئذ و مکدوب نوشنند بفگرالدیی زنکی که 
جذد کاه شد که بر عزیمت انکه بوجای را بقل خواشم رساذد غیدت کرد 
۳ امروز درا کار خوض ننموداً می باید که جون مکنوب پرسد مارا خبر 
دهی که [ ع‌ - تقصیر دربی کاردسذدیده جراست و بجماعکی دیکر که از هرا 
رفنه بودند و بخدمت بوجانی در آمده بهر یک بر حسب: - ع + # 


دروعی راجه آین جر دروعی 


1 
د»راجی[ *] نامه فرستاد جوی فافها را ببوجای رساندند ۵انست که جمال الدییی محمد سام 


بر غدر و فریب او وافف کشته است ءمناک شد و شب و روز با دانا(یاان و اهل 


بصارت بچمعت فلم هرا رای میزد و هرکس بر مزاج ار سخفی میکفت * 


. شعو ۰ 16 1 1 
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۳ در دگل اقملزاي 
بار احمد و محمود فهاد 


جذیی میکوید بنده فعیف نحیف کناه کار بر اوزار* سیفی هروی 
رزقه ال علماً نافعاً که شخصی بود در غلیت جلادت ر زور و مایت 
و و الفت و کوانای او وا هلر بار امد خاندندی" مشتذش 
از شهر سچستان بود و مولدش خطه هرا مانها ال عی البلیات 
والا فات بیشتر ایام و لیالی خود را بکشتی کیری و تیر اندازی مفنقضی 
کرد انیده بود و هر دو هنر را بکمال حاصل کرده بقادر اندازی جذان مافر 
بود که بروز جنک تير تیز بر عقاب بر خدنک او از سبر رزیی مهر 
قبهر جهربساین _ حریز و .سندس برای بیروی چستی ر در خود خون 
آلود مریخ قتال که صاحب حمل است ترازو شدی ر در صف میدان 
بروز روش محفر تریی 1 از ذرایر آفتاب را در دید سمی تاریک سیماء 
سما دوختی و در لیالی مظامه بذوک بیکان, سهام مسمومه خال از رخ زنکی 
بربودت و هردم از سر دعوی کقلی - * تعر * 

ز قربالی جو جاجی کمان برکشم * زمانه بر آرد سر از تسرکنشم 

بنایید نظر آفرید کار تعالک صفانة و توالت هباته و مساعدت روزار 
و معاونت انصار بخدست ملک مرحوم فخرالدوله والدییی از مرتبة 
کشتی " کبری بم‌ماری رسید ر از معماری بمرور ایام و تعافب لیالی 
بجانداری نقل کرد و تقربی" هر جه بیشتر یاف جٌنانک سایر اوقات 
در خلوات و ملوات ملازم ملک مرحوم بودی و در اهم معمات ملک 
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و اعظم ارام صواب دید ملک شروع کرد‌ی و آر را بغر فراست و رای 
رزیی خود جفای بساخنی و ببرداخنی که بیش ملک عرحوم 
فرالدوله و الدیی بسندیده و معمود بودی و قرب دویست نی از 
مبار زان و عیاران هروی مرید و هوا خواه ار بودند جون ملک مرحوم 
فطر الدیی جمال الدیی محمد سام را قایم مقام خود در هراق نصب 
کردانید و جمال الدیی محمد سام دانشمند بهادر را بقتل آورد و در شهر 
هراة والی قادر و آمر قاهر کشت بهلوان بار احمد را حسد دامنکیر شد 
مبارزی بود نخشبی از زمر شجعان و نامدارای دراه ملک فر الدیس 
محمود نهاد نام دلیری بود کار دیده و جفد فوبت در میادین حروب 
انناده و بقلعه کیری نام تمام داشت و ترکی بود هم از زمر مبار زان 
ملک فخر الدیی ارو ر بتکبي تپرکر کفتند‌ی صد مرد نامدار مامور ار 
بود بهلوان باراحَمد ررزی ای هر دو مبارز جانباز نامدار را بوثاق حول 
مس کلام طلب داشت ر برخلاف تض ٩‏ نحل مدق السر 1 9 الصدرق 
جاراللهالعلام اسر اسراری که در ضمیر او متمکیی بود با ایشا دای نماد و کشفت 
۰ 10۱ ای اماب که هر یک جون رستم دستان بمردی ر دل و زهرة در جهان 
بر اورده‌اید و جوی اسفندیار روئیی‌تی برزم جوئی مثل شده بدانید 
که جمال الدیی محمد سام بغایت فضول و بزرک مفذش شده است 
ر بواسطه قتل دانشمند بهادر خود زا ملکی فرض کرده و بر جماعنی که 
در همه ابواب صد همچون اوه یند تفوق می جوید مرا در خاطر آنست 
که او را بقثل رسانم و حصار را بکپرم و بوجای نیز بمی بیغام. کردهة که اکر 
جمال الدین محمد سام را بکیری و قانلای بدر و برادران و اقارب سرا 


, اواصرا ,118 فطه صل 1 
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بمی سباری حکوست شهر هرا بنو 


( 


ارزانی دارم و بنام تو از بندکی 


بادشاه عادل یرلیغ و بایزه بستانم و از خزینة خود مبلغ ده هزار دیفار 
نقد تسلیم مصاحبان تو کنم اکنون اکر شما دربی اندیشه با م مددکار 
میباشید بزودی ای مراد میسر میکرده معمود نماد کقت هرچه بهلوان 
مصلعت بیند می بر آنچمله بر وم پنکبی تیر کر کفت که ای بعلوان 
در حصار مرد بسپار است و ما اندکیم نباید که بر ما جیره شوند و جان 


و تن و زن و فرزند ما در سر ای کار شوند بهلوان باز نماید که بچه حیلت 


ین اسر عظیم بی انکه زحمنی ما رسد دست دهد جون ینکبی تیر کر 


بخندید از کفت او بهلوان 
مرا فیز مرد سبهدار هست 
همانا که هشتصد فزرنست مرد 
جفان دان که جون می بکیرم حصا 
بکو یم 5 درمان ای درد جیست 
کذون جاره آنست ای نیک زاد 
بباا بر آرم شبستان خویش 
صد و شسنت شمشیر زهر "آیدار 
نود جوشی و شست ترک و سفان 
دو را سیی کمندتو سه رل جل زر؟ 
: آلت جنک دز بر شود 
بسزر سروران [را] دلبری دهم 
دکر روز کز بر تو شمع هر 


زمجن گردد از شید جون شید روس 


شعر * 
بد و کفت ای ترک روشین روان 
در ب بوم و مرزم بسی يار هست 
که غمخوار مایند روز برد 
فزون کرددم مرد از ده هزار 
سزاوار ای رای و انديشه کیست 
که در دژ در آیم هم از با مداد 

سلاح نبسردی ز ازدازه بیش 
بر آرم بباله کاخ حصار 
فراوان ز کوبال و کرز گران 


همان شیست جاجی کمان بز 5 


و 
از آن بس همه کار جون در شود 


بخواهش همه زور شیری دهم 


شود روش ای کنبد سبز جهر 
بشو ید جهان تعن5 ابنوس 
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بجوشم زر شیب خفغتان جنک بدژ اندر آیم بسا باشک 


مرا جوی در دز ره وروی هست * در آرم بکاخ اندرون مرد شست 


نخستین تو تنها ببالا بر ی + 
از ان بس ز کردان ذو حدد سرد ۶ 
بچاره سکالی و خواهشعری 


از ای بس بر آريم در دز خررش 


بخواهشری از در دز در آی 
بیوشند بر تن سلاح یرد 
یکایک بو ,آینته بی داوری 
کزاس بانک کیتی برآید بچوش 
یکی حمله آرند جو کول سخضت 
بود جار صد مرد جون ره شیر 
زبیشش کریزارن شود هر که هست 


نخسنیی صن از تاب داد کفد ری بورسام اندر آرم نوی 


بیکدار صد مرد فرخنده بت 


کرفشم که با بور سام دلیر 
بیکدم بر ایشا در آین:.شلکسیت 


بدیی بیلوی خفچر جان کسل 


رخ خاک از خون کذم هجو کل 
ببرم بخنچر سر بله بست 
تنش [را]بخاک افکنم خوار و زار 
جو رستم نماید یکی دست برد 
سرش در طناب کمفد آورد 

بیلدز یکی حمله بر همچو کرة 
کسی را که دانی ز نام آورانی * ز بای اندر ای بکرز کرآن 


بعد ازان بلالم عهد بسنند که ازدن اندیشه بر نکردند و فردا بوقت انکه 


یل ها 4 کر نیرف اسف 
ز لقمندای جنعی بر آرم دمار 
سر افراز مصمود فاد کرد 
ی شاه سکزی بیند آورد 
تولی بهاسنوای. بنکیی با کرو 7 * 


جمال الددی مسحمن سام بار دهن در ٍن کار شروع نمایفد جون بر دن 
جماه مقرر داشنند هر یکی بطرفی ملوجه شدند بهلوان بارط احمد 
نردیکان و پاران خود ر طلب داشست و نهر یک را علی قدر مرتبنه «جپزی 


بخشید در اثنآء اي حالت برسید که جمال الدین محمد سام کچا ست 
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کفتند دره‌یدان بای حصار در صعه بار است برسید که با او مرد بسیار 
است پا نه کفنند مره در بیش نیست در حال سوار شد و بوثاق محمود 
فهاد آمد و کفت بدیدن جمال الدی مصمد سام مبررم محمود فهاد 
و از مبارزان هروی فرب هشناد تن مصاحب ارو روا شدند جون بمیدان 
در آمد رری بجانب مصمود فهاد کرد و کفقت ۸4 مصلحت هست که 


جمال الدیی محمد سام ر هم دردن میدان بقئل آرم جه او با مردی 


ده بیش نیست محمود فهاد کفت که ای کار بآسانی دست میی دهد 


اما فساد آنست که مبار زان غوری جون تاج الدیی یلدز و لقمان و یحیی 
و سجزیان غایب اند اکر ما فننه انکيزیم حصاریان حصار را بما ندهند 
صواب آفنست که جمال الدیی مسکمد سام را در حصار بقذل رسانجم تا 
حصار نیز بدست آید بهلوای بار احمد کفت روا باشد و با آی هشناد 
مرف بیکدار بیش جمال الدیری م کمن سام این جمال الدیی کمن سام 
جون بار احمد ر با اس طایفه ورین منفعل کتیعض روی بیاران خود کر ۵ 
که بفکرید که ادن نضول کشنی کیر بچه صمفت میرود پاران در جواب 
کفتند که رو ستای است و هر کز خود.را ايی تجشم و بزرکی ندیده 
اسبته که امروز دعد از ان جمال الدین مصحمن سام یکی ر کشت ۸45٩‏ 
بحصار رو و خواهو زاد؟ ین ابو العنم و بهلوان لقمان را با بست مرد 
طابت دار و بکوی تا مفردا یکان و دوکان بیش ما آیند القصه بعد از 
ساعنی همه میدان بر از مرد فوری و هروی کشت و دمبدم بهلوان 
بار احمد بچالب مصمود ملتفت شدی و کقای که بر خیزم 
و جمال اادیی محمد سام را بکیرم محمود فهال کفنش که مصاحعت نیس 
یک امروز دیکر صبر کی در (ثناء این حال ینکبی ثیر کر با مر دی ده 
بمهدازی : در آمد جون بهلوان بار احمد و جمال الدیی مهد سام ر 
08 


۲01. ۰ 


























٩۰ ۴ و‎ 


دید که هر یک با مردی جند در مقابل یکدیکر نشسته بودند با خود 
کفت که مصلحت در آنست که من راز خود با جمال الدی محمد 


۳ سا ۰ 
سام بیدا کردانم بعد از ار بیش *آمد جمال الدی محمد سام کفقت که 


ای بهلوان یفکبی از کچا میرسی و خبر جیست کفت از کر تبار می آیم 
مفولیی:«عبده او کعکی( یاو دی طس6ایز «متوارین هد بردند« علمام 
که ایشا را بکیرم جون ما را بدیدند بچانب جغرتای رفنند جمال الدیی 
محمد سام کفشت که مارا اینچا ساکی بودن مصلحت نیست از میدان 
بیروی آمد روز بآخر رسیده بود جون بحصار در آمد و بخلوت خاص 
خود رفت ینکبی تير کربیش ار آمد و هر جه که از بهلوان بار احه‌د 
و محمود فهاد دیده بود و شنوده از جزو کل تقریر کرد جون جمال الدیی 
مجمد رسام از پققای؟ تیالو ماسزی رتشفرد . مفخور: و حدرووا کفسی 
اابر حصار جون اختبار آآدیی بنشه و تاج الدیی یلدز و لقمان و یبیل 
و امیر محمد سفكهة و شاه اسمعیل را طلب داشت و انچه که پنکبی 
تیر کر کفته بود باسماع ایشان رسانید و کفت مصلحصت جه می 
بینید همه باتفاق کفتند که مصلحت در آنست که بهاوان بار احمد 
و محمود فهاد را بکیری و بعد از ثابت شدی این اندیشهبد ایشان را 
بقنل رسانی جون بربی تدبیر مقرر و معیین کردانیدند از وثاق جمال الدین 
معمد سام بیرون آمدند و آی شب در کار حفظ و باس حصار اجتهاد 
بلیغ بچای آرردند روز دیکر هفکام طلوع خورشيد بهلوان بار احمد 
و محمود فهاد بر قاعده هر روز بحصار در آمدند جمال الدین مصمد سام 


بر کنار ضفة جنوب صصی تسرلی*حصارافشسته بود .و ازدیمین و پسار 


,0 1۳0 دلورای غوری و مبارزان هروی و نامداران سجچزی ایستاده بودند 


بهلوان بار احمد شمشپری در دستا داشت و نیم خفجچری بر میان 


) 8۳۱ ۰( 


پسته با بفچ تن از عیاران هرا بیش آمد جون نز دیک محمد سام رسید 
سلام کرد جمال الدی معمد سام بر بای خواست و بهشاشت تمام 
بیش از عادت جواب سلام او باز داد و کفت فرما بفشیی بهلوان بار احمد 
شمشیر بیکی از ملازمان خود داد و در محاذ ات جمال الدیری محمد 
سام بر کذار ضفه بفشت بعد از ساعتی جمال الدیی مکمن سام کفت 
که ای بهلوان آن نیم خفچر را از میان باز کین بملوان بار لحمد بر فور آن 
تدم خنجر را از میان بعشاد بس از ای جمال الدیی محمد سام کفقت 
که ای بهلوای مردان جنییی کنند که تو کردی بهلو ای کشت جه کردم 
و از ص جه در وجود آمن که مسئلوجب ملامنم جمال الدین 
محمد سام کفت که جفبی و جنبن انديشة کرد 5 بودی بهلوان بار 
احمد مثکر شد جمال‌الدیی مکمن سام دیکر هی سخی نکفت و از صفه 
برخاست و بطرف وثاق خود روان شد و کفت این بار احمد بن طالع را 
نکاه دارید در حال بهلوان بار احمد و محمود فهاد را بکرفتفد و آن شب 
هر دو را بسته نکاه داشنند روز دیکر هر دو را بر سر چهار سو بقال رسانیدند 
و دا در دادند که هر که با ملک و حاکم خوده دیکر کند سزای ار اینست 
مردام هرا ازان سیاست خایف شدند وشم دران روز قرب صد مر۵ دلاور 
هروی که از نزدیکان بهلوان بار احمد بودند خودرا از باروی شهر بیرون 
انداخنند و بیش بوجای رفت"و جمال الدیی مسحمد سام یذکبی تیر کر را 
بفواخت و تشریف خاص بوشانید و دز هزار دیذار نقد و بلج سر اسب 
بدر داد و اقارب و عشایر طایفٌ را که باو تخلف کردة بودند و از شهو بیرون 
رفنه و بخدمت بوجای در آم لک بگرفت و از هریک مبلغ مال بستانه 
و سرایها و فقصور ایشا را وبران کرد و اشجچار مثمراٌ بافات ایشان ر بزد 
و درواز؟ خوش و درراز عراق را برآورد و حکم کرد که جز مردم سباهی هیچ 
آفریده دیکر را از شهر بیرون نکن ارند 7 
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۵ کن نود و ففتم در صفت قحط و فثل 
راوی جفین روایت کند که جون خبرببوجای رسید که جمال الدین 
محمد سام بهلوان بار احمد و محمود فهاد را که شیرآن بیش شجاعت 
و نهفکا بحار بسالت بودذد بر رتافد دللنک شد و قلق و افطراب تمام 
بحال اوراه یافت و بعد ازای ساعنی روی بملولث و امرا کرد و کفت که 
کار ما بر در اییی شهر بر بلا که خاکش بضون جندیی هزار مللگ و امیر 
مخمر است بتطویل انجامید می بعد حکم انست که اکربشنوم که کسی 
یک سیر بار از غاه و طعام بشهر فرسند بعقوبنی بقناش رسانم که جشم و سر 
و کوش ر هوش هیم آنریده از فرزندان آدم مثل آن ندیده باشد و نشنوده 
و امبری بود: اززا مد دلدای کفتندي ده هزار مرد در فرمان داشت 
بعکم پرلیغ اولجایتو سلطان و آلتمغای امیر یساول بهراة آمد و بچمال الدین 
محمد سام بیغام کرد که اکر چنانه تو با می سر بصلم در آری و دروازه 
بر رون تشکرامی بای را ۳ ۱ 
حمایت کیرم و نگذارم که از بوجلی و سباه او کزندی و زحمنی بشما رسد 
جمال الدیی محمد سام در جواب او سخنهای دلفریب و حکاینهای صلعم 
آمیز فرستاد روز دیکر بسمع بوجای رساندند " که جمال الدیی محمد سام با 
محعمد دلدای ایل خواهد شد و شهر را بد و خواهد داد بوچای ازان خبر 
در رلج 
زحمت لشکر کشیدی و محاصوة ما ضایع شود و صیت نام او سفتشر کردد 
نه آوازه ما باتفاق ملوک و امراء سباه نامه نوشت بچمال الدیی محمد سام 


شد و کفت 5 اکر معمد دلدای شهر هراة را فلم کند ای همه 


. نود و پنجم .108 40 1 1 
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که اکر جنانک ملک تولک را بکذاری تا بیش می آید و با می بیمان 
بندی که سر بصلخ محمق دلدای در نیاری و منقاد سخی او فشوی من 
از سر خون بدر و برادرای خود بر خیزم و بهر سوکند که عظیم تر باشد قسم 
بر بای رانم که قصد تو نکنم و کسی را نفرمایم و بر رعیت جز نیکونی 
و تجمیل و عدل جیزی دیکر نرسانم جمال الدین محمد سام آن مکئوب را 
پر سر جمع باره کرد و حاسل مکنوب با دشنام بسیار داد و سخکیی همه از رزم 
و فرخاش کفت وبیغام از آویزش و خونریزش کرد و جون خبر ببوجای رسید 
که جمال‌الدیی محمد سام جفیین و جین میکوید درکار محاصرة و در بندان 
مدالغت بیشتر نمود و در شهر ررز بروز تنکی غله زیادت میکشت 
و اثر قحط ظاهر ترمبشد تا کار عسرت بجچای رسید که صد می کفدم بهشتاد 


دیفار شد وفطاق طافست از مشاسات آیری بلا و معانات این تذک اس 


و نگ من بصن 
و کسی را از فایافت قرّت قوت نماند و فرباد ادا حصلنلگ یا فوت هان 
مش وین رن و و 
علی‌الدر والباقوت بغللک وملک رسید و باذدلت ررزکاری کل رخسارها برهسرد ٩‏ 


شد و نضارت خدرد جون بریک خزان ی طراوت کشت و جش‌های 
فرکسییی در مغاک افناد و لبهلی شیریی متشاص شف و مغنی ناطقه را بر 
ارفنون زبان اوتار نطنق فرو فرو گسسمت و سنبل آسمان بر سنبله زمبی حسد برد 
و دانةً برجون دانه در قیمت گرفت و در انبارهلی اهل احنکار از غله آثار 
ذماند و دکاکدن حذاطای بسنه شد و شکمماءه منعمان جون طبل نهی کشت 


و از نان ذشان نماند و طعام معدوم کشت و بجا انجامید که فرب شش 


هزار آدمی بغنا بیوست و کس بغسل و تگفبن و ندفین ۸ نمی زسبین و در 
بود و صد من شیریفی بیفت دیفار و هر کرا ۹ نوانانی بود که بکریزد 
با حبال و اطناب بشب ازباره فرر مبرفت ر تک عیال و اطفال میکرد وبوجای 


101 ۰ 
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هر کدام را که ببش او می آوردند می نواخت و فراخور حال ار غله 
ور سیم میداد بعد از بقع ررز_ فیکر خلق شهر هراة ببای حصار آمدند 
و فریاد و فغان بکوش فلک سبز بوش رساند و کفت که ای امبر 
جمال‌الدبن از خدایتعالیی بترس فرزندای ما همه از آتش کرسنکی 
بسوختند و از بی فانی از رندانی سیر آمد ما را بیش طافت 
محاربت و مبارزت نماند بفرمای تا دروازها بکشایند و ما را بیرون کذارند 
وروز جمعه در مسجد آدینه نیز طایفه بر منبر خطیب و تخت مقریان 
بر آمدند و جامها برتری باره کرد و نفیر ر جزع جوع بفلک اثیر رسانید 
جمال اادین محمد سام دائست که کار از دست بخواهد رفت و اکر 
با بوجلی صلم نخواهد کرد تمامت خلق از کرسنکی هلاک خواهند شد 
روز دیکر فرمود تا ضعفا و غربا و اوباش قرب بنم هزار آدمی را از شهر 
بیروی کردند ر کفتند بلشکر کاه بوجلی ررید اشکر بوجای این جماعت 
مسکی حال سر کشته را بزخم تیغ و ضرب جوب باز کرداندند و کفتند که 
بشهر روید که حکم بوجلی بر انجمله بنفاة بیوسته است که هرکه از شهر 
بیروی آید بازش بشهر فرستند اکثر انجماعت در آب کار تبار هلاک شدند روز 
دیکر جمال الدین محمد سام و باتفاق عظماء و کبرای حصار بفد از بای ملک 
فطب الدیی تولک, برداشت و خلعت بوشانیده بیش بوجای فرسناد 
و عهد نام طلب داشت جون ملک قفطب الدین بلشر کاه بوجلی رسید 
تمامت ملوک و امراء باستقبال او بیروی آمدند بوجای از آمدن ملک 
قطب الدیی جنان شادمان شد که کفتی مر دانشمند بهادر زنده شده است 
و یا خبر زندانی ابدی بکوش رسانده اند در حال ملوک و امرا و ررس 
سباه و وات و لایات را طلب داشت و کفت که جمال الدین محمد سام 


صلیم میکند عهد نامه طاب داشنه جه میکویید عهد نامه بفرستم یا نی ملک 


) 6۳۵ 1 


یفالتعیی و مبارکشاه و تاجوی کفتزد که جون ماجمال الدییی محمد سام را 
بقتل خواهیم آورد امپر(! مصلحت نبود که عهد نامه فرسند جه از ذقض 
عهد کرفتاری و خسران ین و دنیی حاصل آید ملک قطب الدیی تولک 
وبهلوان حاجی و باشتمور و تفلچی کفتند که" اری که بعهدنامه بآخر 
خواهد رسید او را در تاخیر نباید داشت امیر را مصلحت است که عهد 
نامه بفرسند بعد ازانکه جمال الدیی محمد سام باخونیای دیکر بدست آید 
تدبیر آن بکنیم که بچه نوع او را با مصاحبانش هلاک کردانیم بوجلی را 
این رای بسندیده انناد عهد نامه در فلم آورد بدیی صفت - * نظم * 
بدا خدای که در جست و چوی قدرت ارو 
مسافران فلک را قسدوم فرسودست * 
عل لم بل لا یال ذاتسی او 
ز هرجه نسبت نقصان بود بر آسودست ۶ 
دراز دسستی ادراک ر تنیز امسی فسمم 
طناب نوستی از حضرتش نه پیمودست 
جناب فدرت اورا بقدر وسعت نطق 
زبان سوسی و طوطی هميشه بسنودست 
که بچان تو که جمال‌الدیی منگمد بی سامی قصد نکنم و کسی را نفرمایم 
و بحق نعمت بادشاه عادل باذل جمشید ثانی اولجاینو سلطا - " [ نظم ] 
سوکند میخورم یچمال سبارکش 
. اندر فضای معرکه بافتم رهبرست 


5 قدم بفرسود ون وط که ۷8۰ مط صا 1 
کمال لم پول و لا یرال ذانی اوست - ز هرجه نسبت نقصان صه7:ظ مطه و1 2 
۱ 1 بر آسودست 
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سوکند میخورم بخدنک جعر خورش 

کاندر فضا مضاه خیال مقدرست 
سوکند مبسکورم بسخلی دل و کفش 

کای یک جو ان بر زر و این بحر کوهرست 
سوکند میضورم بشعاع حسام او 

کو روز ززم بر صفت تیغ حیدرست 
که از آنچه کفتم بر نکردم بعد ازای ملوک و امرا وسران سداه خطوط خوف 
در آخر آن عهد نامه ثدت کردند جون‌عهد نامه بچمال الدیی محمد سام 
رسید روز دیکر برادر بوجای بر شط کارتبار آمد جمال الدییی محمد سام بیش 
ار رفست طوغان اورا بفواخت و سوکند خورد که بوجای بدل راست عهد 
نامه نوشنه و ما همه بر آن موجب که او نوشنه عهد کرده ایم و خطوط خود 
در آخر آن ثدمت کرد انیدة بوجلی شب را بشهر در آمد روز دیکر ابواب 
دروازها بکشاد تا اشعر بوجای بشهر در آمد بوجای حکم کرد که جمله 
خلق را از شهر بیرون آرند و دیوارهای برج و بارو و فطیل شبر را خراب 
کذند رو ز دو شنبه بیست و یکم ذی الحچه سنه ست و سبعمایه تماست 
خلق شهر هراة از شهر ببرون آمدند و برشط کارتبار مسک. ساخت 
و جمال‌الدیی محمد سام و شاه اسبعیل با دریست مرد غوری و سچزی 
در حصار بمآندزد روز دیکر جمال الدیی محمد سام با ده مرد بیش بوجلی 
رت بوجلی اررا در کذار کرفت و بفواخت و فرزندش خواند و بر دست 
راست خود میان امراء بزرکف جلوسش فرمود بعد ازای کفت ای فرزند 
جمال الدین محمد مین ازسر خون بدر خود در کذشتم وقلم عفو رصفی 

وم 


بر صفحه جرایم و خطیات تو کشید وبر حسب قضیت یرال آیهدی مس 
ض 


۰ 4 
هوکاذب آیری سکن من از کدب معراست می باید ۸5 در حصار بکشای 


و صوو 77۳۷/۲۲ -- 


) , ۰۵۳۷ ۰ ( 


تا از خواص دراه مس مردی جفد در آن حصار در آیند جمال‌الدین 
مححید سام کفدت که هرچه امیر فرماید بنده بچان و دل درا اجنجاد تمام 
بچای آورد بوجای بنشریف خاص اورا اختصاص داد و حکم کرد تا تمامی 
امرای سباه اورا شراب دادند 1 و هریک جیزی بدر بخشیدند بعد از 
ساعتی بوجای بضراة خاص خود رفت و جه‌آل‌الدین معمد سام را طلب 
داشت و بشراب خوردن مشغول شد جوی مستی بر جمال الدیی محمد سام 
مستولی کشت باسم استفراغ از خرکاه خود بیرون آمد و در باراه رفمت 
و روی بیاران خود جون لقما و فرخ زاد و میک غوری و یحیی و سلیمان 
و الشی و رستم و ابوالفتع کرد و کفت ای اعحاب بوجلی مستست 
و در خرکاة مرد ده بیش نیست مصلحت در آنست که تیغها بر کشیم و اورا 
با مچالسان او بقذل رسانیم و بنجدید صیت. ناه‌داری و داوری 
خویش در جهان مخنشر کر د انیم داران او [ که ] اسامی ایشان بدکر بپوست 
کفتند ای خدیوند اي کار بزودی دست میدهد اما اکر ما بوجلی 
را بقل رساندم سباه او تمامعت خلق هر او را پمصادره و شکنجه هلاک 
کرد(فنی و -جوی سا اقدکیم غوغا. کفنفد و مارا امکین. بیرنی دی بقنافند 
جمال الدین محمد سام ۳ اندیشه را نفی کرد و نماز شام را باجازت 
بوجاي مراجعت نمود و بعصار در آمد روز دیکر شاه اسمعیل با 
سچزی ده بیش بوجای آءد هم بر ای مفوال که جمال الدی محمد سام 
را نواخنه بود اوژا بنواخت روز دیکر تاج الدیی یلدز از حصار بیرون آمد 
بوجای او را باشعاف آئجه که. جمال,الذیی محید سار وزفاه اسمعیل 
سچزیرا نواخنه بود بذواخت سیزده ررز بیابی :هر روز از اعیان حصار یکی 
بیش بوجای می آمد و بوجای او را اسب ر جامه میداد و خوشدل باز 
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قال الله 


تعالی 


) ۵۳۸ ( 


میکردانید بدان امید که باشد حصاریانی همه بیعبار بیش ار آیفد 
و حصاریان هرروز بفوعی بیرون آمدن خود را در تاخیر می داشتند 
و امروز وفردا میکفت و یکان ال با جمال الدیی معدمد سام تخلف 
میکردند و سر خود میکرفت و سچزیان بیشتر بفاه بملک یفالتکیی بردند 
و در حصار صد مرد بیش نهاند و جمال الدین محمد سام و اختیار الدیی 
پذشه و تاج الدیی یلدز و لقمانت و یحیی و علی جب باهم قرار کر دند 
که ایشا نیز از هراة بروند و تا بوجلی خبر دار شود خود را در حوالی 
فلاع غرجستان اندازند باز از ای قرار بر کشتند ر بدنامی کریز و جبی 
ایشا را دامی‌کیر شد بقضاآء ربانی ر تقدیر یزدانی رضا دادند و راوی 
جفی کفت که بیش از انک جمال الدیی محمد سام با بوجای صلم 
کرد قاعدی فرستاده بود بیش امیر بساول که اسیری بس بزرک ر منمکن 
و امیر اامراه قراسلن بود:و عشه کافتت: کن افر امیر عافال با قال 
یساول فوبان زیدت معدلته بدیی طرف حرکت فرماید بنده با جماعتی 
که در اهتمام اوست بیش او آید و اییی خطه را بامیر سبارد و اکر سزاوار 
قتل یا عفو باشد حکم آنرا امیر داند هم دران هفته که بوجای شهر را فلع 
کرد امیریسال با بفچبزار سوار بشهر هراة آمد و ایلچی کک مست نام 
بیش جمال الدیی معمد سام فرستاد و بر مقتضاه 1 نف و 1 تن 
کفت که خوفی و وهنی بخود راا مده و بیش می بیرون آی تا 
ترا تربیت کنم و از دست تعدی و ظلم بوجلی نگاه دارم و درس 
معفنی سوکند بسیار خورد جمال الدیی معمد سام بر ساول اءتماد کرد 
و با تماست ساکثان حصار بیش او رفت امیر یساول جمال الدیی مصمد 
سام و یاران او را بکرفت و ببوجای سبرد و کفت خصمان ترا بتو دادم 
بحکم یرلیغ جهانکشای بادشاه عادل اولچایتو سلطا ایشای را بقتل 


۲ 5۳9 ( 


رسان و از رود خانه هراة بر وجه حعم یرلیغ بدای کونه بففاذ بیوسته 
است که بوجلی جر* کشندکان بدر و برادران خود هیچ آفریده دیکر 
ر زحمت ندهد و شهر را خر اب نکند که اکر شهر هراة ویرانی بزیرد 
ممالک خراسان بعل خراب شود روز دیکر بوجای بحعم امیر یسارل 
و اغرای بعضی از ملوکف و امرآء لشکر تاج الدین یلدز و بهلوان لقمان 
را با بیست تن از نامداران غور بر سربل هراة بقتل آورد و بنداً فعیف 
مولف کتاب سیفی هروی را در انروز نیز بکرفتفد و سبب آن بود که 
طابفه از حساد بد نژاد در انساعت که مبارزانی غوریرا بدست می 
آوردند در بیش بوجلی عرضه داشتند که دریی شهر شاعریست سیفی 
نام و ماج ملک مرحوم فر الدوله و الدیین است و بچیت جمال الدیس 
محمد سام کتابی نظم کردة قرب بیست هزار بیت و آن کناب را بسام 
نامه مسمیی کردانیده و در کار لشکر کشی و محداصر ا امیر مر شهر هرا 
را طعی بسیار کرده و جانب غوریان و هرویان را بهمه ابواب را جع داشنه 
ار حکم امیر شود ار را نیز بقتل رسانیم القصه بنده را بکرفتند و سرو بای 
برهنه بیش بوجلی برد و بزخم جوب و جماق مجررح کردانید بوجای 
فرمود که آن کناب را بیارید تا به بیفم جوی کناب را بدست بوجای 
دادند کتابی دید قرب تن جو لتصور و برداکتة ان زا جفف عفر 
ذکر عظمت و لشکر کشی دانشمند بهادر و معفت معموری خیل خانه 
او بر آمد بوجلی کفت که دریی کتاب بدر بزرکوار مرا بستوده 
است اما جون شاعر غوریانست او را نیز بقنل رسانید بنده را در 
سلک قاتلانی دانشمند بهادر منضرط کردانیدند جون حیاتی بافی بود 
از میلی هفتاد و هشت تی بنده و شخصی حسی مقرب نام بعد از انکه 
ببوجای خط بندکی و کناهکاری دادند خلاص یافتند بافی را بقنل 
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متسه هو رتم 
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) مراد 


رسانیدنی علیهم الرحمة و الرضوان بعد از آن بدو روز بوجلی بحکم امیر 
یساول از هراق برفت امیر پساول اعیان و جهاهیر ارباب ولایت هرا 
ر طلب داشمتبت و کفت ای فوم حکم پرلیغ - بادشاه حهان اولجاینو 
ساطا بر آنچمله اسحت که هیچ آفریده بر رعیت هراةً تعدهی و زور 
نعند از فردا بامداد تا نماز بیشیی روز دیکر همه باید که بشهر در آیید 
و بر نم کذشته و عادت معهود باشغال و امور خویش مشغول باشید 
خلق شهر [هر] اق بر امیر یسارل آفرین فراوا و ستایش بی بایل 
خواندند و کفتند - ۱ * شعر»* 
تا باد و خاک و آتش و آبست در جهان 
تا او ز فا اند بزنجمییای 
تا هست شیب رایت عام علی زمین 
تا هست در حمایت عدل عمر جهان 
بردار حظ لدت عبش و طرب ز مس 
بکذار در بزرکگی و جاک و خطظر جهن 
کشته ترا بدانچه تو خواهی فرین قضا 
دادترا بدانچه تو خواهی ظفر جعان 
عزئبرا از تپ تصتادل. زد اتکی 
حال ثرا ز ینغ تقسیر سپر جهن 
مر 0 ۶ 6 ۳ ء ِ‌ 2 9 2 
و کی فی المللک يا خی البسرا یا 
و ۶ ۳ و ه 4 وی وب 2 
سایمانا و کی ۳ | لعمر فوحب)ا 


باش در باشاهي ای بمتسر بادشاهان 
سلیمان بیی داود علیهما السلام و باش در زندکاني فوح علیة السلام 


# 


روز دیکر تمامت خلق بشهر در آمدند شهری دیدند خراب و کفدة 


) ۳۲ 


و سوخنه بمثابنی که کقنی که نستالهاسیتک که درس شهر عمارتی ندود» 
و بیشتر شهر و بازار راعفراهیان و اسفراربای خراب کردند و نقوش ر صوریرا 
که بردیوارها[ی] بار کا حصار ۲ خادقال ملک مرحوم فذر الدوله و الدیی 
بود بتراشش و خراشش ناجیز کرد انید و جمال الدیی محمد سام را بوجلی 
بفد کرده با خود ببرد مولف کناب بنده فعیف سیقی هروی در فاریاب 
شبی بوثاق جمال الدیی هدن سام رسیف بندی دید بر بای سا او 
بوزن دوازده ی و دست راست اور بسلسله بچانب بای جب او 
محکم کردانید؟ آن شب ئا ررز بلضر ع و مسکلکت از درکاک ایزالی 
باری تعالی و تعظم طلب غفران میکرد و از تبدل زمای و تقلب احوال 
و جفاه سبعر دون خس بررر می نالید و آزان بندکران و حیس دلفیر 
شکوه و غصه می نمود و می کفت - ۷ شعر # 
مار دیدی بر کیا بیجان شده" در غار غسم 
مار تین بوعددک در ساق کدا آسای ص 
ازدهای حلقه کشاه بیفم اندر دامفم ۶ 
زان ۸ بیچم * ترسم آکه کرد د ازدرهای 
تا فدرسث ای دو طفل هندو اندر مهن جشم 
زیر دامسر بوم ازدرهای جان فرسای 
دستا آهذکر مر در مار ضحه‌یتاکیی کشی_-ه 
کنج افریدون جه سود اندر دل دانای 

اب از جوی خوندی بر انم تا بکععی 
. کذون و۳۵ مطع حظ 1 
. ازدها بین حلقه گشنه خفنه زیر داصنم حون مط حور 2 
بنجم ۰ 38 10 3 
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خافانی 




















) ۵۴۲ ( 


بای می کوی بدرد کژژری ما خوذ بود 


بای ۳ این درد 1 بو بود از سر سودای ص 


بعد از جند روز بوجلی جمال‌الدیی محمد سام را نامزد عراق کردانید 


1701 


باسم آنکه دربیش بادشاه و امرا عرضه دارد که مس دانشمند بهادر را 
بغرمان و اشارت ملک مرحوم فخر الدو له و الدیی بقل رساندم و از 
فرابنان بوجای بهلوان حاجچی جمال الدیی مسحمن سام ر تا طوس برد 
ر بمر بلده و بقعه و قصبه که میرسیدند ءردم آنجا از رفیع و شریف 
بدیدن جمال الدیی محدن سام می آمدند و عمت فراوان می آورد 
و ازان هیکل و شکل و شمایل بهلوی او در شگفت می ماندند و از 
حضرت عزت بابنهال و دعا خلاص او می جست امیر یساول را خیر 
کردند که بوجلی جمال الدینی معمد سام را ببهلوای حاجی سبرده 
تا بعراق بیش نادتگاه زسان اولجاینو برد امیر یساول امرا را کفت که 
رت الدیی محمد سام سلامت بعراق رسد هراینه که از یی شکایت 
کرد و خواهد کفقت ما که بناه بیساول بردیم مال ما بستاند و فرزندان 
ما اسیر کرد و مارا بدست بوجای باز داد مصلعت آنست که او را 
باز کرداذیم و بوجای ر بکو یم تا او را بقئل رساند امر | کفتند که صواب 
در آنست که امیر میف‌ماید در حال صد سوار را نامزد کرد تا بهلوان 
حاچی را 2 با جمال الدیی محمد سام باز کرد |ذدذد و جون بوجای 
از .مرغاب مراجعت نموه و بمرفزار بشورای نزول کر بصعم امیر 
پساول جمال الدیی محمد سام را بقتل رساند و از انچا بزور آباد رفت 


۳ 
و خاق هرا از شر او باز ستند و حق تعالی را سجدات شعر بچای 


. را باز گوداندذه با چمال‌اادین ,115 0 10 ۶ . سر ,118 مطا 1 1 


), ۳ .( 


آورد و در طاعت و عبادت افزود و انعامات و صدقات در باب علما 
و فقرا جاری داشت ي. ذبات خیر کرد و در عمارت »ساجد و مدارس 


اجتهاه بلیغ مبذول داشنت *« 


ملک اسلام غیاث الق و الدی خلد ملکه 


ملک اسلام غیاث الصق و الدیی که بسر ملک مغفور مبرور 
شمس الدوله و الدین طاب ثراه است و دیباجه اي تاریم نامه بعد از 
حمد و نعت بنام بزرگوار و القاب عالیه ار موش و مزیی ملکیست ملک 
صفات و ملکیست ملک بخش »خصوص بعون اليي و آراسته بأیین 
بادشاهي ر موموف بارصاف جرانداری و متعلي بحایت شهریاری - 


# شحو ۷ 
وک 


ِِ ‌ 


باد‌شاهپست که سر تیوه او سر انگهتت او 


برابری میکند باهم در خون و در نیکوتی از رری ربخ 


یم ی و بح یل تیگ ون ی ۳ و6 یام 89 
1 م0 ِ و ی ۳ 
3 لبدر مس حیت بت راینه * ببدی ال عینیلک نورا 0 قبا 


چوی ماه شب چهارده" ازهرجا که التفات کني تو بيني اور 
هدیه مي فرسند بسویی دو چشم و روشفایی آفرو زدک 
یي ته ۳ نی خی ی‌همه 2 ۳ ۳ 2 2 جح 9 
جون آنتاب درمیان اسان و روشنانيی او 
4 بوشد شهر ها ر در مشرفها و در مغربعا 
مه اج لت بط لپ 


. لو دو ششم ,1۲5 مد 1 1 


۳ و 2 و ۳ ۳9 رد ۳ 2 مر لیم 002 
مللگ سن‌ان قناته و بانه * پتباریان دما و عرفا ساکب متنبیی 
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شید دطراط 
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) ۰ 8۳۳ 


مسح الم او ور ایفتان ‏ ندز 
که مرده از نفسش زنده شد مسیم آسا 

تضا لمون و لدر عونت و سا حشر 
سکندر آیت و جمشید مللک و خضر بقا 

محیط دست [ر ] رکاب آسمان [و] صاعقه خشم 
سبپر عرش [و] جناب انناب [و] ابرعطا 

هزار جیز که کان در هزار سال اندوخت 
درست شد که ز یک جود ار شد ست هبا 

نان بو قفا ات لر طیته 
کر نش ای متررد. میلی هرا 

[ آوی دز ت سین توا او 


که عقل کل بدر منزل نمی رسد انجا 


کای کوشش جون ضرغام فنال همه باس و عنذف و وقشت بخشش ح<ون 
غمام هطال همه کرم و لطف - ۱ 


#۴ شعر ۷ 
هزار صاعقه در" یک شکوا او مضمر 


هزار فایده در یک حدیث او عضمون 
بقدر متبه دازش بسان کیکارس 

بجاه غاقيبة ار بشکل ‏ انریدوی 
محیط جود و کرم را ضمیر ار مرکز 

حساب مجد و شرف را جلال او قانون 
هولی. نرم بطیب سخاه او ممزرج 


مین رزم بخون عدوی او معچجچون 


) 8۳5 ( 


#ِ 


ز شخص شیر نلک سم او ردود 5 حبات 
ی فرق او زمیی باس او شکسة سرون 
پاسر ناف او .دهر چاکر و مناد 
بعکم عالي او جرخ ید ماذون 
بیح هدما او جاره عافلان مشعوف 
بدست سفت او شخص فافلان مرهون 
ز هر عیوب نی او مطهر است و مصون 
هنکام داد جون باه جپنده برقوی و ضعیف و جوی آفتاب تا بنده بر وضیع 
و شریف بپمت <ون دریای که در دهش از کاهش ذاند‌یشد و در تیور 
جون سپلی ۸5 از شیب و فراز نبرهیرد خنجر ذوالفقار اثر او در مفاصل 
عدو جو قضا کرد کشای و رای عالم آرای او در ظلمت حوادث و نوایب 
دهور جون سنارد راهئمای -. شعر ۴ 
رای اور| دابل کشن 32 قدر #۴ عزم او ر مطیع که فضا مسعود مه جل 
خنچر عدل او نموده هنسر * کوهر ملک او فزرده بسا 
تیغ او بر ففلی عمر دلییل * جود ار بر بقاه عمسبر کوا 
اثار ابیت و شهامت در شمایل او روشی و بیدا و دلایل دهن و سعادفت 
در حرکت و سکون او هویدا - #۷ شعر ۷ 
فسور سلطانی و نشتان حلال . در جبینش جومهر و مه بیدا 1 1 
ظهیر 
مسند قدر و کامرانی اوست. * که ز بر دست کنید خض.را ست 
بیش کف کریم کان صفنفش 2 * از خحجل ماندکان یکی دریا ستا 
: 
.ون مطع صذ 0صاوگ املاز 1 
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بسر دربااه میمونش! * ازکمر بستکای یکی جو زا ست 
جرخ را امتثشال نرمانش * فرج نیک ی ۱ 
در که عالیچاه ار کیف و ملچار سم وسید کاری و جذاب عالی بفاه و ولیجه 
و مغیت فریاده خواهان - * شعر # 
از کیت هو ای فسانسنت 
انکس که ک عم ایت سر و املی اوست 
جرم کر رن" ارست 
دهسر اجه کردنست اسیسر عذان اوست 
خورشیه جرخ سلطنئست وز ری قدر. " 
همچوی زحل هزار ملک بامبسان | 
عفایت بیغایت ذات نیکو صفات باحسفات او مقوی ارباب ام و عمل 
۱ رجود بامقصود او مریی اصحاب ِِ» تٍِِ 
* شعر ۷« 
شم نضل را مربی و هم عاسم را عماد 
شم صدر را مقوی و هم ملک را شرف 
فرش همه درایت و دستش همه سا 
طبعش همه لطانت و لفطش همه لطف 
عالیي بقدر اوست کذسون . رایست. هفر 
رنده ترشیت وتات تتاخفت 
مقبول شه بدرلست او ی گسرم 
معمول شد همست او ساست. شرف 
حساد ار ز صمولت ایام مبتنل 
اعدا او ز تکیت ادوار ستضف 


یی ۲ ام اک ۳ 
, وانکه بر استان مدمونش ۲:9 مطه 1 1 


) 9۳۷ [( 


۱ مر و 1 0 و قل الله 
بر سیر انیا و دوش اولیا بر حسب بشارت ی آکرمکم عند له آنقیکم ۶ 
مقنضا: اشارت [ رن لقن مفااً زا ایام ولیالی او بزهد و نتقوی مصروف لی 
و ساعات و اذات او ببرهیزکاری مقرون - ‌# شعر * 
م6 عم قر فی. مرکا تک ح و تن ۱ 9 
و انت لغمة البلوی جلاء + و انت امة النقوی امام رشین وطواط 
و تو مربوشیدکی سخفذ را خداوند زدردنی 
و تو مر کروه پرهیزاری را بیشوای 
و انت لعل ما 2 آساس ۷ و ات هل ملرمَة عمان 
و تو مس هرار کزیده را بنیادی 


و هر رت را منسترنی 


فکر نود و نمم" در رفت ملک املام 


سر یس وی رت 


جفیی »یکویف بنده شعیف مولف کناب ۸5 درین سال م‌کور که سنه 
ست و سبعمایه اتتت»مرلگنت اسلام غباث الق والدین از قلعه محروسة 


خیسار بخطه معمورة هرا حرکت فرمود و از هرا عذای عزیمت بر سمت 
عراق تانت و سبب آن بود که جون ملک اسلام غیاث الق والدیی بر 
فتاه ان اشعرلی ولوالدیک الي المصیر در شرایط خدمت بدر مغفور : 
خود شمس الق رالدیی تور ال زمسه هیم دقیقه میمل نعذاشت 
و جنانک از کمال کیاست وفور دانش. او بود در جمیح امورزنث کانی 
برضای بدر مرحوم کرد و ملک مغفور شمس الق والدین را هرکز از آغاری 


عقوق و عصیان او بر ضمیر منیب ر کردی نفشست ۶ و ظاهر و باطری و اقوال 


, بنشست ,118 مط ج۲ 2 . نود و هفقم .1058 عط دا ۱ 


























701, ۰ 


) ۵۴۸ ( 


و افعال و حرکات و سکنات اورا باآء فرایض آلمی و قضای سنی نبوی 
مشعوف و مصروف یافت و بخدمت امتثال امثله خویشتی مایل 


و دفاییی و قلاع و حصون وایات خود را 


کردانید جون ۱۳ ت ای اجه در 
دارالقرار قرار کیفت ملک اسلام غیاث الحق ۳ روز که شرایط 


۱ عزا و مصیبت بجلی آورد بجای ار جلوس مبارک فرسود و وللیت غور 7 س 


بط آورد و ولا و حکام آن حدولد را در تلکت خد‌متا و طاعت مفخرط 


کردانید و ابواب عدل و بذل بر خاص و عام بکشاد و طرق عشم و تعدی 
ی ی خلشم * پر مقنضاء کلام نبوی که 


۳ ۳9 


ِ 7 
ااسن لسخی از مد ول ار ر آی کن فاسقا وضع و شم پف رآ محصظوظ 


ربهر مفد کردائید و در جمییع امور شرعی و سیاسی تتبع باثار مرضیه 
و رسوم محموداً بدر مرحوم خود ملک مغفور شمس الحق والدین 
کرد و تغییر و تبدیل ۶ در مواعظ و وصایا و فرصوداً ار از محض . خطا 
و عبی حفا شمرد ملک مغفور علاء الدین که برادر ار بود و از و بسال 
بزرکتر و از ملک فنخر الدیی کمثر طمع در خزاین بدر مرحوم و قلعه 
معروسه خیسار کرد و میان ایشان بچهمت اي معنی قبل و قال 
ر جواب و سوال بسیار رفت و عاقبت برنجش انچامید و جند کرت فلاع 
یکدیکر را محاصره کردند و ملک اسلام غیاث‌الهن ر الدین در باس 
خاطر برادر جفدانکه ممک بود اجنهاد نمود و از زعما و روسلی واایات 
و قلاع او هر کسی را که بدست آورد بچهت حفظ شرایط اخوت آنکس 
را تشریف داد و کفت. که اکر برادرم بچهت سی غرض خواهان 


. تغبیر و تبدیل و تغییر .215 60 1 8 . خلقی را .118 0ط؛ 1 1 


) ۵۴۹ ( 


و ارداب حقد 1 و حست با سس حرب ی ۹۹ صن باری بر خلاف آن 


خواهم رفشت جون وین حکایت جند که بر آمد [ ملک ] ۳ 


غیاث الحق 


برادران و اقارب و ملازمان خود کفت ۸ مر | در خاطر آنست که بیش 


و الدیی عزیمت سفر محالک عراق مصمم کرد انید و با 


اولج‌ایتو سلطا روم و ممالک عراق و عراقیی را به بینم جه بارها از لفظ 
مباک بدر مرحوم خود طاب ثراه شنیده ام که مر | کفته که ی فر زند - 
۱ ف شعر *# 

(6 ر تاج خواهی و و ینه طشت ت* ملک ء,اقت بباید کذشت 
جه در طالع تو دیده ام که بر در کای بادشاه وقت کار تو بالا کیرد و همچنانکه 
خزینه و دفینه و حشم و خدم مس بو رسد از آن برادران و اقارب تو . 
هم بنو رسد و اواد و احفاد ایشای بیش تو در سلک خدمنکاری و طاعت 
دای سنضرط کردند و اولیا و اعدلی خاندان بزرکوار و دردمای نامدار 
ما در عهد دولت ئو در سرور و حجور و هموم و غمو م رو زار کدرانند ۶ 
و روز بروز اعلام همایوی دولت فاهرة و ملک سنبه ملک خراسان 
و حکام زمان در ایام دولت و دولت ایام تو افراشته تر کردد و فاعده عدل 
و داد و ابذیه صلاح و جاح مسنحکم ذر شود - #۷ شعر # 

بچای رسد کارت لی هوتمند * که بوسد رابت سیر بلذد 

جهانت رهی جر خ جا کر شود *# خرد راهبر بخت یاور شود 
اعلین: ملک 


وجوه علازمان د رکاه و رورس اکاپر سباه او کفتند که هرچه رای 


7 

ملولت اسلام مصالحت بیند امثال ن ۳ بندکان جون فرضعای اپزدی 
و سئلهای مصحه‌دی از حماه واحجبات و لوازم انست اما درو سر وقت 
که داذشمند بهادر با لشکر‌های. اطراف شهر هراة را محاعره کردهة است 


: که رانده ,28 0 و 9 . حقطه .218و صا 1 
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فرمودن _بد انطرف از صواب بعید مینماید ملک اسلام غیاث الحق والدیی 
کقت که چون ما متوجه اردوی بادشاهیم و برادر خویش را نحخواهيم 
دید دانشمد بهادر قصد ما نکند و ازر در باب ما جز لطف و تکریم و اعزاز 


قال الله جیزی دیکر در وجود نیا ید روز دیکر بر موجب فضیت آیي رد 


تعالی 


عم فف هب م2 


/ له همه لت زر عم یت | لمنوکلون 6 بطالع وقت و ساعت 
فرخنده از قلعه محروسه خیسار بیروی آمد جون بیفت فرسنعی خطة هرا 
زسید قاصدی بیش برادر خود ملک فضر الدیی فرستاد و دیکری 1 نزد 
دانشمند بهادر ر جوی دانشمد بهادر از رسیدی ملک اسلام غیاث الق والدیس 
خبر یافت بفایت مبتمم و خوشدل کشت بسراي و برادرای خود 
را با تمامت ملوک و امراه سباه تاجهار فرسنک باستقبال او فردتاد جوی 
ملک اسلام غیاث.۱ 


لصق رالدی نزدیک دانشمند بهادر رسید دانشمند بهادر 
اورا در کنار کرفت و از زحمت را" بسیاری ببرسید و کفت که ای 
ملک ملک سپرت باکگ 


سپرت بدران مرحوم و جدان مغفور تو از 
بادشاهان ما هميشه فیکوئی عاطفت دیده اند و از حضرت ایشان 
بجمیع مثنظر ر مرجو خود رسیده امررز بر خلاف ملوک مانی 
علیهم الرحمة و الغقران برادر تو ملک فخر الدین با بادشاة عادل با ذل 
کامیاب کینی سنئان 2 اولجاینو سلطا عناد و یافی کری ظاهر کرد انیده 
و جچند هزار نکودری دزد سفاکگ بی باکگ بدار واجب القنل را در 
حمایت کرفنه و خلقی خدای عز و جل را از درون بیروی در دزیار 
مقاسات ر معانات انداخته و در تیه حیرانی و بریشانی متحیر کردانید؛ 
این خطهء همانست که ابا و اجداد و اعمام تو در وی ملک بوده اند 


۰ ود حذ 60نمهومد وز ستای ۶ . دیکریوی ,1۲8 0ظ4 م1 3 
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هرکز ازس نوع تخلف و تعند ننموده اند و خلاف احکام بادشاهان 
نکرده می باید که بیشق برادر رری و او را برجه احسی نصیحت کنی 
باشد که دست از سئیز و حرب باز دار و بای از دایرک رزم جستنی 
ین آوری بیرون نمد ملک اسلام غیاث الصق والدین خلد ماکه فرمود که 
بدر مرحوم و مغفور می شهس الحق والدیی مرا ومیت کرده است 
که بیش ار نروی جه او روی بادشاهان ندیده است و با عساکر ایشان 
تیغ کشیده ر در اوامر و نواهی که او را فرموده ام از ان اجثناب 
و عدول جسته دانشمند بهادر را آنی سطی بسندیده افتاد بر ملک اسلام 
#۷ شعر * 

شاه ایران زمیی نکهدار بادا جهان آفرین 


غباث الحق والدیی خلد ملکه آفرین بسیار خواند - 

بدیی فرت ای 
بعد ازان روز دیکر اورا بالعاح بسیار و تعلیف تمام بیش ملک فخرالدیس 
فرستاد جون ملک فخر الدیی را خبر شد که برادر او بشهر می آید تماست 
نواب و حجاب و ارکان دولت و اعبلن که خود را جون افتکار الدیی 
عیسی یفال و اخنبار الدین معمد هاررن و شمس الدیی ابو یزید و سراج الدپن 
عمر شارون و شمس الدین قادعی و شمس الدین عمر شاه خواندری و بهلوان 
بار احمد و ابوبگر سدید و شمس‌الدین خام با اطباق اشرافت و جماهیر 
و صدور و" ابر شهر هراة بانتقبال برادر بیرون فرستاد جون ملک ام 
غیاث الصق والدین بشهر هراة در آمد خلق از وضیع و شریف و صغار و کبار 
بر رایت همایون و موکب سیمون وتزک مباک او درر و دثانیر نثار کردند 
# شعر * 
دی سبر شهرپار دولت و دیی *#ٍ قبله در شهعیار دولت و دبن 


و کفنند * 


عرصه افلاگ و بر و بحعر هام 1 + . در نظر شمعپپار دولت و دین 


..تهامی .18 مط دا 1 
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مایدة هاء بهشت و فعمت الوا + ما حضر شهریار دولت و دی 
وعداً کردون بصد هزار بزرکی ی مدخر شجمریار دولت دیی 
مهرومه و مشتری بجلی جواهر * بر کمر شمریار دولت و دیی 
صعت وراحات وبی‌غمی و غنیمت * هم سفر شبربار دولت و دین 
نصرت و اقبال هرکچا که کند رری * راهبر شهریار دولت. و دیی 1 
جون بحصار در آمد و بیش ملک فخر الدین رسید ملک فخر الدین اورا 
نا 


در آغوش کرفشت و انار معر اخوت ظاهم ر کردانید و آب بچشم در آورد 


و کف ر #۷ شعو # 
مها <‌ 392 نو و 


اهلا بمقدم آیمی الا #» فخر الملوف 3۳۹ اارکآن 


نیکوئی باد مقدم خچسنه مر برادران ۳ 
نازش باد‌شاهان باکیزة عفاصر 
بیزدان, که دان(ر جانست و هوش 
بکردون کردان و شید و خررش 
که جانسم بدیدار تو شاد شد 
ملک اسلام غیاث الق والادین بر برادر دذاء فراوان خواند و مدایم 
بفرکیانی و فرمان دی * بکینی ستتانی ر شاهنشمی 
بما شادمان بزی خوش منش *# که بی توش بادا تی بدکنش 
دو روز بیش برادر بود روز سیم اجازت خواست ملک فخرالدیی ما یحناج 


سفر ار را مرتب کردانید و هر اعطفاع و تعطف که ممک بود در باب او 


مبدول داشت و بشفاعت او جماعنی را که در بند و زندان داشت بکد‌اشت 


و او را در کذار کرفشت و کفت - 


۰ ۶ اداق و و قبهم‌م‌وره حصووم مامطا فط 1 


) 59 ( 


* شعر # 
ی الدهربالفریق تی ریم # قیالیت شعوی 9 اد برید شاه 
حکم کرد رو زار بجدانی مین مین و میان شما 
ای کاشکی بدانمی جپست که فضا میخواهد ۳ جیز را 
بعد آزان ملک اسلا م غیاث الق والدبن برادر را وداع کرد و کفت * شعر ۷ 
ر و و و م ون و و حاظ ۵ یام ...6 ظ م ۳ 
اود عسکم و اودءسکم جنانی #۷ ور میتی تال اجان شاعر 
وداع میکنم شما را و ودیعت می نهم بشما دل خود را ,1101.10 
و فثار میس‌کفم اشک خود را مانند مروارید بزک 
قالسی اند بیتم فترالا * توکتن هسذاه حستم الزسان 
بدرستی که مس نمیخواهم بشما جدای را 
ولیک این جدای حستم روزار است 
روز دیکربیش دانشمند بهادر امد دانشمند بهادر ار را بنواخت و بخوشدلی 
تمام وداع کرد و بامرآء اردوی اولچایتو سلطا نامها نوشت و ازو شکربسیار 
باز نمود القصه رو ز دیکر ملک "اسلام غیاث الحق والدین خلد ملکه از لشکر که 
شیخ الالسلام شماب العحق ی مد ظله هی ار شغقت مامت 


‌ 


بی حد و حساب مبذول داش و هم در ای روز اورا وداع کرد و کفت 
- ۷ شعر * 
رو که اقبال آستانة تست + قصر فیصر کمینه خانه تست شامر 
رو درب وقت هر کچا خواهیي * که زمیی تو در زمانه نسست 
چرم خورشید با بلندی فدر * رایت ظل آستنانة تست 


عمط صف 0ونمموی۳ وا و جام رسید 10 میم الاسلام شهاب الحق والدین ««ه: 1 
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مری الشعرا 


نسبی 


۲01, ۰ 


۵#ه. ) 

بهثر تیری از کسان بکشای * که دل حاسدان نشانة تست 

شمع ملکی و ماه را هر شب * مدد نور از زب‌انة تست 
راری جنینی کفت که جون ملک اقم "میب الععق والدیی از جام 
حرکت فرمود بعد از سه روز بمشهد متبرک طوس در آمد و زیارت 
تییت . مقدسه و روگ مطبود سللة الفبية جلال آل یامیی علی 
ابی موسی‌الرضا علییما اسلام و الاکرام دریافنت رالی مشید مرتضی 
اعظم سلطا نقباء العرب والعچم مصدر الجود رالصیا مفخر آل عبا 
بدر الحق والدیی انک - ۱ * شعر ۷ 

تفاخر نموده بدو آل هاشم * تظاهر فزرده بدو آل حیدر 

باجداد ار عز بطعا و پثرب * پا سلاف ار فخر معراب و منبر 

در حق ملک تربیت و ریم بچای آورد و کفت ای ملک نیک رای 

سنودک ذات عالی صفات خواطر سادات این بقعه خیر و قلوب مچاوران 
این ررض منوره ملنفت حال تو اند و دعا و ثذاه صباح و مساء ایشان 

بدرقة راة و مصاحبت بامداد و شبا نکاه تو- 

دعلی کوشه نشینان و ذکر زمر حسق 
مصاون و مدد روز و روزکارت بساد 


* شعر * 


ثفار حسرب سموات در صسوامع فدس 
حایفت. 3اه #شسویف بزرکوارت بیان 
کرامت دی و سعادت الاک 
فریی طالع میم‌وی فامدارت باه 
درین سفر ظفر و تسم و نصرت و اتبال 
انیس ر راهن‌ای و فیق و یارت باد 
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* شعر # 
کت ببه وی و نت السفی نی 
وب کقمین 
غفیهمت یابیا تو بانچه درست میداری تو انجیز را و بیابیا تو انچه را 
خشنود می شوی تو بانچیز 
و ببینیا تو انچه را امید میداری و نکاه داشته یابیا تو از انجه مینرسی 
از ای جیز 
ملک السلام غیاث الصن والدیی بر ۳ رسول رب العالمیی علیه 


افضل الصلوات و اکمل اتصواق کاعنل آهل ! یی مت لْ سفیلة وم ه م 
رب فیا جر می تلف عل مرن از امیر بدر بش ود 
و بذمت و همت او افتقار و اننکار هرجه تمامتر باظهار رسانید و جنک رجا 
در حبل‌متیی ولا ر محبت خاندان بزرکوار و دودمان نامدار او زد ورادی 
جفیی تقریر کرد که هم دران دو سه ررز که ملک اسلام غیاث الق والدین از 
خیل خانة دانشمند بمادر ببروی آمد و بانب جام حرکت فرمود 
دانشمند بهادر در حضار شهر جفانک ذکر آن ثدت شده است بثنل رسید 
در ررز قذل او صد سواز دانشمندی بر سبیل تعجیل در عقب ملک 
اسلام غیاث الصق الدیی برفتند و جون ضراغم و فیول در قطع منازل و مراحل 
صحرارات ر جبال حرکت کرد بران طمع که جون خدم ملک فخرالدیی 
دانشمند بهادر ر با سیصد تن از اکابر و رورس سداک او بقل رساندند ما ملک 
اسلام غیاث الصق والذیی را که برادر ارست بکیریم و تا حدود طوس برفتند 
و جون ملک اسلام غیاث الحق والددٍن از ایشان بزمان »و مکان سدقت 
داشت خایب و خاسر مراچعت نمودند و ملک اسلام غباث الحق والدین 
بعوری الله المنان کوة و بیابانرا بس مبکداشت تا بسلاسصت و سعادت پلشیرگاه 


































لواحد مس 
الشعا 


۲01, 9۰ 
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بادشاه اولچاینو سلظان رسید ررز دیکر بخدمت بادشاه رفت و جون 
شرف بار یافنت شرایط خدمت وردعا بجای آورد و برسم ملک الىلک 
عجم زبان بمدح بادشاه بکشاد و کفت - * شعر * 

بادشاها رایت قدرت همایون باه و هست 

اخنرت فرخنده و ایام میمون باد و هسست 

عدل و بدل رو فضل و لطف و حلم و حکمت تابحشر 

هل اطراف سکس بم,مسنفيي .باه واهستت 

بیسش دراه معلای بهشت آسار تسو 

خسرر سیارکان جون عبد مادون باه و هست 

در صف هیجاز خون دشمنان جاه تسو 

تیغ تیسزت همچو تیغ مبسی کلکون باد ر هست 

از بترای مرت ایام و بسدل مالیا 

در جهانت عمر نوح و کفع قارون باد [ر هست ] 

تا ومیسین و آسمتای«پتتر قره و الچننم ,موه 

لشکرت از انجم و از ذره افسزون باد و هسست 
بعد ازان امرآء عظام و صواحب کرام سخی اورا در بیش بادشاه عرضه 
داشنفد بادشاه عهد الچایتوسلطان جنانک از کمال 1 شمایل خدایکانی او بود 
در باب ملک اسلام غیاث الق رالدین ترپیتبا و عنایتملی فرمود که تمامست 
امیران و رزیران مملکت او برای حسد بردند و اشارت راند که بموجب یرلیغ 
بدر بزرکوار ار ملک شمس الدیی خطهٌ معمور هرات را تا شط سند و حد 
آموی بدو مفوض کردانند و در تضاعیف خدم و حشم او جندانک امکان 
دارد اجنهاد نمایند که میدانم که از یی ملک نیک اعتقاد برخلاف برادر 


,. کمائل. ,216 و6 1 1 


6۵۷ ) 
ملک فضر الدیی همه نیک خدمتی و حق شناسی در وجود خواهد آمد 
امرا و وزرا در کار ساختکی مراجعت ملک اسلام غیاث الق والدیی بودند 
که ناکاه بسمع بادشاه اولجایتو رساندند که بتجدید ملک فخر الدیی غوری 
آتش فنفه برانکیخت و از مود صفا و مشرب وفا روی بمناهل نفاق آورد 
و سر از ربق طاعت بیچید و بای از حد خدست و دایراً عبودیت بیرون نهاد 
و بمکر و غدر دانشمند بهادر ولاغری و طغتای و اجوی و منکوی و جیغور 
بهادر و آشبی و کرلی طفایبوفا را با سیصد تی از اابر و اعیای لشکر مفصور 
بادشاه عادل جهانکیر بقتل آورد بادشاه اولچاینو سلطان ازان خبر هایل 
مفجع در غضب رفت وامرا و کبرای سباه برپشان و غمناکگ کشتنده 
و عساکر یکسر در کفت و کوی افتادند که اییی جسارت و دلیری که ملک 
فخر الدی کرد نه همانا که در هی دوری در کشوری از دارری در 
وجود آمده باشد و یا از ملکی در ملکی ظاهر شده و عوام الذاس بانواع 
خبرهای اراجیف درمیان خود مننشر کردانیدند بعضی کفتند که 
اکر ملک فرالدیی دانشمند بعادو را بقتل آورد بادشاه بخون او ملک 
غیاث‌الدیین را که برادر ملک فطرالدیی است بکیرد و طایفه کفتند 
که بیشتر آنست که بادشاهة بنفسه عساکر بطرف هراة برد و جماعنی 
کفتند زهی بربلا شهری که بر هراة است که هر جند کاهی درو جنین 
فنخها بظهور می بیوندد و جون ملک اسلام غیاث الق والدین مکتوبات 
دانشمند بهادر را بامرآء عظام او رسانیده بود همه باو نیک بودند و جنانکه 
از آراه منینه و تدابیر با صواب ایشا سزد آتش خشم بادشاه را منطفی 
غیاث الق والدینی در لشیراه بادشاه اولچاینو سلطان بماند و جون 


خبر رسانیدند که بوجای بدرلت فاهرة روز افزون بادشاه جهانیای هرا را نتم 


1101, 19۰, 











































) ۵۵۸ ( 

بیوست و آن سرحد از معاندان ‏ اعادی ملک برداخنه شد و خصمان 
مملکت بادشاه جهانکیر که اثار نضوت ر طغیان برجباه ایشا ظاهر ولیم 
بود منکوب و مستاصل کشتفد و امیریساول شهر هراة را در ضبط آورد و در وی 
اولچایتو ساطان ازای خبر خوشدل و مبلهم کشت و فرح تمام یافت فرمان 
فرمود که ملک غباث الدیی را باحصول مرادات و نیل امانی و مارب برسم 

اعاظم ملوک عچجم بملکی خطه محروسة هراق روا کردانند * 
ذکر صدم در حکومت ملک اسلام غیاث الق 

و الد یی در خطه هواز 

جون شهور. سذه سبع و سبعمایه در آمد دریی سال ملک اسلام 
" غیاث‌الحنق والدیی بعظمت هرجه تمامتر از بیش بادشاه عادل اولجاینو 
آنجا باستقبال بیرون آمدند و شرایط تعظیم و توقیر بچلی آورد و از طروف 


۰ 1301 کوهری و ظروف فیمتی و خیول راهوار و سیوف آبدار و در ع داودی و رماح 


خطی ر اثواب ثمیی و نفایس اعلاق و غرایب »مالک عراق باسم تصفه 
و هدیه خدمتی عرضه کرد و ملک اسلام غیاث الحق و الدیی در باب ایشان 
انواع کرامت و عاطفت مبذول داشث و هر طایفه را علی حسب مرتبتهم 
بتشریفات کرانمایه اختصاص فرمود و بکرم عمیم و فعیم جسیم خواطر و قلوب 
اقامی و ادانی: مالک خراسان را بمحبت. رو مودت حضرت علیاء خود 
مشعوف کرد اذد و جون بچام رسید در خدمت شین اسلام شهاب الق والابن 


,نود و هشتم ۰ ۸۱۵ جر 1 
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مد ظله دو روز بسر برد و روز سیم از جام بیروی آمده یس از بنع 
روز بطالع سعد و وقیپ خچسته بشهر هراة در آمد و سادات و مشایخ 
ر اشراف و جماهیر و بدور و صدور و وضیع و شریف و کل قطای سکان شهر 
بآمدن او سجدات شعربچای آوردند و در طاعت و عبادت افزود و بر ماک 
اسلام ثنار فراوان خواند و کفت - * شعر ۷ 

خسروا رایتت هه‌ایون باد 

طالع اختپیار مسعودت 


ملک و دیهیم بر تو میمون باد 
زبد؟ً شتکاهاه کردون باد 
مدد سک کوک و هامون باد 
معنکف بر در شبیخون باد 


کرد جپشت که منصل مدد‌است 
آنکه بی داغ طاعشست زاید 
کرنه اف از دلت زذد در یا 


از مراعات نشو بیرون باد 
کوهرش در دل صدف خوی باد 
وت توجی-» رزق ادمیان + اسمان را کف تو فقائون باد 
در مصاف فضا بخون عدوت + تاب شمشیر1 بید کلکون باد 
در جهان تاکمی و افزونیست *# کمی دشمئت بر افزری باد 
و ملک اسلام غیاث‌الحق والدیی امثل عالیه بولایات جون اسفرار و فراه 
و سچستان وغور و غرجستان و هرزوان تاحد آموی وشط سند رران کرد و بر 
موجب حکم یرلیغ بادشاه عادل ارلجاینو سلطان ملوک و حکام و زعما 
و عمال و "حساب را طلب داشت و دز مسند عز و جلال دست بر و نوال 
بهشاد و در عدل و افضال بازنهاد و بمقناطیس احسای که جبلّت لوب علوی 
حتِ من احسی 1 دلهلی جمانیان جذب کرد و نام نوشیروان ر حدیمت 
حاتم طی درطی نسیان آورد * ۱ * شعر * 
۱ ی 


<ِِ‌_ قق.. مر و 
مللگ تلا 1 مس مفافب عزه شرف المنامب 


‌ 


تا اهنت 6 ...م6 مرن مره مر یه 
ذشات سحایب و فده فی الحْلق تمطر بالرغایب 


, تا بشمشیر .18 مط؛ ج 1 


1101 9۰ 


شاعر 



































) ۰9 ( 


ملکیست که بدرخشید از بزرکیهاء عزت او بندکی منصبها 
بر بالید ابرهلیی کزره او درمیان خلق بازای می بارد برئبتها 
ازرجود جود کف بهونان ی ر هش 
ابر نیسان هر نفس در افطراب دیکر است 
هر مثالی کاسمان در منصب جاهش نوشت 
برسرو بایان هر خطی خطابی دیکر است 
رای نور انشا ار در کشف و حل مشکلات 
بر سبهر جاودانی افتابی دیکر است 
ه رکه دیدش روزبار خسروی بر تخت ملک 
کفت این دارای دی افراسیابی دیکر است 
طارق احداث را سوی سرای حلسدش 


) 09۱۳ 


شد لطف و قهر و کینه و مهر تو تا ابد 
۰ رن و شفا و سود و زبان جه‌الیان 

بیش از وجود عالم و آدم بدید شد 
مهر ولات بر دل و جان جهانیان 

نزد ضمیر روشی تو اشکار کشت 
جوبه رم جمله نهان جهانیان 

بشت و بناه خلق جهانی بدان سیب 
آمد در تو جلی و مکان جه‌انیان 


ملوک و صفادید 1 و رس وا یات خراسان و حکام و اابر توسانات هرا جون .1930 .1001 


انچم بر آستای آسمان مححل و سداٌ دراه سد ره مثال او اجتماع کردند و در معان 
فرمان برداری و مان خدمتکذاری و شرایط بندکی و مراتب سر انگندکی 


از فشاط آمدن هردم شتابی دیکر است 
و خطه معمور؟ هرا را بمعمار انصاف و انتصاف معمور کردانید و بمبا می 
همت باند رنک برری بازار عدل و مرحمت باز آورد و توقیر و احترام 
علماه دی که ورثگ انبیا و خزينة علوم شریعت و حقیقت اند بر حسب 


2 خلت اان ی 

فل النبی کر موا العلماه فانهم ور ثة الا فیباه بر خود واجب دانست و روز بر 
علیه اسلا زمررن ماک اف تفت ۳ عتاتت از قاهر ٩‏ 4 داد فت ر فیض 
فضل ار بیشتر کشت و کنق خلق خراسای باه کف کبر بار در انشان دریا 


موف 
کتاب 


بخدست دراه آسمان رفعت او تافت و خود را ذره کردار بر آفتاب عالمتاب 
حضرت جنت خضرت آدم علم ار جلرة داد و کفت - * شعر ۷ 
ای حضرت تو کمف و امانی جهانیان 
وی مدحت تو ورد زبان چهانیان 


بادا رساند و کفقت - 


ای جهان را موسم آزادکی ایام تو 
بنده کرده یک جهان ازاد را انعام تو 

سس جشم فدر کردی و آن اززاه تو 
حلقةٌ کوش فلک حرفی و آن از نام تو 

است تقدیر آسمانر| مپکذد کردرن ار 
کام بردارد برون از امر و حکم و کام تم 

تو جهان کاملی اندر چهان مخنصر 
هفت اقلیمت که بافی باد هفت اندام تو 

جنبش فیض کم ارام ط‌وفان نیز 
تا. اب مقصورٌ شد بر جفنش ور ارام تو 
ء سنادیی ,178 مط ص ۶ 
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انوری 
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فل النبی 


علیه السلام 


)4 59۳9, ( 


و اخنیار الدیی محمد هاروی که کوتوال قاعه محروسه آمان کوة بو بخدمت 
ار آمد و مفانیم ابواب قلعه و خزاین بخازنان و کوتوالل او سبارش فرسود 
ملک اسلام غیاث الق والدیی" آو را بنواخت هرجه بیشتر مخصوص 
کردانید جه ازان روز که ملک مرحوم فخر الدوله والدیی طاب ثراه ببحمت 
حق بیوست جند نوت امیریساول و بکنوب و بوجای و محند دلدای 
ایلچیان بیش اخنیار الدیی محعمد هارون فرستادند که قلعه محروسه امان 
کوه را بما تسلیم کن و وعید و تیدید بسیار نوشتند اختیار الدیی مصمد هارون 
سخی ایشا نشنود و کفت تا مثال بیمثال و حکم محکم ملک اسلام 
غیاث ار 7 تِ قلعء ر پکسم 5 بواسطه فا وفاداری 
هي ۰ ۳۳ و 
زواهر و درر غرر ر تخوت اثواب و اوانی زربن و سیمین واسلعهٌ هندی 
و مصری و انجچه بهثر و ثمین ثر بود بیش بادشاه اولجایتو ساطا فرستاد 
و ذخبره قلعه را بچپبت 0 و در وجة نعاد و محمد دلدای 
0 3 در غیدت غلده تساط تا داشتند و هر تعدی 
میداشت و از ساکنای هرا هرکرا که بیش او بردندی بفرمودی تا اورا 
بعلت انکه تو غوری و بدر و برادران مرا غوربان کشته اند بقتل آرزله 
بریی کونه بیکناه 7 "یایاوز صیم ول 


ری م ام 


مایقضی اس وم ین في آلد مار فالل می ماند و بعد از له 
ماه که امیر پساول بهراة آمد بو جای بعد ازانکه از عراق مراجعت نمود 
بیش او رفت و عرضه داشت که حکم پرلیغ بادشاه جهان جمشید ثانی 


کپخسرو فریدون جاه - 


( لا )۸ 


شعر #۷ 

سلطان و ی که هستش لشعر کش آسمان 

بر ط‌الع قوبش دعا کوی مشتریست 

۳ طلعت بمبش تفا کستر اتاب 

در مفیر [ی ] که خطده جاهش ادا کنند 

بوسد ز فخر باية اس منبر انناب 

از عکس تاب خنچر مرد آن لشرش 

در سرکش.د بشکل زنای جا در انتساب 
بر انجمله بففاذ بیوسته که ملک اسلا م غیاث الحق والدیی املاگ و سباب 
و عبید و منعلقان ملک مرحوم نکر الدرله والدیی را بمی باز کدارد امپر 
پساول بدا سخی التفات نکرد و بوجای را کفت ترا مصلحت آن نیست 
که با ملک اسلام غیاث الحق والدیی فاعده عداوت مستحدکم کردانی 
ن او و خویشتن ۹۹+ ظاهر کل حک م یرلیغ بادشاه بنازکی 
د, انحمله زسین 5 اس که پوجای ر با ماک |سلام غراث الحق والدین 


و بنچدید مپا 


بواسطه مال و اسباب و خدام ملک مرحوم فخر الدوله والدین بهیم و جه 


دعویی نباشد و رعیت هرا رآ زحمنی نرساند و راهها را مخوف نداره 
و در سالی یک فصل بیش در بادفیس توطی نسازد بافی در حدود 
مرغاب" و فاریاب باشد جون ازیی حکایت یک در ماه بکدشت امیر 
سوفع که امیر بزک و اتابک بادشاه زاده ابو سعید بهادر خان بود از عراق 
با سباه کران بهرا نزول فرمود ملک اسلام غیاث الحق والدیی بیش او رفت 
امپر سونم. درباب بوجلی عفایت تمام داشت بوجای, "روز" دیکر .که 
صبع عالم افرر ز نقاب ظلام از چهره شاهد روز بر انداخت - 
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# شعر * 
صبی جون جیب اسمان بکشاد + هاتف مبحدم زبان بکشاد 
برفرو کوفت مرغ مبحد می * دم ار خواب باسب‌ان بکشاد 
بیش امیر سونیم آمد و برسم ماموران و محکومان زنان" بذشر محامد 
و ستایش او بکشاه و کفت - ۲ ۷ شعر * 
لی خسرو که در که قدر ترا سیر 
تا روز حشر مقصد اهل زمانه کرد 
غوفای فثنه دست بجای که بر کشاد 
حزم تو دفع آن بسر تازیانه کرد 
برواز کرد کرد,جمان طایر جسلال 
۰ تا در بناه دولت تو آشی‌انه کرد 
در خون بد سکال تو حزم بم‌انه جوی 
هر فصد بد که آن بتوان بی به‌انه کرد 
جوی طاق کب-ریای تو افبال بر کشید 
از طاق آسس‌انش قضا آستسانه کرد 
بیش او عرضه داشت امیر سونج برا؛ تلطف و التماس ملک اسلام 
غیاث الصق ر الدیی را فرسود که تا مبلغ مال ببوجا ی آداد و برلیغ 
و احکامی که در دست بوجلی بود باز ستاند و بچهت دفع و قلع مراد 
آن تناز ع بختیارنامی را که خزینه دار ملک مرحوم فضر الدوله والدین 
بوه با شخصی که ار را عمر جامی کفنندی امیر: سوني. بقتل 
رساند و روز دیکر بباد غیس رفت ور [از] امرا هر کس بوطن و یورت 


) ۵۱۵ ( 


معهود خود باز کشتند و ملک الم فیاث الصق و الدین بر سریر 
عظمت و حکمرانی دره‌خطه هراة جلوس فرمود و آن سال را بخیر 
و سعادت و داد و اشاعت نام نیک مفقضی کردانید * 


جون شهور سنه ثمان و سبعمایه در آمد در ین سال ملک اسلام 


فیاث الحق و الدین راب عالی لا زال عالیا را در ظل فیرو زی بر صوب 
والیت غور حرکت داد و به بهتریی ساعتی از ساعات بقلعهة محروسه 
خیسار منوجه شد و بچهت فبط آی حدود روز [ی ] جند انچا توفف 
فرمود و احبا و اعدا و موالی و معادی آن دیار را از لطف و قهر 
خود محظوظ کردانید - * شعر * 
ای ز لطفت دوستان در نعمت و ناز و طرب انوری 
وی ز قهرت دشمنان در درد و رنج و افط راب 
آسسانی کرجه ثابت رای نبود آسبآن 
اننابی کرجه زاید ور ود انفاب 
سیر امرت جون مسیر اخنران بی ارتذال 
روز عزست جون قضاء آسمان بی اثقلاب 
بای حلسم تو ندارده خاک هف‌کام درنک 
داب حکسم تو ندارد باد شفکام شاب 


. خبسار جن؛ هرات ,118 مط1.6 ۶ . ذود و نهم .115 46 «1 1 





وی ی وتو رس جر وی دح اس رس ور جر 8 .تست 











و وتو سس و رس 








رشید وطواط 
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مهم مه مک هه مه 2 


قّفی سیبه لن صتعیر معيشة #۷ و فی سیفه لک شحعیی شعوب 


بس در عطلی او مر نووسنانی ر زندکانی است 


و در شمشیر او مر دشمفان او ر مرکست 
:0 0 ملوک و امرار حکام اطراف و اقطار آن وایات روی بسوی قلعه خیسار 


با اقتدار است عز اصلی و سعادت کلی یانتند و بتشریفات کرانمایه 
و خلعنهلی فاخره فایز و بهره مند کشت و در دءا کوی و ثنا کستری 
ر سباس ورزی آن حضرت جفت مثال و آ جناب حیات بخش - 
# شعر * 
هه مه مظ ه ملق 6 2 هنت 
بو 7 العحضة الغنء تهنز نضرة * و قزبی با نوا الربئیع الک 
این حضرتیستهبسیار آراز در جنبش می آید از روی تازکی 
و 0 ِ شکونهای بهار ِ» 

و ای رافع کنبد هب ۱ ای فیوم بی عیوب و ای 
علام غیوب - 
-بيظ من 

علم نیب حاط ی عم لو # عال تعالی ض لت ال 
دانا غیب فر | رسیده بعلم آدمیان 


۷ شعر ۷ 


باندست 0 از علته 

با هو کر ی ِ« ۱ 5 نگ م ه 

باق قد -ق 

بل تجیم یات جی ی ۱ حی حلبم 1 زا حمه [ جَل 
باینده است هميشه است راز نکوید با او نیسنی 


زذدک است تا سا زحما ند‌هد او ر هنکام 
کی ان 3 تفریف طه 3۳ ما ناو بعظمت مبشر بشارت 


1 8 للی" ک مب و بکرامت ان متفر سخضا. ال ی اسریی که 


) ۵۷۷ ( 

طفاب خیمه جهانداری اي ملک ملک خصال فرخنده فال را بمسامیر 
خلود بسته! و عقود شیاری 
دوام بیوسته و کلزار خرمی و بیغمی این فرمان فرمای عالی رای را از 


این خسرو حجمشید جلال ر در سلک 


را بآیات فتم و نصرت آراسته و انتاب اقبال اییی شمع دردمان سجز و کرت 
را بر درجه شرف و نقطه اوج ثابست و از جشم زخم کسوف و افنت 
نقصان مسلم - 

حضرتش سچجده جلی جاذها کن 


سین کان نه در محبت اورست 


ق شعر 3 
مدش حلبم5 زبانی) شَ 
بوسه جای لت تک ما کن 
قدر ذاتش و آسمان ءلس-و و ذر 
اثر طیب! خلق جارن بخشش مسده راحسمت روانه) کن 
نلک شانی] کن 


فقوت کازو 9 
از 7 


از سوم جلال قدرت او * بر جبیی 
مدح کویان ذات باش را + جون صدف بر درر دهانها کن 

و بعد از در ماه ملک اسلام غیاث الصق و الدین عذان عزیمت بر سمت 
خطه اسقرار تافت و آن 
و صباح و رراح صلحا و طلحاه خلق اسفرار را بآنتاب فلک اقبال و ظ 


بلده را بقدوم مبارک خود زینت تازه داد 


جتر همایون فال تابش و آرامش"[و ] راحت بشید - 

فرخ صباح انکه تو بر وی گذر کنی * فیروز روز انکه تو در وی نظر کلی 
آزاد بدا که بود در رکاب تو + خرم واینی که تو انچا سفر کنی 
ملک قطب الدین بی ملک رکن الدین که ملک اسفرار و حاکم آن دیار بود 
بخدمت ملک اسلام غیاث الق والدیی شنافت و در ظاهر شرایط 
خدمت و سر انعندکی بتقديم زسانید و در باطی طریقه حزم و تیفظ 


. بسك داد ,18 مطغ ح1 1 
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و حصار داریرا مسلوک داشت و بواسطةّ انکه ملک مرحوم فر الدوله والدیی 
اسفرار را خراب کرد و برادر ار ملک عز الدیر را تا روزوفات درحبس داشت 
جنانکه ذکر آی بیش ازی در تواریم ملک فر الدیی بتقربر و تصریر بیوسته 
والدین طاب ثُراة در دل کرفته بود و بحصانت حصار شهر اسفرار و مردان 
کار دیده مغرور کشته و از معفی -. #۷ شعر * 
ای بد سکال شاه اکر جون غضففری ۷ از زخم تیغ شاه جهان بی روان شوی 
بر آستای حضرت او سر نیی اکر * ازراه قدر و مرتبه بر آسملی شوي 
غافل مانده ملک اسلام غیاث العق 1 رالدیی بعال ار جفدان التغات 
ننمود و جماعتی را که فلاع و حصون آن خطه را بدیشان سبرده بود 
متواصل کردآنددر بر حسب می ات فعمته وامیة ات طاعته واجبا 
همه با طوق خدمت و تضرع کرد دل و جید و جود را مطوق کرد انیدند 
و غاشیه بندکی و اخلاص برکلف فرمان برداری نهادند و از اسفرار بعد از 
اقبال و دایر امانی و آمالست حرکت فرمود و به ببتریی وقی بشهر در 
آمد و بنجدید اسباب سرور و سلوت و فراغ و رناهیت خلق درهم بیوست 
ر خاص و عام در ظل عاطفت و کنف مرحمت او آسوده کشتند و در باه 
اس و امان از مخالب فوایب و حوادث خلاص یافت - * شعر * 
مه ‌ هگ 6۶ م رآ هر مر م6 مر 6 مر باه م6 م رم 
غدت بلک آناق البلاد حصينءة * و هل تخمل الدنیا و انت شمالها 


کشت بنو کذارهاه شپرها استوار و هیچ فرر میرود دنبا و تو بناه اویی 


. شمس الق ,206 0( ۲9 1 


049 [( 


# شعر * 
در جسوار خدهت تو از نکایات سیهبو 
خلق شد آسوده تن جوی در جوار کعبه حاج 
مفت ایزه1 که اقبال ور شرف را هر زمان 
هست سوی حضرت تو افتضار و ابلهاج 
وایمه کبار و فقهاء نامدار و معاشر شرف و اقبال و زمر نضل و انضال و طبفةً 
دی و دولت و فرفة عز و ثروت بتازکی مراسم محامد و مدایم بمحل ادا 
رساندند و کفتند - * شعر * 
خسرر ملک داوزی شاه جیان غیاث دیی ۶ 
ای ژ حصار قدر تو حصی سبهیر بارا 
در رمد جلال تسوکر مفلسفی رصد 
بیشی و کم نه آسمان دید کم از ستارا 
زورق جرخ جیست در بهر محیط جاه تو 
استوج سفيفء تپی .شاد بر کفتار؟ً 
جار مثلشست در مجسر شش سوی جپسان 
بفسم یکی متربش از غضبت شوار 
و تباشیر عجم انصاف او باطراف ولیات هرا رسید و شعاع آفتاب معدلت 
او بر کافه رعایا و ژیردستان تفت و وضیع و شریف سک هراة آیت ذللگ 
ل ان له و عّلی اس بر خود خواندند ر در عیش کام ای سال 


مدکور را باخر رساند #۴ 


. غباث الدین .18 مطه 1 ۶ . ایرد,را .116 مطن ص 1 
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اسفرایفی 


















































۲01 ۰ 
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خکو صد و دوم" در اسایش و فراغت خاطو 
خلق پر هرا - 


جون شهور سنه تسع و سبعمایه در آمد دربن سال خلق هرا بواسطه 


عدل شامل ملک اسلام غیاث الحق والدیی خلن ملکه و جلاله از نوایب 


ثان روزگار اما تمام یافتند و از 7 ی عساکر توران .و ایران زحمنی 
9 (احق فشد * 


کی صد و سوم" در بد کفتن امرا از ملک اسلام 
غیاث الحق والدیس در بیش !و لجایتو سلطا 


جون شهور سنه عشر [و] سبعمایه در آمد درین سال امراء خراسان 
جوی امیر بساول و توکال و صواحب جون علاء الدین هندو و جلال الدین 
محمد. شاه بهراة آمدند ملک اسلام غیاث الحق والدیی مبالغی مال 
ر بسیاری از تحفب ر غرایب فیمتی بدیشان داد و در رفا جوی و باس 
خاطر" اهریک .باقضنالفابة و لامک اجنهاد .فمرد و تماست ‏ امرا 
و صواحب و حکام و جماهیر ممالک خراسای برو آفیییی خواندند و از بزم 
اموال و ترتیب رسوم ملکانگ او در تعچب ماندند و با هم کفتند که ازای 
کاه باز که ای خطهٌ مصروسه را بناخته اند و بفاة یی حصی حصین انداخته 
مثل اي ملک ملک خصال دری دیار 20 و دید؟ فلک بیر نظیر این 
خسر و جمشید سییر ندیدة و هر تن 1 ز امراء عظام و صواحب کرام او را جامه 
و اسب و قبا و کلاة و کمر داد و کفت که ای ملک نامدار وای و الی 
کامکار خزاییی و عساکر و وایات ما خاص از آن تست و بر جمله اوامر 


. صد و یکم .118 6ظ4 ص1 2 . صدم ,۷۲8 مط ‏ 1 


۵۷۱ ( 

و نواهی تو نافف ازیی نوع بسیاری تلطف و تعطف بچای آوردند ا 
خواجه علاء الدی هنچپو که ظاهرا خویشتی را بملک اسلام غیاث الصق 
والدیی وج رو اوانکا جوایی انوم باطنا و تس ان 
حسد سی برد و از دقیقه ای ی لس یال الَحَسنات کم تاکل تا الععتی ۶ 
بانل می ماند و ملک سا غییث الصق واادین بر مقتضلی ان له 
عباد | یعرفون تس انوم آثار بغض و حسد ده ر جین او مشاهده مبکرد 

و بزبان حال اي مقال را جاری می داشت * 


ى‌ث مرن و و 3 


س ب‌ 


ِ ‌ ن‌ ی 4 
بلي من لنش اهل ی حس درا : 
و دراعی قضا و قدر هر زمان این شعر را در کوش هوش جهان 
فرو مبخواند اد 





حاسد شاه را بلاها باد 
بپرهاش از حیات ده روز 
از تقادیر جرخ بر دل او 
بر دل دردمند او غم و سوز 
نام عمر و دفتر عرش 


هر زمان برتنش جفاها باد 
محعفت و شدت و عناها باد 
دمبدم نوی قضاها باد 
بدل دارر [ر] 4 بان 








بی کل عیش بلبل چانش "در فقس رد وه : باد 
جو امرا و صواحب و کبرای خراسان از هرا برقتند محمد دلدای 
و بوجای و خواجه علاء الدیی هفد و بمشورت یکدیکر بحضرت بادشاه عادل 
اولجایتو سلطا عرضه داشنی نوشنند پریرن نسق که در بارکاه جپان بناه 
بادشاا چهان و جهانیان جمشيد العهد و اسکفدر الزمان فرمان فرمای اقالیم 
کیپان - 


مصمژامصودا ۶0 مععحره عتصفاط فقط ۸۲8۰ و۲۰1 
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# شعر ۷ 
ستوده بادشاه باد‌شاهان مظفر فر 
۶ و ال مین لسع وال 
محیط عرت و قدرت مدار حشمة و دولت 
سپپر رافت و رحمة جهان بخشش و احسان 
بناه دی خدا بنده معمد داور کیتی 
" گزیده سایه حق در زمین اولچایتو سلطان ‏ 
شهنشاه نلک قدر [و] زمیی حام [و ] عطا کستر 
که کشت از فر اقبالش جمان جون روضٌ رضوان 
ز رسم و رای میمونش فزون شد " رونق ملت 
ز عدل و داد افزونش قوی شد فقوت ایمان 
هم الدقجاننب هفدو هم اندز آوادی .از 
هم اندر ملکت مغرب هم اندژر ] حد ترکستان 
ز جیش ار بود فوت ز جوش ار بود قدرت 
ز حزم او بود حچت ز عزم او بود برهان 
عرضه میدارند بندکان کمتریی بران جمله که ملک اسلام غیاث الق 
والدین اندیشه آن دارد که با حضرت چپان بناه جنت مثال بادشاه 
جهانیان تخلف کذد و جون برادر خود ملگ مرحوم فخر الدوله والدین 
نتنه انکیزد که مواد آی واسطه نماد کلیس ونتیبت خرابی الم باشد 
و تا از بندکی بادشاه غیبت کرده و بپراة آمده شبا روز درکار عمارت قلاع 


و حصون و مرصمتا خرابی دروب و بروج شپر است و سااح میسازك و مره 


جنعی جع میعند و ذخیره می نید ازیی کونه دررغ جند منزین 


. فرونشد .116 م4 1 1 


| 2, 


بسطنهلی راست مانند باز نمودند و خواجه علاء . الدیی هندر علی‌حده 
تدکرهة نوشت و بافعافپ انچه »بحمد دلدا [ی ] و بوجلی عرضه داشته 
بودند عرضه داشت و دران مبالغت تمام نمود و سوکند یاد کرد که نزد من 
بنده که برو رد؟ نعمت افحضرت. و بر آورد 4 تم بیمت ن درکانلم جون 
خورشید بیدا ست و جون روز روشوی هویدا که ملک اسلام غیاث الحق والدیی 
بناه بقلعه محروسه خیسار خواهد. بر و نیم ایلی, و یکدلی را 
پر بست و نطاق طاعت را بکشاد و توجه باردوی شاهزادکان توران نمود 
و راوی جنی کقت که جون قاصد ان محمد دلدای و بوچای و خواجه 
علاء الدی هفدو بدار الملک سلطانیه رسیدند رهریک معتوبات و عرضه داشت 
مرسلان خود را بامپری که منعیی بود دا برادر زاد؟ داشت محمد دلدای 
که او را هرزه محمد کفنندی ملازم دراه بادشاه اولچایتو سلطا بود 
و اولجاینو ساطان در باب او تربیت و عفایت هرجه تماعتر داشت 
مکنوب محمد ذلدای را جواب نوشت که بدرم امیر بزرک محمد آقا 
بداند که بپشتر امرآء ایی ملک با ملک اسلام غیاث الصق والدین بر سر 
رنچش اند اکر بخت پاوری دهد و سعادت همراه باشد عرضه داشت درا 
بمشورت این امرا جنان عرضة دارم که بسندیده بود بعد ازان بحکم طغماق 
که از زمر اعادی حضرت ملک اسلام غیاث الحق رالدیی بود باز نمودن 
آن عضه داشت را فصتی می طلبید تا آی هنکام که فیر اعظم از بارکاه 
حوت بکختکاه زرعطع حمل خرامید ۳ شاهفشاه ملگ روج نامیه در ممالکت 
کیپان نوت عمل فرو کوفت - ۱ #۷ شعر # 
جون خیمه زد. شهفشه سیاره در حمل 
تالیتر (وح نامیه زد دودت عمل 
نزدیک شب که باز عروسان باغ ر 


مه 


جلوة کر صبا کند از برنیب‌ان. حلْلْ 


۲01, 90 


سدجگا 


اسثآئینی 

















2۷۵ ) 





# شعر * 
قط‌ها کز ابر‌پیستان می جکد 
از فیض ژاله جام بلوزیی شود سحعاب جون کپر در کان بستان می جکد 





سد : ۱ ای قیام ۲ زٌ 
وز جام ال کلی عقیقی شود جبل بی قياست بیی که بارای جر نجرم 
از ذرهای خاک ۸5 برخیرد از صدا 





کردد " بیاض دید؟ً ایام مکتخصل 
از قطرهای خون دل و جشم عاشقان 
تقو تام شاح. کل الغوایی کل 
#اسجم (عوان 
باه عةّ ی بوزث در هوای با 
ی سم ادا از کته" : 
_ طفل رفیع نبات از بستان ابر مطیر شیر ترشیم تربیت نوشید و در 
آرد بدید . مادر اشجار را حیسل ۱ ۱ 4 0 1 
حچر لطف دای نامیه درکن بلوغ رسد و خاک از نسیم ك خاصیت اب 








ذره بر خوشید تابای میچکد 








باغ و جمیی: از سرو و یاسمی نمودار کلشی خلد بری کشت و کوة 


77 حیات یافت و اطراف و نواحی باغ و بستان از انوار ربیع جمال دیکر 
و بیابان 











جون روضة رضوا فزهنکاة سرور و حبور شد - * شعر * : ۳ ۳ 
۱ ك‌ ات 2 کرفت و روی زمین جون نکار خانة جیی و کارکاه مانی شد - * شعر #۷ 
ز خرمی که روضة بافست کرد 1 





روی زمین ز سبزه و کل بر نکارها ست ادیب صابر 


رضوای همی بروفهة خویش از رضلی باغ 
با باغ و سبزة فصد قدح کی که در بهار 


وز جشم ابر بر سر هر در نثارها ست 
نا خوردة هیچ بادلً و نابودة هب مست 
درعجشمپای فرکس شپلا خمارها ست 


جون رری دوستا شد جمس باغ دلکشای 





کاهی اسیتر کوشم و کلهی اسیسر جشم 
1980۰ .۱01 ا 


آن از برای بلبل و ايی از برای باغ 


خوب جمی را بخط زبرجد رنک سبزه بیاراست و عرصه کلسنان از کثرت 
و سحاب با آب از جشمه چشم سرشک باران از جو هوا برصحی صحرا ۱ ریاحیی صد هزار زهرة و بر وی نمود و بساط خاک ارافی از لطایف انوار 
ثار کرد کرش "تر کردی عروسان نجم ز وهای قیمتی بیزاست- 60۵۵ آسائیآبرختر ند - 
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ی 
6ص حیاعی6 م تانق 


شا یاضف و اتوزها + و انضای آنوارها لس 
کوییا مرفزار وزشکوفیسای او 
و شاخبای قرنبای خواب شوندکان 
طاوسانفد بی پایسا 
مارا نند که میروند بی سرها 
ربواسطه لیر کوهر بار نبال یاسمیی لولو با میفا در یک سلک کشید و شاخ 
ارغوای لعل با زبرجد در یک رشته بیوست - + شحر » 
بر زمییی از ابر لولوه بار و باه مشک بیز 
فرشپار جوي منقش برنیا آمد بدید 
در ر مینا ازسنبال یاسیی آمد برون 
۳ 9 و بسد از درخت ارغوان آمد بدید 
کلستان ارئیست جون ارزنک مانی بس جرا 
نقشپبای مانوی در کلستان آمد بدیذ 
در جنیی فصل خرم و آوان دلبذیر بادشاه عادل اولچایثو سلطان بتماشآد 
.0 1۳0 باغ و راغ و تفرج لاله و کل و نوشیدی جام مل عزیمت کرد و کشت - 
شعر #۷ 
با حسی باغ و فر بپار و جسال کل 
نیعو ست حنال ما که نکو باد حال کل 
بر نقتش آزری شد و بر صورت بری 
باغ از بهار خرم و جشم از جمال کل 
با کل: تشییی "و نغدگ" بلین سمت کین 
بیش از رحیل بلبل و بیش اززوال . کل 


۸ ۰5۷۷ .( 


و سه روز بشراب. خوردن و طرب انکیختی مشغول شد درز جپارم بوقت 
عبوح طایفةٌ از اسرا و هیوزه محمد جبین برزمیی بندکی و سرانکندکی 
مالیدند و بر بادشاه نا و مدح و آفریی فراوان خواند و هر یک از صمیم 
دل و جان بر زبان راند * 
ایا خسدیو جپتان شپببار دین پسسرور 
که هست از تف تیغش در افطراب آتش 
بامتعان ‏ فقادت قصب نکر شود 
شب جپارده از نور ماهتاب آتش 
با فدقستام طبیبعی سسوم قرت بود 
که بنتاز داد بکیغیت ستداب آتش 
بدور دولت بیدار تو نیارد سوخت 
طسراز بیسرهن شمع را باب آتش 
در آشیأنه سیمرغ می زند هر شب 
خدنک عزم تو از شپدسر عقاب آتش 
ز خشک سال خلاف تو در وایت خعم 
نماید ابر بپباری بقلم باب آتش 
بعد از اداء ستایش و دعا عرقعه داشت معمد دلدای را ببادشاه نمودند 
و تذکره خواجه علاء الدیی هند و را نیز عرض کرد بادشاه عادمل ارلچاینو 
سلطان جون بر مضمون آن تذکرها مطلع کشت اندیشه مند شد خواجه 
رشید الدوله و سعد الدین صاحب دیوان و امرآء لشکر را کفت که جماعنی 
از ملک هری ملک غیاث الدی جنین. و جفین حکایتی نوشته‌اند 
مصلحت جیست نباید که خلق شهر هراة باز یاغی کردند و ملک 
غیاث الدین جون برادر خود ملک فخر الدییی فنن انکیزد که باز ما را بدفع 
۱ 14 


سیفا 


اسفرائيني 








ی و سس تست هس مس سس تس ۳ 0 واه ی 





ی سس . 


ی سس طسب 


ت 



































) ۵۷۸ ( 


و تسکین ار سالبا شروع باید کرد و از اطراف ممالک عزاق. و عراقیی و شام 
و شامات و اکفاف ارس و روم عساکر بخراسای کشید. و بمحاصوه شبر هراة 
و آن دیار رفت - ۳ * شعر » 
باز کینی بر ز مرد و جوشی و مرکب شود 

باز از کرد دلیسران روز ررشی شب شود 
بار دیکر از شصاع خفچر و رخش سنان 

رری کینی همچو بشت جر خ بر کوکب شود 
باز از زخم سفای و نیزهای مار شل 

موچ بحر خون ز دشت رزم بر عقرب شود 
انیم نی وا تباقر میس کردنی؛ رون 

وی یکی را ثارک اندر ملحم غبغب شود 


101, 9۰ 


امرا و وزرا" بیکبار جباه در بیش تتگاه بادشاه عادل اولجایتو ساطان 
بر خاک خشوع و مسکفنت مالیدند و کفت- * شعر #۷ 
۱ ا ۰ ۳۹ ۹ 1 ۲ 1 
سنرائیفی تشر ملک تو هر جا رنه منصور آمده 
کمدریی بندکان حضصرت اعلم نو 
, صد جو رای و قیصر و خافان و فغفور آمده 
۱ نیخ دارای قضا با نیزهای زهردار 


بر سر اعدای نو جو خیل زنبسور آمده 


قوس طتاق باراهت بر جبیی روزار 


: تخوب و زیب) ثر ز طاق ابروی حور آم 5 
هرجه رای اثور بادشاه عادل جهانکیر جم‌شید سریر فرماید بندکان بران 
موجب بنقدیم رسانند اولچایتو سلطان. کفت: که رای آنست که ماک 


و ۵۷ ) 


غیاث الدین را طلب داریم و حکاینی که از و باز نموده اند بمشافپه و مواجهه 
مدق و کذب آنرا بتحقیق زسانيم بعد ازایی از مقربای دراه خود ارتک * فامی 
را ساموز کردانید که بهراة زو و توقف و درنک را مجال مده و بمدارا 
و ومدهاه خوب ملک غیاث الدین را بدرکاة ما حاضر کردان زوز دیکر دزن 
باب یرلیغ بنفاه بیوست و امرا و وزرا هر یک بملک غیاث الدیر نامة 


نوشنفد و 7 ۳ بامدی بدرکاه بادشاه تحرزص کردند * 


غیاث الحق ولدین بعراق کرت دوم 


جورن شپور سنه احدی عشر و سبعمایه در آمد دریی سال امیر اوتک 
بشهر هراة کفیت عی الفات آمد و حکم برلیغ اولجایتو سلطا بملک اسلام 
فیاث الصق رالدییی رسانید که ملک اسلام روز دیکر عزیمت سفر عراق 
مصمم کردانید و فرسود که اکر در رفت و امتثال ای یرلیغ توفف و تمهل 
جایز شمرم آنچه که اعادی بسمع بادشاه رسانده اند محقق شود و کویند که 
بواسطهٌ انکه با ما خلاف و یافی کری در خاطر داشت نیامد روز دیکر از 
حصار بطالع فرخنده و ساعتی ستوده بیرون آمد و در بیرون شهر فزول فرمود 
و حکوست شهر را بعم خود "ملک شمس الدین امیر ورنه ر ببسر خود 
مدوم زاده شمس الصق والدیی محمد مفوض کردانید و زام حل 
و عقد و ژارت را بمولانا ناصر الدین عبید ال باز کذاشت وراه نیابت را 
بشمسالدین عبر شاه "خوانفری ارزانی" داش و خواجه غزیژ الدیی 
شپاب را بنظم مصالم امور دیوانی نصب کدانید و حصار را باختیار الدهن 


, صث و دوم .1۲8 معط م1 2 . اونک .2۲8 مطه ج] 1 
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شک 


سس سای 


اب کی تن ستاس._ ما 
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محمد هاررن سبرد ر هریک ازی نواب و عمال را بکاری که فراخور حوصله 

او بود فنصب کردانید و بوقت وداع ملک معظم شمس الدیی امیر 

ورنه و نصب کردکای مذکور را کفت که ای امحاب می باید که بر موجب 

و آحسنوا ان له یسب المحسنین در حق رعیت نیکوئی و تجمیل 

بچای آرید - * شعر * 
دل زیر دستان بدست آوزید * ز فرموداً ایزدی مک‌فرید 

و بربندگان خدای عزو جل حیف و تم مکفید و مرا ما می سره 


4 مر مرف مرن هر مرن مر مرف ام 


الله رعية یموت یوم یموت ۱ در آندیشید 


هن 


و بر مقتضلی آلمومی من مت انلس علی آنفسیم و دمائیم وآموالمم 
قاصد اهانت نفس خلق و طالب اهراق دمار ایشا مشوید و در اموال 
و اجذاس ایشا طمع مکنید و از دعای سنم رسیدکاری بنرسید * 
بد خواه قذر چاه تو از حادثات دهر 
مچررج زخم خنجر و ضرب حسام باد 
از راتعمات روز شب و جور سال و ماه 


مب پتار حاسن تو ظمجک سو شام باد 


کف کریم و طبع جواد و دل سکیت 
رشک. بحار و غیسرت . کن و غمام باد 


طاق رراق بار کسه اقتسدار تسو 


.بساای هفت کتبد زنکار فام باه 


کهشر کسي ز حزب عداد عبیند و 


فرصان روای مان ملوک عنام و 


۳ 
هه ماگنه بب 
, لا یحب ,118 مطه ۲ 1 


۳۹ 


)۰ 98۴ 

بر قلب و بر جفاح سب.ه تو روز رزم 
هد بندک همچو رسام و دسنان سام باد 

فزهت سرلی عیش و مراد تو در خوشی 
حون باغ خاد و کلشی دار السلام باد 

رخش ناه عصزم تسرا روز تاخنسی 
ار و 

تا هست آسسان و زمین ر زمان نس 
اقبال و جاه و دولت و دی بر درام باد 


روز دیکر که نوزدهم ربیع الاول سنه مذکور بود عذان عزیمت بر سمت .2000 .10۱ 


ولیت فوشني تانت و بر سبیل قلت ر خفت از ماازمان نامدار و دلیران 
جانسبار عردی ده در رکاب همایوی او روا شدند جون : بمقام متبک جام 
نزول فرمود دو روز در خدمت شیخ الاسلام خواجه شپاب الحق رالدیی 
بسر برد روز سیم شیخ |اسلام ر وداع کرد شیع (اسلام خواجه شهاب الق 
والدیی او را در کنار کرفت و دعلی خیر کرد و کفت - + شعر* 
رب غباث دولت و دی را نکاه دار ۱ 
از حادئات دور زمان در بفاه دار 
یی شاه شهریار نسب»را بفضل خویش 
محظوظ لطف هر ملک و بادشاه دار 
دایم بلط خویشتنش ای کریم باک 
با عزو قدرو دولت وبا ملک [ر] جاه دار 
روز سفید دشمی او را که جای میا 
ز تارکی 1 وافعه جون شب سیاه دار 


, ثاریکی .1۲8 6ط 1 ۱ 






































) ۵۸۲ ( 


فوجان .ووای ,روز و شب و سال وا ماه دار 
و از جام بر سبیل شتاب بچرب 1 ظرق صحراوات و قطع سبل و عقبات جبال 
اجنیاد تمام نمود و بپبر خطه و بلده که رسید ملک و زعیم آنجا بخدمت 
شتاننند و بتحف و مرکب راهوار و ما یحتاج اسفار آثار نیک خدمتی 
باظهار رسانیدنن - * شعر #۷ 
کرد . کزیسی 
بر خسرو کفم بخش آمدند * ابا کوهر و تیغ و رخش آمدند 


سران و بزرکان ایران زمیی * هم نامداران 


. و ملک اسلام غیاث الحق والدیی بی هر یک را علی حسب مرتبنه ۶ می 


قل النبی , 
علیه السلام 
قل النبی 


علمه السلام 


سبفص) 


۰ 


اسفرآیفی 


101, 0۰ 


نوا ح خمت و او ی ئوی و و قع سییر میفرمود 
۳ رح نی ی و و ن 

رن متا میرفت 1 ِ ورام بت 1 و و شیوخ و امتعنتی 

می طلبید و بیشتر بر حسب اسفروا بجر ما استطعنم اه آعظم لاجر 


بوفت سحعر بودی و «مچنبی شپر بشهرو صده بقصبه حرکت میفرمود 


تا بمباری و سعادت باردوی بادشاه اولجاینو ساطان رسید روز دیکر که تیم 
عالم افروز نقاب ظلام از روی شاهد. روز باز کرد - ۱ 


# شعر * 
شب جو برداشت نقاب سیه از روی سحر 
ای از جلو ایام فرو بست نظسر 
تا جهان روی بشوید ز غبار شب ار 
شد روای از لب دریای فلک جشمة خور 
اولچاینو سلطا امرا و صواحب را ببش خواند و کفت ملک غیاث الدیی 


را بکویید که بدرا ن بزرکوار و جدان فامدار ما را در باب ابا و لجداد تو همه 


۰ مرلبنهم ۰ ظ6 1 ۶ . کرت ۰ مط ۲۱ 1 


) ۵۸۳ ( 


عفایت و عاطفت بوده و بافعاف آنچه بادشاهان جپانکیر ر خسرران 
تاج و سربر دربارة ایشا فیموده اند ما در حق تو مبذول داشته‌ايم و از انواع 
اصطناع و اصناف الطات هرچه اتکی کردد فرمود؛ ایم امروز بر رای عالم 
آرای ما جفان رفع کردانیده اند که با ما خلاف و یافی کری در خاطر 
داشنةً و جون برادر خود ملک فضر الدین در ایضاح طغیا و ایضاج 
عصیان کمر اجنهاد بر میا بستم 1 و قلعها و حصارهاه آی حدود را بحال 
عمارت باز آوردة و در جمع کرد ساز و سلاح نبرد و استخدام اهل تپور و باس 
و بطرف ان توران زین میلای نموده و سفرا و 
ایلچیان ایشان را خدمنها کرد اگر ای معانی که بذکر بیوست راستست 


بچان کوشید؟ً 


هر آئینه که غبار غضب برآینه ضمیر منیر ما نشیند و آتش قهر 
و مط در سینه بی کینه ما در التیاب آید - شعر *# 
کرایدون که میی خشم کش وه * بته آشمان بر زمین آورم 
و الا که دروغ بود بضعف تربییت کد‌شنه مخصوص و محظوظ ۶ کردی 
و مخبران آن اخبار بعذاب الیم ما درمانند امرا و صواحب از بیش 
اولجایتو سلطان بیرون آمدند و ملک اسلام غیاث الحق والدیی را طلب 
داشنند و کفنند که بادشاه جم مرتدت و شاهنشاه سلیمان حشنت 
و خسوو فریدون جاه و شهربار کازیس کاه - ۴ جر ۴ 
شهفشاه فلک رفنعت که جون در صف کین آید 
. مجوف کردد از تیرزش جو نوی نیز اعدا 
سکفدر آینی کز نور موسی وار بذت‌اید 


سفان "در کوک تاریک دل خصمش ید بزضا 


۰ مطه صذ 0ع6عمومد دز میان بستٌ 0 و چون ۲205 1 
. محصوض ,1۲8 مطا 1 ۶ 
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جپانداری که تیر آمنمان بر صمفح ترذ 4 
کند از خر بدخواهای مثال فقم را طن 
اکر طوفان قبر او بمشحرق تک آرد 


مدع کی در جیی. خماند موی بر 
و کر الماس_ خشم او بکوه قفب روی آرد 


هوای تیسر از از تفب بسوزد سیف عفقا . 
اکر در جشم نابینا رود کرد سب.ه او 


عطارد ر توان 


بضدای که از کهسان «قضتا 
جشء انناب رخشان 
ابر لولوه نار نیسای 
ماة را سر سبپسر قتدرت 
محنت آباد طلم یت ی 
قلم" صنع او هزارای 


ذات غواص عقستل اول ۶ را 


نش 


شاه باز جلال معنفش 
قیرمانی جلالت صفش 
در دل سنثشک خاره آتش , 


۰ اولی ۰ ۵( 1 2 


ر 


دیدن بنور جشم نابینا 


۰ 0 جفیی و جفیی میفرماید ملک اسلام غیاث الصق والدین کفت که بر آرابی 
همکفان مبرهن است که می در سرا و غرا ثنا کستر و فرمان بر حضرت 
عیاء بادشاه جهان بوده‌ام و هستم و با اعلدی و مفازعای ملک او دشمی 
و با اولیاه دولت او ق3وست - 


تییر ویر وا زان کرد میت 
خازن نقد و بر و کار کرد ستب 
بر کلستان کپر فشان کرد ست 
که سپر1 کال جون کمان کزده سمتب 
ررشی از ذور عقل و جان [ کرد ست ] 
بر زمیی و بر آسمان کرد ست 
غرق در. بر بی,,کران کرد ست 
برتر از وهم آشیسان کرد ست 
جای بر اوج (امکای کرد ست 
اثر قسر او فان کرد ست 


. سپپر .26 46 ۲5 1 


) زدور اد 


که هرکز خلاف حکم بادشاه عادل فنچسنه‌ام و در فرموده و فرمان او تبدیل 
و تغییر و تقصیر جایز نشمرده و آنچه که حساد از می تقریر کرده اند و بسمح 
اشرف شاهفشاهی رساندة دروع است و بواسطه دفع شرور مرور عساکر یاغی 
و حفظ رعایا ولایات بادشاه عادل قلاع غور و حصون هراة و ولایاتی را که 
بحکم یرلیغ بادشاه جپانکیر جنکیز خانی و منکو خان و هلاکو خان 
و ابقا خان و غازان خای در حکم بدران مي بوده و امروز بقرمان عالی 
بادشاه زمان اولجایام سلطان در تصرف می است عمارت کردةام جه اکر 
این قلعپا و حصارها خراب باشد سباه عدو بی خوف و دهشت 
بولایات ایل بادشاه در 
وی سس ملک متشون مس الق ور الذبن 
جهلن جنلیز خانی یافنه: لشکرکشی 


آیژن و«اول تربیت و سپور غامیشی که بدر 


بوی کرت طاب راه از بادشاهای 
و سبهداری بوده اکر مي در عهد دولت روز افزوی بادشاه عرد چند 


سباه ران سرحد که ممر جیوش خراسان و ماو راء الفعر (شخت و موقع 


ی / ۵ 
7 و حدثان ۳ برای 


محعافظت راهها و تفص احوال یاغی و فسر اهل 


۱ ن درکاه وا( جمع کرد اذم از مصلعت دو [! ر ] ندود و ازان ررز باز که با نواب 
بادشاه عادل عهد کرد؟ ام تیر ایفاد آن بونامتقجلیت: با عیاد اند اتقو اه 


م رن و 


و لا تفقضوا اون 0 زذد؟ ام بان خواهم کوشید - 


س شعر ۶ 
ظ یمه مق هه و م5 
ساحفظ عبده مادمت حبا ‏ # وید می کر لحاس 
زود بود که نکاه دارم عهد او را تا مادام که زذدک باشم 
و اکاه داشنی عد از کسرم املیست 
ر انکوزبیمان خوده بکذرد #۴ خردمند او ر بکس ذشمرد 
نتابد سر از و *_ کر ایدون که بیش آیدش صد کزند 
13 


کمن بن ابی بکر 


حضروت و قصد و حصد دیار بد خواهان مری‌کلام اصمر 


المومفینن 
۳ 0 


1۲01, 01۰ 


شاع 
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سزاوار بیماری شکستی کسپبست ‏ * که از ناکسی نزد کردای خسیست 

ویبله موی دی اجه ها فیسرور. رولب و۳2 2 

نکردند از کفت و سوکند خویش * کردند بد با خداوند خویش 
و اکر جنانکه ازیض دروفی جند که این طایفه بد نژاد که از خدست طبیعت 
و لوث بفیت خویش باز نموده اند اندیشه‌مند بودمی متوجه این 
جانب نکشتمی و امیر اوتک شاهد حال است که جو حکم یرليغ 
چهانکشای بادشاه عادل بمی رسانید بر فور عزیمت سفر ایری دار الملک 
مصمم کردانیدم و جون 1 می از انچه که عضه داشته اند بری بود قوی 
دل و مجموع خاطر برنيم خفت و شتاب روی بدیی جناب عالی مأآب 
آوردم امرا و و3 زر ازایی! جواب باصواب ملک اسلام غیاث الحق و الدیی 
منفگر و منعجب شدند و کفنند نون ملک اسلام ميدانيم و بر ما جون 


انتاب ررشی" است که از جو تو ملعی که بصورت و سیرت و روش 


ر برورش افضل ملوک خراسانی امری در وجود نیاید که موجب تغییر 


خاطر بادشاه جهان و شاهفشاه جهانیان باشد بعد ازان که - * شعر * 
سیه زاغ شب جون بفرخنده فال * بویی آبکوی خیمه بعشاد بال 
جهان کشت جون جهر دیون سیاه ۷ بدیدار شد انم و جرم سا 
زمین فیرکون شد زمای دودرش * درخشیده اختر ز جرخ بنفش 
بدرکاه بادشاه و باراد شاهنشاه آمدند و بعد از تشریف بار بیکبار زبا بثنا 
بکشادند و کفت * * شعر * 


ای خسر که تیغ نفاذ تو میکند * ب رآسسان ملک جهان آنتابیی 


اسفرنکی رسیم سماک شکل تو دیوان عهدرا * در رقعه جهاد نماید شهابیی 


یی آبکون محیط که برلای میروده # در کار کاه عدل نو جچه بود عنابیی 
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پم ی سرادق جاه تو میکند حبل منیی عصمت باری طنابیی 
لاک آلفی ای الوی . اعظام رب رش فی اعظاسه 
این بادشاة آرن باشاهی که می بینند مرده‌ان 


بزرگ داشتی خداوند عرش در بزرگ داشنی ار 


بعد از نشر دعا و ثنا هر جوابی که ملک اسلام غباث الحق و الدیی .»202 .0 


کفته بود عرضه داشنند ارلچاینو سلطان را آن اجوبه بسندیدة آمد 
و هیچان غضب ار تسکینی بدیرفت و زنک کینه از این سینه ار 
زدوده شد و تلیب نیران قهاری ار بآب حلیمی انطفلی یا 

تو کفتی سررش آمد از آسمان 
دا -اشسترا داز خدیوا سرا بز سران. سنضوورا 
مقو سوی تندی "و کین آوزی که نرمیث رسم وره داوری 
بخوی خوش و نیک نامی داد جپسان داورای شپفشه ناد 
جپان_را کرفتند و دیپیسم تام 
با ملک اسلام غیاث الصق و الدین بر ,سر رضا آمد و جمال فرخ حال 
شمایل سنوده او را بنظر عنایت منظور کردانید و مواد بغض و لحم را از 
فواد با وداد بفیروی فوت عاطفت شاهنشاهی فلع کرد و شجر نشاریش 
و بدکمانی را که در شجراء تخاطر او بود ابو مسلم وار بتبر حسی آثار بزد 
و هر تصور شررا که ازر کرده بود بخیر ر خوبی بدل کردانید - 


نپادند هر سو بدلضکواه کام 


کستی بدیدا انکار اکر نکاه کند نشان یوسف مصری دهد بفاخوبی لواحد مری 


و کر بعچی ارادت نظر کند ده ر دیو فرشنه‌ایش مود #9 و رودی 

می ق ‏ نف وم کر یم هام 

و عیی الرضا می کل میب کلیلة رک نب انفقط تیدنی السبارا 
ر چشم خوشتودنی" از هر عیبی کند است 


لیکتن. اجه نش ظاهیدر میکفد یدیا چا 














































فرر خواند در کوش شاه جهان مولف 
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اما جون حساد و غرض خواهانی ملک اسلام حاضر بودند و بانواع 
روز بررز عداوت ظاهر میکردفد و خبرهای دروغ بسمع بلدشاه میرسانیدند 
بادشاه اجازت مراجعتش نمی داد و می کفت که ملک اسلام 
غیاث الحق و الدین در اردوی بزگ ما ساکی باشد تا آی هفکام که 
ای جماعت که ازر حکایت تلف و یاغفی کری باز نموده اند حاضر کردند 
بعد ازان که در مشافهه کذب و صدق آن بثبوت بیوندد در .باب او حکم 
۰ مطلق فرمایم و جون شرف و میلان اولچاینو سلطا بیشتر اوقات بشرب خمر 
بود اعداء ملک اسلام غباث الحق و الدیی قصهً محاصره بادشاه شهر 
هرات و قلعه اما کول را و تمرد ملک فخر الدیی و وافعه دانشمند بپادر 
سرا وجهرا باهم مکرر کرداندندی و کفتفدی که ملوک غور ملکای بس 
عظیم الشای و رفیع المحل اند و آنچه از تخلف تعدی ایشان بعساکر 
:8 1۳0 بادشاهان جییٌ خانی احق شد از هیم شهربار دیاری و مللی ملکی 
در وجود نیامد و نخواهد آمد نیز و در اقطار و اکناف اقالیم شین 
محعم‌تر و خطٌ شریف‌تر از بلده هراق نیست جه لشکرهلی آفاق از فتم 
ای عاجز اند و سلاطیی روزار از محاصره ان قاصر خاءم که جند قلعه 
منیع و حصی حصبی در نواحی اوست ازین کونه سخنهای تهمت 
آمیز در حال مستی بسمع بادشاه فرومیواندند و ار را از طریق تربیت 
و عذایت مفضرط میکرداند و هاتف. غیبی دمبدم ايری معفی را باسماع 
آ طبقه فسقه میرساند - * شعر * 
ای دشمی شه بقا مبادت وز عمر بچز عفسا میادت 
وی حاسد "تیره بخت هرکز یک مشب با صفا مبادت 
از لدت عیش ر کم دنیی جز رفي و ام و بلا مبادت 
و ملک اسلام غیاث الق و الدییی در هفته سه بار بدیدی امرآء و وزراه 


1 8۱ ۳ 
اولچایتو ساطای آمدی و بعد ازان که یک زسان با ایشای مچالست داشنی 


بوثاق خود آمدی و کقلی - سم ی 
درکه خلق همه رزق و فسونست و هوس 
کار دراه خداوند جپ..ن دارد و بس 
و اوقات و ساعات را بطاعت و عبادت حضرت ربوبیت باری تعالیی منقضی 1 
کرداندی و ملازمان و مصاحبای خود را کفتی که ای اصحاب - 
# شعم # 


بیایید تارر براه آورسم بدراه یردان بنا آورسم 


ز دادار جوییم فیروی خویش نه از بنچه و زور بازری خویش 


درییی ورطه که ما افنادة‌ايم باوجود جندیی خصم فوی جز آنکه جنک 

امید بحدل المنین عون عدودیت و نصر خشوع و خضوع استوار کردانیم 
فا 6 مرا ار ی سم 

شیم جاراً دیکر نیست و بر حسب الصیم لا ترد د عون بدچشنیه و 

و 2 


داشتی و پر موجب ۳2 کثر صلوته باللیلِ حسی 


۰ 
دوشئده 


و ایام بیض روزة 
هبار اکثر ساعات شب را بنماز و نیاز بسربردی - 
علیه السلام 


9 
#۴ شعر # 


کرتته مجح سعادت آر زر هست 
و بر مقتضاء نعم 
صلوات الخمس مشغول بود‌ی و در سر- 1 شعر *# 

اول و آخر قرآن یه با آمد و ون اوتاصعی 


نج ,و وظه و ۳ ح ‏ ۳ ۲ 
ااشعیع القران تصاحبه یوم القيامه بنلاوت کلام ازژه عقیب 


یعنی اندر رن دین زهبر تو قرآن بس 
تامل بلیغ بچای آرردی و ساعت بساعت امرای که با ار بر سر عفایست 


و رعایت بودند و وزرای که بر دج مععدت و مودت مقربان درکاه 


ی م۳ 
. منقض ,1۲۹ 0 دج 1 
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خود را بانواع نعمتهای رنکارنک و طعامهلی لذیذ هفی بیش او 


:0 1301 فرستادندی و بیغام کردندی که ملک اسلام غیاث الصق و الدین را بر مال 
4 حکم است و بهرجه رای عالی او اقنضا کند بفرستیم و خوبشتی را 
بتقبل آن رهیی و رهی منت ملک اسلام دایم و باید که ما را دوست 
و نیکو خواه خود داند - * شعر * 

فردوسی هم4 دوسند ارم و خسرر برست 

«یی و کیو و کودرز و هرکس که هست 
و بر تضیت مس کم از آخیه الی فی الستطان نی منم م بر آو 


‌ث 
۳ سب مه هام ال 


بقیسیرٍ عسیر ماه له علیی اج 3 الصراط ی دض : فیه دام یت 
هواداری ر نیک اعتقادی مت اسلام را در خدمت بادشاه عرضه 
مید اریم و مدبران 9 جون خواچه رشید الدوله و ناج الدیی علیشاه 
و بعضی از امراً که حامی ر مب ملک اسلام غیاث الق و آلذین 
بودند کفتند که ای ملک اعظم اکر بر خاطر بادشاه عادل باذل 
ارلجایتو سلطان بواسطة سعایت و شکایت اعدا غبار آزاری نشسته است 
ازای معنی اندیشه بخاطر مبارک خود راه مد* و از نکایت هموم خسته‌دل 
کالتاالنتی و متردد مباش و رما ليم نصف آلمرم را بر ضمیر منیر بکذران ازای 
رسیم که که تو بدی دار ملک نزول کرد جند نوبت سضی تو در خلوت 
بیش بادشاه عرضه داشته‌ایم و بررای اعلی و بطلان سکنان اصحاب 
غرض را هویدا کردانیده و اميدواريم که رغم آن جماعت را بزردی 
ترا بخدمت بادشاه در آریم و با حصول مرادات مع مزید حکوست 
رلیات بباداٌ معموراً هراة فرستیم و حالیا ملگی هر خطه بوک که در ممالک 
عراق و عرافین . تعیییی کردانی بحکم یرلیغ بادشاه جهان اولچایتر سلطان 
بذواب تو حواله داریم از نوع هر تری از امیر و وزیر در باب ملک اسلام 


۵٩۱ ( 


غباث الصق و الدیی تربینی میفرمود و موالاتنی مینمود و ماکت اسلا م 


بر ایشا افریی میخواندوو می کفت - 
ایا امداران فرخ ناد خدیوان زر بخش با رای و داد 


# شعی ۶ 


جهان داوران خچسته مفشّ ‏ بزران با خوی و داد و دهش 
همه نیک نامیست آییننای خردمندی و مردمی دیننان 
برادی و آزادی و نک ونام بضوی خوش ر سفرازی و کم 
سزاوار دیهدم و تخنی نامه فرو زند؟ چپ بخنی همه 


ژ و اد 
همیدوننان * روز فیروز باه شبا روز و رو زاری جو نورو ز: 


امراء عظام و صواحب کرام در مقابل آن . سباس و لیکو خواهی او ر 


میداشنند و در باب او هر یک عاطفت و کرامی بیحعد 
#۷ شعر # ۰ 101 


عزیز و محنرم 
میفر‌مود و میکفت - 


شاد خسرو غباث دولت و دیس خس و کامکار فرخ تام ادیب صابر 


جون حلال خدای جاک نو خاص چون ءعطالی خدای جود تو عام 
امطفاعت جو آب جان. برور انتقامت جو خاکس خی آشام 
شاکر نعمتت وضیع و شریف مادح خدمتت خواص و عوام 
زدر طوق دو کردان شب و روز 


ود و پنجم مر یرای وهای مجون 
دلدای و بوجلی بر مرحم شهر هرا 


۳ ۰ 1 ۲ 1 
شهور سنه اثنی عشر و سبعمایه درآمد دریی سال هرزه محمد 


لو داغ نو سا » داد و دام 


<ون 
و امرایی که با ملک اسلام غباث الق و الدپی بد بودند فاهدایی بیابی 
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و عکنوبات منواتر فرستادند و محمد دلدای و بوجای را آکاه کردانید 
که بادشاه چهان اولجایتو سلطا از ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
بفایت در نغضب است و او را ر اردوی بزرک باز داشت فرمود و ممکن 
نیست که او را بیش بهراة نامزد فرماید جه ما مادام حکایت طغیان 
و عصبان خلق هرا و آن دلیریها و بی‌ادبی‌ها که از ایشا صادر کشت 
و در روی_بادشاه نیغ کشیدن و تیر انداختی و از کم و ابطال عسکر منصور 
بادشاه جند تی را بقتل آوردس و خلاف ملک ذخر الدیی و غدر 
جمال الدیی مد و عمارت ملک اسلام غپاث الق و الدین قلاع 
و حصون را بسمع بادشاه می‌رسانيم و آتش غضب او را در تلمب 
می آریم و در باب ملکش بی رعایت و عذایت می کرد‌انيم باید که 
شما در آن مقام می بعد خوشدل و آسوده حال زندانی کنید و جندانک 
ممکرن باشد رتور وقزد برحشم و خدم ملک اسلا غیاث الصق و الدیی 
3 زیادتی نمایید و از تمرد و تعنفی خدام و عمال او آنچه حادث 
کردد به افعاف آن باز نمایید و منعافب قاصد فرستید بدیی سیب محمد 
دلدای ر بوجای دست حیف و ستم برآوردند و بوجلی * هرجند روز 
بدر شهر می آمن و بعلت آنکه بدر سی دانشمند بهادر را دربن شهر 
بقتل رسانیده‌اند از متمولان و مفعمانی هر کس را که میکرفت مصادره 
میکرد و از نواب و نصب کردگا ملک اسلام غیاث الصق و آلدین خرچ 
ر مایجناج لشکر می طلبید و اکر ایشا بدفع شرور و قلع مواد فتی او 
میخواسنند که لشکری کشند ایمة و سادات و ابر شهر هراة مانع می آمدند 


و میکعنند که در غیت ملک اسلام غیاث الق و الدیی با بوجای 


سح ال ۷۸ 9ات 


.جوجای .118 0ط؛ ج1 < 


) ۰89۲ 


بمقاتلت و مقاومت شروع نمودن مصلحت نیست و باشارت ملک زا دک 
شمس الحق ر الدیی چند کرت اختیار الدین محمد هاروی و شمس الدیی 
عمر شاه خواندری با سباه غوری ر هرربی ر خليم و بلوچ و نکودری 
عزیمت آن کردند که از شهربیرون ررند ر بابرجلی و سباه او حرب کنند 
شحنکان جوی فرنقا و ایوب و ابراهیم عزیمت او را فسخ کردند و آن تمییم 
را تسکیی داد و کفقت که بوجای دریی دیار امیریست با ده هزار مرد 
اکر بوقت ذهاب ر ایاب بمعقر جیزی ار را خوشدل کردانیم زیان ندارد 
و در راهها ر کو‌بایها و ررستافات متعلقای بوجلی مردم را میکرفنند 
و زحمت میداد و محمد دلدای بیشتر اوقات در هرا توطی میساخت 
و هر ررز بنازکی از نایدان و کارداران ملک اسلام غیاث الصق و الدی 
خدمنی توفع میداشت و مغولان کرسنه و درویش حال ظالم بد اصل را 
بر سر خلق خدلی عزو جل باسم ناظری و شحنکی نصب میکرداند 
و جون آن طایفه را نعمتی و ثررتی حاصل میشد ایشان را معزول 
میکرد و آن کرسنکان و فرومایکان زس دیکر را بر ار میداشت و مشرفی 
تمغا و دار الضرب و دروب و قنطرات را بدیشای مفوض می کردانید 
تا ایشا نیز تونکر و معنبر شوند و خدام و ملازمان محمد دلدای و سرهنکان 
مسافر و تاجریرا که در شهر می آمدند بعلت انکه بسلام امیر و شحنه 
و فلان و بیمان نیامدید. مطالبه مینمودند و مضرتی بدیشان ملحق 
میکردانید تا کار ظام بچلی انچامید که خلق هراة از وضیع ر شریف 
و صغار و کبار بیکبار در نفیر و ناله آمدند و کفتند - قعرزه 
ای جه شهر.ست پر از وحشت و ظلم 
وین ,جه قفوم اند س.اسر تلبییس 
با جفیین شمر عفا ال دوزخ 


ْ ب‌ِ 5 بل 
با جفیسی قوم سقی الله ابلییس 
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مبدلا کرد" شد؛ ایم بکروهی ۸5 دعوی میکنند بزرکی ر 
مرا ریاست را راهها ست که کران میاید بریشان سبردین آن راهها 


یرواد ی و "و و ای 
صب_روف+ 


مب یه تست و و هم 
گوم هو ء لاء ملوکها 
بس هلاکت باد مر رو زکاریراکه پیش کردست ایشا را کردشهاه او 
بس جه بود نیکوی کررهی که آن کرود بادشاهان ایشانند 
کجا رفت: آن عهد و دولت که مردم 
بِ بی.اسود از خویشی که ای 
بختاصیت دور اظلرل(ج هسفر ر 
ز خود بود ار بود آبی ر جاهی 
کذون کر بخواهی ز شاهی نشانی 
کنو کر بجوئی بصدری بناهی 
بمحراب بر یابی از صدر کی 
بشطرنع در بینی از. جوب شاهی 
بدرد ست کردون ازهی ال و هر شب 
سرانفد امس‌روز قتومی و4 دارد 
در انساب ایشا خرد اشتب‌اه 
جو کسرزه کشاده دشن سیاهی 


ک‌ 


0 


9۹۵ ‌ 


8 مس را وا الیسیی برفالولیتی 
فلا در عدلشای حجنی رو کسواهی 
جو تمثال عفریت محض خطابی 
ی اه اي تستفن: عدین کفیاوش 
و محمد دلدلی در جوار مسجد فلک الدین از زن 1 و مرد رعیت بازاری 
نت ر (ذ! بسوق السلطای مسمی, کردانیه:و فرمود: که اهل سوق قدیم 
بدییی بازار آیند و بیع و شری بر سر جهار سوی این سوق کنند و بیش 
ازییی تارییم مدکور بدو سه سال امیر یساول بازار قدیمی طرف جنوبی شهر 
را که مدررس شده» بود بحال عمارت باز آورد و شحنة ایوب نام در وی 
نصب کرد و بوجای نیز بیررن درب خوش بازاری بنیاد انداخت ر جند 
سرای و جدار باغات خلق را بواسطة عمارت او خراب کرد و بخشت 
و چسر مساجد و مدارس آن بازار را معمور کردانید و سکای شهر هر کس 
خود را بمتعلقی ر خدمت ری شهنة از شهنکن شهر منسرب 
کردانید و شحنکان وعسسان رنود و اوباش را بر میکماشتند تا مردمان 
را بزنا و لواطه منهم میکردند و از هر یک مبالغی مال میستاند و در دعاوی 
و خصومات خلق مدخل میساختنده و رشوت میکرفت ور بگزانه 
محمد دلدایی میرساند. الصه اپیی سال »ذکور بیین کونه که بذکر بیوست 
بر ساکنای شبر هراة حمیت عی الافات و البلیات بآخر آمد « 


0 


بشکناباد بحرب شاه آده داود خواجه 


جون شهور سفه ثلاث عشر و سبعمایه درآمد تواریخ این سال مذ‌کور 
یکی ۳ بود که جوی شاهزاده دارد خواجه که بسر شاهزاده درای 
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اببی براق بود دار الملک غزنیی را در ضبط آورد و با لشکر بی‌عدد در آن 
سرحد قرار کرفت ابواب عدل و رافت بر خلق بکشاد و راهپا را از دزدان 
۱۳ ظلم ظالمای از سر رعایا کوتاة کردانید 
و معدلت او نامه ام و امان بر جهانیان فروخواند و مکرمت ار صیت 
بخشش بی‌سوال در ربع مسئون منلشر کردانید و اکرجه کفر بود اما 
بعدل عمری او ارباب ادیان و علک و اصحاب فرمان و دول در اماکی 
و مساکی آسوده حال بودند و بدعاه مولت ,ر ثناء حضرت او مشغول 
ر مشعوف جون آن حدرد را بل مسلم و مسخر کر [د] انديشه بدست 
آوردن دار الامان خظةٌ محروسه هرا را که از دور بیمی تا این زسان 
بادشاهان جهان و سلطانان کامرای چهت حکومت او باهم تیغ کشیدند 
و می کشند در خاطرخویش ممکی کرداند و عزیمت آن کرد که با سباهی 
ناکاه بهرق کذرن کند و در بادغیس معسکر سازد بعد از جندکاه طایفه از 
محبان بادشاه اولچایتو ساظان امیر یسارل را که امیر خراسای بود ازاه 
حال و انديشه که شاهزاده دارد خواجه در خاطر داشت اعلام کردند 
امیر یساول را که باتماست عساکر خراسای و مازندرار بتعچیل تمام سوار شد 
و بعد از سیزده روز برود خاذة هراة درآمد خلق شهر را بواسطه نزرل 
و مرور آن لشکر خر ج بسیار شد بعد از جهار روز که خورشید جمشید آسا 
شراع شعاع خویش را بدست اعندال 1 بایوان زسان بر کشید و مذشور عمل 
بنام حمل نازه کرد - # شعر #۷ 
برچ حمل مهتر بنموه جهسر " زمین کشت ازاسته جوی سبهر 
هوا بوی مشک تناری کرفت 


همه باع و کلزار و بستان و کشت 


زمیی یکسر ابر بباری کرفت 
شد از خرمی جانفزا چو ‏ بهشت 
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بس‌آورد بار دکر بوستنان 
میان جمی بلبل آوا: کرفنت 


و گاعه و فرکس.و اغوان 
سر سرو ازاد با کرفت 


درخشید لاله بسانی جباغ همه بوی مشک آد از باغ و راغ 


ی زو 7 ی یا 1 4 م, 
۲ محققان فضا و قدر رموز کنوز فانظرو| ال اثار رحمة انله کیف 


,ِِ یاس م 


یهپی الرزش بعد موتبا بر خواطر ارباب قلوب و اهل عرفان کشف کردند 
و فقاشان گزن فیکون بید قدرت ایزد بیچوی قوش مکذون بو الواح بساط 
بوقامون ظاهر کرد انیدند - # شعر ۷ 
آفریی بر دست فقاشی که بی نوی قام 
کاکا از زنکار نقش فرکس شهلا کشد 
کاب از شفکرف رنک ال نعمان کند 
از فووخ لاله و ارفوان باغ و راغ برشیع و جراغ کشت و از هت کل 
و سنیل دماغ باد سحر معطر و مفور کشت - 
افروخنه بهر طرف از کل جراغهبتا 


# شیعو > 
گم 


جون رزوی دلبران س_ 96 از لا[ باغهیا 
از بوی جان فزای کل و نکهت سم 

کرد5. چم عجسیم معطر دصافه) 
امیر یساول امرا را با عساکر بنکنذاباد فرستاد شاهزاده داود خواجه بیش 
از وصول لشکر خراشان هزیمت کرده بود و خیل خانه خاص خود را 
بیروری برد جو امرا بلشعرکا: ار رسیدند خیل خانه و هزاره و بازار او را 
عارت کردند , بني هزار سوار در عقب ار برفتند و نوت خانه و علم و توق 
خاص او ر بکرفت و جدد‌انی از اموال و اجغاس و اسب و بردک بذ‌ تا 
آورد که حد و عد آن را قیلس و اندازه مک نبود و طایفه‌را که درای دیار 
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فرخی 
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ماد فتی و شور بودند بقتل رسانید و اسیر بسیار کفت ر مظفر و کامیاب 


مراجعت نمود و در جوار هرا معسکر ساخت * 


ب ان 
۳ + ۰ 1 ۳ ۳۹ 
ت 
خایء الحق و الدیی طاب واه 
راوی جفین کفت که براد: ملک اسلام غیاث الحق و الدین ملک 
علاهء الدین دریی سال مذکور رنچور کشت و حرقت تب مصرق بر 
اعضای ار مسئولی شد و سر پرسریر بالش فالش نهاد و جون دانست 
قل ا ۰ ورن و ظ بل ع . 2 7 9 9 3 
لنبیی که سلطان الحمی راید الموت بر سرپر مملکت شخص بینظیر او تاج 
ملیه اسلار ق ره مه ی ۳ ۱۳ ۲ 2 ۷۶ 
) کل شهي سیموت بر فرق خواهد نباد و عسکر قهر ملک الموت قصد شکست 
2 س‌ 
جیش قوئمای. ظاهیٍ,و باطی او خواهد کرد و آشیای نفس از طاوس 
جا تمی خواهد شد و انفاس معدوده بانچام خواهد بیوست فرزندان 
و ارکای دولت و اعهای حضرت خود را طلب داشت و کفت بدانید که 
هنکام رحلت من نزدیک شد .و وت آن رسید که از خرابة دنیا 
ال النبیی بکاشانگ عقبی روم و دستگاه عالم فانی را که بحقیقت خوابیست بدرود کذم 
و ی و -ِِ -م با با ۰ 
علیه اسلام و بسوی ممملی سرلی آلقبر آول سفول می منازل آلقيمة قدم زنم و بر اسرار 
طومار ت # شعر #۷ 
فگ ب6م اقلا ها عم مب و > و ۳ 
شم تدوا للموت و ابفوا للخراب نحلحم یصير الی ذهاب 
۶ ۰ ۰ ۰ 
بزایید از برلی مردي و بنا کنید از برای خرابی 
بس همع شم میکردد بسوی رای 
.0۰ .101 واثف کردم میباید که بعد از وفات صی سلام مرا ببرادر اعز غیاث الق 
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و دی ابقاه ال تعالی برسانید و بکویید که وصیت آنست که اکر بر خاطر 
عاطر تو از طرف می پرادر غبار آزاری نشسته باشد آ را بآب کرم و لطف 
خود محو کی و از سر مقالات و حکایاتی که بواسطه اصحاب غرض میان 
ماوافع شد در کذر که می برادر ظاهراً و باطفاً خاطر بار خوش کردم - 
* شعر # 
میا ما و تو کر بیش از غباری بود 
ازیی طرف همه برخاست از میا باه 
وکر حدیثی کفتم که خاطرت رنچید 
نهفته باشسم جز از سر زبای بلله )٩(‏ 

و فرزند اعز محمد را طال بقاوه که ملازم اوست بنربیت و تقویت الطاف 
و اعطاف بدری و تحریص بر کسب علوم محظوظ و مخصوص دار جه 
بدانش و هفر ابفاه کرام نام نیک آبأء عظام را زنده رباقی دارند و بنادانی 
و بی فرهنکی مرده و منطمس کردانند و بعد ازان امیر صالم را که پسر 
دوم او بود بیش خواند و کفعت ای فرزند برادر بزرکنر تو معحمد نایبست 
و برادر اعز غیاث الدوله و الدییی ابقاه ال تعألی فی السعادة و السلامه 
در عراق منوطی و از اولاد و افارب مس جز تو کسی دیکر ثیست که فایم 
مقام مي درب قلعه محروسلی‌روزار تواند کرد و تو خوردی و در امور 
ملک داری خوض نتوانی باید که در کل مهمات رجوع بنواب ای بدر کنی 
و شب و روز در اندوختی فردنک ر دانش مجنید باشی و یقیین دانی 
که قدر و قیمت مردم بفضل و ادب است نه باصل و نسب - 


۱ 


2 نوم 2 9 مه ۳ ار اج ‌ بش 


بس فیست. فختر کردن مسرد الا بنفس او مر الشعوا 


و اکرجه بشمارد پدران بزرکوار خداوند ان حسب 
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هم 2 


ان لت ینیم سل زر اب 
فیست بی بدر آن .پی بدری که برد بدر او 
بدرستی که بی پدر آنست که بی فضل ر فرهنکست 

بلند همت باش ای بس, که عزت تو 


ام و نو مه - 7 
لیس الینیم الذی قد مات والده 


جنانک همت تست آن قدر توائد بود . 

گرچه ر. بزرکنست ۱۷ :۸ .مبر [؟] 
بچان بکوش جه دانی 

بس ازای نواب حچاب خود را کقت که بعد از حفظ و حیاطت ایزد 

بیجوی فرزند صالم را بشما سبردم جه از میلی ابفاه می او رفیع الشان 

و عظیم المحل خواهد بودن و کارهای عجیب بر دست ار خواهد رفت 

جوی برادر اعز غیاث الصق و الدیی ابقاه الّه تعالی فی القبال و الجلال 

از ممالک عزاق_ بسلامت .و سعادت مراجعت نماید و کامیاب در خطه 


مکر تواند بود 


محروسه هرا حمیت عری الافات همه با فر زند صالی بیش او رویذ و مفانیم 
خزایی و قلاع و حصوی مرا بخزنة و حفظة وی تسلیم کنید جوی ازین 
نصایم و وصایا ِ کشت روی نیاز 0 بی‌نیاز آرد و 0 
۳ ی نوی ب المی 

اکرجة بزرکست کفاهار 


یاس سا ۱ 


فد ان العفو اسفی 
بس بکیر در کدراندن / بدرستی که د ر کذراندی بلفد ترست 


و6 مس مرن هگ في 6 مار 6 م نو وب ۶ 


مت ازد اد وجه الذنب ق نان العفو فیه یزید حسنا 1 
هرجه کاه که زیادت شود روی کناه از روی زشنی 
بدرستی که در کذراندی درری افزون کند نیکوئی ,را 
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۱ 
خداوند بحق سکا قباب قرب تو و بعظمت غمام غم دم عارفان جلال 
تو و بحرمت نم زمزم پید؟ عاشقان وصال تو - * شعر * 
بزکت" بار" خدایا بعستتی" مردانی 
که عاشقان وصال اند و طالبان جمال 
کت یر بگرم ی تج 7 فصن 


بیغایت خود عفو کی بعد ازان پر اشارت بشارت 3 آله 1 از حصلی نمی 


ح صر 72 


دحْل حصنی آمی می عذابی کلمه ژوحید ین 
نوش کرد و از دار فذا بملک بقا رفت بیکبار وجوه سباه و اعبان دراه 


و کارداران مملکست و نامدارای حضرت او کمرها از میای بکشادند و عمامها از 


که جرایم و خطینات می بفد؟ حاز 


سماک رساند و کقت - # شعر #۷ 
ی بر [ده] دار برده فرودش که راه نیست 

هنکام بار داد شاهست و شاه نیست 
ری نسوبسسی 0 ژ اخسامیتارن روز 
دام )۹ ر کش ۳ و] کم ترش.ات کیر 

حون دار 2 داد ده و داد خضواه نیست 
ای باغبان جر 0 که در جمی 
آنرا که در ده.ان فنوششن بود 

اکف-ون ژ مسر حتادده ص_ اه اه نیست 
خلقیست در شکفت کزین واقعه جرا 


خورشی سک را جوساه کلم سیاه ۹ 
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۰ ۲ 
آسمان, در آن ماتم جامه فوطه کرد و مردمک جشم او در آب غوطه خورد 
فا پر امه : شعر # 
زهر کزنده کوز؟ غم کشت خلق را 
در هیم طبله مبرا ترباگ کو مب‌اش 
جون از طناب خیم جاهش کسسة شد 
جون خیمه کوه دامی بی جاک کر مباش 
کو آنتاب خرس بی‌کاه مه بسوز 
" در کشت زار سنبله خاشاک کو عباش 
جون بارکه نماند که بردة برو کشند 
نه برد؟ منقش افلاک کو ماش 
مامور و امیر غفی و نقیروضیع و شریف بیر و جوان بعلو و بهلوان بلاسها 
در کرد افکندند و سر و با برهنه جون بیهوشان و منحیران در فرباد 
ایضاً له لی بر تس و جان دو بیکر کرسته 
در هشت برده چشم سه خواهر کرپسته 


و 
ئ در ددید از صد‌یا جان ندشن بو 


الم‌اس بسرق بر دل کوشقر کریسته 


7615 


( ده ) 


بر سبزهای خاک تو رعد از زب ان اب 
پهتر ساعلی . بنوحة. دیسکز کروسنبه 
بی خطبهةٌ جلالت و فام تسوهر زمان 
مراب نوحه کردهة و ممبسر کریستکه 
جشم سشک بار جپس‌انی بدرد تو 
پا اسرقو هار بس اسر کسریسلته 
دز آتش فراق تو هر صبحدم وا 
برز هر خفندهای کل ترکرپسته 
و حشم و خدم و منتسبان عتبه و ملتزمان سده او در خاک حسرت 
می فاطیدند و از سر درد میکفقت - * شعر * 
بی صورت نو روز جوافی سباه باه 
وز فوسه. اتو یت توبه گفاه باد 
آذرا که بوی خاک تو صصت فزای نیست 
آب حیات همچو اجل عمر که باد 
وان را که نیست جان و دل از درد تو حزدن 
بی جا و دل جو صورت مردم کیاة باد 
در پردف‌ای رن عوسان دس را 
در جلوا وفای تو آینه مساه باه 
کر بش نو لاله تا بخندد بکوهسار 
روی از سموم حادثه جون بک اه باد 
روز قضبا کبنه تکیت حالیا کنند 
برجیس 1 بر طهارت نفست کواهة باد 
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ایشا -له 
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۰ 10 قطیعت و مصیفت تاسف بسیار و اندوهة بیشمار خوردند و 


لواحن 


مر‌الشعواء 


( ۷.۴ ) 
احزاب عرفان 


22 
و قالب معطر ملک موهوم مزر مغفورء لاو ِِ".ِ_ِ_ِ_ 
مال و یر تفا خیر معطرو معنبر کرد رکفت 


و سا وی ود 


# شعر # 


خازن خادبریی هر شبه مهمان تو باد 
هرجه در عالم ارواج نشلی دارد و نام ۱ 
همه در دار چنان بیش کش جای توباد 
بر سر جلواً حوران بهشتی شب و ررز 
شفک رحمت حق حلهٌ غقران تو باد 
هر کجا در حرم قدس کفی مجلس خاص 
. "جای ادرپس ندیم دل بزمای تو باد 
بر در بارکه انس جو ستری بکشی 
۱ برتو روج ملک شمع شبستان تو باد 
و مایخ نامدار و زهاد کبار درا حلقه ماتم حاضر گشتند و از راه 
بند ر نصیحت اابر و مشاهیر و امائل و جماقیر را که خداوندان 
تعزیت و مصاحبا مصیبت بودند کفتفد - 
و 
۱ ای کروه می بدرستی که بد شد کمانها 
و در حرکت آمد 9 و آرمیدن 


۳ تپ و رل ی و 


ند / 


۳ لس 


و وجدان و اقوام علم و حلم و زمر دی و یقین ازان 


) ٩۰۵ ( 


ای اهل علم و عقل ازیی داوری برپست 
جبا حکم کردار جهلن ای جه داوریست 
معلوم نیست نزد شما کین بیید مک 
اندر میا خلق جو طواف هر دریست 
هر سر نهادنی که دریی خاک تیرة هست 
ن بحم خدارند آن سریشت 
ی اصحاب ملت رای خداوندان ثروت ای نه نخستیی 


حقا که [ 

٩‏ ای رتنس( 
جناه‌ایست_ که بدروازه عدم بیروی شده است و ايین نه اول تابوتیست 
که از ی فد ان روا ای ی رکه بممقی دام هر 
بنی ادم و خلاصه موجودات و زبده مکونات بود و بطفیل او آدمیان 
و عالمیان را بر مایدةً حیات نشاندند ای شربت در دادند و اییی نام نهاد 


لا 5 
یی ظ ها مب 6 م 


که الک میت زر انیم مینون ابو البشر که مطلع تخلیق بود مقطع 
این تفریق ده فد خلیل اند که قدم بخلت در مفرش آتش نهاد 
در دام افناد سلیمان که زدن نبوت بر بشت باد نعاده بود ازیی حادثه 
فلوانست کریخضت نوج عمر دراز بزیست و نزیست تقمای هزار سال 
اکر سال کردد هزار 
اکر جرخ کردا کشد زب . تو 
شاه" و کدارا ای شرنت جشید نیست و امیر و فقیر را ای جا 
نوشیدنی ر عالم و.جاهل را ایمی راه رفتفی و عشاق و فساق را این 
در کوفنفی - # شعر # 

کر شیری و کر روبیعی کر فافلسی کر ابلهمی 
کر بادشاهی کر شهی کر سروری کر باسبان 


‌# شعر # 
و دویع بچز خاک تيرهة دکر جلی نیست 
سرانجام خشتست. بالیی تو 


قال الله 
تعاس 


1۳01.۰ ۰ 


فود‌وی 
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کر آنجمی کر انچمی کر فیلی و کر فیلتن 
کر صقدری کر صف شکن کربملوی کر بهلوان 
کرالفی کر سرکشی کر ناخوشی و کر خوشی 
کر مهری و کرمه وشی کر دلبیی کر دلستان 
از مرک سرکردان شوی بیچان و بس بیجان شوی 
باخاک ره یکسان شوی کم کرددت نام و نشان 
القصه جهل ررز بریی صفت که ذکر رفنت تمامت خلق غور و کرمسیر 
در وفات او بسر بردند و بهر خظه و بلد از خطط و بلاد خراسای خصوهاً 
شهر هراة حمیت عری الفات که نعات خبر سفچع موجع وفات او برساندند 
سه روز سکا و قطان انا بر بلاس ماتم فنشستند و لباس دود اندود 
در بوشید و کفت  -‏ ۱ + شعره 
اندر فراق رری تو جامه کبود به ‏ وز آتش هولی تو دمها جودرد به 
بیر اهفی که صبر کند از برلی عقل ‏ . ازهچر جان کداز تو بی تار وبودبه 
ایزد تعالی ررح با روج آی ملک سعید مففور را در جوار رحمت 
خود آسوده داراد و از زلال بی زوال و کاسا دهاقا سیراب بمحمد و عترته 
الطاهریی و اصحاده الظاهریی * 


کی مد و هبنشکی اسان 
با لشکر ملوراءالنمر و اثمزام لشکر خراسان 


جو شهور سفه اربع عشر و سبعمایه در آمد دریی سال شاهزادکان 


درافی از مارامالفهر با بنجاه هزا از آموی بعنشتند جوی بصدرد تزیاب 
رسیدند امیر رمضان که بر سر سی هزار مرد «صکم اولجاتیو سلطان امپر 
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بود لشکر جمع کرد و کار حرب را ترتیب داد جویی شاهزادکای بمرغاب رسیدند 
و میان هر در سباه فرییب بذم فرسنک راة مانده بود امیر رفنضان و بکلوت 
و امراه سباهة بوجای و بسر محمد دلدای براری معیی کردانیدند که فردا 
بامداد باتفاق با سباه شاهزادکا مقابل شوند - # شعر * 

جون بر زمین طلیعه شب کشت آشکار 

افاق ساخت کسسوت عدساسیسان شعار 
امیر رمضان اطراف معرکه را بر امرا قسمت کرد و لشکر یکسر درا شب 
بکار ترتیب اسلحه و مراکب قیام نمودند و همه بران اندیشه منفق شدند 
که فردا جو شیر و اژدها متوجه میدا وغا شوند و جون فیول و شبول 
بر اعادبی جمله آرند جون از شب ثلثی بکدشت امیر رمضلی برسم 
کبانی اهبت و ساز نبرد بر تیی خود راست کرد - . # شعر * 
بفرخنده بختی و فرخ تفنی زره جست و خفنان و خود کمی" 
بیاراست نی را بجیفی زره 
ببوشیه خفتنان روم از برش 


که بود آن ز درع سی‌ارش فره 
دکر هرجه زا کونه بد در خورزش 
و دران شب قرب ده فوبت بر میمنه و میسره لشکر طواف کرد و امرا 
و وجوه سباه را بوعدهاه خوب و امیدهاه دلپذیر برجنک حریص کردانید 
و کفت - كّ ۷ شعر #۷ 
دلیرای کردنیش کیفسه توز 
بدا خدای و بفیروی بخت 
میب که و( 3 


ژ خون روی کیفنی جومرجان کنید 


ایا نام_داران فی-روز روز 
میانرا ببندید بر کینه سخت 
جوشیران آشفته جنک آورید 
تن دشمن از تیغ بیجان کنید 


. کنی .118 مطه م1 1 


101, 0۰ 


ی 





























۱ 
۱ 

1 

۱ 
1 
۱ 


سس هوتسن 
ححح متس 


۳ 


تم 
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تا آی زمای که خرزش خروس محر برآمد و شیطلی شب از سلطان روز 
بکریشت - 1 * شعر * 
ص م ی م ام ام میرن ق مه هم وعصح 
ابیوردی لاح الصبم مبلسم انیا عاد الیل مقصوص الجام 
بس ظاهر شده صجع در حالی. که کمارنده دندانها بود 
و باز کشت شب در حالی که کوتاه شده بال بود 
نظامی دل بر جنک داشت جوی افتاب طلوع کرد جون جبنا معنی - * نظم « 
کریز به هفکام باسر بچلی . به ازرزم جستی بفام و برای 
را دریانت و سر 
لواحد . نوکای لی سای کت مَقاته 
را 
بیکی ازار هر دذفس تا بمردی یکی ازای نفس وسالم ماندی 
۰ یکی ازان نفس 
واقف کشت و سباهی مشاهده ناکرد* روی به هزیمت اورد امراه 
دیکر جون بکلوت و بیرامشاه و مباگ شاه برجلی جون دیدند که 
امیر رمضای هزیست کرد ایشان نیز بکربختند جاشتگاه را شادزادان 
بدان موضع که امیر رمضا معسکر ساخته بود نزول کردند خبکاه و خیام 
ر مواشی بسپار دیدند و از لشکر نشانی نه سه فرسنک در عقب لشکر 
امیر رمضان بر کیفیت هرچه عظیمتر براندند جذد تن را از لشکریان او 
بکرفتند ر تفحص ر تحقیق احوال کرد کفتند بوجلی غایبست ,ر ما 
نمی دافیم که امرا را چه شد و اکر نه همه برای عزیمت بودند که با شما 
جنک کنند شاهزادکان اندیشه‌مند شدند بعضی کفتند که فرسنک جند 
دیکر در عقلب ايشان لشعر کشیم طایغة کفتند که هم از جایاه باز کردیم 
جه شاید که مکری کرده باشند ای روز درای مفزل قرار کرنتفد روز دیکر 


([ 9ج 
با نعهت بیحد و غفیمت بی‌حساب مراجعت نمودند و امیر رمضان 
تا سرخس در هیم مسیی قرار نکفت و جون خبر جبی و فرار او از بیش 
لشکر ماوراد الذمر بسعع اولچایتو سلطای رسید او را معزول کرد و سباهش را 
بیکئوت داد و سی هزار مرد دیکر از عراق نامزد خراسان فرمود * " 


ذکر صه و نهم در فوستافر ی ملکت 
صدو الدیس و بقضاء ممالک هرات 


چون خسرر سیارکای جنک آهنک در حبل فرهنک خرجنک زد و از 
تاب خانل ربیعی ببادخانة صیعی نقل کرد و برستارای صبا از جهار 
کوش عالم بباد بیزن صبوحی مررحه داری اغاز کردند و کلاببای بساتین 
حیاض ریاض را بزال فسیم مالا مال کرد انیدند - ۷ شعر # 
مهر ست با زریی صدف خرجنک را يار آمده 
خرجفک با برواز تف بروان فناز آمده 
بیمار بوده جرم خور سرطانش داده زیب و فر 
معجون ._سطانی نکر دارری بیسار آمده 
آن کب محرم نشان وان زمزم آتش فشان 
در کاخ مه دامی کشان یک مه ببرواز آمده 
درین فصل منبع فضل موانا صدر الق و الدیی قافی بحئم ملک 
اسلام غیاث الصق "و الدین بصعومت قضاء ممالک هراة بهراة آمده 


و سیب آن بود که جون ملک اسلا م غیاث الحق و الدیی از فلع محروسه 
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۰ .10 خپسار بمبارکی بدولت خانه هراة آمد [*] نزول فرمود قضاه شهر هراة 
را بمواناه معظم صدر الق و الدییی مقوض کردانید و دران وقت قافی 
هرق" امیر علی نصرت بود فواه معظم بکرم غریزی او خسن خلق 
امیر علی را معزرل نکرد جون موله معظم عدر الحق و الدیی بعراق رفت 
ایمه و مشاینم و اابر و اعیای شهر هراة احسی ال احوالهم محضری نوشتند 
برانچمله که امپر علی که قافی خطةّ محروسه هرائست از علم عاریست 
و در امور شرتیه بخلاف احکام شرع مصطفوی شررع مینمای و آن 
محضر را بعراق فرستادند جون صواحب عظام و مدبران ملک بر مضمون 
آن معضر مطلع کشتند بخدمت اولجایتو سلطلن عرض کردند جون 
اولچایتو ساطان با ملک اسلام غیاث الصق و الدین بر سر عفایت و رعاییت 
آمده بود جنانک ذکر آن بثقربر خواهد بیوست فرنود که ملک 
اسلا م غیاث "الق و الدین هر کس را که تعییی کرداند منصب 
فضاه هرا را بدر ارزانی دارید ملک اسلام غیات الحق ر الدیی در 
تقاد آن معفی مولناه معظم صدر الحق و الدیی را مشارالیه 
کردانید بعد ازان ررز دیکر حعم یرلیغ اولچایتو سلطا بنفاذ بیوست 
که قافی ممالک هراة مولاناه معظم صدر الصق ر الدیی باشذ و بر 
امضاه آن امثل صواحب دیوان بکتابت بیوست بربی فسق که بر 
رای عالم آرای ارباب ادیای و ملل و آذهان ذور افشای اصصاب علم و عمل 
محقق و مبرهی است که در هر فرة از قرایر سریست و در هر نقطهٌ از 
صنایع لطفی تا دیده هر دلی که بعحل تائید ر تسدید معحل بود و بستان 
هر سیفه که بنور معرفت حضرت ربوبیت آنور و شمع عقل هر خردمندی 
که بلطف المی و احسان بادشاهی مفور در آیات بیفات او نظر کند 
در هرذرک بیانی بیند و در هر بیانی نشانی مشاهده کند و بحقیقت بداند 


۷۲۷ ( 


که از جمله بیرایها که صورت اک ار 

تمه مق جایدر ال ال رده باب زیت ان 
» ۱ 

1 


من »6 تج هار6 


قدرته و علت له هرکه را که بدیی حلیه مخصوص کرد نام .2100 10 
" در سور مچد بر لوح شرف ثبت کرد‌انید و ذات شریف او را در 
مقام شهادت با هادیای سبل و جمع وسل زیت لد علیم اجععین جمغ 
اورد قوله تعالی بت له 3 له هو امه و ولا عم و سید کاینات ال الله 
مرج زفات_علیه ااقعلل وان 7 لاف مدا استسی: نضوه: :7 تعالین 
با انبیاه کذشته در رسوم درجه دعوت ای تشریف فرموده است که 
نی عفن ال و هه ار رشی ملیف ر مستی قل النبی 
معهود خود قدم در ره تعلم نعد سکای ملاء اعلی را فرمای رسد تا قوادم علیهالسلام 
خود را در شاه راه بسط کنند و تعلین فصد صدق او را از خوافی 
خود فرزش سازند قوله علیه السلام ان ی امه لتَضم آجنصتبا لطالب 
الم رف بیع و اي درجات کسی را بحامل آید که غره جوانی 
۲ عنفوای زندکانی را در تحصیل علوم و تدکار ررز ر تکراز شب 
و تقوی و عفت و ورع بسر برده باشد و در استقادت از شیوخ اسلام 
و کبار ایمه مسنغرق کردانیده "و سک و وطی بر ساحل ۶ بحر فضل محققان 
دی ساخنه و از برلی درر فواید و غرر فراید بنحمل بار تلمد و میثاق 
تعلم غوص کرده و امروز کسی که بحلیه علم محلی است , بلباس فضل 
و ورع آراسته مولاناه معظم همام »کرم صدر الصق و الدییی مولانا اعظم 
اعلم ملک الزهاد و المتقیین فضر الملة ز الدین خیساریست که بدیی 


صفات حمید ک موصوف و بدیی اثار بسندید 5 معروفست و احاطت 


. ساحر .118 مظ 1 ۶ ۰ ۸۲ حذ 0مهمومد دز جلت < 




















101. ۰ 


قل الله 
تعالی 


بت 


قل‌لنبی 


علیهالسلام 


/ ۴ 


ار بعلوم اسلام و تدحر در معرفت شرایع و احکام بدرچه‌ایست که ابناه رو کار 
از بعار خصایص ار مغترف اند و بفضل سبق و مزیت تقدم ار معترف 
بذابریی مقدمات منصب قضاء خطه محروسه هراة را با وایات او جون 
فوشفي و جره و کوسویه و آزاب و تولک و هراترود و فیروز کوه و غر جستان 
و جرزوان و اسفرار و دره و قلعه‌کاه و فراهة و غور و کرمسیر تا حد سند 
بدو مفوض کرده امد و ایی مهم بزک را که از معظمات شرع 
سید المرسلیی است بصدق امانت ر صیانت و حسی هدایت و کیاست 
او باز بسته شد و فرموده آمد تا یی مهم را بثیت عافی و عقبدت 
ني عمحم قت هام یا و 

اکرمعم عذد ال انعگم. ورع 


و تقوی ر که بهذریی ژادی و فیکوتردن عتاد‌یست شعار و دثار روز 7 خود 


و عزیمت صادق تقلد کند و بر مقنضاء 


سازد - # شعر ‏ 
هه میگ رم رو 2 ,ه مت س ا3 و 
سی یلق ال بتعمد فی عوا قبه و یکفه مر من عزوا و من هانوا 
هرکه بانرسد از خدای ور ستلود 5 شود در آخرهاء کار خود 
و کفایت کند ازور بدی انکسانی که عزیز می شوند و انکسانی که 
خوار می شوند 
خود را بر معرفت حقایق معانی سبع المثانی و کشف دفایق تفزیل 
آسمانی مقصور و موقوف دارد جد هرکه بآیات ان تمسک کفد و در مبانی 
و معانی ان آرد به همه اسان و امافی برسد 


تغکر و تدبر بچلی 


قرب کناب ۳ الارباب استتت و سفت سفیه صرف کرداند و حدییتا 
عی6ا م وا 


اصعابی کج ایهم دی هدیم نصب العیی ضمیر خود سازد 


حِ 


و شاه را حکوصت را بخطوات معدلت مسلوک دارد و در استماع شعادیت 


٩۸ (‏ ) 
احنیاط فماید و در حفظ ترکات و اموال اینام مجد مجدین باشد و مساهات 
و محابا درین معفی خصوصاً و در همه معانی عموما بیکسو نهد و در قطع 
خصومات و امضاه حکومات فتویی مفتیان مصیب را دستور اعمال خود 
سازد و نواب و کماشنکا خود را از اخذ و قبول رشی و از میل 
و مدانونت اجنناب کی فرماید سبیل ایمه و ساد ات و معارف و اصحاب 
مفاصب و عموم رعایا و کاف برایا خطه معمورک هرا حمیت ی |لافات 
و العاهات آنست که در توقیر و احتشام مواناه معظم صدر الحق و الدین 
زیدت فضایله اجنهاد هرجه تمامتر بچای 


آرند و در رعایت جانب او هیم 
دفیقه از دقایق مطاوعت و مظاهرت فرونکدارند و منصب قضا و خطابست 
و امامت و احتساب و شین ااسلامی و تصرف منابر و مساجد و مدارس 
و خافقاهات و تولیت اوقاف و سبیلات و انچه از لوازم و عوارض منصب 
قضا باشد بدو مفوض دانند و او را در استطلاف و استفابت و عزل 
و تقاد نواب و تزريم صغابرو حفظ اموال ایتام و غایبای و انم از شغل 
فضا ست مطلق العنان شناسند و در کل امور شرعی رجوع بدو و نواب 
او کنند و احکام اررا مطاوعت و افعال او را متابعت نمایند و در خطه هراة 
و ولیات او هرقاشی که یرلیغ و المفای ر مثالی داشنه باشد بمولاناه 
معظم صدر الصق و الدیی تسلیم کند بریی جمله بروند و حکم یرلیغ 
جهانکشای بادشاه عادل و امثله عالیه را بچانن تلقی نمایند تا باحماد 


بیرندد انشاء له وحده و ملک اسلام غیاث الصق و الدین نیز بر امضاء این 


پرلیغ و آلذمغا مثال عالی ذوشت و صولاذاو ععظم در الق و الدیی ر 


به هرا فرسناد چون مولاناء معظم بهرا سید روز جمعه در مسچن جامع 
احکام بادشاه و اسر و صواحب بخواند و امپر محمد بی علی فنصرت ر 


معزول کرد و یرلیغ و امثلة که در دست داشت ازو بستاند و قضاه شهر 


1701, 11۰ 




















( ۴ ) 
هراة را در تصرف آورد و ابواب انصاف و انتصاف بر موجب شرع 
مصطفوی کشاده داشت ووسیم دیی احمدی را بحسی خلق و اعتقا 
مبی مجدد کردانید و در تقویت و تربیت اهل علم و تقوی معارنت 
هرجه تمامتر فرمود و در قلع و قمع فسقه و فجره اجتهاد بلیغ بجای آورد 
تا بکلی معالم سرور و فجور محو شد و اعلام علوم دینی در اهتزاز آمد 
و امور شعیه رونق تنام کرفت *- 
ذکر صد و دهم" در نواخت اولجایتو سلطا 
ملک اسلام غیاث الحق و الدی و 

ثفات هراة جفیی تقریر کردند که درب سال مدکور اولچاینو سلطا 
با ملک اسلام غیاث_الصق و الدین بر سر عفایت آمد و زنک تهمتی که 
ازو بر آینه ففیر ار ظاهر شده بود بمصقله رضا و یقب بزدود و بحکمةً 
حکم افوا: بد کویان و حساد او را بست ر جشم رعایت بر جمال حال او 
بعشاد و سیب آن بود که جون درین سال مفکور اولچاینو سلطا 
بدار الملک بغداد نزرل فرمود خواجه رشید الدوله و تاج الدیی علیشاه 
بخدمت شیم السلام قطب النام سلطا السالکی قدرة الفاسکی نور الق 
و الدیی شیم الشیوخ عبد الرحمی اسفرایفی ۶ شیخ وفت و بیر عصر 
و جنید ثانی و شبلی زمان - 

با یزید عهد نورالصق و الدیی آنک هست 

آسمان قدر و کوة حلم و دریلی سضا 
دلیل خلق کز سیر و سلوک 
کشف شد بر وی رموز ابندا و اناما 


شبلی ژانی 


ششدم ۰ 4 ۲ 1 


۱ 1 0 


٩۱۵ ( 


مقصد ارباب ملت مرجع ال هفر 

رت ابناه کیتی کف شرع مصطفا 
عک ‏ من اص نا 
علمه یهدی الی التوحید من تب العمل 


ی گم ها هه - هه و۱ 


حلمه یحمی حمی لیس مس وجه العلی 

دانش او راه می نماید بسوی یکی گفتی در راه عمل کردن 

بردباری او نگه میدارد فرق باگ کردانیدی را از ری بزرکواری 
قدس سره آمدند شیم نور الدین بعد ازانکه یک زمانی با ایشلی 
پسر برد کفت جهار سال ميشود که ملک اسلام غیاث الحق و الدیی که 
ملک عادلست و از دودمان بزرکواری و از خاندان نامداری ر بحلیت 


شعر ۷ 


عدل و بذل اراسته و بصورت و معنی سنوده و بسغدید5 - 
2 ظم هب من ظ ۵ و26 ریق ها 
ی کملت اخلاقه یر انه جواد تمایبقی می المال بای 

جوانیست که تمام شده است خویهای او ار جز آنکه او 
جوانمردیست که بافی نمی کذ ارد از مال حجیپزی ر 
# شعم # 

آن سا ورزی که کردون دام اوست کوش کیوای سفنه انعام ارست 

مر خردمندان فضصل اندرو ر کر امیدی هست در ایام اوست 


و تاخیر و تعویق جایز 


بر دراه ای بادشاه ملازم است شما که مببران 
آن دراهید جز تا ای غایت در مراجعت ۲ 
شمرد؛اید و بسی ای که قیرق ایعلی خیفت هنت بیقه 
نن ز فچور او را بیاغی کری و خلاف کرد مذسوب کردانيدة و بواسطه 

و خلق هرا ر سکای آی دیار را بدست امراء جابر و حکام 
بد دی که منوطی حدود اند باز کذاشنه اید مي بعد برخلاف کدشته 
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۳ 


میقم ظ 6 2 و6 6 مارم 4 هر میت 


قل‌النبی برمقتضاه می بلعْ سلطا حاجةٌ می 1 یَستطیع ابعا بت انله تدمیه 


علیه السلام یوم وم أقية حکایت راست. دلب و هواداری 


1101 1. 


او را بحضرت بادشاه رنع 
کردانید صواحب مذکور کفتند که فرمان برداریم و جندانک امکاری دارد 
درانچه بر لفظ مباک شیم رفت بکوشم القصه جوی از بیش شیم ااسلام 
نور الصق و الدین بیرون آمدند هم دران هفته امرای را که با ملک اسلام 
بد بودند برسررضا آوردند و بعد از جند روز دیکر امرا و صواحب باتفاق 
بخدمت اولجایتو سلطا آمدند و زبان بنشر مدح و سباس او بکشادند 
و کفتفد - 


هعت اسبه رفت نیغ کشید 5 شه نجچوم 
۰ تسوا بسراه رة ۱ در ند ۷۳ 
بی سیل ابر دست تو در مفزار خلد 
طوبی کمال شون در نیاثنه 
بعد ازان ملک اسلام غیاث الحق و الدین عرضه داشتند و بجعت 
مراجعت او حکم برلیغ طلبید ارلچایتو سلطا فرمود که ملک غیاث الدین 
را به هرجه دلخواه او باشد باشعاف سیورغامیشی و عاطقتی که بدران 
نیک و جدان بزک ما در باب ابا و اجداد او فرموده‌اند باز کردانید اما 


) ۱۷ ( 


بدیی شرط که سوکند خورد که با ما دل دیکر نکند وبا دشمنان و منازعان 
تربیت و حسی اجازت در حق ملک اسلام غیاث العق ور الدیی بغاییت 
خوشدل و مستبشر کشتند و بار دیکربر بادشاه آفرین فراوان و ثذار بی‌کران 
خواندند و کفنند - * شعر # 
ای جهاندار خسدیوی که ز جان هر نفسی 

سجده بر درکه تو قیصر و کسریی کرده 
از انر صیح دم دولت نو 

خنفده بر مبحدم ع‌الم عثبی کرده 


نملی تو که صبع املست 


ان 


رای خورشید 
رم روشفوی دای دک اعمیی کرد 
دست در کوش نتراک تو اقبال زده 
دشمئانت بسقر مسکی و ماوی کرد 
روز دیکر بشارت فواخت و عاطفت بادشاه عادل اولجاینو سلطا 
را بملک اسلام غیاث الصق و الدیی رساندند و بر موجب حکم اولجایتو 
سلطان ازو دست. عجن خواست جون ملک اسلا م ر از بادشاه بغعضی 
در خاطر نبود از صفاء طوییت و خاوص عقیدت نام باری تعالی و تعظم 
بر زبلن راند و کفت بالله العظیم ثم بالله العظیم بدای خدای جلت 
اسماوة و عمست. نعماوه که اوهام خلایق از معرفت کنه اصناف الطاف 
او قاصر ست و افیام عالمیای از اعداد آلا و فعماء ار عاجز و بدان جباری 
که کمال جلال او از وعمت نقصان مفره است و موارد ارادت او از 
شوایب غرض مب نه غواص عقل در ر دریای کبریلی | و نیاحت تواند 


کرد ونه مساح رهم سامت عضمت او را تواند بیمود بدا ن قادری ۸ 
77 












































) ۷۱۸ ( 


هفت سپهر رفیع را بررآورد و اوراق اطباق هریک را بکواکب ثواقب 
.1 .7۳01 بیاراست و بساط ربع مسکوی بر بسیط عالم بکسترانيد و بارتاد اطواد محکم 
و مبرم کردانید و اجناس حیوانات را ازکتم عدم در عاام ظهور آورد 
فلال* و انسلن را از میان ایشا بگرامت هت نی اه مکرم و مفافت 
خالله کرد و بات باک رسول عربی که زبد؟ً آفرینش و خلاصةً موجوداتست 
و بتشریف و مّا ألکَ ال رم للم مشصوص - #* شعر * 
جون کل نربهار درمه دی 
خاک یثرب زعز اقدامش 
ماه در نیم شد ز انکشنش 
: کرد بر سر لکام فا کفتن 
ررز غار ایزدش جود.یاری ,کرد . . عفکبوتیش , برده‌داری کرد 
و به مصابه کرام که انچم سباه شرایع و الی اصداف حقایق و جواهر کان 
مفاخر و ثواقب مکای فضایل و عقود قلاید مهنیی و تمایم , وشاح 
سرد ری اند - 
بخالق , خلقی. :که خلق. کرد. «هیا 
ی یی با ررتا عبرم 
بعرش باک و بسر و بسر فرشتکان مقرب 
بفرش خاکا و در و در بیامبران مقد 
بمهد مود زهرا بعهید مبعت احمد 
بمیر عصمت حوا بطر صفوت آدم 
بحق کزاری , موسیی بحق کزپنی . هارون ۰ 
بباک . زادبی . فیسوی ‏ بس‌ارسائی میم. . 


( 4۱8 ) 
بعنارفسان ۰ مصقی(. بزاهدان: , موعن هد 
وبابیاو .| مظمسوا بساولیسناو .سوم 
بذات خالق بیچون بچلل احمد مرمل . . 
بنج فرض مقرر بجار کذ کلب مخیر 
بهشت قصر معمر به هفت ور عقوم 
بغور روض5 سید بخاک مشهد یاران 
بسنک خانة کعبه بآب چشمة زمزم 
که با حضرت بادشاه جهان باه عادل باذل شاهفشاه و شهریار جهان - 
۳ 
3 و ون مت ۳ سین 
پادشاه ۳ مین 7 در مشوق و مغرب 
عزیمنیای او خوار کرد روشفای سناران را 
* نظم * 
آن شاه شه نواد که از راه مرتبت رایات دین بقبسة اخضر برآورد ماج 
از حسی اعتقاد درهاه بنکد»ه در حد روم بای مفبر بررآورد ور ی 
اسبش برای روشفی چشم اختران کرد از زمین بدیده اخثر برآورد 10۰ ,1۱01 
قهرمان " کیهان اولچایتو سلطلی خلاف ئلفم و با اعادی و مطالفان ار 
جز را مخالفت و مفازعت فسبر م جون ملک اسلا م غیاث الصق و الدین 
با امرا و صواحب عهد کرد رو ز دیکر او را بیش ۱ ولچاینو ساطا بردذی ۱ واجاینو 
سلطان در باب او نه چندان الطاف و عاطفقت شهنشهی و کرامت 


و عذایت بادشاهی مبذول داش که شر حج و تقربر اذرا تبیان و بیان در حد 


امکلن توان آورد و فرسای فرسود تا بنجدید. یرلیغ نوشتند او خطه هراة را 





























) ۳ 


تا اقصای افغانستان و حد آموی بدر مفوض کرد و بهر امری که مقصد 
ر مطلب ملک اسلام غیاث الحق و الدیی بود علحد 4 یرلیغی بنفا 


بیرست و خلعت خاص خود بدو داد با جفدین سراسبان تازی و جندین 
تا چامهاو قیمئی و قباهاه زربقت و کلاههاه مرصع و کمرهار زر 
ر سلاحهاه مصری و سرابردهاو رومی و بنج تا نیزه زربیی و هت عم 
اژدها بیکر و هفت خروار طبل و سه گوس با انم از توابع نوت خانه است 
جون نفیر و کاودم و سفید مر" و سرنای مع مزید حکم التمغای که از 
ملوک اسلام غور و ملوک خراسان و عراق و عراقین نداشته اند و بادشاهان 
جفعیز خانی ایشای را بدای ترقیب بزرک نکرد انیده - 
۷ نظم * 

بفرمود کیتسرو داد کر شینشاه زر بخش خوشید فر 

که تا اسب و زیی و کلاه آورند زر و سیم و ساز سباه آوردند 

همان اسب تازی زرینه زیی همای اشتر بار 

هنان استر کمرر زیر بار. کمرصاه زری کوهسر نکار 

بدیشان زر و کوهر نا بسود ‏ همه هرجه در کنم آکنده بود 

دکرتیغ و کوپال و خفنان و تک ز آهی زره جوشی از جرم کرک 

سرابرده و طبل و زرینه کفش . همان تیغ هندی و تابان درنش 

بدو داد و جهرش جوکل تازة کرد جهان را ز نامش برآرازه کرد 
و تماست امرا و صواحب و وچود عساکر اولچایتو سلطا ملک (سلام 
را بنواخنند و بمراکب راهوار و مابض زر نکار و ساز نبرد و آرانی زرین 
ر خبام و خراه و شاد ررای شاهانه مدد داد و درییی سال مذکور ملک 
اسلام با اردوی بزک بادشاه بمازندران درآمد * 


[ ۳۴ ۲ 
فکر صد و یازدهم: حرآمدی ملک اسلام 


غیایث. الحق و الدی از جاب 
عراق بخطه هرا 

جون شهور سنه خمس عشر و سبعمایه درآمد دریی سال ملک اسلام 
فیاث الصق و الدین از اردری اولجایثر سلطلی عزیست سفربطرف خطه 
محررسٌ هرات حمیت عی الفات مصمم کردانید بوقتی که غمام برده ظلام 
در فضاء عالم بالا می کشید وکلماد دخانی ز قبةٌ نلک اتش نکارمی نمود 
و بیلان سریع السیر بر صحی میدان نلک قطار میکرد و امواج کوة بیکر 
ز روی دریای اخضرمی آورد - ی 

برآمد بیلکون ابیی ز رری نیلکون درا 

جو رای عاشقان بیخود جو زلف دلبرار شیدا 
و برق از میان ابر تیره جون قارور نفاطای شمعها می سوخت و انند 


# شعر * 


9 6 و 


۳ 6 م هه ‌ 
سری ناتی الحمی نضوا طلیصا ابو العلا 


بدرخشید و بدرستی که دید برقی درخشان را 


رفت بس "سید بقرق نزار مانده 
6 م هام ها هه لا وم وب وم اس 2 هم و 9 ۵ م هه 
کما آغضی الفنی لیذوق فمضا فصادف جفنه جفنا فریصا 
همچنانکه جشم فرو خواباند مرد جوا تا بچشد خواب آندک را 


6 مق 6 مس 6 #۶ بت مه 6 


م6 سا نا 2 ۳ 2 +۵ 0 
اما اهناج احمر مستطیرا حسبت اللیل زتجیا جریصا؟ 
..صی و هم ,106 مط 1 ۱ 


۰ فطع صذ ع‌صنه هه عز امزصردمه عنطغ ۶ه صمتغعاعصهه صعتعه۴ م1 ۶ 
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ر از خررش نای زوین رعد طلس نکون کردون بر آراز می شد و از نمیسب 
میحه ار نفضه مور بیدا می آمد ‏ * شعر # 
کهی کبر تیره فغان داهتی بباا که برف انباشتی 
ت‌ 
رخ آب کشتی بسان بلور . فسردنی دم اندر تی نوا کور 
جون یک منزل از لشعراه اولچایتو سلطلن بیرون آمد باسم ابلاغ بشارت 
موانا ملک الصعما جکیم سعد الدیی منجم غوری و امیر اباجی را 
بچانب هراة فرستاد و متعاقب ایشای بر نهع تانی حرکت فرضود و بهر 
۰ .101 بلدة و خطه و قصبه و بقعه که نزول" کرد ملوک و امرا و جماهیر و مشاهیر 
آن مواضع باستقبال بیروی آمدند و شرایط درستی و محبت و هوا جوبی 
بنقدیم رسانیدند و بمنکامی که مشاطه ربیع جمال با کمال عروس جمی را 
بوسمة سبز؟ و کلغوذة له یار شیور تخت زمردین بوستان بعصابه 
کل افشآن جلوه ذاد - ۴ # شعر * 
دوش آرازه در انکند سیم سحری که عروسان جمن راست که جلولاکری 
و نقلش تاثیر فاگی بنولگ خامه اعتدال هوا بر محایف اوراق اشجار 
صد هزارای نقش و نکار ظاهر کرداند و عطار صباه جان برور بشام و سصر 
در جهن و کلشی سر طبله نانچات خنی باز کرد - ۱ # شعر * 
صبا نقاش و عطار ست بفداری که هر ساعت 
جو نقاشی ببایان برد عطاری .ز سر کیرد 
و از فر دولت شهفشاه مملکت بهاری عامل . عالم بیری* بخلعت فاخر 
جوازی مشرف کشت - ِ * نظم « 
جهان جه خدمت شایسته گرد کردون را 


که باز در بر او خلعت شباب انداخت 


. سین .۷۲6 مط6 ۲ 1 


(. ۷۲ 
طرب ضرای شهنشاه کل مکر جس اننت 
۱ ویک عفذلیب درو ناله ریاب انداخت 


تر لاله صحرا نشین بخون غرقستب 
خدنک برق همانا نلک صواب انداخت 


نهاب مجتمر بر دود لاله بیش مجیی 
ز برق بیی که درز اسمان جه تاب [انداخمت] 


زلال برق صفا ده مرا که نعراً رعد ۱ 
هزار مشعاه در قبةّ سحاب انداخت 


و باد نو روز از نسیم کل و سنبل و رایحه سم و سوسن دماغ عالم و عالمیافرا 
معطر و معنبر کرداند و فراش بواش ربیح بالوای فراش بدیع صحی بساتیی 
ِ# 
و ساجت باغ را مزب کرد - ۱ رک و ۳ 
۱ : 1 ۱ 
نو روز باز قاعده کار کل نماد ولوالجی 
از آستیی نافه برون کرد باد سنکت 
آورد و زیر دامی کلبار کل . نماد 
دز ملک باغ ابر بنمی جه‌دها نمود 
"تا تخت کل زمانه سزاوار کل نهاد 
یا رب زمانه آس جه کژی ر جه ناز کیست 
اندگ تر ست هر نقسی صبر عندلیب 
تا دیده بر کرشمه بسیار کل نهاد 


ساکنتها ,۱۲6 مط 1 2 ۲ . باکت کل .118 فطوٌ م۲ 1 
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شیم السلام خواجه شهاب الحق و الدیی مد ظله ملزم بود روز جهارم ملک 
معظم شمس الدیی امیر ورنه و ملک زاده اعظم جواندخت شمس الحق 
40۰ 00 و الدین و مولانا مدر الدیی قافی و شمس الدین عمر شاه خوانددی 
و حکام و عمال و صدور و بدور شهر هراة باستقبال ماک اسلام بچام آمدند 
روز بنجم ماک اسلام غیاث الق و الدی از جام حرکت فرمود و از حدود 
جام تا دروب شهر هراة در هرده کامی طايغةٌ از ائمه و معارف شهر 
با طبقهاه زر و سیم مترصد ایستاده بودند - * شعر * 
عطار . . زر و کوهر در زمی میریختند . مشک و عنبر در هوای بیختند 
ر بوجای بسر خود ابو یزید را با بنجاه سوار از اوبه تا کوسویه باستقبال 
بفرستاد و شصذکای شهر جون ابر[ازهيم و یوسف و کوجری و ایوب و انغ 
و نه‌امت وجوة سباه بکئوت ر بوجای و محمد دلدای که در حدرد هراة 
متوطی بودند همة باستقبال بیروی آمدند و خلق شهر از مرد: و زی بیاده 
ر اطباق زر ر سیم برفروق نهاده بلسم بذیره بیش باز رنتفد و صناع و اهل 
حرفه هر کس بفوعی داکیی و مساکیی خود را بالوای اثواب و انواع 
فواکه ر اجناس اسلحه بر آراستند و ازجب و راست و فراز و نشیب 
بخور عود و عثبر و لخلخةً مشک و عبیر دماغ فلگ اخضررا خوشبوی 


رثبعی 


کرد‌اند 3 


جو مردم بشهر اندر آکاه شد 
زن و مرد از شهر بیرون شدند 
ز اندازه افزوی فراز آمدند 
در و بام را همچو جشم خروشس 
جهان تا جهان از بی شاه را 
همه خاک ره را بمشک و کلاب 


# شعر * 


بذیره ز باره بعامون شدند 
به بیش جهان جوی باز آمدند 
بر اراستند و بنالید کوس 
بستفند آذیی همه راه را 


زدافق از برای جهانچوی آب 


) ۰۸۴۵ 


ز یاقوت و از کوهر نا بسود ۰ ز سیم و ز زر هرگزا هرجه بو 

جه مایه که .باهم هامیطتند. . همه راه یکسر همی ریکنند 

جهان شد جو فردوس اراسته: ۰ ز بس کونه‌کوی هدیه و خواسته 
بدیی عبت و شود در اراسط شهر اه لاعم رجب رجب له قدره - 

# شعر * 

بقال همایوی و فرخنده اخنر ببخت مونی و سصد موقر ارزفی 
بوقتی که هست اندر و ال نیکی بروزی که هست اندر و سعد اکبر 2150۰ 0 
بدولنخانه شهر هرات کفیت عن الافات درآمد و بنجدید بر سریر عزت 


جلوس مبارک فرسود - انم 


شمعریار تاجدارای باز آمد بر سریر 
فتنه غوفاه دورای باز ماند از داروکیر 
مورد انصاف شد اهل جهانرا خوابکاة 
معهد اقبال شد ارباب دی را بارکیر 
جوی نسیم مبحدم از کرد شبدیزان * کرفنت 
موکب دارای عالم اس‌انرا در عبیر 
و تشنگان بادیه ظلم یعنی سکان هراة بواسطه وصول موکب میمون و راییت 
همایوی ملک اسلام از موارد آمی و امان" و مسارع روج و زاحت سیراب 
کشتنن - * نظم * 
بنمود نو عروس فلک رری ایمنی سراچ فمریا 
آمد ز فوماز جهان بوی ایمنی 
بشکفت. بوستان مراد و کل نشاط 
خوش کشت بوی عافیت و کوی ایمنی 


. شبدیوان .1158 6 1 1 
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شامر 


101, ۰ 


) ۱۲٩ ( 


ات کاز جهان باز راست کرد ۱ 
۰ انصیاف راعدل. کرد تراویی: ایمفی 
" از بسعة خورد خون جر تیغ ابدار ۱ 
۱ شفک زاد نان آهوی ایمطلون. رن 


۱ از بسکه ابر جشم سم دیده آب زد 

را 0 بسترة کرد حادثه از ری ایمنی 

و از اطراف و اکناف خراسان ملرک و حکام و اعیان و عما و جماهیر به 
هرات امدند و بشف تقبیل راب ملک اسلام غیاث الق و الدین 
معرم و مشرف کشت ملک اسلم در باب هریک خاصه ملک قطب 
لدییی اسفرار و ملک قطب الدینی تولک و امیر مس این حمال 
ی ۷ تاج. الدین "لیشاه کة یی فل ملگ ینالنکیی هراة بود 
ر ماوکف. غور و غرجستان و جرزوای اعطاف بی کران و الطاف بی بایان 


1 ۰ 
مبذول داشت .- ‌ نظم ۹" 


همه هععروهه براة آمدند. سوی انچمنکاه شاه آمدند 


بدا آمدی شادمان کشت شاء. 


جداکاقه با هر یکی عود. مت 


8 كت فان برهم کسی 


اوادلی» شرب ازت موی بقل 
کرفتفد بر شهعریار آفری 
سر تخت جمشید جلی تو بان 


ازای . نامداران لشعسر بفاه 
که در بای کس نیارد شکست 
خزینه بسی داد و کوهر بسی 
سراسر سر از سرکشی: تافنند 
کله کوشه بردند بر آسمان 
که یار تو بادا سبهعر بری 
سریر سرا خاک بای تو باد 


و ملک هر بلده و حاکم هر بقعه و والی هر قصبه و حارس هر حصار 


) ۷۳ ( 

و حامی هر دیار را با خلعت تمام اجازت مراجعت فرسود و ایشانرا 
حق سایر برایا و تعظیم اهل علم 
اج رد یا ریس کردانود 
و شمس الدین عمر شاه خواندزی و تاج الدی فشتری را که در ظاهر در 
ملک ید بیضا می نمودند و در باط 


بر عدل و استمالت رعآیا و تجمیل در 


خدمنکاری و فرمان برداری 
با اعادی و خساد ار طریق مصادقت و یکانکی میی سپرد بعد ازآن که 
بر مقتضاه شرع مطمر نبوی ذنوب ایشان بثبوت بیوست هر یک را 
ردب بلیغ و بطش عظیم مالشی تمام داد و دست ‏ حخیف واتغدنی 
شحنکان و ملازمان ایشان از سر رعیت: کوتاه کردانید و ابواب" عدل 
‌ لمتای بر خلایق بکشاده و بچهت آدرارات . علماء اسلام و عمارات 
وت نو ختعیت خانقاهات خطه باک هراة علعده بنام هریک و هر 
موفع التمناه مبارک ناطق بر مال معیی 


ال تنب ارهلفره اف دنه علیی یی بین اس مال 


و غله مجچی ارزانی داشت 


من مت و 5 


بی حد برفقرا و غرما و غربا ر مساکین صدقه کرد و بر موجب انا فامس 

6 م نی ی من | ح هه 

بلجنة لس آدیی زرا مه ۶ و العشر واجب زکوة و اعشار خویشتی را 
و هه را ی ۶ 


مجنصقان رسانید و خلق را بر مقتضار فشارب الخمر ملعون و طعامه زقوم 


2 و وگ م من و هن 


و ,شرابه .حمیم .و لیاسه قطران از شرب خمر مذع فرمود و نوحه گرا را 


جح م یی رح م6 6 مر حو6 عل ص حص م 6 
برقضیت لعی له الاجية سبعد ی لعلةٌ و لعی اتمه 2 تمانیی لعَة 
ازانک در سائمها درائند و نقه عفند با زد و اصور شرعیه را بتجدید نفال 


کلی داد * 




















٩۲۰ (‏ ) 
ذکر صدا و دوآزدهم" در فتل بوجلی بن 
۱ ۵ ۵" ۱ 9 44 پا 
دانشمنه بهافر و انمزام لشکو خراسای 
بعد از جند روز که ملک اسلام غیاث الصق و الدیی خلد قدره و جلاله 
بر سریر حعومت در خطه محروسه هرا کفیت عن الهدثان والعاهات 
جلوس مباک فرمود و بیمی عدل نوشیروانی و فر دولت سلطانی 


متصیران بادي ظلم را بمای روج و راحت آورد و خلق شهر هرات را از 


۰ 10 دست منعدیان بی دین و جابران بر کین خلاص داد و هیبت باس 


شرف دول اخثر ازهر دی بروری ظاهر شد و در باغ عز و حشمت زهر 


انور تفاسانی ز آرام بیدا آمد - + شمره 


کر جهان از عدل شاد اسوده شد بس دور یست 
هرکه دردی میکشد از بهر درمان میکشه 


هرکه جان دارد برو شه را حقوق نعمست است 
کفر باشد هرکه برحق خط نسیان میکشد 
جرخ تارای دار بود از جورهاه ما مضی 
الحق اندر عهد شه انصاف تاوای میگشد 
بوجلی که از اکابر اعادی حضرت جنت مثال ماک اسلام غیاث الحق 
و الدین بود بقئل زسید و سبب آن بود که درییی سال مذکور شاهزادکان 
کبک و یسور و داود خواجه باده شاهزاده دیکربا لشکری بعدد ریک 
بیابان و شمار حیتان ابحار و اوراق اشجار از آب آموی بکذشتند برای عزم 


. صد و دهم .186 مط4 ع1 1 


۰۰۳2 [( 


که خراسان را در تحت تصرف آرند امیر یساول و بوجلی و بیرامشاه بی 
محمد دلدای بعد از‌گذشتی ایشان از اموی "در مرغاب جمع شدند امیر 


بزر و سیم و ساخت برد بررزم جستی و کینه اندوختن حریص کرداند 
و بوجلی و غیاث الدین علیشاه ز| که ملک بدخشان بود کفت با هزار 
ار تامته عر مدار کت انا که یادا کخصم انلحت. ابرم 
و زبای کیری بدست آرید تا از کیفیت و کمیت آی لشهر ما را اعلامین 
# شعر * 
جهن بازی دیکر آغاز کرد 
کلیچه شد آی سیم ارس وار 


دهند بوجای و شاه بدخشان روز دیکر- 
جو کینی در ررشفی باز کرد 
باتش بدل کشت مشتی شرار 

با آی هزار سوار برسبیل رکضت براندند جون فرسنک ده برفتند بوجای 

شاه بدخشا را کفت که ما را بحقیقت معلوم نیست که لشعر از آب 

کذشته‌اند پا نی بدیی نوع که ما می رویم تمامت مرکبان ما بخواهد 
ماند مصلعحت در آنست که می و خدمة شاه با سوار سبصد کزیده 
بیشتر برانیم شاه بدخهان کفت روا باشد بای ر شاه با سیصد سرد 
نامدار جنعی آن شب بتعجیل هرجه تمامتر براندند جوی به بیست 
فرسنکی شبورغای رسیدند در عصرارات طریق بدخشا آتش بسیار دیدند 
بوجای کفت که جفیی کمان برم که آن آنشها لشکر بدخشان ست که 

به مدد شاهزادکان می آیند هفوز از شب ثائی بافنیست هم دریر, 

خرابها و اطلال مقام کذیم جه شاید که از هر دو لشکر طایفه بسوی هم روانه 

باشد و کذر ایشان بریی ممر [شود ] که مایم بوجای آن تدبیر را بسندیده 

شمرد و بر شاه بدخشان آفریی فراوا خواند - * شعر * 


که شاها خرد رهنمسون توباد. ظفر یار و دشمی زبون تو باد 


1۳01, 1۰ 


فوتنوعتی 
































) ۷۰ ( 


بناه تو باه ای جهانکیر شاه : 
مبادت کزند و مبادت سئوة 


3 ههنشان داور آفریفش ۹ باه 
, بهرجا که روی آری از دشت و کوه 
جون یک ساعت بکدشت قرب بیست سوار از لشکر بدخشان جد| کشت 
بدا نیت که بیش شاهزادکان روند نااه درمیان لشکر بوجای افنادند 
کمان بردند که سباه ما وراه الذهر است بی تحاشی با بوجانیار در سخن 
آمدند بوجائیان ایشانرا کرفته بیش بوجای آوردند بوجای بنخویف تمام 
از ایشا از احوال شالزادکن و چکونکی و جندی لشکر ببرسید کفنند که 
شاهراده کبک و شاهزاده یسور و داودخواجه , ایلجعدای و بولاد 
و جبر شاه با شست هزار سوار آهی بوش از آب آموی کذشته‌اند و از شما 
تا ایشا فرسنک ده بیش نباشد بوجای جون ايی سخی ایشانرا فهم کرد 
در حال دو. تن را بیش امیر یسارل فرستاه و دیکرانرا بقنل آورد شاه 
بدخشای کفت مصلکت ما درانست که باز کردیم بوجای کفت که 


ص فرسنک بني دیکر بیش خوانهم رفت تا تحقیق احوال کنم بعد ازان 
با آآی سیصد سوار براند جوی دو فرسنک برفت از قضا را با قراول لشکر 
شاهزادکان مقابل افتاد و آی جفان بود که جو شاهزادکای کبک و یسور 
و داردخواجه از بل بشبورغای آمدند بانصد سوار کاردیده را فرمودند که 


تا مغاب بروند و از لشکر خبری کیرند آن سواران بفرمان شاهزادکان 


۱ ۳۲ ) 
بکردونی کردای درآمد هراس 
ز هر غار برشد غباری به مغ 
کر بسته خون در دل خاره سنک 


ز شوریدن برق روبینه طاس 
ز بس کوفتی بر زمین کرز و ثیغ 
ز مفقار بولاد بران خسدنک 
ای کز بر بمستوی تیار .۱ زبستسی نجوشی برد شیر 
کمشد کرد" داده بر بیج دج بچز کرد کرد نمی کشت هی 
بوجائیان آ شب تهور و جسارت تمام نمودند و قرب صد تس را از 
سباة عدر بقتل رنانیدند و لغیری منعلی ام را که از خریشارندان 
امییر فو روز بود بکرفت جوی بر بو جلی مق شد که شاهزادکان نزدیک اند 
و لشکر بیحساب بوقت مبم مراجعت نمود و جور بمرغاب رسید و احوال 
که مشاهده کرده برد بیش امیر یسارل عرضه داشت امیر یساول کار جنک 
بساخت و آی شب تا روز با امرا و وجوه سباة در ار جنک با شاهزادکان 
مشورت کرد بوجای کفت که سا شاهزادکای بسیار است و ما اندکیم 
مصلحت آنست که تنعنلی مرثاب را بکیریم و هزار هزار ببررن مجرردم 
و با ایشان حرب می کفیم جون بدی نوع با ایشا در محاربة آییم ایشانرا 
بر قلت سباه ما اطلاع حاصل نیاید و لشکر ما نیز بر کثرت و جمعوت 
ایشا واقف نکردند بکتوت کفت که صواب آنست که فرسنک بس 





نشينيم و در عقبات و کوه بایها کمین سازیم و جون سباه خصم برسد کمین 
بکشایيم شاه بدخشان کفت که ما را بناه نزدیک شهر هرات می باید برد .2170 .101 
تا ابر نعوذ باه "لشعر ما منبزم شوند بابادانی فزدیک باشد امیر یساول کلام اصیر 
کفت که می با این لشکر مقابل خواهم شد و ب#یچ نوع سیاو خود را از المومفیی 
ِ 2 7 یر ی ره ۲ 
ایشا مخعی نخواشم داشت و بر فضیت می کثر فکرة فی العواقب علی تک 
۳ ۳ ۳ ۰ ۳۹ ۰ الله ۰ 
ام یشجع کار خواهم کرد و از بسیاری سباله دشمی و اندکی لشفر خود باک ۰ ۲۴ 
نخواشم داشت - 


,0 .1۳01 یکشبانروز تمام رانده بودند دران تیره شب نااه با سباه بوجلی برابر 


انتادند و هر دو قوم درای شب دیجور تیغ در رری یکدیکر کشیدند و کودال 





بر سر و بال یکدیکر کوفنند و از جانبهی خررش و غریو مردان و اسبان بر فلک 
کردان برآمد - شعر ۷ 
جنان آءد از هر دو لشر غریو ‏ ز آن هول دیوافه شد مغز دیو 
کسره در کلوها فرودست کتره بی خونی اندامها کشت زرد 
زکرز کرای سفک و شمشیر تیز میانچی همی جست جان در کریز 
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۷ شعر * 

تو این :اندکی ‏ لشکر می مبجن 

۱ مرا جوی با کرز بر بشت زین 

می. امروز با ان سبه_ آن کنم 

که از آمدنشان بشیمای کذم 
بدیی نوع که بتقریر بیوست در تدبیر حرب و ضرب بود - * شعر * 
جو خورشید تا بنده بنمود جهر خرامان برامد بخم سبهر 

شاهزادگان کبک و یسور و داود خواجه و حدرحان * با سباهی جون کوة 
آه و دریلی مواج بمرغاب رسیدند امیر یساول فرمود تا* نقباه لشکر صفها 
راست کردند و موافع حرب بر امرا و وجوة سباة بخش کود و بیش 
ازانکه شاهزادکان آهنک جنک کنفد و بمحاربت مسابقت نمایند امیر 
یساول با تمامت سنا خود بر ایشا حمله کرد شاهزادکان ازان معني 
بغایت در غضب رفتند همه یکدل تیفها بر کشیدند و رری برزم آورد از 
طرفیین_مبارزای با یکدیکر در مفازعت ر مضاربت آمدند و دریک زمان 
جندانی از هر در سباه بقتل بیوست که از موج خون مرغاب جوی دریای 
بی بایاب در موج زدن آمد و تمامت صحراوات و جبال از خون کلکون 
کشت , از غریدن کوس و نالیدن نای شیران بيشه و نهنکان دریا را دل در 
بر در طبیدی آمد و اجزاء زمین در لرزیدن - * شعر ۷ 
زبس ناله کوس و بانک درای ‏ همی آسمان اندر آمد ز جلی 
جنان شد ز کرد سبه آنتناب که آتش برآمد ز دریلی آب 
درنشیدن تیغ و زوبییی و خشت  .‏ توکفتی شب آمد هوا لاله کشت 
ز بس تک رومی و زوین سبر ز جوشین سواران: ززی کمر 


با ,18 مظع حد 2 .چدرجان جه مور 1 


) ۷۳۳ ( 


پرامد یکی ابر جو سندررس 
9 اسب رشان زیر کسو کنرارن 


همی بوسه داد ابر بر آبنوس 
جو سندان شد و بتک آهنکران 
ز نیزه هوا بیش نی شد ست 
امیر یساول جون شیر خشم آلود بر رری صفها بر می آمد و بسوی 
میمقه و میسره میتاخت و دلیران و میارزلی را بر حرب حریص 
می کرداند و هردم با خواص و اغلمةّ خود جون کود آه بر سباه دشمی 
می زد و بسیاری را از ایشا بعدم میرساند - 


۳ - ما هم 
1 


ان المفتایا 


* شعر * 
جاریات تفر 
ِ‌ - ام 6 و6 م من جر خر نار ال اه 
4 اقافتا ارهساعه و رازه 
رو اقد فت رن رن ار 
جون مخنلف شوند نیزهای ار و تیغملی او 
شاهزادهای جون تجلد و دلوری خراسانیانرا مشاهدة کردند بیکبار 
رری بحرب آوردند و راوی جفین کفت که لشکر شاهزادکای هفت صف 
بود هر صف هشت هزار سوار و سباة امیر بساول یک صف بود بقیاس 
ده هزار مود امراء عساکر خراسان روی بهزیمت آوردند و کفنند - « شعر« 
یکی خود از ایشان ز ما سیصد ست 
بدییی رزژم. که غم کشیدی بدست 
امیر یساول و بوجلی با سوار هزاری بماندند باقی تمامت لشعر 
خراسلی قرار را بغرازو آریشت را بکریختن و اقبال را بادبربدل کردانیدذن - 
* شعر ۷ 
دریده... درندن . و نکونسار کوس 


به بیچارکی بشت براشنند 


رخ زندکان نیز ,جون آبنوس 
سرا برد و خیمه بکذ‌اشننه 


امیر پساول بعد از جنکهاء سخت و جانبازیهاء صعبب بات هفت سوار 
78 


فردوسی 


فردوسی 

















نظامی 


۲۳01, ۰ 


) ٩۳۶ 


بسلامت بیرون رفت و بوجلی با جهل مرد دلیر جانباز درمیار لشکر بماند 
و جز تسلیم و رضای بقضای یزدانی جاراً دیکر ندید تیغ برکشید و با آن 
جفدای سباه در حرف آنندنر بانک بر آیشان رد و کفبت این سبالا کونه. خراه 
منم بوجلی بی دانشمند بهادر که هنکام نبرد بزخم خنچر آبکون از خون 
اعدا جرم فلک نیلکوی را ااغوانی کنم و اه زور بتوان سر دست کرد 
فیل مست را بر تابم از آوای زهرا برمس شیر شرزه در بيشه در نالش آید 
و از صدمه کوبال می اوتاد جبال راسیات منزلزل کردد - 
جو بر جوشم از خشم جوي نند. میغ 
در آب آتش انعیزم از دود تیغ 


۷ شعر #۷ 


کفلکان ُ شیان در آرم بداغ 


ی زپیسه نین‌کان فروزم جراغ 


تس 


جو تیر از کمان در کمیی افکذم 


کرم زرقی دریا بود هم- فبنرد 
ز دریا بر آرم به شمشیسر کرد 
شعر # 
ری 9 ب هه سیم و ت91 
و ادزك *سولی,, حم. ارکب عزمنی 
و لو هقی خی ای اون 

در می یابم مطلوب خود را آن هنکام که برمی فشیفم عزیمت خود را 

و اک,جه بود رن مطلوب در بیشالی شیر کلکون 
قرب هزار سوار جنعی او را با آن جهل تن درمیان آوردند بعد از 
ساعتی که آن جهل تس را که آملازم بوجلی بودند بقثل آوردند بوجای 


خود از سر بر گرفت و آهنک ون کرد که کمان از قفربان بیرون کند و تیر 
753 


/ ۳۶ 


اندازد مباززی از سباه شاهزادان ازیمیی او درآمد و نیزه بر بنا کوش 
آورد بوجای ازای زخم تون باره کول" از بشت مرکب در کشت - 
ز بالی آی با تبفک ‏ سر نامدارش درآمد بخاک 
جفین است کردار جرخ بلند 
جو شادان نشینه کسی با کلاه 
جون بوجای بثئل بیوست سرا سباه و اعیانی در کاه ار کلاهها از سر 
بینداختند و نقیر و خررش بکوش فلک سبز پوش رساند - 
همه لشکرش خاک بر سر زدند 


بدشی کلات بدیکسر کمن 


بخم کمندش باید زکه 


شعر ۷ 
ببرده سرای آتش اندر زدند 

و آتروز تا هفکام غبوب شاهزادکای با تمامت سباه در عقب لشکر 
خراسای برنتفد و فرب هزار تلی را از معررفای و امراه لشکر دستکیر کرد و هزار 
دیکر را بقل آورد - * نظم * 
ز لشک, بسی را که خوی ریخنند کرفتفد و بسنفد و آریشنند 
و سباه شاهزاده یسور هر کس را که از خراسانیای صی کرفتفد اسب و سلاح 
و جامه اومی ستاندند ومی کذاشت*ولشر شاهزادگان دیتر حون 
کیک و داود ید می کشتند - ۷ شعر #۷ 
ترازوی کافور شد مشک سفسم 
شاهزادکان عزیمت آي کردند که در عقب لشکر خراسان در شب نیز 


3 ۰ 1 ۴ ۰ 
جو شب فعل بیروزه بز زد بکدم 


بروند شاهزاده پسور گفت که صواب آنست که باز کرديم جه امراء 
خراسان بیشتر کشنه شده اند و اکثر ابطال و مبارزان سباه ایشان مچروح 
ند و بززلی اختر ناس وعقال هفرمند در عقب هزیمتی رفتی مذموم 
داشنه اند - ۷ شعر * 
مکی بسنه بر خصم راد کریز 

بمشورت او شاهزادکان کدک و داود خواجه و بولاد و جهرجان [؟] باز کشتند امیر 


‌ 7 2 ۰۰ 
جو روز باشیي مضو بر سلیز: 


فده 
ی 


101, 1 ۰ 





























سس سس سس مزت 


سس سس تسپسسس۳] 











) 9۳۷۱ .( 


یساول بعد از دو روز با بفم سوار بوالیت فوشفي درآمد و تا ده ررز از خواص 


و نواب و حچاب امیر یساول و وجوة سباله خراسان یکان و دوکان و ده کان 
بیاده و برهنه مچررح به هرا می آمدند و ملک اسلام غیاث الصق 
و الدییی خلد ملک ایشانر!ا اسب و سلاح و جامه و زواد می داد و بدلخوشی 
تمام بجانب نیشابور و آن حدود کسیل میکرد و امیر محمد دلدای 
" نیز دریی ماه که بوجای بقتل ییوست رفات یافنت و حق تعالی بکرم 
عمیم خود جفیی در خصم قوی حال را که سالها درا بودند که نکبنی 
بملک اسلام غیاث الصق و الدین لاحق کردانند هلاک کرد و ايیی حکایت 
درمیای خلقی هراة ناریخضی کشت بس متبر ایرد بیجوی بفضل بی نهایت 
و جود بی غایت خود حضرت علیاه ملک ملوک اسلام سلطا الحاج 
و الزایریی غیاث الحعق ر الدییی خلد ملع را از نکبات ایام و حوادث لیالی 
محروس و مضون داراد و اعادی و حتاف جناب جفات حیات ایشانرا که 
مربع سعادتست و کرامت و مبفع جلالت و حشمت مخدول و منکوب 
ب#حرمت ت 1 1 تبی بعده و صدر معظم معدي الاطف و الکرم خواجه 
شیاب بی صدر اعظم عزیز الدیی شباب سق را که مفشّی حضرت علماه 
ملک اسلام است رو مربی اهل فضل و هفر از عز و جلال و درلت ر اقبال 
برخورداری دهاد جه دعای این صدر شریف ان نیک اعتقاده جواد 
بر می از لوازم است بدان واسطه که اکر تربیت و تفقد و انعام مترادف 
او نبود‌ی این تارییم نامه که صد و بیست تا کاغد ست سالها بانچام نبیوستی 
ربی کرم و تقویت او جنییی کناب معتبر در در سال و نیم بأخر نرسیدی 
اکر ی فوازش و بنده بروری و عطا که در باب می بنده در اوان برداختن 

نت تاریخم نامه مبذول داشنه است در کفایت آرم یس نسخه بتظو یل 
انجامد اما بر مقتضاهء رامعم علی الم ویس از جمله اعطاف 
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و الطاف و صنایع جمیلةٌ آن صدر کبیر نیکو دل شمةّ نوشتم تا بررلی اذو 
ملک ملک ااسلام انها تی بود که بعد از لطف حضرت المی و کرم 
غریزی شاهنشاهی غیر صدر معظم خواجه شهاب الدوله و الدیی در مدت 
بودالختی. این . کقابة. از ارباب و امصاب کسی در باب بنده بح حقی 
ثابت نکردانید ایزدش بفر دولت روز افزون ملک ملوک ااسلام خلد ال 
ملکه بر هم نیکو نامی و جادا سخاورزی مستقیم داراد بمفهة وجوده * 


آوجی بلد 


جون شهور سک ست عشر و سبعمایه درآمد درد م, سال ملک اسلام 
غیاث الحق و الدیی - + نظم *# 
پر و زیکه طالع بروصند بود ۳ بیوند بود 
بطرف قلعه محدروسه4 خیسار ر حرکت فرمود و ویک ماک در قلعه خیسار مقا ام 
لیا آلقرآن بعتابمت کلام اند 


مر 8 م2 هام فا 


کرد و بر موجب خیر ما اوشس لد نی 

بای * 3 ی 
رلکن روان همجو آب از ررانی 

مشغول شد و بعد از یک ماه از قلعه خیسار بیرون آمد و جون بخطه 

اسفرار رسید بسمع مبرک ار رساندند که امیری از امراه نکو دری آوجی 

بل نام خانة خود را از قهسنان بکرمسیر میبرد و اینک در سه فرسنکی این 





. صد و يازدهم .118 مط؛ 10 ۱ 



























سس ت 


)) ۷ ( 


خطه نزول گرد و فردا بر ءزیهمت سفر است 
و آلدین جو ان خبررا سماع سس ژو زدیکر - 
جو خورشید بتمود بهنای 


نشست از بر تفد بلای 


با لشکر ساخنه از بپاده و سوار که هنکام کار زار بشمشیر شهر انکی کرد از 


دربای, قلزم برارند و بزخم کرز کاوسار کون بیستون « با زمین متساری 
کرد‌انند - # شعی ار 
0 نام و و وووو ۲ 


ی گو 
قو م اف (مطرت مونا سپوفیم 


ازع هان ۵ رزی م2۳ سر 


حسیاها سحیا جادت علی بلد 
ایشا کروهی اند جون ببارد مرک را شمشیرها ایشان ۱ 
پلداری. قو رن سیوف را ابرها که می بارند بر شهر 
۳ ر لهج شناب در عقب آرجی بل براند و جوی به نیم سنعی لشکرکاه ار رسید 
بفرمود تا ناین 3 ك‌ ر دمیدند و کوس حربی فروکوفت آرجی با 


با هزار سوار نکو دری فتال بی باک با ملک اسلام غیاث الحغ 


ق و الدیی 
برابر شد و در زمان از طرفیی نفیر و فغان و خروش رکدان و فرسان و غریو 
و فریاه طل و 


نای بر ناک نیلی نمای برآم‌د - # شعر # 


در امد بغریدن آوای کوس شد از کرد ری زعدن آبنوس 


م3 7 ‌ 

شغبماء شیوی از آهنک نیز جو صور سرافینل در رستخی ز 
2 

دهلمار ‏ کرکینه جرم از خرزش ۰ در آورد؛ . مغز جهاثرا بجوش 

زج لر زا مقبعه در دمغ زد آتشون مقرعه ورن جراغ 


که در شب ستاره ز تاریک میخ 
ی خلق ر بردک از خویشایی 


۳۹0 ۳ 5 ‌ 
درفشی‌دن دیسغ اییفهتاب درفشان بر از جشمگ افناب 


بلارک جفان تدای از روی تیغ 
ترنک کمانهسای بازو شکسیی 


#ٍ 


۲۳۱۳ 


با تینهاه مسلول جون هژیرای خشم آلود با لشغر آوجی بلا در مقارعت 
و محاربت آمدند آن روز تا نماز بیشیی از هر در جانب حربی کردند 
باهم که مفت شدت ر حدت آن بعبارت و کتابت در نیاید بعد از نماز 
بیشیی ملک اسلام غیاث الحق و الدیی مرکب بکرداند و از باللی سمند 
پولاد سم دلدل دل بر بشت رخش جهان گیر سوار شد - * نظم * 
باسب عقاب اندر آورد بلی برانکیخت آن بارکش راز جلی 
تو کفتی یعی باراً آهنست 
ببیش سباه اندر آمد بجچنک 


وبا که البرز در جوشنست 
یکی تیغ رخشان کرفته بچنک 


با تمام سباء * بر نشکر اوچی بل حمله آورد و بسیاری از ایشای بقل رساذد 


ی دلیری و باس ملک اسلام غیاث الصق و الدیی و عسکر 


او مشاهده کرد روی از حرب بنافت و با سپاه خود مفهزم شد و زن و بچه 
وله و رسه و خیل خانه و خیام و خراه بکذاشت اسیر بسیار از خواتهی 
و اغلمه بسپاه ملک اسلام غیاث الحق و الدیی رسید ملک اسلام حق تعالون 
ر بدان موهبت بزرک و فلج عظیم سجدات شکر بچای آورد - * فظم * 
جو بر دشمنان شاه شد کامکار شد از فرخی کار ار جوی نکار 
فرود آمد از خنک خنلی خرام 
بشکر خدا روی بر خاک نود که فتم از خدابود ار خاک بود 
چوکد آفریی داور خویش را همان کنچها داد درریش را 
روز دیگر ملفر و کامیاب با غنایم بی حد و اسیرای ماه خد بطرف شهر هراة 


که دید انچه مقصود بودش تمام 


حرکت فرمود و زمر را که دران رزم کوشش باظهار رساذد که بودند بنواخت 
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ذکر صد و چهاردهم" در حکایت شاهزاده یسور 


و تخلف او-با شاهواده کیک 

راری جفین کفت که در جمادی الول سنه مذکور شاهزاده یسور 
ماوزءالفهر را خراب کرد و با لشکربی حضاب و خلق انبوه در رجب سنه 
مذکور از آب آموی بکذشت و سیب آن بود که بیش از آمدی شاهزاده 
یسور بخراسان بچند سال شاهزاده کبک بیش پادشاه ایسنبوقا * که برادر او 
بود عرضه داشت که شاهزاده یسور دل بچانب خراسان دارد و دعوی ول 
ر محبت ارلجایتو ساطای میکند نباید که فتنه انمیزد و خلق ماوراء الذهر 
را از آب بکذراند و بنخراسای درآید اکر حکم یرلیغ جمانکشای شود او را بقنل 
رسانم یا بکیرم بادشاه ایسنبوقا* بدانچه که ار باز نمود التفات نکرد و کفت 
ای برادر شاهزاده یسور با ما خلاف ننند چه ما را بیر اعتماد کلیست 
ااقصه هرجند کاهی شاهزاده کیک بیش برادر از شاهزاده یسور حکایت 
تخلف ر یافی کری عضه داشتی و پادشا: ایسنبوقا* آن حکایت را ره 
کردی تا آی سال که بوجای را بقل رساندند و شاهزادکان با غنیمت و اسیر 
بی شمار بماوراه النیر درآمدند شاهزاده کبک بیش برادر رفت و کفت - 


* شعر * 


نظامی جهان خسووا زیر هفت آسمان طرف دار بنچم توئی بی کمان 


جهانرا بغعرمان جندیی بلاد 


۳0۳ ۳ ٩. ۱ ۱ ۱ ۱ ۴۲/۷ سک‎ ۹ 


. السپوقا .116 مط م1 « 
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ستوی در تست ذات العماد 
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) ۷۴ ۱ 


همه روز خورشید با تاج زرا ببالیی تخت تو بفده کمر 
سپسارنده پادشاهی بو سپرد از جهان هرجه خواهی بتو 
بعد از دعا باه ز ذمود که اکر جنانکه شاهزاده سور ما را از رفن منع نمی کرد 
نا مازندرای بخواستيم رفت و اکثر لشکر خراسان را بقتل آورد و قرب هزار 
پهلوان نامدار خراسانی را که ما کرفنه بودیم ایشانرا بکد‌اشت و همه اواغ 
و توشه داد و بطرف شهر هراة فرسناد بادشاه ایسنبوقا۶ کفت که حالیا 
هنکام 5 نیست که شاهراده یسور را بچهت این معفی طلب داریم جه 
اکر او از بخارا و آنی حدود بترکستان حرکت کفد لشکر خراسان بی رعبی 
از آب بکذرند و ازای فساد کلی ظاهر شود و خرابی و نهب در ما وراه النهر 
راه یابد جوی فصل شتا درآید لشکری ازیی دیار بفرستیم تا مددکار تو باشند 
و او را طلب داریم و در حضور شاهزادکان و امراء بزرک بر مقتضاه حکم 
پرلیغ بادشاه جنکیز خان ستذی او را بپرسیم شاهزاده کبک ازای سخی 
خوشدل کشت و بشادممانی هرجه تمامتر از بیش برادر بیرون آمد و بولیاتی 
که در تحت تصرف او بود نزول کرد بعضی از امرا که با شاهزاده یسور 
یکدل و یکچهت بودند بسمع او رساندند که بادشاه ایسنبوفا جفیی و جنین 
فرمود و شاهزاده کبک قصد تو دارد شاهزاده پسور اندیشه من شد بعد 
ازانک با شاهزادکای مشورتکرد امرای را که در حکم شاهزاده کیک بودند 
بعضی را بایمال و بعضی را بوعدهاء خوب بفریقت و همه را در بیعت 
خود درآورد وابعد از سه روز بامیر یساول که امیر خراسای بود نام نوشت 
برین کوفه -.. . ۱ * شعر » 
سر نامه فام جه‌اندار پاک برآرندا ستفیسا ز خاک 
جهان آفرین و از جبان بی نیاز . بینکام بیچارکی کارساز 
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۰ ۲0۱ خدارندم. که عد 
مسر ۳ 


قال الله 
تعالی 
قال الله 
تعالی 


ادیب صاب 
۳ 


6۳۵۲ 
بلفی ده آسمان بلشته 
دی کت 


نیام زهیر ر بشمشیر 3 
7 حکمت و حکم او شد جهان 


کشایند؟ دید هوشمند 
کمربست کردش ز کرداری سبهر " 
بر افروخت جوی چشنة آفتاب 
بحکم آشکارا بعمت نان 
ر احسان را فریی اقبال و درلت و نیکو ری و کم 
ازاری را رثیق فتم و نصرت و عقاید صافیه را مقاری نیل مأرب و نیات سلیمه 
را مقارب ادراکگ مطالب کردانید» است و هرکه ابواب اس و امان 
بر بندکای او کشاد" و مواید بر و مرحمت بر پدید ارندکان ار کشیده میدارد 


6 6 ح مق من م قاط موق ون 


بدان وسایل حمیده بر قضیت آن احسننم احسئنم ان 2 قدرتش را 


فرقدسای میکرد [ند و بدان شوافع اکین بر حسب ن اه آیضیع 
هه گ ق 1 
لمحسنین میت عظبنش را جهلی بیملی میکند جرخ دوار جز 


بمراد ار و مدار روزکار را جزبرای ار مسیرنمی باشد و بخت با او جز د 


م 
مساعدت نمی زند و اقبال جز طریق موافقت نمی سپرد امابعد ایی 
نامه ایست از شاهزاده یسور بامیر یساول که اکر جنانکه با سباه خراسان بدیی 
ظرت میت ابر می جنک خانةً خود را با شاهزاده 1 دیکر بخراسان 
می آرم و چون سایر پادشاه زادکان دیکر کمر خدست و ولی بادشاه عادل 
با ذل اولجایتو ساطان برمیان جان مسدود کردانبده بکوج دادن و جانسپاری 
قیام می نمایم و برافي باز نمودم قسم یاد می کفم و میگویم - 
بدان خدای که هست از صقات ِ 


جدا مکار, 


# شعر # 


2 و حرصمت زو 


که بود معچزه ملک او سبب خائم 


بحق خانم. پیغمبران 
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بخ,اسان می آیم ِ 


0 ۷۳+ ( 






بعرش: و کرسین و طوبی و سدره و کوثر 

بمحشر و عرصات. و بهشت و لوج. و قلم 
بجعت ایلی. و بکداس: او" خدست «پادشاه: جهان ‏ ارلجایتر سلطان 
در اییی مکر و تزوبر ندارم جون مکتوب بامیریساول رساند 
# شعر ۷ 

خی بر حدش داع حربت ذهاد 
امیر یسارل با امرا جوی امیر علی ر امیر فرمشی و امیر تاز از سست 
هرات بطرف ما وراه النهر منوجه شدند و ملک اسلام غباث ااصق و الدیی 
با تشکر فوری و هرری و نکودری و بلوچ و < خاي و سزی - ده 

بچیش جاش بالفرسان حتّی. . فت. البر بحرا من سلاج 


7 
ات اسر و وان شد و جون امرا بیکنوت و بیرامشاه محمد دلد‌ای 


روز[ دپکر - 


که صیع: از رخ روز برقع کشاد 


و طوغان بیی دانشمند بهادر بیوستند بعد از شش روز بکذار آب آموی 
رسیدند و در اوایل رجب سنه مذکور از آب بکذشتند و دران ررز 
خراسان نزدیک شیاه شاهزاده کبک رسید شاهزاد» پسور با شاهزاده 


5 لشگ 


کبک در حرب بود جون رایات همایون لشکر خراسانی بدید آمد 
شاهزاده یسور بقوت و مظاهرت ایشا با اشکر خود بر شاهزاده کبک 
زد و جو بیشتر شاهزادکان عر امراه لشکر با شاهزاده کبک" تخلف 
کردند ۰ شاهزاده کبک منهزم شد خلق ماوراء النهر را از آشکر شاهزاده 
کبک و سباه خراسای نکبنی عظیم رسید و ملک اسلام غباث الحق و الدین 
در خطه معروسة معمورً ترسد حماها الّه تعالی عن البلیات بسی را 
از اابر و اشراف ما وراه الذهر در حمایت کرفنت و بسی ا از اساری 
و ضعفاء رعیت از عساکر جانبیی باز ستاند و از شهر ترمذ تا حد سمرقنه 


شاهزا ده یسور تماست سکا و قطان ولیات و قصبات را از آب آموی 










نظاه 


عء 


ر .2220 .301 





























































































































































مثل 
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نظامی 





) ۷۴۶ ( ) ۳ 


بکذراند و بلاد و بقاعی را که در تحت تصرف شاهزاده کبک بود خراب بشاهزاد» یسور ارزانی داشتیم و امرا و ملک خراسای جندانک امکای دارد 
کرد و مردم آنچا را باسیری . کرفستا امراه خراسان غنیمت بی اندازه ۱ در خدصمت و توقیر اوجبکوشند و هی شرط از شوایط انقیاد و امرو نمی 
کرفتند و قرب بنجاه هزار ادمی را باسیری برد بعد از هفته امراه ار نامرعی نکذارند و تشریفهاه کران مایه و خلعنهاه بادشاهانه از نیزه زره 
خراسای مراجعت نمودند و ملک اسلام غیاث الحق و الدیی بطرف . و قبا و کلاه و کمرو اسب و ساز نبرد و خراه و خیام زربفت و شاذ رران 
قلعه محروسه خیسار حرکت فرمود و امیر بساول و امیر علی ر دیکر امرا  .‏ شاهی و طبل و علم و توق و کوس فرستاد شاهزاده یسور برسیدی آن 
از راه بادغیس و رودخانه هرا بحدرد طوس و نیشابور رفنند و شاهزاده احکام و تشریغات بفایت مبتمي شد و حق تعالی را سجدات شکربجلی 
پضور فرمان فرمود که جونی ونستان امست خلق از شبوفان تا حدوه مب ۳ آورد و شکر آنها بر خود واجب دید روز دیکر نامه نوشت بملک اسلام 
ساکیی شوند تا جوی فصل بهار شود ایی ولایات را بر امرا قسمت کنم تا 9 انس رالدین بربین کون - رد 
بحال معموری باز آرند جور روز بذم بکذشت شاهزاده کبک سپاهی کرد طر از سر نامه بود از نخست. بنامی کزو نامها شد درست 
کرد و بشهرپاک ترمد آمد ر عزیمت آی کرد که از اب آموی بکفرد و با شاهزاد» خداوند بی يار و يار همه بخود زنده و زنده دار همه 
یسور حرب کفد جون ای خبر پشاهزاد» یسور رسید فرمود که خلق تمام باید ت چا آفری ایزد ارس‌ازد .. نواناکی. و اتوانای نواز 
که از فاریاب و مرثاب بولیت هراق درآیند خلق بیجاره کرسنه و برهنه علم برکش روشفان * بر قلم درکش دیو تاریک جهر 
و بیاده دران بیابای ررای شدند ر قرب صد هزار آدمی از زن و مرد از سرما ۱ روش بخش برکار جنبش بزیر ,. سئونت د: نقطهٌ جلی کیر 


میساق ‏ می‌هص . ح ام باق 6 


بر موجب لیرد یقنل و .الجهو بذیب هلاک کشت و درمیان ایشا 5 بدید آور هرجه آمد* بدید رسانندة هرجه خواهد رسید 
کارتصط بجائی رسید که یک می طعام بیک دیذار شد و راری جنین تقربر ‏ خداوندی که شمع مهر را درییی سبز لگی سبهر ید قدرت او بر افراخت 
کرد که چو شاهزاده یسور از آب اموی بکذشت هم دران روز ایلچی از بادشاهی که در فضاء هواء ادراک معرفت او شاه باز عقل‌کل بال و بربسوخت 
مقربان "دراه خود با خزینه مملو بچواهر و ای - * شعر * ای نامه اینست از شاهزاده یسور بملک محظم غباث الق و الدیی ناطق 
جواهر نه چندار که جوهرش‌ناس " کقد نیم آن را بسالی : تیاس ان و تون کت ای بو ون اي 
ظرایف نه زانسان که دنیا بیست . یکی آورد زان بعمری بدست ازمقام اصلی وتوطن مالوف خود بر موجب فان للبفام درا حرکت 
با چندیی نفر غلام زک ر مراکب کوهری و ثیاب! چیفی بخدمت "٩8‏ ا کردیم ملک اسلام باید که بدیدی ما آید ر بداني تواند" لشکر منصور ما را 
اولجایتو سلطا فرستاد اولجایتو سلطا ایلچی اررا بنواخت و بعد از مده دهد جون مکتوب شاهزاده پسور بملک اسلام غیاث الحق و الدین 
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رسید با وزرا وندما و اصحاب تدابیر کفت که در خاطرمی جنی متصور 
میکرده که از شاهزاده یسور هيم خیری بدا و امرار ملک این دیاز 
احق نخواهد شد جه بواسطه قدم و دم او ماوراء الفهر خراب کشت 1 
هزار مسلمای در دست و سا هه 
شما از می این سس بر موجب ی ال ی ۱۱ 
اییی شاهزاده یسور دریی دیار فتفة انکیزد که عساکر افالیم وه 
دفع آن نتوانند کرد نواب و مقردان و خواص حضرت جون از لفظ درز بار 
ملک ملک اسلام غیاث الصق و الدییی ای معنی را سماع کردند بر او 
آفربی فراوای خواندند و ثذاه بیکران و کفتند - * شعر * 
لی که موکب همتت بر چرخ اعظم می برد 
وی که دامی طلعتت بر سعد اکبر می کشد 
آنناب کیببار تا نبخشی کود کوة 
ذره ذره سوی کنها از عدم زر می کشد 


صدق بو بکریت بر عدل عمر دارد «می 
شرم عثمانیت سوی علم حیدر می کشد 
خان ترکستان. ز خوان تو ذخیره می نهد 
غاشیه "نیش سر اشب تو قیصر می :کشد 
بعد ازای عرضه داشتند که انم خداوند ملک ملوک السلژم .میفرماید 
ما بندکان را همان معنی در خاطر می آید اما جون حکم اولجایتر 
سلطا برانچمله بنفاذ بیوسته است که مقدم او را عزیز دارند و ملک 
و امراء خراسان بیش او روند و شرایط خدمتا بنقدیم رسانند اکر ملک 
اسلام جماعئتی را از ایمه و شیوخ و معارف شهر بیش او فرستد از مصلحت 


. دچان و دذعان ۰ مط ج 1 


) ۳۷ [( 


دور نبود روز دیکر ملک اسلام شیج الاسلام خواجه ابو احمد جشنی را 
و مواناه معظم فظام #ملة و الدیر و شین بزرکوار صاحب و خواجه خلیفه 
شیبانی را با زمره دیکر از مشاهیر و فصحاه هرات بدیدی شاهزاده یسور 
فرستاد ايین نام بیدا عدکور در حدود فارس بشاهزاده یسور بیوستند 
شاهراد » یسور خواجه ابو احمد و مصاحبان او را باعزاز هرجه تمامتر در 
جوار باراه خواص خود فرود آورد ر از احسان و تجمیل هرجه ممکری بود 
در باب ایشا مبذول داشت و از ملک اسلام غباث الحق و الدیی بخیر 
پاده کرد و کفت البته ملک اسلام را بیش ما می باید آمدن جه 
او ملک ملک خراسان و والی ولات اییی حدود است ار او بدیدن ما 
بیاید * تمامست ملوک و حکام و-زعما و لشکرکشان مالک خراسان طبعا 
و اخنبارا باستقبال ما راغب و مایل شوند و الا که از آمدن ابا فماید 


دمتابعت او همه از ما متنفر کردزد و حق میداند که ما بدیی ولایت 
بدوستی ملک اسلام آمن 5 ایم - اه ۷ 


ره 2 ست وم 6 و 1 
قما بدلاد یر ر لگ جهة و فی رده یر وال مب 


فك 


خاه رن افو مر امتح 


بس فیست بشهرها جز زمین تو حاجتی 

و نیست در دوسی جز دوسی تو رغبلی 
شیم السالم خولجة ابز ایند و مولاناه معظم نظام المله و الدین 
و صاحب بر شاهزاده پسور آفربی بسپار خواندند ر‌ از برای مصلحت 
ملک را جندانگ مکی بود بستودندش - 
ببس کشادند .یکستر زدان 


که تا سبوه روینده باشد زباغ 


# شعر # 
دعا تازه کردند بر مرزبان 
کل سرخ تابد چوروشی جراغ 
رخت باه جون کل بر افروخنه "جهای از تو سرسبزی آموخنه 


. لیاده .18 مطه ع 1 


101, 20. 
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نکین فلک زیر نام تو باه . همه کار دولست بکام تو باد 
ملک اسلام_ عرضه میدارد که بدای واسطه بحضرت بادشاه نیامد 
با بادشاه جهان اولچایتو سلطا عمد کردهام که بی فرمان ر اجازت 
او بیش هی شاهراده فروم و بر رای آنور بادشاه بوشیده نباشد که شکستی 
عهد از نقص ایمانست - + شعر+ 

تو دانی که مردای بیما شکی - سنوده نب‌اشند در انجمی 
بادشاه مرا بدیی خدمت معدور دارد و بهر امر و نهی دیکر که حکم 
پرلیغ باشد بران موجب بنقدیم رسانم و ازای تجفب و عدول ننمایم - 

* شعر * 

جه فرمایدم شاه فیررز رای که فرمان فرمار‌ده آرم بچلی 
شاهراد» پسور_ ازاه سجن اندیشه‌مند کشت و روی بسوی شاهزادکان 
و امراه سباف کرک و بزبان مغولی کفت که ملک غیاث الدین 
با ما دل یکی ندارد و بیش ما نضواهد آمد شاهزادکان و امرا کفتند که 
بادشاه جهان‌کیر را بچهت ای معفی"متردد نمی باید بود جه اکر ملک 
هرات بطوع و رغبت مطیع و مفقاد بادشاه جهان نکردد بکرة و جبر سر برخط 
فرسای اعلی نهد بعد از در ررز شیم ااسلام خواجه ابو احمد را باز کرداند 
جون شیخ ااسلام خواجه ابو احمد به هرا آمد و ان شاهزاده یسور 
دیده بود و شنوده بسمع اشرف ملک اسلام غیاث الق و الدیی رساند 
و از زهد و عبادت و عرفان 
و الدییی فرمود که اکر ۳ یسور را از خدا شناسی ر ایمان ش2 حامل 
بود‌ی در خون جار نی جخدیی هزار موم و مومنه نشدی برمقتضاه 


بسیاری باز نمود ملک اسلام غیاث الصق 


)محر م2 


العمل مع فساد ااعتقاد مرا باسرآب زر و نماد ال حسنه ظاهریه او را 


و 


اعتباری نیست #۴ 


عِ9# 


امیر یساول بر خلق هراة کرد 
راوی جنین کفت که در ین سال مذفکور امیر یساول باسم انک شاهزاده 
یسور را طوی خواهم کرد و ازور دختری خواهم خواست مبلغ سیصد 
هزار دیفار بر ولیات خراسای قسمت کرد و بنجاه هزار دیفار بر خلق 
شهر هراة نوشت و نواب و عمال خود را کفت که می خواهم که در 
یک هفته ای سیصد هزار دیذار را بخزینه معموراً می رسانده باشید 
در روز عید قربان از چمله نواب او یکی خضر و دوم فیروز با بنجاه سوار 
بهرات امدند و هم از کرد راه خلق شهر را بزخم جوب و جماق مچجروح 
کردانید و خلق را از عسجد جامع بنعدی کرد بسنه بیرون آررد و هر کس 
که مییرفنند صد دیفار و دریست دینار بر و حواله میکردند و در سوق و طرق 
فرب دویست نی را بشعنجه خسنه و بیکار کرد انیدذد القصه ررز دیکر 
بهنکام زوال مبلغ بنجاه هزار دیذار از سکان هراة بستاندند و بندای خدای 
عز و جل جه در شهر هرات و جه در کل بلاد خراسان زبان بدعلی بد 
و نفرین امیر یساول بکشادند - + شعر ۷ 

که و مه ازان را* و آیضی او کشادة زباذها بنفریی از 


فکر صد و شانزدهم" در رفس امیر یساول 
بیش شامزاده یسور و فتل امیر یسلول 


جورن شهور سنه سبع عشر ۰ و سبعمایه درم در مکرم این سال مد کور 
امپر پساول بقنل بیوست و . سیب اه بود که جون امیر یسارل 


. صد و چهاردهم .215 مط) 1 ۶ , صد و سپودهم :118 مط؛ ح 1 
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.40 ,1۳01 مال بیهد از ساکفای خراسان بچبر و تصگم بستاند تا خزینه مملو بزر و کوهر 
و کلاهماه مرصع و قباهاء زرنکار و ارانی ززین و اسبان تازی و غلاما تک 
و سیصد خروار از خوردنی و شراب و دو هزار سر کوسفند - سیورس 
زر و سیم و کوهر بخروارزها" ‏ ز سیفور و اطلس شتر بارها 
زجفس حبش خادمی نیز جند بدیدار نیو یبا بلند 
بسی نف مشک و دیبلی نغز کزیشان فررده شود هوش مغز 
زمرد فینا جوی آب رنک درو لعل و فیررزة بی وزن و سنک 
یی تاج زیی زمدنکار برآورده از لول شاه‌وار 
برند معلل بیقسوت و در هسه کردش از کرد کانور بر 
متوجه اردوی شاهزاده یسور شد و بیش از آمدی امیر یساول بکنوت 
جند کرت بسمع شاهزاده یسور رسانده بود که امیر یساول بکرفتری بادشاه 
می آید ‏ شاقژاده یسور ازای سکس در شک افتاده بود تا اتفاق جذان افتاد 
که ابو یزید بی بوجای بحئم یرلیغ اولچایتو سلطان بحکومت لشکز پدر خود 
آمد و از امیر سوذی امضاء احکام حاصل کرد و بیش بکتوت رفت امیر 
یساول ازان برنچید که ابو یزید بیش امیر سوفم رفته بود و احکام حاصل 
کرد سوکند خورد که - # شعر * 
بدای خدای که تأثیر آتش قهرش ناه کی فنا برجبیی ملک تباد 
نکاشت بی رهد طبع جرخ را هیشت * فکند بی‌مدد و هم خاک را بنیاد 
کشاد روی ستی را بنقش دند ضمیر . نمود شعل خرد را بقکرت استاد 
که تا ابو یزید بی بوجلی را با طایة که مقوی و مربی اویند جون بکنوت 
ر مبارکشاه و تا شتمور و امراء دیکر بقنل نرسانم از بای ننشینم روز دیکر طوغان 

دانشمند بهادر را خلعت بوشانید و النمغا نوشت که امراء هزاره 


زین 


. اسفونکنی .118 ده 1 1 
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و صداً بوجلی بدانند که ابو یزید کودگ است و اسارت را نمی شاید جه 
بزرکان کفنه اذد ۰ ۳3 شعر ۷« 


6 سم 6 م رای 2 مر فوم هت من مق مم ففیارهن6 


۳7 2 م6 
شیان یعجز ذو العياسة عنهما . رلی الفساه و اسر آلصبیلی حسین 


دو چیز است که عاجزمی آیند خداوند زیرکی ازای هر دو چیز مرررعا 


وی( وم دنک کرد گو دک .2950 .01 
باید که امیر طوفان را والی و حاکم خود دانند و جنانک بوجای 
را خدمت »ی کرده‌اند و انقیاد می نموده او را نیز مطیع باشند و از اسر 
و نمی ار عدول نجویند جون التمغاه امپر یساول بامراء سباه رسید همه 
بیش طوفان رفنند بکنوت روز دیکر بیش شاهزاده یسور رفت و عرضه داشت 
که امیر یسارل بحئم آلنمغاه خود بسر بوجای را که یرلیغ اولجایتو سلطان 
ببندکی بادشاه عادل آمده معزول کرد شاهزاده یسور ازان معنی در 
۶ضب رفت و کفت بر یساول ما را اعتماد نماند و آمدن ار بطوی ما از 
مکر و خدیعت خالی نیست بکنوت را کفت که بیش ازانک از یساول 
شری و فئئه بظهور بیوندد او را بکیر روز دیکر- جح * 
جو ررز درخشار برآورد جاک بکسترد باقوت بر تیره جاک فردوسی 
امیر یسارل بخیلخانه بکلوت رسید بکتوت ترتیب فیانت کرده بود چون 
از اول بامداد تا نیم جاشت شراب خوردند ناه در خر کاهی که طوغان 
بود شور و شغب برامد و تمامت طغانیان را بهرفتند امیر بسارل را امیبی 
از امراء بکنوت خبر کرد که بکذوت قصد تو دارد و اینک طوغان ب دانشمند 
ببادر را بکرفنند امیر پساول با سوار بفچ باسم انک بطوف صعرا می ررم 
از لشکرکاه بکنوت بیرون آمد جون نیم فرسنگی برفت, لشکر شاهزاده یسور 
خود را بر خیل خانه و خزینه امیریساول زدند و بسیاری را باسیری کرفت 
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وا سید ها ایک قکنی کی آزتیب ؟ تایه 
میریسارل را بکرفت با جارية ترکیه که آفتاب تابار را از تابش رری او عرق 


خجالات بر جبیی مبجدن او 7 ما رخشانرا از لمع تاب چهر دلربای 


ار از حس عذار خود شرم آمدی - * شعر + 
مه جیز از رخ ریبد او خجل کرندد 
یکی بری و دوم زهرة و سیم بیضا 
سه چیز بند؛ لعل و جمال او شدء اند 
یکی بهشت رو درم کوثر و سیم حورا 
بعئوب مبارکشاه بوجای را با بنجاه سوار دربی امیر یساول بفرستناد 
امیر یسارل با ده سوار جبال و صحراواتی را که دیورا در وی امکاری مرور 
.0 01 نبود و وهم را مچال دخول [ نه ] - ۱ # شعر * 
انوری ربعش جو نیش کزدم و سنکش جو بشک مار 
آ زین طبع را عفونت و زان ررج را زیان 
در آب او سمک .رود جز بسلسله 
بر کوة او ملک .نشوده جز به فردبان 
قطع میکرد بعد از دو روز بیش از طلوع آنتاب بهرات رسید و در قریه 
کلچرد نزرل کرد و ملک اسلام غباث الحق و الدین را طلب داشت 
و جون ملک اسلام را بدید کفقت ای ملک بکتوت ناحق شناس بچای 
می جنین کرد اکنون مرا عزیمت آنست که به نیشابور روم و هم د 
ده روزه با لشکری باز کردم ملک اسلام غیاث الصن و الدیی او را دل داد 
و کفت که امپر عادل باید که انديشه بد بخود راهن ندهد چه داب و عادت 
سپهر ازرق همیی است که کاه فرح بخشد و اه نعب - * نظم * 
فردوسیی جنین است رم سرای فریب کهی با فراز و کهی با نشیب 


ازر شادمانی و زر مستمند . کهی بر زمیی که بابر بلند 


۳ 


# شعر #۷ 
من8 من یه هک 
لذی ی عقب ابص : و آنعم عم و تاش 0 و عثار 
مد دق از بی درآمدن روز ها را سخنیها ست و نعمنها 
اری نیعر # حالست یکبار و بسرور رای یکبار 


مه اعد ه6 ی هم ۶ ه6 


ما امتلت دار حور ۱ |متلات عبر و 


شهر و اموال ما از آن امپر است اکر بشهر در آید حاکم (ست امیر پساول 
+طر ملک اسلام افرین خنواند و کفت مصلحت ‌ 


9 ۳ عیام ه6 ی صعه مه گ 


ما کات ترَ | 1 ۵ 


ری در آنست ک۸ زودتر بروم 
چه لشکر در عقب منند و اکر جنانک مس درینوقت درنک نمایم 
و ایلچیان باطراف خراسان و حضرت اولچایتو سلطان نفرستم کار ممالک 
خراسان بکلی ضعف و وهی بذیرد - ۷ شعر ‏ 

نکه کی که این بوم ویرای شود بکام دلینران توران شود 

نبیر و جوا ماند ایدر نه شاه نه کی و ه اسپ و نه تخت و کل" 
ملک اسلام غیاث الصق و الدیی جند سر اسب و آني ما یصناج سفر باشد 
با خیمه و خرکاه و سرا برد» و طبل و علم بچهنت امیریساول ترقیب داد و بلج 
تی از بوم دانان وراه شفاسان را مصاحب او کرداند امیر یساول ملک اسلام 
را وداع کرد و از هرات برفت و آن شب تا روز بر سبیل شناب براند جون 
خورشید جها فروز نقاب ظلأم از جهره دلفروز باز کرد مبارکشاه بوجای 
با بنچاه سوار بد و رسید امیر یساول با سی سوار با مبارکشاه دز مجاربت 
آمد و بانک بر برادران و اقارب و ملازمان خود زد ر کفت بیش رودد 
و ای قوم عاصی بدکردار را بزخم تیغ و تیر سرکشته و دستیر کنید آن 
جماعت تیغها برکشیدند و جون شیران شرزه و فیلان. جذعی رری برزم 
آورد - 


7 ۶ 
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فردوسی جفجی است هرچدد مانیم دیر 


) .۳۵ 


* شعر * 
دو رویه بننک , اندر اهتی ‏ موت ۱0 
یکی ابر کفتی برآمد سیا: 
ز بد نس بولاد و بر عقاب 
سپ کشت رخشان رخ افناب 
سنانهاو یره برد اندرون 
ساره بیالوده کقتی بضفون 
۱ ادن کوزا کاو جهر 
تو کفتی همی سنک بارد سبهر 
قفیتتی قییع. البتان کی 
دیلو و بان ازوز زور و خبسوین 
بکام و بمفز اندروی کار و خساک 
شده غرق نرک از سرش جاک جاکت 
مبارکشاهیان آسودة بودند و سا 


نمود قضا را تبری بر امیر یساول رسید و از بنشت مرکب دار کشت - 
# شعر #۷ 

۱ ۳ ۳ 

ز دسنش بیفتتاد کوبال او بخاکگ اندر امد سر و بال او 


آرء ٩‏ 1 ۱ 
برادران و مبار زان امیر بساول جون دیدند که امیر پساول از بالاء زیی زریی. 


بر خاک خواری افتاد روی ببزیمت آوردند مبارکشاه بفرمود تا سر امیر 


آوردند و بعضی را بکد‌اشت - # شعر ۷ 
نه فیل سرافراز ماند نه شیسر 
دل سنک و سخدآن بترسن زمک رهائی نیابد ازر بار و بک 


ولیان صانده و خسته مقارمت ننوانستند. 


) 1۵۵ ( 


و عزیزی تاریخ قتل امیر یساول را در قطعه آورده و آی قطعه ایفست که - 


نف # شعر # 
یز هفصد و هفده دهم ما محرم 
سال و مه و تاریم نه نقصان نه زیادت 
شد میر خراسای یسول بیش اجل باز 
بخهاد سرانجا که قضا بود و ارادت 
جرخ نلک انرا که بر افراخت بینداخت 
اینست مرورا صفت و سپرت و عادت 
جون امیر یساول بقتل رسید شاهراده میفقان 1 و بکنوت و مبارکشاه و بهرامشاه 
و محمد دلدلی بعضی طبعا و اختیارا و طایفه عچزا و افطرارا سر انقیاد 
بر خط حکم شاهزاده یسور نهادند و رقم نسیان حقوق نعمت بر جرید؟ 
طاعتداری و واء اولجایتو ساطای, کشید شاهزاده یسور ایشانرا بفواخت 
و بعاطفت و اصطناع تمام مخصوص کردانید و هر یک را فراخور حال 
و حرمت او اسب و قبا و کلاه و ساخت حرب داد و کفت امیدوارم ۳ 
# شعر # 
که دادار داور خدارند باکگ .که زد صفع او نقش بر لوح خاک 
جهن آفربننده بردان که هثیت. ‏ بفرسان ار جمله بالا و. بست 
ممالک ایران را بمی ارزائی دارد تا هر یک از شما ملکی را در تضرف 
آرد و خدارند مال و جاه شود اسرا و وجوة سباة برو افری فراوای خواندند 
و بعد از زمیی بوس کفتند - #شعر « 
ایا سییر شرف. را تاره سازا 


ایا چم‌ان "گرم را" طبایع و ارکان 


. مدقان .1۲8 مط 1 1 


شاعر 


101, 960۰. 
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, حهانکیر ر خواهیم داشست و رایی جنء 


) 9۷ ( 


نمونه ایست ز آثار رای تو برودن 
نشانه ایست ز,اجزای. قدر تو سرطا 
زربی جاد و تعالی توئی بامتصتاق 
خدایکای جمان. شهربار و شاه جملن . 
بعد از ادای خدصت و دعا عرضه داشنند که ما بندکاذرا جار فدای 
خداوند است و زد خواشیم بر بر استان آسمان محل بادشاه 
ی کفت که بعد از قثل امیر یساول 
بچند رز که خسرو کواکب لواء پر ۱ 
حصاد شد شاهزاده یسور با تمامت سباا خود برود‌خانه هراة درامد 
و بامدادی با سوار جفد بمقام , متبرک و مزار مداک ک زرکاه رفت و جوی 
بدا مقبره شریف رسید از یک تیر برتاب بیاده کشت و بر امحاب قبور 
ی 
ال اذیمار فده نکن یرنه اس . * نظم ۷ 
سم علی آهل لتبور الدوایس. : عَلَ یجلسوا نی آنمجَاس 
سلام باد بر اعل کورها کهنه شوذد ک 
کوئیا که ایشای نفشسته‌اند در جایهاه نشستی 
ج ی عفن م2 خن 
و لم یشربوا می بارد الماه ره و لم یلوا می کل رطب ریایس 
و نیاشامیده اذد از آب سرد شربتی 
ر نخورد» آند از هر نوی و خشعی 
و ساعتی بر سر تربت معطراً مطیبه * شیم ااسلام قطب (اقطاب سر اد 
الرفیی فدوة الحق و الدیی خواجه عبد اللّه انصار ی قدس سره و فور 
رمسه بنسدی 2 تهلیل بسر برد و جون بطرف شهر هرات ملتفت شد 


. مطیه .128 مط ح 1 


) 1۵۷ ( 


ری بحضار و نظار کرد و کفت که مثل جنین شهر حصین در روی زمبن 
نشان نمی دعند امیدوارم که ای خطه مرا مسلم کردد - شعر *# 
کر یی تند ۳ ر بدعت آورم ز ک,دون بغر خ تنی بکذرم 
کمینکاه کند آوران سازمش) جو مینوی خرم ببردازمش 
درین جای باشد شبسنان م همان بخت و کلم فراوان مر 
بعضی از شاهرادکان کفنند که اکر بادشاه جهانکیر باسم ز یارت روز بلج در 
مزارات این شهر مقام کند از مصلحت دور ندود و ما نیز در شهر 
در آییم و شهر را رٍء بیفیم 5 سالیان موشود که صیت حصانت ایس خطه 
دما سید 5 استا شاهراده پسور کفوت که صواب و نج در انست که درس 
شهر در نیایید حه | زان رو ژ * که دهدن (ن اسفندیار ر ایری ‏ شهر را با انکند؟ است 
تا امروز جفدیی بادشاه کاسکار و ملک نامدار و امیر کبیر را درب شهر بقثل 
آوزه اند القصه روز دیکر ملک اسلام غیاث الحق و الدیی بسر خود 


محخدوم زادک جواندخت حافظ کلام ارله امپیر حافظ ر و شیخ |(اسلام خواجه 


اسمعیل و صولانا عفیف الدی مفئی و مولازا نظام الدیی نسفی ر 
با طایفه دیکر از ایمه و اکابر هرا بیش شاهراده پسور فرستاد شاهراد ه 


سور مدرم زاده امیر حافظ را بنواخت بادشاهانه مکر م کرداند رکفت 


که ما مهمان ملک اسلام عیاث ی و الدین رجند 45 مپز بان جمال 

نمی نماید اما نعست او بر 9۳ منرادف و ملعاقب است اکر حق 
تعالی عمر بخشد و در اجل تاخیری رود عذز زحمات او بخواشیم از 
کوذه سکنان دلفریب باز راند و روز دیکو. محخدوم زاد؟ امیر حافظ ر اجازت 
مراجعت فرصود و سیاک او جون کرسنه بودند خرمذها ر غارت مبکردند 
و مردام را برهنه میکردانید جون اي خبر بملک اسلام غیاث الق و الدین 
رساندند که لشکر شاهزاده یسور "دست بخرابی برآورده اند و هر کس که 
غله بشهر می آرد بجور ازر باز می ستانند روز دیکر - 
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* شعر * 
جو خورشيد تابان بکسترد فير سیه زاغ بران فرو برد سر 
طایفه را از فصحاء نامدار بیش شاهزاده یسور فرستاد و کفت بکودید که لنشکر 
عالی بادشاه بوشیده نماند که هفت سال 
شد که درین ولیت متعاقب ملجم آمد و مردم یی وایت را غله حاصل 
نشد امسال اندگ زراعتی کرده اند تا باشد که تخمی حاصل شود سباه 


بادشاه خرابی میکند و بررای 


باد‌شاه انرا نیز در تلف دارند و می نمی کذارم که مردم اینجا بچهعت 
محق, غله در روی لشکر بادشاه تیغ کشند و تیر اندازند اکر بادشاه باسم 
شحنکی بهر قریه مرد بفي نامزد فرماید حاکم است آی فرستادکان روز 
دیکر ببش شاهزاده پسور آمدند و نخست برو آفرین خواند و کفت - 


# شعم ۷ 
ص سس 


"ای بلند اختر قاهی که ترا باز خدای 
شاه ایرانی و خداوند همه تورانی کرد 
نیست برتیغ تو تاوان. ظفر و فصرت و فلم 

هرجه کرد ای عجبی تیغ توبی تاران کرد 

جاودان همست مهمون تو زر افشان باد 

که قض بایه اتسال تو بی بایان کرد 
بعد ازان انچ که ملک اسلا م غیاث الحق و الدین کفنه بود عرضة داشنند 
شاهراده طایعه را از مقربای دراه خود نامزد کرد که بر اطراف ولایت بکردند 
و زک ارند که ع لشکری سردم را 
دربن معفی مبالعث تمام فمود باوجود انکه شاهراده یسور از معنبرآن 
سباه جندیی ر بقذل رساند لشکریان 
بیک هفته شاهزاده یسور از هرات ببادفیس رنت و سانان هراة از 


زحمت دهد و غله ایشان تصرف کند 


همچنان خرابی میکردند بعد ازان 


۷89 
دست تعدی عسئر ار خلاص یافتند و در دعاه ملک اسلام غیاث الحق 


و الدیی افزود ‌» بت 


ذکو صد سم ِ عهذ‌نامما که .مان 


دربن سال مذکور اولچاینو ساطان برحمت حق بیوست و سلطان 
سعید بجا ی او ۰ ۲ رسید عهد نامه نوشت بریی منوال که 
4 لین منوا وا ال َق تاه بر رای ارلی االباب و دانندای 
ام العتاب و ارباب دانش و اصحاب بخشش بوشیده نباشد که لباس 
تقوی بر بالی مردی راست آید که عقده و نکم آن 


و میثاق موید باشد و تاج وهاج ایمان بر فرق مردی شایسته بود که آن 


لباس از عهد موکد 


تاج را بچواهر بیعت و ایمای مرمع کرده باشند بس واجب است بر کافه 
از 


902 


و متابعا ن دی من علیه السلام که د‌ ۳ کوشند که پلباس و فخیب 


رن ح. ه گوم ظ 6 
نوی دللگ مدرگ مشرف شوند تا در دار ال حت مقام ایشان بهشت 
تون و ون 
بر نعمت کردد که ان لقن فوي 9 و عیون بنابریی اشارات عقابه 
مرن و ار 5 
و تقلبه میه‌ویذ رایت: مفصور جبیب و یه نصم ر. هي اززد و فلج 


توب نور حد 49 انسانی و نور حدیقم جنکیز خانی باد‌شاد اسلام یسور خان 


ادام ال علوه و 


المذ‌نجهی وم القيمة - 


کب دوه که حضرت ساطان الدنبا و الاخر8 و شفیع 
# شعر #۷ 
شاه عادل خسرو غازی شهنشاه جهان 


بادشاه عمد ظل ایزدی سلطان " دین 


پانزدهم ,118 عط) 1 ۱ 


قال ا((ه 


تمالرن 


۱01. ۰ 
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ری 
قال الله 


تعالی 


تال الله 
تعالی 


اس ۰ 

۳ ما سر کف را 
اولجایتو سلطا اقا طیب‌الله تربلّه بتشریفات بی فیاس و کرامات 
ی احساس ما را مشرف کرد انیده بودند و از برای تالیف قلوب 
و خاطر محیوب با کرت فراستم عهن راسع درمیان آوردک و در فمیی آق 
عهد نامه امر فرموده که در متابعت ما مبایعت درمیان آرند و عهد نامه 
۰ ۸75 م6 وم و م ۳ 
بفرستند بحم امر محئم آطیعوا له ای آخره طوق انقیاد و حبل وداد 
در جید وجود انداخنه بودیم و عهد نامه از رری خطاب نه از قبل قبل 
و جواب برداخنه و بای حضرت علیا روح ال ررحه و ذور ضریحه عهد و میثاق 
درمیان آورده و سرایر مستعنه ضمایر را ظاهر کردانیده و جوهر مقصود 
خویش را بر تن عرض عرضه داده و از سر کرم جبلی و عناییت خلای آنن 
بادشاه انچم سباة کردون دراه عرش بناه انرا در رسته بازار عاطفقت 
شاهنشاهی در رشته قیول کشیده بودند و از وجه می یزید خریداری کرد" 
اما چه توان کرد که غمامه عمامه دولت سایه ساطنت از سرما دور انداخت 
و تاج ممع مکلل مملکت خورشید سعادت از فرق ما ببردلخت آه آه جز 
ییی ننوای کفت که انا له بعد از شرایط تعزیت جند روز در خلوت حسرت 


۳ : معاحظ یه ها -ه هه ها وم 
سر بر زانو حیرت زهاد" بودم و بر حسب اطالة العک و تفقیم الحکمة در راه 


دور و دراز بقدم وهم سیر می نمودم تا منمی بگوش هوش جانم ایی آیت 
فررخواند که قَلظرْ ای آئار رَمة له کف يي ارص بمد وتا 
در تفسیر ایی آیت و تعبیر ای عبارت تفکر و تدبر میگردم که ناکاه بتوفیق 
له ایلچیان رسیدند و ایری بشارت رسانید که شجرء طیبةٌ ساطفت یافت نما 
بر شعلی که اضاقت و رها فی السماه و انتاب مملعت و ستاا 
سیاره دولت از افق جلال و مشیرق جمال طلوع کرد و از اوچ کمال و برچ 


بی وبال بر سکاری هقفت افلیم تافت یعفی انداب سلطا الدنیا و الدین 
غیاث |لاسلام و المسلمیی رن ااعظم و قهرمان الاکرم محرز ممالک الدذیا 


)۳ ۰  ( 


مظهر کامة اه العلیا حاسی حوزة الحق راعی بيضة الخلق ظل الّه 
فی اارفیی المخصوص بعنایت رب العالمین سلطان ابو سعید خان - 
#۷ شعر ۷ 

انکه تا بر بااش شاهی و دوات تکیه زد 

رونق مسند فزوه و زیب ایوان تازه شد 

از هوای حضرت او تازه شد شمع رراه 

همچو خاک رده کز تأثیر باران تازه شد 

ررز ض خسروی تا تیغ مردی بر کشید 

در زبانها داستان زال دستان تازه شد 

از سحعاب دست درپا شکل کوهر بار او 


کلسنان ساطئت جون باع رضوان دازا شد 


کشلم و ذرات وجود مس ازان اضادت قوت کرفنتا و تشریغات بی فیاس 
بهمان اسلس بما رسین الجمد نله رب العاامبی بافی عرضه میدارد این 
شانفزاده یسور و بر موافقت او شاهزادکان لماوری و تَغلغخواجه * که ما برهمان 
عهد موکدبم که با حضرت ساطان الدنیا و ااخرة ارلجایدو سلطا اقا کرد» 
بودیم بیش ازین تاریخ ازاری" قول بر نکشنه ایم و ای عهد را فشکسته 
نی | 0 
اللهم احعظنا عی مخالفنه و انصرنا علی منابعنه زیراکه نافض عهد و بیمان 
بحقیقت در خسرانست و شرکه بحضرت. خد(وند بی جاندد براستی عمن 
کند و درا صادق باشذ اللّه تباک ر تعالی ابقاء عمد ار کند علی سبیل 


المکافات و المچازات جنانزک از حال بنی اسرائیل خدر مددهد و مرکسات 


, «[قلقخواجه » و ذیل جامع الفواردخ عمط صذ جع تعلغخواچه ,18 فط ص۲ 1 


دعا 


1۳01, 0 
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6ص هه 


قال الله می نهد بریشان باعطاء فعمعت و ابقاه عهد و بیعت قوله عزو جل یا بنی 


تعالی 


سل نل؟ یقت نت عف زر بشمی ارف بدا 
و ما دران عهد سابق و درین بیمنت قعنی که با حضرت سلطان ابو سعید 
خای خلد ال ساطفة کردیم صادق و واثقیم و در آنجه کفتیم مکیی 
و تزویری فنیست که اکر معر و تزویر کنیم با خود کرده باشیم کما قال 
عزوجل فی محعم تنزیله و یحیق ار این له و بخد طر 
میدارد ای شاهراده یسور بر موافقت او لهاوری و تغلفخواجه * که اکر 
خصومت سلطا ابو سعید خاه للّه ملله ایی کمینه آقایان و فروتر 
برادرانرا با شاهزادکان مدکور برورد؟ً تربیت دارد و تقویت و معاضدت 
فرماید ما بدل و جان کوج دهیم و با دوستان او دورست و با دشمنان او 
دشمی باشیم ‌ از برای_آن تا حضرت سلطان السلاطیی را معلوم و باور کردد 
که در أفي کفنیم زاست کفنیم و در اف خواهیم کفت اکنو بتازکی بصدق 
عقیدت و صفلی طویت بر لسلی خویش می رانیم که با نله لطالب 
الغااب المدرك المیللگ الصی النی لیموت که انم بر زبان ما رفت 
در سابق و لاحق دران راست کوئیم و خواهیم بود با للّه الرحمی الرحیم 
با نله ماللگ یوم الدیی بخدای آسمان و زمین و بخدای که نها بدانة 
شعر # 
کزر مایه دار همان و همین 
خرد را بان بیخرد راه نیست 


و بخدای که نمان نمان:بدافد - 
بد‌ارزد؟ً اسان و 3 مین 


خدایی کزر هرکه اک نیست 


هم و وا نو مه و نکم وگو 


# شعر # 
اقا ها مه هد ق نیام و 
فو الدی تمنرا النواهعی له یوم وجوه الچمع سود و بیض 


که بدل و چا متابع فرمان سلطای السلاطیی سلطلی ابو سعیدیم باه وأئله 


,« تقلقخواجه » , ذیل جامع تور مطغ صز 0صه تعلغخوا جه ,128 مه ح 1 


) ۷۷۳ ( 


اه ۸5 دراني بر زبان راندیم در دل بغیر ارت جیزی دیکر اندیشه نداشتیم 
و عضه ميداريم بیش آق آستان جلال و اسمان کمال که جون جوزا که نطاق 
مرصع از ثریا بفده کمر خدست و هوا داری بسته‌ايم و جو ماه که لشکر 
از اجرام کشد لشکر از برلی قمع اعادی او کشيده‌ايم تا اکر و العیاذ بللّه 
جاهلی غبی سر از ربقه طاعت و مطارعت ایشا بکشد بقدر الوسع در قمع 
آن بکوشیم و اکر مشالفی خواهد که بر آینه ضمیر منیر آن سکندر تخت 
چمشید بخت غباری انکیزد النماس و متوقع آنست که بصیقل 
ما سمعت و ما اسج انرا از بیش رری اینه جهای نمای بزداینه 1 
و یقیی دانفد و بحقیقت تصور فرمایند که انیم خاطر عاطر و ضمیر روش 
ایشای انرا مستبعد و مستنعر شمرند ما ازان دور بوده‌ايم و خواهیم بودن 
و اکر سلطان عادل جوانبخت ساطان ابو سعید بحال این کمینه آقایان 
نظر عنایت مبدول فرماید او داند و ما کمبنه آقایلن نیز اکر در فرمان 
برداری و مطارعت و هوا داری تقصبر روا داریم از اررغ با فروغ باد‌شاه 
جهانکیر جنکیز خان نباشیم و متابع دی محمد رسول اه نی و مر حضرت 
خدای تعالی را دروغ کوی داشنه باشیم درانچ کفنه است و بوشیده نباشد 
که هر که متابعت بیغامبر را ترک کند و مر حضرت خدای عزو جل 
را دروغ کوی دارد او مسامان فبود و مستوجب لعنت خدای عزو جل 
و ملایعه و انبیاه کردد فنعوذ بلله عی مخالفته و ازیی جانب فرستاده شد 
از آینیان تغلغ (8)* بوقا و اسفان را و از امرا ایلتمور و از ایمه مولانا 
علامة العهد سیف الدیی عصبه و مولانا جمال الدیی عبد العزیز را تا صورت 
حال کذشته عرضه‌دارند و انم در عمیم دل و سویداء سینه محنرم مکنوم 8 
بوده باشد باز نمایند و بعکم وکالت مابا آن حضرت علیا عمد و بیمای کذند 


. زدانده ,118 مطه جّ 1 
فلع بوفا *220 «تعلقیوفا " وذیل جاعع ام مط صذ یه و تعلع بوقا .16 مط دح < 
. و مکتوم ,118 مد 1۳ 9 
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قال الله 


۴۶و 


بحاصل آید و اشماد کردند برد حمله امراء عظام و 


‌ 


( 


صلاح دیری: و دنوی 
مشایعم کرام را که 


هر یک معنمد الحال نی النقالند و -جوی-عهد نامه تایه" وین : 


تعالیی رسید فرمان فرسود تا عهد نامه در قلم آوزدند برس رال یآ یی 


1001, 00, 


اسف‌نکی 


‌# 


رم 6 نات مور و 


آمنوا وفو بالعقود ر تال ایضاً عزشانه و اوفوا بالمید | 


0 هن ظه وه 


ری اانع و۱9 ن‌‌ مسئُولا 


مبفي بر دلالات این آیات باهیغ و عبنی بر اشارات کلماتت ایری نصوص ظاهرة 
مضمون ای فصل بلاغت شعار و محصول این ذکر براعت آذار منبیی ازانک 


بادشاهراده جمان خلاعه ننیجه دوران 


المفترض الطاعة علی 


آن سای خدا که ندارد جو افتاب 


ظاهر شود کناب تم از طراز ملک ۰ 


در عهد او که غراً نوروز عالم است 


اف المسلمینی ظل ان فی 
و سلطان بی ساطنن ابو سعید بهادر خای - 
آ شاه شه زو(د که در ملک عدل او 


مظهر سر رحس سای الطف پزد ان 
ور حدقه شهفشاهیی و فور حدیقه نامنناه 


ی سلطا السلاطیی فی العالمین 
اارضیین خان ی خان 

جر که 
ضحاک ظلم راست فریدون راستیی 
در سای سرادق هفت آسمان قربن 
هر جا فشاند رایت انصانش آستیی 


از صدست شوا نبود ابر ر انچی 


۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
بداه و بائیی مردانفی بیاکی و نیعی و فرزافی 


ابواب اشاعت معدلت و افاشت مرحمت بر عالمیان کشاده و خوان انعام 
عام پیش اصناف خاص و عام نهاده بنظر همت بلند بادشاهانه در تمعید 
قواعد مصال ممالک تامل نموده و از مقتضلی رای ارجمند بسن 
تدبیر ان وج نهایت منچی و رزی فرصوده ازان حمله انلگ وا 

و لایات امارت و حاء‌یان مملکت وزارت نویان* اعظم صاحب. دولت و 9 


عادل مهیب صوامت جوبا ۶ و ارنچدی 8 ری و رم "1 ایس فتلغ 


و دسئوران جوان بخت تنیز تدبیر و وزبران صاحب رای انب ضمیر خواجه 
رشید الدیی و خواجه تاج الدیی و سایر طبقات ارکا ی دولت قاهرة 
اعیان حضرت ظاشره ر حاضر فرمود و بلفظ درافشا به همکنان شغوانید 


که جون حامه داران عفایت ازلی ا یر ات هد ایت لمیزلی 


393 ات ام از حدتر گر ۳ 
بردوش همت ما نهاده اند و ایلچیای دیوای توتی امک می تمه [ر] آل 


جلال دّللک فضل ال بونیه می یشاه بر مفشور اسور سلطنت ما زده همعی 
همت و جملعی نعمت بران مصروف اسعت و بدان موصوف که ۳ 


ی فضایا بمتابعت سفیهة شاهنشاهی 


و جماهیر 


101. 00۰ 


قال الله 
تعالی 


بدر ر فیکوکردار (ثار بای لت قال‌النبی 


ثیر سحر که بکدرد از درع آسمان سر آبیه باظهاررسانيمومبانی میعافی ود ال دی بابانه الفر متمیی علیهالسلا 


دار خانزة کمان نهد اعداش ,1 کمچی ۴ 


لا زالحت الویة حلا ۸1 مرفوع عل 


قال الله 
تعالی 


درب ی 


۳ الافلالگا .و قوایم سریر اقباله موضوعة فوق 
السمالک بطالع میمون و اخثر همایون سریر سلطفت موزون را بجلوس 
مبارک * زین ات و ات فیض فضل ربانی ندار و رقعفاه مک ع 
ون 2 و و تفا آلصکم ی بکوش هوش جهان و جهانیان رسانید و عرصه 
ممالک دی بروزی از رونق بازار داد کستری لوائی نو یافت و افناب 
کامکاری از مطلع بخنیاری بر خواص و عوام ابغاء ایام نافتا- 
جو دیهیم شاهی بسر بر فهاد 


شعر # 
جهان را سراسر همه مژده داد 


ل ی س شعر ۴ 
پرا" فریدون سین شویم نیاا کهری بود اکر ما نوم 
و طریقه کنمی ترکت ملة کم یوسنون ات داشنه استمرار بر جاداً 


اج آپاء تا علی مه راك مق آ ثارهم ی خواتهم نمود و ررز بروز 
یک لحظه فلمحه در اعداد مراد امداد این معفی افزود 19۹ در 


مخالصت با دوسنان صافی وداد و صوافقت با محبان وافی اتحداد که 


+ چودان .128 مطه عط 2 ۰ دودان :178 مط ط 1 
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فردوسیی 

















101 10۰ 


شامر 


) 9117 [( 


مت ظ یبا یه 


و 
و بر مقتضاء الحب ینوارث محیت ایشان ثابت شد* باشد و جون دریس 


وقت یسور اقا ر امرا و جمع شاهزادکای که مصاحب ایند بیش ازیی 
از راه دور و دل فزدیک راست و دروی صافی بشت بر خان و مار و ملک 
و املاک کردة روی بجانب بدر تیکوی ما نیاده و در حدود خراسان 
باتفاق عساکر مفنصور کوجه؛ء نیکو بسندیده دادند و از جانبیی اساس 
اخلاص استحکام بدیرفت و قواعد معاقدان اتغاق و وفاق بناکید عهد 
و میثاق موکد [ و] مهد کشت و تا فوت دولت بما رسید با وجود اراجیف 
مخنلفه برای جاده استمرار فموده و هم بر آی قاعده مستقر بوده طریق 
متابعت و مطاوعت <تبرد»اند و ایلچیان و رسولا معتبر را با عهد نامه 
بتاکید «رجه تمامتر فرستاده التماس تجدید عهد و بیمای کرده و ما چنانک 
در مقدم تقدیم یافت اقتدا بمرافی احوال و اقوال بدر نیکو فرض راجب ادا 
و فرض لازم القضا ميدانيم جهت تعطش ضمایر و تسکییی خواطر یسور افا 
و امرا و شاهزادکای که بسطیی خود رسیده اند و بر وفا و عبد و میثاق با ما 
اتفاق دارند و آنچه از شرایط وفاداری و حق کذاری تواند بود بچای آورده 
و می آرند ملتمس و مامول ايشان را مقبول و مبذول داشته می فرمایم 
تا از زبان ما عهد نامه موکد بفویسند و شما همه متفق الکلم شده بران مپثاق 
اتفاق کرده خطوط خویش در آخرمثبت کردانید و هماره آني بتعمیل این 
قواعد عاید باشد بی اهمال بتقدیم رساند همکفان لب ثذا و تحسیی و دعا 
و افریی کشادند بی نفاق و شقاق باطباق و اتفاق کفتند - ۷ شعر * 
همه چانها جلی قربان تست 


رواثرا به مهرت کروکان کفیم 


دل ما یکا یک بکره مان تست 
همه بندکانيم و فره مان کذیم 
80 ِ 


ی این 3 ید ارات .ری تک 
جوانی بسال و بدانش کی 
ژ ذو نذرجه کوی نیاید دروع 


دلت شادمان بخت بیدار باد 


خردمند و زیبا و جیره سطی 
همی تاج و تخت از تو کیرد فررغ 
بدیی فرت ایرد نکهد ار باد 
هميشه بزی شاد و فیروز بخضت بنو شادمان کشور و تاج و تخت 

بنابریی مقدمات بحکم یرلیخ جهانکشای باد‌شاهراد» جمان سلطان ابو سعید 
بهادر خای خلد اللّه ملکه این کلمات نوشة شد و از لسان مبارک باد‌شاهراده 
اسلا م در قلم آمد که ی که ابو سعید بر سلطان مرحوم مجرور مغفور 
اولچاینو سلطانم با تمامت امرا و صواحب عهد کردم با یسور اقا و امرا 
و بادشاهرادکان دیکر که با او منفق و موافق و دکد لخد و هم با لماوری 
و تغلفخواجه! که هم برانموجب که میلی بدز نیعوی ما و ایشای 
عهد و بیمای رفنه بود و درب وفت ایشان وان وفا ذموده عهد نام بناکید 
تمام در صحیت شاهرادان تعلغ بوقا* و اشنا و ایلتمور و صولانا 
سیف الدیی عصبه ر مولانا جمال الدیتی و پیسوبوقا* و بطوفو [] 
و تولاکیتمور فرستاد»اند با ایشان از سر یکدلی دوسنی کنیم و با دورست 
ایشا دوست و با دشمی ایشا دشمی باشیم ر آنچه وظیفه مددکاری 
و جانبداری و شریطه معونت و یاری باشد بچای آریم و مال و لشکر و عدت 


م#جچ وجه از وجوه دریخ نداریم 5 کار ایشان قرار کیرد و امور ایشان استقرار 


بدیرد و الوس بدران ایشان بایشای باز رسد و تا مادام . که زندانی بطریق 23180 .1801 


یکانیی کنند و از مخالف محنرز باشند و از منازعمت اجنناب نمایند در 

عزاز و ارام و توقیر و لحترام ایشای افزييم و درجمیع ابواب دراف از باب 

تیار ی یس رسارس سس اس ار 
. تعلععواچه .208 و م۲ ۱ 


» ددسوئوقا .126 وطغ 1 ۶ فقلغ بوقا » ذیل جامع القواریخ مط و۲ 2 
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مواقعه واققه سم ار وهای دییم.ایس: عمد برشی مو۳ ۶ 
بخداه آسمان و زمی ایزد بخشایفده جان آفربی و بذبوت تمامست انبیا 
و مرسلین خصوصاً محمد مصطفی خاتم النبییی صلوات الّه علیه و علییم 
اجمعیی و بقرار کردم و کعبه حطیم و مشعر حرام و عرفات و مقام - * شعر * 

بغیض عقل مجرد که ارست منبع خیر 

بلفظ نفس معارف 1 که ارست مدفع شر 

بنفس ناطقه کو راست بیل کرد ذه 

بروج عاقله کو راست شیر فرمان بر 
باننهاه وجودات اخریی مصحف ۶ بات ایزد داور بدی بیغمبر ۶ 
باعنقاه ابوفر و هیبت فاروق برس کاری عژمان و حکمت حیدر 
سوکند ميخوريم. که بمیسوجه از وجوهة او بهیجخ سبب از اسباب ازیی عهد 
ر شرط بر فکردیم و تا امکان باشد بر وفا کنیم و ميکوييم باه لالب العّالب 


تفت و مه اد یی زا ۱ 
المدرگ 1۱ لاک الحی الدی ایموت که ایری سوکندها از .دل را ست یاد 
کردیم و یج تاویل ننهاديم والله اامستعان و علیه التکلان بادشاشزاده جهان 


خلد ملکه بحضور ایلچیاری و رسولان مذکور بربیی منوال عید و میثاق فرمود 
و امرا و وزرا و اعبان و ارکان دولاحت قاهره همه بریی موجب بیمان بسندی 
و سوکند:یاد کردند و جمله باثفاق خدای تعالی را و رسوان او را صلی الّه 
علیهم و ملایة اسملی و زمینن را علیهم السلام و مچموع حاضراری را برخود 
ح(ل-: "رک اس ما یا هه م صیا هن 
کواه کرفتند و هر یک کفتند و کف بالله شهید| بینی و «یذکم الی اخره 
. بلطف نفس مقارن حوو:ظ مط) د 1 


. بهول جنبش معشر بعق مصحف ابجد صووزظ مط؛ م1 ۶ 


. بیغامبر ,168 0ط6 1 ۶ 


۹۹9 ( 


خبر رسید که شاهزاده یسور غوری را که امیر ده هزار مرد تک دری بود 
بقدل آورد اما كِ شدند از صولافا سیف الدیی عصده برسیدند که اکر 
شاهراده پسور با ما دلن یکی دارد غوری را که درای سرحد نامرد فرد 5 بودبم 
بفدکان نیست جه اي حالت بعد از خروج بندکای حادث شده اکر ما ازان 
معفی سخری عرضهد اریم فضولی کرد 5 باشیم اما ایس قدر میداذیم 5 بیش 
جهاندشای سلطان مغفور سعید اولچایتو سلطا نور له مرقده و طیب 
مضجعه نزد ۶وری فرستاد و کفت که بموجب حکم پرلیغ ساطان مغغور 
اولجاینو ساطای اقا بیش مس ای غوری در امنثال زد معنی تعللی 
می نمود و اموز و فردا میکفت شاید که بجع+ت آز٩ه‏ از حکم یرلیغ تمرد 
مود او را بقتل آورده باشند امرا را یی سخی بسندیده افتاد و مولانا 
سیف الد:ی عصبه را بسیاری بسنودند و کفتند که رسول حکیم بیش بین 
هرچه کوید و کند از صواب و نج مرسل باشد - # شعر ۷ 
که ما مه هه م مرعت. هب م صقای و هر ها .۲ بان ی‌همه ه 
تخیر ا۱۵ ما کشت فی الاسر مرسلا فیاخ اراء الرجال رسواتا 
اخلیار کن جون باشی تو درکاری فرسلف._ دک 
سیب انکه رساذند ترایهای مردان رسول آر مرد‌انست 
موصوف باشد و بکمال شهامت و حصانت معروف ۸42 رسول زبان باد‌شاه 
و سفیر ضمبر اوست! و هرجه از صواب و خطلا در وجود آید بر اندازا 
دها و فطشت و مقدار تبات عزم و قوت رای بادشاه دلیل کیرند بعد ازان 
و مال بیحساب و شمار بخوشدلی هرجه تمامتر اجازت مراجعت فرصودذد س 


۲01. ۰ 


























1۳01, ۰ 


سیف 


" اسفرلکتی 


[ ۹( 
خکر صد و هزدهم در تخلف گودری شاه آهه 
منقاری و آیرا با بکتوت ۱ 

راری جفییی کفت که جو بکتوت بکلی در بیعت و متابمت 

شاهراد» پسور درآمد و شاهزاده یسور را بر کرفتی امراء خراسان و مضالفت 
بادشاه عادل سلطا ابو سعید دلالمت کرد و کر او ررز بروز دربیش 
شاهزاده یسور بلا میعرفت و شاهزادان و امراء لشکر و ارکان و اعیان 
مملکت شاهراده یسور بی تدبیر و رای او کاری نمی کردند شاهزاده 
ماوراء الفهر بایلی بادشاه 
مغقور اولچایتو ساطان بخراسان آمده بود و بیرامشاه بی محمد دلدای 


سفقان که بیش ازهی تاریخ بحوزد سال از 


و بعضی از امراء سباه بکئوت باهم عهد کردند که شبی نااه بکتوت 
را بقتل رسانند و خیل خانه او را غارت کنند و بطرف طوس و رادکان روند 
چه ایشانرا بر شانفزاده یسور و بکنوت اعتمادی نبود باتفاق هم نحخسمت 
نام نوشنند بملک اسلام غیاث الحق و الدیی بریی کونه - * شعر ۷ 
که دریا آفرید و کوده و الاگ 


خداوند جهان دانای بی عیب شفاسای نبان دانند؟ غیب 


طاز نامه نام ایزه باکگ 


بر افرازندة نه چرخ کردان بدین آرذد؟ً خورشید تابان 


نی نامه ایست که در قام آمد ۱ از جانب شاهزاده مفقای و امراء بطرف 


ملک ملوک اسلام غیاث و الدیی شمس ااسلام و المسلمین 


* شعر * 
اذکه عدلش در سم بخدد دک حور ملهتم بندی 
و انکه مر خواب فننه را هر شب بخ بیدار او بدم بخدد 


. صد و شانرزدهم .۱۲8 مطف ع ۶ 


۷۷ ۱ .( 


بر سفیران ممکنات بحصزم 
آنفاب از خجالت رایش 
۰-۰ 


را اف شد عم بنده 
ز پر بر ژوی بتکم . یفده 

ناطق در معفی انکه ما بضرورت سر ببیعت ر تبعیت شاهزاده یسور و بنوت 
در آورده‌ايم جه اکر تخلف می‌نمايم لشکر شاهزاده یسور نزدیک است 
و بسیار و مفر ما دور است و مددکار انرکگ می‌ترسیم که نباید که بر ما 
غالب شوند اکذون همه برا عزیست متفق و يکدليم که بکتوت را بکیري 
و بفد کرده بحضرت بادشاهزاد؟ جهان سلطا ی ابو سعید فرستیم اکر ملک" 
اسلام مارا در معفی مدد میدهد و فصیر و معاون ما می باشد ای 
تمنی بزودی دست میدهد و از فوت بفعل می بیوندد جون »کوب 
بملک اسلام غیاث الحق و الدی رسید ررز دیکر پهلوای حاجی را که از 
خویشاونداری بوجای بود و مرد دلیر و جنعی و از زمراً متابعان و ملازسان 
ار ببش خواند و کفت با صد مرد آه بوش رزم آزملی بیش شاهراده 
مفقان رو و مصاحب او بطرف لشفرکاه بکنوت متوجه شو بهلوان حاجی 
بغرمان علک اسلام - ۷ شعر * 


فان ور مت اسب شهار من دار 7 آوز گیب 
و با صد سواز نامدار خفچر کزار بخیل خانه شاهراده منقان و بیرامشاه . 
و بهلوان حاجی لشکْر کرد کزلیند و باتفاق جون زاغ شب دیجور سر از 
آشیان باز سفید بر ثور روز برآورد و جهان کسوت عباسیان در بوشید و رری 
جعد زنکیان فیرکو و شبه شبه کشت - # شعر ۷ 
سر ناف مشک را باز کرد 


افاق جوی 
جو شب زیور عنبری ساز کرد 
جو زلفیی زنکی جها تیره شذد ابر روم شاه حبش جیره شد 

بر خیل خانه بکنوت زدند و ازیمیی وپسار لشکراه او درای شب دیجور 

با لشکری بعدد ملنم و مور حمله کردند بکنوت با بفي تی از خواتهین و اولاد 




















۷۳۳۰ 


خود بسلامت بیرون رفنت باقی تمامت سباه با زن و فرزند و مال 
و مواشی در دست لشکر شاهزاد» منقان افناد و از امراو لشکر بوجای 
در امیر بززک بقتل رسید و جفدیی دیکر از اسرا[د] سباه بکنوت زخم خورد 

حس یی 6 ظ میم 

و بکلوت آ :0 نع هنک م که بلغ اللیل تلیل ماه 
2 مر ی ی و 

و رفع 3 بدر کات تن یسور رسید هم ۷ ز کرد باه کلا" بر زمییی زد 
سباه پسر خود جوکی را با بکتوت و مبارکشاه بوجای و خر بوست با هفت 
هزار سوار بفرستاد و فرسان فرمود که تا انجا که مراکب شما برود بروید 
و شاهزاده منقان را با امرا باز کردانید شاهزاده جوکی بفرمان بدر با اس 
لشکر در عقب شاه زاده منقان بر تس شناب براند و در حدود سرخس 
بشاهزاده سنقان رسید بعد از ز جند حماه از جواتب شاهزاده منقای منهزم 


د 


شد و خیل خانه ام و خواتیی و ببستارای او در دست سباه شاهراده 
وکی اناد و بیرامشاه براه دیکر رفته بود لشکر شاهزاده یسور بدو فرسید 
اما بعضی از حواشی و مواشی بکئوت را از لشکر بیرام‌شاه باز ستاندند 
و بهنکام مراجعت جند باره دیه را از دیههاه سرخس غارت کردند و مردم 
انجا را باسپری کرفت جون شاهزاد» چوکی و بکلوت بیش شاهراده 
یسور آمدند شاهزاده یسور روز دیکر بر سرجمع بکلوت را بفواخت و تشریف 
کوانمايه داد و بسیاری از اسب و سلاح نبرد و جامه و اوانی و خیام 
و خراه در باب او مبذول داشت و از سباه خود هزار مرد نامدار در فرمان 


او کرد و در بادغیس مقام او تعییی کرد انید و خود بجالب کرمسیر 


.0 1۳0۱ رفت و در راه بسر بوجای با دویست مرد از شاهزاده یسور بکربخت و در 


خراسان در حدرد ابیورد ساکی شد و بعد از جفد روز از عراق امپر بزک 
امپر جودان ایسی‌فنلغ ر| بچهیت ضدط مالک خراسان و نظم مصالع 


) ۷۷۴ ( 

لشکر‌هاء ب برا کفده بخراسان فرستاد ایسیی فتلغ جون بححدود سرخس رسید 
بکئوت از ز بادغیس بیث بیش او بفت اماء لشکر و و مالرگی خراسان بالهم کفننی 
که جون بکئوت بیش 2ج قتلغ آید در حال ایس فنلغ او را بکیرد حه مادک 
فنی و خرابی خراسا و تخلف عساکر با امرا[ء] او بود بر خلاف کمان ایشان 
ایسی فتلغ بکلوت را بئواخت و النمغا فوشت که بر منوال کدشته بیرامشاه 
و ابو بزید بوجای و امرائی که با بکلوت خلاف کرده بودند همه هم درز 
هفته ببادغیس ررند و در حکم بکتوت باشنده جه حکم یرلیغ جهانکشای 
بادشاهراده جهان سلطان ابو سعید خان و التمغا مبارک فویین اعظم جوبان 
بیک بران موجب بخفا بهوسته است که امراء مدکور بیش بکتوت باشند 
و از فرمان و حکم او عدول و تجاوز نجویند القصه رو ز دیگر بکلوت را با خلعت 
کرای مایه باز کردانید و ارا جیف جنیی کفنند که ایسی قتاغ را دل با شاهراده 
یسور بود و در نها مکتوب فرستاده بود بشاهزاده یسور که در ممالک خراسان 
زیادت سباهی نیست و کار عراق نیز در تزلزل و افطراب است اکر جذانک 
بادشاه عادل با سباهی بخ اسان حرکت فرصاید خراسان بزودی در تحت 
تصرف بادشاه درآید و ممالک عراق نیز باندک ۱ رو ز کاری بتبعیت خراسان 
مسلم کردد بدین واسطة بکنوت را بنواخت و عاطفت مخصوص کردانید 
بعد از جند روز پسر بوجای و بعضی از امراء لشکر بیرامشاه بباد غیس 
در آمندند و کار بکدوت بار بنجدید رفعت تمام کرفث و هر خیر و شر که در 


خراسان وافع شدی بدکنوت اثرا علی التغصیل بسمع شاهراد» یسور رساندی 


و شاهزاده یسور را روز بروز برو اعنماد وائق‌تر کشتی و النفات خاطر بطرف 


۳9 #۶ 
او بیشتر شدی *« 
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9 نوزدهم" در رفتی شاهواده یسور 
شور سجسناری و مواجعت او 


راوی جفین کفت که درب سال مذکور شاهزاده یسور با سپله بی حساب از 
حدرد تکفا باد بجانب شهر سجستان حرکت کرد.ر بیشتر نامه نوشت 
بملک عادل نصیر الصق و الدیری که ملک سچستای بود - 
بفام بزک ایرد داد بخش- 
خداوند ررزی ۵ دستگی,ر 
فروزنده کوکب تابناک 


# شعر ۷ 
که مارا ز هر دانش ار داد بخش 
دفاهده را از درش ناکزیر 
۱ بمردم کن از سرد تیره خاک 
برارند؟ آسمان بلشه زدایفد؟ خاط هوشفد 
بانیم ار نیک و بد بهرقور . بقرمان از میرسد خیسر و ش 9 
ای نامه ایست از شاهزاده جهان یسور خان بملک نصیر الدیی سجسنان 
معرر در معنی نک 8 بعکم سلطان وه زر سعری سدین اولجاینو ساطان 
و فرمان شاهراد ه جهانی سلطان ابو سعید حکومت سمالک خراسای تا حد 
مازندران و وسط فیس و مکران و شط سند 4 در دد حکم ماست و تمامت 
ملوف و امراه خراسان بعضی رفبة و اخنیارا و فرمی عجزا و اقطرارً مال 
بیحد و تحف و غراییب بیعن بحضرت جهان بذاه ما آوردندد و فرستادنن 
و جمله سر کردنکشی بر خط افقیاد ر خشوع نهاد و در سلک طاعتداری 
ما وراء الذعر دریی حدود با عسگر مفصور در آمده ایم ۳ آیری غایست از شهر 

.صد و هقدهم ,05 مه 1 1 

رسیدی نامه دارابنرد اسکندر» سکندرنامه ,ی و 
0۰ ۵9 «ز 

انک که .8]ل معط ج] 5 


مهن محصمو فز وم 


. شد .8 وطه ح 4 


(ه ۷9 ] 


سکسنان سالی بخرینه معمورا ما ذرسید 5 هی داین که برخلاف کذشنه 

4 ت. مفصور ما بیرون ۱ شرایط خدست و طاعت جوی سایر 
بیش رایت منصور مابیررن ای و شر دم 

ملک و حکام خراسان بنقدیم رسانی تا بهنگم مراجعت بانواع طعت 

ما و تو قاعد؟ محبت و ولا مسنحکم کردد و طریق بیکانکی ر مخالعت 
۰ ۳۹ ۳ ِ 

مسدوث ماند و روز بروز بربیت و سپوو عا موش درباب دو در زیادت باشد - 

# شعر ۷ 
بغیروز اختر بفرخنده نام ز توران بایرای کشیدم کفام 
کشیدم بدین بوم و مرز و دیار 


دلیران شمشیر زن صد هزار 


« 


همه مرز ایران بمی باز کشت 


بیایید با ساو و با باج زرد جزایی درسخیءی‌نباید فزرد 


و الا کة برخلاف انچ ذکر رفت خواهد رفت اینک با لشگری بعدد 
و بعه از فنم دران دیار از سجزی 1 دیار نکد ارم شعم ۴ 


وم شاهنشهی: ند آرم کلاه ِ- 
بسوزم بر و بوم شاهنشهیت بضاک اندر ارم مهوت 


قرو هه رشانسب از زخم 6 


4و بارک ‌ 


بریزم بسی خون جو بارای ز میغ 
| نست و ویران کذم جسراکاه کران و شیران کنم 


۰ ی .+ ۳ و بن ی ۰ ۰ 
نودانی که چون صن‌ در ایم بعدف ژ بدا ( بیرد نینک 


بکافی که من بر کشم تبغ نیز پدین آید اندر ۰ جهن رستنخیز 


٩ 2‏ 1 ۱ 
بررزیکه می رای کبحین اآورم مرة و را بتفدی بچیسی آورم 


۲۱ ۰ ۰ ۰ # ْ ۲ کش 
نهفکان بدریا فخستارن) پر کشد شزبران بدشه نو اندر | 


. بو :118 فطه حط ۶ . شجری .118 مه 10 ۱ 
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سناره فروریزد از آسمان بجنید زمین و بنالد زمان 
ازیس نوع در نامه نمدین و تخویف تمام نوشت و سوکند بر زبان رافد - 
جع 
+6 شسجز # 
که چرخ آفرید و زمین و ژمل 
بطاعات غسنان و علم علی 
بات رسولان فیگ و سرشت 
که جوم بیش می آيي بجای تو قصدی نکم ر بغیر امطفاع و اشفاق در 
حق تو بچیزی دیکر اشارت فرانم چری مکتوب بملک نصير الدیی رسید 


اندیشه‌مند شد و بعد ازانکة با برادران و عشایر و نواب و مدبران ملک 


بیسزدان داور خ-داوند جان 
4 ك ءِ 
برع و تزا و بچان ی 


بضوان و حور و بضرم بهشت 


خود مشورت کرد در جواب سنهاء بسندیده نوشت و ایلیا شاهراد ؛ 
یسور را با تحقماه بسیار و هدیهاه بیشمار و غرایبی که از سچستای خیزد باز 
کرداند و خراجیذاری وطاعتداری را النزام نمود و درا دود که بر خواچه ان 
و زعماه شهر سچستان مالی توزیع کند و بیش شاهراد» پسور فرساد در 
اثفاء یی عزیمت تمور سر (بلچی 1 نکردری نام فرستاد که ملک اسلام 
نصبر الحق و الدیی باید که از شاهراد» سور اندیشه‌مند نکردد و وهفی 
و ترددی بخود رال ندهد جه می با جند تی از آمراء نامدار با تمامت 
لشکر نکودری بخوی جای او تشنه ایم و فرستی می‌طابيم تا او را بکیریم جه 
از قدم او در خراسان خ,رابی بسیار حاصل شد و میان اسرا اختلاف تمام 
ظاهر کشت خاصه. که نائض عهودیست که با بادشاه و امراء عراق کرد 
و ملک اسلام غیاث الحن و الدیی که ملک ملوک خراسای است بیش 
ترتیب ۶ داد و بغرمود تا هنکام مراجعت ایلچیان شاهزاده بسور سی نی 


. توببت .188 مطه ج1 ۶ . لسواداحی .108 مط6 م1 1 
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را از ایشای بقتل آوردند و شاهزاده پسور تا ده فرسنکی سچستان بیش بیش 
نیامد و دو سه حصار را ثر روستافات بعد از انکه از سباه او قرب سیصد تن 
بقنل رسید فتي کرد و خلق انجا را بعشت و در خاطرداشت که نزدیک 
شهر سچسدان آین باسم مصاصره و در بخدان که بسمع او رساندند که بسر 
اباجی "تمور بملک نصیر الدیی نامه نوشنه و جفیی و جفین حکاینی 
باز نموده و او را دمخالفت و حرب بادشاه اغرا کرده شاهزاده یسور ررز 
دیگر از ولایمت سجسنان بیرون رفمت و بواسطه ارت نامه تمور را بقتل 
آورد و سباه او ر بخربوست #۶ داد و جوی جمشرده خورشید تاج زریی بر سریر 
حمل بر سر نها و بناثیر نیر اعظم جهان بیر خلعت جوانی در بوشید - 
* شعر « 

جهن بیسر بنوررز باز برنا شد 

دم ربیع همه روح. جوی. مسیعا. شد 

شکوفه ئّ دد بیضا نمود جون موسی 

جمی ز نور تچابش طور سینا شد 

ز ژاله زاد بیستان هزار بیضه ز راغ 

شکسبیت بیضو و زو سبزه طوطی آسا شد 
«وطیی خود سید و جند روز متعاقب طویپاء شکرف کرد و شاهراد‌کان 
و امرا و رورس بباه را خلعتهاو کرانمایه. داد و زعما و ابر اففانستان 
ر بفواخت و عاطفعت تمام محظوظ کرد ای و باندکگ روزکاری لشکر انیوه 
و خزاین مملو و فرملن فرمود که لشکر یکسر در فربه کردن مراکب 


و برداختی ساز و عدت نبرد و ما یناج سفر اجتهاد نمایند کً ما را عزیمت 


. تحودوست .1]8 تلا ها ۶ .اداحی .118 مط6 ۲2 1 
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آنست که بطرف ممالک خراسای درآیم و از خراسان بعد از قلع و قمع 
اعادی بدار الملک ساطانيه رویم. ب 


ذکر صد و بستم" در نامه" که ملک اسلام 
غیاث الحق و الدیس بامواء خراساری نوشت 


جون شهور سنه مان عشر و سبعمایه درآمد در صفر ای سال مذکور 
جماعتی از حکام و وات ولیات غزنیی و کرمسیر مکتوبات فرستادند 
بخدست ملک ملک اسلام غیاث الق و الدیی ناطق در معنی انکه 
بر ری انور اعلی ماک ملک اسلام عرضه میدارند بندکان بر آنچمله که 
بحقیفت شاهزاده پسور دریی یک دو ماه با لشکر کران بخرابی خراسان 


میعنفد و در ترتیب امور محاصر بلاد و تبريي و تفریق جیوش خراسان 
اجتماد بلیغ و سعی تمام دارند جوی معتوبات بملک اسلام غیاث الحق 
و الدییی رسید ررز دیکر که شمع مهرة بازان ای کنبد درالک باز جهره 
برافروخت و زاغ شب بروانه وار بسوخت و از رخ رومی وشی روز عالم 
میذوفر شد و از خنده تک سبیدة دم خاک درچ کهر بت - 


* شعر ۷ 


ح م 6 ری م 


9 ار ۳ ۳۹ ۳ 
اهلا بعچر قد نضا وب الدجی 
‌ 7 
شیر ۲ 


بر خیل شام لشکر زربی کمر کشید 
ملک اسلام اشارت راند ئ صدر خواجه شهاب عزیز نام نوشت بامرا 


سلطان صبم راذت مصفقول برکشید 


و ملک خراسان بدییی فسق - 


.صد و هجدهم .118 مطه ۲ 2 


), ۰9۷۰ 1 


* نظم *« 

طراز نامه آن بهتر که از نام خدا باشد 

که با نامش سخیی را قیمت و قدر و به) باشد 

خدارندی که قاسات کمسال بی زرال ار 

و رای درک اوهام و عقسول انبیا باشد 

نه درمنعش خلل بیفی نه در امرش زلل یابی 

ذه در ملکش فنا هرکز نه در حکمش خطا باشد 
خداوندی که بی واسطه عمد ای قبه خضراء معلق برافراشت و بشهب 
زهرا ايیی آینه نیلکوی ر طارم آبکون را بنکاشت و بایه مرتبت انس را 
بر سایر موجودات برتر کردانید اما بعد بر رای امرای عظام خراسای نموده 
می‌آید که زما از متابعای و مفقادان ما که در حدود غور و کابلستان 
متوطی اند و از کلی احوال شاهزاده پسور واقف جفیی نوشته اند 
و عرضه داشته که هم دریی جند روز شاهزاده یسور با سباهی ببری 
دریا و شوه کود و عظم غمام از زمییی داور بهراة خواهد آمد و از سست 
هرات بطرف طوس و نیشابور حرکت کرد و بران عزم است که اکر لشکر 
خراسان بمدافنعت او"باهم منفق و یکدل نباشند یکسر به‌مالک عراق رود 
جوی حال بربی جمله بود نموده آمد تا لشکر براکنده را کرد کنند و در 
باس و حزم و رایط قراول و دیده بای و حفظ راهها و جمعیت مردم 


لشکری و عمارت حصون بلاد و قلاع جبال جفاني از تدابیر و آراء مین .236 .101 


ایشا سزد سعی بلیغ مبدول دارند و شب و روز منرصد و منرقب باشند 
ر از محراوات و چبال حواشی مر مواشی خویشتی را بچوار حصارها 
و شهرها: ارند جه اکر آمدی شاهزاده یسور محقق است دریک هفته 
از کرصنیر بر لهج شاب بر اسان نزول خواهد کرد زیادت تاکید حاجت 
































9 ۹۵ ) 
نیست ایشا درکار خود به دانند و ما از هرات قرب صد سوار نامدار 
فرستاده‌ايم تا تحقیق احوال آمدیی شاهزاده پسور کنند جو خبر دیکر 
برسانند فی الحال قامد بدای طرف درانیده آید ر بمزار منبرک جام کبوتر؛ 
فرسناده شود * 


ذکر صد و بیست و .یکم درنامها که شاه زاده 


راوی جنیی تقریر کرد که در او اسط جمادی الاخ 8 سفه مذکور 
شاهراده بسور اردیی_خود را ببسر خود شاهزاده جوکی سبرد و روز دیکر 


بطالع خچسته شوار شد و با سباه بی اندازه بمقام متبک و مزار مبارک 


جشت درآمد 1 زیارت مقبر5 مطهره معذبره شیوخ جشت نور اللّه 

مرقدلهم دریانت و بوقت صلوّ الظهر از جشت بیرون آمد و امراء بادغیس 

جون بکتوت و دلقک و مبارکشاه و بسر بوجای بیش او امدند روز دیکر - 
* شعر * 

جو خورشید بنمود رخشاي لاه جو سیمیری سبر دید رخسار* ماا 

بنسید ماه ازبی کفت و کوی بم اندر 

شاهزاده یسور امرا را کفت که مرا عزیمت آنست که بخراسان 


آمد سید ری 
زرم 
جه چجنبی می شذوم که بادشاهزاده ابو سعید بر تخت ممل؛ ت جلوس 
مبارک نفرمودهة و امرا بسر خود درکار ملک داری مدخل می سازند 


. صد و دوزدهم .118 مط4 حا ۶ . کدودر .18 من حدً 2 


. رخسپار .118 مطا ع1 + .:جمادی الاول > وذیل جامع التواریخ فطل صا 3 


۲ ۹ - ( 

ار این خبر صادق باشد از خراسان بعواق روم و سلطای. ابو سعید را 
بر تخت بفشائم 1 مخالغان و منازعان ملک او را قلع کردانیده مراجعت 
تعایم و الا که دروغ بود" و سلطلی ابو سعید بر تخت موررنی جلوس 
مبارک فرموده باشد از حدود ما زندران باز کردم امرا جون از شاهراده 
سور ایس سخی پشنودند منردد و بریشان خاط, کشاند و شاهزاد» یسور 
جو بس کربز و محیل ر خرده‌ند بود از سر فرط کیاست سطفی با سماع 
امراه لشکر خراسای رساند که جمله باتفاق کفنند که بر ما واجیست که حق 
نعمت و خدمت بادشاهة مغفور اولچایتو سلطان بچلی آریم و فر زند 
حرب کذیم و اکر نه + بحقیقت شاهزاده یسور میدانست که باد‌شاهراد 
جهان سلطان ابو سعید بر تخت بادشاهی جاوس مبارک فرصمود 5 و اما 

: 2 ‌ 

و وزرا همه طبعاً و ربةً کمر انقیاد و مطاوعت او بر میا بسته‌اند بعد 
ازان شاهراده یسور کفت که اکر ما از هرات بکدردم ملک اسلام غیاث الحق 
و الدیی شیر باردوی عا فرسند و متعاقب ما نکودریانی که در حکم اویند 
بدمزدی بیایفد * و ازیشان فتفه عظیم در وجود آید و اکر جفانکه بمحاصی 
شهر هرا واخد ملک اسلام غیاث الحق و الدین لبمت می نمایم این تمفی 
که حالپا در خاطر است دهیت نمیدهد چه عساکر منفرقة خراسان جمع 
شوند و رفتی ما بمازندران میسر نکردد دریی انديشه هر کس سخنی 
بکویند نا بر اذچ که خاطر قرار کیرد برویم بیش از همه امرا مبارکشاه بوچای 
زمجن خدصت در بیش شاهرا ده یسور بیوسین و کفت + 


شعر ۷ 


ای از نو سوری و سری نام یافته 


وز بخت ررزکار هم۸ کام یانن ۸ 
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محمن شمام 














101. 2۰ 


سراج قمری 


) ۰٩۸۲ ( 


در خدست کاب تو هر کو نهاده کام 
صد کم را مقابل هر کام یانته 
خلقی ز بذل کاملت اقسام درخته 
عالم ز عدل شاملت آرام یافنه 
دریا ز بذل دست و کف جور ساب تو 
خود را -غریق منت انعام یائفه۸ 
در آشیان ملک جهان مر غ باس تو 
در زیر بال بیضهٌ اساام یاننفه 
بعد از اداء مدح و ثنا عرضه داشت که بنده در عهد دانشمند بهادر و در 
عصر بوجای بر در شهر هرات قرب یکسال ر نیم بنحاصرة و در بندان 
و حرب روزکار برد ایمی شهررا بحرب فتوای کرفت چه بس حصیی و متین 
است و خندق ووف و بندها استوار دارد. اما بدر بندای بزردی نتم توا 
کرد خامه اکنون که هنکام رفع غله و موسم حصد مززوعاتست و ال که 
بادشاه جهانکیر هرا را بس بشت کند و ملک اسلام غیاث الحق و الدیی 
را درست دار و مطیع. خود داند ازای فساد کلی در ممالک بادشاه راه 
یابد و نکودری و غوری و هروی و بلوچ و خلم و سچزی که در هرا 
متوطی اند تماست مراکب ما را ببرند و خیل خانها را که در بادفیس 
است یمکیی که غارت کنند و اکر جثانک بادشاه بمبارکی بطرف نیشابور 
آن حدود حرکت میفرماید و بدربندان هرا درنک نمی لد می بنده 
متقبلم که باده هزار سوار نا هنکام مراجعت بادشاه هرات را کته 
باشم بعد ازان خربوست زمیی خدمت مقبل کردانید و کفت - * شعر * 
زهی صیت عدلت همه چا کرفنه 


مقامت محصل ریا ک‌فن4 


0 


نسیمست جهان خوشتر از خلد کرده 


8115 


ز ذاتت شرف دی و دنیا گرفته 


) ۷۵۸۴ ۱ 


بدستت درو تیغ کوهر نثارت . نهنکیست مسکی بدریا کرفته 
ز سهم شرهاه کیری. تو آتش . وطی در دل سنک خارا کرفته 
بعد ازای عرضه داشت که ملک اسلام غیاث الحق و الدی با بادشاه 
جانکیر دیکر نعند و بعیم باب تلفی ناندیشد و جون خراسان و مازندران 
در تحت تصرف و ید قدرت بادشاه درآید خلق هرات را جه یار 
رتوافاه. آن باشد که با لشکر منصور بادشاه حرب کنند بعد ازان بکئوت 
بر شاهزاده یسور آفریی خواند و کقث - 

ایا شهی که نفاذ تو کر مثال دهد 

فلک ز جنبش و قطب از مدار برخیزد 

تولف کفرن. نوجای که سایه اندازد 


# شعم #۷ 
رِ 


ذرهاء هوا زینیار ب‌خیرد 

دران زمی که کل از آرزوی نصرت تو 

سپر مثال ز پیان. خار برخیزد 

بکوی خصم نو خفچ, کشیده در میدان 

بچلی بید پیاده سوار برخیزد 
بس از سنایش باز نمود که مصلحت در آنست که بر سبیل تعجیل از 
هرات بکذريم جه کار فتم هراق* جزریست ر میمی که دربیش داریم کلی 
هر جکاه که مملکت عراق و خراسان مسخر و مسلم بادشاه عادل کردد ملک 
اسلام غیاث الق و الدیر, بی کفت و کوی بخدسصت پادشاه آید 
والا که در انقیاد ابائی ظاهر کرداند پنده باده هزار مرد بدر ما شهر هرات 
را بکیرد چه تمامت سکان و اهالی هرات تل جمیع رعایا و برایاه 
دلاد خراسان دعاکوی و هواخواه باد‌شاهند ازیی کونه هر کس از امرا 
حکایفی بسمع شاهراده پسور رسانید و اخر اامر بران مقرر شد که شاهراده 


۲۱01, ۰ 





























تعالی ذکبات و1 ورف لعند 0 بو الذین 


۰ ۴ ۱ 


یسور نام نزد ملک اسلام غیاث الصق و الدیی فرستد و در آن نامه بسیاری 


از عاطفقت و دلفوازی یاد فرماید تا او رابر بادشاه اتکالی حاعل آید 


و مطیع و هوادار حضرت کرده ۹ یمک که مصاحب بادشاه ۳ 
رود و اکر جذانک بواسطه امری ننواند آمد بی‌شک از برادرا 


9 قارب 


خود یکی را با سداهی بخدمت بادشاه فرستد مبفنی بیی تدبیر 
شاهراده یسور روز دیکر نامه فوشیت بملک اسلام غیاث الحق , الد 

دربن منوال س #۴ شعر * 
س, نامه بود آشعرین, خدای 
برارنده ماه و کیسوان و هو نکرنده فسر دیییم و زور 
خداوند بی عیب داناه غیب روزی رسان بذدکان آفرینند؟ زمین و آسمان 
بدید آرند؟ بالا و بسنی_توانا برنیستی و هستی حی بی‌سوت و متکلم 
بی حرف و صوت خداوندی که توفیقش آدم را صلوات الرحمی علبه باوج 
درجات آن ان ی شاد خفاژقشی: ابایش, .لغنی و[ در حضیضی 


مس هه 


کچا هست و باشد هميشه بچای 


انداخنه تربیت ربو بیش 


موسیل صلرات ال علیه در کثار فرعون وید 
عیسی با علبه السلام رالعه چهارم 


فلک برآورده - ۷ شعر * 
بزی باد خدای که قاف قدرت او 

به هیبتی شکم کاف کن ز هم بشکافت 

هزار سال دو اسبه خرد جو باه براند 

پراه معرنتش باز ماند و هی نداف 
اما بعد ای نامه ایست از شاهزاده پسور بملک اسلام غیاث العق و الد 
ناطق در معفی انکه بیش آزین تاریخم جند فوبت ایلچیان معتبر بهرات 
فرسنادیم و مکنوبات متعاقب و متواتر فرستاد و او را طلب داشت تا غایت 


) ۷۸۵ ( 


نیامد و ما بکرم جبلّی بادشاهانه بدای ابا و تمرد او نظر کردیم و وجود آن 
نا اللفاتی را عدم انکالقهت امروز بر عزیمت مسلم کردانیدی بلاد خراسان 


ددیی ولایت امده ایم می باید که برخلاف کدشته با سباهی که در اشنمام 


اوست عزیمت سفر مصمم کرداند تا باتفاق و دلالت او و امه 
آیی حدود لشکر بح اسان کشیم ۳ شعر #۷ 
بعردن برآورده کرز کران 
همان کذ و ملک و کلاه معی 


«رانم ازینصا جو کذد ای 
بکیریم دیهیم و تست شهی 


درنش کیانی بکمدون بریم ابر بد سکالان شجیخون بسریم 


و جون بادشاهی آیری ملک برصی مسام کردد کل ماو خراسان ر ۳ 


بد و مفوض کردانم ازین سکن جند دلفریب دران نامه باد کرد جون نأمه 
بملک اسلام غیاث الق و الدین رسید روی بحضار مجلس کرد و کفت 
ن زوز اول نکفتم که از شاهزاده یسور جز شر و کزند خیری و نقعی 
بکسی نخواهد رسید و او بر سر عهد و میثاق خود نایسند حاضران 
بیکبار برو آفریی خواندند - * نظم *« 
(مجن بوسه دادند دربیش شا که خالی مباد از تو تخضت و کلا؟ 
قفوی باه در ملک بازوی تو سا باه قسد تسرازوی تو 
بعد ازای کفتند که بر ما بندگی مصقق و مبرهی است که خاطر عاطر اور 
ملک ملک اسلام مشکوةً عالم ارواحست و اذچه فرسوده و فرماید موافق 
در و مطابق فضا روز دیکر بفرمود تا خواجه شعاب 3 1 جواب مکنوب 
شاهراده پسور در قلم .آورد بری کوفه - * نم 
بنام خداوند خورشید و ماه که دارد بئیک و بید دستکاه 
جمان و مکان و زمان آفرید بی مور و بیل کران آفرید 


.«عوب» .فیل جامع القواریخ 0« دا 1 


ور ۵ وی 
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۹٩۸۹ ( 


خرد داد و چا و نی زورمند بزرکی و دیهیم و تخت بلفد 


خداوندی که نفس ناطقه را بي کام و زدای کویا کرد و دید؟ْ عقل کل را 
بی راسطه صورت و هیولی بیذا کردانید مقدری که جمله آفررنش در بیضه 
بذدکی آو م مین کرایند و بلابل خوش العان ۵ ر جمنهاء 9 ات وحید 


و م ون ربمم مهم یمن ۶ هم و مر بّن 


او می سرایند لف بت 0 و مطترم آلدأت 


مب ي من اه هل 2 رن 


سا 


هو 9 24 ۳ 


و الشدهات و تدرات قدرته عي 


نوی هه ری و ام 


ه الذ ی «یعزب! ض علییه مال ذر فی 


عءصم تام 


صین ضییی والسموآت بعد از حمد 
حضرت راهب قیقی تعالی ارت نمود 5 ۳9 که فرمان شاه زاده 
جهان یسور رسبد و بر مضمو اذچه که فرموده بود وقوف حاصل آمد 


بررای آنور (زال منیرا انها میرود که اک ر شاهراد» بح اسان حرگکت: نمی کند 


بصواب نزدیک‌تر است جه با حضرت باد‌شاه مغفور آولجاینو ساطان 


و با خدمت بادشاهزاد» جهای سلطان ابو سعید عهذ جر و میثاق مید 


بسته‌اند. که تخلفی باظهار فرسانفن و بر عقلاء عالم بوشیده نباشد که 


شکستری بیمان و نقض عهد واسطة خرای ابنیه دین و فولست نواند بو 


-‌ث دماح و6 ح مریم 


و سب خلل فاعده ملک و ملت ۳ ۳ عضو اایمان بعد توکیدها 


برس معفی دلیل واضم و حکت ریم استت دیگر آتکگ مسمالک عراق 


و خ,اسای که تشنکاه بادشاهان باستصقاق است نه مملکتی 
هر سروری را توان و یا هر لشکری 


و و11 ۰ ۰۰ +4 
اهی تواند زد و رایت باد شاهی تواند افراشت جه عساکر عراق 


است که 


ر اقندار 11 باشد که ۵ وی نوت 


زر ۸۵ 6 


و عراقجن و جیوش شام و شامات ر حد و اندازه ثیست و جنان کد کن‌ 
مشاهده کرک ام و لنقلهی‌هاء منصور بادشاهراد» جهان سلطان 
خان را در حصر آورده سباه شاهزاده در جفب آن جنود جون ذرة ایست 


در مقابل افناب و جون قط ره ایست دربیش دریا - 


جو قطرک [که] بر بدیوانفی عماند ای داوری 
اج شاهراده و طاید بدییی داری و داد و جمعیت لشک,‌ها و معموزی 


# شعر #۶ 


ژرف درا کی 


ولایتما و بیی خزینها و امداد بادشاهان اطراف و اعانت ملرک اقطار افالیم 


شعر #۷ 


جهان مپسر کردد - 

بادشاهی را بباید هشت جیز 
نیت ,نیگو و: دیین «شر کمسال مال و مرد و داد و عدل و نام و فان 
بافی طایفه از امرا جوی بکنوت و خربوست و مبارکشاه و دلقک که 
شاهزاده را بر تشکر کشیدن بخراسان و اخراب دیار مسلمانان و اهراق 
دماء بندکان خدای عز و جل اغرا می کذنن ایشان دوست شاهراد» 
نیستند جه نیکو خوال و دوستدار شاهزادکان و خداوندان وا و ولتت 
جماعتی اند که در سرا وضرار شدت. و رخا طالب فام نیک و اکرثختیر 
موالی و ارباب خویشضصسی باشند و در خاتمت اصور ایشان تدبر و تفکر 
با ضواب فرمایند و اکربرین امراء مذکور اعتمادسی بودی بادشاهزاده جهان 
سلطای ابو سعید مخالفت نک,‌دندی دیکر بیش ازین تاریع در ععی دولت 
ازدازه بخراسا آمدند 


بدرآن من شاهزاد کان براق و دوا با اشکرهاه بی 


و تا حدود ماه زندرا ن_ اشکر کشید غیر تاخت و خرابی امکن که حصانتی 


نداشت چیزی دیکر ایشان,| دست نداد , عافدت خایب مراجعت 
نمودند ای مقدار سباه که شافزاده دارد توای دانست که او را در ممالک 


خرانیان جه دست دهد دیکر مرا طلب داشنهة اند هر چکاه که شاهزاده 
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امرای را که در خراسان منوطی اند بایلی و یکدلی دارد * و قلاع و حصون 
و بادانی را که ازینچا تا هی مازف در[ نیت فیم کذد و عساکری را که 
از عراق بعرب ار آیند منهزم کرداند بخدمت آیم و جون سایر ملک 
ر امراء خراسان در سلک طاعتداری مفضرط کردم جوی جواب نامه بدین 
نمط که بنقریر ببوست بشاهزاده پسور رسید اندیشه مند شد و دانست که 
انیم ملک اسلام غیاث الصق ر الدی نوشته است راستست و عافبت کار 
ار بفدامت و خسران و نام بد خواهد انجامید اما جون بر جفاج سفر 
بود و شاهزادکان و امرا و رو[راس_ لشکر باتقاق در رفتی بمازندرای مجد 
بودند آن معنی را ظاهر نکردانید و از ملک اسلام حقد تمام در دل کرفت * 
ذکر صد و بیست و دوم" در رفتری شاهزاده 
یسور بمازندرای و صفت خرابی که 
لشکر آو کرد 
در رچب سنه مذکور شاهزاده یسور از هرا بعذشت و جون بجام رسید 
بعدمصست شیجخ ااسلام خواجه شهاب الحق و الدییی مد ظله رفت و بعد 
ازانک زیارت تربت مطهرك مقدسه شیج |اسلام شیم احمد چام فدس سره 
دریافت بر نهي شتاب از جام حرکث کرد امراء خراسان همه بکار عشرت مشغول 
بودند و لشکرهاء براکنده با وجود انک ملک اسلام .غیاث الحق و الدین 
عرات بدیشای ملئوبات فسثاد .و بمرات قمدان دوافید که بقیشت 
شاهراده یسور مپرسد امرا باید که غفات ننمایند و با خبر باشند ایشان 


مارا می ترساند و بر ما جون آفتاب روشی است که شاهزاده یسور 
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بگراسان نیاید جه او با بادشاهزاده جهان سلطان ابو سعید عهد کرده است 
و فیز لشکر او اندک ابیت و شاهزادکان و امرا و وجوه سباة اکثر با او بدند 
و از جانب ماوراء الفهر و عساکر شاهزاده کبک خایف است ازیی کوذه 
سنا میکفتند و غفلت می‌نمود تا آ زمان که نااه شاهزاده یسور 
بر ایشای زد و تماست خیل خانهاء ایشانرا نغارت کرد و حواشی ر مواشی 
و خواتیی و الم و خزایی و خیام و خراه و نوم خانه و کله 
وزمه ایشانا بکرفت و هر کس از امرا جوی ترتّل< و امیر اوردای 
نغازان و اباجی و التمور * و بیرامشاه و رای ملک بناه بطرفی ب,دند 
و بکتوت تا حد دامغان براند و شاهزاده یسور تا وسط مازندران ببفت 
و راوی جنیین کفت که در مازندران قرب ده هزار تی از سادات و اشراف 
و اکابر خاندانهاء قدیم را اسیر کردند و تمامت بوم و بر آی حدود را بکند 
و دسوخت - ۷ شعر # 
در داد کردون کردان بیست 
و کر رود و اریز [ و ] کربیخ و شاخ 
ژ بیداد مانده نود هیچ جیز 


کشادند لشک-ر ببیداه دست 
اکر کشت دیدند و کرباغ و کاخ 
همق سوخنند و همی کند نیز 
بزرگ زاده و غلامانی تک زژیین کمر و اسبان راهوار و استران کوهزی 
و اشنران کزید* و خرکاههاو زربغت باد‌شاهانه و سرا برد‌هاء روصی مدش 
۰ زربسی و سیمین در دست لشکر شاعراده یسور افناد که بر حصر 
و عد آن جز خدای عزو جل کسی را علم حاصل نیامدی و راوی جنیی 


+ امیر توکل" , فیل جامع الثوریخ 400 10 « 
,9 آلان تیمور * و ذیل جامع القوار بخ مطت صا ۶ 
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۰ ,1۳01 همم تخت و دیبیم و هم لشکر ست 


یت 
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کشت که شاهزاده یسوز بعد از سه روز که بیشتربلاد و ماک و سسائی 

مازفدرای را خراب کرد بشهرهاه خراسای ابلچیان فرستاد و کفت - 
در 

منم شاه ایران و لشکر مرااست ‏ . سرتشت شاهی و کشور مرا ست 

سپهر بریی یه جالی منست بویژه . خرد رهنمای منست 

کرفنم خراسان بم‌ردی و زور 

کرایدون که از کفت . می تند میغ 


بفیرری یزدان زاوآراش و هور 
کشد سر بدرم دلش را بتیغ 
سرش را بزور از بدی بر کنم 
خد‌نکم دلش را بدرد آورد 
همم ملک رهم کفي پر کوهر ست 
هم زهر؟ و کرد پهلویست 


و کر شیر شرزه شود دشمنم 
و کر فیسیل با میی" نبرد. آورد 


همم بنچه و زور و دست قویسمت 


و مردم انچا - را بایلی و متابعت خود دعوت کرد ملک و اعماو 
اي بلاد کفتند که تا ما جان 


درلیم در رری سباه تو تیغ خواهیم کشید 
ر میم نوع سر بصلم و ایلی در نخواهيم آورد جه عالمی را خراب کردبی 
و عمدی که میان تو و بادشاهزاده جهان ابو سعید بود بشکسنی و قصور 
و دیار مسامانان را بچبر بسوختی و ویران کردانید - * شعر * 
زدی آتش و شهرها سوخنی ‏ جهان داشتی از که آموختی 
و اکر-جنانک ملک اسلام غیاث الحق و الدٍن با تو صایم کردی و در 
شهر هرا برروی سباه تو بکشادی ما فیز بیش تو آمد ی 1 و شرایط افقیاد 
و رعیتی بتقدیم رساندمی * چوی ماک اسلام غیاث العق ر الدیی 
که ملک ملوک خراسان است با رجود جفدان لشکر چنگی که در فرمان 
داشت بر تو اعتماد فکرد و بفرط علم و دها ملکی و وفور حکمت و براعث 
مرب روص رس 
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ملکی دانست که تو بدیی ممالک بجهعت خرابی آمدی بیش نو بیرون 
مصلحت نبود القصه بح شهری و حصاری شاهراده یسور ر مسام 2 
و بسیاری از سباه او در شهرها و راهها و قلاع بقذل بیوست خصضوصا 
در مشهد متبک طوس و بعد از سل ماک از مازندر ان مراجعت 
مود و در موضعی که آنرا قراتبه 1 میخوانند فزول کرد بدا امید 
که از جانب در بند - # شعر #۷ 
بکاهی که خورشید تا دکده چ+ر (یرک خرامد بس از روی مهر 
جهانرا بنو زیشت و فر دهد صيا را جمس بوی عفور دشد 
کل و لاله روید فراز و نشیب 
هوا دلش و عذبر آکیی شود کلستان جو کلزار مشکیی شود 
بادشاه اوزبک با لشکر قفجاق بقصد و حصد ممالک عراق د؛ آید و او ازیی 


کلستان جو عیذو شود دلفریب 


جائب لشکر بمازندران برد و از مازندران بدار الملک سلطانیه رود و جون 
در قرتبه معسکر ساخت شین ااسلام خواجه شباب الحق و الدیی را طلب 
داشت شیم اسلام بیش او نرفت و بجافت ایلچیلن مللفت نشد 
شاهزاده پسور ازان معفی در غضب رفت. و لشکری ببلی حصار 
شیخ ااسلام شهاب الحق و اادییی بر تا جند روز حصار را مححاص کا کرد زد 
و تمامت مواشی ولایت جام را بکرننند و بعد ازانک از نتم حصار عاجز 
آمدند م,اجعت نمودند و شاهزاده یسور را کفتند که »,دمان بسیاری 
بثتل بیوست و حربهاد سخت کردیم حصار شین السلام شجاب الق و الدیس 
ر فلم فئواذسندم کرک " شاهراده یسور اندیشه‌منه شد و جون 
عم بر دل او کار کرد جه در خراسان شهری ننوانست کبفت و کسی از امرا 


و حکام خراسانی بایلی او در نیامن از آمدن بغایت بشیمای کشت و از هب 
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طرف جنای خایف نبود که از طرف شهر هرات جه ملک اسلا 


غیاث الحق و الدین هر بفي روز جماعتی از نکودریان را بفرستادی تا از سباا 
او مردمی کرفنند و بهرات می آررد و از ایشا تحقیق احوال میکرد 
و بر گیفیت عزیمت شاهرا ده یسور مطاع کشت » 


ملک اسلام غیاث الق و الدین ببادغیس 
و کرفتاری خیلخانه. بوجلی 


بیش از آمدن شاهراده یسور ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
ایلچیان معتبر خ,ده‌ند بدارالملک ساطانیه فرستاد و از احوال شاهزاد* یسور 
بادشاهزاده نتلظان ابو سعید و امبر جوبلن را آکاه کردانید اسر جوبان 
ایلچیان ملک اسلام غیاث الحق و الدیر را بفواخت و یولیغ و تشریفات 
کرانمایه بچعت ملک اسلام نامزد فرمود او را بر حرب و تلف و معاندت 
با شاهزاده یسور حریص کرداند و کفت که ملک غیاث الدیی را بکویید 
که اکر خواست حق تعالی باشد جنانک دلضواه ملک بود تماست 


مارب و مطالب او / داسعاف سقرون کردانم #۴ شعر * 


کرم دادکر زندکانی دهد ابر دشمفان کامرانی دهد 
بفرخند اختر بنیروی شاه بخاک اذدر آرم سرکینه خواه 
دسی کف و پسیار لشکر دهم 


کی کم و فان 


تراتضمت و دزیم و اشکر23م 


پر افرو ز مت جهرک حجون آفتاب 
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و مبلهيم کشت روز دیگر - 


,< ۷۹۳ 


خراسان شود سر بسر زان تو ۸ فرخنده بادا تی و جان نو 


اسیر حسیی ر با سداه سحدد و فیاس, نامزد کرد انیده ام تا با شاهراده .۰ ,101 


یسور حرب کند ملک باید که به هیچ باب خاطر متردد نداره و بانواع 
خوشدل و مستظعر باشد که در باب ار عاطفت بادشاهزاده جهان سلطان 
ابو سعید و عفایت و تربیت ما بیش ازانست که در افهام و افکار همکنان 
درآید دیکر از لشک, شاهزاده یسور و خیلخانهاه امرائی که با ما یافی 
شده اند و حقوق نعست را فروگذاشته جندانک امکان دارد [از] قتل 
و نعب دیغ ندارده چو برلیغ و تشریف سلطا ابو سعید و احکام 
و خلعت امپر جوبان بملک اسلام غیاث الحق و الدیی رسید خوشدل 
# شعر # 
ستتم کرد. بر سود لاجورد 
و خانه‌وار جذد از لشکر 
بعتوت بهراً آوردند ء دلقک که در بادغیس فایم مقام بکئوت بود جون 
خبر یافت که لشی ملک اسلام غیاث الق ورالدین خیلطانه بسر بوجای 
را پکرفتند عفبزم شد و خیلخانه بکنوت و مدارکشاً بغاریاب و مواضع حصبیی 
برد و ملک اسلام غیاث الحق ر الدیری خواتبي و ابثا و بذات بوجائیان را 


4 7 ۰ ۰ 
جو خورشید با زیب دیباء زرد 


لشکیی ببادفیس فرستاد تا خیلطانة بسر بوجای 


در شم بحتمدان سبارش فبضزهگو اموال او ممنواشی: ایشانرا بر لشکر :منصور 
خود قسمت کرد و جون این خبر پیکاوت , بسر بوچای رسید متیر 
و مصطرب شدند و بیش شاهرزاده یسور آمدند و کفنند ای بادشاه جهان 
ملک اسلام غیاث الق و الدییی خیلطانه ما را غارت کرد و زن و فرزند ما را 
باسیبی کرفت "و حواشی مواشی مارا بر لشکر غوری ر هروی و سجزی 
و نکودرنی, و خلم و بلوج تسمت کرد شاهزاده یسور ازان سکن افدیشه‌مند 


کشت وفی الحال ایلچی نرد بسر خود شاهزاده جوکی فرسناد که باید که دز 


فردوسی 








نت - 
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حفظ و ابیت اردوی بزرگ و خیلضانها: لشعر منصور ما اجنهاد تمام 
بجاي ارد و بیدار و با خبر باشد و بروز قرارل و دیدبان ر بشب طلایة 
و با سبای برکار دارد که جنییی می - شفوم که ملک اسلام غیاث الععو, و الدین 
بران عزیمت است که لشکری بدانطرف فرستد تا خرابی باردوی بزک 
ما رسانند بعد ازای در ررز با شاهزادان و امرا و رس سباه در کار ملک اسلام 
ی العق و الدی مشورت کرد روز جهارم همه باتفاق برا تدبیر یکدل 
و بران عزم منفق الکلم شدند که شاهزاده یسور نخست ایلچی نزد ملک 
اسلام غیاث الق و الدین فرستد و برفق ر حسی کلام خانها امرا را طلب 
دارد و اکر جنانک دریی معفی ابا کند و برخلاف فرمان اعلی بادشاه 
رود هر ده ررز ازینچا یکی از امرا با لشکری بررد و هراة را بنازد و.راهها را 
بر خلق بسته دارد تا آن زمان که غله برسد بعد ازای لشکر مفصور بادشاه 
بمامی بمحاصنراً شهر ررند شاهزاده یسور باتفاق جماهیر و اابر سباه 
روز دیگر - 

جو مبم از دم کرک برزد زبان 

خروس غفوده فررکوفت بال دهل زن بزد بر بتیره دوال 
نامه نوشت بملک اسلام غیاث الق و الدیی و درطلب کردن خانما و خاتون 
بسر بوجای تلطف و تعطف بی حد نمود ملک اسلام غیاث الق ر الدی 


# شعر ۷ 
بکفتن درآمد سک باسبان 


در جواب فوشت که می ایی کر بعکم یرلیغ بادش.هراده جهان 
سلطا ابو سعید و حکم التمفاه امیر جودای کرده‌ام تا اجازت ایشان نباشد 
نتوانم که خانهلی بسر بوجای و متعلقای بکتوت را باز کردانم شاهزاده یسور 
ازای جواب خشم آلود کشت و شاهزادگان و امرا را کشت که ما را هم 
خصم فوی‌تر از ملک غیاث الدیی نیست بنکرید که او دریی دو سال 
با ما چها کرد افر برس بیش ازین جفیی که اکنونست روشی و محقق 


4۹۵ ( 


بود‌ی که با ما بدیی نوع زندکانی خواهد کرد و بدیی نسق مصخالفت 
و مفازعت خواهد نمود ت.هرات و سکان او مرا مسلم و مسر نشدی من 
لشکر بدیی دیار نکشیدمی 1 شاهزادکان و امراء سباه و وجوه درکاة کفتند که 
ای بادشاه جهانکیر خاطر عاطر بزرکوار بادشاه باید که جهت مخالفت 
جفان خراب کرد انیم که تا نف صور در وی کسی ر مجال ارام و امکان 
سکوفیت نداشد از مانفدکان هر کدام را که حکم پرلیغ باشد بمحاصرک شرات رود 
و تا جا دارد با لشکر ملک اسلام غیاث الق و الدییی حرب کند تا آن هفکام 
که خانهاء امرا ر بیرون فرسند شاهزاده یسور روز دیکر مبارکشاک بوچایی ر 
با شش هزار سوار جنعی بتاخت هراق فرستاد و فرمود که غیر مردم 
ما وراءلنهری هر آفریدة دیکر که بدست شما افتد بقتل رسانید و از فتل 


و مب هرجه ممکن بود و متصور کردد بچای آرید * 


مه و بیست و جمرن دز حرتب, لکش 
با مبارکشاه بوجلی 


جون شهور سفه تسع عشر و سبعمایه درآمد در محرم این سال مذکور 
لشعر منصور ملک اسلام غیاث الصق و الدیی از معتبران سباه شاهزاد* یسور 


سه یی را کرفنه بخدصت ملک اسلام آوردذف اپشانی جفییی عرضه داشتند 


آمد ملک اسلام غیاث الحق و الدیری بغرسود تا رعایا از فری و مواضع دور 


, صد و بست و دوم .218 مط 1 ۶ . , نکشیدی ,118 وطل ح 1 
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بشهر هرات در آیند و مواشی خود را از رود نکذرانند و بو دهقای مچرد 
با ساز نبرد بشهر و روسنا 
جنک ۳ مجاهت از غوری و وی ونکوداری و سجزی ی 
و افغان اتیب کر آنید و باسفزار و هراترود و غور قاهدان دوانید تا سکان 


آنجا در قلاع و حصون در آیند که شاهزاده یسور بر عزیمت مراجعت 
است بریی نوع شرایط رعایت رعیت و حراست ولیت بجلی میآورد 
و آزای جانب مباک شاه بوجلی با شش هزار سوار خونوار از اردوی 
شاهزاده یسور بیرون آمد و بدة روز ببادفیس نزول کرد و سوار ده بفرستاد 
تا از رعیت هراة زبا کیری بکرفتند و بیش او آورد آن شخص با خود 
جذیی کفت که خلق اهل بیت خود را بشهر در آورده‌اند و مواشی 
نزدیک شهر دارند الا بلوجان که با رس بسیار در فهدستان متوطیی اند و از 
مقام خود حرکتِ ننرده‌اند و بناه بچای نبرده بافی تامست قطای 
اند مبارکشاه بوجلی بشب در درا باشتان کمیی کرد 


بامداد که .ج ارشخبة یازدهم صقر سنه مد کور بود - 


وشتافات ‏ دز 9 
‌# شعر * 
یافوت زرد زند موج بر لشکر ‏ للچورد 

با آی لشکر کینه خواه کمیین بکشاد و از چب و راست در تاخت جون 
دیدبان از بالاء طاق مسجد جامع کرد سباه بدید نعره برآورد در حال 
ملک اسلام غیاث الق و الدیی امیر اباجی را با امراء لشکر فگودری 
و میا رزان هروی بحرب بارکشاه بوجای فرسناد و فرمای ف فرصود که اکر لشکر 
مبارکشاه بوجای بشت دهند و زری ببزیمت آرند البته باید که لشکر 


منصور ما منعاقب ایشا حرکت نکنند چه شاید که شاهزاد کان و امرا 


با لشکر آنبوه در بس کوة کمییی کرده باشند امير اباچی و امراء نکودری 
و شجحان هروی زمبن خدمت بدوسپدند و کفنند شاها - 





1٩۷ 


#* شعر ۷ 
فلک زیر سم سمنهد تو باه سر تاجدارانی ببند تو باد 
تو شاهی و ما بیش تو کهنران 
بکاری که کوی همه آن کذیم 
وارة از شهر بیروی رفتفد و از جوانب 
شهر و بالاه حصار خررش طبل و نای و نفیر 3 و دهل و آوای دلیران 
و ولوله و غلغله خلق بر فلک کردان برآمد و ازای جانب لشعر مبارکشاه 
بوجای برخانهاه بلو جان زدند و تمامت ر ایشا را براند و شاه 
بلوج که والی بلو جان بود با جند تن 
و امراه نکودری" و مبارزان هرری قرب هزار 
مقابل شدند مبارکشاه دریست 


توئی بشت ایران و تاج سران 
بفرمان تو جان کسرو ان کفیم 


بعد ازان سباه بی اند از از بیاد* و سس 


معد‌وده با ایشان جنک در بیوست 
و امیر اباجی و دلیران غوری 
سوار نامدار آهی بوش با مبارکشاه بوجلی 
سوار را نامزد کردانید تا رمه و جهار بایان که کرفته بودند براندند و خود با 
بفم هزار سوار جنکی صف بر کشید و از جانجیر, 
آشفته و کرکان 


نی دلیران و صف شکنان 
آهفک چنک کردند و جون شیزان کرنففه با عفر 
مسلوله و رماح مثقفه بر یکدیکر حماه آورد - 

دو لشکر جو مور و ملج تلختند نبردی جهان 
کذرکاه ک 


# شعر # 
در جهان ساخنند 
بششیر بولاد و تیر خدنگ سردند بر مور تنک 
و از طرفیی مرد بسیار زخم خوردند و الثر کله و رمة که لشکر مبارکشاه 
بوجلی کرفته بودند سباه ملک اسلام غیاث الصق و الدیی باز ستاندند 
و مبارکشاة حرب میکرد و" بس میرفت و هرجذد که مبارزان هروی آهنک 
9 میکردند که بیشتر روند و بشمشیر با سباه عدر جنک کنفد آمیر اباجی 
ایشای را مانع می آمد تاغایتی که جند تی از اابرشجعان هروی را که بش 


رفه بودند برد و کفت که حکم جمان‌طاع ملک اسلام غباث الحق و الدیی 
82 


فردوستی 
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رفچمله است که کسی در نقب ای لش رد ی نع که 


10۰ ,1۳01 پذکر بیوست ۵ عشبا 0 ! بوجای می رفتند ۳ ای و بردک از 


مر کلمات سباه ار باز می ستاند تا ای هنک م که هرم الثهار و 


چه یام نا جرد 


تیال مه 


۱ 
تحریری مبارکشاه بوجلی بای جهار هزار مرد نرخاش جوی نند خوی "1 1 


رتبعی 


درآمد و سباه منصور ملک اسلام غیاث الق و الدیی متعاقب او بدره 
رسیدند و عزم آن کردذد که بیشتر روند امراء عسکر ایشان را بچبر باز کرد اندند 
و مبارکشاا بوجلی با چند سر کاو و کوسفند و نفر جند برد" که کرفته بود 
آی شب تا روز برفت و تا از هراة هوده نسنک دور فشد در هی موضع 
مقام نکرد روز دیکر مغولی جله نام ر بیش شاهراد» یسور و بکلوت فرستاذ 
که شهر هراة را بناختم و از شهر مرد بسیار از بیاده و سوار بیروی آمد و جفد 
سر مه ابا رب وافع شد جون تاژیک بسیار بود و خلق از 
روستاقات بشهر درآمده بودند بیشتر فرفتم اکر بادشاه جهانکیر از امراء 
بمادر یکی را با بفي هزار سوار بمدد می نامزد فرماید تا بچمعیت تمام شهر 
را محاصرة کنم بصواب و نج نزدیکتر باشد شاهزاده یسور روز دیگر - 
# شعر * 

5 خورشید تابنده بنمود جهر شد از روشناییش روش سبهر 
سلطان نامی را که از خویشاوندان ار بود با ده هزار سوار نامزد کردانید 
تا هرات را محاصرة کنند و آب از مزررعات بیندازند و هر غوری و سچزی 
و هروی را که بعیرند بقال رسانند و اکرجنانک ملک اسلام غیاث الصق و الدین 
زه ر فرزند امراه بوجلی باز دهد و طریقه ایلی و انقیاد را مسلوک 
دارد زحمتی بکسی فرسانند و غله نخورانند و با ملک عهد کنند و جنان 
سازند که از جانبیر فواعد دوستی و یکانکی محئم کردد و هرجه از خیر 
و شر ررز بروز از طرفین حادث کرد بحضرت ما عرضه دارند سلطان 


۹9۹ 
و بکلوت روز دیکر با آن د هزار سوار از لشکرکاه شاهراده یسور بیرون آمد 
و بهفت روز بهراة رسید ۴ 
ذکر صد و بپیست ك و بنجم" در حرب لشکر 


و بکنوت با سباه 0 بشکوه هرجه تمامتر مع - جم 9 1 آعیا ۳3 :40 1301 


چس نج 6 


و و ابطال [ فاد + روز حمعه خاسس ربیع الاول سنکة مق کور باسم تاخستا 
از جوانب شهر هرا د. آمدذد ملک اسلام یات الحق و الدیی فرمان 
فرمود تا سداک منصور او از سوار و بیاد" شمه یک عزم و آماددن روی بکار زار 
آرند و با لشکر عدر ممارات و مبارات ظاهر کردانند و بزخم تیغ آبدار آتش اثر 
سر بر باد و غرور اعادی خاکسار ر از بدی بیندازند و بصدمه4 کرز کاوسار 
ج بد [قدیش‌بی کیش را جون سرمه دزآهاوی فروکریند و بلسفه بر آشعةٌ 
فیزهاء خطی از کردن کردفکشان رک جان " بکشایژی و بهیکان زشر ابدار ر اسهم 
فه مشتی قلوب مغضوب و صغور بی سور مخالفلن بی دیی را جون 
خانه زندور هزار روزنه کنند و بحخم کف برتاب کیانی رس مفحوس 
* نظم * 


برارد بشمشیر دو رویةه دست 


مذازعان ر بدخد محی و بلایا مقید کرد اثفد ِ 

بفرمود تا از سبه هرکه هست 
بخالش درآره سز و برز و یال 
) بالا بشیب آورد آفنتاب 


بخنچر بدره دل بدسکال 
بخم میتی بر از بیج و تاب 


. صد و بست و سیم .1۲8 مط6 ص 1 
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فردوسی بکاهی ۸5 خورشید بنمود بشتا 


ر ۷ ) 


بذیرری با هوی کردون کسل 
ببواد بیان زهر آب دار 


ستانه بسر بذچه از شیر دل 
ز خون رری کینی کند له زار 
جو نس در غریو و خررزش زد جهانرا جو دربا بجوش آورد 
و آزان جانب بکتوت بانک بر جیش خویش زد و کفت ای کماة جانباز 
و ای حماة تیرانداز 


دربن معرکه جون دلهاث آشفته 


خون بیچاده کون کرد اذند سباه او بیکبار 


و نای زلزال و ارتعاش در محراوات و جبال بیدا آورد - * شعر * 


ِ ۳5-۳[ اندر آورد آواز کسوس 
بر آنسان که نه. جرخ ازر یافت کوس 
زیک سوبف‌الید هندی درای 
ز دست دکر مهراً و کر نای 


شجعان. غوری و مبارزان هرری جوی شواهق اعلام زاسخات و بوارق غمام 


معصرات بر سباه کینه خوالا بکنوت حمله بردند و قرب بنچاه تی را ه 
ی دستکیر کرد و مواشی ر خلقی را که کرفته بودند باز ستاند و 

مراکب و اسلحه بی عد غذیمت بیحد بدست آورد و بلیغ و فیزه و رمع 

و دهره بسپاری -را ۳ کردانید بریی فسق که بذکر بیوست آفروز 


2 و ره مه 


تا بوقنی که وت امس تب تچجب رالضیاو تنحلچب .- 


2 # شعر #۷ 
هوا شد سیاه و زمیی شد درشت 


. کارددار ۰ مد 11 


زو ای فرقه شیر حمله و ای زمرة ببر زهرة امروز باید که 
و تمساح خشم آلود بر مبارزان غوری 
و دلاوران هروی حمله آرید و بزخم تیغ هندی آذر؟ وی کوک و هامو را از 
بر شطوط کر تبار* آمدند وبا لشکر 
منصور ملک اسلام غیاث الق و الدییی حرب در بیوست ازهر دو فریق 
آرای داررکی رو مدلی خررش و نفیربر فلک اثیر برآمد و غریو ناله کوس 


۷۰۱ ( 


هر دو قوم دست از حرب کوتاه کردند ررز دیکر بکلوت شیخ |اسلام خواجه 
ابو احمد را بخدمت ملک معظم غباث الصق ر الدی فرستاد و کفقت که 
قرب بیست سال میشود که می دریی دیار منوطفم هرکزدریی مدت از من 
زحمتی و نکبنی بمردم ای شهر نرسید و بررای اعلی ملک اسلام بوشیده 
نباشد که تمامت امراه خراسان و فواد سباه عراق بدخواه می بودند خصوصاً 
امیر پساول که باخراج و اهلاک می منطفة طافت بر میا کیفه بسته بود 
و خفجر بغض از قراب حسد برکشیده جوی بمرفاب آمد بر عزیمت آنک 
مرا بکیرد بسبب قصد وی بچای می با ار مخالفت نمودم و درا عزم که 
ش وی از خود دفع کردانم آهنگ کرفتری او کردم تقدیر ایزدی 


5 عری نقر ظء دوه م2 و درو 5 
بود که بقنل بیوست |لعدد یدبر و اه یقدر بواسطه ای حادثه م 


خود جنای 
را 
4 مهم مافی و عهود سالفه همچنان محب و نیکوخواه کت اسلامم 
بادغیس آورده اند بیروی فرستفد تا خاطر شافزاده از کرد آزار باکگ کردد 
اسلام باشم والا که دریی ملتمس قیل ر قالی خواهد رفت هر آئینه 
که بعکم شاهزاده پسور هر ده و لشکری بخرابی 
و از جانبیی خلق پقنل خواهد رسید جون شیع ااسلام خواجه ابو احمد 


یی ولایت خواهد آمد 


حکایت بکتوت را بسع مبارک ملک اسلام غباث الصق و الدی رساند . 


ماک اسلام از شفودی آن کلام از بکنوت در غضب رفت و فرسود که بکتوت 
را ای جه خیال فاست ست که در دماغ متمکی کشنه و.ایی جه سوداء 
باطل است. که در سویداء دل بیدا آمده اکر شاهزاده یسور با تمامت 
لشکرهاء کیبان ای شهر را در بندان خواهد داد و هر روز سه نوبت حرب 











رح مصص جرج روصت ۹ ۳ 
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بیش خواهد آورد می از اسیران بادفیس یک نفر مردم را بیرون 
نخواهم فرستاد و امیدوارم که واچب الوجود مطلق و مالک الملوک بر حق 
تعالی و تعظم ببطذش عظیم و قبرغالب خود شر شاهزاده سور را با متابعان 
او از سرما و سایر خلق خراسان و ما وراه النهر دفع کند و اکر حانکه ایشان 
غله ایی ولایت را تلف کنند باری تعالی ما را بکرم بی نایت و رحمت 
بی نبایت خود بی رزق ندارد و از خزایی و یرزقه من خیری 
یحتَسب ابراب ارزاق بر ما بندکای بکشاید و فردا روز که عساگر خراسان 
و عراق برسند و شاهزاده یسور منهزم و خایب بکرمسیر رود تمامت 
خوانیی و اطفال و حواشی امراه بوجائی را بسچستان فرستم تا بمی عدل 
بغروشند و غله بهرات آرزد بریی کونه سخنهاه زهر آلود در جواب بکتوت 
بر لفظ مبارک ملک اسلام رفت و جون آن اجوبه ببکتوت رسید بغایت 
دردمند ور آنذرهکین شد با امرا و قواد جیوش آن روز تا شب مشورت 
کرد بران تدبیر مقرر کردانیند که فردا از اول فلق تا آخر غسق حربی کنند 
که دیده هیچ بیننده و کوش هب شنونده مثل آن ندیده باشد و نشنوده 
تا باشد که منلک اسلام غیاث الق و الدین بر سر رضا و صلم آید و اسیرانی 
که از بادغیس آورده‌اند بیروی فرستد روز دیکر که سابع رببع ااول سنه 
مذکور بود از آول بامداد بعتوت و سلطان و دلقک و مبارکشاه بوجای 
همه بران عزم که امررز از خون کوة و هامون شهر هراة را جون جیحون 
و سبحوی کردانند و از اجسام کشنکان تا نفتم صور طیور و وحوش را طعمه 
و ذخیره بیدا کنند بسانت کوا آهی و دریای مواج و غمام شگوهمند 
و سبهر بلند از طرف دروازه فیرو زآباه و جانب دروازه خوس درآمدند 


بصفنی که از غبار مراکب ایشان آفتاب تا بنده سر در حجاب تیرکی 


کشید و روز سفید در تلق شب سیال بوش نهان ات تا ت 


(, ۷۶ , ) 
# شعر #۷ 
جنان تفد بر رفت کرد سباه که شد روی خورشيد تابای سیا" 

مبارکشاه بوجای با در هزار ر هفصد سوار بر سر بل ریکنه * مف برکشید 
و سلطان با سه هزار مرد جفکی بر سر بل در قراه * رایت بر افراخت 
و بهتوت با بنم هزار سوار خراسانی از یمین و بسار شهر حمله آورد ملک 
اسلام غیاث الحق و الدین سلاح یرد برتی خود راست کرد و بر بشت 
ادهم باد رفتار بولاد سم رخش وش شبدیرتک دلدل دل که هنکام بویه 
و تاختی مرکب تیز کام وتظم را بیک کام صد ساله راه بس کذاشتی - 

* نظم * 
جوشب بود و در شب جوبشتانتی بنک روز بکذشنه در یانشی 
بکشنی جب و راست هنکام کار 
نهادبی بلطف آن کره بسته دم 


جون بکار بر نقطءٌ جفد بار 
در سه بار بر یک درم جار سم 
جو بینائی دیده بی رن راه رسیدی بمر جاکه کردی نکاه 
سوار کشت و با لشکری جون صواعق جهای, سوز و جوی قطرات امطار 
بی حساب و جون رعود در خررش ر جون بحور در جوش و جون جبال 
در حملة - ۱ * شعر #۷ 
دلیران غوری که شنکام جک ننرسند از شیر و ببر و بلنک 
همان نامداران مبرز هری که هستند هر یک جدا لشکری 


بلوجان . که لیوا مازندرای بدیوی نخواهند از ایشان امان 


با رایات همایون از شهر بیرون آمد بعظمتی که کفنی جمشید است که 


و ذیل جامع القواریخ هه هذ ,پل ریکینه ده م1 و سریک ریکند ,118 مس ح 2 
«بل زنکنه » 
.در قرا » و ذیل جامع الثواریخ مطا حط « 
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نخر الدین 


بت 
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رت 
۱ لعئب 


نظاسّی 


1 ۷۴ ] ۱ 
با سباه باوردکاه میرود و یا سکندر است که با جیوش بصید وحوش حرکت 
میکند و بر منظر عالی مقام کرد و فرسا فرسود تا لشکر از فارس و راجل 
بیش روند سباه مذصور ناکت( م بیکیار آراز تکبیر بر اوردند و دو فرقه شد 
یک فرقه بطرف دروازه فیرر زآباد و دیکری بچانب بل ریکنه * رفت و جون 


هردو سباه بيم رسیدند بی هیي وففة 


در مخارشت و مضادشت آمدند ر جون دو دریا با هم در ملاطمت 


و مصادمت - 

درآمد بچئیش در لشکر جو کوه 
بلیه بفرید جوی تفد شیر 
ز شوریدن نال کرانای 
ز فریاد ررئیی خم از بشت فیل 
زبس بانک" شبور زهره شکاف 
ز غود کوس خالی دماغ 
خررشیدن کوس رریفه کس 
۱ رن و و 


ها ح وروی م و 


ریخنه شد که فرسان و رکبان * 


* نظم * 
کزان جنبش آمد جهان در ستوة 
درآمد برقص ازدشتا: دیسر 
بیفتاد تب لرزه بر دست وبای 
نفیر نبنکای برآمد ز نیل 
بدرید زشره ببیجید ناف 
زمین لر زه انناد در کوه و راغ 
نیوشیده را داده بر جان هراس 
برآورده خون از دل خاره‌سنک 


2 # 2 لیم 9 م2 


فخلت نت سای و النْجرم مد و السماو منفطرة و جندانی 


خون 


را جز در موج خوی سباحت نمودی 


مجال دیکر نماند و بیاده و نظارکی ر جزلر بحر دما قتلی غرقه شدی 


جارة دیکر نیست - 


* ذظام * 


و زر 
جدان شد ز خون کوة صحرا و دشت 


که کفتی که گیهان 


۰ مرکبان ۰ 4۵ 18 ۶ 


همه لاله کشت 


ریکیثه ,108 مط ح 1 


و درنگی جون دو کوه با یکدیکر 


۷۰۵ ( 


و جند نوبت لشعر منصور ملک اسلام غیاث الصق و الدی سباه عدو را 
از سر بل ریکنه دور گزدند و بسیاری از ایشان را بقتل آورد و جون 
ازینجانب بل که شهر است مکان مضیق بود و آوردکاه فسییم ازان 
جانب که سباه عدو صف زد بودند لشکر ملک اسلام غیات العق و الدیی 
مجال جولان و صف برکشیدی نداشتند کم بنم بس آمدند تا لشکر خصم 
بی تحاشی بدان موفع تنک در آیند مرد بني از دلیران هروی و کماة 
رجال سباه ملک اسلام با امحاب خود موافقت ننمودند و ازای موفف 
که دیکرای بس نشستند بس بفتند لشکر خصم جون دیدند که سباه 
ملک اسلام. غیاث الصق و الدیی بس رفت فرب هفصد سوار نامدار 
آهی بوش از بل بکذشتنه ای دلیر[ا ] بني که از مقام خود بس فشسته 
بودند با ایشا در حرب آمدند و بزخم تیر ناک و ضرب تیغ بلارک ای 
هفصد مرد کین ورز را ازان که بکوجه و ممر مضیق درایند مانع آمدند 
و هرجند که قواد سباه ملک اسلام غیاث الحق و الدیی خلد ملکه آن 
بذم مرد نامدار هروی را می کفتند که بس نشینيد تا سباه بکنوت بکوجها 
در آیند ایشا نمی شفودند و بیشتر می رفتند مبارکشاه بوجای جون جلادت 
و اقدام از مرد بفی هروی را مشاهده کرد تیغ برکشید و بانگ برسباه خود 


زد و کفت شرم نمی دارید که هفصد مرد نامدارید تاژیک بفي را بقل 


نمی توانید رسانید بیش روید و آن بیادکان باسل بر دل را کرفته بیش می 
آرید سباه او بیکبار جون عفاریست و شیاطیی حملة آوردند و با سیوف مسلوله 
پر سر آری بن دلیر هروی راند سه تی بسلامت بیرون رفتند و دو دیکر یکی 
جون بهلوان محمد شیم علی که در رزم رستمی بود و دیکر جون مسافر 
شهیبانی که در دلیری بیژنی بقتل رسیدند و آهنک آن کردند که سر از 
نوی بهلوان محمد شیخ علی جدا کنند که لشکر منصور ملک اسلام 
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:0 10۱ غیاث الصق و الدیین جون اژدهاء دمان و کوة کران بیش آمدند و بزخم 


مرس کلام 
العنبی 


تیرجهان ررشی را برجشم آن .ملاعین جون شب تيرة کرداند و جفد نی 
را از اکابر و وجوه سباه بکتوت بقتل آورد و ایشانرا ازای مقام بس نشاند 
۳ نطامهم و زعزعوا عی ال م آندامیم ازای جانب سلطان با سه هزار 
سوار نامدار بر شط کرتدار با اشکر ملک اسلام غیاث الحق و الدین در 
مقارعت و مقاتلت آمد و جون ار ضردت دست برد هرویان ندیده 
بود و شربت حردت حرب ایشا نچشیده بی تعاشی و رعبی با سیهد 
سوار کزیده از بل در فراه 1 بکذزشت مبار زان هرری با او در حرب آمدند 
اسب ساطان تیر خورد بیاده کشت و خواست که بر مرکب دیکر سوار 
کردد لشکر مفصور ملک اسلام غیاث الصق و الدیی بیکبار حمله کردند 


و زمر را که از یمین وییسار سلطا صف زد ٩‏ بودند مذهزم کرد انیدند سلطان 


+تصیر بماند و آهيم مطلصی ر عفری ندید جز انک خود را در آب 
انداخت حعئم اندازری از قبیله شمعانیای حسام الدیی فام تیری بر کتف 
ساطای زد و سلطا خفتانی بوشیده بود و در زیر او زرد داودی در بر کرده 
نیر از خفنان و هر دو زرد بکدشت و مقدار سه انکشت در کلف 
او نشست سلطا جون آن زخم خورد سراسیمه و مضطر کشت بانک 
بر سباه خود زد و کفت ای اصعاب مرا از دست ای طایفه که دربیش 
زخم تیر ایشای آهی حریر است و اهرسی اسیر خلاص دهید سباه او همه 


بک عزم حمله کردند و او را ازا نن. مك بچرون آورد و ازان معرض مهلک 


مخلص کردانید و ازان ورطه و نچات داد القصه بریی نوع که بدکر 


بیوست تا هفکام زرال هر دو فریق باهم در قنال بودند و جون زوال در کشت 


و خسرو سیارکان روی بمغرب نهاد سلطا و بکنوت دست از حرب 


. فواه .206 عمط 1 1 


۷۰۷ ( 


باز داشنند ملک اسلام عباث الصق و الدیی بشکرانه انکه سپاه عدر را ننعحی 
دست نداد و بسیاوی" از ایشا بقدل رسید و زخم خورد حضرت باری 
تباک و تعالی را سجدات شکر بچای آورد و بر خود فیر ها واجب 
کردانید و کت # شعر #۷ 
ایا دادکر داور بی نیز خداوند جان بخش دبفده نواز 
جهان آفریننده یزدای توئی خداوند دیین و دل و جان توئی 
بو روشنی دید روز را 
ز تو جرخ کردنده بالا و هست بغرمان 


همان شمع ماک شب افروز را 
توانلی و دانش "و هوشمفد ‏ .توبخشی نه اختر نه جرخ بلند 

کلید در فلع و تج یاه 
و جماعلی [را] که دران <,ب قدم پقدم بیش ذهادک بودند و با سنایی 1 


تو داری ۹ لشکر ذه کشور نه شاه 


جان سنا و خفچر خور افشان بر حسب - * نظم * 


ی و 9 7 ‌ث 3 ی کو 
اي العلی فی شفار البیف که 


یل م2 


رش اس من ست ذبل 
بدرستیکه بلندی در تیزیهاء کنارهاه شمشیرها پنپان شونده است 
يا در آهفپتاه سرشفتاه تزا لسرزان پسفمس رده 
با سپاه کینه خواه دشم در حرب آمده خلعت بوشانید و لشکر را سلاح 
و مرکب داد و از زان جالب بکلوت روز دیکر با تمامت سیاه سوار کشت 
و آب از جویما بینداخت و شیم ااسلام خواجه ابو احمد را بیش ملک 
اسلام غیات الق و الدی. فرستاد و کفسی که اکر ملک املام بني خانه 
وار مردم را که تعلق بامراه لشکر بوجای دارد بیرری فرسند دست ار حرب 
کوتاه کردانم و پلی از مقارعت و عداوت پس کشم و اا که ملک اسلام 


۰ 6۱ سا 0هنمموهه وز سنا ۲ 









































)۳ ۷۳۲ 


سطی می نطواهد شنید انهار یی دیار را خراب خواهم کرد جوی شیم السلام 
خواجه ابو (حمد بشهر آمد و آنم که بکئوت کفته بود بملک اسلام 
غیاث الصق و الدییی رساند ملک اسلام فرمود که اکر هم ای ولایت را 
بکئوت بسوزد و اشچار را قلع کند و انهار را بینبارد یک تی را ازای کروة که 
او می طلبد بیرون نخواهم فرستاد روز دیکر شیخ الاسلام خواجه ابو احمد 
ر طایقة از نواب و حجاب و جماعتی از ایمه و اشراف شهربخدمت 
ملک اسلام غیاث الصق و الدیی آمدند و ثفاه فرارای خواند و کفت - 
# شعر # 
زهی بنقویت دیی نهاده صد انگشت 
ماثرت یسد بیضء دست موسی با 
نموده عکسی ویو 27ج :دقن ,ملک 
ی رین 130 
ز کفه رتیت تو قاصر ست دید؟ عقل 
بلی ز روز خبر نیست چشم اعمی را 
بخاک پلی تو صد بار طعنه پیش ز دست 
سیر تخت سلیمان و تاج کسری را 
بعد از ادای مدح عرضه داشتند که اکر ملک ملوک اسلام خانة وار دو سه را 


5 بکنوت طلب میدارد بیرون فرسند تا از در شهر بر خیزد و غلهٌ ایو ولایمت 


۰ 70 از بی آبی خشک نکردد و راهها کشاده شود و آتش ای فتنه انطفائی 


بدیزه از صواب بعید نبود ملک اسلام غیاث الحق و الدیی در جواب 
فرمود که ان شما میکویید بر دست می آسان است اما اییی قوم 
بجهت قتل و نیب بدین ولایت آمدهاند جه شاهزاده یسور طمع درس 
شهر کرده است و کقنه که اکر هرا مرا عسلم کردد ا اقصاء عراق در تحت 


) ۷۰۹ 


تصرف ی درآید شیع |لاسلام خواجه ابو احمد کشت که اکر اجازت ملک 
اسلام باشد بار دیکر بیش بکئوت روم و مزاج او معلوم کنم اکر جذانک 
بخانهرار بنم 
دیکر نمی نماید و بر آن که میکوید سوکند میخورد باز کردم و ملک اسلام 


مردم که بدو دهیم دست از حرب باز میدارد و مضالفت 


را ازلی معفی آکاه کردانم تا بران موجب که رای عالی انور ملک اسلام 
اقتضا کفد برریم ملک اسلام فرمود که ررا باشد روز دیکر شیم ااسلام خواجه 
ابو احمد از شیر بیرون آمد و جون بلشکراه بکنوت رسید هی آفریده را ندید 
فرسنک بفم در عقب بکنوت برفت از بکنوت و سپاه ار خبری نیافت 
سواری بیش ملک اسلام غیاث الصق و اادیی فرستاد و از رفتی بکئوت 
بر سبیل تعجیل خبر داد ملک اسلام غیاث الحق و الدیی فرمود که از 
در حال بدر نیست يا مکری و خدیعتی کرد* اند و یا شاهزاد» یسور را از 
طرفی خبری رسیدهة که بکئوت را بشتاب طلب داشته و رای جفین 
تقویر کرد که سب 1 افتی بکنوت از هراق بر نهم سرعت آی بود که شاهزاده 
پسور را جفیی کفتفد که لشکرهاه عراق دریی هفته می رسند - شاهزرادة پسور 
ازان خبر اندیشه‌منه شد ایلچیی نرد بکئوت فرسناد که باید که بزردی 
مراجعمت نماید بکنوت بدیی واسطه از هرا برفت ر جون بیش شاهزاده 
یسور رسد هم درا روز باز خبر آوردند که عساکر عراق و خراسای بر عزیمت 
آمدند اما در مان دیکر بباید تا بدیی سرحد رسفد شاهزاده یسور ازان خبر 
خوشدل کشت شاهزادکان و امراء سپاه را کفت که مصلعت جیست 
اکر باز بخراسای و مازندران لشکر کشیم کار سفر ما دور و دراز کرد چه یک 


سال میشود که از اوطان خود حرکت کردک ایم و از آروغ جنکیز خان هدج 
۳ 


شاهزاده در اسفار جنجی تلدست نفموده است که ما و اکر هم‌دربس مقا 


: شب .18 مطا 1 1 
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ساک باشیم امراو خراسا ان برسفد و« جورن لشکر ما عغفیمت بسیار دارذد 
و مایل مسکی خود اند جنانک واه ما بود حرب نکنند شاهزادان 

و امرا و اعیان سیاة کفتند که وتا زاب مت که بهراةً رربم و شهر را 
محاصرة کنیم و تا اضق ن عساکر خراسان بر در شهر بذشیفيم شاهزاد» یسور 
آن تدبیر را پسندیده شمرد و عزیمت سفر بطرف هرا مصمم کردانید 
و سه هزار سوار را بجانب طوس فرستاد تا تحقیق احوال عساکر عراق کذند 
و هزار سوار دیکر بجالب خواف و قهستان نامزد کردانید * 


فک صد وبیست وششم" درحوب شامزاده یسور 
با ملک اسلام غیااث الحیق و الدیس 
سا ۱ کی چار ی 
هرات کشید و بر یبیل مقدمه بکتوت و مبارکشاه و سلطلن ر شش هزار 
سوار بیش فرستاد بکلوت روز دوشنبه بینست و دوم ربیع رل سنه مدکور 
برودخانه هرات فرود آمد و ررز جمعه بیست و ششم ربیع الول سنه مذکور 
شاهزاده پسور در مرغزاربشوران نزول کرد و چوی خبر آمدیی شاهزاده یسور 
[به] ملک اسلام غیاث الصق و الدییی رسید بفرمود تا نقبا و وجوه سپاه 
و ابطال و کماة شهر کار حرب را ترتیب دهند و در حفظ و حراست دروازها 
و بند‌ها و برجها احتباط و حزم تمام بچای آرند و هرچند که طایفه از اعاظم 
نواب و حجاب و جناعتی از ایمه و اشراف شهر ملک اسلام را کفتند که 
شاهراده یسور می رسد اکر ملک اسلام محفر نزلی بیش ار فرستد از 
مصلحت بعید نبود ملک اسلام فرمود که اکر می طايفة را باستقبال 
او نامرد کرد اذم ر جیزی بیش او فرستم شاهزاده یسور را کمانی شود که 
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( ۷۲۴ ) 
هر مني از و خابهم و سر صلم و ایلی دارم بر طمع آن جماعتی را که از 
بادغیس آورده اند طلعب دارد و جوی ایشانرا پیش او فرستم نکودریانرا 
بظلید و جوی نکودربانرا بیرون نفرستم برنجد می از اول رهله در درخواست 
و تردد ایلچیان ار ببندم باقی مرا به هیچ وجه از وجوه با شاهزاده یسور روی 
مصالحت و موافقت نیست خصوصاً اکنون که خراسان را ویران کردانید 
و جندیی هزار مسلمای را بقتل رساند بعد ازان سوکند خورد - * نظم ۷« 


حخ مکح نت 26 م ام ها 2 سّ 
و بالحچ, الملنوم و الحچر و الرکن 


رهق اه نی ه و 
ات 
و بسنکی که بوسه زده شدهة است و بحجر یعنی حطبم و رک بمانی 


بحق کعبه و حچاج و یشرب و بطصا 


رضوا و سلسبیل و قصور 


که اکر کسی از وضیع و شریف و خواص و عوام ایس شبر بی اجازت مس 
بیش شاهزاده پسور رود و یا جیزی فرستد بنکال و عقاب هرچه تمامنر عبرت 
عالمیانش کردانم و : 
۲ کفت که امروز بررمی محقق و مبین کشت که مرا در تمامست ممالک 


ازان جانب شاهراده یسور شاهرادکان و امراء عسکر 


ساطان ابو سعید خصمی فوی تر و معاندی عظیم تر از ملک غیاث الدیری 
نیست و بریی کونة که او از مکفشت و کذرت سپاه س‌ حسابی بر نکرفت 
۰ 0 ۰ ۰ ۰ 71 ۰ 
و از فرمان ص دمرد دحوثك نه هماذا که میج باب با می سر یصاخ درارد اکنو 
بر می از جمله وی اسشت که ایرن خطه را با ولایت غور از ذسست 


او بچرون کذم شاهزادکان و امپراری سباه یک بیف برو سنایش و ثفا خواندند - 


1۱01 ۰ 



































۵ 
یتنا تین بر وش 4 ۳ که ای 


1701, ۰ 


) ۳۱۲ 


#۷ شعر ۷ 


همه بند؟ 2 بای توئوم 


1 فا 
بعد زأن شاهراده یسور ابواب خزائی بکشید و لشکر را بزر و سیم و اسلحه بر 
حرب و شرب حم,یص کردانید 
روز دیکر - 


چو جمشید خورشید رخشنده جهر 


همه تِِ زنده بت توئیم 


و اطراف شهررا بر امراء سپاه بخش کرد 
* شعر ۷ 

۱ برآمد برینی که سپهمر 
بعظمت هرجه پیشتر و شعوه هرجه تمامتر با لشکری آراسنه از مرغزار 
بشوران سوار کشت و رری بطرف شهر هرات آورد ر جون نزدیک شهر رسید 
بفرمود تا در برامان شاد روان شاهی و سایه بان بادشاهی او بر کشیدند 
۳ او چون. مور و سا از یمین و یسار صف زدند و از طرف دروازه 
خوش و دروازه فیروز آباد و دروازة عراق و دروازه برامای و دروازه ملکی 
شاهرادکان و امرا با سپاه بیهد در آمدند ملک اسلام غیاث الحق و الدیی 
بربام قصر عالی حصار برآمد و بقرمود تا در مقابل شاهزاد: یسور 
شاد روای و سایه بانی که سلطان ابو سعید در باب او میذول داشقه بود" 
بر افراشنند و رایات همایون بر افراخت و شرفات بررج حصار را برمام 
و درنش کاربانی بیار است بصفتی که کفئی - 
فرو شد بماهی و بر شد بماه 


# شعر * 
۳ بارکاه 


و از سفاظر حصار و دروازها و بررج و بندهاء شنهر بیکبار نعبة کرد ان 


و اواء کوس غران و فریاد طبل نوان و نالة فای روئهی و خروش کا 


سید مهرد ب خا ۳ زد[ 
و * برخاست و مرد بی حساب و اندازه از سوار و پیاده از دروازنها 


۳3 


بیررن رثت و از طرفیی هر دو فربق در یکدیکر افتادند و جهان بر آوای 
مردان و اسباری کشت - 


) "۰ ۷۳۴ 


* شعر # 
برآمد ز هر دو سپه بانکقک کوس ‏ هوا نیلکون 
همی آتش افروخت از کرز و تیغ 
زین نیز و رنه" فوله"دوقان 
همه موجش از خنچر و کرز و یر 
دمان باد بایان جو کشتی بر آب سوی ضبق دارند کوی شناب 
۳ 


جو برق درخش‌ند که از تیک میخ 
هوا کشت سرخ و سیاه و بنفش 
هد بعسرقاز دراه تشر 


جو ماه خزان بارد از بید 
کیوان همی در کذشت 
خروشان دل خاک در زير نعل 
دیسرن ژ خفتان برده کفس 
1 و کذر جایهاه برامان 


همه کرز بارید بر خود و تک 
خروشان سواران و اسپان ز دشت زبمرام و 
همه تیغ و ساعد بخوی کشنه لعل 
دل مرد بد دل کریزان ز تن 
و از طرف دروازه برآمان بر سربل انچیر و جوار قهندز 
و از طرف دروازه عراق در محوطات و باغات سینان و از طرف دروازه 
فیروز آباه بر سرپل در فراه 1 و جوار کار تبار و از طرف دروازه خوش برسرپل 
ریکنه و حایط مرکنای و کوجهای باد مرغان و اژطرف دروازه ملکی در کوجه 
قمندز* و بافات و شارع باغ سفید لشکر مفصور ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
با سپاه شاهزاده یسور در حرب آمدند و از هر دو جانب بسیاری از کماة 


رجال و شجعان سپاه بقنل توت و جون شاهزاده یسور بانک بر بهادران لشکر .2494 .701 


میزد که بیش روید و غوربان و هرویانرا بقتل رسانید و ممر و کدرکاه شهر را 
بکبرید ایشا بر سبیل امتثال در نظر او فری و کری می نمودند و جون از 
نظر شاهزاده یسور غایسب. می شدند پلی از مقارعت و معاریت بس 
میکشیدند و دست از مقاتلت و ممارات باز میداشت در اثناه این 
حالت نظر شاهزاده یسور بر حصار افتاد و آ شاد روان و سایه بای بادشاهی 
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شد زمیی آبنوس فردوسی 





























7101, ۰ 


) ۷۱۴ 


ملک اسلا م فیاث الحق ر الدیی بدید متغیر شد شاهزادکان را کفت بنکرید 
که بچه نوع ملک غیاث لوزن تا نا که از اررغ بزرک بادشاه جهان کیر 
چنمیز خانیم مقابلی میعند شافزاده پسور در سخیی بود که بفرمان ملک 
اسلام غیاث الصق و الدین حکم اندازی از با شهر تیری بیفداخت جنانک 
آن تیر نزدیک سایه‌بان شاهزاده یسور فرود آمد از سبب نزول آن تیر 
جماعتی که آنچا بودند بس نشستند و خیمهٌ شاهزاده را بر کندند هرویان 
جون دیدند که خیمه شاهزاده یسور و سایه‌بان باراه او را بس بردند بپکبار 
نعراٌ شادمانی ی وردند و کوس و طبل را در غریدن ر نالیدی آورد و بر 
جنک حریص کشت شاهزاد» یسور جو آن حالت را مشاهده کرد و نعرة 
شادی و سور هروبان پسمع او رسید منقبض کشت و ازای موضع که بارکاه او 
زد5 بودند حرکت وب و در موقفی مشحونا یم الرجال ۲ و مصنین 1 
اطال بایسَئاق رمبارزآن و دلاوران سپاه را بر اقدام و تجاد و تهور مامور کرد انید 
لشکریان جون دانسنند که شاهراده یسور در غضب اسمت بیکبار ر جو کوة آهن 
از جای خود بچنبیدند و بر لشکر منصور ملک اسلام غیاث الحق و الدیی 
حمله آورد و درای یک حملة از فیلتچی قرب هفصد مرد نامدار زخم 
خورد و بسیاری بقنل رسید و اکر جنانک ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
سپاه مفصور خوه را از بیش رفس و در محراوات جنک کرد منع نفرمودبی 
محاردث بین العسکریی در دشت خیادران [؟] .و صصراد قمدستان بودبی 
و مقصود ملک اسلام غیاث الحق و آلدین ازای مفع آی بود که جون 
هرویان را عادت آنست که هنکا م مبارزت و رزم دیوانهوار بی انک شرایط 
حرب بجلی آرند بی جواشی و دروع بمچرد تیر و کما کمان و سبر و شمشیر 
روی بمیدا حرب می نهند و با جماعتی که وقت کوشش 


اه 


ون کول 
ی آذد و روز جوشش. جون دریای موج زن معاملت و مقارعت 


[: ۷6 
می‌نمایند نباید که جشم زخم حادث کردد ایشانرا از بیش رفن 
* شعر # 
خرم شم فد 

‌ حجهاا ی شهر هم دو ی بالهم حریب کردند و حون خسر زرم ر 

4 ۰ : 1 ۱ 
شاه زنکبار منهزم کردانید و جهان جون عباسیان لباس تبرکون در بوشید 

# شعر # 
ان شد شبرنک 
برجم شام برافراخت سپاه شهرنک 


روی افاق جو کیسوی ب1 


شد بدید از تلق عودی شب تیر شجاب 
جور زا تاننه بر نیم کش هفت اورنک 
اس شکل نمود 
که بود در تن شيشه شراب کلرنک 


خط بیچاده مثال شفق 
شاهراد» پسور دست از حرب باز داشت و سپاه او از دشت رزم خسله 
و خایب باوطان خود رفتند و ازای جانب ملک. اسلام غیاث الحق و الد 
فرمان فرسود تا آن شب تماست رجال هرا بر سر بارد و بدروازها رفنند 
و بسانتی حفظ و حراسلی آراز و خررش باس دلیران 
هروی اسماع سپاه شاهزاد» یسور گر کشت و دلهاء ایشای غم خور و خاطرها 


فد ذِ‌ شاهراد کار 
پریشای شد و بالام کعدند که شاهراده پسور را بیهودک میی برد اهزاد ن‌ 
براق و دوا با عساکر بیحد و اندازه بمحاصةٌ .ای شهر حصبیی فیام نمودند 
جه دانستند که بجنک کسی بر هراة دست نیابد و دران شب فرب 


صد. تن را که در خانهاه خود غنوده بودند و برخلاف حکم ملک اسلام 


فا فنژ د بضدست ملک اسلام آورد 
غیاث الحق و ادن رفته عسسان بکرفنند و بامداه بخدم م آور 


ملک اسلام بچهت نفاذ امر و ناکید سیاست را آن گرفتکان 




















فردوسی جو برد اشت چادر ژ بیش آنثاب 


۰ ,1301 ببردک دروشد خور تا بفاکگ 











ز, ۷۲۶ ۲ 


فرمود و جفد نی را بر دروازها بر آریخت و جون شب یره باخر سید 
و خسور سیارکای خنجر زر اندود برکشید - * شعر # 
سبیده برآمد بپالود خواب 
تبیرک برآمد زهر دو سرای 
هوا خیره کشت از فررغ درنش 
کشیده همه تیغ کرز و 


طبر خون و زرد و سیاه و بنفش 
سفانی همء راک را کرد کسسردة نهان 
تو کفتی سپیمسر و زمان و زمین ببرشتد همی جادر آهفیی 
ز جوش سواران و از کرد خاک 
زهرلی اسبای و آوای کوس 
جودربای خون شد همه دشت وراغ 


همی آسمان بر زمین داد بوس 
جهان جون شمب و تیغها جوی جراغ 
هوا کفتی از کرز و ازآه است زمیی یکسر از نعل و از جوشی است 
امروز دیکر هرد سپاه تا هذکام غروب آفتاب باهم در مقاتلت و مقارعت 
بودند و مبارز بسیار از هر دو طرف بقتل بیوست هژده روز متعاقب برین 
نسق که بذکر بیوست با ملک اسلام غیاث الصق زر الدیین حرب کرد و جوی 
دانست که بصرب ر ضرب فتحی رری نخواهد نمود "خود بنفنه 
یا تمامت سپاه که فرب چبل هزار مرد بود جند روز دیکر بنلف غله 
و خرابی بیوثات و فصور روستافات و فلع اشچار مشغول شد و جفد نوت 
خربوست و امراء بزک را بدر دررازه فرستاد و کفت که اکر ملک اسلام 
خانون [ و ] پسر بوجلی را با محقر فزلی بیررن فرستد بچنیی سوکند که می 
غله اییی ولیت را نسوزم و بزردی ازیی دیار بروم ملک اسلام بدانم که 
مطلب و مرام شاهراده یسور بود رضا نداد و در ی سال 
میشود که غله ای ولایت را ملخم میخورد امسال دیکر همان فرض کنیم که 
ماخم خورد القصه یک ماه بیوسته شاهزاده یسور هراة را محاصرة کرد 


و تمامت غله را بسوخت و از 


۳۹ ۲ 
ضعفا و فقرا قرب هزار تی را بقتل رساند و بعد 
از یک ماد خایب و خاسر؟بچشمه سلوییی رفت و از چشمه سلویی بعد از دو روز 
منوجه 0 از حرکت او نطرنیت 9 روز امر(ء ممالک 
ِ ى‌ث منم ور 
خراسان جیرش لو آرآمو ات سر طیاگ ۷ ووتو| [بدوا فرارته 
بهراة 3 آمدند ملک اسلام غیاث الحق و الدی با چهار هزار سوار نامدار 
غوری و شروی و نکودری و امراء خراسان متعاقب شاهراده یسور لشکر 
کشیدند و تا میدان زرپر 1 برفدند و امیری را از امراء عسکر او قبرجه نام با 
دویستا نوی دیکر بقل رساذد و جون شاهزاده پسور بر تمم شاب 
رفنة بود و عساکر خراسان و عراق از را دور آمده مراجعت نمودند و جون 
بهرات رسیدند ملک اسلام غیاث الحنق و الدیی ایشان,! مال و اجناس 
بیهد ذاد و در اعزاز و اکرام هر یک مبالغت تمام بچلی "آورد و امرا نیز 
بچای ار بجعت ثبات قدم و ابقاه عهود و مقابت و مقاومست او 
با شاهزاده پسور تکریم و تجمیل هرجه بیشتر مبذول داشتند و خلعنهاه 
رامایه و مراکب کوهری و اسلحه قیمئی "ذآد ر نواب و مبارزای او ر 


بنوا خ 4 و تربدت مخصوص کرداند * 


ذکر صد و بیست و هفتم * هر تخلف علکب 

قطب. الدیس اسفوار با ملک اسلام 
غیاك الحق و الدی 

راوی جفیی تقربرکرد که ملک قطب الدین بی ملک رکن الدیین 

خطه اسفرار بود بیش ازی تارییم در نوبت با ملک اسلام غیاث الق و الدین 


که ملک 
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۰۷ ) 
تخلف کرد و بحضرت پادشاه وقت و امراء خراسان رفت و مال بیصد 
در باخت تا باشد که پادشاهرو امرا شهر اسفرار را بتمامی بدر مس 
دارند امرا فرمودند. که اسفرار و فراه و سچستان تاحد انفانستان از توابع 
و مضافات شهر هراتست و از عهد قدیم باز در حکم ملک غور بود* و احکام 
پادشاهان جفکیز خانی و امراء بیشیی برار ناطق و شاهد است مصلحت 
کار تو درای است که رجوع بملک اسلام غیاث الحق و الدین کفنی و ما 
بجهت تو بملک جیزی نویسیم تا در باب تو عنایت مبذول دارد و ملکی 
خطه اسفرار را بئو دهد القصه ملک اسلام غیاث الق و الدیی در هر در 
کرت بملک قطب الدیی معتوبات فرستاد و در سراجعت او باسفرار تاکید 
ر مبالغت تمام نمود و جون ملک قطب الدیی بهرات آمد ملک اسلام 
او را بعاطفت ملکی_مخصوص و محظوظ کردانید و ملکی خطه اسفرار را 
بیر مقرر ساخست ملک قطب الدیی تا یی سال مذکور بعکم ملک اسلام 
غیاث الق ر الدیی در خطه اسفرار حکومت راند و در هرجفد کاه باسم 
خدمت بهراة آمد و بهنکام مراجعت ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
ار را بخلعت فاخر و تشریف کرانمایه بیره عفد و قوی دل کردانید و جون 
شاهزاده یسور بهراة آمد و بکار خرابی شهر و تلف کرد و سوخنی غله قیام 
نمود بنم هزار سوار باسفوار فرستاد تا غله اسفرار را نیز بسوزاند ملک 
فطب الدیی بیش ایشا بیرون آمد و کفت که می بنده و خدمتکار 
و مفقاد شاهراده پسوزم و مال بیحد بدان لشکر داد و ایشانرا بدلخوشی 
تمام از اسفرار باز کرداند و مکنوبی فرستاه نزد شاهزاده پسور که اکر باد‌شاه 
برک جهانکیر می بنده را لشکر دهد خطه اسفرار را بکلی از تحت تصرف 
ملک اسلام غیاث الق و الدی بیروی کذم و سکه و خطبه ای وایت را 
بنام نیک پادشاه کردانم - 


جفیی کفت می شاه ۴ بنده ام 
بچلی درم زر و کوهر دشم سپاسی ز کفچور بر سر نیم 
بعد زان تحف و غرایب بی اندازه نزد او فرستاد شاهزاده یسور در جواب 
ملک قطب الدیی را بوعدهاه خوب برخلاف کرد با ملک اسلام 
غیاث الحنق و الدیی ترغیب کرد و کفقت هرجند لشکر که ترا بباید بغرستم 
به همه حال مسنظهر و فارع البال و قوی حال باش جون برلیغ و تشریف 
به‌ملک قطب الدیی رسید مبلعم و خوشدل کشت و بواسطه آی تربیت که 
از شاهزاده پسور بدو رسید سر از خط طاعت ملک اسلام غیاث الق و الذیی 
برد اشت و بای در دایره عصیان نهاد در ماه جمادی الاخر سنه سذکور 
نماز شامی که خسوو سیارکان در دریاه فیروای غوطه خورد و شاه حبش 
* نظم * 


بر تکنکاه زهردیی جامه کلرپز در پوشید - 
شفق ذمود بمانفد جادر بر خون 
سرای پرد؟ سیمی مجرة باز کشید 
بنات نعش برآکنده کشت بر کردون 


نواب و حجاب و ارکای دولت خُود را طاب داشت و کفت ای اصحاب 


فلک. مود بمانند تیغ روهیضا 
جو دید در تنل خویش خیمهٌ جوزا 
جو هقت کوهر بر روی تَحْنهٌ مینا 


بدانید که شاهزاده یسور بمی یرلیغ نوشته رجنین و جفین حکمها فرسوده 
و برای سوکندهاه عظیم خورده غا را مصلحت در آنست که بایلی او 
در آئیم چه بر مس جوی انتاب عالمتاب روش است که شاهزاده پسور 
بار دیکر با عسکری بعدد ریک بیابای و فطرات باران - * شعر * 
بوقت انکه ببرج شرفب رسد خورشید ۱ 

بکاه آنکه بصص.ا کشد صبا لشکر 


انوری 
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۷۲۰ ۱ 


دهای. للع کشسبد بشتوه»تعتی:. لولو 
کنار , سبزه که باد مسکیی ‏ عیبر 
بچفس باه شود آسمان بوقت غررب 
بشعل جرخ شود بوستان بوفقت سحر 
بوقت شام همی این بأن سبارد کل 
بل -بام کی ان بدیی دهد اختر 
برزک عارض خوبان خلخي در باغ 
میا سبزه در افشای شود کل عبهر 
شفته نرکس بویا بطرف لاله ستان 
جنانک در قدج کوهریی می احمر 
بخراسای خواهد آمد. و دریی کرت جوی غله شیر هرات را بخوراند بعل 
هراق خراب شود اکفون تدبیر آنست که ای خطه را از دست نواب 
ملک اسلام غیاث الحق و الدیی بیررن کفیم و حصونی را که در 
نواحیست بکيريم و اتباع و ملازمان" و احباو یارار خود را بحصار در آریم 
جه ای حصار بس حصیی است و از ذخیره و اسلحه مملو و جوي آوازة 
مخالفت می با ملک اسلام غیات الق و الدین بسمع شاهزاد8 پسور 
رسانفد بی شک که سباهی بمده می فرسند و جون لشکری در اسفرار 
منوط شود "می ر ملک یفالتکیی فراه بموافقت یکدیکر و معاونت 
شاهرادکان سچستان کمر مطاوعت و هواداری شاهزاده یسور بر میا بندیم 
و کوچهاء پسندیده و خدمنهاه شایسته بنقدیم رسانیم و جوی ممالک خراسان 
و عراق بر شاهزاده یسور مقرر کردد و فلاع و حصون آن حدود بر دست 
ار فنم شود ما را بیش ار عرض و افندار در تزاید باشد و ولیت و مکنت 
در تضاعف ازی نوع سخیی چند خیال انییز سودا آمیز بسمع حضار و نظار 


رن و 


رسانید و هر یک را بوعدها مایل خود کرد‌انید همه بیکبار برو افری خواندند 
و کفتند - #۷ شعر + 
که شاها خدیوا جهان داورا ۰ خردمند خو یا خسرد پسیورا 
سسبزت از سرزنش دور باد . دل روشفنت جشمةّ نور باد 
جوانبخت بادی و فیروز رای 


به هرجا که روی آری از نیک و بد 


توافا ,و داناً ر قلعسه کشای 

بناهت خدا باد و پشنت خرد 

بعد از دعا عرضه داشنند که خداوند ملک معظم دری تدبیر حاکم است 

و بهرجه امر فرماید ما بندکان بجان بدان مامور و مفقادیم - #۷ شعر * 

همه شاه ر چاکر و بنده ایم بغره.انش یکسر سر انکنده ایم 

ملک قطب الدیی چو [ن] دانست که دران تدبیر همه با او یعدل اند 
7 


ش ,و ۹4 میس 
و درای انديشه متفق درای شب داچية الظلم فاحمة اللمم از دلیرای مر کلمات 


اسفراری شادی فراش را که مرد ببس شجاع و کرپز و دللور و نامدار بود 
و از جمله معنمدان ملک او با هوده ت . دیکر نامزد کرد تا دران شب 
حصار عبقل را بکیرند و خویشتی با دویست مرد آهی بوش بشهر درآمد 
و مردم.رعیت را بحهار برد و جماعنی که مفازع ار [ بودند ] خانهاء 
ایشانرا غارت کرد و زن و فرزند ایشانرا بحصار در آورد و بر امید آنکه حصار 
عبقل بر دست آی هوده مرد"دلور فنم خواهد شد بر در حصار منتظر 
بفشست قضا را کوتوالای حصار عبقل با خبر بودند آن جماعت را که 
بحصارکیری آمد: بودند بکرفتند و اثر را بقنل رساند چون این خبر 
بملک قطب الدیی رسید. مضطرب و متعیر کشت و آن حالت را بفال 
نیک نشمرد جه از اول کار جفد دلیر باسل قاتل نامدار از سپاه او بقتل رسید 
و آنچه که مقصود ار بود حاصل نشد آن شب تا روز در اندوه و غم 


پسر برد و جورن.- 
84 


لعریری 


۲01 0۰ 















































۳ ) 
* شعر # 
اسفرنکنی ستاو گر آب زد کلشیی روحافیان 
روز که فرق سپند کرد" بد از شب خضاب 
روی سفیده بدید باز شد از سر جوان 


فرب هزار مره نامدار با ملک قطب الدیی در حصار جمع کشت و چون 


امیر علی خططائی که بحئم ملک اسلام غیاث الصق و الدیین در اسفرار 


حاکم بود از تخلف ملک قطب الدیی اه شد با تمام خدم و متعلقان 
ما اسلام و زم که مطیع و منقاد ملک اسلام بودند ببای حصار رفت 
و شرایط محاصرة و در بندان بچای آورد و ملک فطب الدیی روز دیکر 
پم رت زعما و ابر سپاه خود بملک ینالنکیی فراه نامه نوشت بدیی نوع - 


# شعر * 


ردوسی سرنامه بر نام بزدای خدلی . کزریست نیکی بهردو سرای 
دل ار داد جان وت زور مذد - بزرکی و دیمیم و تطضت بلند 
رهانی نیابد سر از یلد وی یی زا بوذ فر و اوزئد انی 
یکی را دکر شور بختی دهد نیاز و غم و درد و سختی دهد 
واجب الوجودی که دیده عقل و جان در مطالعه بیداء کبریای عزت 
ار حیرانست و غابات انظار و افکار مضلرفات در حضیض کنه جبال کمال 
ممدیت از سرگردان مالک الملوکی که هستی ار از مشاکلست زمان 


ی 


و تجدید لیل و نهار و تقدیر احیا از و افطار بی نشای است آلفی ترعر ع 
بارآدته عبر علی الخبراء بر قح باقارنه البرفاه علین بل 


1 دیکر 18۰ مطم ص1۲ 1 
4 


۱. ۵۳ ۰ [ 


7 عم هه ام 
لَفی سس ‌ن هیبته آلرمشار اف آلصرماه " و تلخلخ گن رحمنه 

نق هه یه رم ه 6 ۰ 
السحنار با لخدار پس از تضید و ترحبهباری تفالی او نظم ماکت: می انهاه 
یخالنکیی ۳ بمدایم فراوان و نعوت بی پایان موصوف و صفعوت کردانید علامة الزمان 
بعد ازان حکایت یرلیغ فرستادن شاهزاده یسور و تخلف خود با ملک 
اسلام عیاث الحق و الدیی و بقنل رسیدی جماعنی که بچهت کرفنی .2526 .101 

صار عبقل فرستا 6 پوث و محاصرا امپر علی خططای حصار ر علی 
التفصیل باز نمود و گفت که ملک اسلا م باید که درییی قضیه نصیر و ممد 
م باشد و لشکبی بزودی بفرستد تا بیش از آمدی لشیر ملک اسلام 
غیاث الصق ر الدیی خانه خود را بفراه آرم و بافی عمررا بخدمت 
نمود و کفت 5 مصلعت ای کارجیست و درسان ای درد کیست که 
در چفین سروقتی که عساکر خراسان در نواحی هراتند و شاهزاده یسور 
چنیی صمعب خوض نموده - ۷ شعر #۷ 

کار بی هفکام بکردن مرد را بی سر کند ام 
رو زارش بر سر آرد دولتش دیکر کذد 
قواد سیاک و وجوک ذر کار او کفتند که ملک فطب الدیی کار 8 اندیشیده کرد 5 
ار ان ار قریم گ میم 6 ة 

و از : دقیقه | امور مرهوة با و قاتا ففلت مودک اکر ملک اسلام او را مدد قال النبیی 

خواهد داد تمامت ولایت فراه در سروکر این فتنه خواهد شد ملک علیه السلام 


برنچید. و کفت انم شما میکویید بر می جون افتاب زوشنی است که 






































1. ۰ 


نظامی 


10 خود ر بنواخت - 


) 


بواسطه تخلف ملک قطب الدین با ملک اسلام غیات الق ر الدیی 
هزار شور و پریشانی بفراه خواهد رسید اما اکرس در تضیه ملک 
قطب الدیر را که خویشاوند مفست مدد ندهم و لشکری باسقوار ففرستم 
و او را ازایه حصار بیررن ثیارم جماهیر انچمی ایران و اعباری بلاد جهان زبان 
بطعی می دراز کنند و کویند که فلانی باوجود جندین سپاه از فراة باسفرار 
نتوانست رفت و ملک قطب آلدیی را که قرابت اوست مدد نتوانست 
داد نواب او کفتند که خدارند ملک اسلام حاکم است هرجه رای عالی 
انور او اقتضا کفد بندان بدای موجب بتقدیم رسانند ملک ینالتعیی بدای 
سخی خرم و مجنمي و متبسم شد و نواب و حچجاب و اعیای دراه 
* شعر ۷ 
برانکیخت آتش ز دریلی آب 


4 


دکر روز جو چشم آفتاب 1 
نقباه لشکر و زغماه وللینت را بیش خواند و کفت می خواهم که دریر 
دو روز ده هزار مرد از سوار و پیاده همه با عدت و ساز نبرد کرد کرده باشید 
و امور لشکر کشی را ترتیب 2 داده بس ازای بملک قطب الدیی نامة 
نوشت که دل فوی دارد که اینک با لشکیی جون کوا آهی و دریلی 
موج زی می رسم تا باّفاق یعدیکر کینه جندیی ساله خود را از سپاه غوری 
و هرری بخواهيم جوی نامه ملک یفالتکیی بملک قطب الدیی رسید 
بغایت خرشدل و مسنظهر شد و حق تعالی را سجدات شهر بجلی آررد 
و روز دیکر بامیر علی خططلی حرب کرد و راری جنیی کفت که جون 
خبر مخالفت ملک قطب الدین بملک اسلام غیاث الصق و الدییی رساندند 
روی بحضار چون ملک معظم شمس الدین امیر ورنه و سراچ الدییی علی 
ام فا ی 


۰« چو روز دگر چشمه افتاب» سکندر نامه ۵0 جو : 
۰ توبیت .118 مط4 ح۲ ۶ 


[ ۷۳۵۰ 
و موانا صدر الدین قاضی و مولانا ناصر الدییی عبید ال و سعد الدین 
حکیم و غباث الدیی بهرأم ر ناصر الدیی ایلجی خواجه و خواجه عزیز 
و خواجه شهاب و امیر بهاء الدی رزه و ناصر الدیری طغرل فوشفنجی کرد 
و کفت که بحمد الّه تعالی که نقض عهد ر میثاق از طرف ملک 
قطب الدیی بود فه از جانب ما بیش ازانکه از فراه و سجستای لشکری 
بمدد ر معاونت او باسفرار آید مصلعصت در آنست که بطرف اسفرار 
حرکت کلیم نواب و حچاب مذکور کفنند که آني که خداوند منک 
ملوک ااسلام میفرماید از عیی مصلحعت ملک است بعد ازای ملک 
اسلام اشارت راند تا صدر خواجه شهاب نامه در قلم آورد بدی نوع که 
پنام واجب الوجودی که فیض فضل وجود جود و اصناف الطاف 
و انواع اصطفاع ار در اطراف و اکذاف افاق و انس فراوانست کثرت 
جمله ممعنات دلیل وحدافیت ار و تغیر و تبدل کایفات حجحت قدرت 
او بحر خضم علم و حلمت او محصیط بچمله معلومات از ذوات 
و صفات و کلهات و جزویات و باقیات و متغیراتو استصقاق طاعات و عبادات 
و خضوع و خشوع جز ار را ثابت نی که و لژ تدع مح له الها خر 
و صفت فردانیت "و نعت وحدائیت و براوت ذات و صفات از 
۷ شعر #۷ 
خداوند خورشيد. و کردای سپهر ‏ کزویست بر خاش و بیوند و مبر 
سبهمر بریی کونه بر بلی کرد شب و روز را کیتی آرای کرد 
بعد از حمد و ثفاه خالق جمله موجودات امیر علی خططای و زعماء و اکابر 
خطه اسفرار احسی اللّه احوالهم باید که از مطالفت ملگ قطب الدین 
محانظت راهها و محاصرة حصار 


و صمت قسمت و تهمت کثرت جز او را لزم لوي - 


آندیشه:* پخود را ندهند و در 


‌# 


۳ اسنجماع اسلحه و ادوات حصارکیری غفات نغمایذن ما بمبارکی در 


قال الله 
تعالی 
:0 1۳01 


فودوسی 





















































و اکر نه چنانکه خوار 


) ۷۳۲ 


عقب با 
مکتوب با سباهابی حد از غوری د هرری و نکودری و سجزی و بلوج 


و خل ج می‌رسيم جون تِ ملک اسلام غپایث الحق و الدیی 
بامیر علی خططای و مجلعم کشت رر ز دیکر هزار سوار از شهر 
هرات بمدد ار آمد 7 م غیاث الق و الدییی باسفرار سه کرت 
با ملک قطب الدییی حرب کرد و مرد بسیار از جانبیی بقتل رسید + 


و کرفتاری فراهیان 
در رجب سئة مدگور ملک اسلام غیادث الحق و الدیی بطالع سعد 


[ ور 0 ۰ 5 ۰ 
و اخدر فرخنده با سباقی که هر یک هفکام حرب و فرب جون رستم زال 


ماد هد جلا دت و باس اند ور جون بهر ام کور بوقفت شر ر‌ شور 
با بسالمت و زور - ۱ شعر # 
و و 0 4ص و 
هم المحسنوی الکر نی حومة الوفی 
1 و 3 و 


و احسی مذه کرهم ی ۱ سگم 
شا نیکو کذند کاننر مانفد حمله ت ,۱ در حربکاه کا رزار 
و نبکوتر س‌متا ازو حمله کردن یشان در بزرکیها 


٩‏ آحتقار آلست 0 مم 
کلب م1 فی البهایسم 
داشنیی شیران بودی تشبیه کردن می آن شیران را بایشان 
و لگن: آی شیرا شمرده شده اند در میای چهار پایان 
اه ی ار سس 
. ششم .2758 40 و1 1 


+ شع ۷ 
‌ 
۰ 


سپاهی بهم کرد" جون: "کوتقافت 
رو و صرا و گر 


تست شیر درنده را جایکاه 


نه کور زیان داشت بر دشت را 


ایشا سئوة 


از شهر هرات صیفت عن العاهات بیرون آمد و عفان عزیمت بر سمت 
خطه اسفرار تافت روز دیکر بوقت طلوع آفتاب در یک فرسنکی 
اسفرار نزول فرمود و جوی ملک فطب الدی [را] از وصول راد 
همایوی ملک اسلام غباث الق و الدیی خبر شد مضطرب و سراسیمه 
کشت ,ر بفایت دلننک و پریشان شد نواب و اعیای سباه او کفتند که 
ای خداوند خاطر مجموع دار و قبضی و وهنی بخود را مده که 
و تعالی و یمس دولت و تا جان دارد 
با سباه ملک اسلام غیاث الصق و الدیی جنک خواهیم کرد و جون 


ما بندکان پنوفیق اند تبارلتگ 


وقت مقارعت و محاربست بیش آید و روز کی خواستسی و کمیی ساخشس 


جهره نماید و اوآ جانبازی و جاره سازی شود - شور * 
اندران روز که در جشم سر اندازان کوک 


جون سراب از مدد حمله نماید بی جای 


جشمةً تیغ ز رخسار سوارا تابد 
همچر در آئینة آب روا کاهربلی 
از غبار سبه و عکس رخ کشنه کنفد 


در هوا میغ اجان کهکل خورشید اندای 
تیر در خانة دیدة جه بود سردم جوی 
کرز در هاون کله جه بود سود | سای 


نظامی 


ایات ,2540 ,101 


سیقگا 


اسف‌نکنی 


م۸ 


5 9 ۲۲۲۸55 5 1675۲۶۲ 
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2540 101۰ یکی لشکر یت آیری جو 2و و ملنم 


) ۰۷۳ [( 


جون حیدر خشم الود و جون سبهر دود آندود و جوی یم بر موچ و جون 
مززی سر بر ارچ بیش زویم و از سبالنمخالف جندانی را بزخم تیغ هندی 
در خاک و خون غلطانیم که در هر کامی از اجساد کشتکان جپلی 
بیدا کردد و در هر قدمی از دماه بر دلی درابی ظاهر شود ملک 
فطب الدیی بتصلف آن جماعت نیررمند و خوشدل کشت 
و ساکثان حصار را بر حرب حریصّ کردانید و کفت ملک ینالتکیی 
*م درنی در روز بما خواهد. بیزست و جون کرد سباد او بیدا شود جمله 
باتفاق و یکدل از حصار با تیغهاه کشیده و رایات بر افراشته بیرری 
رویم ازای جانب ملک یفالتکین و ازیی طرف ما ایسی لشکر را دست بردی 
نمايیم که تا نفتم صور و هفکام نشور ازان باز کویند و دران روز 
ملک اسلام غیایث. الصی-ر الدیی زمر را از نواب ببای حصار نرستاد 
فرمود که ملک قطب الدیین را بکویید که این جه فتفه است که 
برانكيِحْنة و اي جه آشویست که ظاهر کردانیداً در خوی جا جفدیی 


و ی و 


مری کلام هزار مسامای مشور بر موجب آلفکر رآید الْعقل در خاتمت کار خود 


تقعیی کین و بدید؟ .سر و بیذش 1 در سباه متصوررس که جر ده 
رمال بی حسابست و جون شمار ذرات بی‌بایان و جو قطرات امطار 
بی اندازه نظری کی - # شعر ۷ 
نو با بیل و با بیل‌بانان مچع 
نواب ملک اسلام غیاث الق ر الدییی ببلی حصار آمدند و ستی ملک 
اسلام بملک فطب آلدیی [ رساندند او] در جواب کفت که بنده و منقاد 





دبدبه سر و ببنش و صو .8 مط ح 1 


([ ۰۷۳9 ) 
ملک اسلام آیم نمی‌دهد جون نواب بسمع اشرف ملک رساندند 
که ملک قطب الدیی 3 ما بمیم نوع سر طاعت و خدمنکاری 
بر خط انقیاد و فرمانبرداري امر اعلی ملک اسلام نخواهد نماد لک 
اسلام بفرمود تا ادوات وآلات حصارکیری جون عراده و خک و نردبان 
و کلنک و بیل و تبر و تیشه کرد کنند و لشکر منصور عدت ر ساز 
نبرد را مرتب کرد‌انیده فردا - * شعر ۷ 
جو خورشید ررشی برآرد کلاه بدیدار کردد سبید از سیاا 
از جوانب حصار صف برکشند ر ازای جانب ملک ینالتکیی با ده 
هزار مرد فراهی هم‌دران روز که ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
باسفرار آمد بدره رسید و از دره بشب بتعجیل تمام برای عزیمت 
که بوفت ظهور «جم مفاجاً پبای حصار رود و بر سباه منصور ملک اسلام 
غیاث الحق و الدیی شبخوی برد " و راوی جفهی کفت لشعر او بشتاب 
جون باد ای و سحاب ربیع تا هنکام طلوع آفتاب در قطع مسافت راه 
جندانعه امکای داشت سعی نمودند بشهر نرسپدند در صحراء 


شاکان نزول کردند ملک یذاللکیی سوار حند ر کعت بر ویث و مارا 


از شهر و باه خبری آرید-آی سواران در بياده را از شهر اسفرار 
بکرفتفد و بیش ملک یخالنگیی آورد ملک یذاللکیی بنخویف تمام 


با لشکر بی حساب از مغول و تازیک در یک فرسنکی شهر محسکر 
ساخته است و رایات همایون برانراخنه ملک یناللکیی جون آن خبر 


بشنود منلحزن و منعمم شد و اثار رعب و جبی بر قالب قلب او کار 





. بود برانه :118 مط 1 ۱ 


را داضت 0222 ار ما 30 



























































مثل کرد 
0۰ ,701 بر خود خواند و بر دقیقه - مض * شعر ۷ 
شامر جنک ارچه ی زیمت .... اکسرپزش .. بهفکام + و پماسي 
وافف کشت در حال با چفد سوار از اابر فراه رری بکریز و بشنت 
بهزیمت آورد و هرجند که وجوه سباه و اشراف فراه کفتند که ای 
خد اوذد سپاهی ندید» و حربی نکرده و زخمی نخورده .دل برد 
انیزام منه و باس عار استیفاز ۶ مپوش - # شعم چ 
مولف نه آنی که کفنی که که ثبرد برآرم ز کردرن کردنده کرد 
بفیروی باهوی و زور دو دست زنی بکسلانم سر فیسل مست 
بشمشیر بر انکی روش چهر ۱ 


ر میت جهاي. پیمایمناصداری و آرا 


بسدرم چکر که شیر سییر 
زه عالمکیر شهریاری خود را بر باد 
مده_ و از زروة جبال ابطال رجال فرخنده حال به حضیض منازل 
دص 
رشیی وطوا لا رست لیس العلی فادرع " لبوسش اند د یوم الج لاه 
چون میطلبی تر پوشیدر بلندی را پس زره کن 
جامهاه جلدی کر زا در روز ۳ زد باهم 


۰ 5 ۰ ۲ ۳ 


پیش قی مس ۱۳۳ ع تا * شعر ۷ 
کمال کسی بکردن مقصود دست حلقه کند 


که بیش تير بلاها سپر تواند بود 


بارزر ر هوس بر نیاید یی معنی 
بزخم خفجر و تیر و تبر تواند بود 


. اسقبقار 1268۰ مط ۲ < 


. دل بو دل 118۰ مطه ۲ 1 





میسنت هزوستکا وه لوزن اتغرار فی وئنه ظَر 


۲ 


و یک زمانی ابت تم باش تا ما بندکان بیس دولت ساعت افزون 
ملکی خدارندی و فرغرة میمون ملکی مخدومی بمثالی روی بقنال آریم 
که از هیبت و صدمت آن اجزاء افلاک جون فرایر خاک از هم 
فور ریزه و از التهاب و اشتعال یرای او هیاکل کواکب ثواقب بندازه 
ی ملک اه جنک و آهنک است نه هنکام کریز و برهیز و زمان تاخنس 


و سر #راخنی است نه آوا ن کریختن و آب روی ریخنی - * شعر ۷ 
روز جنک است جنک باید کرد کوشش نام و ننک باید کرد لواحد 
۱ الشیا 
وفت جوشش بو مر لاه 


ز اک شمشیر رنک باید کرد 


شکم ما و دششست مانهی ر 
دست بیکار روز کوشش و کار در دهان نینک باید کرد 


از نم خوی زمیی معرکه را همچو بشت بلنک باید کرد 


کوش فک رل و نله کومن... ,بووین ,و , فرنگ.. بید. کرد 


"ملک یذالنگکیی کفت که ای اصععاب وقبت اطناب سحخیی نیست .2560 .101 


نهمیی ساعت ملک اسلام غیاث الحق , الدین با سپاهی بس انبوه 
از جوانب دشت و کوة خواهد رسید - ۳ شعر * 
مصلصی می در انصراف و ایایست ۸ در تلبت و مطاولت 4 # شعر ۷ 
شدن بیش جنکی کسین کز تو بیش خالد‌ی 
بود مک جستن بدلخواه خویش 
رای من بران مقور ات و انديشه من دران مخمر ۳۹1 طریق تقابل 


و تقانل..و نم تخاعم و تفاعل را مسدود کردانیده بیش ازانک همی 


و مین باباع, و. اشیاع. من قلصق کرده برم آمی تفت ر بانک. بر 
























































سس ی 
ی ۰ 


) 9۳۳ 


مرکب زد و با بانصد سوار از راه بیابانی ۳ شد که در صفت ار 


جنیی کفنه‌اند - ۳5 * شعر * 


ال یسب پنا لب نفته .و لت نبا شراب ترا 
| ای حالت 
بر رای اعلی ملک اسلام غیاث الق و الدیی عرضه داشتند که 
ملک یخالتکیی با ده هزار مرد "نامدار از بیاده و سوار در صحراء 
شاکان است رو امشب بمدد ملک قطب الدیی بشهر اسفرار خواهد 
آمد ملک اسلام غیاث الحق و آلدین بر فور بسر خود مدوم زاد8 
شمس الحق و الدیی را باس مقدمه با هزار سوار جنکی بعرب ملک 
یخالتکیی فرستاد و بعد از ساعنی خود با هزار سوار در عقب ملک زادة 
اعظم بر سبیل رکضت-بزاند و جوی نزدیک لشفراه ملک ینالتکین 
رتوت تا رایات همایوی برافراشنند و کوسهاه حربی فرو کوفت 
۱۳ گنهن و تفه ای و میم تبلی جری سا 
فراه انم از ملک یخاللکیی شفوده بودند باشعاف آن مشاهده کردند 
وهای ق ی ۱ کشف شد جمله یکدل صف 
م برکشیدند و جز حرب کردن جاراً ندید جون از جانبیی صفوف ِِ 
کشت و ,کاب مبارزان درهم بسته شد و صرصر حدثان ده زر تقسنم آمد 
و اسان سنا در ر تدسم و لب اجال در چهراٌ آمال خفدیدس کرفت 
ر طیور ارراج از قفص اشباح بریدی بیکبار هردر کروه بی‌معابا ر تحاشی 


۰ .1۳0۱ طریق تقاتل و تقابل را بیش کرفتند - شعر ۷ 
" نود ژسی سده یکسسوه لت 3 برداشتند 


سثانها با بر اندر افراشتنه 
ز کرد سپه زرشنانی نماند " ۰ زر خورشيد شب را جدائی نمانه 


ز تجرو ژ بیکانی هوا تیره کشت همی آفتاب اندران خیرة کشت 


پص 0557۳۹۵ ۲۳ 


۳۳ 
و طیستی "نع -الماشس "کون 


راز لکیس : شد. کیس: میغ 
هوا کقن, از نیزه جون بيشة شد 


شده لعل اهار داده بو 
بر از آب شنمرف شد جای تیغ 
خور از کرد اسبان بر اندیشه شد 
ز کرد سبه کول شد نا بدید کس از خاک کفنی زمیی را ندید 
توکفنی زمیی روی زنکی شد ست ستاره دل فیل جنکی شد ست 
هریی و ما نکودری بدیدند از دشت: برکشتند و سه طایغه 
شد و هر طایفه قرب هزار مرد بناه بر قله جنعی و *ذرواً تفدی برد 
ملک اسلام غیاث الحق و الدیی حکم فرمود که لشکر منصور ما باید 
5 پکسر از جوانب جبال درآیند ملکزاده اعظم شمس الحق و الدیی 
کمر مچاهدت در بست و شمشیر مقاتلت برکشید و بر شاهق جنان جبلی 
3 دس ی ذور دیده او و سرور سیذه سنچ, - ۳ شعر ۹ 
انا نی الق انا می آساه .انا یشراب انا ای سل متنبی 

میی پسر دیدار کردفم در حرب می بسر جوانمردی ام 

ص 4 ۳ 1 شمشی. دنم ص دسو ای زدذم 


م ی 8 ی و فف -ن 


طویل آلنچآه طویل اْعمتاد ول القعا 5 طویل اللسان 
دراز دوال شمشیرم دراز سنوذها یدام 
دراز نیم نیزهاام دراز آهی سر نیز‌ام 
ای جماعت خون کرفنه از سچستانی و فراهی و درا و فاعه‌کاهی 
دست از جنک کوتاة کنید و بای از مقاوست بس کشید و فریاد 
الامان‌الامان برآرید و الا همه برین کوة و بشته کشته و سرکشته خواهید 


.تذدی ذر .118 40 1 ۶ ,دست ,1158 ۵ 12 1 
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101 ۰ 


عمعق 


مجد هیک 


۲ ۷( 


شد فراهیان جون دانستند که ملک زاده اعظم شمس الق و الدیی 
با لشکر بران * حول تقاهق و برلی: تدسیز ر تقلیم/ ایشا منطق باس 
نم بر مچاری 99 رسد وت است یب 
انداخنی برآورد ملک اسلام غیاث الق و الدیی بانک بر کماً غوری 
و شجعان هرری زد که بیش روید و یی کرو عادی نزاد دیو اصل 
عفریعت کردار را درمیای آرید غوزیان و هوویای و نکودریان بیاده کشتند 
و بسیعت جون آب و آتش بر اطراف کوة برآمد و مکابر5 با خفچر 
هندی و اجنخم دیلمی بر فراهپای حمله آورده و ملک زاد» اعظم هر ساعت 
بزخم تیغ آبدار آتش نشای و باد کرز کاوسار مغزکا[ر] خاک معرکه را با 
خون بر دای جانباز آمیخت - * شعر ۷ 
جندان بریخت خون عدو خنجرش که کشت 
اجزاءه کو و دشت همه لعل و ارغوان 
جون فراهیان از دره تا دو فرسنکی اسفرار بتعچیل تمام#ارانده بودند 
و روز دیکم تا عروب آفتاب حرب کرد 5 تشفکی بر ایشا غالب کشت 
دو کروه شدند یک کووة سلاحها بینداختند و در بیش ملک اسلام 
عبایث الحق و الدی جباه بر خاک خواری مالید و کفت - * نظم * 
شاها بدات باک خداعی که حکمنش 
بر درکه نو رایمت شاهی فراشنست 
وز بهر حفظ بیضه اسلام. و ضبط ملک 
ذات ترا بدا و دهش بر کماشنست 
ناش صنع ار بسر کلک کی فکان 
ذه طاق و بکوکب ززیی نکاشتست 


و تال ر ) 


که ما بندکان عامی سرکشته را بچان امای ده و بکرم جبلی قلم 
عقو و غفران بر جریده پجرم و عصیان ما کش و کروة دیکر بباد اغراء 
شیطان لعیی آتش کین در خود زده بودند و هرجند که ابر زمر 
فور و اشراف حزب هرا عفتند که ای قوم بیباگ بیش ازانهه همه 
بزخم تیغ بیدریخ کشته ی و اور کر با جنگ وس 
کناه شما را قل النبی 
ببخشد فراهیای بدای اقوال اللفات نکردند و هرجند که از ایشا مرد علیه السلام 
بیشتر کشته می‌شد بیشتر می‌رفنند بریی کونه که از طرین میان عسکر 
کشش و کشش و خونریزش و آویزش بود تا آن هفکام - 


که خورشید تابنده شد نابدید 


هام هو 


اسلام غباث الحق و الدین بر حسب الکریم 3 قده ر عفی 


س شعر # 
شب نیره بر جرجخ. لشکر گشید 

ملک اسلام غیاث الصق و الدیی به بیرامی آن کوة با تمامت سباه 
را مجل 


فردوسی 


فرود آمد و ممر عقبات و هضبات را جذان بکرفت که موری 
درآمدی نبود و مایی را امکان بیرون شدن نی و فراهیای نیز مداخل 

مخارج کوه را دز حفظ آوردند و آن شب تا روز کرسنه و تشنه .م7وو ,۲01 
و حیران بران جبل رفیع و قلٌّ منیع بسر برد و آی شب بریشان شبی 
کذشت که کقتی مکر رز قیامنست و یا شام باز بسیی و فرب هزار تن 
درا شب از رس قلل جبال» و طرق عقبات بفي‌کان و دهکان بسلامت 
بیرون رفنند - * شعر * 


برفنند بیدل کروها کرود براکنده در دشت وادی کوة 


فردوسی 
آی 4 ب بویسی نوع که ذکر رفت فراهیان بر سر کوة بسر بردند روز دیکر - 
۷ شعر * 


شد جهر دهر دیو کون پرسانت روی ملک 


نوتس بیس سسنرپ 

































































) ۷۳۰ [( 


ِ» اسلام غياث العصق و الدین بعون ایرد بخشند؛ دادکر جان آفری 


بر فراهبان ظفر یانت و فرب دو هزار تن را بکرفت و مراکب بیشمار 
و اسلحة بیصد و ثياب بی عد" در دست سباه منصور ملک . اسلام 
افتاد در نی را ازان فراهیانی ملک اسلام بفراه فرسناد تا پسمع ملک 
یناللکیی رسانند که بچه صفت سباة او مخذول و کرفتار شد بعد 
ازان فرمان فرمود تا فردا بامدادان فراهیانرا کردن بسنه و سر و با برهنه 
جون اساری خیبر بای حصار اسفرار برند تا ملک قطب الدیی بدیده 
تفکر در جمال حال با زوال ایشا نظری کند و از ملک یخالنکیی و سباه 
او بیش مفاخره نکند ۷« 
ذکرصد و بیست و نهم" در فتم ملک 
۱ 4 + ۰ 
سلام غیاث العق و الدین بر ملک 
فطب الدی اسفوار و زوال حکوعت 
جو جر عودی شب سایه از جهان برداشت 
فلک ز افسر خورشید سایةبای برداشت 
سید باز جهالکیر صبم نویت زد 
بیاد؛وار فروه‌اند مه ۳ شاه نج وم 
ز اسب ادهم شب زیی کهکشان برداشت 
کلاه کوشة خورشی_د جون هویدا شد 


سس 


. صد و بست هفقم .118 ون ح1 1 








جع سپس تآآى‌تتبت-۲-۲77 5۳۳0 


۲ ۳۷۵ 


ملک اسلام غیاث الحق و الدین ببای حصار اسفرار آمد و فرمان 
فرمود تا جمله فراهیا 1 را بیش بردند بیکبار از اطراف حصار فراهیان 
و سباه منصور ملک اسلام غیاث الحق و الدیی خروش و فغان 
برآوردند و آواز کیس و نغیر طبل و نلی برفلک کردان رسانید بمثابئی 
که کفتی سر ۱ رت ارض راما ظاهرشد و از کرد سواران و خوی 


0 
1 


مرکبای روی زمیی کت لیلة حْة الجلاب همه الاب کشت 
و فراهیان باآراز بلفد فریاد برآوردند که ای ملک ۶ قطب الدین در خون 
جای ما مشو ملک یناللکیی که اه دعوی تهور و باس در انجمی 
ملوک و کما رجال خطة نیمروز اییی کفتی - # شعر ۷ 
جو در معرکه بر کشم تیغ نیز بکوهه کنم کود را ریز ربزه 
کرم شیر بیش آید وکرنمنک بر اندر ايم جو غران بلنک * 
جو کر برآرم بهردنکشی 
درم بهلوی بهلوانل به تیغ 
باده هزار مرد جنکی بیش ازانکه نظر او" برایات همایونی ملک اسلام 


نه ز ابی هراسم نه از آتشی 


خورم کرده کردنانی بی‌دریغ 


غبادث الحق و الدیی انتادی مذهزم شد ترا با ایس مرك هزار دریر, حصار جه 
دست دهد جون ملک فطپ الدیی و ابر متوطنان حصار آن حالت 
با فزع را مشاهده کردند و دو هزار فراهی را کردی بسته و سر و با برهنه 


بعضی مچررح و مقروح و فومی عربان و کربان و طایفه حزیی و غمیی 


ِ ۹" ك‌ِ ‌ ۰ 
دیدند متصیر و سرکشته و عمکی و مضطرب حال شدند - # شعر # 
6 ی و ن قو ه م5 ه حم ظ هت هم و ام هب 


هجو عز ای ملک ,208 مطه ج۲ ۶ . فواهان .118 6ظ4 1 + 
میلگ رین * سکندر نامه د۲] 3 
۰« گوم شیر پیش آید و گر. هو بر - بر وسیل ریزم جو غونده ابر» سکندر نامه مرزه حة + 
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قل الله 
تالی 
مر کلام 


۱ 
لعریری 
9۰ ,۲01 


نظا 
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جریوع 






























































‌ سس 2 سصودت. اس 


). ۷۷۳۲۰ ۲ 


اختلاف و در کروهی درمیان سباه ملک قطب الدین ظافر شد امیر 
ملشاه ازایی کفت که مصلصت درانست که حرب کفیم و بمیم 
نوع انديشةٌ بخود راه ندهیم ر با ملک اسلام غیاث الصق و الدیی 
سریصلی در نیاريم جه اکربرما دست یابد فی الحال همه را بخواری 
هرچه سخت‌تر بقنل رساند مصلحت درانست که همه یکدل باشیم 
و نام خود را بنیفی مفتشر کردانيم و اکر شما همه ازییی حصار بیرون 
خواهید رفت و مفقاد و مطیع سباه منصور ملک اسلام غیاث الق و الدیی 
خواهید شد می باری بجفیی و جفیی سوکند که تا جای داشته 
باشم بیرری نخواهم رفمت و جز حرب و ضرب ضراعنی و مسکنتی نخواهم 
نمود بریسی نوع که ذکر رفمت - * شعر ۷ 
فردوسی بسی سضت سوکندهاه کران . بورد و بر آهضت کرز از میلن 
که امرو زمی جزبدیی کرزجنک. . نسازم و کر بارد از ابر سننگ 
طایفة از اسفرار یان و جماعتی از مبار زان والیت هراق جون سیف الذیی 
شمعانی و محمد شمس الدیی افتخکار و محمود علی جزد و زمر 
دیعر از ارباش با امیر ملعشاة ازابی بیعت کردند که ما نیز درین 
اندیشه متفقیم و کررهی دیکر ملک فطب الدین را کفتند که مصلصت 
کار ملک درانست ‏ که حصار بدست باز دهد و بیش ملک اسلام 
۰ ۳0 غیاث الصق و الدین رود ر بنضرع و خشوع و خضوع هرجه تمامثر 
از ملک اسلام طلب عفو و صفم خطایا و ذنوب خود کند ملک 
فطب الدیی سخی آن فوم بشفود و از حصار بیروی آمد و بناا بملک زاده 
اعظم جوای بخت شمس الحق و الدین برد و لشعر منصور ملک 
اسلام غیاث الصق و الدیی خود را در حصار انداختند و غفیمت بسیار 


بدست آورد ملک اسلام غیاث الق و الدیمی بفرمود تا جماعتی را 


- 2 30 


) ۳۹ ( 


که در حصار بودند همه را دو شاخه کردند و کروهی را که ماد؛ آن 
فتنه بودند بقتل آورد و زمره را جوب زد و ملک قطب الدیی و بسرش 
خسرو را در خیمة باز داشت روز دیکر- ۱ # شعر * 
جو خورشید سر بر زد از کوهسار  .‏ بکسترد یافوت بر بشت قار فردوسی 
ملک اسلام غیاث الق و الدیی بشفامت نواب و اعیلی ملک خود 
و علماه اسفرار امیر ملکشاه ازابی را با صد و بنجاه بفرسود از اسلیی 
فراهی که از قلعه‌کاه بودند بملک تاج الدیی بی جمال فافی بخشید 
و مرد صد دیکر که از اوک سچستا بودند و از زمر تبع شاهزاده 
شاه علی آزاد کرد و طايفة دیکر را افرادا [ از] مبارزان غوری و بر دلان 
هروری در شب بکد‌اشنند تا هرکس بکوشة منزری شد بافی هزار 
مرد فراهی بماند ملک اسلام غیاث الق و الدبی فرمان فرمود تا ایشانرا 
دهه و صده کردند و هر کروهی را بیکی از قواد و رس سباه سبرد و بعد از 
دو روز علکی شهر اسقرار را بملک زاده معظم امیر محمد بن ملگ 
مغفور مبرور علاء الحق و الدیی ارزانی: داشت و امیر علی خططلی 
را بثیابت ار نصب کردانید و قلاع و حصون اسفرار را بمعته‌دان و کوتوالان 
نامدار ار دید سبارزش فرمود و قومی را که در حرب فراهیان بسالتی 
و شچاعنی باظهار رسانده بودند بنواخت ر هر یک را تشریف خاس 
داد و جماعتی که از حصار بیرون آمده بودند در زنجیر کشید و بکار 
عمارت خفدق و باراً حصار مامور کردانید و امراء مغول را مال فاخر 
داد و زوز دیکر بطالع فرخ و ساعت میمون از اسفرار بیروی آمد و جون 
بخطه معموراً هرات نزول فرمود حکم کرد که ملک قطب الدیی را با 
تمامت فراهیان علی و جه السیاسه بایبی تمام بشهر درآرند روز دیکر نواب 
و ارکای ملک ملک اسلام غیاث الصق و الدیی جوی مولانا ناصر الدی عبید ال ,2580 .101 


ویو وس تست ۲۲۳۲۲۲ :۳ 2775757777757777 ۱۲۲5۲5777۳5555۳5 






































آنوری 


+ 


ر موانا صدر الدییی قافی و غیاث الدیی بهرام و ناصر الدیی ایلچجی خواجه 
ر امیر اباحی و اختیار الدین. یمد هاروی و تاچ الدینی احمد 
و جمال الدیی شیسف ر سیف الدیی بادام و خوانجه عزیز و خواجه شهاب 
ر آمیر بهاه الدیی ر جماهیر ارباب ولایت هراق بیش ملک قطب الدیی رنتند 
و کل خلق هراة از زی و مرد بر ابراج و مفاظر دروازه فیروزآباد برآمدند و از 
دروازاٌ فیروزآباد تاجسر در فراه دو روجه خلق صف زده بایستادند بیش 
از همه طایفه شنربانای با صد سر شتر آراسته وآوای درای و صداء 
طبل بشهر درآمدند و در عقب ایشان استربانان با صد سر استر بر 
منوال شتربانان و در عقب ایشان دهلیلن شهر دهل زنای با سبر بازای 
و جماعلی با تیفهاه کشيده و رماح بر افراشته ر از عقب ایشان 
نوبتیان ملک اسلام غیاث.الصن و الدیی با کوس و طبل و نلی و نفیر 
رود ر سفید مهرة و رایات برافراشته و توقهاه برافراخته و از عقب 
ایشا نواب و حچاب مذکور و از عقب ایشا بنجاه مبارز غوری 
هروی با خفاجر مسلوله و کر زهاء اوسار و از عقب ایشا ملک قطب الدیی 
سوارة بر اسپی کودنی که کوی در صفت او کفته اند - * شعر ‏ 
جهای نورد ی که امررزش اربرانکیزی . ۰ بعالمیت رساند که اندروفردا ست 

1 
و بسرش خسرز پراش" دیکر .سوار. .و از پمین و . پیتار 
ایشا بنجاه مرد با شمشیرهاه کشیده و از عقب ملک قطب 


و مصاحب | 


الدیی 
فراهیان سر برهنه و عربان و کرد بسته و برسز هر #۵ فراهی جهار مرد نامدار 


از کماة غور و شجعان هرات موکل بدیی فوع که ذکر رفت بشهر درآمدند 
ر بر سر جهار سوی راجب القتلی را بر جنک رده بودند و جفد دزد را 


۰ هفطه صر ,عم 1 


)۰. ۰۷۴۱۳ ۱ 


دست و پلی قطع کرده جون ملک قطب الدین و فراهیان بسر جهار سوی 
رسیدند و ای شخص را بر جنک و آن دزدان را دست و بای بریده 
بدیدند متصیر و مدهوش شدند و باهم گفتند که مارا نیز بدیی صفقت 
بتنکیب و تعذیب هرچه سکنر عبرت جهانیای خواهند کردانید القصه 
ملک قطب الدی را بحصار بردند و ازان جمله اسیران فراهی سراج مودود 
و بسر رئیس سراچ را که هر دو از جمله ابر و جماهیر فراه 
بودند مطلق العنان در شهر بگداشت و دیکرانر| در زنچیر کشید 
و بکار کل کشیدی و خشت زان نصب کردانید مردم شهر هرات 
ایشانرا بطعام و لباس مدد ءظیم دادند و بعد از حجند روز 
محمد شمس الدیی انتکار و مصمود علی جزه را با طایقه دیکر 
بر سر جهار سوی بی دست ربلی بیرونی کردند و ملک اسلام 
غیات الق و الدین بر موجب شرع مطهر مصطفوی مال بیحد در م۸ 
و شیوخ شهر هرات بدا اقرار کرد و اعترافب" آورد و کفت که آنم که در ذمه 


اسلام غیاث الحق و الدیی داد نیست و ملک اسلام بچهت نفاذ سیاست 


م 
را بفرمود تا ملک قطب الدین را برسر چهار سوی «راة جوب زدند و امراء 
خراسای باسم تهنیت آی درو فلم بزرکگ که بر دست ملک اسلام برآمد 
سفرا و رسل و ایلچیان بهزاة فستادند با خلعت و تشریف و هدایار 
بی‌اندازه و ملک اسلام شعرانة آن موهبت را مبلغ بیست هزار دینار 
برعلما و فقرا فسمت کرد و در عمارت موافع خیر افزود و ازانجا که کرم 
غریزی ارست بچهت فراهیان هر روز هزار می نان مع |ام از خاصةٌ 


خود تعییی فرمود "تا همچنانکه,موالی و دعا کویار او را از نعمت عام 





1۱01, 5۰, 
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او و نصیب کامل وحظ وافر حا صلست اعادی و حساد ملک او را نیز 
بهره باشد و فراهیان هر روز تا نماز ,دیکر در بای حصار و حمام و کوشک 


"7۳ - سس ات 


) ۷۴۳۰۱ 

















سلطا ابو سعید رسید روز دیکر بیش امیر جوبان رفت و جون بار یافت 


۳ بو 2 ب« 
و روی امیر جوبان بدید زبای بذشر مدح و ثناه او بکشاد و کشت - * شعر * 

















۰ خشست میزد و بعد از نماز قاری عزقاشیی: و ورایی- که جر جانان: سام سبف 
بکر جون فراش میثوت وج فوج و کروة کرره ده ان و بنچگان در در عچم و ترک هست مردی تو داسنان اسفرنکنی ۱ 
بزاره و کویها و سرایها میکشتند و بعدائی ر اظمار بی نوائی خورزش رستم اکر هفت خوان روز وفا می نهاد 
و برشش حامل میکرد وراوی جفین کفت که جور در نتم جنیی عظیم سار مدای بر تقسی: خقحود رای 
یکی مغلویی و مطذرلی فراهیلن و دیکر فتم حصار اسفزار و در بند عزم جه‌الکیسیر تو حاملً خیر و شر 1۱ 
افتادی ملک قطب الدیی باریتعالی و تعظم بکرم عمیم و نیض فضل بی فایت تیغ ظفریاب تو عصسافلً انس و جان 1 
۰ 1701 تخود اک اسلام غیادش الق و الدین ۲ مت درسوه تک اسلا آتش شمشیر تو کر بزند شعل 8 
می کلمات غیاث الصق و الدین بشکرایس عطیت آلمی بر حمیب من رهب فر مقوولی جی منوان. ود استکواي 
عفر تلوب تال ثرا یب ابحتاي و فجن اباب خولی را کشا ی کوک وهی 4 اه 
لخوارزمی : ۱ 5 ان ضه داشت ,و در عقب آم حکایات شاهزاده پسور و فث حصار اسفرار 
و بذدکان خدای عزر جل را از سکاه خود محظوظ کردانید - ای عرد مت و در عقب اي حدادٍ دا ی ی ‌ رار 
عزیزی در یز ۳-9 ۲ 3 ۱ و انهزام ملک ینالتکیی و کرنتی دو هزار مرد فراهی و آوردی خانهاء 
قویی. کمن بر کشاد. بسی زر و کوهر بدرریش داد بت ی وس ۱00 ۱ 
بدانندکای داد بسیار وت بگرقته نشینان 1 زهاد ی ۱ بو< ۱ 7 ۱ 
با یزد شفاسان تقرب نمود در نیک و بد را به بست و کشود فرستاد و بققتل رساندی هرقشون1 بوجای را با اتباع او و حکایت ملک تولک 
بعد از جفد روز مواناه معظم ناصر الدیری عبید الّه را بیش بادشاهزاد» و _ محمد جنانکه حن سکن بل بسي سیر جوال سانید مر 
و تور ] ۹ جوبان کفت که ای رسول خردمند ولی نصیع مقبول القول بر می روشن 
جهن ن ابو سعید فرستاد تا احوال فراهیان و انقلاب دولت ملک 1 ۲ 
1 تون 3 و محقق است که در کل ممالک بادشاهزاده جهان سلطان ابو سعید خان 
۱ دن ی خواجه محمی خوافی با شاهراده یسور ماو تارخسسته تبرت حگمی با فسات ترا ملکت» غهانق القهی نیست 2600۰ .۲01 
و 2 ملک فرخ زاد بو ملک قطب اادیی تولک با محالفان ملک 4 از کوچهاء بسندید؟ و خدمنهاه شایسته که ازو در وجود آمد از عهن مهد 
۱ توح قق عرفه دارد مولناه معظم ناصر الدی عبید له در بیستم کیوسرث تا ايی دم از هیچ ملعی در ملکی و از هيچ والی در واینی 
ارجون 9 اف سعد و زمان ماه از شهر هرات بیروی آمد و از هی شهریاری در دیاری نیامده و آنم ار با شاهزاده یسور که تمامت 
و در دمی‌القعد سفه آمذکور در وی اران باردوی بادشاهزاده جهان .هوفسوری 168۰ له ها 1 
مت رتور رس رس .رفس یی یب سب 




















فرد ی 


مچن همکر 


) ۷۴۴ ( 


عساکر بادشاها 


نکرد اکر خواست حق باشد از حد مازندران تا افصا ای افغانسنالن و 


آموی بدو مفوض کرد انم بعد ازان مولانا ناصر الدیی عبید ال را کفت 
که فردا در خدمت بادشاهراده جهان همیی حکایات را که بیش می تقریر 


کردی عرضه دار روز دیکر- 
جو خورشید بیدا شد از بشت زاغ 
برامسد بعردار زرمی جرا 
امیر جوبان مولانا اصر الدیی عبید ال را بخدسمت بادشاهزاده جملن 


* شعر ۷ 


سلطا ابو سعید بره و جون مولافا بشرف بار شاهنشاهی مشرف کشت 
شرایط خدست بجای آورد و زپلی بدا بکشاد - + نظم * 
بادشاها عوّی حق یار شب و روز تو باد 
بخت بیررزه غلام بخت بیروز تو باد 


اقتباس ذور ما رایت دولت مدام 


از فیاه رری و رلی عالم افروز تو باد 
بیر کردری تابع بخت جوان 
ملک عالم ضید اقبال نو 


شاد تسا 


آموز تو باد 


[ي 


رری ررز بیکر و فروغ کر زار 
از سر نیغ کمییی ساز جهان سوز تو باد 
هرکجا عیشینست در عالم ز رزوی خامیت 
وئف بر طبع اطیف شاسی آموز تو باد 
بعی از ءرض دعا و ادای ثنا اف که اسلام غیاث الحق و الدییی 


کشت 3 2 ٍ : 
عنه.بود علی التعصیل بشر ح و بسط تمام بسمع اشرف باد شاهراد» جهان 


سا 2 سور حون و وت 
۳/۳ سس - 


توران را منهزم کردانید ر جندی شاهزاده برزک حال را 
بقتل آورد کرد هبع بادشاهی و #اکیین از که دولت بادشاه جنکیز 


تا ی فک با را ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ 


۱): ۷۳۰ ( 


کلمات منبسم شد و رری 
بچانب امیر جوبان و تچ الدین علیشاه و اسرا و صواحب آورد و کفت 
بهرجه که دلطواه ملک غیاث الدیی باشد پرلیغ و بائیزه دهید جه جنی 
ملکی را که براستی و نیک دلی جنیی کوجها دهد که امثال و افران 

ار ازای عاجز و قاصر باشد بنواخت و عاطفت مخصوص و محظوظ 
کردانیدن از جمله لوازم و واجبانست - 


سزد کر بدو کچ و لشکر دهم 
بدر کرانمایه و زراب 


رسانی باد‌شاهراد» از ات فرح باستماع آن 


۷ شعر #۷ 
همان تاج شاهی و کشور دهم 
برافروزمش جهره جور آفتاب 
روز دیکر امیر جوبان و تاج الدیی علیشاه مبلغ بنچاه هزار دینار نقد 
بچهت ملک اسلام غیاث الحق و الدیی تسلیم موانا ناصر الدیی عبید اللّه 
کردند و یرلیخ. نوشت که سه سال مردم هرات از زحمات قلان و فبجور 
و عوارضات و حراسای 1 معاف و مسلم باشفد و تماست اسباب و املاک 
خواجه مچد خوانی و ملک قطب الدین اسفرار و ملک فر خ زاد تولک 

و طایفه دیکر که با شاهزاده موافقت و دل ایلی داشته اند و احرار و عبید 
بسر بوجای از آن او باشد و امراء نکودری حئم و امر او را انقیاد نمایند 


و جرخ آذدازان خراسان بیش او روند و امراءه خراسان او را بمال و مرد 


و ساز نبرد و آن بدیشا ی رجوع گقد شوت ای و اسلحه و غراییب 


با هام6 


عراق می ۳1 آلفرآس و جیاد آلمراکب و ال واب و آعداد آاسلحة 


کح ام یام به 


و آلفقایات من تجائیت و مغافر و جوآشن ۳ ور ترسة و زآنات باس ملک 
2 

اسلام نعیین فرمود و صولانا اصر الدیی عدین ازژه را مبلغ نهزار دیثا ر خراسانی 

ادرار مخاد و انعام موب کرد و مصاحبان او ر هر یک را بادرار و خلعت 





. خراسا عذ نز ولعطع۳ 1 


چىچ ‏ ى 205655 2 256 5-55۲۲ 


مولف 
کات 


۲01. ۰ 















































) ۷۶۷۶ ( 


حصول المطالب و المارب دوستکام اجازت ت مراجعت فرمود و هر کس از 

امرا و صواحب بملک اسلا م فایف‌نوشت + 

اسلام غیاث ۳ والدیس در شهر 
هرا [بنا] کرد 

محروسة هر ات حمیت عیی الانات و العاهات فرمود اول عمارت مسچد جامع 
است و هی بادشاه ملکی را بعد از ز سلطا سعید مغفور غیاث الدنیا و الدیی 
نور له رمسه تا ای عصر آی دس نداد که مسجد جامع هرات 
را که اکثر 4 باندراس" انچامید: بود و صفهاء شرقی و جنوتی ۳ خراب 
شد ان و از جذید ات و بیل بایهاء اطراف اربعه او اثار نماندک مرصلی 
0۰ ,1۳01 کردی ملک اسلا م غیاث الق و الدیی در عجد دولت خر از سر صفاه 
قل الله عقیدت و کمال حسی یمان که نم یعمر مَمجو له می آمی بلله 
تعلی . , و الوم خر یعنی عمارت کنند خانملی خدای عزر جل را اکس که 
ایمان دارد بخدای عز و جل و بروز قيامت و بر حسب قول نبی 
قال النبی علیه السبل م که من یه مسچدا و لو سس تاه بِنّی الّه [4] یی 
علیه السلام فی ال یعفی هرکه که نا کف جهتا خدالی عز رٍ جل مسجدی ر اقر 


همه بمقدار خانً سنگ خوارة بود بنا دق تعالی از رای او در بیشت 
قل النبی خانه و ایضا ۳ علیه السلام له ول عهةٌ می ی سم عوفی ملبا له 


حِ ی ۳۳ ردق مج روا 


رم ود لقن 


" علیة الملا 
قرالي و عمار المساجد و زعاة آلشمس یعنی جون حق تعالی 


صد و بست هشتم .89لا مط 1 1 


)1. ۷۳۷۱ 7 


آ ۳۳۹ و ارد 
از اسمان بلائی بزمیی خواهد فرستاد سة کرو5 مردم ازان بلا معاف دار 


وت تآن 1 عمرت کنندان مسجدها 1 ناه دارندکان افتاب را 


2 فا الشر 
قوله علیه السلا مسجدا اعطاه ۳ بل ات 





6۵ مم 2 فق ی 2 9 ها ۳ ۱ 


ِِ رنعیی آلف مَديقة می ذهب و نضة ویب قوترپتای هرد ۱۱ 
نی( مب مهد عتی تفای ار زا جر سای ۳۹ ۲ 
شهر از زر و نقره و یافرت در بهشت مسجد جامع شهر هراة بحال عمارت 








باز آورد و خود بنفسه با تمامت نواب و ارکای دولت و اعیان ولیت هراة 
بفجاه روز در مسجد جامع متوطی شد و دران سعی جمیل و خیر نامی 
باعنقاد صافی اجنهاد تمام و جد بلیغ مبذول داشت و بفرمود تا هر موضع را 
که خراب شده بود بهتر و محکم تر از وضع اول بصال آبادانی باز آورد 
و باطایف کنابت و دقایق صفعت آراسته کردانید و اشکال غریب و نقوش 
بدیع ساخته و برداخته کرد بصفتی که - # شعر #۷ 
همی بینند ز 1 اشکاللش جمال قصر ذوشروان 
همی یابند ز* ارانش _مثال سد اسعفدر 
کشیدستند در سقفش تو کوئی جامه دیبا 
فکند ستفد بر معنش تو کوئی تخنة مرمر 
در حصار بر طرف شمال بارکاهی که منسوب است بدار 2 بساخت 
و بغرمود تا انرا به" نقوش و صور مزیی کردانیدند بشکلی که دید؟ هیم 
سپاج مثل آن در اقطار و اکناف ربج مسکوی ندید و گوش هیي مسافر 
در شرق و غرب جهان مانند آن نشفنود - * شعر #۷ 


+ ۰ ۹ 4 ۰ 
زبس نغزکاری جو کاخ سلیمان زبس اسنواری جو سد سکندر 


2 اد ٩۹‏ 1 
۰ وطه طرز عتصماط مع‌ووه < از .18 عظا 1 









































۳۲۲ ") ( ۰۷۳۹ ۰) 
تصاوز ار دهشت طبع مانی ‏ تمائیل ار حیرت جاي آزر مصورکنند اما ِِ نم الشیی الفال عساکر شاهزاده یسور را منهزم قال‌لنبی ۱ 
ِ_ برد مکر محیٍ اورا بسالی میس باندیشه عفقا بشهبر وکرفتار و مقتول1 و مچروم ببردازید و شاهزاده یسور را بیاده و غعکییی علیدالسلام ۱ 
99« مت سا تفج مریع ملفقش درو وشمما:! مصور و خایب و خاسر بر کشید حق تعالی باندگ روزاری جنانک ذکر آن 1 
۵ کف ۶ ۲ ۳ زووی زممد له اب در بت ( که ت 0۳06 او خواهد ببینت هاهزده پشور و باه ار جنانک دلشراه مک ۱ 
شاهنامه آورد ست بچهت ای بارکاه عالی بناه کفته است و ان بیتها اسلام بود مخذول و منکوب کردانید دیکر در جوار خندق بای حصار ۱ ا ۱ 
7 اینست - ۱ * شعر * حمامی ۳ که بوضع و هیأت آن در عراق و عراقیی و شام و شامات ۱ ۱ 
«دوسی ‏ یکی کاخ آراسته جون بهشت همه سیم و زر اندر افکنده خشت دید؟ هی آفریده ندید و مال بیحد در برداختی آن مصروف داشت - ۱ ۱ 
ریق وی بات خی بدو. اتدویری. رام ۶ را 9 ۲ ۱ ۱ ۱ 
و بخوبی و دلبذیری جفان بود که هر آفریده را که نظر بر صور جان ۱ حماشا نی ل 139 له 1 0 ٩‏ جسامات می بل صاحب ۱ ۱ ۱ 
افزای و منظر جدر دلربای یمییی و یسار او افتاد ای شعر بر زبان راد - کرمابه ما در بت که مر وراست الطرایق ۱ ۱ ۱ 
+ ۳ مسانند هساهجامماست از لو 0۰ .17۵1 ۱ ۱ ۱ 
ان من این مرتفج ۱۳0 وم ی زجاجّات ی ون طلعت علیفا ارت گیدور ۱ 
الشعا اوجت کداشته ز مصابيی آسمای سقفت نکاشته ز تصاریر مانوی بیفی نو شیشه را جوی آنناب جاشتکاه 
ارکانست با مدارچ انلاکگ متصل ‏ ایوانت با مطالع خورشید مستیی بر آید برو بدرخشد همچو ماهها شب جهارد» 
دست ظفر ز جرخ نهرده برتفام.: ‏ کیی سبق ز خاد ربوده بنیکوی و ده لاعتدال و محنه شَقَ بعرزف آلسلک و اتقو 
شعل ترا بامر سلیمای یسالها برده بسر معلم دیوای بچادری و هولی آوخداوند.اعندالست و میان سرای او 
جون برجهاه کردرن ایوان تو بلند. جون رکنهاه عالم ارکای تو فوی سر است ببسوی مشک و کفور 
در ساخنن این بارکاه یکی از کرامات ملک اسلام غیاث الص , اادیر ب- 
آنست که نقاشای را سامور کردانید نمی تس حبذا ای مقسام خلد آثار . حبذاایی بنساه خوش دیدار 





عساگو بادشاهراده جهان ساطان ابو سعین منقش اش میت آب او خوشوار و جان برور خاک او مشک ۰ بیز و عنبر بار 


و 1 ربا ۳ ٩‏ ‌ زژه [َ ۷ 1 ۳ ل ۱ 4 ‌ ۲ 
تمامثر و بشکوه هرجه بیشتر و جانب شرقی را بچیرش شاهزاده پسور ۱ تانق 1 و نف خجل سیم بهار 
موفع راحت وضیع وشریف موقف خلوت صخار و کبار 


. معرزی .۲8 مطم و۲ < .و شمستاء .118 مر و۲ 1 7 . مقبول .2178 مط 1 1 
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2 وتو سس سب مسب سس 
0 و ی 0 ۳۲5۶۲۲۲۲7 "7775 




















ر ۷۰۰ ) 


خلق را سال وماه و لیل و نهار 
جون بود سرد و خشک‌باشد خوار 


هست بی شبه احایاج بدو 

جون بود کرم و تر عزیز بودیز 

جون حقیقتت نظر کنی در ون 
و در شرفی حصار کوشک عالی بنا افعند و از بای حصار تا سر جهار 
سوی بازاری با در کاررانسرای بساخت و در بیرون شهر در جوار باغ 
سفید خانقاهی بس عظیم برآورن و آسیا و آسیاب و انم که مایحتاج 
خانقاه داری باشد از خالص مال بی و بال خود برو وقف کرد و در 
طرف شمالی مسجد ترة فرزش حوفی عظیم و حجره بس ملانه 
بساخت و در غربی مسجد ت فررش خانقاهی و بر در او اروای سرای 


ب ۵ م 6 م هر ناهن نهر مر مر ورو 


فا انکند و بر حسب تّف الرجل بناره و ابفاوه و هم المرو داره و جاره 


دوزخست و بهشت بر افوار 


ربرموجسنهال2 3 # شعر *# 


هرن ظ ی م یام 


فانظررا بعد فا الی ال 
بدرستی که نشانهای ماراه می نماید بر ما 
بس نظر کنید بس از ما بسوی نشانه ا 

هر بلده و بة بقعه و حصی که در تحت تصرف او بود عمارتی فرمود * 


و 
زره بر دست سباه ملک اسلام 


جون شهو [ر] سفه عشریر و سبعمايه درآمد درب سال حصار زره باخرز که 
در تمامت ولایات جام و خواف حصاری از وی حصیی تر نیست بر دست 


) ۰۷۵۱۲ ( 


عبد العزیز بی شهاب دی زره که بیش ازی تاريم نایب کل امیر 
معمد دلدای بود و درا تمد که ملک اسلام غیاث الحصق و الدییی مقردر عراق 
داشت عبد العزیز با سکان هرا و نواب ملک اسلام زندکانی نه بر طریق 
معبت و انقیاد میکرد جون ملک اسلام غیاث الحق و الدیی از عراق 
مراجعت نمود و امیر محمد دلدای وفات یافت عبد العزیز از مرتبه نیابت 
بیفتاد و از ملک اسلام خایف شد جند روزی بهر جانبی منزری روزکار 
کذرانید جماعتی از علماء اسلام و شیوخ انام و اعبان ولیت هرات بخدمت 
ملک اسلام غیاث الق ر الدیی آمدند و بتعظیم و تبجیل تمام زبان بذش 
معامد و ادعیة بکشاه و کفت - ۷ شعر #۷ 
لی جراغ آفناب از شمع رایت منزری 

و از نسیم لطف تو بیدا خواص عیسوی 
یجاسن رازه 
خاکیته درا نو" فامتر از تجلال. نت زیم - 


هم ۳ 
بر شکسد-۸ لاو ماس 


تا ببوسد آستانت مفعنی شد. آسسان 
ورنه ررز آفرنش داشت قد مستسوی 
سبز خنک آسمان هر ماک سم می افکند 
بر سر میدان طول و عرفت از بهناروی 
باعقول ‏ آنجا قرب بینی کمال خویش را 
کر بوهم از "حد امکان با بیرونی روی 
بعد ازای عرضه داشتند که ار ملک ملک اسلام کناه عبد العزیز را 
بما دعا کویای بخشد و از سر کمال فدرت قلم عفو و صقی بر جرید؟ عصیان 




















و طغیان اور کشد ۱ زکرم غرپزی و خلق بنوی ملک اسلام هم م بدیع و فریب 
نبود ملک اسلام غیاث الحق 


۰ .7۳01 لشکر مفصور ملک اسلام غیاث الصق و الدین فتم شد و سبب آن بود که 
.مس . وط ۳/۳ ۰ .۰ ۲ 


صد و بست و نهم .116 م4 10 < و الدینی حاجت ایشانرا باسعاف مقرون 

















۳ 


عبد العزیز در کذشت و او را بنواخت ملکانه و عاطفت بزرانه محطظوظ 
کردانید. عبد العزیز جند ماه ملازم خدمت ملک اسلام بود و بعد ازان 
بیش امراء خراسان رفنت و ملکی ولایت باخرز حاصل کرد دو سال در 
باخرز حکومتا راند بعد ازان جوی بسمع او رساندند که مخدوم زاف 
ملک اعظم شمسر الحق و الدین ملازم امیر حسیی است و امپر حسیر 
ملگی ولایت جام و باخرز بدو مفوض کرده عبد العزیز انديشه مند شد و باز 
برفهم مافی سرطاعت و انقیاد او خط امر و نهی ملک غیاث العق و الدین 
0۰ 1۳01 برداشت و منطقة مخالفت و عداوت بر میا طاعت بست ملک 
فوشنجی رابا بانصد سوارو جریک ولیت کوسویه و با خرز بمحاصره حصارزره 
نامزد فرمود فاضر "الدین طغرل بطالع سعد از هرات بیرون رفت و جون بزرة 
مرد دلاور از حصار 1 را بیرون آمن جی آنک بیش ۳ رود و ایلچجی 
بیاره تا لشکر از زرا برخیزد فخر الدی شروان را با صد مرد دلاور کار دید 5 
فایم مقام خود در حصار بکذ اشت روز دیکر اصر الدیی طغرل و بهلوان 
حسام الدیی جرا جنک بیش بردند فخر الدیی شیوان و حصاریای نیز 
با سباک ناصر الدیی طغول در حرب آمدزد را ن روز ۳ هنکام زردهی آفتاب 
باهم دو سباه از بالا و شیب در حرب و ضرب بودذد بانژده روز منعاقب سباه 
ملک اسلام غیاث الصق ر الدیی بر در حصار زره بنشستند و جند چنگهاه 
عظیم کرد روز شانزدهم حصار را فنج کردند و تمامت مردان را که در 
حصار بودند بر بستند و مال و نعمست و ذخیزه و اسلحه و مراکب و برد 


۳ 2 وی سس ِ توس سس 
یی «ه سم .۲۰ :> ان تا ۳۳۳۳ 


) ۷۵۳ ( 


طغرل بعد از ده روزفظر الدین شرران را بااسی تی از مبارزای هروی 
و باخرزی و خوانی دوثقاخه کرد و بخدمت ملک اسلام غیاث الصق و الدین 
فرستاه ملک اسلام بفرمود تا روز دیکر که جهارشنده بیست و سیم 
محرم سذه مدکور بود برسر چها رسوی شهر هرا دلیرار غوری فر الدین 
شروان را بقتل رساندند و طايفة را دست و بای بیروی کردند و کروهی را 
انشت ابهام ببریدند و زسیً را جوب زد بعد ازییی سیاست بهفت روز که 
سلخم محرم سنه مذکور بود طایفة از دزدان فراهی را در بیرون دروازة فیرو زآباد 
بقنل آوردند و روز شنبه چهارم صفر سفه مذکور ده تین دیکر را هم از دزدان 
فراهی دستها ببریدند و در هشتم صفر سفه مدکور جماءعت سچریان را که 
خواجه مجد بهراة فرستاده بود بقنل آوردند و مولف کتاب از بیران بسیار 
سال جفیی شود که ایشان کفتند که درین صد سال در ر هیي سال در شهر هرا 2636 ,101 
جندیی خو نرفت که دربن سال مذکور و بعد ا ز ده روز ناصر الدیی طغرل 
بهراة آمد ملک اسلام غیاث الصق و الدین او را خلعت داد ر مصاحبان 
او را بنواخت و ازان جائب عبد العزیز چند ماه ملازم امیر حسپی بود 
و مال بیحد بامرا و وجوه درکاه ار داد جز قرض هیچ فایده دیکرش حاصل 
تشه و بونت مراجعمی ملیزاده اعظم شمس الق و الدین. بهراة 
امیر حسیین عبد العزیز را بدر سپرد و کفت بچهت خاطر می او را در 
حمایت و رعایت خود کیرو ترییتت و عذایت در باب او مبذول داروجون 
ملمزاد؟ اعظم شمس الق و الدیی بهراة آمد عبد العزیز را بیش پدر خود 
ملک ملوک اسلام از سر کمال قدرت و کرم بی‌غایمت. بر مقتضاه سین 
اردشیر بابکان که کفنه است که دشمیی ی جه مرده و چه کریکننه و جه بزینهار 
آمده از سر کناه عبد العزیز در کذشت وا از برای باس خاطر عاطر ملکزاد؟ 
جوانبخت شمس الحق و الدیی از حشم و خدم عدد العزیز هر کس را که 
86 
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۰۷۵۳ ) 
در بند داشت آزاد کرد و املاگ و اسباب او را بدو باز کذاشت عبد العزیز 
طریق" خدمت و طاعت را با نواب و حجاب و عمال ملک اسلام 
غیاث الصق ر الدین بشرایط هرجه تهثر مسلوک داشت و برخلاف کذشته 
زندکانی بسندیده بیش کرفت و باندگ روزکاری در بیش ملکزاده جوان 
بخت فیروز روز دربا دل شمس الق ر الدین معتبر کشت و در سلک 
نواب مفخرط کشت * 


فکر صد وسی و دوم" در فتم حصار نیاز آباد 
بر دست لشکو ملک اسلام 


قلعه کرد کوه بود و تععکمی جوی جبل بیستون بردست ملک ملک اسلام 
غیاث الصق و الدیی فنم شد و سبب آ بود که خواجه: مچد 
خوانی که مدت مدید در وایت خواف حکومت راند و او مردی بود 
نیاز آباد حصاری داشت که بتند‌ی و بلند‌ی جنان بود که ابر را کذر بر 


پهنای او بودی و باد را مهب در دام او - * شعر ۷ 
زبرتاب او ناک افنعند بال کمندی نه کانچا رساند دوال 


۵ عرادة بر کرد ار ره شناس . نه از کردش منجنیقش هراس 
و ذخیرة بیحد و قباس دربی حصار نهاده جند سال درین حصار بسر برد 
تا اتفاق جنای افناد که بیش ازین تاریم بشش سال حصار مائیژنا* باد را 





, صد و سی ام .118 ود 1 1 


: مار ناباد معلو صه تفع 0ص معط ,126 مطغ ۲ 2 
868 


) ۷۵۵ ( 





بکرفت و بیشتر اموال خود را از حصار نیاز آباد بحصار مائیوناباد آورد .2640 .1701 ۳ ۱ 
۰ ۳ "۱۳ ۲ 

و بپشتی انک حصار مالیوناباد و حصار کاریان و حصار نیاز آباد در تصرف 

۳4 ۹ یا رگ ۳ فاحل «افی_ فا رارقا ۲ |[ 

لکل امة فننة و فنتنة امتی آلمال مال بسیار بذل کرد و قرب هزار مرد قال النبی از 

۳ ۳۹ ِ‌‌ ۳ ۳۹ ِ‌ 

اوباش دلیر سفاک بی‌باگ ۳ بملازمت خود درآورد و هرچند روز ی علیة السلام 


۱ 
1 ۱ 
داشت بر مقنصاء کلام صادق رسول ثقلیی خواجه قاب فوسپیی که میفرماید ۱ ۱ ۱ 





طرف قهستان و خواف فثنهة ظاهر کردانید و راهها ,۱ بر مسلمانان بیست ۱ 
و درای سال که شاهزاده یسور بخرابی خراسان لشکر کشید مال فاخربیش ۱ 
او فرسناد و کفت که می بنده و مطیع شاهزاد؟ جهانکیرم و دربیی حدرد ۳ ۱ ۱ 
خصم و غرض خواه بسیار دارم اکر شاهزاد؟ جهان می بنده را بلشکری مده ۱ ۳۱ 

دهد در بندکی و کوج داد افزایم و قلاع و حصون اي دیار را تا حد کرمان ۱ ۱ 
و سچستان بدست عسکر شاهزاده باز دهم شاهزاده یسور هزار سوار را نامزد ۱ 











کرد‌انید تا بیش خواجه مجد رفنند خواجه مچد با آی هزار سوار بیشت ۲ ۱ 


۱ 
۱ 

ر‌ِ ! 
ولیت خواف را بتاخت و مال و برد مسلمانان را بدست لشکر شاهزاد» ۱ ۱ ۱ ۱ 
پسور باز داد بعد از دو ماه جند نوت خواجه سعد الملک و حکام و زعماء ۱ ۱ 
ولیت خواف لشکر کشیدند و جون خواجه مجد مرد فدائی بسیار داشت ۱ 
برو ظفر نیاننند و در محاصره متائیذناباد ر جلاه خواجه مجد از خواف 
و بقنل آوردی جماعت ندائیانرا که در حصار مائیژناباد متوطی اند رجوع 
کلی ملک اسلام غیاث الصقی و الدیی کردند و ملک اسلام بیش ازین 
حالت جفد کرت مکنوبات بخواچه مچد فرستاد» بود و ار را از جنییی 
کارها مذع کرده و ملک اسلام را بیش از استمداد و استعضاه حکام خواف 
از عزیمت آن برد که بحرب خواجه مجد رود جوی حصار رزه را فتم کرد 
در مغر :سنه مذکور نصر الدین ایلجی خواجه ر نامر .الدیی طغرل 
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فردوسی 


) ۷۵۲ ( 


فوشنچی را با پانصد سوار بطرف خواف فرسناد و خود روز دوشنبه بیسست 
و هفتم صفر سفه مذکور از خطة مرس هراق حمیت عی الفات بر عزیست 
محاصره حصوی خواجه مجد حرکت فرمود و جور نامرالدیی ایلجی خواجه 
و فاصر الدیی طغول بحدود خواف رسیدند و عزیت آن کردند که 
ببلی حصار نیاز آباد روند خواجه مچد جون شنود که از هراة بعکم ملک 
اسلام غیاث الحق و الدیی لشکری بخواف می آید صد مرد دلیر کار دیده 
از سجزی ر قبستانی و خوافی را فرمود که بروید و حصار نیاز آباد را 
محافظت نمایید آن صد مرد فدائی بهنکام شا م از حصار مائیژناباد بیرون 


آمدند و جون نزدیک حصار نیاز آباد رسیدند با لشعر منصور ملک اسلام 


غیادث الق و الدیی دران - ۷ شعر #۷ 
شب تبره" چون رری زنکی سیاه ساره نه پیدا نه تابنده ماه 


تو خورشید کفتی ببند اندر ست 
سپاه ملک اسلام غیاث الحق و ادیی با ایشا در حرب آمدند 
و در یک حمله قرب بیست تی را ازانی صد مرد بقتل رسانید و بفم تیا 
اسیر کرد و بافی را منهزم - * زیر » 
جو لشفر هراسلن شود در بنیز . سکلشض ساره مکر بر گروز 
بعد از در ررز ملک غیاث الحق و الدیی با لشکر بیصد در نیاز آباد نزول 
فرمود و روز دیکر با تمامت سباه از جوانب حصار درآمد از حصار مبارزان 
خوانی که هر یک سالها خواجه مچد را خدمت کرده بودند و جفکهاه 
عظیم ر جانسباریهاه صعب بنقدیم رسانده دست بنیر زد و سنک انداخت 
براوردند و از طرفیی آتش حرب بالا کرفت و دریلی قتل در موج آمد 
و از علو و سل نفیر و فعرة و آرا ر صدای کوس و طبل و خررش و جوش 
سباه و مراکب زلزال و ارتعاش در جبال و عحراوات بیدا آوردند - 


ساره بخم کمفد اندر ست 


۷۵۷ ) 
* شعر * 
‌ ‌ ۰ 
ز دریا تو کقنی که برخاست : 
همی جشم روشی جهانرا ندید 


تفر بنوازان "هو پینتتهه. مجغ 
بمغز اندرون بانک بولاه خاست 


سبهر و ساره سنانرا ندید 
جوء بیرق فروزنده بوادر تهتغ 
بابر اندروی آتش و باد خاست 
و هرچند که سباه ملک لام غیاث الحق و الدیی خرکها و درها 
و نردبانها وادوات. حصارکبری بیشتر می‌بردند حصاریای جنک بیشتر 
میکردند جوی زوال در کشت ملک اسلام غیاث الصق و الدیی بیش راند 
وبانک برسباه منصور خود زد و کفت که بیش روید مبارزان غوری و دلیران 

هروی بیکبار نعره بر آو دند و با خفچ,‌ها کشیده جون اژدهای دمان و غضففر 
خشم آلود ببای حصار آمدند و بعد ازانک از جانبیی قرب صد مرد نامدار 


خنچر کزار بقل بیوست بعور ایزد دادکر جانبخش زرزی رسانن و فر دولت 


روز افزوی ملک اسلام غیاث الق و الدیی حصار نیاز آباد را بکرفتند 
حصاریان جون ان حالت ر مشاهد 5 ۳ داستا و با ی ایشان اژ کار 
هام ‌ِ میب رظن م م ی هه مان رظن 


6-ن ظر رن 


و 7 سلاحها بینداختند ونعرة الامان (امان برآورد 7 منصور ملک 
اسلام غیاث الصق و الدیی در حصار رفتند و مال بیهد غفیمت کرد 
۳ من نایم موف رانا یر محصوة و جون حصار نیاز 
فنم 9۳۳ اسلا م غباث ااحق و الدیی ررز دیکر صد سوار کزیده از دلیران 
غوری و هروی و نکودری بمائیژناباد فرستاد تا ندا در دادند که حصار نیاز آباد 
را بکرفتيم و خزینه و ذخیراً جندیی ساله ترا بر سباه منصور بخش کرد 
خواجه مچد بر منظر درب حصار برآمد و کفت ای غوربان و هرویان آني شما 
میکویید از خیالاتست "و محالات نه سباه ملک اسلام غیات الصق و الدیی 


آباد 


سبهر اندر آمد همی فوچ فوج فردوسی 


0۰ .1701 ح ۱ 



































) ۷۵۸ ( 


کار مار خرامال و عراق جبع شرند و ابا نا بام حصار 
نیاز آباد قیام نمایند فتج آن هنوز 5 تعدری تمام داشته باشد کوتوال 
حصار نیا: ز آباد و خزینه‌دار او را بیش بردند تا بآواز بلند کیفیت احوال 
و اهول بسبع خواجه مجد رسانید خواجه مجد جوی نیاز آبادیانرا بدای 
حال بدید سراسپمه و منصیر شد و بیم آن بود که برجلی هلاک شود اما 
بواسطه آنک حصار مائیژناباد در تضرف او بود و قرب هزار مرد دلیر 
بی‌باکگ خونی جانباز در حکم [او] دل نینداخت و بر حسب - 
#۷ شعر * 
عم 3 تن مي یی 
ال تن فشزبب رم 
ِ ناشعیبائی_ مک هیچ کونه هیم کونه از حادثها جز 
۱ که دریدکی مردان بر حادئها ناشیبائی و تست 
۳ و تلیفی ظاهر نکرد و بر سر الْجرّم عئ آلبلاه تما 
رز المع راقف کشت اروز در غم و انديشة هرچه سختر بسر برد - 


مرن کلام 


۱ ۷ شعر # 
ِ دی ی 2 نف ن 
مور ۳ بر دع عدوی له 
‌ثِ و نب نی من ه 
طویل علی مي ضسی لت عاثیبه 
۰ ,101 


بس روز کشت بروزی بمای دشمی مرا بمانند آن روز 

دراز بر آنکه درآورده‌اند در لد غایب او را 
و جو آفتاب عالمتاب روی در حجاب آورد و عالم نور انشان بچهان 
تاریک مبدل شد - « نظم + 
ائوری جوب روز . ررشن از . ایوای آسمان 


ناکه در اونتناه بدربای قیووان 


)/ ۷۵9۰ 


دوش زمیی و فرق هوا را ز قیر و مشک 
۰ سر سبهر کوژ ردا کرد طیلسان 

آررد بلی مهر جو در دامن زمین 
بکرفت دست ماه کریدان 

ی 
در خاک تیره شد ملک روم را مکان 


خواجه مجد و جره و روس سباه و اعیای دراه و نقباه و زعماه 
حصار را کفت که فردا بامداد ملک اسلام غیاث الحق و الدیی با لشکر 
بی‌اندازه بمائیژناباد خواهد آمد تدبیر جیست با او حرب کنیم و يا سر 
بصلی در آریم همه باتفاق کفتند که مصلحت جنک نیست و مصلحت 
انک بیش او بیرون رویم هم نه صواب انست که خواجه بطریق رفق 
و خادم مخدومی با ملک اسلام غیاث الصق و الدبی درآید و ازو عهدنامه 
بستاند و از پسران خود یکی را بیش او فرستد تا جون او از وایت 
بطرف شهر هرا حرکت کند بعد ازان خواجه درکار خود انديشه با صواب 
فرماید و له اعلم بالصواب « 


غیاث الحق و الدیس با خواجه مجد 
خوافی حر مائیپزناباد 
جو ملک اسلام غیاث الصق و الدیی حصار نیازآباد را نتم کرد 
ببهدادینی آمد ر از آنجا روز دیعر لشعر بمائیژناباد کشید و جفین 


۱ . صد و سی و یکم .118 ط؛ 1 1 


















































) ۷۶۰ ( 


شنودم که حصار مائیژذاباد را مادر بیقی ی است 0 


بس محکم و بوضع او در کل خراسلن و عراق حصا 
عراده و منجفیق بر دیوار او کار نمیکند جه ۳ او ِ حصاا 
آمیخته است و قرب بني هزار کدخدای را در اندرون او خانهاه معمور 
و مساکیی آبادانست وتا کسی بچشم خود آ حصار* را نبیند آفم از صفات 
ار شفود باور نداره که بچه سای ختصی معئم و بناا منیع است - 
* شعر #۷ 

دفیقی برآورد سر تا بجرخ برین . زبالاش بیدا نبودی زسیی 

برو مرغ برنده را راا نی . برش باه راهم کنراه نی 

اسللم غیالث الححق و الدیی روز دیکر اطراف ارب حصار را بر نقبا 

سپاه منصور بخش کرد و بقرمود تا رایات اژدها بیکر اقبال‌یاب ظفر اندوز 

همایون او را در ٩‏ 


۰ .ا10 ملک 


خواجه مجد را که در حصار نیازآباد داشخت بیش بردند و بیکبار از جوانب 
حصارنعوا کیر راز براوزت او تخیر و آوای طفل رکس ول بسی 
رسانید خواجه مد از اندرون حصار ابراج و دررازها را بر مبارزان قسمت 
کرد و هر برجی را بدریست مرد فدائی سفاک سپرد و ایشای نیز از باه 
حصار طبل فرر کوفنند و علمها برافراخت و از فراز و نشیب جوی تک 
و باران تیر و سنک رراري شد - * نظم « 
نظامی چپ ر راست بیرامي آن حصار ز پواد بستند ر5 بر غبار 
جرسماه ررسی خررشان شده 
ز ععس سر تیغرو برق سنان 
سم بادپایان ز خون جون عقیق 


دماغ از تف خشم جوشان شده 
سر از را میرفث و دست از عذان 
شده تا نمد زیی بخو در غریق 


. حصال .266 من و 1 


( 1۷۱ ) 
زبس کشتکان کرد بر کرد راه جو بازار محشر شده حربکاه 
و بس. خسلگ یر بیکان فان ۰ ده آیله دست بیکلی کهای 
و هرچند از بلا حصار تیر و سنک بیشتر می‌آمد مبارزای غوری 
و دلیرای هروی بیشتر حصار می‌رفنند و بی‌خوف ر ربی تهور 
۱ و تجلد مینمود و میکفت - * شعر * 
۲ 


خوشتر است از شراب کهنه خوش بوی 


و شیربی‌تر است از دست بدست داد کاسها 


همم ی مس فلا م هت ی اه سصی اتف زر 
طا؟ الصعایم و العوالي 

ت 2 

۳ 6 مب . 6 نب ىِ‌ث 7 ىِث 


دست بدست دادن شمشیرها و سرهاء نیزه 
و بزور در آوردن مس لشکری را در لشکری 


بود به ز جام مثی خوشص‌وار ملک 
مرا بهثر از امرافی و بسزم " فضرالدین 
برم بهتر از کني کیخس_روی کرت 


بکهم درون خفچجر آب‌دار 
صف کین و میدان پرخاش دزم 


کمند و همان کرزاً پهلوی 

































































2۳۳ ) ( ,۷۱ ) 
و از جانبهن مرد بسیار بقتل بیوست و مبارز بیهد مجروح شد و تمامت آنک کر بر اسب فکرت جاودان جولان کنی 
صعراوات و اطلال و در و دشت ملئیژناباد از خون داوران لعل فام کشت از نخستیی آستای حضرتش در نکذری 
چهار روز بریی نسق که بتقریر بیوست ملک اسلام غیاث الق و الدین آنک تا او دهررا از خال شب تزیب نداد 
00 ,101 با خواچه مجد حرب کرد و مقنیان و نقاب بحکم ملک اسلا م از جوانب ِ روز بر کوش شفق ننهاد خال عنبری 
حصار نقب بریدند و راوی چفیی کفت که خواجه مجد هر مردی را آنک خار اژدها دندان عقرب نیش را 
از حصاریان هزار دیخار داد پوف" و بر حرب و ضرب راغب کرد انیده ُ شحنک داد ست بر اقطاع کلبرک طری 
۱ ۳ 7 نت و0 و ۵ فن. ل 
و حصاربای بطم مال که دسا ابطال آلرجال تماق تجل ال و تمَل آفسم بالبیت العتیق فی الهرم حریرعا ۱ ۱ ۱ 
حرب عظیم می‌کردند و جنازت. و تهورهرجه تما ینمود روز بنج مم و ۵ عم ره هه ۱۱۱ 
۱ ‌ مثر میفمود روز بنجم و الطایفیی العاکفیی ذ فی آلحسرم ۱۱ 
خواجه مجد طایفة از ایمةٌ و معارف مائیژناباد را بخد مت ملک اسلام را 1 
کذن خورم بخانه شریف که خداروند حرا 2 ۱ 
غیاث الحق رالدیی فرستاد که ملگ اسلام مرا حالیا املن دهد تا بعد وتات وی شریف ود حرامها ست ۱ 
۱ 


۱ 
۱۱ 
۱ 
تطیافت. کنندکان ,نفد ۳۹ ا 
از بهٍ ست روز بخدم‌تا آیم ملک اسلا م از سر عاطة ت مرام و شمایل و بطو نك دم ری ار 
۱ 


















میب دا ۱ و وتو ۱۳ شید ی ۱ 
بسر خردثر خود را بیرون فرستاد با عهدنامه برییی مفوال که بدان خدلی غیاث ۳9 خد مله 0 نزول فرماید بعد از بیست روز ۱ 
که فرش بسيط مرکز داير؟ قدرت ارست و عرش محیط داي مرکز فطرت بهراة آیم و باقی عمررا جوي سایر بندکای آی حضرت جذت خضرت بسربرم 
او و بدای حعیمی که وجود قدیم ازلی او از سمات حدرث منزه اشت و بدل صانی و عفاء عقیدت در سلک عبید آن جذاب عالی مب منخرط کردم 
ر ذات مقدس ابدی او از مقولات عشر مبرا - و در آخر عهدنامه باز نمود که مامول بنده آنست که ملک ملک (اسلام ۲ 
ی ۱ بخطٌ شیف ید مباک خویشتی بجهت اطمینای دل بنده و تسکین .2670 .1801 ح 
انوری آنک , تال میاه ماو زامن سس خراطر مردم. اپی: چصار اعلی. کاملا مبقول,ردارند که جوي بد؟ کترییی 
کلفشان اختسران بر کنبد نیلوفیی بخدمت آید و بشرف تقبیل کاب همایوی مشرف کردد در اهلاگ 
آنک بر لوج زبانما خط اول نام اوست و تذلیل او اشارت نرانند و از تابعان و ملازمای او کسی را بقتل و فتل 
: آن همی کویذ له ایس ایزده و آن تنکری فرسانند جو عهدنامه خواجه مجد بملک اسلام رسید و بسر او از حصار 
آنک قمرش داد انجم را شیاطین انکنی بیروی آمد ملک اسلام از بلی حصار برخاست جه هر شب از جوانب 
ر انک لطفش داد آتش را سمفدر پروری حصار ایمه و طلبة علم کلام ال می‌خواندند و در اثنای آن ملک اسلام 














فردوسی 


می کلمات [ 


اعریری 


فودوسی 


خظامی 


) ۷۴ ( 
شهربار انام و ای داور دادکرو ی شا سکفدر فر - * شعر * 


ببخشای بر ما که بیچارايم " 
زا کربد آمد تو نیعی نمای 


بدرد اندرون سخت عمخواره لیم 


که اینست رسم شه نیک ر 


۱ 
0 ۱ 
ملک اسلام بدا واسطه که نباید که خون مسلمانی بناحق ریخته 


شود و فرری بفقیری رسد سر بدان. صلم_درآورد و وثیقت‌نامة نوشت 
بحخواچه مجد - #۷ شعر #۷ 
یکی سخت سوکند شاهان بخورد. بروز سفید وشب اجورد 
بت ی کین جمان آفرید سبهر و ۵د و وجان آفرید 
اقسم بمی مرج محر و اور مرب و رف در الْحَجَرن که جی 
خواجه مجد بعهدی که کرده برسد. و بران میثاق که بسته بود و در ابقاه 
عمد ثابت قدم باشد و از نقص نقض ایمان احتراز و تجقب راجب شمرد 
در فصد جان او نکوشم ر کسی را نقرمایم و او را بدست امراه خواسان 
باز ندهم و هر معرست و مرحمت که از دست می برآید در باب او 
مبذول دارم جو عهدنامة برهی کونه که ذکر رفت بخواجه مجد رسید 
مبتمي و خرم کشت و فرستادا ملک اسلام غیاث الق و الدیی را باعزاز 
و اکرام هرجه تمامتر بنواخت - 
فرسناد؟ شاه | بیش خوائد فراوانی سخنهاو خوبی براند 
کمییی . شهریار ترا بترم بمر جم بفرمود فرص‌انبرم 
بعد ازان در خزینه بعشاد و جیزیکه شایسته حضرت ملک اسلام بود بیرون 
* نظم * 
ز دیفار و جوهر ز دیباه. طیب 
بصندرق عنبر بخروار مشک 
تمطیا زرف آب‌دار 


* شعر #۷ 


فرستای - 
کرافمایهلی که باشد غریب 
بروی از طبقهاه بر زر خشک 
مرمع بسی نیغ کوهر نکار 


6 ۷۷۲۵ ۰ 


ملک اسلام غیایش الق و الدییی پسر خواجه مجد را بئواخت هرچه 
بهثر مخصوص کرد انید "روز دیکر مظفر و کامپاب با غنایم فراوان از حخطءة 


مائیژناباد حرکت فرمود و ناصر الدیی طغرل فوشنچی را با جهار صد سوار .267 .7۳01 


در نیاز آباد و حدود خواف نصب کردانید و جوی بسعادت و دوستکام 
بدولنخانة هرا حمیت عي الفات و البلیات درآمد شکرانه آی عطیت 
سفیه و موهبت هنیه را مبلغ دو هزار دیذار بر اهل خیر و زمر علم صدفه 
کرد و ده هزار دیفار دیکر در وجه عمارت مسجد جامع و موافع خیرمصروف 
داشت اولیا و احباه حضرت اورا ازای فنصات و فتوحات فرح و ابتهام 
بیسد و عد حاصل شد و حساد و اعادی را بلا و عناه بی قیاس مدخر کشت « 


فکرصد و سی و جمارم " در رفتس ملک اسلام 

غیاثك الحق و الدیی با لشکر خواساری 

یت اج ی دم ۱۳۲ 

راوی جنین کفت که در اراسط جمادبی الول سنه مذکور بعکم ملک 
غفور شاهزاده یسور بقنل بیوست و واسطه آن بود که ملک اسلام 
غیاث الصق و الدیی جند نودنک مئنوبات فرستاه بیش بادشاهزاده عادل 
کبک که شاهزاده یسور تا از دیار ماوراء الفهر لشکربدیی ممالک کشید در 
خراسا: خرابی بسیار کرد و فرب ده هزار تی را از سادات و ايمه و عورات 
و اطفال و فقرا در سازندرای بقل رسانید ‏ رم 
که ره بسته باد آن بيي شوم را 
خرابی بسی کرد و بسپاز برد 


بتزاچ داد آی برر بوم ر 
جز از کشتکان که ننوان شمرد 





و دوم ۰ هط ص] 1 





نظامی 






































فردوسی 


1۳01, 0 


)- ۷۲ [( 


و جهل ررز با جهل هزار مرد بی‌باک ناباکگ سفاک شهر هراة را 


محصرک5 کر ار کته میتی وانوندهی از فقرا و اوباش مردم 
را بقنل رسانید هیچ کار دیکر دسنش نداد بئوفیق آلمی و یمن دولت 


شاهفشاهی قرب هزار بهادر نامدار ار را در شهرهراة بقتل آوردند حالیا اخبار 
در خراسان بر آنچمله شایع است که عزیمت ماوراء النمر دارد اکر بادشاهزاده 
عادل بچیت دفع و قلع او سباهی بدین مالک نخواهد فرستاد بتجدید 
باز دران ولایات بریشانی راه خواهد یافت و بضعف کذشنه درا حدود 
فننه و شر حادث خواهد شد - 
اکر بیم او نمسلانی ز جا لین 
بادشاهزاده کبک در هر نوت که مرسل و معتوب ملک اسلام 
غیاث الق و الدیس بدر رسید نزد ملک اسلام ایلچیای معتبر با یرلیغ 
و سفقور و خلغت خاش ۱ که ما را دریی 
لزدیکی عزیست آی نبود که سباهی بدانطرف فرستیم اما جوی ملک 
باز ذموده که شاهراده یسور خرابی بسیار میکند و بندکان خدا ی تعالی از 
ظلم و تعدی لشکر او در نالش و دعا[ء] بد اند واجب شد بر ما که سباهی 
فرستیم تا در دنع او جندانک ممکین_بود بکوشد القصه بعد از جند روز 
شاهزادکان جون ایلچکدای و رستم و منگای خواجه * و بولاد را با جهل هزار 
خنچر کذار بحرب شاهزاده یسور نامزد کرد انید و ایلچی بیش 
میر خراسان امیر حسییی فرستاد که لشعر ما از آب اموی بکذشتند بران 
عزیمت که با شاهراده یسور حرب کنند باید که امراه خراسان و ملوک 
آس حدود را با عساکر بفرستد تا لشکرهاه آن ممالک و جیوه 


ش ایس ولایات 


بموافقد و معارنت یکدیکر با شاهزاده یسور مقابل شوند امیر حسیی امیر 


* شعر ۷ 
ز تخت بلندت در آرد ز 


سوار جراز 


منکلخواچه * و ذیل جوامع القواریخ مطا ۲ 2 





) ۷۷۱ 


اوردای غازان و القبچی * و یکفتمور* و ملک اسلام غیاث الق و الدیس 
را با جهل هزار سوار نادار نامزد کرد امراه ملک اسلام با سباهی 
که از کثرت ایشان زمین و زمای در نالش آمد و ملک و فلک در لرزش 
فکادت ی آلچبال تتو تاخر سنک برفتند و ازای 
ایلچکدای و رستم و منکلی و بواد بیش از وصول عساکر خراسای شاهزاده العتبی 
یسور را بقتل آوردند و آن جفان بود که جون شاهزادکان مذکور بده فرسنکی 
تشک کاه شاهزاده یسور نزول کردند طایفة را بیش امراء لشیر او فرستادند 
و هر یک را بوعدهاه خوب بخود دعوت کرد امراء سباه او بعد از تامل 


القبچجی 


غافل جون خبر بشاهزاده یسور رسید که شاهزادکان ایلچ>دای و رستم و مفکلی 
خواجه و بولاد برسیدند روز دیکر لشکر را مال بیحد داد - #۷ شعر # 
بزه نای زریی و هندی درای 
جون نزدیک شاهرادکی رسید فرصان فرمود تا امراء سباک صفها رات 
مس من قرب 2 و نی مان 0 مق هام م مامح هام مر ام لگری) خر مر 
کردند و اقاصوا مت علی موازاة قلبا کمچتی الیل و ميمنة کمندفع مر کلمات 


»-۶ ئ‌ 


سل و میس ۳۱ باقامب یل جون هنکام نی رسید که هر دو العثبی 


شام تشی: آراسته شد خواسته فردوسی 


ده سوی رزم کردند رای 


سباة باهم در محاربت و مقارمت آیند و هر دو کروة باهم در مقابلت .2682 ,۲01 
و مصادرت امراء سباه شاهزاده یسور بیکبار ازو برکشتند و بکنوت را که رکی 
رکییی عسکر او بود بقتل اورد شاهزاده یسور جون آن حالت را مشاهده کرد 
هیم جاراً فدانست جز آنک با بسر خود شاهزاده جوکی و خیلضانه خاس 


.« القجی » ذیل جوامع 
, پیکنیمور ذیل جوامع 





الفوارجق مط ح 1 
القواریخ مط ص ۶ 



















































حریری 


) ۲۷۹۸ ( 


خود و سوار دربست روی بهزیمت نهاد شاهزاد» ایلجعدای هزار سوار 
کار دیده جنکی منعاقب او بفرستاه بعن از ی ۱ آنن سواران بدو رسیدند 
بس از حرب بسپار شاهزاده یسور ر[ بکرفتند و بر فور بقتل رسانید و جهانیانا 
کهی نیش بشخشد را 5 نوش کهی سور و کهه ماتم و که خورش 
کهت سر برآرد بغ ,نلک (بسر کیت اکن در دسان هوبر 
بدیهیم و تخت ممی بس مفاز 
نکه کی که بیش از تو کیخسروان دلیران و کند آوران و کوان 
جه سا کف و لشکر بماندند و رفت ببردند جیزی ازای آب و تفت 
شاهزاده جوکی و افارب و خواتین او جون شاهزاده یسور را بهر عقوت که 


که "خواهد ز تو ماند نااه باز 


سکثر ازای معکی نبود بقتل رساندند بیکره خررش و جوش برآوردند و واویل 
۳ وامصیینا در | 2 #۷ شعر #۷ 
هن کت باقن ای 2 بان ۱ 


آسالوا آلغروب و ۹ آلچیوب ومیوا آلشْدد و جر آلرورس 
ررآن کردند دلوهاه اشک جشم را و بدریدند کریبانها را 
و بکوفتفد رخسارها را و بشکستند سره ا را 
بعد از سه روز شاهزادکان با غنیمت بیصد و اندازه و اسیر بیشمار مراچعت 
نمودند و ایلچی نزد امراء خراسان فرسناد که ما بدولت بادشاهزاد» عادل 
کبک خای شاهزاد: یسور را بقتل آوردیم و تمامت اردری او را غارت کرد 
و بکنوت و طايفة را که ماد نتنه و تخلف بودند امراد شاهزاد» یسور بقتل 
رساندند شما را مصلحت در باز کشتی است وجهت ملک اسلام 
غیباث الحق و الدیی یرلیغ و خلعت فستادند و کفتند که ما را معلوم 


شد که از امرا و ملوف ممالک بادشاهزاده جهان ساطان ابو سعید در کر 


) 79 .( 


اهلاکگ و تفکیل شاهزاده یسور هیچ کس جفان ساعی و مجد نبوده است 
که ملک غیاث الدی جی ایلجی شاهزاده بامراء خراسان رسید بفایت 


. شادما کشتند جه از شاهزاده یسور اندیشه‌مند بودند و راوی جنیی کفت که 


شاهراده یسور با شاهزادکان و امراء سیای جفیی مقرر داشده بودند که جون 
افتاب ببر چ جوزا رود و هفکام رفع غله شود و رریم 1 غلة آن 


101, ۰ 





و و را 0 نیت بد که نی آلفاسق ۲ شٌ ر من ۳ تل النبی 


سینهاء خلایق بدا ن انشراح بذایرفشت و خاطرها مجمدت شد و راهها ور علیة السلا 


8 96 2 م یاوه . 


0 


و ایس کشت فالقرمت ] ر اسنقامت ۳ و امئت آط مر کلمات 


رل القافل و لفق و قرب سیصد مرد برجلی که خانماه ایشاننا العتبی 


ملک اسلام غیاث الحق و الدیی خاد اللّه ملکه بهراٌ آورد؟ بود از بادغیس 
بخدمت ملک اسلام آمدند و ملک اسلام بشرانه آنک حق تعالی 
بقهر و بطش عظیم خود شاهزاده یسور را از سر بندکان خود باز کرد 
مال بیحد صدفه داد و ختمهاه قرآن فرمود ودر طاعت و عبادت افزود 
و یات خیر کرد و مردم ر از نسق و فچور و اصور ناشایست باز زد و در 
باب علماء اسلام و عرفاه انام انعامات بی قباس مبذدول داشت و خاص 
و عا م رعیتا ا را از کرم خود محظوظ کرداند * 

با ۰ 2 9۳ ۷ 

بو دست ملک 4 اي و لین 


ار کم مدش 
و جون .118 0ط و۲ 1 


.صد و سی و سیم .115 مه ع1 ب 
87 


کصسمصص تس وب 


ی 6 1 5 7735 ۳55 


















































) ۷۷۰ ( 


و اظهر حجته و برهانه را کرامت فرسود فع قلعة تولک است وسبب آی 
بود که جوی شاهزاده یسور بکراسان آمد بهنکام مراجعت و که محاصره 
شهر هراة صانها ال عی الفات بفرمود تا از غلات هر ده هزار خروار کندم 
بقلعةٌ تولک بردند جه قلعةٌ تولک حصفی بود بر قلعةٌ جبلی که در تندی 
باب بهلو میزد ر در مجکمی با سد سکفدر برابیی میکرد - 
از بلنسی نی بو راه دعاء مستلج_اب 
وز حصینی نه درو راة قضاه کردکار 
باد کرذد مانده کر یابد برو یک راه ره 


۷ شعر ۷ 


دپ کرداه بسته کر یابد درر یکبار باز 


کوة در بالی او باشد بسا بای مور 


دستا در بهنای او باشد بسا جشم مار 
و ملک وج زاد .. بییعت شاهزاده یسور درآمد ملک اسلام 


عیایث الحق و الدیی بدر مکنوب فرسناه که از عهدا قدیم باز ملوک تولک 


۰ 10 در فرمان جدان و بدران مرحوم ما بوده اند و با دوست ایشا طریقه 


فود ی 


قال الله 


تعلی 


دوسنیی و ولا ورزیده و با عدو نم مخالفت و بغض مسایک داشنه میداید 
که تک مرافقت شاهزاده یسور کیری و در عاقبت کار خود تفکری کنی - 
#۴ شعر * 
اکر سر کفی زین فزونی تمی " بفرسان کرای بسان رهی 
وکرئه بچنک تو لشکر" کشم ز درا بدربا سبه بر کشم 
ملک فرخ زاد در جواب نوشت که ص‌ بنده و مطیع حضرت 
علیاء نلک سیملی ملک ملوک اسلامم اما می ترسم که بخدمت آیم 
7 موق حعینيه مم مه ء وه 
ملک اسلام بر حسب له یذکر آو یش روز جند ار محاصوة تولک 
را در توقف داشتت و جون شاهراد» یسور بئولک رسید رف زا بیش 
او فشت شاهزاده یسور در باب او تربیت و لطف بسیار فرمود و کفت 


875 


۱ ۱ 


اکرحق تعالی مرا بر ملک اسلام غیاث الصق و الدیی بیروز کرداند .و شهر 


‌ِ ِ‌ ۰ + 
هرا بر دست ی " شود اکثر ایری ولایت را تا حدود جر زوان و وسط 


غور بنو مفوض کردانم فرخ زاد بواسطهٌ ار غرور بکل روی از حضرت ملک 


اسلام غیاث الصق و الدی بکرداند ملک اسلام بعد از چند روز امیر 


ابوبکر خلیقه مالافی که مرد مبارز کار دیده بود با بانصد نی از کماة رجال 
غور و هرا بمحاصواً تولک فرستاد و النمغاء مباک نوشت که سراچ الدیی 
امیر داد مرد سباهی فیروز کوة و هرا رود و آزاب را ببای قلعه تولک برد 
و بمشورت و اتفاق امپر (بوبکر خلیفه با سلک فر خ زاد حرب کنند بفرمان 
او امپر ابوبگر خلیفه و سراج الدیی امیر داد حند روز قلعه تولک ر در 
معاصره داشنند و بکرات جنک بیش برد و از هر در طرف مرد بسیار 
بقدل بیوست ملک فرخ زاد بعد ازانک با سراچ. الدیی امبر داد و امیر 
ابویکر خلیفه جنک کرد عازم آی شد که سر بصلع دراره چه میدانست 
که عسکر سمفصور مالیت اسلام غبادث الحق و الدیی هر قلع منیع و حصیی 
حصین 5 روی آرند بر فلع ۳ فیررز کردند در اثذاء ای عزیمت امپر 
غیاث الدین بی صدر الدیی آزاب که جوانی بود آراسته بانواع هنر و در 
سواری و تیراندازی مذل و شده نداشت از بیش شاهزاد ک پسور بئولک 
آمد و یرلیغ و خلعنی که بچیت ملک فرخ زاد آورده بود بدو داد 
و کفت که شاهراده یسور هم درز حجذد روز با لشکر بیحد مپرست و آیری 
کرت بر عزیممت آفریست که تا شهر هراة را فتم نعند مراجعت ننماید 
مصلعت تو در انست که بیش مالک اسلام عبات الحق و الدیی نروی 
چه با نو نیز ازای کند که با ملک اسقرار و با فراهیان کرد ملک فر خ 
زاد ر از سر آی: اندیشه بیرد و جند توت دیکر مها" هر دو سیاه 
محارست, و مقارعت ظاهر شد ر امیر غیاث الدیی آزابی هر ساعت بر 


منظر درب حصار برآمدی و برخلاف ایااك و آلکذر من آلهدر از خود 


1۳01, ۰ 









































فردوسی 


قل النبی 
علیه السلام 


فردوسی 


) ۷۷ 


بتکلف تصلف نموسی ر کفتی که می آنم که هنکام نبرد شیر شرزه از 
بیم زخم خنجر می بیموش ر نوش .کردد و فیل مست از سهم کرز اوسار 
می بیجان و بیچای شود - * شعر * 
جوشمشیر هندی بجنک آیدم ز دریا ر از کون ننک آیدم 
باواز می رعد غرنده نیست ببازری تیغ برنده نیست 
بریی نسق بیخبر از معنی آَفة مج اف خویشتی را میستود 
۱ بطعی سباه مفصور ملک اسلام غیاث الحق و الدی میکشود 
جو سراچ الدیی امپر داد و امیر ابوکر خلیفه و لشکرکشان دیکر از امیر 
غیاث الدیی آن سخنها, مصاف انکیز لف آمیز میشنودند هر یک بآواز 
بلفد در جواب او میکفتند - 


و دمبدم زبان 


شعر # 
جهاندیده مرد میا رای لب را بکفتار سرد 
نه تو شیر جنلی و ما کور ذشت ‏ برینعونه بر ما نب‌اید کذشت 
نزرفی نداری تو چیزی ز می بکرهی ر مردی و نیسرری تن 
القصه بعد از چند ررز شیم ااسلام خواجه قطب الدین جامی بتوزگ 
رفت رو ملک فرخ زاد را بر سر صلم و رضا آورد و جون ملک اسلام 
غیاث الصق و الدی بوقت رفتی بلشفر بپلی قلعه تولک نزرل فرسود 
ملک فرخ زاه شمشیری و ده گز کرپاس برد اشت و با امیر غیاث الدیی 
از قلعه فرره آمد و از سر خشوع ر مسئفت تمام پیش ملک اسلام 


ستقی رم ران ای 


عبات الحق و الدی رفت - ۳۹ شعر * 
درآمد ز ز دراه و بوسید خاگ دل از دعوی دشمنی کرده پاک 
ی اسلام ثنا و دعاو فراوان و مدحج و سپاس بی‌با ایان خواند 
و کقت - # شعر * 


ای سپاهت را ظفر لشکر کش و نصرت یک 





۳ ۷۷۷۲ 


بسنه کرد 5 موکد کت صد بردة بر روی سماات 
کرد* نعل مرکیت صد رخنه در بشت سک 
هرکجا حزم توسائی موج نوجی از مرک 
هر کچا عزم تو جنبان جوش جیشی از ملک 
کردد عفانی تو سبک 


سپاهمت انچم و میدان فلک 


رت ای 
ررز هبچا ای 
فایل تکبیر فر از آسمان 


خ 


کو دی که هدس 


ملک اسلام غیاث الحق و الدیی بشفاعت شیم ااسلام خواجه قطب الدیی 
جامی ملک فرخ زاد را بفظر عنایت منظور کرداند و بر خطایاه او اغماف 
ملکانه فرمود و بچانب امیر غیاث الدیی التفات نکرد و جور بدولت خانه 
هراة نزول فرمود امیر غیاث الدیی ازابی را با طایفه که واجب القتل 
بودند بقتل رساند و بر مقتضاه شرع نبوی مال بیحد و غلة بیحساب 
بر ملک فرخ زاد ثابت کردانید ملک فرخ زاد از اداء آن عاجز آمد املاگ 
و اسباب که در تصرف داشت بماک اسلام داد و ملک اسلام بعد از چند 
روز کوتوالی فلع تولک را بسراج الدیری عمر هاروی مقوض کردانید و امیر 
ابوکر خلیفه را بنواخت ملکانهٌ مخصوص و محظوظ کرداند * 


ذکر صد و سی و ششم " نی 
غیاث الحق والدیی خلد ال ملکه بح 


جون حق سبحانه و تعالی بفیض فضل عموم خود ملک اسلام 
غیاث الحق و الدیی «| بمقاصد و مطالب او متصل کرداند و ببطش تظیر 


.صد و سی و چهارم .118 مد 1 ۱ 
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قال الله 
۳ 


یه سا ما م ون م 


101, ۰ 


) ۷۷۲ 


و حکومصت 3 در تضاعف و مزید داشت ۷ اسلا م غباث سور ۱ دی 
بر مقنضار 


4 


عم رب تمس هن اي ات مین 
استطاع الیه ۶ سبیا و موجب حدیت رسول صلوات اه علیه که 


ی ۱ 


یه مر و فرین و و ام 6 مر رقم 


می مللک زآدا و رأحَة تبلغه الی بیت اله رم یم تلی عملیه 
92 ۵ ۳ عه! ‏ ع 6-۵ 6 


آن یموت بهودیا او نصرانیا عزیمت سفر حجا: ز مصمم کردانید 
و در رجب سنه مذکور ده از شهر بفرونی اعد و فر 
خانقاهی که در چوار مسجد ره فررش اسمت؛ نزول فرمود روز 2 
و شیوخ و مشاهیر شهر هرات بخدمت ملک اسلا م غباث الحق و ا 
آمدند و نخست زبان بدعا و ثذا بکشاد و کشت - * شعر # 
خدایکان نلک مرتبت غباث الدیی 
3 زهی حدود کمال تو فارغ از ادراک 

نفاف تست مثالی که نیست بر خط او 

زبای تیر فلک را مجال استدراکگ 
شوه حلم تو دن‌دان حادشهة را 

بئیغ کوه کند شا 
ره خلاف تو راهیست بد سکال ترا 


که هست مفزل اول بپایاه هلاک 
بخار چشة مهر نو کر بچرخ رسد 
اثیر نم کشد از جشةٌ سنان سماک 
بعد از شرایط دعا و ثنا عرضه داشتند که اکر ملک اسلام در سفر حجاز تاخیر 
فرمایند از غایمت کرم ملکی و حسی ملکی بود جه این ولیت سرحد 
و ملع سار اقلیم است چوی ملک اسلام فیبت فرمایند از جوانب 


۷۷۵ ) 
اعادری وان بقصد و حصد ای شهر راغب شوند ملک اسلا م فرمود 
ی سال مذ‌کور 
نیت له ر زیا رت کذم و از عهده امری که مفروض است بدر آیم شما خاطر 


که مصلحت م تس در ر رفتی است جه ی ند ر کردگام که دریس 


مجموع دارید و بادعية صالحه معاون می باشید که اميدراريم که ایزد 


سبحانه و تعالی ما را و شما را در حفظ و حیاطت خود داراد فرزند 
اعز محمد فائم مقام ی درب ولیت خواهد بود بعد ازان بفرمود 
تا خواجه شهاب ومیت نام از زبای او باسم ملکزاد؟ اعظم شمس الصق و الدین 
در قلم آورد بربی منوال که فرزند اعز محمد ابقاه الّه تعالی و اسعد 

لل الدارین -باید که- زگ احوال فاهداشت جالنبه غذان تعالین 
را نما و اشکارا از جمیع امور ممتر داند و ببضا و خشم او امیدوار 
و خایف باشد بر برش حضرت ربوبیت او در سرا و ضرا وهی و فضر 
ننماید و بر زنده کردانیی شریعت و اسنوار کردانیدی بناه مسلمانی 
و بزک داشت اهل علم که میراث داران پیغامبرانند همست مقصور دارد 
و فضاة و ایمه دیی را درروا کردانیدی احکام شرع مطهر نبوی و در ایمی 
داشتن راهها مبالغت نماید تا مسلمانای مسافر از تجار و را؛ روای در امن 
آمد و شد کذند و مدد نعمتها از ولایتها منقطع نکردد و از اطراف و آفاق 
جور آرازه عدل شفوند روی برونتي او نهند و آبادانی و انواع نعمت 
هر روز بر مزید باشد و راندن حدود شرعی و حکم و سیاست. بر 
اهل فسق و فجور از جمله مهمات دی و ملک داند و در فلاع و حصون 
کوتوالان امین و حارسان با حژم نصب کند و حرست امرا و مشاهیر 
و معارف لشکر منصور بر حسب درجه و تفاوت مقدار ایشان بواجبی 
رعایت کردان از مهمات مصالی شمرد و از هر کس ام بشنود نیک بشنود 


و درا اندیشه کفد و انم زبده و خلاصةٌ سخیی هر کس باشد نکاه دارد 


1۱01, 1۰ 
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و رکن بزرکتر در نکاهداشت ولیت و ترییت مصالم الفت دلها 


و استمالت رعیمت شفاسد و #جم وجه رضا ندهد تن حشم و خدم 
مخالفتی ظاهر شوذ خامه اختلانی که نشای خللها باشد و بظهور فتنه 
و ربخنی خونها انجامد و مواجب هر کس بر حف و استحقاق او مقرر دارد 
و جون از کسی خیاننی یا جنایتی ظاهر شود د, ر راندن حکم تاخیر روا 
ندارد که هیبت حکم در نفاذ سیاست است و نایب دیوان مظالم را 
فرماید تا در شفودن ستین متظلمان بیدار باشد و ررشی کردن ظلمها بواچب 
تمام بچای آرد و انصاف مظلوم از ز ظالم بستاند و بوقت بار هر کس را از 


امرا و اصذاف حشم از تک و تاژیک بر اندازٌ منصب و درجه مقا م قیام 
و قعود معیین کرداند تا بذس فرآن مچید که و رفعناً بعضهم فوق بعض 


حح م ن 


فرتبات کار کرده باشد.و اسیاب حرب در ر سفر و حضر مهیا دارد ۹ 
دو روز 7 شنیدن ام در مسجد جامع حاضر شود و امعاب منامب 
و معارف و اهل علم و عقل را بنشاند ر سطی مظلومان بی‌ملاللی 
بشنود و کار ر مسلمانان آنچه معاملتی باشد بمشورت دیوان معامله و انم 
شرعی باشد بفتوی ایمه و حکم فضا بکذارد و مراسم عدل و انصاف را 
زنده کند ر سوم جور و ظلم را محو کرداند و حقوق بستحتان رساند 

متصرفان و کماشنکای ولیت. را بفرماید تا رعایا را نیکو دارند و مال 
و معامله بوقت ی 
امور سیاسی با مولانا ثاصر الدیین عبید له و غیاث الدیی بهرام و فاصر الدیی 
ایلچی خراجه مشورت کفد و امور شرعیه را بحضور موانا نظام الملة و الدیی 
ر موافا بدر الدییی ازابی و نواب قافی وقمت بقطع زساند و در دخل 
و خرج و توفیر و مستزاد خالصات ما باتفاق و تدبیر سیف الدی بادام 


و خواجه شهاب عزیز تصرف نماید و درا رای کوشد که بیشن, ر اوقات و ساعات 


1 .۳۳ 0۳ ی ی نا - تا .۳ 





۰ ی ۳ 


) ۷۷۷۰ ( 


بطاعات و عبادت بسر برد و از لهو و لغو اجتفاب و عدول نماید تا برخوردار 
دی و دنیی کردد انشاه ال العزیز و ما ذلک علی ال بعزیز بعد ازای روز 
دیکر که شانزدهم شهر اه الصم رجب سنه مذکور بود ایمه و اشراف هراة 
را وداع کرد و بطالع سعد سوار شد و جماعتی از ملکزادکان جون امیر 
محمد و امیر موفق ابناءه ملک مغغور علاء الحق و الدیی و از ایمه جو .2720 .01 
قعر ملق و الذیی قأضی زو ولا صدر الدیی" درا و سوانا 





سراج الدیی عزیز و مولانا ملک الحکما سعد الدیی حکیم و از امراء غور 
و هراة و اسفرار و خواص دراه او جون امیر دادبیک و شمس الدین هارون 
و تاج الدیی لحمد و اختیار الدین ساار و امیر ناصر الدیی طغرل 
فوشنجی و امیر بهاه الدی رزه و امبر ابوکر خلیفه ماانی و فرب 
و اعیاری هراة و مشاهیر اسفرار بر عزیمت 
سفر حجاز در خدمت او سوار شدند و جون بچام رسید شیم الاسلام 
شماب الصق ر الدین با زمر از ایمه و شیوخ جام و از خواف شیم بزک 
قطب الدیی مظفر با کروة دیکر از اابر و معترا مصاحب ملک اسلام 
شدند و جوی بط نیشابور رسید شیم الاسلام خواجه فطب الحق و لد 

جامی ور طايفةٌ از کبرلی نیشابور با قافلاً ملک اسلام بیوستند بریی نسق 
که بذکر بپوست بهر شهر و خطه که ملک اسلام غیاث الصق و الدین 
نزول میفرمود طايفة از علما و شیوخ در صعبت او روان میشدند و ملک 
اسلام بر نع ملوی اسلام در باب هر یک تربیت و الطاف مبذول 


دویست نی دیکر از اکاپر غور 


۳ ی با هني همم نی ه 
میداشت و معفنی الزم الرفیق دم الطریق را کار میی بست و بهر باچکاه 
و موقف اداء خراج که میرسید بی زحمتی و موّنتی قرب هزار نفر 
آويش ارهز ارام فرب توسانی بای‌سقانن ‏ راعبتاع ین 


بخشونت از مصاحبان او مطالبه میکرد او را بضرب و تادیب مچروح 
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میکردانید خصوماً در حدود کردستان که والی بازستانان را بواسطه انعه از 
مصاحبلی و باز میطلبید و دزای معفی غلو وخشونت عظیم مینمود 
تست مار سییر اوق ماو رکب بیاد» با خود ببرد و بعد از دو روز 
بشعاعت شیوخ و ایمه کبار ار را بکذ‌اشت و خلعت بوشانیده باز کرداند 
و جون بدار الملک بغداد رسید شیم ااسلام خواجه مطبر و ملک معظم 
شمس الدیی امیر ورنه و مخدرمزاده امیر حافظ و سراج الدیی 
گ‌ِ تحت ار بیوسند و از بیش پادشاهزاده جهان و امیر جوبای 
رت اوه از اابرر اعپان مملعت ایشان.بیفداد آمدند و حکم یرلیغ 
دِِ آورد که امیر حاج قانله عراتی ملک اسلام غیاث الق و الدیی 
باشد و محمل مارا ببرد و باز آرد ملک اسلام جند ررز در بغداد مقام کرد 
ر ال بسیار یسم صدقه بققرا ر صلصا و منزویای بفداد داد و جون هنکام 
ارتحال فافله شد با کنچهایی مملو از زر و سیم و قافله انبوة از بغداد بدر آمد - 
* شعر #۷ 
بخروارها کف زر بر کرفت ۰ بعزم بیابان ره اندر کرفت 
تٍِ و کم خراسان و عراق را بر اطراف اربعه قافله تعیچیی فرمود و از 
علیت فرط حزم ر حراست حفظی و باسی نمود که هی فاطع طوینق 
و سارق زندیق را مجال آن نبود که رشته تأتی از اهل قافله ببردندی 
بلک از خوف ملک اسلام غقانف الق و الذهی جرآمیلی. ورسراق (عرب 
از راد منحرف کشته بودند و از امکنه و اودیه و غورهاه منیع مفزوی 
و منواری شده و از بغداد تا بیت العرم همه راة سفره کشیده و مایده 
نهاده داشت و بمراکب و خوردنی و پوشیدنی فقراه وضعفاه قانله را 
نیروند کردانید و جون بمكه رسید امراء معه که در هیچ عهدی باستقبال 
مللی :و والی از مکه بیروی نیامده بودذد بچهت اعزاز و توقیر او بیرون 
امدند ر هریک بحسب طاقت و استظهار خود هدیه و تصفه عرض کرد - 





) ۷۷۵ [ 


# شعر * 
بهر مفزلی کو عذان کرد"خوش همش نرل بردند و هم بیشکش 
بانداز؟ دست رسهاء ‏ خویش ۰ کشیدند کنچینه بسیار بیض 
هم از تیغ جون آب زهر آب خوزه 
شنابنده جون کرد و از کرد پات 


نهم از تازی اسبانی صحرا نورد 

شتر نیز ناقه همه بیسراک 
جو هفکام اداه فرض حیم شد شرایط مفناسک بچای آورد و فروض و سفی 
حم را بنقدیم رسانید و از سر نیاز و عدق و تعظیم نمام کعدة معظم را زیارت کر - 

> شعر ۷« 

سوی کعده شد روی افروخنه حساب ماسکت دار آموخنه 

قدم بر سر ناف عالم نماد بسی نفه کز ناف عالم کشاد 

جو برکار کرلاون بران زقطه کای بپبای پرسنش بییمود را" 

طوانی کزر نیست کس را کزیر برآورد و شد خانه را حلقه کیر 
نخسنیی در کعبه را بوسه داد 


بر آن اسنان 8 سر خویش ,۱ 


در راشای مر ای 
همه خانم , کلم و کوهر تراستی 


بناهند؟ً خورش را کرد یاد 
خزینه پسی داد درویش را 
خوارند زا کی پرمتقل لمای 
در و بام در مشک و عفبر کرفت 
و جوی حی بکزارد او را با امراء فافله مصر ملاقات شد در باب او الطاف 
و کرامت بیحساب فرمودند و باسم تصفه از ثیاب و اسلحه و غرایب 
مصربه و اسپان تازی بسیاری بیش او فرستاد بعد ازای بچند روز منوجه 
مدینةً رسول علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات شد و چون بمدیفه رسید 
و زیارت روضگ مطهر و تربت مقدسه سپد کاینات علیه" افضل الصلوات 
دریافت مال فاخر بسادات و مجاوران و فقراه و ضعفاء مدینه داد و بهنکام 


مراجعت اشرافت و صفادین مدینه دو فرسنک با او همراهی کردند 


نظامی 
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) ۰ ۷۳ [ 


ملک اسلام غیاث الحعق و الدییی ایشانرا بدلخوشی هرجه تمامتر باز کرداند 
القصه بسلامت و سعادت بعون خالق لم یزل و صانع بی بدل قافله عراق را 
و محمل پادشاهزاده سلطا ابو سعید را ببغداد رساند تمامت خلق بغداه 
باستقبال او بیرون آمدند و خدای تعالی را شعر‌ها کفتند و بر ملک اسلام 
غیاث الصق و الدیی ثذا و ستایش فراوای خواند و راوی جفیی کفت که 
بیش از نزول ملک اسلام غیاث الق و الدیی ایلچیان پادشاهزاد» ساطان 
ابو سعید و امیر جودان و تاج الدیی علیشاه با نشریفات کرانمایه ببغداد آمده 
بودند و مننظر ملک اسلام کشته * 


۰ + +4 1 
دکر صد و سی ویر در حکو مت ملکراده 
الحمد له المحمود علی جمیع اه المشکور بحسیی البلاء المعبود 
فی الزضص و السیار الممدوج باحسی الصفات و (لسماه المختص بالقد, 
و البقاه المتفرد بالعلو و السفاء الدی تفزه عی القبایم و الفحشاء و جل 
ع الاضداه و الانداد و ااکفار و الصلوة علی محمد خام الانبیاء و خاتم 
ااصفیاه و علی آله و البررة الاتقیار و امحابه سادة الولیاه بعد از حمد 
حضرت راجب الوجودی که بدید آرنده ادمی و پریست و ذات باکش 
از عیب و نقصان مفزه و ی قادری ۸5 عجز و فتور را بدو راه یست 
ر عقل هیچ عاقل از کنه جلال او آکاه نی - * شعر #۷ 

کدام عقل و جه عقل و جه جیز باشد عقل 
که سر معرفت ذو الچلال در پابل 


۰ 


۰ 1۳01 جفیی میکوید بفده ضعیف مولف ای کناب که جون ملک اساام 


+پنجم ,8 مطه ۲ 1 


۷۵ ) 
غیاث الق و الدیی خلد ال قدره و جلاله از شهر هراة کفیت عي الفات 
بر عزیمت سفر حچاز حوکت فرمود پسر او مدوم زاده ملک اعظم 
جوانبخت شمس الدولة و الدین محمد بن معمد بن مد بي معمد 
اب ابی بکر بی کرت ابد ازند قدرک و اطلع ص افق السعادا بدرک بعد ازبام روز 
بطالع سعد و وقت فرخنده فائم مقام پدر بزرکوار خود بر سریر سلطفت 
و فرمانکداری جلوس مباک فرمود و ابواب معدلت و تربیت بر سکان 
اطراف و اکناف خطه محروسه هراة بکشاد و جون ملک ملک ((سلام 
غیاث الحق و الدی سبیل عدل و داد و طرق خیر و سداد مسلوک داشت 
و از بلاد و بقاع و حصون و قلاع خراسلی ملوکف و امراء و جماهیر و کبرا 
و مشاهیر و زعما باسم تهنیت ملکی ملزاد؟ اعظم عادل بهراة آمدند 
#۷ شعر ۷ 
سرپر ملک بر خسرو مبارکباد و فرخند» 
جهان داد از داور مزیین باد و آبادای 
جبینش باد تابفده حسودش باد کاهنده 
وجودش باد باینده و جودش باد بی‌بایان 
و در نظم مصالم ملک داری و شهریاری تفعر صانی و ذهی اطهر تدبیرهاء 
ستوده و افکاربسندید» فرمود - + شیر * 
در داد برزیر دستان کشود همه کارهای بزرکان نمود 
بر یی شاهان بیشیفه رفذ:ت نشد ج که رزم در تاب وتفقت 
بسی سیم و زر داد درویش را جنانکه تف و غم بداندیش ر 
و صیت عدل وبذل ار در یک هفته چنان منتشر کشت که کفتی که 
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ی ای ی ی کیت بت یت ی 


) ۷۸۳ 


سالا ست که ای ملکزادة ملک خصال ملک بخش نداء معدلت 
و داد کستری در عالم در داد" است و ابواب برو عمرحمت برروی خلق 
کشاد 5 و هم دران جند " فرخهاء روی بارزانی نهاد و راههاء امیی تمام 
بزپرفت و دچار و روندکان ز بلاد خراسان منوچه هرا شون و از وضیع 
۱ که رفعه نیاز ر حاجت خود را بر حضرت 
او عرضه کرد از سر کمال شعقت شاهنشاهی و فرط احسان ذاتی بر حصول 
مرک زد |لاسلام غیاث الحق و دب نوشنه بود ۳9 نمود و نواب و عمال 
ها 3 ولایت را بررعیت "ردری و رعایت جانب حق مامور کردانید 
و در عهد دولت او اعلام دی مصدی اهنراز تمام بزپرفت و جفد تن 
از ترسایان مسلمان شدند و جهت شعار اسلام و رثبت 1 و میللی اهل ذِسّه 
بدچی احمدی هر یک ر تنشریف خاص اختصاص فرمود و حکم کرد تا ایشانر| 
سواره با طبل و دهل ر علم اسلام در شهر بکرداندند و جذدانک ممکی بود 
کرامت و الطاف ملکی از سر روش ملکی در باب ایشا مبذول داشت 
و هر یک را علیحده مثال عالی لزال "نی ااقطار نانذاً ناطق در معنی 
انکه ) ز کل عوارضات و زحمات دیوانی معاف و مسلم باشکد داد و در فضایاء 
شرعبه و ات ور دیوانیه بحضور قاضیی وت و علماء اسلام.و اصحاب دیوان ی مظالم 
شررع کرد [ 80 و ساعت بساعست حنانکه از نقاو5 طبع آنور کوهرزای شهریاری 
ار سزد در معانی و مبانی انصاف و انتصاف تامل بلیغ فرمود و صلحا 

و ابرار و طاصا ور را از رضا و سصط خود محظوظ کرد انید - 


2 6 9و نی بت وم ری کو 


رم لطفه آهل الرشاد مکرم 


# شعر ۷ 


وا لطف او اهل راه راست عزیز داشته شده اند 
و از فهر او کروة تباة کار براکنده کرده شده اند 


. (عبت ,۲8 مطا ۲ 1 


کوب روصم ات ص وت 





) ۷۸۲ ( 


هگ ۵ باقن ما م 


و بر و واه عر المتفر بل اظرمعزوفتا و طرق نهی 
سکم , وا مسلوک داشت تک ققکااه زپرستا خویش "۲ را بامور دیفی 


موقوف و مصروف کرد انید زد 
و ومي دهشتم دراشکرفرستادن مد 
و عشریری و سبعمایه درآمد درری سال مذکور 


در ربیع الاول بغرمان ۳9 اعظم شمس الحنق و الدیی زید قدرک؟ لشکر 
منصور هراق فراه را بتاختفد و بسیاری را از فراهیان و بلوجان بقتل آورد 


و سوب آی بود که امیر خراسان امیر حسییی بجعت سباه هراة مبلغ بنچهزار 
خروار غله بر ملک یخالنکیی از متوجهایت ولایت فراک حواله کرد ملکراده 
اعظم شمس الق و الدیی آلتمغاء امبر حسیی را نزد ملک ینالتکیی فرستاد 
و بدغام کرد ۹ نلانی بای که ۳ تعویق و مطل بعکم امپر خراسان ۸ 
مذکور را بلشکر مخصور ما رساند جوی آللمغاه امیر حسیی بملک ینالتکین 
رسید منردد و منقبض خاطر کشت و زراء و ندماه خود را طلب داشت 
و کفت که همه سال از جانب ملک اسلام غیایث الحیق و الدییی بریشای بود؛ ایم 
امسال که از هراق غییت مود بشو او ملکزاداً اعظم شمس الحق و الدیٍی 
مارا نیز بریشان و انديشه صفد میدارد تدبیر ای کار جیست همه باتغاق 
کفتند که اکر خداوند ملک اسلام مصلعت داند موصلا آللمغا را بنوازش 
و تربیمت مسخصوض کرد اند و در جواب ملکراد؟ اعظم شمس الحق و الدیی 
بنویسد که آخر سال است و غله ما سپری شده یک ماه دیکر را که 
علاحت ر رفع کذیم انچ واچجب آیرن ولایت باشد بفرستیم حالبا بدیی جواب 
با صواب فراه از لشکر هرا سالم می ماند جون غله رفع شود بعد از ذآن ملک 


ء شُشم .118 ۷6 1 1 
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) ۷۸ ۱ 


حاکم است اکر خواهد خروار چند غله بدیشای دهد و الا چون روزکار 
کذشته ابا نماید ملک یذالتکیی‌نازان تدبیر در غضب رفنت و بانک بروزیران 
و ندیمان خود زد و از سر قهر و تندی کفت که مس تا امروز با ملوک غور 
سک بنیغ و سنان کفته‌ام اکنون باندیشه کوتاه شما خویشتی را زبون 
و مفقاد ایشان خواهم کرداند وزرا و ندما کفتند که حکم ملک راست بهرجه 
که دلضراه او باشد کو بران موجب بقطع رسان القصه روز دیکر ملک یفالتکین 
مرسلای ملکزاده اعظم شمس الصق و الدیی را بخواند و کفت بدانید که 
می بمیم نوع از مال و غله اییی ولایت جیزی بدیوان هرا نکراهم داد 
و بتچدید اینک امیر خراسان امیر حسیی بمی آلتمغا نوشته که می 
بعد امراء عساکر خراسای خاصه لشکر ملک اسلام غیاث الق و الدیی 
فراه را ننازند1 و رعیت ان ولایت را بریشان و مفزری نکردانند ازیی 
نوع سخی چند بتقریر کرد جون آن فرسنادکان بیرات آمدند و آنچه 
که از ملک یثالتکیی شنوده بودند بسمع اشرف ملک زاد؟ اعظم 
شمس الصق و الدیی رساندند ملک زاده اعظم در خشم رفت و کفت 
اکر حقتعالی خواسته باشد با فراه و فراهیای کاری کنم که آن تا نفخ 
صور درمیان عالمیان تاریخی بود بعد ازان روز دیکر امیر اباجی را با دو هزار 
سوار نکودری بناخت فراه نامزد کردانید امیر اباجی و امراء نکودری 
جون بحدود فراه رسیدند بعد از دو روز از جوانب فراه در تاختند 
بمثابتی که - ۷ شعر # 
تو کفتی زمانه سرآمد همی  .‏ ز پا جرخ کردای درآمد همی 
و قرب بیست هرار مواشی از غفم و بقر بکرفنند و حصاری را فتم کرد 
و قرب هفتاد مره بلوچ را بقتل آورد ملک یفالتکیی ازای حالت بغایت 


سم 


. بغازنه ,128 م4 1 1 
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منقعل شد جه هنکام ادراک غله بود و مردم اکثر در صعحرارات در حال .2756 ,0۱ 


لشکر فراه را از بیاده و شوار کرد کرد و بر عزیمت حرب بیرون آمد - * نظم * 
بروی آمد از دژ جو فیلای مست ‏ زره در بر و تیغ هندی بدست 
پس و بیش او لشر بیشمار همه نامدارای خنجر کذار 
جوم یک تیر پرناب از فراه دور شد بایسناد امیر اباجی و امراء نکودری 
بیکبار جون ابر غرنده در خررزش آمدند و جون بحر مواج در جوش 
و در مقابل ملک ینالتعیی صف برکشید و سواری جند بیش راندند 
و کفتند که ای فراهبای سالها ست تا میای ما و شما مخاصممت 
و محاربت است و هرکز باهم جنیی که امروز مقابل شدد؛ایم اتغاق 
نیفتاده بارسال که بمدد ملک قطب الدیی باسفرار آمده بودید و ظرف 
فتم و ظفررا ظنّا و تطبلا راجم شمرده بیش ازانکه ابصار و انظار شما را 
نظر بر اژدهاء رایات همایوی ملک ملوک اسلام غیاث الحق و الدیی 
خاد ملعه انتادی فی الحال قرار را بقرار و اقبال را بادبار بدل کرد‌انید 
و اکثر احباب و اقارب خود را بکذاشتید "تا در دست ما کرفتار شدند 
امروز باید که برخلاف آی یک زمانی ثابت قدم باشید تاایک ساعتی 
باهم بمقارمت و وعامتیه سبقت کيریم و یک زمانی مراکب را 
در میدان کین آوری در جوان آريم و در ظلال رماح وقفة کنیم 
و بزخم شمشیر آتش بار دریری دیار دربلیی از خون پردلای ظافر کردانیم 
و بصدست کوبال کران اکثاف و اعثاق یکدیکر را فرر کوبیم و به بیکان 
سهام وقاصی بهم بیغآمها فرستیّم و بسر سنان جان ستلن خوی انشان 
باهم رازها کوئیم ملک یذاللکیی جون از نکودریانی آی کلمات بشنود 
عزیمبت آن کرد که بیش راند و با ایشا در ممارات و مبارات آید رس سباه 
و اعیان درکاه ار کفتند که ای خداوند لشکر ملک اسلام غیاث الق و الدین 
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بسپار است نباید که بیش رانیم ایشان کمبی کرده باشند ر اکر 
نعوذ بالّه شکستی باشد فرسان خلشعر ما بسلامت بیرون توانند آمد اما 
بیادکان را بد افتد مصلحت درانست که با ای طايفة بیباک سفاک 
جنک نیم ملک ینالتکینی جون از مشاهیر و ابر فراه آن سحن 
بشنود اندیشه‌مند شد و بعد از ساعتی مراجعت نمود نکودریان از ادبار 
ار خوشدل شدند و مزروعات در دیه خاصه ملک یفالنکیی را بخواندنه 
۰ !70 روز دیکر با غنیمت بیصد و اسیر بیشمار باز کشتند و جهار روز را بخطه 
هراة آمد ملک زاده اعظم شمس الحق و الدین زید قدرة و جلاله و قرن 
بالخلد دولته و اقباله امرا و شجعان نکودری را بفواخت ملکانه 
مخصوص کردانید و شغر آن فتع را صدقةً بسیار داد و کماة و مبارزانی 

را که بفراه رفته بودند پنشریف خاص اخنصاص فرمود * 

تمام شد دفتر اول بعون ایزد دادکر بعد از تشبمت باذیال الطاف 
ای امبد واثق است بکرم عمیم ملک عادل عالم 
حاجی غازی غیاث الصق و الدیری خلد ملمه و قدرة 
ر اطلع من افق الچال بدره که می بنده 
کمتریی را بذظر عفایت بی غایت ملگی 
سنظور دارد تا باندگ روزکاری دفثر 


باتوی ر در کتابت آرم 


ان شاء: ال . العزیسز 





تیاه انز هالی 





۹0 ۰ 4 ۳ ۰ یب 
تنبیه : حوف ع یعنی حاشیه 


الف 
آدم ۸۹ 
آرزمی بپلوان ‏ ۱۷۴ 
آشبی , ۵0۷ 
۱۳ 
آفافی ( شاعر), ٩۳ج‏ 
آلشی :5۳۷۱۳۷۲ 
آوجی با ۹۳۸۳۷ ۱۳۹ 


اباجی يا ایاجی (امیر), ۳۸۱ ۳۸۲ 
۱ 


۴ ۷۸۵ 
اباج بري قنقوردالی نوییی» ۰۱٩۲‏ 
۳۰۷٩ +۱۹۳ ۳‏ 


ابد خوند ( شاعر)» ۳۸ 

ابراهیم ( پیغمبر) دی یی اد 
۵ ۳ بظ 

ابا ۳۷۸۲۷ ۳۸۵ ۳۲۸۱ ۲۸۷ 


هر او 
۵ ۳ اخ خ ۳۵ 
۸ و تا 
۵ رباج 


9 ۰۳۲۱۰۳ 
۳ 
و 


۳۳۷ ۳۳۹ ۳۳۵ ۳ ۲ 


۴ 


3 ام ۵ 
0 ۳۵ ۳۵۸ 
ها ۱۲ ۷ 
28۵ 

ابی رومی ( شاعر), ۲۶ اج 

ای حسام ( شاعر) ۴ج 

ابو احمد (شیخ |لاسلام , خواجه) ۱۴۷ 
۸ ۷۸ ۷۸۷ ۷۸ ۷۰۹ 

(بو امامة ( الباهلی ), ۴۷۱ ۴۸ 

ابو بکر حپدر بزدوی » ۳۳۹ 

ابو بعر خلیفه ( امیر )؛ ۷۱ ۷۷۳۵ 
۷۷۳ ۷۷۷ 

ابو کر خنبی ۰۷۰ ۷۳ ۲۴۰ 

ابو بکر خوارزمی (شاعر)» ٩۲۲ح؛‏ 
#۲ 

ابو بکر دیباحی » ۳9 

ابو بکر سدید, ۴٩۲‏ ۵۵۱ 

ابو بکی ملک ( مرجقی ), ۰۷۱ 
۷۳۵ ۱۶۳ 

ابو سعید ( اسد الدیی ) ۴۳۳ ۴۴۱ 
۱۳۹ 

ابو سعید ( سلطان )۰ ۳ 5۹ 
۷۱ ۲ ۷۷۳ ۰۷۷۴ ۱۱۷ 
ار ۱۳ 
۶ ۸ ۰۱۸۲۱ ۷۱۸۷ 1۸ 

89 



































۱۷۲۱۱ ۹۴ ۹۹۳ ۱٩۲ ۰ 
۷۸ ۷۴۸ ۷۴ ۳ ۲ 
۷۸۰ 

ابو سعید ( شیم ), ۳۳۲, ۳۳0 

ابو سعید عاصمی ( شاعر) ٩۳‏ اج 

ابو الحسی العلوی ( شاعر), ۴۶ 

ابو الحسی علی ( بر سپل بی احمد 
بری عبد له الشیبانی ), ۴۹ - 

ابو صالی ۴۷ 

ابو العبلس ( شاعر), ۱۷ج 

ابو العباس المعمری, ۷ 

ابو العلا (شاعر), ۲ج ۱۲ج 
۲۳٩ ۴۳‏ ۲۵۳ ۱۱ج 
۵ ۲۷ج ۲۷۱ج ۳۳۳ 
۲ج ۹۵ج ۴۶ج 9۴ج 
#1 

ابو علی بی رزی؛ ۳۷ 

ابو فراس ( شاعر), ۱۹ج 

ابو الفت, نی اي ۵۲۹ ۵۳۷ 

ابو الغتی م البستی [شاهر)؛ 9۴ 
۹ ۰ ۱۲ج 

ابو الفضل ( شاعر), ۲۵ج 

ابو مسلم (شاعر), ٩۷‏ اج ۲۰٩‏ 
۳۳۲ 

ابو نواس (شاعر), ۵۳ج ۹۵ج 

ابو الوفا (شاعر)؛ ۳۳ج 

ابویزید ( بی بوجائی ), ۰۱۲۴ 
۵۱ ۷۷۳ 

ابیوردی (شاعر), ۲٩‏ ۲۳۸ 
۴ ۷۷ ۳۷۲ ۳۸۶ 
و8 : 


ج‌ 


۲۱ج ۳۳ 


۳۷۴ ۴۳٩ ج‎ 

جح اااج ۷9۸ 

اثیر ( شاعر), 0۳۵ج 

احمد (شیخ ), ۲ فا 

احمد بی عبد ال ۴۷ 

احمد توری , ۹٩‏ ] 

احمد بی قواس , ۸۷ 

احمد یحین , ۳۸۱ 

اختیار الدیی نیسته یا نيشه یا 
یفشه[؟], ۴۷۲ ۹۸ ۵۳۰ ۵۳۸ 

اخنیار الدین بوقا, ۳۸۰ 

اخنیار الدیی تولک ( ملک )۲۷۱۰ 
۳۸۲ 

اخنیار الدیی ( سالار), ۸۱۷۳ ۰۱۸۷ 
ار 
۶۰ ۰۳۵۷ ۲۹۰ ۲۹۲ ۴۹۳ 

اخنیار الدین مسحمند هارون ؛ ىا 
۱ ۵ 0۵ج 
۲ ۵ ۵۹۳ ۷۴ 

ادیپ صابر (شاعر), ۳۲ج ۱۷ج 
۶ج ۵۷۴ 9۷۵ 9۷ج ؛ 
2۹۱ ج ۷۱۴۲ج 

اردشیر کن ۵ ۷۵۳ 

ارزقی ( شاعر) , ٩۸,9‏ ۷1۲۵ج 
6 بای 

۱۲۴  نالسرا‎ 

ارغانوش ( ملک ), ۳۴, ۲۵ 

اوق ۱۳۳۸۱۳۰۱۱۳۸ ۱۳۴۱۱۳۳ 
۸ ۷۳۵ ۱۷۴ ۱۷۵ 


۳۳۳ 


۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۱ ۳۳ ۸ 
۳۸۹ ۴ 


۰ 

۷89 
یم ( افنکار الدیی (بهلوان )» ۴۰ 
ارریکف جرخ انداز, ۳۰ افنکار الدیی عم ام ۳۳ 
اررک رشع بپادر, ۳۳۵ ف 
استاد اصفهانی ( شاعر)» ۳۷ج اتبوقا, ۳۳۹ 


اسصتق ا( پیشبر) ۴۵ ۴٩‏ 


اسد بینکجی , ۱۷۳ 


اسد الدیی » ۱۹۷ 

اسدی (شاعر), ۳۸ج 1۸ج ٩۸ج‏ 
اج ۳ اج ۳ ۲ اج 
۱۷ج 0۵ج ۵۳۷ 
۳ ۷ج 

اسعد (شیخ لعارفیی و قطب الساکیی 
ی اکش6 ۱۷۶/۲ 

اس کرمانی (شاعر) , ۹٩‏ اج 

اسکندر یا سکندر( رومی )» ۳۹ 
۴1 ۴۲ ۴ ۴۶ 

ای اقا سیچرر اب ۷۶ 
8 ۵ 
۰ ۵۳۷ ۵۳۷ 

۴٩ 2۴٩ ۴0 , استعیل ( پیفمبر)‎ 

ات( ظرانید), ۷و 

اسنان یا اشنان, ۹۹۳ ٩۷‏ 

اسندر معروف به بخضت نصس ۲۵ 

اشک (بن دارا ), ۳۹ 


اشنا رجوع کنید بسوعی اسنان یا 
اشنا 

اصیل, معدل , ۸۲ ۸۷ ۱۹ ۱۱۴ 
۳۸ 


الاتمون ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۸۴ ٩4۸٩‏ 
الادونویی ‏ ۳۳۹ ۵۳۷۷ ۳۷۸ 
الب ملکی نودشعی , ۱۷۴ 
الغ بینفچی , ۴۹۰ 


یو بترم ۷۱ 

المار, ۲۷ ۲۷ ۲۰۸ 
2 5 9 ۴۸ 

اماشّی (شاعر), ۱ 


امکچائی تسواقا, ۳۱۹ 


۳ 

امیر علی , رجوع کنید بسوی علی 
( امیر) 

امیر_رمضان, رجوع کنید بسویی 
رمضان ( امیر) 

امیر سونم رجوع کنید بسوین. سونج 
(امیر) 

امیر سونچاق , روج کید راد !۱ 
سونچاق ( امیر) 

امیر علی حططائتی ۰۷۲۳ ۰۷۲۴ 
۵ ۰۷۱۳۱ ۷۳۹ 


امیر 97 پسر امیر عز الدی , 
وهر کنید. ببعزی :مد ( امیر) 
پسر امیر عز الدیی 

امیر علی نصرت , رجوع کندن 
بسوی علی فصو ( امیز) 





























۰ ۷۹۶ [ 


انات ۴۳۴۳ 
امیر موفق , رجوع کنید بسوی موفق 
( امیر) ات 


انوری ( شاعر)؛ ۸ ۳۲ج ۰ج 
۳۲ج ۲ج 1 اج 
۶ج ۵۲ج 9۳۵ ٩9ج‏ 
اج ۱۳٩۵ج,‏ 9۸۴ح ٩۳‏ ۵ج 
۲ ۷۶۸ ٩۱ج‏ 
۰ ۷۸ج ۷۷۱۲ج 

ارتک ( امیر), ۵۷٩‏ ۵۸۱ 

اوحدی ( شاعر), ۵۱1۳ج 

اوراد ۳۳۵ 

اوردائی ( امپر)» ۱ ۷۷ ۷ 

اوزبک ( بادشاه ), ٩٩۹۱‏ 

۰۹۷ ٩۹ ۰۹5-۴٩ اکنائی (قاآن),‎ 
۱*۷ ۷ ۱ 6*٩ ۸ 
۲۸۵ ۰۱۷۴ ۱۹ ۸ 

اولجائینو سلطا ۴۳۱ ۴۵۷۱ ۴۵۷ 
رارصا ی یر 
۸ ۱ ۴۸ ۹۴ ۵۱۷ 
۰ ۵۳۲ ۵۳۵ ۵۳۸ 
سر( ۲ ۵ ۵۵ ۵۵۳ 
۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵ ۵۲ 
۷۰ ۵۷ ۵۷۳ ۵۷۱ ۵۷۸ 
۲ ۳ ۵۵ ۵۸۷ 8۸۸ 
۵٩۲ 89۶ ٩‏ ۵9۱ 4 
۲ 
۹ ۷۳*۶ ا۲آ ۲ 
۳ ۱۴۳ ۱۴۵ ۷۱۴۷ ۷۱۴۸ 
۵ و ۱ 
۱ ۷۷ ۰1۷۴ 1۸۱ 
۹۹ 


ایاجی ( امیر) رجوع کنید بسویی 
اباجی یا ایلجی ( امیر) 

ایاکیی ( شاهزاده )» 9( 

ایس » و۱ 

ایسئبوقا, ۷۱۴۰ ۷۴۱ 

ایس بیادر ( امیر لشکر)» ۴۳۷ 

ایسی قتلغ (امیر) ۰۴۳۷ 9۹۵ 
۷۲ ۷۳ 

ایلنمور ( امیر), ۱۷۳ 1۷ 

ایلچیکدائی ( شاهزاد* ): ۱۷۰ ۰۷۷ 
۹ ۸ ۸۱ ۱۲۳ ۱۸۲ ۳۲ 
۲ ۷۱۷ ۸ 

ایلچجی خواجه, ۴۳۷ 

اینوج بیک , ۱۲۳ ۱۳۲ 

٩۲ ۵۹۵ ۵٩۹۳ ایوب,‎ 

نب 


باباکرد ۹" 

انوم 9۱۲۳ با ای یا ۳۹ او 
۷ ۱ ۲۳۰ 
۳۳۵ 


باخرزی ( حکیم ) ۴۹۳ 

بار احمد (بپلوان ). ۸۴۳۷ ۰۵۲۵ 
۵۲٩ ۵۲‏ ۵ ۵۳۱ 
۰۲ ."۰" 

باشنمور ۵ ۵۳ 

بانک, ۴۲ 

باورچی , ۱۷۵ 

بحتری, ٩۳۰ج,‏ ۵۴ج 


بکنیار, 0۹۴ 


بدر الدیی ازابی ۷۷ 





۲۷۸ 


بدر الدیی ( امیر), ۵۵۴ ۵۵۵ 
بدلی ۲۸۵ ۹ 


بلنک ( محمد ) ؛ ۳۳۴۰ 
بلوچ, 0٩۳‏ 


بدیع ترکوی ( شاعر), ۴۵۸ج, ٩۵ج‏ بوجائی (مبارک شاه), ۵۰۲ ۰۵۳ 


۰ج 

براق ( شاهزاده ), ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۶۷ 
۸ ۳۰۹ +۳۱ اا۲ ۲ا۳۲ 
۳ ۵ ۳۱ ۳۱۷ 
و ۲ 
۳۳ 
۳۳ ۷ 

برگتا ۱۳۲-۳۶۱ ۰۳۵۳ ۳۵۳ 
۵ ۴۰۷ 

برکة خا (شاهزاده ), ۲۷۲ ۰۲۷۷ 
۸ ۳۹ ۲۹۵ ۲۹۸ ۲۹ 
۳۰۰ 

بزک ( معمد ), ۴۱٩‏ 

بشنک (بی افراسیاب بی فمررد بن 
کفعان )۰ ۲۵ 


بطوغو, 1۹۷ 

بکئوت , 9 
رخ 15 7 
۲ ۵ ان ۳۱۷ 
۳ ۵ ۳۱۸۱۸۳ 19۲ 
۳ ۹ ۷۹۸ ۹۹ ۷۰۰ 
ا ۷۲ ۷۲ ۷۲ ۷۶۷ 
۸ ۰ ۷۷۷ 

بکر بی محرز ۳۷ 

بعوچ اوقی , 1۵ ٩۷‏ 

بلدای ( ملک ), ۰۳۳۶ ۳۳۴ ۳۳۵ 

بلغه ( شاهزاده ), ۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۶ 
ام 
۳۳ 


۵۰۵ ۵۲ ۵۷ ۵۸ 
وم ۱اه ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۷ 
۸ ۶ |۵۲ ۰۵۲۲ 
(۲۵۲ظ عداق 9۲-۱ 
۵ 2 ۵ 9۵۱ > 
۷ ۱ ۱ ۲" 
۲ ۵۵۷ ۵۲ ۵ ۵۴ 
ا اه ۵۷۳ ۵٩۳ ۵٩۲ ۵٩۱‏ 
۵ ۷ ۸ ۳۴ ۲۱۳۸ 
۳ ۳ ۱۳ 
2 ۵ ]۹۵۳۰/۵ 
۳ ۵ ۱۱۷۱ ۱۷۴ ۸ 
و ۱ ام 
ها ۲ ۷۲ج 
۱ ۱ ۷۴۳ ۷۷۹ 


بوجائی نوی , ۱۷۴ 

بوونائی , ۳۳۹ 

بورنکول , ۰۱۳۲ ۳۳۳ ۱۳۴ 

قاس ۷ص ۳۳۳ 

۹9۷ ۹۹۹ ٩۳۵ , ٩۳۰ بولاد‎ 

بپادر مالانی ۱۳۴ 

بهاء الدیی ۱ خواجه) رورا 
۳5۳ 

بهاء الدیری روک ) امپر) ۷۵ ۷۴ 
۷۷ ۷ 

بپاء الدیی ( ملک )» ۳۳۸ ۳۳۹ 

بهادر ( خواجه): ۴۱۱ 

بهرام شاه امک ۱ ۱9۸ 
۳۷ 
۳۸ 


۱ 


























بهرام ( کفده‌سر), ۴۷۲ 

بهلوان شاه ور ۱۰٩‏ 9 

ببمن (ابی اسفندیار), ۲۵ ۳۳ 
۱ 


پیرام شاف ۷۱۶۸ ۱۲٩‏ ۴۳ 1۵۵ 
۷ آ۱۷ ۹۷۲ ۷۷۳ ۹۸۹ 
بیلاق ۴۱۲ ۴۱۳ 


بینال ( امیر), ۱۸۳ 


هت 


تائیمور, ۲۲۸ ۳۷۷۱ ۳۷۷ 

تاتیمور بهادر مظفی ۶۱٩‏ 

تاج الدی ( خواجه ), ۹۹۵ 

تاج الدیی احمد, ۷۴۰, ۷۷۷ 

تاج الدیی " بفی, ۱۸۸ ۲۱۵ 
ار 
۳۷۲ 


# ببی جمال قافی (ملک ), 
۷۳ 


تاج الدیی علیشاه بعلی ‏ اک 
۰ ۹ ۰۷۴۵ ۷۸۰ 

تاج الدیی علی مسعود آزابی 
( ملک ), ۰۱۸۷ ۰۱۸۷ ۲۳۴ 

تاج الدیی عمر ( مرغفی ) ۱۴۴ 

تاج آلدیی فشنری , ٩۲۷‏ 

ناج الدیی ( ملک ). ۱۸۱ ۱۸٩‏ 
۶ ۳ 
۵ ۲۱۸۱ ۲۲ ۲۳۴ 
۰ ۲۵۵ ۲۱۰ ۲۱۴ ۲۹۹ 
۳ ۲۱ ۲۷۰ ۲۷۲ 
۳ ۳۷ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ 
۸ ۳۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۷ 





) ۷۱ [ 


2 ادن هرموزتری (ملک) 
۱۹1 


تاج الدیی یادز, ای اس 
۳ ۳۸۳ ۳9 ۰/۳۸ 
۲ ۳ ۵۳۷ ۵۳۸ 
2۳۹ 

تاجوی , ۵۳۵ 

تاجی (شاعر) , ۸ج ۳۰ج 

تاز (امیر), 4۳۴۳ 


تبسیی اقول, ۲۷۰ ۳۷۷ ۲۷۸ 
۸ ۱۲۸۱ ۲۸۸ ۳۱۰ 
۳ 
۵ ۳ 
۳۹۹ 

٩٩ ٩۵ , تربی توفنین‎ 

تک ( ملک ), ۳۳۵ ۳۳۷ ۳۳۸ 

ترقتائی ۱۳۲ 

.۳۹٩ , ترستائی‎ 

ترمغا, ۲۸۵ 

ترمغان, ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۷۹ 

4۳ ۵٩ ۵۸ تغارجار,‎ 

تغلغ بوقا, ۷۱۱۳ ۷۹4 

تغلغ خواجه, ۷۷۱ ۲ ۹۷۷ 

تفلجی , ۵۳۵ 

تکسینک , ۱۲۲ ۱۲۳ 

تکفه ( امیر ), ۳۵۷ 


تماجی : ۳۹ 


نمور, ۰۷۷۷ ٩۷۷‏ 
تمور کوسویه, 9 ۳۳۹ 





۲:۰9 


توتار ( شاهزاده ۱0 

توشی , ۴۹ ۹ 

٩۸٩ ۵۷ , توکال‎ 

تولاک تیمور, 14۷ 

تولک ( ملک ), ۵۳۳ ۷۴۳ 

تولی «تخللی.. ۳۱+ ا۵ ۵۳ 
اه درا ور رت مد ماد 
را و 
4 ۳ ۷ 
م عفانم 
۱۰ 

تومان ( امیر لشکر) ۳۳۷ 

و یی ( پسر جغتائی ), ۴۹ 


ءف 


۴۶٩ تیمور,‎ 


جار الله (زسخشری), ۲۵۰ح, ۲۰ج 
ا. ۷ ۳۳ج 

جاردو, ۳۷۷ 

۴۹۵  قاج‎ 

جاهی ۱۷۱ ۰۱۷۷ ۱۸۴ 19۵ 
۵( 

چبر‌شاه , .1۳ 

جبرئیل (فرشنه), ۴۵, ۴۷ 

جب ( محمد ), ۴۰۷ 

جرجان , رجوع کنید بسویی حرحان 
یا جرجان [ ؟] 

جرپر (شاعر)؛ لاه 

جریکه, ۰۱۱۸ ۳۳ 

جعفر (بس مسحمن دی عل دن 
الحسیی )+ ۴۵ 


جعفر بن الزبیر, ۶۸ 

ای و ۲ 9 ۲( 1۷ 
۱۳۹۴۱۳ ۱۷۴ 

جلال الدیی فراه ( ماک ), ۳۸۴ 
۰ ۱ ۴۹۵ ۵۵ ۹11۸ 

جلال الدیی (ساطان ) ۰۵٩‏ ۷۱۳ 
۳( 

جلال الدین سمنان ( ملگ ), ۳۳۹ 

جلال الدیی (غزنوی ), ۳۰۱ ۳۰۲ 

جلال الدیی محمد خوارزم شا 
۳ ۵۵ ۳۴] 

جلال الدین محمد شاه ۵۷۰ 

جلال ترمذی (شاعر), ٩۴‏ ۳ج 

خاایرنانی ب ۱۳۲۳ ۳۳۷۳۳۰۵۳۲۳۲ 
۳۳۹ 

جلم ( بهلوان ), ۱۹۹ 

جله, 1۹۸ 

جله بپادن |۴۱ 

جمال السلام 
2۲ 

جمال الدین ( امام )» ۵۵ 

جمال الدیی ( مولانا), 1۹۷ 

جمال الدیر بهروز کهیرابی, ۲۶۱ 

جمال الدییی حس علمدار, ۱۹۹ ۰ 


جمال الدیی حسن فیرون ۰۱۹۱ 
۳1 


جمال الدیی شورجه, ٩۳‏ 


( شاعر)» ۸۱ج 


جمال الدین شیت ۷۴۰ 
جمال الدیی عبد العزین ۱۹۳ 


























) ۰۲۲۳ [( 


جمال الدیی معمد سام ۳" 
۹ ۴۲۷ ۴۳۷ و۵ ۲۱ص 
۲ ۳ ۵۳۵ ۵۳۹ ۹۹۲ 

جمال الدی محمد بری سامی , ۵۳۵ 

جمال الدی محمد سبزواری , ۱۲۷ 

جمال خوافی (شاعر), ٩۵ج‏ 

جمال (شاعر), ۸۲ج ۴۲ج 
۷ ۱ 

جمال قاضی ۳۷۶ ۳۹۸ ۹۵ 
2۰۵ 

جمال کيناني ( بهلوان ), ۳۳۷ 

جمال مالانی , ۱۹۳ 

۳۴۰٩ جمپور,‎ 

جننمور, ( امیر), ٩۲‏ ۹۴ 

جنغور ۹۸ 

جنکیز خان ( چنگیز خان ), ۰۷ ۷ 
۸ ۳۱ حقم 8۲ص وق 
مخ ۰۱ 
۱۵ لو و 18 ۱ 
اما ۲ ۱۱۳۲۴ ۱۳۹ 
۶۸ ۱۴۹ ۱۵۱,۱۵۱ ۱۵۷ 
۸ ۱ ۱۱۵ ۱ ۳۸۳ 
۵ ۳۵۴ ۱۷۳ ۷۰۹ ۷۴۴ 

جنید (قدس سر ), ٩۱ج‏ 

جوبان, ۷۱۹5 9۷۲ ۰۷۱۷۳ ۷۹۲ 
۷ 
۷۸۰ 

۱۲۴ ٩۲ ٩۱ , جووسافون‎ 

جوغ , ۳۰ 

جوکی (شاهزاد*), ۰۷۷۲ ۷٩۹۳‏ 
۷ ۷ ۷۹۸ 


جوهری ( شاعر) ۱۳۴ح, ۳۰٩‏ 
جیجغائتی , ۲۲۸ ۲۲۹ 

جیری , ۱۷۳ 

جیغور بپادر, ۲ *۵۶ ۵۵۷ 


3 


حاجی ( امیر) ۳٩۹۳‏ ۳۹۵ ۳۹۱ 
ره ۵ ۷۲ 

حاجی ( بهلوان), ۱ ۷۷ 

"حارث الدهلی (شاعر), ۵۷ج 

حافظ ( امیر), ۷۱۵۷ ۷۷۸ 

حرحان يا چرچان [؟] ۳۲ ٩۳۵‏ 

حبش عمید, ۰۱۷۱۴ ۱۹۵ 

حربری ( شاعر)؛ هک ۴۳ج ؛ 
۸ج ۷۰ج ا ۲ ۷۷ج 
۳ج ۱۴ ۷ج ؛ ۷۸ 

حسام ( شاعر)» ۸۳ج 

حسام ترمدی (شاعر) , ۵01۸ج 

حسام الدیی , ۷۰۷ 

حسام الدیی ( بپلوای )؛ ۷5۲ 

حسام الدیی ( ملک ), ۰۱۸۷ ۰۱۸٩‏ 
اب 
۴۴۳ 

حسام الدیی الب حاجب, ۱۷۴ 
۳ 

حسام الدی تولک, ۰۱۸۷ ۳۷۶ 

حسام الدین چاول, ۰۱۹۷ ۲۶۱ 
2 ۳۱۷۷۳۴ 


|۴۴ 


):۰۳9۵ + [ 


حسام الدییی نظیر5 , ۸۲ 

حسام الدیی نیال , ۰۳۷٩‏ ۰۲۲۷ ۲۳۴ 

حسام سالار, ۱۰٩‏ 

حسامی ( شاعر)» ۹ . 

حسی مقرب, ۵۳٩‏ 

حسی سمنانی (شاعر), ناف 

حسیی کرد ۳۳۴ 

حسیی علمد‌ار؛ ۵۱ ۲۵۳ ۰۲۵۳ 
۳5۴ 


رجوع نیز به جمال الدیی حسی 


حسی جاهو, ۱۷۴ 


حسیی ( امیر), ۳۱۴ 8 
۲ ۷۵۳ ۷۷۱ ۷۸۳ ۷۸۴ 


حسیی ( امیر الموسنین ): ۲۱۷ح 
حسیی بزگ تمرانی , ۲۳۴ 
حسین خوارزمی» ۱۸۳ج 
حسی مرورودی ؛ 1۵۱ح 
حسیفی ؛ (شاعر), ۱۷ج 
حضرت ( امیر) ؛ ۳۳ 
حماسین , 1۴ج _ 
حمز؟ فوشفچی, ۸۲ 
حمید سیعکش (شاعر),. 0۱ 
۸ 9ج ۱ج 
حیدری شاه (شاعر ), ۵۲اح 


۰ 


5 


خافانی (شاعر), ۳ج 9 ۲ج ؛ 
۳ج 9۲ |۷۲ »1 
۹ 2۳۳۳ ۵۱ج 9۵۸ ج‌؛ 





۰ ۰۳ج ۳٩ج‏ ۷۷ج 
| ۵۴ج ٩۷1۶ح‏ 

خاکانی (؟), ۴۳ج ۵۲ج ۲۷۹ 
۳ج 

خالد بی بپیاچ, ۴۸ 

خالدی (شاعر ), ۲۵۷ ا 2-۳ 

خربنده (بادشاه ), ۳۳۲ ۴۳۳ 
و 8 ۳۳۵ 
9 ۳۹۵ 

خردکگ), ۲۴۸ 

خرلغ» ۱0 
1 
۹ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ ۰۱۳۳ 
۴ ۱۷۷ ۰۱۸۱ 
۱ 

خرنوشا؛ ۳۰94 

خسرو, ۷۳۹ ۷۴۰ 

خسروی (شاعر), 1۵۲ج, ٩1۵ح؛‏ 
۷9 

خضی, ۴۹,۴5 ۳۸ ۳۱۴ ۳۱۵ 
۳۱۹9۵۹9 

خطائی تبعچی, ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ 

خطیب فوشنجی , ۳٩۱‏ ۳۴۷ 
۴۸ ۴۶۹ ۴۵ 

خلیفه شیبانی ( خواجه), ٩۳۷‏ 

خواجه سکناب ( شاعر), ۷۱۱ ۲ج 

خواجه کناب ( شاعر), ۱۸ اج 

خواجه وجیه (شاعر), "٩‏ 

خوانی سوزنی, ۴۵۴ 





















































۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 
أ‌ 
( ۷۹۷ ) ۳ ۱ 
۳ ۲ ۱ 
9۳٩ ۱۲۴ ۷ ۵۹۵ ۳ ۳‏ ۹ج ۵٩۱‏ ٩0ج‏ ۶۷ج ؛ 7 ۱ 
آفی ۳ ۷۵۵ ۷۵۱ ۴۲ج ۵۴ج ۵ ۷۰۷ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰٩‏ از آ 
داه یف ۷۷۷ < .| دلقک, ٩۸۰‏ ۱۹۳ ۷۰۲ ۷ ۷۱ 1۷ج 1۸۵ | روحانی (شاعر), ۲۳۷ج 
دارا ( ابی دارا )۳۱ ۴۴ : دمراجی (شاعر), ۵۲۴ ۹ ۱۹ج ٩۲‏ لح ۰۷۱۸ | ررحی ( شاعر), 2٩‏ ۱ 
دانشمند بپادن ۴۲۲ ۴۳۷ ۴۹۱ دزقر | , ابا ۱ ی ۲۱ ۷۷۳ روم ( مولانا), 9 1۱9۱ 
ی هید یز ین درا (بادشاهراده) ۷ ۷ ۴۰۱ ردائی غازای , ۳۹۹ ۱ ۱ 
ان و ستی, ۵۷۳ , ۷۹۷,۷۹۹ : 
۷٩ ۴۷۷‏ ۴۸۱ ۸۲کل ین 9 وا هت ۶ 0 ر‌ ۱ 
۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۷ ۴۸۸ کل وت رشید برچی , ۰۸۲ ۸۷ ۰٩ ٩۶‏ زکی حمال ( میک ), ۲۳۸۱ ۱3۱ 
( ۹ ۴9۲ ۴۱۴ ۴۴ : ۰ 1 ذً رشید الدولة, ۱۶۱ ۵٩۹‏ 1۱۴ زنبور, 4٩‏ 11 
۵ ۴۹۷ ۴۹۷ ۴۹۸ ۶۹۹ | دودون, ۲۷۲ رشید الدین ( خواجه ), ۹4۰ زب الدیی خنبه ۸۲ ۱ 
هجو اه ۵۲ ۵۲ ۵۲ ُ رشید اتب (شاعر), ۱۳۱ 
۵۴٩ ۵۷۲ ۵۳۹ ۴‏ ۵0 2 7 ون ۱ 
اه ۵۵۳ ۵۵۵ ۷ | فوالرمه (شاعر) , ٩٩‏ اج رشید و طوا 2 6 ۳ ض ری ۱ 
: : ر ار ۱۳ 
۹۲« ۰ 1۳ ذوالقرنیی رجوع نیز به اسند ۴۳ ۳ رز یی[ )۲۳۳9 ۱ 
اد خواجه (شاهزاد)2 ۱۹ ۴٩ ۵ ۴ ٩۵‏ و ناسون ۲ ۱ 
داود خواجه (شاهزاد8 ,۱٩‏ ۰۵۹۵ ۳ ۳۵ ۴۹ ۸ ۰ ۲۸ :90 ساعدی (شاعر) , ۲۰۷ج 
۳۵٩ ۸ ۳۵۹۳۲ ۷۱۳ ۵۹۷ ٩‏ ۳۷۲ ۳۷۴ سالار کرد ۲۵۷ ۲۹۴ ۱ 
داد نجیب, ۸۲ 2 ۷ ۰٩۳ج,‏ ۴۷ج ۳۵۲ | سالی, ۳۳۰ ۱ ۱ 
دایه محمد ( بپلوان ) , ۱۳۶ ۱۳۲ رانا کنجر, ۱۹4 ۲۰۱ ۸ ۷۲ج , ۴۸۱ ٩۶‏ اج سالی نوی (یا نوییی ), ۱5۷ ۱۵۸ 
دیدانی ۰۲۳۴۰۲۳۲ ۲۳۵ ۲۳۹ رائی ۹ » دناد ۹٩۸٩‏ ۴ ۵۷ج ۰۵۷۷ ۱۹ج 9 ۰ ۲۰۵ ۱ 1 
۳۸ ۴ .۳ ۱ 
۱ ۳ 1 (شاعر), ۲۵ 8۴ سر 1 ۳ سام افغان ۱۷۳ ۱۷۴ ۱ ۱ 
و 7 نم او لت کی الدیری آزاب ( امیر) ۸۴۹۵ 0۰۵ الد دم ۴۷۱ از ۱۲ 
2 مس رجرع وش 1 ااج 1۸ ۳۳ رش الدییی ازاب ( امیور 3 ۰ : سام حجمال ری محمد ۴ ۱ ۳ ۱ 
و ۱ فا تا( ۱ رکن الذین علی بی ابراهیه المفیئی | ۴۱۲ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۷ ۴۷۸ ۲ 
پا دخنر بیمی ) ۳ج ۹۴ اج ٩۷‏ اج ۲۱۸ يا رک الدین مغیثی, ٩۱‏ 7 کب ۱ 
1 ۰ : ِ # ۰ ۱ زا 
دفیعی (شاعر ), اج 1۸ج ۴« اج ۵ ۴ ۷۶ ۲ج ۷ الدیی , مخمد , ۲۱۷۹ ۰ ۳۸۳۴ ۳ ۹۸۹۵ ۷ص ۹۹۸ ند هئ ۱ ۱ 
۶ *9اج» ۲۳۹٩‏ ۲۴۲ ۲ ۸۷ج ٩۳‏ ۲ج ۳۰۳ و او فا ۹۵ ۱ ۳۱۷۳+ ۱ 
۸ج ۰ج ۲۶,۳۶۵ ۳ج ۷ج ۳۱۲ ۱۸ج 9 ۸ ۴۹٩‏ ۵ ۵۱۲ ۵۲ 1 
٩۰ ۳ ۷‏ ۳ج ۹۵ج 2 ۷ 7۳۷۰ ۹« رکن_ الدییی ؛ ملک ,94 ۲ ۵ ۵۵ لاحم ۵۷ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۸ج اج ۴۴ج ٩۷ج‏ ۱ج ۳٩ج ۳٩۴‏ ۳۹۷ رکی الدوله و الدییی, ۰۱۴۱ ۱۳۵ | وعص ۵۱۴۵۱ ۵۱۷ ۵۱٩‏ ۱۳ 
ی و اه ۶۹ ۱۵۶۰۱۴۸ ۵۱ | ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۲۴ ۵۲٩‏ ۱۳ 
ی ۴ ِ 
۳ 2 ۷*۷ فد ۷ ۳۷ج ۷ج ۴۸ج ۲ ۵۵ ۱ ۳۸۱ ۲۸۲ ۱۹ ۱ 
دلدائی (معمد) ۱٩‏ ۵۳۲ ۵۳۳ اج ۱۴ج ۵ 0*۷ ار هار۲ ۵ ۵ 0 
۲ ۷ ۵۷۳ ح9 ۵٩۲‏ ۱۱ 


۱ 
9 9۲ج 9۸۲ ۵۸۵ ۳ , ۴ , آوعرع, باعقر ۸ ۳ اه ۵۴۳۴ 









۱ 











سس سس وس بت سس 
تج جح 




















ح ( ۷۹۹ ) 1 
۳/۸ ) : ۱ 
یف الدیی بادای, ۷۴۰, ۷۷۹ شاهنشاه (ملک) ملقب به ۱ 
ساارمرک ۳۴۱۰ سکلت کنید ۳۹ ۰ ار 3 س‌ 
ری رجق ۲ رک سیف الدیی شمعانیي ‏ ۷۳۷ فخر الدوله و الدییسم, ۱۶۴ 
سبپسالار اسف ۲۳۴ ض اسکفدر یا سکندر ( رومی ) سیف الدیی غرجستان , ۱۸۷ ۱۸۷ رح ۱ 
سبپلارغوری , ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ سلطلن, 1۹٩‏ ۷۰۲ ۷۰۷ ۷۱۰ ۸ ۱۸۹ : ۴ ۲۰۸ ۲۵۷ ۲۵۸ ۱ 
تلمیفر ی ۲۱۲۳۱ سلطا کرمان, ۳۲۷ ۳۲۸ سیف الدیی عصبه, ۱۱۳ ۰1۹۷ 1۱۹ | شرف الدیی ( امیر مجلس ), ۵٩‏ ۱ 
‌# ۶ 


سراج الدیی ( امیرداد ) , ۰۷۷۱ ۷۷۲ 
سراچ الدیی عبدالرزاق؛ ۷۵ ۳۶ ۲ 


سراچ الدیی عزین ۷۷۷ 

سراج الدین علی ‏ ۰۷۲۴ ۷۷۸ 

سراچ الدیی عمر مرکانی , ۴۱٩‏ 

سراچ الدیی عمر هارون , ۴۰۷ ۴۲۷ 
۷ ۵۵۱ ۷۳۰ 

سراچ قمری ( شاعر) ۸ج 
9 ۷ج ۹ج ۵ 
رلک له 

سراچ مودود, ۷۲۱ 

سراجی ( شاعر)؛ 1 

سرافسو خانون , ۳۷ 

سعد الدیی (حکیم ), ۴٩۱‏ ۹۲ 
۵ ۷۷۷ 

سعد الملک ( خواجه ), ۷۵۵ 

سعدی ( شاعر) ۴ج ۷ 
۵ج ۸۲ج ۵ ۱ج : 


۲ج ا۳۴ج, *۴۵ح, ۵۱۵ج 
۷ 0ج » ا+احج 
سعید باخرزی ( شاعر), 0۷۱ 
سعید بادغیسی , ۱۰٩‏ 
سعدی ) شاعر) ۳۲۰ اج 


سغیر اظهر ( شاعر)؛ 9ج 
سفیر ظهیر ( شاعر) , ی 





سلیمان (شاعر), ۳۸۳ 

سلیمان ( پیغمبر) ؛ ۸ ۱۵۵ ۲۷۴ 
۰ ۷۲ ۵۳۷ 

سلیم ربیعه ( شاعر) , ۶۰ج 


نائی (شاعر) ۰ج #۲ 
2۸۹ 


۵٩ ۵۸ , سثثائی‎ 

سفد‌انی افغان , ۱۲ ۱۹۷ ۰۲۱۳۰۲۱۲ 
۴ ۲۱۵ ۲۱۷ ۲۲۱ 

سنکه ( محید) , ۴۷۲ ۴۹۸ ۵+۲ 
.2۳ 

سفوتائی , ۳۲۸ 

سوتائی , ۴۱۹ ۴۲۰ ۲۱ ۵۲۵ 

سور ( خواجه ), ۸۲ 

سوزنی (شاعر), ۱۴۸ ۲۲۲ج 

سوقا ۴۲۰ 

سوک ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۳۳ 
۳۹-۸ 

سونجاق, ( آمیر), ۲۳۹ 

سوذ ( اسیر), ۵٩۳‏ ۵۷۱۴ ۱۵۰ 
1۹۵ 


مهم ثریمان ؛ ۳ 
سپیل (شاعر ) ؛ 01۱ 
سیاوش بی کیکاس, ۶۴ 


سپد حسبیی (شاعر), ۷۳اج» ۰۳ج 
۲ج : وه ۸ ۳9 


9ج اااحج ا۳اج, ٩9ج‏ 
۳ 0۷۷ 0۷۸ج ۲ج 
۳ 0۸ج ؛ ۵ , ۵۰ج ؛ 
اج ۱۴ج ۷۶ج ۸۳اح 
۵ ۷ج ۷۲۷ ؛ ۳1ج 
#۳ ۷۲ ۷۴ 


سیف اسعرنعی, ا**ح 

سیف بی محمد بی یعقوب الهرری 
یا مولف ( کناب حاضر), ۰۳ ۰۲۵ 
۷ اج ۴ج 9۴ج 9۵ج 
ف ۵ ۵ج ۵۰اج؛ 
9ج ۱ج ۲۱ج ۲۳۴ج 
۸ج ۲۵۲ ۲۷ج ٩۹۲‏ ۲ج 
اج ۵۸ج ۱۳ اج ۵ج 
۵ج ۱۳ اج : ۷ج , ۹۷ اج » 
۶۶ج 0۱ج ٩9ج‏ 9۸۱ح, 
۷ ۰0ج ۷۵ج اه 
9ج : ۳۰ ۵ج ۷۸ج 

سیفی (مولف.: کناب " حاضر), 


رجوع نیز به سیف بی محمد بی 


یخقوب موی ۳۸۰ ۳۶| 


۴۱. ۹ 


۳ 


شاه عغلی ؛ ۷۳۹ 
شاد علی (بی ملک نصیر الدین 
سجستان ), ,۴۴٩‏ ۴۵| 





شرف الدین بتکچی , ملقب به 
شیاه الملک, ۱۱+ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ 
۰ ۱۷۵ ۱۷۷( 
ها ۱ 
۱۵ 

شرف الدیی ( خطیب جغرتان )؛ 
ها ۲ ۵ 
۱ 
۱۳۰ 


شرف الملک رزاٌ, ۱۲۷ 
شرف (منجینقی ), ۱۰۹ 
+ ۲۰۸ +۲۱ اا۲ 


شعیبا افغان 


۳۱۱۳۳ 
شمس الدیی ابو بکر ( ازابی ), ۳۲۰ 
شمس الدیی ابو یزید, ۴۰۷۱ ۵۰۲ 
۵۵۱ 
شمس الددیی اسفرار, ۹ ۲۴۳۱ 
شمس الدیی انار ۷۳۸۰ ۷۴۱ 
شمس الدین بیاری (خولجه), 
۵ ۲۲۷ ۳۷۸ ۳۸۹ ۳۲۴ 
شمس (لدیین جزروان ( ملک ), ۱۸۷ 
شمس الدیی جمال (قافی امیر) 
۹۳۹ 
شمس الدی حسی بزرگ تمرانی , 
۱۷۳ 




















۸۰۰ ) 


شمس الدیی خلي, 00۱ 
( خواجه) ۰۳۳٩۲۳۳۱۳۳۲‏ 
۳۵ ۳۸ ۳۵۴ ۳۵۵ 


شمس الدیی عمر شاه ۵۵۱ ۰۵۷٩‏ 
۳ . ۷۳ 


شسمس الدیی فادسی ۰ |۴۴ ن 
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شمس الدین کهین (ملک ) پسر 
ملک شمس الدیی بوک , 
وله اه رو رها زار هرا 
۸ ۳۸ ۳۸۷ ۳۹۲ 

شمس الدیی اجیی » ۱۲۵ ۰۱۳۳ 
۸ ۳۱۹ 

شمس الدیی مند (بستاخ) , ۱۳۸ 

شمس الدیی معمد بن ملک 
مجد الدیی کالیویفنی ‏ ۳ 
۸ ۱۳۹ 

شمس الدیی محمد جوزجانی 
( ملک), ۰۷ ۹٩‏ 

شمس الدین ملک ( امیر ورثه )؛ 
۵ ۱۲۴ ۰۷۳۴ ۷۷۸ 

شمس الذیی , ملک ملقب به 
ملک اسلام شمس الصق و الذی , 
رجوع نیز به ملک اسلام , ۱۳٩‏ 
ای و ها تا 
اا ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۷ 
۸ت حا ای ۱ 
ره ۱ 
۸ ا خا تا ۱ 
۵ ۷ ۷ ۷ ۷۷ 1۱۷۸ ۱۸۶ 


مت باس 





ات ۲ هر قفا 
ی 
اقا و و 
9 
۲ ۲ ۲۴ ۲۵ ۲ 
را ۸ رخا 
ار ۱۱ 
۸ ۱ ۱۳۱۳ 
ترا ار را ار ره 
۸ ۳۳9 خ ۳۳۳ 
ار ار رای جر رل 3 
و 
ار 
۳ 2۳۵۳ 
۵ ۳ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ 
۱ 
وف فا هر 
را ار 
۵ ۲۸ ۲۸۱ ۰۲۸۷ 
۸ 0 
۷ ۲۹۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۰۲ 
ی ۱ 
را نان ۲۱ 
خن ۳ 
فررا را ترا 9 رازن ان دج ۳ 
هو ۵۵ ۵ ۵ اک 
و 
یراق رای ۱۳ص ۲۹۱ 
ی 
ار ی ور ی ی ۲ 
۵ ۷ ۵۳۷ ۵۴۸ ۵9۱ 
۵ ۵ ۵ ام ۷۲ 
۷۴ ۹ ۱۷۵۴۱۵۳ 


۷۸۷۱ ۱۷۸۴ ۷۸۳ ۸۷۸ ۵ 


رز ۰۱ ) 


شمس الدین میدب ۴۱۳ 
شمس الدین مچران ؛ ٍِِ ه(۴ 
۵ 


شمس , دباج؛ و ت۹۳ ۱۰9 

شمس منجم, ۱۷۱۳ ۱۹۴ 

شمیران رجوع به شمیرة, ۲٩‏ 

شمیره (بنت جمای افریدون یا 
دخثر بهمی )۰ را 9 
رجوع نیز به شمیران 

شپاب الدیی ( خواجه) ملقب 

به" شهاب الصق و الدین نیز 

شپاب الدوله و الدین ‏ ۰۳۳۷۰۳۹۷ 

۱۳۲۴ ۵۸ ۵۵۸ ۵۵۳ ۸ 

۹٩9۱ ۸۸ ۷ 


۳۷۹ 

شپاب الدیی زیرک , ۸ خاک 
را 

شاب بغدادی (شاعر)؛ له 

شپاب عزیز ( خواجه ), 1۷۸ دک 
۵ ۷۴ ۷۷۵ ۷۷۲ 


‌ِ 


شراب کریم, ۸۲ 
شپاب موید, ۲۴۹ 
شابن ( هاعروب ۱*۳ :۱۳۶ 
شیخ علی (بهلوان ) ؛ ۶" 


شیری خانون, ۴٩۳‏ ۵۰۲ 


ص) 
صاحب ( شیم بزرگوار), ۱۳۷ 
صاحبا اندلس ) شاعر)؛ ۷۷ج 


صاحب دیوان (شاعر) , ۱۴۵ج 


صاحب دیوان قافی (شاعر) ‏ 0۱ ۳ج , 


صا حب (شاعر) اد کل طقف 

صالع, امیر(پسردوم ملک علاء الدییی)؛ 
2899 

صباحی (شاعر)» ٩۳‏ "اج 
9 +۵ ۴۵۲ ۵۴ ۴۳۵۴ 
۵ ۳۴۳۵۷۱ 

صدر الدیی درف ۷۷۷ 

صدر الدیی » قاشی ملقب به 
صدر الحق و الدیی » ۹9۹ .|" 
۱ ۳ ۲۴ ۷۴۰۰۹۲۵ 

صرامی , شاعر امعلوم , ۱۳ 

صلاح سنجچری ( شاعر) ؛ ۳۲ 

صلاح عمید ( شاعر)؛ ۲ 


ص 
ضحاک , ۰ 


ط 


طاهر بپادر, ٩۲‏ اهاء ۰۱۵۲ ۱۵۱ 
4 ۱ ام ۷ 
۳۰۵ 

۴۹۲ ۲۷٩ طغاتیمون‎ 

طغائی , ۰۳۳۵ | ۴۱ 

طغماق , ۵۷۳ 

طغایذوقا , ۳۷۹ 

طوطک بلا: ۹۴ ۳۹۴ ۴۳۹۵ 
۶۷٩ ۷‏ ۴۸ ام ۳۸۲ 
9۳ ۳99 








سسسسسسسسسسستت 





۱ 














۱ 
( 6 :۰) دص 
۰ 
۳ ی وود + 0 زسرلجه) تاریخ هرا 1 علاء الدیی ملک ( بن ملک عمر ( امیر الموسنین )؛ ۳ ۳۴۳۵۵ ۱ 
- 3 شمس الدیی کمیی)۲۳۱ ۳۲۳۹ عمر جامی , ۵۷۴ ۱ ۱ 


ب رقم اه ۴۱ ۲۴۲ ۲۴۹ ۳۷۴ ۳۷۵ 


/ ‌ س ۱ ۱ 


۴ ۳۳۸ ۵۸ ۴ 2۰ 
عزالدیی ( امیر), ۷۱ ۱۰۷ ۰۱*۷ ۷۷۷ 
طهمورث, ۲٩‏ ۸ ۱ ۱ ۱ 
زر ۳( 
7 

ترا را ار 
اه ۸ ان ۱۵ ۱ 
۰ ۲۶۷ ۲۰۸ ۲۶۹ ۲۱۵ 


طغطالی, ۴۹۸ ۴۷۱ ۴۷۸ ۴۸۵ 
۹ جح اح۵ ۵۵۷ 


عمری الکاتب ( شاعر), ۲۴۴ح || ۱۱۲ 
عمر خیام ( شاعر), ٩۲اح‏ ۱ ۱ 
عمر زنکی , ۴۰۷ ۱ ۱ 
عمر شاه خواندری ۴۳۳۱۷ 


علاء الدیی هندی ۵۷۰ ۱ ۰۵۷ ۵۷۳ 





علاء الدیی هریر ۳۹۷ 
علاتنی ( شاعر ), ۷۱۱ج 


طهیر ( صاغر اه او 
ی علم شاه بریانی , ۸۲ 


۶۸ ۱۲۲ج ۰۱۲۳ ۲۴اج, 





عمعیق ( شاعر) ؛ #۳ 1 اح ؛ ا 











اج ۲ ۳ علی (امیر). ۱ ۱۳| ها ۷۳ ۱ 
۸ ۱ ۲۳ ۴ج طن ص_ نیش 9 عع و عبر کرش ۳۳۱۶ || ۱ 

ر[ 1 ۸ ۳3 اْ 
۴ #9 ی ۷« ۱ ال با ۴ 8 علی ( امیر المومنیی) ۰۴۸ ۷ عمری نسعی ) شا [ ۶ج ۱ 
فان ِ ومد اور ۵ اج ۱۷ج ۲۳ج | عمیدی (شاعر), ۲۹ج ۱ 

عز الدیی توکل ( ملک ), ۲۵۵ ۳۵ وا اک اه ۰ ۱ 
۳ الن ۱۴۱ 2 ۴ ۹ ععصری شاعر) اج ۲ + 
ى 1 وی نز ( ی ۱ 2-9۸ ۳۷ 


عاری ( خواجه ), ۳۹۵ 

عالی بپاد, ۴۹۲ ۱ 

عانشه ( ورجه طبر رسول نله ), ۴۸ 

عبد الرحمی عبد الچبار فامی 
( مولف ناریخ نام هرا )؛ ۲۵ 

۰عدد الرحیم ‌ شیع ااسلام ) , ۳۸۹ 

عبف العمید ( بی ی ریا ح الحخْزری ) ۳3 

عدد !۶ لعزیز بی شپاب الدیی زر 
(رز؟؟) ۷۵۱ ۱۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ 

عین الملک یزدوئی, ۲۰٩‏ 

عبد ال السدی (شاعر), ۱۳۸ 
کلفه 

عبد الّه انصاری ( خواجه ), ٩۵4‏ 

عد اد (ن عباس ؛ ۳۴۳۷ 


۱۴۴ ۲ 

عز الدبی کیفان , ۱۷۳ ۲۷۹ 

عزیز ( خواجه), ۷۲۵ ۷۴۰ 

عزیز الدیی شماب سق ( خواجه), 
٩۳۷ ۷۹ ۹‏ 


عزیزی ( شاعر), 
نونفد 

عسچدی ( شاعر) , ۴ج ۷ 

عضد الدوله ( شاعر), ۹۷ اح 

عطا (شاعر), ۱۸۱ج 

عطار ( شاعر) , ۵۳ اج ۷۲۴ ٩۷۰‏ 

عفیف الدیی ( مفتی.), ٩۰۷‏ 

علامة الزمان (بدیع الزمان الممدانی), 


علاء الدوله ( شاعر) ۸۶ 
علاء الدیی محمی ۵۱۳۴ 


» 3۷۲ : ۵ 


علی (بی موسی الرضا), ۱۷۳ ۵۵۴ 

طلون (س مسعوه ( ملک ), ملک 
شپر سچسنان , ۲۲۷ 

علی جچب, ۴۷۲ ۵۳۸ 

شا ی ۳ ۳۱۰۳ 

علیق (شاعر), ۲۸۸ج 

غلی مسعوده موی کرک ( ملک ): 
را ی اه 
۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۹ ۲۳۷ 
۸ ۳۳۹ ۲۴ ۲۴۱ ۲6۳ 

علی ملک , ۳۱۹ 

علی نصرت ( امیر), ٩۱۰‏ 

علی: هیصم ز شاعر), ٩۲۱ح‏ 

عماد الدیی (ملک ), ۰۱۷۶ ۱۹۱ 
عنادتقنالانین , ۸۳ 

عماری ( شاعر), ۵09۷ح 





۳ ۳ 


غازان ؛ تا و 
را با ۳۸ 
9 
۵ ۵8۸۹ 

غفور ( ملک ), ۹۵ ۷ 

غلوه ( خواجه ), ۸۷ ۸۹۸۸ ۱۹۳ 

غوری ( امیر ), 1۹٩‏ 

غوری ( حکجم )؛ 

غیاث الدیی , امیر ( آزابی ) ۷۱ 
۷۲ ۷۷۳۵ 

۷۷٩ ۱۷۴ ۷۲۵ م‎ 

90 



































) ۸۰۴ ( 
غبادد 
1 الدییی معمد, ۵۱۴ ۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۳ ۳۳ 
- الدین ملک , ملقب به ملک 0 ٍٍِِِ ۱ ۴ 9 و ۳۹ ۴۳۷۷ نا | 
سلام غیاده 0 1 ۰ ۷۸ : ۰ ۶ 4 , ۹9 ۲ ۱ 
۱ بات الحق و الدیی, ۵۷ ۱۷۸۴۸۸۳ ۷۸۵ ك_ ۴ بر یر ۷ ۷ص ار رای ار و ۳ 6( ۷ اج 1 | 
۰ ۱ ۳۸۹ ۵۴۳ ۵۴۷ ۵ ۷۸ ۷۹ ۸ ۴۸۱ ۷ ۷ج ۷۵ج / ۱۱ 
۸ ۵۴۹ ۵۵۶ ۱ ۵۵۲ ف‌ را ۱ ار ار( ۳ هو ۱ ۱ 
هه ۵۵۵ ۵۵٩‏ ۵۵۷ | فش ها ۱ ۹۲ ۴۹ ۴۹۷ ۴۹۸ یر ج ۵ج ۷۳۷ | 
٩ ۰‏ ۴ 1 
۸ ۵۵ ۰۵۱۲ ۵۷۳ ۵9۴ فخر اهنکی ۸۲ او ۵۲ ۵۴ دح ادن ی ۸ ۰۷9 ۱ ۱ 
رای ۴ 5 ۷ ۱ 
۵ ۵۱۷ , ۵۹۸ ۵۷۰ ۵۷۱ فخر الدیی ( امیر)» ٩۵‏ 9 ۵۱۱ ۵۱۴ ۵8۱۵ ۰۵۱۸ و دص ۱ ۱ 
۱ : ۱ ۷ 1 
۲ ۳ ۵ ۷ 85۲ اس ای .بت ی ان اا 0۲۴ ۵۲۵ 8۲۱ فرود ۳ ۳ ِ ۱ ۱ ۱ 
هی که ۵۸۷ ۵۸۸ فخر الدین (مولانا), ۳۳۹ ۳۴۹ و۹ ۵۱ ۵۴۲ ۵۴۸ ۵۵ ف هارش بی کیکوس, ۴۰ ۱ ۱ 
٩‏ ۵9۰ ۵۹۲ ۳ ۹ ۳۵۳ ۴ | ۵۵۲ ۵۵۵ ۵۵۷ ۵۵۸ فریدکشی (شاعر) ؛ نله ۱ ۱ 
1 1 
 ۸‏ 0 خلاي 4 ۱ فخر الدیی رازی ز شاعر), ۲۷ج ی ی ۱ راب و اج ۱ 
مر | فب ۵۸۳ ۵۸۸ ۵٩۲‏ حبا | فیا ۷۱ 
اب فر الدیی شررای» ۷۵۳ ۷۵۴ سك , ۱۷۰۳ | فیاض هروی (شاعر), ۸۷ج ۱ 
۷ ۲۸ ۲۹ ۳ فخر الدیی طالقان ( ملک ی ۱ 
سای برع بش ‌ )۲ ۱۸۷ فک حداد ۸۲ ۰ ۲ 
۷۳۳ ععربه | فخر الدی عما : : ۱ 
۵ باع ان ی عماری , ۱2:۱ فح شا ى ۱ 
۷۴۸-٩ ,‏ ۵۲ ۵۳ | فخر الدیی ء جوسای فا قد ظ/] 1 
اوه ِ یس غوری ( ملک ), ۵۵۷ اج و ن (یعذی فان ی ار ]۱ 
۰ 9۸ 3 1۷۰ ق االن فرحون بیی کوفان نون ( ملک 1 ۳ 9 نب چنگیز ان ۱ 
۱ ۷ ۱۷۸ وا ره عضی ی نی (ملک, ۱۷۰ فرج زاد, ۴۷۲ ۴۸۴ ۴ ۳۳۵ ۷ 6 ۴۲ | ۱ 
نید ۹ ۴۹۵ رارا قر ۱ 
۲ ۷۸۳ عرر 4 ۳ ع ٍ ۲ ِ شا ۸ ۱۰ أ ۱ 
۵ ۷۸۵ ۹۸۸ ۰ 2۳۷ ِ أ۱ 
1 ۰ 0 ۷۲ دار مالفا ا ۷۷ ۳۳ ۳ ِ ۶ از ۲ 
9 ۲ 9۳ ۹۴ ۹۹۵ ۹ ۷۷۷۷۳ ۱ ۳ وی ۷ 
۰19٩ ۰1۹۸ ۰۱۹۷ ۲‏ ۷۰ نخرالدیی , ملک - ملتب به ملک فرح ( شاعر و 0 ۱ 
۰۱ ۷۰۲ ۰۳ ۰ سِ 3ص را ۰۷ ۲۵9 | قانوش (شاعر) ۲ ۱ 
۰ ۷ ۷۰۵ ۷۰۷ اسلا الحة ۱ 5 ۳۷۰ ۵ ۴ ِ‌ِ هه ۱ 
۷۸ ۷۰۹ ۱ 5 وچ( ان لدیی نیز ۷ 9 » | ۲ ۷۳۵ ترجاد ۱ ۲ 
۷۱۱ | فرالدوله و الدب فر رفن ها ح | قبچاق اقول. ۳۱۶ ۲۱۷,۱۱ أ 
۳/۲( ۷۵ ۷۱۵ ۷۱۹ ۳ 7 یی ۲۵اح, ۱۶ ۱ 5 ات ای اک ۳ ۰ ۱ 
۴ 5 ۰ ۳۹۲ ۳ رکه گر - ۰۴ ۹ ۱ 8 
۸۷ ۰ ۰۱۷۱+«غص«(ح("(/(//۰۹ ۷/۷ ۷ ۷/۳۳۵ ۳ بت + را ی (ط 5 3 اج ج9+اح | قبرتی, ۳۳۸ زا ۱ 
۳ ۷۲ ۰۷۲۱ ۷۲۷ 1۳ ۵ ۱۱۸ ۱ اج ۰۱٩۰۱۳۵۰۱۲۹,‏ | قسٌ ۱۱ ۱ 
۷۳9 ۱ ۱۳۲ ۱ ۱ ۳ ص ‏ و اس 9 ۱ ۹ ۲ج ۲۸ج ص فستلی ( شحنة هرا ), ۱٩‏ ۱۱۶ ار ۱۲ 
کل ۱ ۱ و و ۸ج ۲۷۱,۳۲۲ اج ۲۷ اج | عه و ۱ ۱ 
1 م۱ ۱۱ ۷۴۴ ۷۴۳ ۷۴۴ ی مین ۳ 0ج مط ۱۱ 
+ | ده ۱ ۱ 
۵ ۷۴ ۷۴۸ ۷۵ ۷۵۰ ی ۰ ۴ ۳۳۵ ۴۳۱ ادج ی ۱ هت ۱0 ۱۱ ۲2۵۳ ۴۳۷ ۳ ۱ 
۷5۲ ۷۰۲ عر و۷ ۷۹ و ۳ رس ار کاس را رای ۳ 0 ۴ 1۰۵ ۰ هآ " ار ۳۹ ۰ : | ۱ بت 
8 ی ۵ ۴۴۹ ۴۴۷ , ۴۸ ای 2۳۸ . ۳٩‏ مرو 7ب ۱ 
۷5۵ ۷۲ ۷۳ ۱۷۴+ بخ 0 ۲ 5 4( اج ۴۸ج فثلغ تمور یا فتلق تمور, ۷ ۳۱۱ ۱ 
۷ ۷ ۷۸ ۹_ِ۷ , اب ۵۴ ۹۵۵ ج» ۵۲ج 1۵۴ , ۵ ۳۱۲ 7 / ۱ 
وجوو ۱ 2 ۳95 اش 2۸ 9ب ال ۷ ۷۴ج ؛ لاله ک ۹۱ قنله 1 ۱ ۱ ۱ 
۸۰ ۹۸۴ 7 ق تمور,ترهوملنند بسوی قناغ ۱ 
41 5 ج تهو با فا و 1 ۱ 
2 ون .۱۵ مور ۱ 
۳۱ 











از ارب 8 
فرا بخشی , ۱۲۵ ۱۲۹ 
قراجه, ٩۳ ٩۲ ٩۱‏ بح 
قرافوهی » ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۷۲ ۳4۳ | کج ۴۹۸ 


۴ ۲۰۵ 
فرتقا, ۵٩۳‏ 
فرلق. ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۴۷ ۲۴۸ 
۳۳۹ 
فرمشی ( امپر ), ٩۴۳‏ 
قطب الدیی اسفرار یا اسفزاری , 
۳ ۴۱۵ ۸ ۵۰۵ ۵۲۶ 
۷۷۵۳ 
۷ ۱۷ ۷ 


تطب الدیی. جاسی۳ خواجه ), 
»هد افص«( ا#۲ُ۷۷ 


قطب الدیی جشتی ( خواجه ), 
۸۱ ۳۱ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۷۰ 
۸ ره ی ها 
۳۲ص بِ9-. 1 ۰ 

فطب الدیی مظفی ۷۷۷ 





فطب الدین (ملک‌پ), ۴۹5 
٩‏ ۵۲۶ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۳۴ 
۵ ۲ ۷۱۸ ۷۱ ۷۲۲ 
۴ ۷۳ ۱۷۳۸۱۷۱۲۵ ۱۷۳۷ 
۸ ۷۳ ۷۳۲ ۰۷۳۱ ۷۳۷ 
ترا سا ۱۳ فا یی را 
۵ ۷۸۵ 


فنقوردائی , نوییی, +۱٩۱‏ ۱۲۹۳ 
۵ 


قورلچیی نوییی » ۱۷۴ 





قیناری ( امیر), ۲۷۹ 





کجوئی (امیر). ۴۸۷ ۴۹۳ 


۵۵۷ 

افی ( شاعر) ۳۳۱ 

تیک ۴ با ۱«( 9 هاىٍِ 
و 1۳ 
۴ ۰۷۱۸۹ ۰۷۷ ۷۹۸ 

کرابیک, ۲۲۹ 

کرائی , ۱۲۵ 

کرانی طغایبوغا, ۴۹۰ ۴٩۹۲‏ ۰ 


29۷ 


تا خل (حاکم لهور), ۱۵۸ 
۱۵ 


کرشاسف ( گرشاشب ), ۲۳۸ 
کرکان ( خوارزمی ), ۴۰۲, ۴۶۰۵ 


کرک مست , 8۳۸ 

کرکوز, ۵ ۱۳۷ 
کشتمو ۲۵۷ 

٩۳  تادلک‎ 

کی م ۳۴۷ 


کمال ( شامر ). ۷ ۷۳۰ج 
کمال اسمعپل (شاعر ), ۵0ج 
کمال فوشنچی ( شاعر ), ۳۳ج 
کمسیوقا ۳۷۹ 


کنبوقا نوبی , ی ا۳: ۳۲ 
۳ ۲۳۵ 


کنچه ( شاعر ), ۲۰۲ج 


٩۲۴ , کوجری‎ 


۸6۷ 


۱۷۴  یئوناکوک‎ 

کیچکنه محمد , ۱۷۴ 

۷۴۳ ۵۱ ۲٩ , کیوسرث‎ 

کبک خان (شاهزاده ), ۰۱۹۵ 
ان ۱۹/۱۱ 


ل 


(غری » ۸ خ۷ ان ۵.۳۷۱ ۳۷م | 
۷۸ ۴۸۵ ۴۸۷ ۸۹ ۴۹۲ 
۲۳ ۹۵ , جوم ۵۶۲ ۵۵۷ 

ابلقاتی , ۲۴۹ ۲۷۰ 

تبییی ( شاعر). + لاح 

لقمان ( امیر ), ۴۵۵ مارا ار 


۰۵۲۹ ۵۱۹ ۵۱۸ ۵۲ ۸ 


۵ ۵۳۷ ۵۳۸+ ۵۳۹ 
لقمان ( محمد ) ؛ که ۳۳۳۷ 


وی باق 


تپریی (شاهراد:) , ۰۷۷۲ ۷۱۷ 


م 


مبارز الدین سبزواری ‌ ملک ( ۰ ۷ 1 
۷۷‌ِّةّ۷ 7 

۴ , 
مبار ز الدیری محمد لبی بپلوان : 


رجوع کنید بسوی بی, محمد., 


۱ 2 


ی( 
بهلوان ۳ ) مبارز الددی سمل 


مار (اخر لاجر ٩ج‏ 
۵ ۳۸ج ۳۳ج , ٩۵ج‏ 


۸۳ ۷۷ج ۷۳ج 

ا- 

متوکل عیاض (شاعر), ۸۴ج 

مج ( خواجه ), ۷۵۳ ۰۷۵۴ ۷۵۵ 
۷۵٩ ۷۵۸ ۸۷۵۷ ۹‏ ۷۷۱۶ 
۳ ۷۳ ۰۷۱۳۴ ۷۹۵ 

مجد اارکان, ۲۴۹ 

محعد عرض : |۳۷ 

مد , ملف ( ملک مد الدیی 
کالیوینی ), ۰۱۲۳ ۰۱۳۲۴ ۱۳۵ 
۸۵ ۱۳*۳۹ 
۳ ۰۱۲۱۳۳ 
۳ ۱۸۲ 

مچد همه ( شاعر), 9٩‏ 1۸ج 
۱۳۹۵ ۴۱اح , 1۴۸ج؛ 
۴ ۷۳ج 

مچید عصار, ۸۲ 

مچیر ( شاعر ) ؛ ۹ج , 9۳ج 

مجیر الملک, ۵۳ , ۵۵ ۵0٩‏ 


3« بل 
مین ( رسول الله )؛ هار اد را 





بپلوان ) 
مبارز علی ؛ ۷ ۱۸۸ , ۲۴۰ 
مبارز نفاط خذیه, ۱۰۹ 
مبارکا, ۳۷ 


باکت شاد راشتی ) ۴۹۸ 


۳ 
ار (پس, ملک علاء الدیی )+ 2393 
۷۳۹ 
7 ر 


۱ سحجمن ( بی کمن (ن ۰ کمن 


4 
۱ بس مد ) اب بکر بسی 9 
| مللب به ملک. غیاث" الدین» 


س ّ 
۹۹ 
شمس الق رالدیی؛ شمس الدوله 



































) 


و الدیی , شمس |لاسلام و الدین 


رجوع به شس الدین, ملک, 
۳ کال ۳۱۵ ار ار ا ۳ 
۷۰۱ » 


مسند نی یرای 


محمد ب ی محمود جردی (بهلوای ). 


۰۰ 


2 
سکن دی ملک مد ی 
۱۳۹ برینی , 


2 
د ( اعیر ), پسر امیر عز الدیی 
۴ ۷ ۱۳۳ ۱۲۵ 
ات ۸۳ ۱۷۴ ۷۷۷ 


محمد خوافی ۳ خواجه ), ۲۳ 
۷۳۴۲ 


« 


2 
محمی دانی, ۱۰٩‏ 


) ۸ 


2 
لقمان (محمد) 
2 
محمد هرری ( امیر), ۱۱۷ 
2 
تخود همم (شافز )۲۲ 
معمود ( امیر ), ٩۵‏ 


محمود بی خلیل بيی حسام الدین 


الب حاجب (امیر کبیر ), 
۷ ۳۳۴۰ 


محمود ی فراش ۹ ۱۰۹ 
محمرد سابق , ۸۲ 


معمود علی جزء, ۱۷۳۸ ۷۴۱ 


جوم فهاد , نوت ۹ ۷ 
٩‏ ۵۳*۶ , ۵۳۱ ۲ 


معمود بیک ( نوشنچی ), ٩‏ 

مخداری (شاعر), ۵ ۲۴۲ 

۳۰ ِ ت 
۰ ۴ 

مرغاول, ۳۱۱ ۳۱۱ ۱۳۱۷ ۳۳۴ 

۳۲۷ ۷ 





2 
محعمد و[ ً 
دای 6 (۳ کنید د 
تفت موی 


دلدای ( مد ) 


7 
مصمد سام. رجوع به جمال, الدین 


محمد سا 8۴ 
۳ 


محمد سنکه رج 9 
. ۸ 2 
سککه ( محمد ) 


2 
محمد شا روجی ‏ ۰۱۲۷ 


2 
محمد شاه لکلک , ۴۳۴ 
2 ۳1 


محمد محمود, ۳۴۳۰۰ 


مرکنانی 


مستنک ( بهلوان ), ۲۷۹ 
مسعود ( امیر زنکی ) , ه 
مسعود بیک , ۳۱۴ ۳۲۴, ۳۲۵ 
مسعود سعد. (سلمان ), ۱۱۷ 


(ملک ) شصنة هراق, 
۳ ۹ ۲۵۰ ۲۷۰ ۲۷۳ 
۲۷٩۰۲۷۸۰۳۷۷ ۰۳۷۷‏ 
۱ ۸ ۲۸۵ تا ۱ 
۸ ۲۸۹ ۷۱۳ 


ان 


۹:۹ 3۵ ۵۱ ۳۸ 


مسعود شمس الدیی حاجی» ۳۳۹ 


4 
لقمان , رجوع کنید بسوی 


مود + اسد , ( بهلوان ) ای 


مسعود نوکی (شاعر ), *9ح 

۳ 

مظفر اسفراری ( بهلوان )؛ ۴۰۲ 
۵۱٩ ۵۱۸‏ 

معزی ( شاعر ) » اج اه ک 
زاهک ۷۸ : ۸ج 

معییی خطاط, ۱۷۴ 


معیی ( شاعر ) ؛ ۵ج تلفم 

معینی ( شاعر ), "0۱ج 

ملک اسلام, رجوع به شمس الدین 
ملک ,۲۵۹۱5 ۱۹۶ ۰۱۷۳ 
۳ ۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 
۱۸۵ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۱ ۱ ۱۹۵ ۱۹۷ ۰۱۹۸ 
هت ۵ ۳ ۳۱ 


۲۳۱ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۸ ۲۳۹ 
۵ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵ ۲۵۴ 
۷۹ ۳۵۷ ۲۵۸ ۲۱۱ ۰۲۷۱۲ 
زا ۳ ۲اا۳ 


۷۰ ۱۳۸۱ 
و از ار را ۶ 


۳۸۱ ۳۷۱ ۳۵۱ ۳۴۸ ۷ 
۳۳۲ ۴ ۴ 
۵۸۷ ۵۷۹٩ ۵۷۳ ۸۱ ۲ 
۰۱۱۳۶. ۰۷۱۱۷ ۹۱۹ ۵۹۰ ۸ 
۳ ۴۵ ۱۳۹ ۷۳۱ ۴ 
۰۲۷۸۱۷۷ ۷۱۵۳ ۳ 


۷۶۱ ۹۲ ۸ 


۷۱+ ۷۰۹ ۷۰۸ ۷۰۷ ۵ 
۷۲۸ ۳۵۸ 
۰۷۳۳۰۷۴۱ ۷۳۷ ۷۳ 
۰۷۱۲ ۷۵۳ ۷۵۲ ۸۷۵۱ ۹ 








۰۱۷۰۴/۱۰۲ 


*۷۸ 1 ۷۷ ۷ ۷۹ ۳ 
۷۸۶ ۰۷۷۸ ۷۷۷ (۷۷۵ ۸ ۸۴ 
۷/۳ 

ملک سعید جوم به شمس الدیی 
کپذر, .ملک ۳ ۳۷ 
۷۸ ۸۳۷ ۳۷۸ ۳۸۷ 
۱ ۱ 
۴۳۹ 

ملک شاد آرابتی ( امیر )؛ ۷۳۳ 
۷۳۹ 

ملک وفا, رجوع کنید بسوی 
وفا ( ملک ) 

مندوجاق , ۴ ۲۳۹۵ 


منصور هروی ( فافی ), ۱۷ "جح 

سکقان یا مینقای ( شاهزاده ) , ۱۵۵ 
۷۷۳۰۷۱ 

منکائی خواجه, ۷۷۱ 

منکناتی ‏ لا ۷۵ + 
۷ ۱+۳۶ 

مفعلی ۱ ۷۱۳ 

منکو (بن جغتائی بی چنگیز خان )؛ 
۷ ۱۷۵ ۱۷۱ ۰۱۸۰۱۹۷ 
۱ ۳ ۱۷۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۴ 
ام ۷ 
۹ ۳۳۳ ۵۸۵ 

منکوئی, ۴۷۹ ۵۵۷ 

مفوجپ ۳ 

منوجپری ( شاعر), ۸ج ۳۱اح 

9 ( غلام جمال الدین 
محمد سام ) , 8۲۳ 


یت عمران ؛ ۲۹۰ 




















) 
موفق ( امیر ), ۷۷۷ 


مولانا ۵ روج کنید بسویی روم 
( موانا ) ‌ 


ِ 


۳۴۳۳۷  یئالوم‎ 

مولاید , ۴۳۷ 

مومس کرک اوکی , ۲۳۴ 
موید نسفی ( شاعر ) , ۷۷ ۷۸ 
مه بپادن ۸ 


میران , ۱۷۳ 


مپران شای, ۳99 *19 ۲-۰ 
۲ ۲ ۲۵۷ ۱۲۵۸ ۲۵۹ 


۳۲ ۳ ۳ 
میرکت غوری , ۵۳۷ 
میک میران ( شاعر ), ۱۰۳ 
میفقان , رجوع کنین پسوی منقان 
یا میفقان ه 
مینک ۴٩۹۲‏ ۰ 


ی 
ناصر الدیی ایلج 
۷۳۴ 9 ۷۵ ۷۷۷ 


ناصر الدیی جشنی, ۴۴ ۷۰ ۸۷ 
ناصر الدیی طغرل 
۷۷۷ 


۱ ناصر الدیی ءدین اند , ۷۵ ص۷۳ 
۲ ۷۴ ۱۷۴۵ ۰۷۷ ۷۷۹ 


3 


ی خواجه, ۰۷۲۵ 


( فوشنچی ) 


د ۹ ۲« ۱ ۱ ۱۱ 


0 


نجم الدیی مجان ( خوافی )؛ 


۸ اه ۱ ۱۳ 
نجیب اسد, ۴۱۰ 


ذجیب الدیر , ۳2۱۳ 





) ۱۰ 


نجیب خوافی ( خواجه), ٩‏ 

نجیب فعال , ۳۳۹ 

نصر الدین نپی , ۱۸٩‏ 

نصرت ( امیر ), ۰۱۷۱۳ ۱۸۸ ۱۸۹ 
۲ ۲۲۳ ۲۲۷ ۲۳۵ ۳۴۰ 
۳۷۰ 

نصیر آملی ( شاعر ), 9 

نصیر الدیی سجستانی ( ملک ), 


ِ« 


رافریر 
نصیر الدیی ملکت ملقب به 


ملک اسلام نصیر الق و الدین , 
۴۱۳۳۱ ۳ 
۳,۴ 31 

نصیری ( شاعر ), 0۵۴ج 

نظام الدییی (موانا مات بة 


نظام الملة و الدین سل ۱۰۱۸۱ 
۷۷ 


ک 


نظام آلدیی اوبی ۱۸۷ 
نظام الدیی بند دهی , ۱۸۵ 
نظام الدیی موصلی (شاعر ), 
8 
م الملک ( شاعر )؛ ۳.۷ 
۳ ( شاعر ) مزفت لت ۸ج 
۷ که ۸ ,۳ 
۴۳ اج ۳ ۵۱ج 
۲ج ۲۷۲ج۰ فه 9 
۲ج ۲۹۸ ۳ج .۳ 
اج ۲۳ج ۲« 3 ِِ 
٩ ۳‏ 39 ۸ج 
۰ ۳۴ج ۳۵ج , ٩۳۷‏ 


۹ 





۳۸ اج ۳۳ج 
۴ج 90۵ ول ک ۳ 
۶ج ۷۱۲ ۷۴ج ۸۵ج » 
۴ 9۷ اب ۷۰ 
ها ۷ ۷۲ج 
۷ ۵۴ ۷ج ۰ ۷ج 

۰ ۷۴ ۷۷۸۰۷۷۲ ۷۷ج 

قیب علٌ, ۲۳۰ , ,۳۷۰ 

نکود ار اقول ؛ را ۳-3 

نکودر ۰۱۷۴ ۳۷۹+ ۰۲۷۷ ۳۹۸ 
م۹9 |۳۱۷۲ ۳۷۸ 

نوائی , ۴۲۱ 

نوج سا ۱ 

نورالدیی ( شین ) ملقب به نور ال 
۱ الدین ؛ ۱۱۵ 

نوروز ( امهر ), ۳۱۷ ۲ ۰۳۸۳ 
۹ ۱ ۱9 ۸ 
ی ۱۷ 
۳۸ ۳۹۹ + ا ا 
۱ 0 
و۱۳۲۷ 
ار ات۲۹ 9 ۱ اهر |۹۳ 


نورب , ۳۳# 
نوکی ( شاعر )؛ ۲ 


ثبی , محمد, بپلوان ( مبارز الدین 


کید هون بهلوان ) ۷۳ 
۵( ۱۷۷ ۱۷۷ ۲۶۷ ۲۶۸ 
۹ ۳ ۲۵۸ ۰۳۱ 
۷۱ ۲۹۳ ۲۹۱۳ ۳۹۱۴ ۳۷۱ 


۲۶۷۹ ۱ 


ِ" 
واسغ ٩۳۴‏ 
وجیه الدیی ( خواجه ), ۳۳۹ ۳۹۸ 
۴۷۸ ۷۹ ۸۷ ۹ 
۴۹۲ 
وجیه الدیی ابو بک ۴۱۰ 
وجیه الدیی نسفی ( موانا ), 


۲ ٩ج‏ تم 
۵ ۴۹۰ 

وفا ( ملک ), ۱۹۸ 

ولوالچی, ( شاعر ), ٩۱اج:‏ 
۷ج 1۲ج 


ی 


هارون الرشید , ۷ج ۹۵ اح 
هرزه محمد , 29۷۳ 
هرقداق, ۴۱۹ ۳۴۳۳۷ 
هرموزتری , ۲۷۱ ۲۷۲ 
هزبر اادین (غوری ) , ۲۳۷ 
هلاجی ۴۳۷ 
هلاک غان/ ۲۳۱۰۱۸۲ ۲۳۷۱ 
۷ ۰۲۷ ۳۸۵ ۵ 
هلقنی( ما۹۳ رابب 
۷ 





۳۹۱ 
همائی جهر آزاد, رجوع به شمیرة , 
۳۹ 




















)۳2۸۱۲ ۰ ( 


هندر نوی ۰۳۲۱ ۳۷۱ ۳۷۸ 
9 ۳۸۱ 


هندری منجم , ,۴٩۲‏ ۴9۵ 


شوبی ۳۹۷ 
هوشنک, ۳۵ ی ۳۰ 


ی 
یافوت (زوجه شرف الدیی بیتکچی), 


۷۹ ۱۸۰ 
بحبین » "۷ص ۴۴ از پا اد ۲+ 
2 ۰ ۵۳۷ ۵۳۸ 


بحوی عرافی ( شاعر ), ۳۵اح 

یزد جرد ۲۲۴ 

پساول ( امیر), ۵۲۲ ۵۳۸ ۵۳۹ 
ام ۵۲ دی سم ۴اه 
۶۰ ۵۹۵ وه ۵9۷ ۱۲۹ 
۶ ا ۱۳ ۳۲ ۱۳۳ ۱۳ 
۴٩ ۱۴۴ ۰۱۴۳ ۱‏ ۵۰ 
۱ ۸۵۲ ۹۵۳ ۱۵۴ 95۵ 
۱۷ ۷۰۱ 


یسور ( شاهزاده ), ۱۲۷ ۳ ۱۳۵ 
۰ ار ۱ 2 رز 
۱۴٩ ۱۴۸ ۱۳۷ ٩‏ حدلا, 
اظ19 ۵ ۱۵۷ ۷۱۵۷ ۷۱۵۸ 
9٩ ۷ ۷۱۷۲ ۱۱ ٩‏ 
۷۶ م |۱۷ ۱۷۷۲ ۱۷۴ ۰ ۹۷۱ . 
۷ ۷ ۰1۷۹ ۷۱۸۰ ۹۸۱ 
۲ ۵ ۰۸ 1۸۸ 
۰۱٩۱ ۹۰ ۱‏ ۱۹۲ ۹۳ 
ی ۵ ۰1۹ ۷۹۸ 49٩‏ 
ا.۱ اد ۱ 
۷۱۷۳ ۷۱۵ 





۷۳۶ ۲۱ ۷ ۷ ۳ 
۷۴۹ ۷۴۸ ۷۴۳ ۷۴۳ ۳ 
۷ ۷۹۵ 9*۵ 
۷۷۱ ۰۷۷۰ ۸ 

یسور بزرک, ۴۰۹ 


ییسو مفکو (پسر جغتائی بی 
چنگیز خار ) , ۱۲۸ ۰۱۱۴ ۱۹۵ 
۱۷ 

پشمون , ۳۱۰ ۳۲ 


یکفتمور, ۷۷ 
یلدز یا یلدوز ( بهلوان ) , ۷ ۴۵۵ 
۹۵ 


پفاللکیی (ملک ), ۴۰ ۴۰۱ 
را لا ۷۷۸ ۴۸۵ ۱۹۴ 
۶٩۶ ٩۱ ۵‏ ۵۰۵ ۵۲۰ 
۴ ۵ ۱۲ ۱۲۰ ۷۲۳ 
2۱۳۰۳۴ ۹ 
۳ ۷ ۰۷۴۳ ۷۸۳ ۷۸۴ 
۷۵ 


ینکبی ( بهلوان ۲ ۵۳ 
ینگی باورچی , ۳۸۴ ۴۴ , ۴۴۵ 


پنکیی تیرک ۰۵۲۷ ۵۲۷ ۵۲٩‏ 


۰ ۵۳۱ 
پورها (؟) ۵ج 


پوسف ایا ۲ ۵۰۰ ۵۰۱ 
یوسف شوانی , ۳۷٩‏ 
پیسوبوقا, ۹۹۷ 

۱۱٩ پیغورت,‎ 


۲ب اسماء لماکت و القبائل 


الف 
آب رود , ۳۲۵ 
آب سند, ۴۳۰ 
آب آمویه - آموی, ٩۱ ,۵٩ ۴٩‏ 
ری و ۲۹ 
ا حا 2 
۵۵ زا ۱ ام 
۰ ۱۳ ۰۱۴۴ ۱۷۳۴ ۷۷ 
آزاب, 9۳ ۳۹۹ ۴۱۵ ۵۴ ۵۲۲ 
۱ 2 ۷۱۷۱ 
آمالان ( صصرا ) , ۳۱٩‏ 
ابپورد, 9 ۳۰۲ ۶۰۲ ۶۷۴ , ۲ ٩۱۷‏ 


ادرسکیی , ۲۳۰ 

ارم , ۳۲۳ 

اسفرار یا اسفزار, ۷ ۱۷5۵ 
و ۱ 
وه 
۰ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴ ۴۵ 
م۵ ۱۳ 9۳۷ 
۲1۷ ۰۷۱۷ ۷۱۸ ۰۷۲۲۰۷۲ 
و 
۴ ۷۳ ۷۳۷ ۷۳۹ ۷۴۲ 
۳ ۸۷۷۱ ۰۷۷۷ ۷۸۵ 


اسفراییی , ۴۲۱ 


اسفزار, رجوع کنید بسوی اسفرار 
پا اسفزار 





اسکلجی ۴۳۴, ۴۶۹ 


اشکیدبان ( اشکیدابان ) , ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
۳۱۷ 
اشعیدابان, رجوع کنید 
اشکیدبا ) آشکیدابان ) 

اصفاهان , ۵۰, ۳۴۸ 

افغان - افغانی - افغانیان , ۱۹۴ 
ات ۲۱ 
بای تفای را ار ۱ 

افغانستان : ۸۷۷ ۱۱۶ ۱۱۱ ۱۷۱۲ 
۵ ]+ ۱۹۹,۱۹۸ 
-ِأآ ا۰ ۲ ۷ج ار 
زر ی ۱ 
پر ۲۳ 
۱ 
۴ ۱۲ ۷۱۷۷ 1۸ ۷ ۷6۴ 

امان کوک ۳۴ ۳٩‏ ۴۷ 6۱۸ ۱ 
اد ار ۱۳ 0 
۸ ۵۰۳ ۵۴ حه ۵۱۲ 
۴ ۵۱۵ ۵۱۸ ۵1۲ ۵۸۸ 


بسوی 


ف 


آموی, رجوع کنید بسوی آب 


آمویه -- آموی 

اوبه, ۰۲۷ ۸ ۳ ۱ ۸ ۱۸" 
1۳۴ 

اوچند, ۱۷۴ 


اوغانستان , مار و در 
اوک, ۲۳۳ 





ِِِ"-ب -_-«ب«-«ب_____سسع-۳ 











) ۳۱۳۰ ( 


ارات : 10 ۱۳ 4۸سثآ 


نو 


۳ خی 


۷۵۳ ۷۵۲ ۵۰۵ ۱۹٩ باخرز,‎ 

۴۱٩ باخور‎ 

بادغیس , ۰۲۲ ۳۰۶ ۳۳ ۲۱۳ ۵ 
۲۴ ۱۷ ۱۲۴ ۱۳۲ ۰۱۷۱ 


را ار ۱۳۱ 


را را 
۵ ار ی ۰ 
۸ ۱ ۱ ۵ ۳ 
مخ ۱۱ 
۷۹۹ 

باد مرغان ‏ ۷۱۳ 

باغ سفید, ۷۱۳ 

باکی, ۲۹۰ 7 

بامیان, ۹ ۵۰ ۷۳ 

٩۳٩ , بد‌خشال‎ 

برچ و رنجهان , ۱۷۱۲ ۱٩۳‏ 

۲۳۷۰۱۹٩ » پسنستان‎ 

بشوران :۰۷۹ ۵۴۲ ۰۱۷۱۶ ۷۱۶ 

بغداد ۸۱ ۱۷۷۸۱۳۸۵ ۷۸ 

بکی ۲۵۶ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۷ 

۱۱۳۶ 0۱۰۳ ۸۷ ۴۹ ۴٩ بل‎ 

بلوچ, بلوجان . ۰۵۷,۲۴ ۷۴۳ 
۱ ۷ 
۸۳ ۷۸۴ 

بئبه, ۱۹۰ 

بفمآب, ۱۷۰ 

۷۵٩ , بهدادیی‎ 

بیفی کاو, ۲۷۰ ۲۷۱ 








پروان , ۷۳ 

پل‌جوئی انجیر, ۳۰۲ ۰۵۲۲ ۷۱۳ 

پل خنبه, ۳۲۰ 

پل ریکیفه ۱۳۴ ۲۴۸ ۰۷۰۴ ۰۷۰۵ 
۲۳ِأِ۷ 


فک 


تاژیک - تاژیکان, ا 
۲۴ ۰۱9 ۷۰۱۱۷ ۱89 : 
وا ۱ ۷ ۷۱۳۸۹ 

تبرین, ۳۵۷ ۳۵۸ 

ترکستای, ۰۷۴ ۹۵ ۱۰۳ ۰۱*۷ 
کا ص ۱ و 
۹( ۳ ۳۱۳ 
را را رز 

ترمد, ۱۷۴ ۱۴۴ 

تکانه, ۱۷ ۱۷۹۲ 

تکیفااد () ۱۰ :2*۳9 
۸ ۲۳۷+ 
۷ ۲۷ ۲۹۵ ۲۹۷ ۵9۵ 

تلاس , ۱۷۴ 

تورانی, ۳۰۵ ۳۰۸ ۳۱ ۵8۸۳ 
۷۳۴ 

لام پا اي زفحم م۳۷ 
٩‏ ۴۹۵ ۵۴ ۰۵۲۲ ۱۱۲ 
۷۰ ۷۷ ۷۷۲ ۷۷۳ 

تومان , ۳۷۷ 

تیراة , ۱۳ ۱۱۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ 


مخ و و تسس الب مس توت راو تحت سس ری ی 
۳ ۷۲۳ وم جی< اک ۱۳ کت 





) ۸۱۵ ( 


جاجرم, ۴۲۱ ۳ 

جام, ۱۹۹ ۱۷۲ ۰۱۷۹ ۳۱۸۰۳۱۷ 
و خاک ۳۹۳ 
۵۵۳ ۵۵ ۵۵۸ ۵۸۱ 
رخ ۱۵ ۱۱۰ ۷۵۳۰ + 
۷۷۷ 

جبال ترکستان , ۷۷۷ 

جبال شجورغان , ۷۷ 

جبال طوس, ٩۱‏ 

جبال نیشابور, ٩۱‏ 

جر زاون ااصا ( حرزوان )؛ ۳۲ِص۳ثصپِ 
259« (هرزوان) » ۰۷۱۲ زاره 
ا۷۷ 

جره یا خر, ۱۷۹ ٩۱۲‏ 

جغرنان, ۳۰۲ ۵۳۰ 

جوی آلنچان : ۱۲۷ 

جوی انچی, ۱۲۳ ۱۳۷ 

جوی سبق ۱۲۳ 

جوی مالان, ۱۳۳ 


جیحو ) +۵ ۹ 


چشمة سلویی ۳۱۹ ۳۳۰ ۷۱۷ 


حایطیان - حایطی , ۰۱۲۸۲ ۱۸۳ ۱۸۵ 
حچاز, ۷۷۴ ۷۸۱ 


ور 


حرزوان » ۴۱٩‏ رجوع نیز به جرزوان 





حصار اخنیار الدیی , ۳۳۵ 

حصار تولک, ۲۳ ۷۷۱٩‏ 

حصار توی ( فوشذی ), ٩٩ ٩۵‏ 

حصار تکانه, ۱۷۰ 

حصار تیری , ۲۰۵ ۸۲۰٩‏ ۲۰۷ ۲۰۸ 

خقار دوقی + ۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 
۳ ۳۳۲ 

حصار زرا , ۷۷۲ 

خضار سای ۲۴۵۰۲۰۲۲۴۰۰۲۲۴ 
۳۳۹ 

حصار عبقل , ۷۲۳ 

حصار فیر وزکوک , ۷ 

حصاز کالیویی . ۷۳ ۱۲۴ ۱۲۳۱ 
۳9۵9۲ 

حصار کو و کورینان, ۷۳ ۹۵ 

حصار کوسویه, ۹۵ ٩‏ ۴۶۰۹ 

حهار کهیر ۲۰۸ ۳۲۱۶ ۲۱۲ 

حصار مانیژناباد, ۰۷۵۴ ۷۵۵ ۷۲۰ 

حصار نیازا باد , ۳ ۷۵۵ ۷۵۷۱ 
۷۷ ۷۵۸ ۷۵8 

حصی بندک 2 . 

حصی فاریاب, +۵ 

۷ 

حمام شرف الزسان ‏ ۸۳ 


۰ 


خانجه‌باد ( مقبره ), ۴۴۱ 
خاذقاه شیع + | لد 
۴۱ ( در هراة ) 


ی طالبه, 


۱ 
۱ 


























)۰ : ۸۳ ( 


خراسان , ۷۱ ۸۷ ۲۵ ۴۶ ۴۴ ۴۵ 
۱۱ 
و و شک 
او ۵ ۲ ۱۶۷۱ ۰۱۲۷ ۳۱ 
۳۱ ۱۳ ۳۲۱ 2۷۹۲ ۰99 
۸ ۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
۱ 
فا ۲۱۳۱ 
۳۰۷ ۳۰۸ ۲۳۱۰۰۳۰۹ 
ای 
وا ۲ فان را ار تسا 
0 
۵ ۳۸۷ ۳۹۸ ۱ ۲ 
ما ا ای ‏ ر رد و 
۵۱٩ ۵۰۵ ۵ ۱‏ ۵۳۸ 
۵۴٩ ٩‏ ۵۷۰ ۵۱ ۵۷ 
۱ ۵۵۵۷۸ ۵۹ ۵9۷ 
۰ +۱۳ ۷۲۸ ۲۹ 
و ی ی 
و ۱ تا ۱۳۵ 
صاخ ۲۰ 
۱۵ ۰ ۷۸۱ ۱ 
که را 
۱ 
۲ ۷ ۷ ۱۷۱ ]اآ۷ 
ظ((ظ( ۹/۷ ۳ ۹ ۱( 
۴ ۷۵۵ ۱۵۸ خ ۱ ۱۷۱۴ 
۵ ۷/۸ ۷۸۸۷ ۷۸ ۱۷۷۶ 
۸ ۷۸ ۰۷۸۲ ۸۳ ۷ 

٩۰ خطا,‎ 


خواجه طافی (مقبره) , ۴۴۱ 

٩۳ خوارزم,‎ 

۰۰ ۳۹٩ ۳۸۰ ٩۰ خواف‎ 
۷۵۴ ۱۷۱۶ ۰۵۰۵ ۱۴ ٩۹ 
۷۷۷ ۷۵ ۵ 

خیادوان ( مقبرة ) , ۴۴۱ 

خیسان ۱۴۴ ۱۴۵ ۰۱۴۸ ۱٩۱‏ 
ما ی 0 
ای 
۵ص 
ی را ی ۱ 
ی 
9 
۷ ۵۴ ۵۵ ۵۵ ۵۷۳ 
۱۳۳ 785 


ِ 


٩۸٩ ۸۷ , دامغان‎ 

درب برامان » ۰ 

درب خوش, ۸۳ 

دربن ۲۲۹ ۲۹۲ ۳۲۲ 

دربند باکی, ۳۰۹ 

دربند فبجاق , ۳۲۲ 

درواز؟ً خوش یا خشک ( در هراة ), 
۱ ۷۰۲ 

دروازة برامان , ۲اآٍِ۷ 

درواز عراق ۷۱۳۰۷۱۲ 


خلي, ۴ ۴۳۴ ۵+۷ ۵۱۹ | دروازه فیروزاباد ۷۶۲ ۷۰۴ ۷۱۲ 


۲ ۹۳ ۹ 
۷۳۹ 
خواجه ابو الولید ( مزار), ۳۶۱ 


۰ سح 
سب ۳ تست تست سس ۳ ۴۳ نت ۳۳۳ -_ 


۷۵۳ ۱۷ ۳ 


دروازة ملکی ۳۲ِآِ۷ 


درل ۷۸۱۲ ۰۷۲۹ ۰۷۳۳ ۷۳۴ 





) ۸۱۷ ( 


درا بامیان , ۳۲۹ 

در دو برادران , ۳۸ ۳٩۹‏ 
در کن, ۳۸۴ ِ 
دزباد , ۴۰ 

دشت تلا , ۱۸٩‏ 
دشت خنبه ۳۲۳ 
دنت خیادران :۷۱۴۰ 
دی ۴۹۵ 


۱۵٩ , دهلی‎ 


دیار بک ۱۷۵ ۳۲۲ 


ف 

رباط اندماق , ۳۲۸ 

رباط بی , ۱۷۲ 

رباط حمرک ۲۸۲ 

رود خانة هراق ۷۱ ۴۳۹ ۴۷۱۳ 
۹ ۷۱۵1 

رنچپان, رجوع کنید بسویی برج 
و رنجهان 

۴۰| 


۱ 
زرم ؛ 


سبزوان ٩۳‏ ۱۳۴ 
سچشتان . ۱۸٩ ۲۹٩ ٩۳‏ +۰۲۹ 
ار و 
ترا ۴ اراس را زد اما 
که ۲ 9۴۵9 
۵ م۱ 0 











۱۷۲۵ ۷۲۰ ۷۱| ۷۰۲۳ ۷ 
۷۵۵ ۷۳ ۳ 

سرخ ریز ۱۳۹1 

سرخس؛ ۱ ۵ ۵ 
۲ ۴ ۵۵ 9حلا 
1۷۲ 

۹۹۲ ۹٩ ۱ , ساطانیه‎ 

سمرقند, ۱۹۷ ۰۱۷۴ ۳۸۵ 

ست ام ۵ 
۵ ۷۱۲ ۷۷۴ 

سورناکف, ۲۱۲ 

سوق السلطان , ( در هرا ) , ۵9۹۵ 

سیستان , ۰۲۶۸ ۳۵۷ ۲۵۸ 

سینان , ۱۳ ۷ 


4 


بر 

شارستانه, ۴۶۰۲ 
شافلان ( معرا ) , ۲۱۹٩‏ 
شال , ۲۷۰ 
شام 
شجورغان » 1 

٩۶۴ ۳۰‏ 
شط کارتبا, ۷۰ ۷۰۲ 
شط وادهی ۲۸ 


۷۸۷ ۸ 


شمعار ( قریه ) , ۱۳۷ 
شمیران (بحصار ار ۳ ۲۱ ۳۲ 
۳ 


ص) 


صححراء شاکان ؛ ۷۳۹ 


صیف ۴۳۲ 



































) ۰۸۷۵ ( 


ط 


طالقان , ۵۳ ۲۴۷۱ ۳۱۱ 2 


طوتن ۱۲۶ ۳۵۱۷۲ اکن 
۵۵ ۵ ۱۷۰ 7 نا ۷ 


عراق » ی ۱ 
اک 7 
اک 6ص کر لفق عراز زار ۱ اهر و 
ی 
ا۵صا ۵ ۱ 
ی 
۹ ۵۰ ۵ ۵۵ ۵۷ 
و ۵ ۵ ۵۳ .۰ ۰۸ , 
۲ ۳اه ۵99 حعقگگ, الا 
7 
۱ و 
۷۰۱ ۷۴۰۲ ۷۰۸ ۱۷۶۹ ۱۷۱۶ 
۷ ۱۷۳۶۰ ۰۷۵۱ ۷۵۸ ۷۹۶ 
۷۰ 


٩۸۷ ۷۲۰ , ۵۴۹  ییقارع‎ 


عرجسنان ۰٩۶‏ ۰۱۳۳ ۱۷۱ ۰۱۸۷ 
۸ ۱۸ ۳۹۹ ۳۸ ۰۳ 
ما ی 
۸ ۳ 
غوفیی : . ۷۳ ۷۱ ۳۱۷ ۳۱:۵ 
ری مرا ره 
مور ۲۷ ای ۲۱۳ ۱۳ ۱9 
را ۱۵ ۱1 ۱۵۷ 


۴ 





۷ 
۱ 


۰ ۳ هر ی 


۵ ۳ ۳۷ ۳۸۶ ۴۱۷ 
ی 2۳۱ 
۲ ۵ 
1 ۵۸۵ ۵۸۸ ۹ ۱۲ 
۱ 1 
۸ ۷ ۷۲۷۲۱ ۷۷۷ ۸۴ ۷ 


۴ 


وف 

| فرس , ۵۰0 

فاریاب, ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۷۹ ۵۴۱ 
وا ۷۳ 3۳ 

1 
و خر او 
۵ ۵۷ ۳ 1 
۱۱۳ ۷۱۸ ۷۱۳۳ ۷۱۳۴ 
خم اص ۷ 





۷ ۸۷ ۷۸۵ ۴ 


فرغانه, ۱۷۴ 

فرنگسنان , ۵۰۲ ۵۴ 

وتف ۴۳۹۳ ۱6۵ ۱۷۱۱۹۹۰۰ 
۳ ۳۳۷ ۰۷ ۱۴ 


را اس فا له 
زوشنک ( شهری در خراسان ), ۲۵ 
فیررز باد, ۲۸۵ 
فیرر ز کول , ۱ ۱ ۷۷۱ 


قبرجه ۷۱۷ 





قجور, ۱۸۳ ۱۸۵ 


) ۵۸. 


قرا باغ, ۳۱۷ ۴۹۲ 

۹٩۱ , فرتبه‎ 

۶ ۹٩۱ ۲۹۹ ففچاق,‎ 

فسلان , ۱۸۳ ۱۸۵ 

قلعگ اما کوک , ۴۳۹ 

قلعگٌ بکر, ۱۲ 

قله جنکی , ۷۳۳ 

قلعةً خاسک, ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۸ 

قلعه خیسان ۱۳۸ ۱۴۹ ۰۱۵۶ 
1 ۷ 0 





قلعٌ فقندهار, ۲۷ ۳۷۹ ۳۷۲ 

قلعه کا , ۴۹۵ ۵۰۴ ٩۱۲‏ 

قلعه کاهی , ۷۳۳ 

قندن, ۲۵ ۳۲, ۳۳ ۳۴, ۳۵ ۳۸ 


٩۳ ٩۱ ۰٩ , قنلقلیان‎ 

قهدستان, ۰۱۳۳ ۱۴۸ ۰۱۹۱ ۷۱۴ 

فان ۰۳۱۳۱۳ ۳۳۳۳۳۳ 
۱۷ 
۵ ۷۵۷ 

فخدز) ۷۱۳ 


کت 


تا وش وه ۱ 

1۷٩ , کاپلسنا‎ 

کارتبار, ۷۰۰ ۷۰۷ ۷۱۳ 

کازرگاه ( در هراة ), ۳۲۶ اراس 

کالیوبی . ۰۷۳ رد ار ۳ 
۳۱۷ 

کربز, ۷۴ 


کرجستان , ۳۰۹ ۴۰۰ 

کرد ۲۰۱ 

کردکانی , ۱ ۴۲ 

۱۹٩ . کردیای‎ 

کردسنای , ۷۷۸ 

کرمای , ۹۶ ۷۵۵ 

کرمسین ۱۱۲۶ ۱۱۴ ۲۶۹ ۷۶۱ 
را ۳ 
۷۲ ۷آ۷ 

کشمیر, ۲۶۸ 

کلات کول ۴۱٩‏ 

کنکان , ۲۲۲ 

کواشان علویان , ۲۸ ۳۸ 

کورکه , ۳۸۱ 

کوسویه , ۹۵ ۸۷۷ ۲۷۹۸۱۷۹ ۳۰۷ 
شا حا حهاای ار ان 
۴۱٩ ۱۵ ۱ ۳‏ ۲۲ 
قح ۱۷۱۲ ۱۳۳ ,۱۵" 

کوک الوند , ۳۱ 

کوه بایپاه خواف, ۴۰۷ 

کوک بایپاء غون ۳۷۸ 

کوک کمری ۸۳ 





کپیرا, ۳ 

لولکی خانی ۳۱۹ 

لپاور, ۱۵۸ 

مازندران » ری ار و ۱۹ 


۳۳۳ ۳۰۲ ۳۲۸۵ ۲ 
9 





























) ۸۲۰ ( 


۱ هل 
ار و خ ۱۱ 2 
۹ ۷ ۷۹۵ ۳ 

۳۳ ۱۶۷ ۷٩ ٩۵ ماوراء الفیر,‎ 
۵۱٩ ۱ ۱ ۳ ۴ 
, ۱۴ ۱۳ ۷٩ ۱ ۵ 
۷۶ , ۳ , ۹۳۳۱۳۲ ۱ 
1*۹ , 4*15 5 

+۷۵٩ ۷۵۸ ۷۵۷ ۷۵۹ مائیوناباد,‎ 
۷۰۵ ۷۳ 

مسدینی ۷۷۹ 

۱۱٩ , مرجق‎ 

مرغاب. ۱۹٩‏ ۲۷۰ ۳۱۶ ۳۱۲ 
تم ۵ و ۵ 
و ی ار ار 
۴ ۷۰۱ ت 

۱۰ ۵۷ ۵٩ ۵۵ ۵۴ ۵۳ مر‎ 
۳۷۴ ۱۹,۲ ۱۰۳ ۰ 

مزار خواجه ابو الولید , رجوع کنید 
بسوی/" خولجه ابو الولید ( مزار) 

مستلک ۱۹۸ ۱9 ۲ ۲۲ 
ما رن 
۷ 

مسرق ( در هرا ), ۴۴۱ 

مسکل ترا فروش ( در هرا ) , ۴۴ 

مسجد زاغلن حایطی (در هرا ) 
۱۲ 

مسجد عبد ال عامر( در هراق ), ۳۴۰ 

مسجد نلک الدیی ( در هرا ), ۵9۵ 

۷۷۹ ۶۱ ۲۵۸ ٩۶ مص‎ 


مغول , ۲۶۵ ۲۱۷ ۲۳۸ ۳۴۷ 
۷۳۹ 
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مغول باش , ۴۲۴ ۴۳۴ 

مقیرک خواجه طاقی. , رجوع کنید 
یی رل ۱ 

مقبرة خیادوای, رجوع کفید بسوی 
خیادوای ( مقبره ) 

مکچیی » ۳۳۸ 

٩۷۴ مکران»‎ 

مکف ۷۷۸ 

ملنان , ۱۵۷+ ۱۵۸ 


میدان زریر» ۴۳۰ ۷۷ 


۲۲۲  نارهن‎ 

نیازآباد , ۷۵۴, ۷۹۵ 

فیشابون ۵۷ ۵۷ ۵۸ ۵٩‏ ۶ 
را 0 را ی 
وزرب ان 
۵ ی 
۲ 1۷ ۷۱۸۲ ۷۷۷ 

نیمرون, ۲۳۶ ۲۴۳ ۷۳۷ 


هراس ار ۸ ۲۵۸ ۲۱ ۳ ۳۲۵ 
را ی 
۵ ۱ ۷ 
۸ ۵۷ ام ۱۵ 
او 
ی لا ما ی 
۳ 
۱۴ ۱۵ احا احعل 
یا ار ۱ 


۴ 


۴ 


۴ ۳۸۵ 
سرا راب ۱ 


۳ 
ان 
اه ۳۸۲ 
و 
اک ۵ 
اس دای ۲۳ 
.| ات ۳ 
رم تقرس ۱۱ 
ایا ان 
فا 
لز خ نا 
روا رف ۱ 
ی 
9۵ اان 
۰۵۲۶ 
۵ 2۳۱ ,+ 


30( 3 3 هنکآ پآ 


) 


0 ۸ 
۰۱۳۷ ۷ ۵ 


۱ 
تس مورا 
ی ۱ 


0 
: ۱۸۸ ۵ 


۸ ۲۱۴ 
ای ‏ فرا ۱۶ 
۳ 


2 
۷ ۳۸۵ ۳ 
۳ اه ۳۱۱ 
اه 0 
نها سور او ورا۲ 
را ادف ۳ قراس ۱ 
۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۳ 
۹ ۳۴۷ ۳۵۱ 
۳ 
ی 
۵ 
۲ ۳ ۳۰۰ 
۲ 
ان او 
۲ ع عسع 
۸ ۳۹ م۴ 
۵ ۴۷ , ۴۶۳۴۹ 
۵ ۳۵۷ 
۷ ۴ ۴۷۵ 
7 
۲ ۵ ۵۴ 
۴ ۵۱8 ۵۱۸ 
اد را ی از 9 
9 ۵۲۲ 


۲ ۳۱ 


اه ٩۵۳۸۵۳۰۵‏ ۵۳ 4 
ای ۵۲ , ۵۴۷ ۵۴٩‏ ۵۵۱ 
۵۵٩ ۵۵۸ ۵۵۷‏ ۵1 
0 
۱ ۵۷۲ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ 
۵ ۶ ۵9۱ 89۲ 
۵ اک و 
ی یم ۱ 
1 ی ۳۵ 
۱ ۱ 
۷ 
۸ ۴۹ ۵۰ ۷۱۵۳ ۱۵ 
۷ ۸۶ ۱۸۱ 
۱ 
۱ 
۸/۸۷۰۲ ۱۷۰۸ ۱۷۶۹ |۱۷ 
۵ ۸ ۷ ۷۳ 
۷ 
۷ ۷۳ 
۳ ۷۵ ۷۵۹ ۷۱ ۱۷۷۱۵ 
۷ ۷۱۵ ۷۷ ۷۷۱ ۷۷۴ ۰ 
۱۸۷۸۵ ۸۷۸۱ ۷۸۲ ۰۷۸۳ 
۴ ۷۸ 

19۱ ٩۱۲ , هراتوود‎ 

و و 

هرزوای , ۵۵٩‏ , رجوع نیز به جرزوان 

هعف ۳۵۱9 ۵۱ 

هفدوستان ‏ هند , ۳ ۷ 
الا ۱۱۵ ۱۷ ۰۱۷۴ ۱۹۸ 
یرای وا رد توت 

هیاطله, ۳۰ ۳۱ 





هت 
یزد, ۴۰۲ 


یزدویه, ۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۴ 























۳ اسماء الکتب 


تت 
تاج الماش, ۷ ۷۰ ۷ج 
تاریغ جهانکشای , 0۸ 
تاریم خراسا , ٩۳‏ 


تاریخ سراچ مفهاج؛ ۷۰ ۰ ۳ 


ناریغ علائی ‏ ۷ ۳۹ 
تاریخ غازانی , | ۳۰۴ 


مولفه 


تاریم نام (هراة), 
۱ 
عبد الرحمی عبد الچبار فامی , 
۳۹۱۳۵ 


سام نامه ( منظومه از مولف کناب 
حاضر) , ۵۳٩‏ 
هم 


کت 
کناب الغرر, ۵ج 
کتاب المونس, ۲ اج 


فوشفچی ), ,۴۴٩ ۳٩۱‏ ۴۵۴ 
کنز البلاغة, ۳۴۹ 


مجموعهة غیاثی ( در علم اخلاق, 
از مولف کناب حاضر ), ۲۳ 


مد .سای سس سح 
۲ 604قصننیر هصه ,هدن لعزجه‌حرصا رصهنجم‌طنی فطع وط 0 طفناط ات تین 
1-0۰ جفلجهتن) عع۲وبا ما ,ععمظ صمزوعنا اونهحعظ مط قه صعطعصنظ .1 بو 





) ۷1 ( 


صذ جرد ومع جلتعمجوهع صهعه ع۲عط ,2۲8 عمط غه ممتفنمهنلد»ع عععط 
صهع فقط صمناومهناه قاعععا مطه ۱0۱۳۵۲۵ ۲۲۲۵6۲۵ . .وتا مطلا معحناتهه 
وم عط صز صمنع صممرط صعط ,۲۵ معط ص عصن‌مع مطن رقدعنا فطل صذ 206 
۳ 00۰( 

8 ,0۲۲6۲6۲ .۷۲8 ماعصنه ع ۵۶ وتعوط مط جه تاععا چصه که صمتان0ه معط[ 
۴لمنمءعوو صمعط فعط لز ,21۲۹ فصععع۳۳ مطنا ۶ه مععه عطه صذ هصه : امن 2۳۳۲2۵ 
0و مصمععهح ۵۶ ممصمد مومت گم توحاصند مععما ه فصتعندهه بز وعتاعمعط رمع 
حمعط و۲عط چم نع ماه وعد دنام مطه حطمنط ۵۶ «صفجد ص قعمقام 
مصمم۳۵ه قصمفی جع وه ما جهعط ععط ۲ماجمنه فنطا احظ . ,0عمهامون 
معط و۲عظ حمنط۳< ۲0 وعمصمو/ع۲ رععاد۳۵ عصنهملا10 مظن عه معط فط طز۳ 
ووزامص 100 فطل صذ ونم 


نکسا 0۶ ۲نجهت- و7۲ مطا (1) 


1و۲ 12۰) . .. 5 1 صفحصطع 0؟ 
هصع صمتامامصعها صفتاعصو ‏ وا و فظ ‏ امن (2) 

: (9۲۰). :ه محصوع عمط جه ق1۱06 
-زعاناملا خبنض؟ گه رده ل- 1۵۳ 1۳6 (3) 

7 ك ِ ای ۱۱ 
00-1 عم گه سمل م1 (4) 

: (.3.1) طقل ۲80 


(۲02۰)) کم طفل هه 1 0 0و ون و۲" (5) 


: (۲.۵,۰() .. ماه موه مطط ۵ 0م-]معم2۷۳ م1 (6) 
ج(). ع- کجتمو؟ ۶ه ام« م1 (7) 
ما گه واا هو هناهب 16 (8) 
(,0871). .. 9 بو ۸1 ( 7 
: (.ل.1) کومحصه وه که هام۳ مط1 (9) 
: (1.8۰) 0مصهط سنا ۵۶ 4/ه9-و م20 (10) 
(۳,6۰) تفه صه ۳ ۵۶ «مروحودی ما۵۵ (11) 


8 رها عطتا ,1۲6 معط عصنانهه صذ حهعنعه معمه امعم مطا ۶ه وتانوه ص1 
مط ما مل ما متط .فمصتجم‌عتصه گم لب نامهم فد ر0مصهر ولاف 
مه عمجم ۲6۵ 1 ,0عتاصند مود فقط مق طمتط۳ ص وممصهتاعصه‌ن 
اعع جح عصمل ر00۳۲6۲۵ظ رم قط 1 ...تا 102 تامهو۲ همع وصد وود 2۳20 
,ها مطا ما موجه متعامجصمء وه عصتحقه ظ رناز <10 05صمصه معافصر من 

احمنعع۳۳ مطه 60 مهتتوص ۶ امد وععتجوه افص ۲ 6۱0 فحن ناش 
فصعناعدم» حنمطا جم] وان آفنهوصا ۵ لتمصصمن مطت ۶ه وتعحصمحد وه 8۳0 
وط گه مومس مدا مس تاحمصهمم‌متممصه 4صه. اتممصزناه ‏ رنادعه‌تاطز 
0 ,و۲6 عو۳ نز عمط حاعط چ0عع۳ عنط 10 صفتتوعطاشا وناز من رعل۲۷۲۵0۲ 
سفطق مطه ۵۶ معسعطه صذ فصعاعتععه مطط رئمی100 صقصدداه؟-سه فش ماع 
0 4صه قممتج معط 0۶ تامدص معععا ه مدع( عم رتسعدطاشا مطن که صمنناهع8 
,فصو صتوطصال خوه 60 ر.کل مط عصنانقه صا فصمتامه‌عوده 0صصمق وصدق۳ 
مصمه 10۳ رنوهتصنا داماد مط ناه صعتعوط هصه متطاحتق صد وتتاتاهعآ 
مه تن جع مامح ود طعصهحطه عصنمع وک صه فحصمتامم‌ععته ماطعه۲ 
۲ ,۱۲.۵ مکصتطه:] عاحنطه .طا ۵ ماوت فطع مععمومص مه لدم رز 
عصنل‌عع< 10۳ ,,بذ.لل ره ,۸۱۲ ,۱۲ جمووعگمعظ و 4صه فعمنهص فطن عصننعم۳2۵ 
0ص مت ۵۶ فلممدج قطن 


۰ 7 .]۷[ ,071۵ ته) 


17 "71, 4۰ 





تاحدووودحر 6 
ءصمزن0ه 














[19 ۰ 


۳6۰ 168 
اهعنطامرهع 
۹ 


(. تعد ) 


صمتعمعطن( 0معمتطملمی مط رصفطط ععجفص» ۶ه مهنانص0صعط مطه صذ عام 2 وز 
۶ 20۲۵۲۵0۲ صومص ۳ مطع صفطا حعکع2 ۵۶ جمه عمط 4ص صقطعل طقطه ۶ه 
معط فحمصص‌نام< منط جو صفط حعکع2. ,صططوم ۵۶ جه وناعا هصه تفگ 
جمو صنط عممع»ط ,1073/1663 صذ 4:60 مفط عععط؟ 6عمطما له صمل 160ناعو 
مط هط دحوم صز ممطه عنطعاهم؟ فصمصه‌تنای: منط صه صفطک فص[ 

س وبط فص ,10176۳6 رمنامص 16 .1081/1670 هد اععلً عنط 60ظعع۳ظ 


تاریع ملکان هرا بابت اموال والد مرحوم سلخ ره‌ضان اله‌باکگک 
سثئة ۱*۷۴ از لاهور بکشمیر سید و داخل عاریت خانه کردید . حررة 
عفایت خان ظفر خان * 


۶ 0۳۵۵۵۲۵۳ عمط ججمصه 000ص امتح ۵۶ نالا عطا ۶ه ۲ماعذل؟ 
4۵ص فطه قه حتصطوم مت ععمطما حصمظ 60معع< رتعطناع1 ماع (چص) 
.مصفط اجک مج صز 0معاج قو۳ 4صه 1074 مه عمط صذ صففصعم 
۰ منط ۱۳0۷۵ صفط حعلو2 (گه جمه عطع) صفطط یفص 

فصو بلتطفک که اوزهعمصمهد عنط 0عنجنومه چاطعطهتس فعط صفطط حعکمم 
ومع ۵۶ مصعط فطه طعصمحطه 0عوعوم عصختعط معط عنص مه قز اطهدهمظ 
عتفلدل مط ۲ظ 60تنجومه لمح مه نز عمنوح فحصمعتلنة نع فم[ط۵ظ 
مد صذ حفطظ که معوحملا عتلفادل مط مه 0عطمهاناه عع طمنط تهتدانن 
کطعصولا ۳ 460صد فع حمنط۳ ملفعصهمظ صذ عمط و امتتاعنه 
٩80210 0-1۰‏ 

۶ ما از مطة قو۳* (1211/1796 .4) 800-1 1افصزار 
۶ تحصفصداا لاله فص ,40طه 0توحساا که جوا فمطا وتف هل 
ده عمط 4صو رمک طفطه بط 4عاصنموروه مف عظ . عمصتاففمل جمته۲۷ 
مماصنت عمط مه ,چصمم‌صمل) عنص 6فعظ فطع «ط مه ۲۳۵ مه رلمعصعظ ۶ه نها 
0 ۳۵ج صمعط 0عط حمتط۳ رعتهصوظ ۵ امد هدع 4ظ ۵10 مطه ۶ه 
/49 .4) ما۲ که 1-1 لول فصنمه عمج عمط بط ععوممرنم ملطاعتتحعطه 
سنجمه 76/13۵ مطت ۵۶ 4016نصد مط ععوقعط عععط مصمی 0عظ مط (1244 
۶ ده ۲حعتط نز مط 0ص عععع‌عتا مومواه معط 09060 ملع اعدا 
انا مطل ,قصنوو بجع عطق جعتاگه حصعطت 0عصعد فصو 0صیظ اعتاتا فطل 
تفحظ 1,وجمووممعده فنط ۵۶ مجصمه بو تحص 0صنه 0عناصمصم‌مه تفطتا تجگ ۳۵8 
موه صعوط ع۲عط مد مصتاً عصم که طمنط معععتو عمط رمصنا محصمع واه 
هه 0عصنامع0 ,عنقص صذ عصمز)صتعصن مصمناععده اصعاتموص اعمحط عطً ۵۶ 
ص10 اد ,0عجممتجعامل معلع ۲جععداناً مطه 0مصه ممصهناعهورص دز باومز 
قح که مصمد مه مهصه امعتاصة 0مصتعصه: انا محت ۵۶ تاحعطر صتفجد فطط 
مان امتمعوه؟ معط مه 060تعصعج م۳ فد صمط ,1904 للن ردنا 
فصمعم0۳ عمط گه اوزجه‌عمحصمه معط طذ9 مطاعوها جمتامعلام» عمط مه ۲۳۳۵۵۳۵ 
۰ فق1 001 

مج ۲۵۲ رصهتان احععله فصه معط و ,۲8 معط طعدمط1 
هعصو1 م1 ,60عماو‌منصد وه حمصنامصمه 4ص تاه حوتااه وعه فامل 
,قلتا۲ 2 28 بصعت( 2۳6 2 پ وتنام عمط .عصتععنجد صمتگه فذ وعله 
6 ک هه صهتاان ده وز گ 100۲ معط ۵صه ,اجه ام مصه ت۳۳ 
,کوعی 200 ای مه صهتاتند تعتمصوع و2۳ گوتی همه [ ل معلنا ۱۳۵۳۵8 
.فنی 24 دنیی وه جهتانان۱۳ رعم‌مهام نله ,وتو فنا 200 دنیا ۱۷۲۵۲۵۵ مد 20 


8۰ ز 409-419 ,306-307 .و متفگ صفحا ساده ها مومع ۱ 
۰ 6 4۰ 1۵ ۴ .06 :۷3۱ .0 ,3۳۵686۵ ,1 ,۷۵۱ بلدهجاضیا 3 وا هن هام1۳ 
.107-8۰ .0۵ ,۷111 ,۷۵۱ بعده 9و3 ,منیا 0.۳۰ 178 


( ۲نجد ) 


۵ 200 زصعطوظ ۲ 1321 معلناً ماممم حوتمومه‌تدهه صمص- ۲۲۵11 مط 
فمامدهه نادمه مط ۵۶ مصجمو ۵۶ جعتامحتعطه معط حه باطعناً 0۶ 11000 2 
معله قاط رتاطونطل ناد موه تکعمولا (0-1 صطنزه ۲۲۷ مطلنا مانعع 2۳0 
قصهمح 0صه فامامجدهع ص۲۵ 4صه منوح که مصمناهامتن مجمنومه مصتعناجمه 
۴ مصت مط لا ممنه مجمنجهت که قاموطر صمتعنعظ فصه صمتطاوتق فط ود 
۲ ,108 دزم رمع وف مه گم مجمو ۵۶ عمج مط رگامعصنط تمه مط 
مهن م۳ قمجصد م۲۵ طمجه عصمسق ...م۳ فد 0مطفنادنص صهوط امحد ۲۵هظ 
معحعطاه معط 0صه رتصعطعفظ که 26 ۵1 2۸-۷۲۵۵ 60تنودطعلوه وحن 
۴ممصنط کممات نهک ۵۶ مصهمط عمطاه فد ۳۵ مه ۹47-2۲46 صطومصطلت 
معط صذ نوم اوه‌ناجهه معط مت عصملمط ,01۳6۲۵ ,قن06 ۲686 ۵۶ معط 
مصمع 20 ر.عتاه ,۸۵۵04 بکعته 1 رئوئودظ ,عه ,هه صمنودهظ ۵۶ وحمادنط 
,8 1 1-1-1 13801 ,۵ رتمطانه مطا که نمدمموجه‌ادهه ۲۷۵2۵ فطل ۵۶ 
هز ,معط علممط فنطط 606 رئصهطعفاط-ز-1 ناف رکتقط6 000-1 ه8 
,0061۲ حتهز۲6۳۵ ۵1 مصوع مصاصه مط ۵۶ مصمع اطعناً مه عصنتدط من وامانا 
طتطعنه عمط ۶ه نع مت فدط بع‌تصولما مط ۶ عصمع وه ۱۳۵ قة 

ی 


« ون 90 ما ص[ 


6 م۶ مد مغ مه مذ علممط فطع گه ارته‌محصههد مصتحصهع مصه م0 
جمنامعه ح4طظ مطه ۵۶ جمتعمع‌ععمس هنمتص فطع (8 ٩۲0,‏ ۲6۰) فذ 16 1,تاصهاده 
ومجنمممهد 0صه مونه منا1۳0 ۵۶ فذ 1 .عتااجعلول ۶ه ۲سودرنا آمزه‌وصا مطا که 
ومصناً 26 ععط 2826 طمعظ .عمنا10 275 0۶ داعنعده» 16 ,637 < 98 :9 123 
آونممعط صذ صمتافتص و 16 ,۱۳۵۲۹۶ 18 دنه فنشهدمی فصن طمعم 2۳20 
۰ مانط۳ همه عمط صه رعمزدطاند مصق طز رطعاعه۲ 0عصععع( 010 
ومع تععا مظن صذ ماو ومطنجه مط که 0صه فاعم فطع ۵۶ فعصمد مط1 
امد فا صمتارنهعصوتا ۶ وم م۲3 علض ۳۵۵ صذ صتعممدد مه جم ات۱۳1 
ات 00 مطٌ فصه مد مطا رعصتاتصصجهط فطل صمظ فابظ. مصهنم 
66۲ ططوزه مطا صذ 0متومه دح لز فحطا وحمهووه فز ,116 عمط گم جمناتد0ه 
همه 0ععمصمل ۲اطوتاه وز ۲6 .0عممصجمه ۷۵8 فلز عناگه ع10 ۲۵۲۲ ۵ 
وز 226 توح مد امتمصن10 فحظ. ,عمط فط صذ حه‌ناهم-۱۷۵۲۳۵ 
۱( 
مد معط من حمنلامع‌مهد هد فحعمط ,۲8 حدم صذ گعمل- ۸۳ م1 
آوجهمه که مقصعط عمط صذ عمقمد فصه معتحطمصعته فصه ملعمع 4ص ,12060 
عمط عدمصش .حن ۶ه وملیز: تدحو« فحمه‌کن ۵۶ داجصمه عمط ۵۶ و۱۱۵0[6 








تجحافک ناه ۵0تاصنتع) اه--۵۲ ۱۸۵ عنط صذ صکاع ۸۶ عاعطا خیاو ۶ه حصنعاه مط۲" 1 
طعنط۳ 0 رعله0ظ ۳۳۵8684 مط ۶ه 18۰ ع ۲۵۲۵0 مهن هط 0 (کعصه ط ,1309 هو مطط ط 
فدامتعمو 60 صوجوه و ,م«مطصت گه *کحط8 0مصصصمراه ۷ ,0۶ تون وونل مه صوتتاصه‌اناه ۳2 
(71-73 4جه 10-20 .0۵) فحمتاهامنی قممده فط مط مه فاتععقق مظ اهط 1۳02 . بطم 
,وم «مطقناه ام اقط گه ومذمقحصصتع 2۵۵۲ فد معمصد مظ فعه رعلده۳ 88۶6 ص1۳0 
صمتصنوه وه ععمتمده و ملطعصه وه 1 (.66-72 هه 26-46 00۰ ادها اصمعه۳۳ مطنا 360) 
جوز مهد صهم۵ط عهط معصمعمگمد نج وه عامما فطع گم تاحرتجه‌عتصفص دمک فطه ابامده 
عصنه ,1۳02 ,10 ۵۶ 2۳66 مطن ۶ه رآ ,۷۵ ,10 ,۲0 ,16 0عه صذ منامصدنا100 مط 
,فک اه 001 و۳۳6 مطه که 226۰ محه صهطا مجمصد گم ومصه‌افنده فطع ۶ه 1محصدم/ص 
« حصمط ۵۶ مصم صتهنطاه م6 اععط عنط 8مزت وحمردنا آمنهموص فط که صمتععءطدانا مه 
۳۳095 مطه قصمه مط خمطط صذ عطنانه هصه .216 و"وحمطنا منط طفن صوناهلام ۵۶ معلجه مطا 
۳۳0۵0۵ مط صهمحه فص .60اوللمه عصنوط «و۶ لنحافکا مت عمط فط ۵۶ قیدص 400 تلجده‌ده۶ه 
80-0 مه نان 60۲60 مصنط 6قامطات بفلدهء‌فنة مصصمع حعتاکه عمط تاهع ۲6۲۵ 
۳6002 4صو .2256 مطغ ممع م6 0مطمهممروه فهت تحدطفک صذ فعنام‌صمن02 صه .2185 لبطافک 
0 موحرسناع اوع ۲0 93160 ,اجه قدعط عنط ۶ه ماندره ص رمعله مط فحظ معط قباوده 
مط ۱ 0۳۵86۲۷۲۵۵ وز از 60 ۳6۵۵9۲0 طاز معصمصمموممی مامط؟ م۳ مصفطه که بوجه 
,۲۰ نب هنحص مطط ۵۶ معقظه 
































16 ۲ 
۷۲۵ 





( تنج ) 


#صعععع0 فطق 1011077۲60 رحومطه 0عمعله معط فقط یذ هه رمطد فصو 1 امومژه 
-عه اقطا فطاجمل مل6انا و صعه عمط احظ ‏ ۲,2اعوماه عم للتاع اهنا 
0 ملاعاتعه مع۳ دز 0صد عاممط قجهفعن عمط ۵۶ متفه م۳۵ ت4صهنتمصعه 
,60تانهتاه حعع 0۲جععله معط 6 قه ,حع۲ . .)ما16 فتط 60ومرجصمی مط صمط۳ صنط 
مط قحجمطاه 0صه جوم محصوع مطن ط 7۲۵۵/۵4 فنط 60و0حرجمی م۳ تحم22-28 
۳ 18 از هصق .صنعفعه 0صه وه م00 عنطن ما فععلع: رمز۵ مصوه 
از 6عنلناه امحد 0ن به نز گه تاصوتمطعز م۳2 01صموتحصعق8-عه شعطه ۲لم‌اتله 
اه صنط از 660ععصصمی ۵60۲0 0۵ رصتخم بق ق ظ۲۴(۲۵ 
جم انامطم عمط ,اجه 90۵/1۵6 فطل ۵۶ فص فده راکش 
مفف گ۶ه اجه اممزدماعنط تمصهمصمع عطا ۶ه صمتاوانجهمء مطا ۵۶ 2060۲ 
م رتطوصع22-2 ۲ تفه صم دومحم متافل-متا-صونه عتمصط و 4ص رمتاظ 
تاقطا 80 رصماامع10 اجه ۴۵۲۵ تمطناه فلز قه ۳۵ فه علد۳۵ اصعوعحر 
آعمنطمووجهمنط جه اعمزجماعنط واه چصه صذ 0عصمتتاصمد فد محصعدط فقط مطتم 
تامرممه رفده ۲ 6۵ناع0 رن موم فتط ۵۶ اوتهفحصفحجد مصتتصوع وصه 02 ر۲۳۵۲[6 
عنط 8صه (903/1498 ,0) 0صه۳ط عتلا. .قصفای وظ ما وم ومد فز روصم 
ملطعهنعصمه عصنعه ۵۶ مفنوو صذ ,(941/1634 .0) عصف0صهطط صمعه‌صوتم 
جمو. 60جرمزناجه‌حهد امه ۲۵قظ مه سم وه 4مناموجه تمعن 1هز۵۵۵۲ 
0 اق۴2 ۵۶ صمتاف‌صصم1 مط جصم ممتتامط «طاعجعا فط1. ,عحصعد وقط 
طاععل مه ۶ه فصوجومجمحط مطه 40صه گ4/م8-عساه/۳0۵ مطا که 4ج مطناً باه 
ماه دم وه عنام لمصتعنه ۳۵8 من ترقصمعوم آممهوعو ۶ه 
اقط حن 0صد10 عمط اصمعوجس مطه حدم مع‌عععمهح امه مهو ممله 2۳0 
فطع صه م4صه 1حوحصصسه ۵۶ ۲ 7۱۵0/0 فطنا حدم 0عفصعطا چاناعطاه مه رعله0ط 
صز عمجم ۵۳۵-6 مصفهد معط 0ص . ,قرش مقق۲ که م۲۲۵2 
دامن معلع مهو /۲۵ فدنا ۶ه ,10-1 ممصنا رو مه ,۲۷ ,۲۷۵ 
۳0 0ممزموحصصصه فز و 060لله امه مطع طمنط۳ ص ۳۵06 مطا مت و۵۶۵ 
عمط معله هط که سمیخصومونکنم2 مطتا حظ .ناما فحصهوعع مظن 
مصوجمصهمنطه فطع ه4صه ررصوطعتاط رفظ عم معنامد لهمنطمووجومنط عصم[ 
0ص انوا که 0و 0محصجصهو ال صر-0 حمحصفطه عاتلعاا که طاععل مطه ه 
«قوجروه ماه سم ور 0عحاتممع للمصنمنده فقصهوی هه فصو 10 م1 
«ناها «مدتاه عصصمع حدم قاط عمط اصعقوتص فطع صه تامحد 0عقعط حصمو وعقط مه 
مد 0صق۳ظ سا مطتاتمد موم صمحرنته 0عقصعه تفه موه من م۱۲۵۲ 
عفد عمط ممععمط۳د ماه دم ۵ عمتنامد چصه صمعلهتا مق هط 
۶ نجتعد۲ ,هنن اصمادمحو عععل آوعه۳هو که دمعنامد آعمنطمومهمنط ص2۲9 
۶ طناععل عمط جعتکه هجما ۲۵۲ امد مدا مع۳< م۳۲ روعله (171-849) ۳۵۶ط 
۰ ون صز حصنط ۵ ممتنامط چصه مها امد فقط رمع وم 
6 .۲۵16 ۲ححعهتنا اجوجم ۵۶ معله قوذ 07۵۲۵ رفصتاه۲ اصهوعجن م1 
۶ عحجمه ناجمداع ملتعامل اعمتطجورعجومزط قصعهتممورصن صتعیاهه لدم امص مصتعقصهع 


۰ 1۰ ,ء0تاص1 باززت عصن- ما 1 

2 ٩۵6 3۱26, ۳0۰ ۷ 3 869 2۵, ۳. ,ند‎ ۰1, ۰ 

-أه-صقحصجاه1- سل داش رمحصعع مدا ۵۶ و2 .1 ,46 .ص 0 . .448ص 266/0 16 > 
آو-صق اه داش و۲ 10«مطع 16 .عصم وا کصصول 

و27 1۰ ,136 .12 ۷ ,۷۵ متفه نش ۵۶ 0صه رعن‌فحعظ 0صمحصطعتصهنا آ۵ ,عم 5 
و 4۰ ,1 ,143 .۳ 200 

,۵ ۵0 497 ,00 رناعهنا فصعععدن م1 ٩‏ 

9۰ 3 م0 ,1 1۵۱6 معله : :10۳00 ,۵4 م1 ۶ 

۰ ۵84 30 .0۵ رلاه 600۵-۵4 ل- زنطن .عم 8 

,۵6 ۳۵566 هط .تاه متقوتداوه ل-ت-حتباهطط صه عمجمیق م11 »2۵:4 9 

. 81-0۰ 

,362 0۳۰ ,۵5 ۳۳۵2۵4 1۳6 ,73 4ص 69 .0 و9 382 م3 ۷۵۱۰ ره رزوک-ومنزنم2 10 
۰ ۸7 448-450 


(- تتت .) 


0 اجه عنط ‏ 1 22-2001 امه ,0۱۲۵۳۵ ر0ع40ه و اعتد 0 
0 8 ۳( وه جع[ 0 0عظ ,اجه اصمعع0۳ عمط 0۶ صاحه‌اجمه عمط 
۱ .معله ومع فصو علتعغعة آمعزده‌اعنط اصهاتهوصا گه 0691 
-عه-م۲-13۵22۵ داش نها خی ,22-2 مه را 7( معلناً 
مط عصنانوهمه حا اما قجهو۳۳6 مط مسناناه معط اعد معله 46صقوتعصهه 
3 0۶ موی مط طن حمتام‌مجصمی هن مصطاه۲ اف فطل ۵۶ تاحدم افنظ 
معط مت گه معصعاتمموص مطط ,دروم0 مگ م2 عنط ۵۶ (721/1321 60 1304 
معط من ۵۶ ماه فجمععد مط 0ص ترمصوهم۳ظ بط اه ۳۵1۳60 رمع 
0 کوطه ممصصمط( عم فصعمتق هد وه 4عتنقه بلطعنصهه هو 
-ع۸ .صمنههنلطدط صنووه ناه ماه ففعظ عط فهع۵۲ظ۱ ,191016 
معط که صمتاصمد 2۳۲ معلمه مد عم ,فش معلناً 0۱۲6۲۵ رئ‌صهوحمصه؟ 
عمط صا معهععمهح زجممه تظ م۳ منط دز «مطاه واز ۵۶ ۵ عز۵00 ۳۳6۵6۵ 
اجهوع0۳ مط صعم 600160 معط م۲عط مه موه رکه مات 


تصمنتمحصوق مه رماصفده حول ,صکعفصطا صز صاصوتی فطا ری 
سس و۱۳۲ 


ذکر بعض وقائع که در خراسان حادث شد نس 

امرا فرصت جسنه نجم شبی بر خیل خانة بکنوت زدند» و بکلوت 
با بذیم تی اولاد و خواتیری بیرون رنت و همه شب بتعچیل رانده آن هنکام که 
بلغ الیل غاینه و رفع الفجر رآینه بدرکاه ش‌زاده پسور رسید . هم از کرد راک کلاه 
بر زمیی زد و صورت خال عرضه داشت» و یسور بنفسه سوار کشنه بسر خود 
شهزاده جو کی (را) با بکتوت و جند امیر معتبر و هفت هزار سوار باسم 
مقدمةٌ سداه فرسناد 2.۰.۰.۰ * 


معط ص4ه۱۵ظط جز جقمو۳؟ ممصن۳ گم تمه مطه عصناتصهعع رصتععش 3 
- سس ووا ۱۳2 


ذکر آمدن شپزاده یسور بخراسان و شرح آن نس 
ناکاه سباه شاهراده سور بر ایشان زدند و خانپا غارت کرد حواشی 
و مواشی و خیمه. و خراه و نوبت‌خانه و کله و رمق ایشانرا گرفناه * بکلوت 
تا دامغان راند» و شاهزاده پسور تا وسط مازندران رفت و خرابیی بسیار کرد » 
جنانجه ده هزار از سادات و اشراف و اابر خاندانهای فدیم اسپر شد * 
کشادند تشر به بیداد دست * در داد کردون کردان به بست 8 


201 «مووک مه ۳ظ ملع صمعط مقط فص مععععموم تعطاه فصه معمط1 
مت ۳ ععط ره 0 200027 رص0ظ۲ ۵ م۱۳۵2 مط م۳ 


199-0۰ .جرو ,111 ۷۵۲۰ پ,وجهظ 12۸9۶ 1۶ 


,9 0 .7۵0 9 671-1 .0 راکها ۳۳6564 626 .0۶ ۶ 





.که ۲ 2۵0 165 
۰و تصصصو 





























( نعد ) 

و امراء بقایاه لشکر دانشمند بهادر آئی تعزیت تازه کردند و فه روز برسم 
مغول بکییه و زاری و شیواً شیون و سوکواری بسربرد . روز دهم ایلچجی 
بیش ملک فخر الدیی فرستاد تلع اما کود » که جمال الدیی محمد سام 
بدر مرا با سیصد کس بقنل رسانیده . اکر بدیی امر خطرناک بامر تو اقدام 
نموده مارا خبر ده . و اکر بامر و اشارت تو نبود» نامه باشراف و اعیان هرا 
بنویش که اورا با جمعی که خصم خون ما اند بما سبرند و اموال 
و اچناس و اسب و سلاح که کرفته اند تسلیم نمایند تا آی فتفه تسکین یابد 
و الا تمام آن دیار در سر اي کار خواهد رنت ملک فرالدین در جواب 
سوکندان پاد کرد که جمال الدیی معمد سام و هپچکس دیکر را بقتل 
بدر ثو آمرنکرد*ام و بدیی قضیه را ندادهام ار برای خود ایس دلیری کرد 
و او حالا دو هزار مرد دلاور مسلم معمل دارد و مردم هرا کی مبتوانند 
که بفرمان ‏ متن- اورا تست تو دهند . ايمی کاریست میا نو و ایشان . 
جوی جواب به بوجلی رسید در خشم شد و قاصد باسفزار و فراه و سجسنان 
و شافلان و تولک و غرجستان درانید و ملک و کلانتران را طلب کرد . 
و جند استاد منجنیقی از دیار فرنک آورده بود ایشان را بنهیه اسباب 
و آلت آن اسر فرمود و ببر بلده و ناحیت از اطراف خراسا و عراق 
و فارس مد شتر فرستاد که از الوای جامپلی قیمئی ر انواع نعدنهای مرغوب 
بهراة آوزدند و بر کثار ذیر کارتبار در جفوبیی شهر بازاری فریب بسیصد دکان 
بساخت ر از خوردنی و بوشیدنی و ظرائف کوناکون آی بازار را 
بیاراست . و فرمود تا آن نرخپا ارزای ساختند و در امر محاصراً شهر 
و ترتیب ادوات آن و تعپیی طلایه و باس داشنی و ضبط و محانظت 
راهپا و مداخل و مخارجها را حکمهلی صعب کرد تا مدت جهل روز قرب 
سی هزار مرد جنکی جمع آمدند ......1 * 


,503-0 0۰ اهنا اصمعع۳ مطع .ع 1 





( عد< ) 
2 «مسمت0 ص1 .6صمصهع20100۳160 #مطان۳ صناعراه۲ تعمصله عام0ظ عنط 


۲ 4وحع ۶ه حمتءصطعع0 معط عصنانهعع0 مانط۳ ,ملجصمه 102 ,11 7۱۵۱۵ 0۶ 
وم زو فط ,من 260080 مط6 10 عاهع‌صم] عحت 


که یافتند بنیغ بیدریغ کذرانیدند . و ملک مبارز الدیی سبزواری را که 
از حصار فیروز کود بهراة آمده بود بملکی تعیبی نمودند و رئیسیی مملکت 
بخواجه فخر الدیی عبدالرحمن غزالی که دلاور کار دیده بود» دادند 
و همه یک عزم دل بر حرب و رزم نهپادند . پس جون کیفیت ای احوال 
بسمع جنئیز خان رسید در غضب شد و روز دیکر ایلچعدای نوی را 
با هشتاد هزار مرد جنکی از نواحیی غزنیی نامزد کرد و کفت مردم کشنه 
زذدک کشته اند درین ذوبت باید که از ساکفان هرا کسی ر زذده نکد‌ارید . 
ایلچعدای در شوال سذه ثمان عشر و ستمااً برود خانة هراة نزول کرده 
فرمود که دریی یک ماه ساز و ادوات محعاربه ترتیب دهند و از موافعی 
که در حکم جنکیز خی بود مدد و ادوات و آلات حرب طلیدد . بانگ 
مدنی از حدود خراسان و جبال شبورغان و افغانستان فزدیک بنچاه هزار 
مرد بیاده و سوار بهراة آمدند . و در شپر ملک مبارز الدیی و خواجه 
فخر الدیی عبد الرحمی و دیکر اکابر و اعیان هرا استعداد حرب ساخنه 
بالهم عبد و میثاق درمیان آوردژد که مصالفت نکنند لا 
-:ووع اووه22-2 رنزاظ ۲ قصم۲ه مطا عصنطنهعع0 ,12 7۲۵۷/۵ 1۳ 

بعن از تتل او [ د انشمخد بهادر ] ده بذم سا در تاریخ اوائل (حچسبا 
سثه ست و سبعمائه بسر داشمند بپادر بوجای نام که مغول فنال نام‌دار 
و سفاک بد دی تیره روزکار بوذ و جبلت او بقنل و ایذاه و سفک دماء 
مسلمانان مچبول » بغرمان اولچایتو سلطان بهراة آمد . برادر او طوغان 


بح تخد ات تست سس 


.78-2 00۰ ,۲6 اصهدمتس: مه .0۶ ۲ 























۴ وعبا ۲6۵ 
۵2-۵۵۰ ۰ 





( ج ) 


۶ مقس ل- فرظ عطا صم مععمعممن عجما 0۲۵ده م1 
تاحعتع مطا اهطا مه تحععاه رقعهن قصعفهتن مطه صو حملهن فرش قفا 
از ۳۵۵۲۵0۱660 مجح لمعماه باععا جوم 10110۳6۵ صمنجم‌اعنط فصه عمطومتوممع 
تاتوج وه صذ ۸ مصفاظ رتعع1 ۵۶ انامه د م۸ ,۱۳۵۶۳۵ ۲ ۱۲۵۳0 اووصله 
,21011061 اه دا 0عصتصععل فاصم عطه طاخه عصنلععع ملنط۳ ,هط منط ۵۶ 
فط ۵۶ فتوط هملد مط که هه هم طان ۶امعسنط عفادم مطاته 
عصمناهامنون هه مصعمط مطه ۵۶ ماما ۵ مسفن ج مان بت۳۵ ۳۳686 
4 حصناعطاه۳ از مععملم و6 چم راز صز نع 

تاسکا عضا که وتماعنط مطه طاز علععل طمنط عمط معط که هم 1۲ 
تاصمصه‌اهاه فطا م۵ مصن8060۲ رقعی عه 0مطعنآطدم صعمعط امظ فقظ فصو تممصول 
قح چم عاممدا بع عم 0عفعط چلع‌ضاجه فعمصله مذ ,کلمعهنط عطق مف14 ه 
( ن1 #۶,ععننامد عنط ما عم 0عط طمنط۳ رصعطا مه 60تعمن0ع0 جمادنط 
2-2۲۵۵ عحطنا جه محصباه۲؟ قصهععع مطط قعط حععط عتقط مد 8لجمع 
۵۵۵۰ 60( 1۲7۵ میا 0۳۵ص مد میاعسکا مطل ۵۶ حماعنط عطاه ول ,کط 132 
فعطا مه ما فصم‌نه صفط 6جمصد مه ع۲مواه ممنامی م‌ععععمن معط 0ص 
ام 4ص ,عصاه۲ اصعععتن مطه عز ۲۵۶۵۲6۵ مداد مق حمنط۳ م۸ علممط مطه 
۰ ۱/۱۷ 6دن 

صنلتم‌مع صا عاموط قصمععتصع فطل ۵۶ مهفهد ما۸ 467 حمنطه مه م۲" 
عط روتمتاعنط تعهصهع ماه چنلمنوه فصه ومع صومص ]۱۳۵ دنط 
۲عط ,اجه 0 صتصاعععه مه تنل مذ امه م70 
مااملتهه فذ هط ۶ه اورتهعنصههد مص هصه رامع مه 0عطعناط دج همعط مد ۲۵قط 
تاک مطا ۶ه فصدممعه 0ملتعام0 مطه فعطا فاعم مد متعقط [ فظ عهماه) صز 
#رطحعتومعع فنط صذ 4060مص عز حعنظ .1 مه هصنعمممه طمنط۱۳ ,جاممصول 
1 ۵0۵04 ۵ ا1۵0 گ تاه ۵ مش ...هن قصمعمس مط صم 0عععط چلموحم1 و 
ود ۵۶ ماه 4جمممو مطه صذ طاذ قلعم متتاممء‌زهه مط4 ۵۶ 
صذ کم بک .1۱ وا لنعتاعه صذ 0عطتجمجع0 صموط فقظ طعفنط۳ مومع 
تاصعوع عمط ۶ه لفط طفنه تهممناصمذ فز گرممطظ معط ۸0 جمنامه00ص ونط 
2۵۵۵/۲۰ فطا گم ماه 0سنطا معط که فصو قصععاهد م1 ,00 
ها اجعجعت عطت صی 0عفعط نفد مها وقط اعد معل )کم 
عط 0سنلمعد عمط رصهنه‌)عنط مومع من فرعم مط۲" 
روم عنط عصنهموجمه ملتط عاممط تکوم که ممصهجمجصز 
مه ععشعا عنط نوم ملنط فز 60عمصة معط فمه منم ,رز منم 
۰ 6۲۵1 6ب تاهیا 02 حرحص 202۲۵ 

صمص ۱۳۵ مطفمصه رنه مففا که جع ما له عم و1۳ 

صنهه‌وصمع صز عاموو عنرم 0قعه "وامعمعها رکطمصعی2- 01ص ال صمزدمونط 
- 494-9 کل المع معط رنه صه طومجومدمهد تصمللهعده منط 
تتصمععه مامط فنظ ,عفد جهوط چمعاه مقط معصوعملم۳ حمنط۱۳ ۲0 ,770۳6 
عذ رتن‌هتوه-1 ۸0 ون تاه 0عاصنمح معط فقط قه راععصول فک مط ۵۶ 
جر صقصه۳ه مطا که توح مها ۵ 0ص رخععا فصومتس مط جم 0عفقط بلم‌اجه 
6 فاتوص صتصاهء جوز صم 0مسزجمصصه مز 721/1821 61076 ,۲1۸246 
اقا 6 ,0۱۲6۲6۲ اعد 16 ءصناعطعه۲ اعمصله فلز صمظ نومه معلند فقط 
۵010۲۰ فععفاص "ومد اه فقط مظ رهام م48 ملناهه رشعطا فنقعه عنط م۶ 
صم منم معله فقط فظ فعععلح به عمط جمطاسه ججم مب 66 عنط 160260 





10-111 ,81-960 ,80-84 ,14-71 ,62-65 .00 با جکسه فص لزنم( مگ 1 
695-۰ ,692-693 ,670-689 ,659-0669 649-455 ,640-645 .0۳ راهن فصهعع۶ مه 
۷( ع )۲۰ وء0ه0اصط ,اتمباط م1" 2 


224۰ .0 ب؟ ,۷۵۱ ,. 88 ‌تومو و ۵۴ ,0۵ 9 


۰ رک رففذ۷ 010۰ ,ناه 566 5 ص - ض .0 * 





( ید ) 
بس از زبان دانشمند بهادر مولانا وجبه آلدین نسفی در حال ناس 


در قلم آورد برییی نسکی- 


بدا خدای که بر درکهة جلالت او * سجود کرد امپرو وزیر و شاه و کد| ...1 


(0) و صورت ایی حال جفیی بود که شهزادکان کبک و یساور و داد 
خواجه با جفد شهزاد؟ دیکر با لشکری بعدد "ریک بیابای و اوراق اشچار از 
آب آمویه بکد‌شنفد بران عزم که خراسان در تعت تصرف آرند . امپر یساول 
و ای ار ففرم شاه و معمد دولدای بعد از کشتی ایشا از آمویه در 
مرغاب جمع شدند - امیر یساول در خزانه بکشاد و اسوال خراسان را بر 
امرالی لشکر و رس سباه و ابطال عساکر نفرقه کرد و ایشان را بسیم و زر 
دورست ساخت و مواعید خوب برزم جسنیی و کینه اندوخشی حریص 
کرد اذید و امیر بوجای و غباث الدین عای شاه که از شاهان بدخشان 
بود و دران نزدیکی بخراسان آمده ایشان را با هزار سوار جرار نام‌دار 
مقرر کردانید که تا آنجا که سباه خصم است بروند و زبار‌کیریی بدست 
آرند تا از کمیت و کیفیت آن لشکر وقوفی حاصل شود امیر بوجلی و شاه 


ِ آ ۲ مر کی ههور تکساعت 
دد خشان 6 آن هزار سواز بر سبیل رکضمت پراذث ۰ <ون سامت 


بعذشت قریب بیست سوّار از لشکر بدخشان جدا کشته بدا نیت 


که بیش شاهرادکان رود ناه درمیان تشر بوجای اننادند کمان بردند 
که سباه ماوراءالذهر است بی تحاشی با بوجائیای در سک آمدند لشکر 
ث#ث۳ ایشا را کرفده بیش بوجای آوردند بوجای بنخویف تمام از 
ایشان حال شاهزادکان و چکونکیی لشکر برسید ۰..۰..* * 


9۰ 939 من صهسطن ماه هموزر 1 
رت یی و ۳ اه مد مط 0ص عنطع که ملمط۳ م1 .-4061 ۳۳۰ 
10 سك ,(461-497 .ج0) ماه احمومص مغ چم 880 19 
628-60 10۰ ,م6 خصمومد معط :56-60 ۰ص راکمه مار ۶ 
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( ند ) 
کفت دانشمند بپادر میخواهد که مرا بمگر و غدر بدوستا آرد 
جه می جون بقلعة امان کود. ررم راة بر میی بکیرند و از جوانب 
کمیی سازذف شیغ قطب الدیی کفت که از ابفاه و 1اقارب دانشمند بهادر 
هر کدام را که ملک تعیبری فرمایند بکویم تا دانشمند بهادر ایشا را بیش 
ملک فرساد ملک فخر الدیی کفث که از بسران دانشمند بهادر اغری 
با می بقلعةٌ اسکلچو آید و طغلی در شپر باشد جوی می بقلعه روم اغری را 
باز فرسلم برییی جمله مثرر کردند روز ددکر شیع اسلا م خواجه قطب الحق 
والدیی بیش دانشمند بپادر آمد و آنچه ملک فضر الدیی کفته بود 
عرضهد اشت کرد . دانشمفد بهادر بدای خوشدل کشت . جه از معاصراً شپر 
و محانظت لشکر و خوف شبیخون شب و روز اندیشه مذ بود . امراء 
و رس سباه خود را طلسبا فرمود و کشت مبان من و ماک فخر الدیی 
قاعداً دوستی محکم شد و اساس معبت و یکدلی رسوخ تمام بذپرفث . 
اکنون شچع |اسلام خواجه قطب الدیی جشای را فوسنا 5 و از ص 
عپد نامه طلب داشنه و کفته فرزند ان طغای و اغری را بفرسند تا می 
رتلعه امان کوک روم و شهر ر تسلیم کذم درس فضایا شما حه صواب 
میبینید» و بیبود در جیست . بعضی از ملوک جون ملک جلال الدین 
و ملک قطب الدیی اسغزار و طائفگ از امرا کفنند مثل مبارک شاه داشی 
و طغای را بدست غوریان و هرویان باز دهی و ماک فخرالدیی را 
بعذاری که بناه بقلعهٌ اما کوة برد که ازان فتنبای عظیم در وجود آید 
که سالپا دفع آن ننوان کرد و جماعنی گفتند که مصلحت درآنست که 
امپر با او صلم کند و او را بکذ ارد که بقلعه رود » که شهپر بیزحمتی بامپر 
میرسد روز دیکر موانا وجیه الدیی نسفی را فرمود که عهد نامه بنویس 


ابناء اقارب معط آبه‌طنا 1۳0 1 








) .31 . [( 


صععط عتعط معط 0صه متعصنونده حتعطط طمذ۳< 60تدومء صموطا ۲ قط فصمتانهامتان 
وعط طنط۳ معصنقمه< که مععصمج‌کن عطا فممعی گط‌نه؟ 0صده؟ «للدعجهع 
10006۰ عط صا بانان 060ص0هز صووو 


۰ 
[۳ ۲۱۲۳0۳8۲۵۵۲0۵ 0۲ ۲ 4 


عصمی ع فذ ۲6 عطلع۳ حوعهفناً فصو لممزدهاعنط عمجم ۵۶ و ع(ممط م1 
-0۲ که ۲حمفعنط مطا صن عاصه۳ی 60نامم‌نآموهه مط ۵۶ ۱۵۵0۲0 مهتمحرصهت 
۲ماحنط مطاماتمه 6ومناجعه عمط دز 6 .مت فلحمنا ه صز متعهظ نامع 
فحسک ملز گم قصصمممه عماجم ملراعلتهه چلجه مطه فصه تاقحعظ 0۶ 
و 8صه ماد ۲حععمفناً تدگم10۳6 هصه اصمومله صه صذ صتاتاز دز 6 .فملن۳ 
همم معط که رصاعمص اصهناتهمصز ۵۶ م۳۵ مدا حصم فجمتاهامدو ۵۶ لا 
,اصصناه موجه وذ ۲۵۵۵۲۵ تعطاه مد م۳ ۵۶ عصمو ۵۶ 

لممزدماعنط متفحصمطنجه 4صه ملطعناهد ه فه 0تاجوعمه صهوو فقط 16 
رتش 7فف۳۳ معطلناً صمط۳ ۶ه مصمد رعصعنده‌اعنط جعناعا فصعتتهمص و ۲۵6۵۲۵ 
۲موه نصموحمصهه-مموهعهظ-ت دش 4صه م2 مم-صورا-0 ص ما 
و حدم هط صذ 460ممص فصه ععلجم۲ جوم عتفطن عصنلنوصمه صذ قز 860 
ا6نا ناقهد فاد نموه فصه تمصصنه 

ونسصن ممصللاه۳ مطه ,894/1480 .4) تاش طعللمهصی مه 
همه ۳ 60عنجومعع موه فقط م۳ عمطوعجومعع فصه صفتدمافتط 
۲تصمصناه معط رمصنا عنط ۵۶ نان فصعاعممجصد تعمصد فطل وط ما فصقامطهو 
,۳۵۵ فنط للع تاومصاه ص عزم0 فتطه 11860 

هو ند او کخسکل-خاوم(ظ عنط ۶ه نادس اعحظ مطنا 1۳ 
تلجوومتج: عمط گ۶ه صمتفتوه‌مصمه مطا عمنگه اجه ه .قنمداه تافباز 60و00 
0مصفناطدح 0صه کصقعظ بک1 ,1 بو 0متن0ه صفویا فقظ 4صه مصصیتژه۲ 
۱ که 0صه ب,0عتجمصصنه ماه و۲۵ صعنته‌اعنط 0عتعطملمه مطنا رصفعطت 
-060۱ واجمسمع۱۳1۵0 مه مظن ع(ممظ سنام حصو وممهومدم عصم1 0۵160 
صمنللذ ۲۷ 8 ۳ظ اجه 0ماصنم مه صمعط معط طمنط۳ مففاا عمط ۶ه اهنا 
۰ فنط صذ «ملمودن 

خصمدمس مطا صمط معنومه ارم مطه حذ مه‌م‌مومهصر و۲ عصنهملا10 م1 
[تهجصو چم وتاوعططل مه طعجمصه وه مصصتل۲0 


)0( شیخ فطب الدین کفت ای ملک مصلحت درآنست 
که جنک نی ,جه خلائق ای مفام دل بر ملم دارند بچپیت 
آنکه دریی ولایت 3 خیرة نیشت و #ردم کرسذه اند و این جند دزد 
نکودرعی بیباکگ را که دور بودن از ایشا طاعت است و لعکشت 
کردن بر ایشا عبادت بروی فرستی جه ازین طايفة واجب القتل 
چز فرار و جبی 1 نهور و شجاعنی ظاهر نخواهد شد » و ررزی حجدد 
بقلعهٌ امان کود روی تا جو اي سباهة براکنده شوند؛ و آتش عدارت 
و فتنه منطفی کردد» بعد ازای باز بشپر آثی. ملک فخر الدیی 





جستن صوط آربه‌طا و1 1 





۳ ۱8۵ 168 ۱ 
-0اعنط کمناها 
19108 


[68 1۵6 ۳ 
۳482 6۰ 
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ماصه۲ه عمط ۵۶ ممهصهنه مره صه طودهحط حصنط بط ۷۵ متا ه هگ فطنا 
مزلجوه مطه ۲0 .ععمقاص صنعاتوه 0مجمناجمهد فقط عط عصعد ۱۲۵۵86 


ِ ۳ صطم- ۸0 ؟ ۲۵۱ ه بصماعختا عمط (1) 
ی 3 ,95 ۳۳۰ مط6) 6 همه له 


هن نو 10000411-۲ 6 .1.6 ,6-2004 نا 1۱ عمط (3) 
,۵2 6دا) کب ۰ صفصط ود 

ندال نش گه (658/1960 605۰) بو مآدبم- کی ی [-- )107 م1 (4) 
مج که ,تاه ده ور 7مصمتاصم‌ه فذ طمنط۳ رکل۱۳2تل-1 
ماه مه متا مه گه معجهع6) ۸41۵ 10۳۳۵4 28 ,1866 
58(2 ,57 ۲0۰ رناک6ن 6 ۵۳0-11 ۴۲۸۵۱۵ وه 

کل مطا ۶ه مصط(ه۲ احظ عطن ,1.6 ,10۳۹۵-۵64 عمط (5) 
طفل 120۱0 -10010حع 132 گم (710/1310 60۰) جوا امه 1 
متام( و طمنط ۳ رعلمد-1 0 تطعف ولا «مطتاصنه اه ۱۲۸۵0 
-0010 14 مه دص فصه ماه فنط اه بت 1106 یی 

۱ و1 نووه ۲ حجه قلا2 

,مجوه مط) 26۵۵66۲6۲ ه[ ۹ و 

63(۰ .0 وتاکهنا 06) رد-7۵ 1۳6 (6) 


,(95-101 .0 رادها عنا) 2۸/6 1۳6 (7) 


ورزهعع4 0مه‌له مرا مفط ععاممط محعط) ۵ ۲0 افتظ م1 
تا ۳ 0 و متامنعش فط و 0عصعناطنن صعفط ففظ 0ق 
مط فصه ما م۲ .۲6۲ص ,1 بط طفتاعظ مفصذ 660ماعصهت 
7 طاصه۲عع وحن 0صه دنه مط 8صه :4 مصمحظ و 0مرتجهعع1 66 2۲۵ظ 
5 نا جه 0 جم م۵6 من ملطقصد حهعط ۲۵ 

جوم 0۱۳۵۲۵۲ رععمجنمع لمعزجمافنظ اصه0۲6حر1 معط ۶ه وق مهد ص 
0 معمه عمط 1 .صدم حعط6 1۵ 16۵8۳0 از غمزهاه صععط تامند فقظ ماه 
جوم حنط صذ نما اعصنعنده معط 2۵۵۲۵00660 مظ 4 مط 
113 وله امتصهشمهد 4صه همرس تمه عمط ,۱۷۲۵۳08 


( ند ) 


729/139 فصه 721/1321 جمه۲اعط 0مومجصهه م۳۵ علممرا مط تقطه فعلصنطة 
جمنممه0مصص مط فعطه حمتصنوی معط ۵۶ حصه 1 عظ . .060 علتلعالا مطل ۱۳6 
عصمم مد نله حمطجه عمط ۵۲ 20060 ۱۳۵۲۵ .عناه رژژه ۵-7 ۱۳۵۲0۵ 6ظ0 2۳0 
0مصممعجن معط فعسطً مط م۳ 722/1322 صذ مصداه۲ قجهعهجص مطع ۵۶ صمناعاح 
وه 0ص .مععصتجهازح مطا حصمعگ حداه: فقط جم ص01 بط هزاطو علنله]۷ مه از 
وه 0صه قمع منوا حز محصماه۲ عنطه 060ع(موصمه مظ فقطت عوفه متسه عمط 
۳ 729/1399 0ج 718/1318 صمعاوط 60مهاص عط اعد طمزتوهجصه6 وناز 
۰ مصسام۳ عنطه طمنط ۶ه هه مط 

.عونمم هز(1 138 مفصز 060نل وز مصصام۳ قصمعم۳۳ مط ,خعصد نز مه تا 3 
معط 0صه فحم که صمنام0‌صم؟ معط زو تعمل فمعسمم‌هز 20 باحعق م1 
«مزعوتصز وف رمعصملامععجه عفر فحمطاع 0همصصعطهل تمطومظ عمط گم مصمت‌نه‌عس 
ی سس مط که فصمقه مط لت تماحنط داز 4صه مصفط عتهصتش بوظ 
مممومه مممنجه مطا طفن لمع (141-786 .جرص) معععنمم‌هز(1 118 تققً م1 
46 دا اصم0ه نعطن ممصنه ادها ۵۶ دملدد تاک مط گه ۲وتماعنط مظ ۵۶ 
صمط مه رص-0 هوزج ناملا له نهد فطل ۵۶ عفر 16۲ فطن لت 
فط طف عصطلمعة ‏ ,0670460 مه (دعهم 238) مععدمءعز1 9 مصمله 
اممتانامن حتعط گم علنعاع0 معط چلجه امد عع۲نع تمه فطه روملدد سک 
,۲68عححصدی نعطا معرنجعع معله قبط رعئتماجوی هتنلنهد مصه عمناذ تاه 
0 :2 86 ,85 فعوسمععز ص .عمتاتتامه لحعدئلته 4صه مفاحمصدتانانه 
طمنط۳ مهصنانهط مطه ۶ه مصمع 0عطنجعمل ففط عظ (746-750 ,4۵9-443 .08) 
عجمتوناه< مطع 0صه) ص01 و1۵ علتلملا بو تاقتهاظ تاه 6۲6۵۲60 ۱۲۵۲۵ 
فصه 0-۸ صطهنط) علنلمالا ععطته من فصه (صنظ وه 0عصوفز وععصفصتلته 
(وح4عف .وی 88 مععدم»‌عز 1 .مصناصندح 0صه جحاعوطز ص تافص متفه 
گم بط صحا-0 هه گه ععنازنامه قطن ۵۶ مصصمع رلنعاعل ص 06203060 2۳6 
مط ,ععععام نش ,326 رمصعصوح منط بط مها لاععجمع زصعطفتظ 
مط از 0عتممصصمی فصو زوتممجصم‌ناجمم مطن طتز۳< علععل ملع ماه 
وزصاص فجمی 0صه ععه۳ حمط هصه رحکهنطه حنمطت 0صه ملد [هع‌صما 

نو مه 60صد۱۳ جمطناصه مطه من دح چاه‌انصقع1 همه مت فلحمتلنل فذ 1۷ 
ممزجمعن۳؟ مه ما تعصمجمع صز مز ما صوئهد حعتگه فظ . عاممط فتطا من 
8 کووصصم2- مدآ معلناً مصمنجم‌اعنط هتاصا 1024-2۲47۵(.2) ۱۳۵2۲۰ 
۵ ۵ ماوخ 13 ,"عمافاه لا اس زو روجواون 3 ؟ ده نز متا 16۲و حرش تقاط 20 
صاخاه 2 بسک ما هن پوجماون ۳ ؟ ۵ ۵ ماممر » قح 0۲ ا4 ۳ زه حماخآه2 
فلامه ۱۲6۰ معط گه کدع0۳1 مطه حدم منامط فنط صذ مقله صفحلک ناعفص؟ ...7۲4۲ 








۳۵ زن ماهلا ما زن رومماجن لا" مطط 6 ۱ ۱ 

صاحم‌اجمی مه معط که فتعهط عمط جه 0مفذامداز عط چعد علاتا معمط1 ۱ ۱ 
۵ مان م4 حمصاعح فنط چط 60امتافصد قو «مطه عم تاحظ.. بعاممطا فطل ۵۶ 1 

مصنا وه فنط نا صفط متعصنل ۲ صمنمعهص موز ممصنع هل ۶ه حهافتط 

۲ 


نونجم مطه صز حعطفنه‌د 0ص10 و (8-11 .لا ,70 ۲۰ ,6 عط6) حمطناجه عنم ظ 
ا من ٩2۲۵۲۰‏ ود ممتم(عصو طعناعص! وف صذ عمط رتعدعا ۳۳1060 
۰ ق 1 ۷6 1311۳0060 مفز طمنط جه .۷76 مه صذ 061604 عط متا عسل 

موجه و صمظ فصمناعمتی ص۲6 معله فعط ,0۱۲6۲۵۲ رتهطاننه )6 
عمط ۶ه «صفآا ‏ ,تامهم 20 ۳۲096 صذ م۳۵ حمعهاناً ۶ جعداحستا 
با (ح(«+«۰9۰«ث«ثط«ث(«۰»۰«ط«طحطس ۱۳ 


وه »۵01 معط ۵۶ مموصر 140 4ص ده تناها سک مطتا ۵۶ تاقطن امد 20 
۷۰اصع 0 تک مطه گه ق2076 مد مود فعض گه ماوت مطت متا 016۲0۵۵۵0 
۶ ۲تاعنط مطت ۳06 1 بعلههط عنطا ما عصنتوگه< دوعه معله «مطتجه مط1 





۱ 
0و عمط رمدمتهعهطا رفظ لا 15 (۸- ۵۱۵۵۵ ۵) ات8 | 
3 مرج ۲ 1۸ وم ق-9۵0641-1 0 ,01 1 _ 2 ۳ 3 و ها سر و ی | 
,0 ۷۵۰ ,۳ ده :356 ,351 ۰ م1864 رصم ها اک و ,1038 .جع 1 پوجواوة 3 ؟ امه 4 ,< 4 ۵ رزجم/۱۳ نز نامه من 60و۱۳ تمطناجه مطنا قطن ۱ 
۳ 13-6 1۱ ,198 .2 ب1 ۷۵۰ ,684 10۵-0 مه ,۶ 2 ۰ 1۵ ]0 ۱ 
ور زر وق هه 61-62 .جه رطاسسه هت ماع ۶ ُ ۱ 


ود 6 50 رقصهبی سوموصهناصمه فطل م۱۷ متفه فلوم علم0ظ متا فظ۸ 
وم حم ,گلمعحصنط عمطتمه مطه ۵۶ مع۳160«مصو1 اعجمقهم وط جه 0عقعظ 12226 
۰ ,636 ,140 .جط ,تن 9 


ود جزرتن 4 9 163 
7۳۶ .180 11 ۰ + 7-7 1۳ 08 1 .90 .0۳00 4 1-1 , +1904 19999 کان ۳ 0 ۱0 
و8 2 . : 17-3 و 9 ۰ 9 1 


جز خن .حتعه۳ظ صذ 60با ص۳1 حموطا عصط )49-1-47 ات4 ما عفط 6۵10 که 1 5 


5 0 ۰ ۰ ,اهنا 1" 1 ۱ 
90۳ توص مط .ده فا ۵ جروت ات تأوعر مد وم ۲ دنله اعهط چصد اه مانورد -+-10101 ز,عه ,2 مهم بل ملظ :1 جمهمل ,7 ملس ,6۳6 19 2 ۱ 
وت 2۱۵0 صه ضذ 0ص0] قر ,130۱۲6۲۵ م00 عنطت حط1۳0 وی 3 ت_ 0 و ۱ 

,10-0 .11 م64 بط ,ق۷0۵4 0۶ ۰ ۰ ادها 16" 5 ۰ 0 ,170/0 860 4 ۱ 





سس تن ۳ 
یساس تحت یت سب میا وت خی تس سس سب وی وا سس 
وج موی مس 




















18 ۰ 


از گه وناو<1 
ما تووص60 





( ننند ) 


تفع ۶ه ۲حمفعنط ملطاعنلهد ه علذجدهه 0 صنط 0۳0660 20 16 . ,ماه 
ول عصنطنهعع0 رصن حه عنط تن صفط عکعصنیل بط صمتعهحصد منز معصنه 
ملمژ‌گقه رعع[ط۵ظ ,۲۲1628 ولز که عمعحفطه 0صه معصمد فطط عصذانع رته‌افنط 
مط ۵۶ مععه۲ مط طاز صمزادون»عع01 فنط تنعل روجهماتعن فلز ۵۶ 20 
مد رفه۲م011] عنط ؟۶ه 4ص تعطو0:ظ۳ مط ۶ معصنجعه عطا 0صه صه 
وجممووه ۲6 1.مطه۲مت 0صه و۳۵6۲ صمتعط 0صو عتطعش ط۳ لز ص20 
تاج من 860۲622168 ونط 0+ فصمناء‌حاعدط 60جععز معله 4حط علنلمال عمط اهطه 
4 ۲660۳8 آمت‌گگه 0صه مم‌تنطءتجه عصاگ عمط لمده‌جعنة وتمطاننه معط ناه 
2008 وز من 001 عط6 ع‌دناتجدهء صز حصنظ وه 0عفبه عط مه فاجه‌صصنع106 
,قمع تصحصحومی ماه مه گم دمن امفحه عطا عط ما وعموروه اعط۳ دم 
معلع 0ص غروت 82 توجم۵۳ه صذ تمه فطه و من دننامه 0صه دننام[ 
مط طن: نوی که فع0 مطا گم صنط زرط خصمصع۳۱60مصعلمه فصو 
تعنط) مه ۶ه صمع 6ط ,حطافطنطگ هرفن باعلا ۶ ۲تدنا66۵٩‏ عط6 مب 0۱۳6۵ 
,1316۳65 اصمامجهی معط 10۲ قارع فد تسش تعاعهع8 
مصلم۲ مصمفع0۳ مطا اطعدهط مصط مد قلجمی مط ,تموورني فص ورامط 
3 لنووعع06ه 2 مت 
ملمط عمط من 10 60هام مد عمطاده معط فعطا ححمهووره 16 
مط م4 محصطام۲ مفحق مطا مصتا06۲7 ,۲0(6 مه صفط ومد ما ۲۳۵2۲ 
معط ۶ ممعزامد [مه‌نطوهجومنط مه حول قعم< عمط عصنععع۲ 4فصه تماعنط دوع 
اتمه ناه جوم وجمپنعن فصه علمزه‌ق8ه مع6ک؟ خصمفته‌موص ۵۶ 0صه 2۵168 
تاعط دوع ۱6 مر متام دمص مطغ صذ عاجمصمد فنط حصمظ مممزوطه و فنط 
۳1686 مه معم‌جهط رععوتت860ز(1 0 «1 0۲۲تاعنط منط 6۲60[صصصمه عظ 
مح معلع علموطوطا ۲ ۵۳3 عط غش .هط ۵۶ 138 چلده فصنعاجهه مصت[۲۵ 
,محصلا دق بق ۳ مهولم۲ فصمعمد معط معزه من 0محومط مط اعط ومع تمطاننه 
مامح منط کج 4مزجنعه ما2 «مطجه مح حط صتعاعهه امد و احاظ 
وه گه وف حنهتو ۸01-1۲0 ,مه مصطلم۳ حعطفه فطل 0عوممردمه 4صه صماح 
0دک ۰ گمحصاه۲ 0ص0عوو مت ووهمرظ60 مد هتجدمی حمط یه فطل تاقظتاً 0۵ 
895/1489 صذ فذ که متا وه ام مد لدم م۳ رمعله ئحعه2-عع-1 
روجعه 13 ,صمنصنجه مصصمه مطه ۱10 ,]2۳۵260 صنط ما۱0 فظ ۱۲6 
مطٌ ۶و مصطام۲ 0جمممد عطا متا مبیله 2۳۲ معنع محه مد فد مععط 1 
عتصصه۳۳ و مد مط ملطعطه۳ ۹2 ۳ اعمصو اقا مه گه تمعن 
واتصقع عحا 0090۵06 مج جصمه 0«۲ظ فص ,"181 قمحد قلنمی فط طمنط۱ 
تاه ۱728 من منم نحص عطق جذ گاهمصنط جمطانحه عطه گه تاحعصه‌ناهاه 
۲8م0۳۲ و1 من ۱۳۵۶ معط ۵۶ جمتامآج‌دم مطه ماه صنط توط 20060 
مط 0۶ حمتاهامصم»ء عطن از جمنممصنم» دز مقصعط اصعص فطل ۵۶ ممته قنط 0 
معله عدط صمنطممله‌صاصن فطل له مد 20060 مظ حفنط ماگنه و۳ م۱۵۵1 
تمه دوز فلز 28 رعط۲00 مطٌْ ۶ ۳۵۲ معط صذ هه‌ي‌معهد ماه 96۲62۵ 
هلحم عنمط ص1۳0 
و ,۱۱6۵6810 معلد مذ 0۵ مطط که جمنانهه‌وصهه مطا که ماع 10 
علناعال رحه‌تا9 ون م4 ومد مط مه خدظ بط 0عصمتاجمصد امد فقط تمطاجنه 
صز مععععععن عطاه 96۲۵۵ جذ مصه صمتمصمصصن مطه صا رطاخ رنه 
لنلدا عمط 0صه برزژ 80/1/49 0مصه زره 01-17 ود رعل00ظ 6ط6 ۵۶ 000۲ محن 
سنقموه]1 ۸0۵ ,721/1321 صز وف معط ما مععصتهلن مطه ۳۵۳10960 
.ده 


۰ .0 ,اه 9 86۵ 1 

۶ 090., 0. 168-170, 340-349, 3458-361, 3806-389, 610-619, 641-043, 659-663, 
664-6068, ۰ 

8 041., 1. 0۰ 

0(۰ه) 7 مه و7 2:66 ,۵4 22۵61051-0 5 

6 360 ۲۵ 656, ۳۰ 140, ۰ 


۵ 7.4.۹.8. 1916, 0. 8 


۱9ص ور ور 2۹3۳ سس ۳ 20 
کی-۲ 


و نت ۰ یتیس 


یت 


0 تست سا 


۲ 


( ند ) 


۲۵۵۰ 9صه ععصعه‌قصمه فنط صقع و جم۳0ه دز صنط م6 از 0عاصهفعع 4صه 1 
,6و عطه مه ح۲0 وگ عنم ده 0صی(ممط مطع 8ععزممبو‌وه علنلع] م1 
صمزعمصا ماز ممصنه ات۲32 ۶ه دماعتط ه ملزرصهء م6 سنط 060صعصصمه عمط صمط1 
مود حه معه تم طعدمطا عصنا صن فنط نا صفط عتهصنیل و 
اوه ات۳0 ۵ 91 مجرهعو و صمعط 90ظ 0صه رصففهتحاطط ۵۶ مت 
: 60لوحد0ع هم عم 0عظ ذ ۶ه 0-۲اعتط مد ۳۵۵ ,0تون فنطا فصمطهدهعطا 
۶ ۳019۳866ع1 مه گم معجعه عمط صممط 4عظ عمط ۵ طمجه ۵۶ لصو مط 24 
.ص6۳ آفتتامه مطن وراه وم مط که مجمانعن مطا که 4صه معوللهجهت مطت 
ومد معماه‌عوط فص مصنا‌صهاهنم۳80 لجع 00مع 2 10 160 عنط1 
6 موه صمتععع توص ۲۱۳۲۵۳۲۵ 0مجم 0صه رعلممعهز مدمه عحن م2۳00 
مح ۵۶ منهم ماه که فصه عتصهاهو۱]6۵0 گم مملدد مط که فصن مظن ص 
ومع۳ ۲0 صذ از 0عتاعامحصع 4ص ۱۲۵۴ مطه حد علمما مه 16 ۰ ۲۷۲۵۲۲۵,۶ 

۱۹ امد وز عمطاجه معط اه طهم عمط ؟ه مععل 16 212 « 2۳0 


ومووون هدن ق۲۲۵9 ۲۳ 


قز مصدام۲ قصمعع۳ مطن تمه «مطحه جصم گم ملجه۱۳ مطه ۵۶ مصولا 
,۹6-2۲6۵ صنط بااکوله-مم از منط 0۶ .تصصاعه عظ 60 101۳9۱ 
6 0 ,00 6 جهء مععع مظ رعصعمص فعمطع 50 هه عع0ه 80 فنط 
3ممود جاعصمجه مجه ,۱۲66 معط معله مصباه۲ قصعو۳۳6 

فصمه 0حط 0مصصعطنتا .ظ 5 فعط عمطه عاممط تحصمعع۳ م1 
صممصد مد که موس ۵ ۳۵8 رده‌تامتمانا صعنععهظ 0صه متطدگ ۵۶ 1۳0۱۳60۵6 
حونم۳۵ مرن 40صه عحصضومة راحگعع10۲ که 0صحججصمی همع ه 0قظ رتا۳۵2ظ 
۰ ان اصم‌امجظ60 هه ممنانلدن تحععمعع مطا 60عفعودم0 20 ۳۳۵۵6 

0 20669 ومنوم۳ 4صه صمنطوسگ که حمطصد موه چ صم ععامنن ٩6‏ 
6 .1 10۲ امه ره ۱۸۵/۲۵ مسمطانه ممنوح مجمتسه۲ ۵۶ و۱۵۲6 ۳۲۵9۵ 
مو ۳۵ عه 0628-2810 وه عنط و اععجه صقت 2000 2۲69 
,مد مزطععمنعصمع ۵۶ عمج 2 موه مط فعط مه متطحفزحصطی زا 

امد ,۳06 لمعتعمامجموجطه صر رلتعاعه صز معرتععمل معط صعنجه‌تعتط صه و۸ 
مه متمصحعطه معط 0صه رع0‌مت۵ح وومزجو ما که صصه۳ه تمه‌ناناهج فطا چلده 
,900 فتط 0۶ 80006 مط صز 060صلمص ملد عمط گه عتحمصصنهاناه تعسئلده 
عمط ع .صاصوتی امعتاتلهص اصعجهح1 مط ۵۶ مععسده فطل مع۲نع معله تقاط 
واز حز اجه ۳و گم مرمتمدم۲ مجمنجو مطا فمنق 0صه اه 10۲ 16۵8۳0 ا0لتاه 
0 76۵.۶4[موصمطا عصمن۳ه 0 ممنانممطده عنط گذ علنعاعه ادمتاحصط 
فصو مه مه بلج ۵0۳0 0+ 60عصه۳< عمط فعطه صنععه 0هصه صندعه عععوه‌تاه 
مد رعلمم مطم 60عهاحز مط رز 10۲ امنحنه ونط ح ,صمتاعظ مت 2۳۵10 ۵ 
0ص رصعت‌تانه «زم اه جوم مصن فنط گه معمله‌طءه مطا محمکهط بلعامامجه ۳۵۵ از 
عط اعطا ,۲۵60۲060 تج مط مه که وود فط مه ده ۳۵۵ از 
تا ,01صناط عصوتعمتعنط حونلنوع عمط «ملا10 6 0:0 ۳6 16.5 0طفناداح 
مد احطا فطعدمطه مط کز فصه احمجه‌نهاه نقط که طادها فطط تاقونا ۵ 2160 
7صمط اممهء م۸ اند ام 0ن 6ظ رصم مطه صذ ۱۷۲۵۲۵ 


[۳ ۳8۵6۵۵۲۲ 00 


مط اند 601160 مج ,تمه صمعط 0۲عهعله فعط 6 قه رعاممط فصمعهجس مط1 
معط 10 0عناجم‌ععهه 20ظ ۳0 ,نک 1-6 دنه نطو علناعالا ۶ه 0صعصدهه 
فصه صماح تحمصمع وفز معله تاتط 96026 0مصه ممزطجه عفذ چلصه امد تمحتاجنه 
.۰ .۶0 2 .3-7 .0 رناکهنا م1 1 


۰ 494 ,489 ,240 00۰ راهن ما مع5 ۶ 
۰ ۰ ,.7۵00 6 


۰ ,ند . م2 مع6٩‏ 2 
.6 ,140 ,8 .۲0 ,.7010 5 
۰ ,70 .۳۳ ,.1010 7 


حوه ۲۳ 


ماحوصناده صضظ 
«مطا و مطا 0۶ 
مان ۵ وه 
عو 0ص صعحد 
.صوزتماعنط صو 





۱ 

















) 2 ( 


متطععش صذ 0صه ملعهصهع صذ مععصعتهد متصعاعآ صذ 64تمعسمه عمط 
م4 ۲ حمطه امه عز قز مه ,علجه‌تا هس صذ م‌عطاععان صمتعتعظ 24 
وعه مفهنممجووه قعطا فصه مصمتاصامیی صمتععظ فصه متحادتق فجمتمصته 
مط) صز تمه فصه القاه 0ععنجومه مقله 16 ,مورا قفصعععد مط صذ صنظ وط 
عتتتول ۶ جصم عمط صذ امع ۳6 مهن ۵ اجه نردم فصه سعلم۳۵ 
۶ واعط مطه طزه حدم رخفها گه (706/1307 :2) نگ 0-1 داد 
1مطمعم منط مه معگم< معط صمطنه ما کحقط60 هنززمصه لا 0-1 ح0 هک صطظ 
2 لول مطه گه معنعتح صذ عصهمح امه 160 0صه دع0ه 80 4وممصصمی 6ظ 
جم ز مت 0مخسموع0 0-1 "و1 عنلهکل حمط تفه صن 0عصتقصید مر 
,60صهنتهجده عنط گه مععهطه صذ صما عط) عصطاعع رک صفصش گه 106 عطن 
۲ ۹277 ممحصحصمطه از 0-1 حلقصول امققه فمم‌همصم 4صه 4عنافتاتا 
وم عظ4 0ععمندهط 0عط مط حقطمظ 0صمصطحتص گم متنعوعجم عطا 
«مطمه معط 0منوم منطط اش .اهنت هزا0 ۶ه 0صحصجه عط ناه 
2 ۶ 0متعنعده» ۲6 ٩-۲۵۵6‏ عمط رکحصط دا مها ج 60ومجرصد0 
٩۵-2۲4۵ ۴‏ معط گم عافد مطط صذ مان ععت 0صد بداعآونمی 0صععدمط 
۲سحصعالجع 4ص دنتملجرده معط 0عطنجهعع0 0عط مطصه معط فلز 1 کعصمل1 
«مد منط 4صه 0صمصطعتصهظا عحصنععه صفک موجه حتفم ۵۶ 
قصه 0منومه عو عاممح م1 ,رفظ 

هط 1۳۵ صقن عنط مه فطع قعمی 6عمصله 20 ع«فصط ۱ ونط۲" 
2۱4 م۳ صفگ 40مصصعه از صظ- صلعصصعق فصو 0ععمحوصمی مه تافتهط 
۲ نویه معله مود جع ,706/1306 طذ تفزظ بط محصمعنتس هد 88 
۱۳۳ قح عمط فح 1 عهطاه «صعصد ان عطاعوما صنط 
۹-۸۵ ۳6 . .عامهوه‌ااز عمط مه ملهماعنه طخ 60وحعطه عه۲ 2۸0 
,ماه فطع 6۶ مصنه محه که گممتص بق قق تَقرظ 60۲6 0۵00660 7۵8 
«تمطه 10 0ععنمنانی م۱۳۵۲ 0صمصوعنصهْظ عطفع عنط فصو رفظ فلز صذ ۳0۲ 
مه ۲۵ ونط ۶0۲ 0ععتوجن عم 1-۳ حتقصعل فصه ففحق1 که صمتمه۲ض1 
مط ۵۶ هو حنصجه 0ععهم _تفُزَقظ مصما عمط که معصعع0 فصعلاعع 
مط ۵۶ 2۳۲ عمط 1۳0 .مه عمط 0عصصمهصمع فعط رز 0عتصه 0صه عزموظ 
ده موعع[ مط که صمنامتموروه صه 0عصنصجمی 0عع۵ج عمط طمنظط ۵۵ 
فطل هد عصنهط ماه مطع فحظ. ,لحهجهع موجه معط که ومءسموع۳ 2920 
ون عمجم ۱076۲۵ ,تمه مط1 . .طعفعل متا اهر و 60 0۳06۲60 ۲۵8 
0( همه عمط صز هه 0صه رعحطط مطم صذ لقوما عط مط 0ععتصصمتص رالنناع 
3( 

حط م۸ دمعوروه عظ ۲۵ ,58۳60 فهت< تمه فطل گم ععنا عمط طعدمط1 
مطه که قجمی مط که اجمروه 4صه مها مطا رصن مصصمع 102 ,ناوم1 
ند صمنعص صنط 0صه ,عللن عصنعط حصفه 0حمصصوعطوا 0-1 «مصول 


.0 691۳۵ تلو عم فنط ,0عن عصتعط سک 0-1 و۳ 


۶ جمصهجمع مطا مصعمعط 4صه صفلکفن زان" ۵۶ مها معط 8600۲60 
4 م۲ مد 0ع۲«مطه رعههووه نز رصظ-0 نطو علناهلا ,۳66ه۳ 
۳۵1 متط ۵۶ ۳92۲ مط 0 60عصملع عظ معصعمعط چاطعطهجج رمصنا مصطمو 10۲ 
۲" 0عصصهجمی صععط 0فظ 0صه رصظ-1 "جع لها رعطهعط ماه 20 
نآ عظ6 
ومع مه مط) که ممنانهناعه عمط قحمطه ماطعانووه ما حمتوحصهکص ولاز 
من طمنط قصمطه 717/1317 6۵ ,11160 فع 1-1" لصو ۵ظ۳ ,706/1306 
0-۰ هط علنته ل که حجمع مح 0عصنعوم ع۲6قط مه قعصف‌ورجوه فظ 
قذ 0مله6 ,عمتط)(1 جه عزممط به 0علنرصمی معط اقطتا همه 06۵ ,10۲ تنج 1 
0 7۲۵1 0+ ۷ 06068260 0عط مط معصعمه باوکببلی--۵((۵۹۵ 


سر سب _س.أ._سقحتحًح س ش س ۳ س :۳ ۳ <۳ <۳ ع عع س _ عججت 


۰ 0 ,08 3 و را 9 ۰ .0 واه 4ط۵8۵ت0 م۲" 2 


رح ۳ 


)/ 2 ( 


سب مط که حمطاجه مط گه عکنا جاحده معط اجمداد م1 و اش 
0مموط مد ,1۸۵۲ مدا ,۱۲۵۶ معمط صمصرن کف ۵۶ کطنوه گر ۷۵ 
آنعاع لمه‌نطممهمنن بصد 21۲۰ امد ععمل 1 صنط ۶ 2000۲ وم 
که ۲ نوتاه م۵( معط که لمع 0عمع ج ناحظ .صنط عنصه086ه 
عمط 2860 معط مق م۶ مممعووه طعنطه جه مصصتژ۲0 تاجمعم۳۳ عطا ص1 
بط که جمرن-عمطتنه 17 مط ص 0مصتعقصمی صنط ۵۶ 3۵66 وتات و نب | 
۷ 1( 


۲صامم ۵ اجه عطا 10 امامت توججمه 0حط ۳6 671/1979.5 صا تم ف۲۵ ۵ 
: 61-2816 مط 0عصدعمه 0صه رعه 62۳۲ صه کج 016۳610۵60 ۱۲۵۲۵۲ 
صه که 6ص 1-1 اه الط حهمتم صذ مصعه 1۱ ..."لفط 
م1 .1۳8۳68۳19 مرومم عنط عه صنط ۳ 60اصنه‌ججره عع 0صه 226 سوه 
ونط 0مصمععنل عصتعط رازه صجه‌حد مد ه 06 و گلهعصنط ۳2۵ ۲۲۲۵ عنلعلا 
06 2۸-2۷۲۷۱۵۰ عحنا موهحص0ع م4 صنط 0۳06۲60 ,صاعمن «10 داگنع آهنمعمو 


ملطنعوه 6۲۵۲ صنط ۲60مطه 40ص رعتگنع میرتع1 مه موی طمزد رصعط 2۳0 
عمج مهد ۲6۵۵۷۲۵۵ ۲قظ ما فقم‌حرمة ۵ ,12۲۵9۲ فصه فععصهصت! 
جم۳ه مود امد صفط 1-1 اه ناملا مج ید فصه نا12۲0 


ون ط۳6 فده 161 «وع ۳06 ما 4 ۲۵۵ فطل قه 6160تاجه 
تام امتمصن0۳0 عطاه موه که م1 عنط علممع مه حصنط 16۶6 فص صوخاه۳ 
,11و1۲ انوا و ۲۵۵۵1۱60 0صه وبماه عنط صذ 0عفهنه‌حرمععن عصنهظ 
(عطصمصد م8۲) مصصنا امه و له خدظ. .صنط میا 0مصتاع: 800۴ 20 ,120176۲62 
مقصمنط منط ۳ظ 60تاعتو8ه مجم۲ 6ظ ذ 4عط 0661260 عظ ,6800 0 ت13 ۷۵6 
0۲ 200 ,فصن صرم0ع‌صت( بو ام ۲6جهء ۷۵۵۱0 عظ روه‌ناع28906 ان 
مک عصنهط عاتله‌قلز م1 مصفط صمحرن مومع عصمجع 0صه ععلاتا طعنط 
تت ی «موزدم مط6 صز صنط کح لاح ۶ه لذحرناح ۵ فه۳ مط۳ تفگ ۲ از ۵۶ 

۱ 4 0ملانا «لاصمنوه‌وطه ۳28 عظ 


‌ 


,13006 ۲۲۵ 0۲ ۳۲0 سر 


مه حلص ,876 ۲ طمهتومنط معط 4صه مصعتهاعنط 118 
چاه‌تمصت 10۳ فحظ ,۵00 ۳۳6۵۵ مط که حمطاجه معط ۵۶ معنتامظد 96710۲8 120 
,معط جمطمه مطه و 0عناحرونه معط معط علمنه‌امهصد لمه‌نطموعهمنط عصمه 
بصنط له طمفامله عصته ما10 مط 0عععط فا ملمته‌خعصد مععطا مل 
و .۲۵/0۵۵ ۰ ۰ 0محصصصعطت ]ار ۰ 52۶ مود حمطننه مط ۵۶ عصصعد م1 
مو۲ ۳6 681/1989.5 طدة رتم1 موز منط فد تفع ناه هط ۳28 


.150-9 .جرج ,117 ,۷۲۵ ,.۳62۵ .7196 .204 ( 

,73-4 ,00 ,2 ات ر3 :۷۵1 ۶ 

۰ 1۰ 111 ۷۵۱۰ .و۲ .190 .141 ۶ 

191-19 .00 ب4 ۷۵۱۰ مهو ساه1۳00 :448-456 .رح ,ادها اجهعه۳ن م1 + 

ده مه م۲ 687 حبذ قمطه ووعو «مطفده مط معا ,380 ۳۰ ,6 قصهعمدم 16 5 
۰ 76879 


عمطاجنه مط1 
۰ مط 0۶ 
۱ 











( 1 ) ( نننه ) 


رسمامفوج مج .ظ صقصطمج نش عواظ ناحظ ۲ 3026 ]۵ رجماعفت عمط .2 


۸00 .ظ صفصطم۳-< ۸0 ععدلا وش ۲ 17۲۵۶ 707 (3) 
ود ایو ۴ ۵۶ ۲«حماعنط معط طز لمع (472-546/1079-1151) که له حفداداول- ۹۸00 


,(472-546/1079-1161) تص6-[م-ع4داطاعل 





سس 


۳ هط گم 8016نصه 6ط کمطاو ان همزجهص صناعه‌تلا عمط عصنسه لدم امد صوما طط 
تاموزرانه مطه جه ما۳ عناجمه معط عفد لاد عصتلوهد رتنجوه 60۵/13۵ 
گروهاته ممزهعتن عطه و 0عدعتده حمتاعصه‌گص گم لمع 000ع 2 عمت200 2۳0 
متملقععتن معط ما 0ععع< طان ملعنه‌شمهد مصمع 0عصنعاجه مقله بط 
فط اجمطاه ممنجمعطا فممنجوه مطا 0عاعاه م۳۵ طز صا . .اتف که «هاعنط 
عصمهه فاصم ۲۵۲۵ من رمنهج فصمزمصه معط صذ اقحعا! ۶ه حمنا0۵‌صت10 
0 66 3876 8صه ۲مطاه از ۵۶ عمصصناه‌کنا عط عصنسل ماممعط معط 
-2 ۵۶ 2۱۵6 عمط صذ معلع 4صه ماه تاجهععت فص 0عستتفصصنه ۵ 
مهن( ج که تمفنوعء معط حهعط 0و۱ عفُحقظ! فعطه 60تاعععه 6 .یطوصع2 
وممووه جهن عم فنط1 .مولع قصاعد مطع ۵۶ فصوعله عطا ۲۵0۲6 
معا مطت ظ اتمه ملحعناهد ۵ مه 0وتاووعمعه مع۳ اعماً معط ۲0عظ من 
فنط جوعة بلاجهتوعظ جعنناعا مط هصق ز کطعصصع2 مه 0صه 521 من همان 
قتامنح رعجمعجمع و فد 062021060 حمعط فقط ۲مطاجه و۲6 . .6 حصو ۳۵8۲62 
3.صمزدمتامتط 60صمع1 بو 0صه حصمقتههر تاجع۵0 2۳0 

قجمصنصطه و موف تحصعطعقظ ۵ هط ۵۶ ۳۰۳-۰۲۵۸۵ فط1. .3 
رکا0۵ 1۳ که ۹۵-2۷6۵ عطت که ماه مط صذ جم‌انازد رکحعصط عال آممزتمتاعنط 
ان معزد حتعط6 عمصنه ,کحم که ملد فسکا عمط ۶ه «ماعنط مطه عصنطت062۵ 
الوا رصم‌طاعص فنط وط جمعتدهر صنذ کته قو تمه وق ۳۲۵ 702/1302 206 
حمم۲اهط لاعطامجص ,قمع نع صذ 60و0صرننمع م۳۵ ب ...سک رازه1۳ 
1۳0-1 حمحرنه ۲۲۵0ماوع عو۳ کته ۵۶ حصمل‌عصن عمط معط ,695/1295 
0مصتصاجمی ۲6 مصمعتنص ط مدمه معط کنو مظ ۳۵۵ 7102/1302 2۳0 رتاک 
نعطت 0صه رفاتلمال 6سا مطه که فنزملوه عطه نله ۶ه فصجمعمعه 06020160 بو 
وز 6 .تمد حتعطه ۵۶ هی مفصعاتمحص مط للع که 0صه فاصمصصه۲عنطمه 
مط ۶ه حصمتامل‌صده؟ عمط که اصصمعمع ند 0مصنفاجمی مفلع ما قطن ملطاعط۳ 
مد طونم دز از دعتات اصهمتمحوا هدام عصمو گه 0صه اهاط 0۶ من 
مط 0 76 حمنط۳< رز حصمع معصناً مصصمع 60نامیوی مه جعتا ۳۶686 من رز 
علممط عطق صذ فقطا وچمه حمطمه حدم >4.صمطو6ظ ۶ه جات عط6 گه صمناه0ظت10 
۶ اصه‌ججمعزوه مط که فاصجمعمه مطا لنصاع0 تمصع ص 069071060 86 
۲صماا. دومع صمعمه جو1 حفومط ۶ه 106 عمط صذ 0-1 ص19 ناه 
جممورمره جهن فصصععمدور فطع صذ مظعا فنط صمظ قعتامتی فعصنا مه ۵۶ 
.صاسک1 مه که ونم مطه ۵۶ ادص اف مک صذ یحو اصهتتهصرصد متا ۳۵16۲ 20 
6 0 جموود ها تصموعت مط گه کلقط فاحتق فط ,تمه که تاد د مش 
۰ ۶ ۳۲مصط ها عنط جم 0عفعط چلمعصم1 

هه 40اه ۵ ملده۳ معط معلنا رم 2 من چله‌اممص 
«توجهعنا هه تممزمماعنط وف هصه روم مور و۲قظ مه قصمه‌وروره رئصف-2 ۵۶ 
مظ دنعاردمی 250 صفطا معمهد فسظ. ,0260 چلهومتن و قمصصعه ۲۵۸۵۵ 
.مصاصر فحمعقنل اه مهن قحمدتن مطه صذ 0عامنی عه از گه جوم اصمجع1ن0 
دز ۶ حمتامصنع‌هصذ ما فصه معءناع0 فط) «مطع بتصو‌صددده معط 
عظ ‏ .۱6اه جوم فصه لحگم10۳6 فنظ 4ضه ۵۲6 م۲ناوت80ع0 فنط رتمطاتاه 
قبط ۱6۵0۳۵ لممزجم‌تعنط عاطمستوه ده لجه محر معا ۲6قظ م6 قتفمم‌دره علمو 
.تجح ملطععنعصمه ۶ه صهع «حععهاتاً ه هفلیو 


مطه صه ,/23۵۵6 فنط صذ کطعصه2-عه ها 0مصمتاصه‌صد صووط وحعط عقصهبی معمط1" 1 
۰ 069۵0 ,11 2۳۵6 ,کصفک-ه که ۲ازدمطننو 

1۰ صمصه0 ,6 عل6 .۲۵61 10 2 
۰ .۰ ,1۷ ۷۵۱۰ ,هو بلق کته نی 2 

25. 


9 5 ۶ 





و ۲ ت. - صصصرر ۷۳۹۹ رس 


1 لو جع ترش عدل فش 0۲ 1۳04۶ م70 (4) 
9 (544/1149 16 طسعظ فش بط 4 مک ۳ 3 
او 1-81 ی 
571 2810031-2112 - :1۳۱-82 1 1 ) 3 
1 .ص۴6 - 2 
ی نب 898/14831 .1) 


محح مه عوع1 26 دمص قع1ً وحم که ممزدم‌اعنط معط ۶ه مصول 
ین من که کدامجصه2- 0ص سا ۳ مصه 66 امه رتصعناده 
۵۰ ظ4 صذ 0صه افعظ مط جز ممزجمانا مومتصهه صذ 80۲۵۵عتنر مق ,۱۲86 
متاعنعق [ع10 معط صذ 20 #رناز کم ,2۲66 ممحط ففط مصمله صبععب]لر طفتتتدظ 
وز 4 ۵۶ .26 عطامصش 3.عمطاه ۲۵ ۳۳686۲۲6۵۵ وج [فعحهظ ۶ه نز500 
ی رتیت 92 1 

۱ م «مطانمد موز ,0۲۵۲۵۲ فلع قاط و ۱۲۵۲ 16 
۳ رب مج ۱۹ مط مهملمصذ مد 8ع10 نا 1۱0۲ تا ات 
0 «مصو1 ام و کل -لم-صک ۹۸0-1 ۱۵0-1 2۳0 ,66 ژد تاه وطا 
هُع دج قرش که له م۲ .کح که «تمافنط مه 0۳0 12۱2۳۵ 
-وهد صممر امد ع۲قظ 880 وم ۱۱۳ یج ی 
7 1 1 1 مه حمطتاجه 2۳۲ 

له و21۳ امد وز ۲۳0 حتافطط رف اوه بو 9 | 

1 6ص کل انتص هگ - 1۱06 فقط ص کطعصصم2-عم- 0-1 نحص نا 
نا لاس مممصصادمن مطا عصنناتنهعع0 ۳۲۲16 ,07۲6۲۵ 
مط جه و۱۳۵ هنانهه 10 ۵/۵۲۵0( صفط رعلهمط مطا ۵۶ حهتاملنم‌دهه 
همصصمه ]۱ .ظ 0عصطق وقطع1 جاگ ۵ 770۳۵۱ زه ردجماوخق 16 (1) :نا زد تاو 
-0طش ۰ مکصطع1- ۸00 مدآ ۸6 ۶ه تاعطا (2) ,۵1-1180064 صرعه ۲ 0۰ 
عمط (4) 0ص کر زصوطح6ظ3 ۶ه کطاعظ 0۶ مرر۵ ۳۳۲-۲ 46 (3) رکص1-14ه-عفناحادل 


حصحصوط ها , 1۳080 فطع و۸ ۲« و 15/0 مط1 مب ۱ 
تسس هی وا 1 ,1094 حصهعط ععط طمتظ۲۲ 240 #9 
,مه فطت ۶ه مهن مط 61 مصناههل مطا ط احعت‌ودهه ما 91266 0 
20۲۵08 تصناموتا جلحمه مطه عصنطاتهع06 7۲16 ,جع 01-1-22 با 10 
عصنوهه رتصه 2-1 کم (ممطا عمط مت ممعحععدم عصمل ۳۵۲6۵ عفن رتهظ 0 
۰ 0مصظه وفطاعا کح ۶ه مود مر صوظ صعط 0منومی 0عظ هه اعح 
وتصعاع-۳۳6 ما طان صمتا6عصدهه رز ممع‌عط 5صمک ظ 4عصصموه ‏ 
له صمجرت 060صوصوو لاه معط هگ مه ۱۳۵1 ده 22-220 تسننت 
وط مت مقعمصمی م4 0مصنعصذ صه 1 عمط عنطا حصد۲ ۸ 1670118 

۰ 267100 متعلعا مطه م4 ۲60نصنا ۳۵ "وتماعنط 8( 0۴ 800۳06 

۵ ۳۵8 ,کته ۶ه ۲دماعنط امم‌ناجده فنطا گه ماه مطا ,1120040 - لش 
نز ۶ ۵۵0۵۲۵ وه مصم مو۳ 0صه حمتامدوید مصصمع 0۶ تاعنده‌تا0 ۲8 
ن اه بل - 16 ما۳۵ وه که ماه من ,979 ]1 -0-21 هط ۲ 
.343/954 ۲69۳ مط صذ مه عصطم۳ ۲۵۲ تا منوورصهه 2 0160 6 


,187-8 .دز م1 ,۷۵1 1 
,4 .0 ,6صعصهآم‌ناه 206-907 .حط ,.2088 .و زو .0۳0 ما16 پ 
99۵ ه رنعغههگر ماع ]و120 ۵ ۵۶ .188 .وم 9 ه .00۶ ی ۹ 
میت ,6 1۲0/0 5 0 .و ,۷ ۷۵۱۰ ,حاکاهز رف ۵ 
.2 ۵9۷0 1 فو«مصهت ر /1 3 :۹ و ۹۸ 3 
۱۷۵71 ,زا وگ - تاه 47- !۸4 :6 ۰ م11 ۰ ,۵6« - لقاع یلق هلق ۳ 2 














-ماعنط 110 
.1 0۶ ومز۲ 


) ۲ ( 


ی 7 1 صفعهتنط؟ صاز فا کچ عصتصظا؟ .1 (.ممتطصمی . فصمه‌گنل 
یه ناهن ,و127 هت چصد 6و امد 00 ٩1‏ باتاو۷۵ دعه ب(.1.خ 
2 تسم مدومن متمصد به معط متمصد بم. ر0عتت0ط0ظ ۲۸۳۵۲۵ 
: ۲ 0 ۲صماص هصه فع‌صندصه تعسعد فصه عصعععع چصهصد ععط 6[ 
وج ۱ هه احمصنصه ظذ ف0‌صممطاه فصه صمصد 0عصصععا گم ۶011 ور 
5 ۵۰ تم تن 4صنه 0عصصمع1 ۵۶ مطاصنط مي‌ععز ه عصماهط مر مط 0ص 
۳ بت ‌ 2000۵ ,618/1221 هصذ مله‌عصمللا عمط بط صمتعهتط وم نش 
مه فنط1 .معط اعشععه رععاطعق 190,000 1079۲0 بانط اقتهاط راعهه 
: ,عص معط باه رعطاعطته فد فصه وم عمط ۵۶ حمناهلوون موحما مطط 
0 20۲ من اناد تقاط راصمصول گناس مطه ۵۶ قصو20۲ معط 1 
وعهمصع ما 0نمص عاعیگا 16 ,صم0‌عصفا عتعطن گم آمفنه» مطا عصنهط 
ور وی 0عجعوع: معط صذ عام‌ع‌جمتل مط بچط وم مطط متا مصم ۱۳۵۲6 حمنط 
پ طاز حصعطه 0ععجممع0 فصه فعصتهلنط مد 0عناممته فط ...تا گه 
7 1 ۲۳۳0 10 ,6۲5تاتاع1 0ج فیاجه 60عنصهاعم 0ص رصمنامصمصعصه تاعتت جو 
ک ۱ نامز ۰ هط وه فنهعع طممصد مه جم۲نتع صععط تامحد 8۲۵ 
حم جع مهن توح وه نانک 0 نینط عاتاعلا مضه ات 1 
ی 116 ی فص 4صه فعموومصد ۶ فعمل‌لندن فد رنععا فصمعهتم مطت صز 
9 1 پر 116 بصافتوععصوح عنط فد فاعم م۳۵ 10:6 عمط قه 
ص افو ما ومع عند جمل طقصمصد به عصنمی 0آمي 4صععصمط 
2 2 0 فعمص‌صت! 0و تمه تههج حصنط صمیرت 0ع۲مناععط فصه رصفحطعقظ 
1 108 همع عمط عصناهطماعی ک«مصطما( ده معمجصمه ون 
فط ۶ه عمصنا عطط جه رتععصو فتط ۶ه همه عطاه هه فمناوممصه 
ِ ۳۹ 08 5 6110 17-۷ 
و مط 0 حهسناه یز ۲۵۵660 اومصله 2۵0 زین 
۵ 0۶ وعتعجمتامنک لهمنطم‌مجومتط مها منم بلجه مه عط1 
تسه در عمط« عمط که معنجماعنط تععصهع هصه عملومع( ۶و حعمله چو۲ه 
9۳ ی 1 0 معذتماونط لفتمعوو 4عومجصصم معله قبط رهمتوج مه ند 
_ ش هد توص که مه ۳۵ فه مفععصتهمتس 8صه عمتاممصول 
ی ون 612 ناژ 220 اصهیاجمجرصص. موی اومصاه رملنمته توص 
۳ 1 0( ان ولاز تفه ۵ ر61۵05 قصمعالنق هد 
۳ 3 ,71۵0 ,۷۱8۲۲ معا مصقطعوع رصفعزمطع؟ رصم مصفوزه 
0 0 061026 احعا ‏ .عصمزهماونط لمتمعوه حنعط 0 نله .اه 
ترا 1 0۶ جمتاصه‌ننه مطا ووععجه فمد 0لهم ,معصماتمموص آممزمم‌اعنط داز 
حمعتلت بانج جهرانان روه‌زج‌اونط وطز ف ۵ .تمعن 0صع حهصه ۲صفمز[ 
1 3 عمط 1 ۲ 0مصمناجمصد مه ,06008 
۰ 4هصمعدن۱۲ .۵ 0فصطق مقجفا دش ۲ 344 70240 (1) 
ی ۱ (343/954 :0) ۳180080 -91-م 
۰ 4صصمطن۲ .0 0مصطگ وفطاف؟ فاطظ ۲ظ هس م70۵۳ (2) 
۰ 9۱-7 -عناصن ۲ 
.206-۰ . 131 )1 1 
۰ 08 8۳61016 1 و اس 7 پ 
ری 0ص وفعنآعاجوزی0 فصمعللنل ود غآهرد 7 موس یهت س ,۱ 
بر ۵ ۰ 173 .0 ]1 ,۷۵۱ ,.وجوط .1984 .1) نانک هو فز ملاهوه مصومظ 
تیم ال ظ۳۵۳۵:۵ ,(267 ۳۰ رل ات بلل۷1 ,.8.0.8.ظ) احهکً قد 6 ۳26۵9 
وی جیگ ۳ عع از عللووو ۲تعتعظ ,(139 .0 بل ,270712 ۵ ه .120) 
: حز 0ص 1 102 مجوووم3 ی ۳ 2 ,1۳00 وء1۳ .حظظ 
۰ 6 ۲0۲ ۷۵ 7۱۵۵۸06 6 
ضا نی مس و و ی ۷ 9 و۳ 1 


۰اه ص۳۳0 36۳918 


تب 


۲1 ( 


صذ مدمه ۲۳2۵ 2۳00 ۲6۵۲9 6۲۵ ۵۵۲+ جما عمط عطا ۶ه عصناصذ۳ 
کاحانطگ .عا معععلله» مه 4صمز چد ج 0عتمومجن م۱۲ مممذل دز مط]" .1942.۰ 
ودا ۱9/۲۱ ما معط که صعنعع۳ صز ععصاهع ,,شرآلا رکطه:۱ 

جمعط معط ۳00 46 طمقط۳ صز فععصهامصمن مط 60ط0عع ص۲۸۲ 
0 110۲۳ 1 وتا طا جمتام‌عصجمی ۴ص مه ۲۲۵ وه ر0عغصنتس 4صه 602160 
۳۳686 ما ۶و مطجه مط طان رععتجماعنط عفز هصه تفع طفن لمع م۲ 
۶ مه‌زازدهنلدهعن 0صه تماونط ما از 0صه رمعصهتمون وا 20 ع(۵مح 
۰ 8[ 


م۳8 وج دنه ۳4۲ 


۵ «166 فقظ 0۲۲تافنط .عصما نعم0(ه عطط که مصه وذ ات2 
1-2۵ مماام۲مه قصه مصعامطهه م06 . ,امه« مط گه 0ونجع0 فطع ما عمعط 
مومسم مطه ,۷۲۵۵0۲080 ما ۵۴ همم جه «رومسه ۳ مطا ط۱۳6 از 10660 
1 هام۳ ۵ وع۳0۵01» 6 م2۸۶۵ مطه 0صه عصهمنورزهعص صمنصه‌صععطع۸ عط ۵۶ 
ت04 «ز 0م+وصمد معط معط صمتما‌ص10 عقذ کجمدانه ومزحمعطه فصمعلنة مصنلا 
6۲ مممصمص دادم موه که مه طمتط که له تججعنا تاج۳۳6۵6 
10۳6۷۵ ,101010160 مود + ملد جممق. .حصومت مط گه تاه معط مهو 
0صه ماههنله ۲طتتععط وز گن اصدمععه صه معصعموه صنصاهء 0عصصنععه 16 
ملامعتصل2 مد عنطصی صقن عصضاه‌عصمه صمتاتوهم آمه‌نطرهتع260 
وعط ,فعصتا له نله ,اعد رمنج1۵ 8279 ,* 22 ۳ 0عنجهمه م۳۵8۲ 
۵ امد موز م0 مزمم۳ که مصوزمجه۲مه عمط که حمناج‌ااه معط 00اه 
۶ اصنمجر لوزم‌هصصمه 0صه احعنعهتاهتاه و صز معصهجمجوص عم گم صرمت ت08 
۹92« وز آزمه عمط که منل1۵۳ عطه هه ,م۷ 
موه ۵ فد 11۳000۲660 وبز ملنط ,دوش معط «ط فععحوجهمء وناز هاش 
هصه لععن‌تل تمصنععد معله قز ,هه مععصصهه 8ص مق 9 
عطا 0۶ 250 مطل 0و موتعوططش معط که قصم0ه مطا وه حرط آفستالده 
تز طعمنط که صفعه‌حاطط صز معتاعمصول همه به فصم4صهمم0ص- تمه 
,2602065 0صو مصمزجمعنط اوه فطل .عوجر فصمتته ره ۷۵8 
قطن عممصهمونه عمط صذ فجمصتصمه مسق راکتهظ 0 6۲۵۲۵۵ 2۲۵ ۱۲۵۵ 
: صفعهحطط که مصوما فجملجمهظ ده مصممج‌ص فاعم فطا که مصم ۱۷۵8 تاذ 
0فصد 906 که مصحجهه 1۳000۲ صه ۵صه ,1۵۳ تمه هت از اعطا 
,1846 1 مه , افتهل ,مهد 0مصصعما فصه «طلمع۲ که لاد مه فلز اقطن 
صز مععمللزه للفصه 0صد عنط 0 گم عمجم ماه قفا راما نا ۵ وذ 
معط 1:۲۵ من کن طمهه صذ فععحمط مععهً جهم۲مد-102 مد مفط طمنظ۱ 
,* ص4عکطط صذ عصطاهنا اده‌ب‌سها ماگ مصو موز 6 2 .مصمفوص اجهتنا متا جع 
9-21 ۲4-۷۷۵ 0صد کمک بط کم م(مج مط ص ‏ .تطعاهاعااه هه 
۲صصاهدمی وذ مجوومصد مظ؟ رفهصآدوه مط ," ل4طذل مطط 0صه صف‌هززنگ ,هلا 
مط مذ فلز :که له احطنا ده ۳60۵16 گم مطاصود موم ۵ طمنه بط 6060انانه 
4 هط وه وتوتوظ سم 0منجمه مه طمنط۳ معن‌صعطه‌ههه عط ۵۶ فمو06 
نا خحهص فنطا که هدع مطه و عفحم؟ فحطا ممانده کح 0حوداا-ش 
و .ععععلز۷ موحعاً 0صه معصن‌لتهط 0مموجمه فقط 4صه ,م۳0۳۵ 
,عاععن فان ۲6قظ 2۳0 وجمممحط 0صه کصمینلاهغضط مسه عفصه)زعطص1 
وم وقم80من ملاععه 0صده وناعه‌طا8۳66 ممزجه۲ 60زجنعه معه فففظ ص1۳0 


ی ی و ی 


موضجوقصه 1۷ 4اه ودره 7 م06 :299 ۰ 1 ,۲۷۵۱ ,7 ه .۵ 1 
هگ 129/0۲۵۵000 :104-66 .و رلک .قطن ,1۳626۳ .1۳ . ات۳۵۲ 
1۰ .1 و(. ,۳6۶۰ 139۳0010 ۲۲۰ دا م7۵ ۵ 

۰ ۰ ,70۱۳۷6۱/8 سول ۶ 

2 ۸-6۱-2۵96, 120. 6 6066, ۰ ۰ 

۶ ۵۵60-41016, ۰. ۰ 


ار ۱5 





۹ 

















(۰ 


۶ ادن وم ملتاناً فحط اصمهتموه عنطه که صمناعه‌نآطدم م1۲ 
۰ وم نج دیاز جم فقو رعمطعنه مج ملتانا نموه صه و 1 افتم 
خرهتااتملون) که حودطنا آمنجهجصا معط ۶ه صونامعه حفطفظ مط ص ۶986۲۲6۵ 
۶علصعلا 0قفطعظ صفط ماما مطع گ۶ه م۲ذامتاتص مط مه فسعل عنطه و1 
م۳91طشا تاصعمعت0 عمط که باموجهاصن عصضاتدگهه عده مصه رن‌عتودا ن0ونخ۸؟ 
۲ مت ۵۶ آتمصدم) مطه ۵۶ عع ۲۳۵ موه رطفااد‌عع۸ ۱۷۲۰ :16 ‌قطعظ صفطز 
۲ اعصم‌ناهع0 .0.۲.1 ,یال رقجمعجهگ صطل ,لا رکصم‌نمم:ظ وخ 0صو 
۲ 36 80 م6 و۶ امد 050 ۲۳0 رعتقصا ۵۶ تاحمصصه»09۵ فطل 0 
۱۲۵۲۱۳۰ عمج عمط گه وتانوه طا روک‌صد؟ 

۳ ۲6۵127۵0 صمع ۲6قط م۵ تعمووه عاموط فطع ۵۶ ممصعتموصن م1 
عنط ناه ,نهد رحمطه ععمظ حمعتصها .1 سن8 معا عمط ها مصنا اعحظ فطه 
مج ۶ه ماممط عمط له نان ماه رعاهمط امعم مطط ۵۶ ,۷۱۵ مطه فاعتاه 
1۱۳۵۰ امتتوحوصا مه ما 0عرمگفصو م2 رصع ظ صد حفطقظ ۵۶ رانا 
0عنه» طذ نامع من10 صا ممت‌اه صمتعععظ 0صه ماوق ۵۶ جهتاعص همع هط 
عط ط6ن همین تردمهدما وه عامعصنط حه وم فطع هه 0و 
و00 تام 6۵0104 مظ منط1 ۰ .6 عضنطعناددح فصو عصانهه ۵۶ حصوتاجه6ص 
۰ تاناه‌تتطا من گ۵ متا8ععع۳ فطل ۵۶ وفحفععط آتاحم‌نهنمرع 

4 0 راودا و۸ )۲ملجملا حم‌فطعظ صفطط مشق فطل قحظ 
مطا که مبعماماه مطه نمی ملنط عمط مط که تاه آعمتلتته ده مق 
فتطل قنهه مت 0ص عنط ود مهمد ,همینا حفطفظ مطع صن ,1168 صمتعیع۳ 
عمط حذ از صم ومد لععناته عصماً ع 4مصفتاطندن عظ .ماه میمتمع2۳ 
10 عنطن حظ 1916.4 ضذ مود ۵ بجامنممگ مامح (مرجم) ]۵ مرول 
0۲ طای‌جما تلع العع0 رمصنا 0وعظ مط «10 رنلعاوه ]1 نش مله‌تاعه تعمتازه 
لحسنگ . .عمصممتمنصز منز اجه 0ممصنمج 4صه حمطابیه وناز 0صه علممظ فنطه 
عط هط مود مه رصعصموفط بق رل .لا عقوت معلع مط راعده‌مصهه 
0 لقمصسمل نز هموح ما ,وان تعتهو مط ۵۶ صمتتهررنا 
6 اناد مط 0عمعاح صفصجوعطم .لا صمتامه‌ناطد زب ملع 
معصتاصتس دز که اعمی مطاً اععمصد من 60عجهه معط 0ص ,1925 ما لتمصدم) مد 
۵ تاذ ۵۶ موه 120 هه 60و6۵ مد .۲6 عط1 ,صمتناععتاداتد 20 
مه مر من 0فظ عزجم۳ مدق 1999 صذ تاتظ .۰ ,1928 ص4ماصننی فصه 0متنلم 
فنط که امعم صم از عماجم امه قلجمی نوتمه مهن معتعممط 
عمط عصننه؟ 0صه دمنامل اعتمققه 

طفلان0عوع۸ ,۲ مک سمل‌قطفظ صفط وه 0مطمومتجود عو 1 معهاه دنه اه 
عتتلجملم) محا نج مع‌نال ود «10 راحتظ اج 60ناهاتععظ 1 . علقهه فنطع حبه معلقنا مب 
0 ۲ 4ج مه باه احظ ...یز ما 6۲۵66 ول مصصنا متا مصد 10 متهنصتا 
1 .0فطحظ صفظ مطه گم حمنعمموون تصمفتوو مط مه ۳۵۲ نع وبا 
مصع ,1933 ها مود عطا ۵۶ معد 666 هصتضنعصهد معط افص انهء ما صععط 
عامم مطا ۵۶ معهدن 100 چلده ف۸ .4صبعع۴ 2۵ هصتاصنتن و 1936 طز 
فطل رفطتجمحد حمت مدای گم آوهناصد مط6 باه رمع هی 0اصندج وط قلجمع 


0 و۲6 10110۳60 هط ۲ 6قد ۵۳0 وطا که صمتاوه‌نآعصوه فطت ع 1 
۱1-۰ افتها! مه 6 موسعتآوه۲ 

1۰ ,9.؟ وتنعد .0 ,1۵ 80 ۶ 

2۰ ۰8۰ ,57 ۰ بق1مطنحظ ۷۲۰ وا م۳ 8 

4 7.4.۹.3. 1916, 0. 165-4. 


رت و 


عطه که تعمصواط حنعطدتهوش مه عم معله مته فاصفط اععط 0 
.مممص۲ معط گه صمنوه۲ صمتععوظ معط م1 متماون گه تنعهنصسا 
عصناصندیر مطت عم عاحزعصه۴هع۳ 6ج ۷۲0 عو۳۳۵ صمتععتاا اعتاحفظ 1۲6 
۳ ۵08 مصوه‌ناوم عمط 10۶ حعلصمطا ۵۶ ۱۲۵۲۵ ۵ 0686۳۷۲6 ۷۵2 عدنطنا 0۶ 
ما علممن حلعاک۲۵ معط فعطه من صم( جآ0مامءصجعصه عنطا ع‌صنس صفطا 
م6 ملطمءنامعتن نز مه صذ صمنآمهوممه حتعطا عم فص باصن هط 
۱ ,1 منت 0۲۵0۲66 
,کت موش ,1۷۲ .1 
۱ ,را نوج 
نت02 


17:6 0007 2۷ 00670۱06۳, 4, 























نا ۱ 


۶ اوزهعنصه من رصمناممقه0ه1 معط صذ 0مصنمامده صمط ففط عظ 
تفطظ عطا ۶و جمنووععوه ۵ هه و1 رتاععت-نوطند1۵ مطه ,علع۳ عنط 
مطه 102 0ماجموم0۳ بهصمط مد طمنط۳ ,روهنا آمنموه عمط ۵۶ صونبء‌مللم) 
-06200 م۲" ,001 صنطه که یم مظاک صذ ۱۳۵۸1۵ وجمان مط مه مصنا خورق 
فنطه صذ 60نانهعجرم۳ عصنه بامط مجه تاحرتمعمصمصد مطط ۶ه جمعنط مطا 0صه جوز 
مط ۲ صمتامصه‌طاصا مطه حبذ 060مصد معط ععقظ معمط قه ,17020۳020 
ماو ۶ه «اتعوهت نصا مطه تلع ۳۳۵6890۲ ,8:00 .2 ,1۲ ,۶ ,م1986 
تاوتج عحصوحه متطه که وععصمن‌متصه مط فصه وانجهد مط رممصوتادمم‌ه مطط مذ 16 
مععامل0صت 0 تماقا تمتوجص مط که ممتانمطئنه ما 0ممامه ففط 
عز 6 210 توص قطن حدم 0صاع1 مظن که جوم م6 عطنا رطمتاهی‌نامدجز داز 
هصه عصهامطمه وه طفمط موه 4هزههنوروه عمط نز نز فقط 0مامعوده 
تاونج‌عصمفصه ونطه ۶ متانمم‌جصمطه فنمممممکه مح م۵ همهم 
عطا عاومن۲6 0مناهم جوم( ۶ مانوه ها اد عماجم هه صذ 0موصماتمطه مه 
عصتعصه( اوتهعنصمصد مطا مع فص رقه‌امناصمدته فمط مق مقفصه صتعآم 
۰ 80 مصععط فقط 16 #فظ۳ 

عنطا عصتانو یه عمقذ مطه ,09868 عط01[0؟ مط صذ 0منماو مه 
0 ات100 تاجوومدطر مطه 0 1626 ۵۵ لا احط رمعه عصم1 0عزممص0ن مه رو 
-(۸00 ؟۲انهالا حم0‌فطفظ صفط علقاً مطا 10 ,حمتاماومه ما فلز ههزدط 
ما عصذمط وی 0صم هانقه واز موه ۶ نع مطا ععمع عنقهت۲ودل 
0عصعتهطه عصم1 ونط و وعنع م۶ 40عط مط قح ,0ماص ومیم 190 اوح 
مصست سم رامع مص 0 عط مت هو مصه‌مومد صنعنهی ۵ معل موم 
۲ 90010۶ .1۶ ,0عصوزه من ما ۵۶ حمتعمدعمم معط بش ,ظ6لععطلاز منط 
وه حه ده راعع منط ۲6عع 4صه عصنانقه و معلهعم0هه مه 0عمبوه 7لصف 
+طناد10 دز نو ره 6 مامارمه م1 رعصهمدمه مه معا فصو من 
مظ تاعطن تاموگ عمط 0 هدع معط جهه صذ خنوزر تماما مطه که قصمنیه م۲" 
من ممفور م۲۵ تقحمحاه م1 عهصنانهه ۶ »۳۵ مط محطدوه ۵ 4عط 
عطنا که لتعصصمن موه ۶ ۲تعاععع6 فه رآ ,10۲۵ که تناما ه له موم 
ادله‌اوجع موه همع مه تنصاموون عتط معا رجهسنا متمورهز 
مطمتاتحط ما ۲0۲1 عط ع‌صنع‌صنها جم1 «مان۳0 مط م6 لتمصنم) مطه که مفتصمطه 
عط صذ «معو۳۳00 « مه مصنٌ منط حموه ملعم بهصنجممس که مازوو صذ عمط 4صه 
0 

عط وه هنم مه ود امن عنط ع۶ه صمزاممنامن م1 
جمط فصه مه مهصو؟ ۲ م3 مصت8ذ ۳ عنقصظ که فحمصصهتوم 
آزعصصمن مطنا عم صفحصنعط) مه واتمتله مط عمط اعطه 4ص ره‌نجومر 
تحعصصعه00۳ معط مه عععنجفق تمصومناومم1702 .0.1 وفطهعته٩‏ صطاهل .ع) 
جام ۲۵60۲۵ وتا فهصتطه ۵۶ دعمصا6 عط صذ لحم ود 4لب۳۵ 16 قصه (متقص که 
تا تمه و اجموبه5 .1۳ فصه تفص ۶ه مهتم مطه م4 لصوم 
مطمآناهمناطتس اوق وز 102 عمتدط ها وتمنطنا امتوجص مط هک ملطتععهم 
تاصعاجم‌وصز مان مصمع ۵۶ حصمتتانمم‌نار۳م مط و 10110760 و جفحهد طعنط۳ 
۰ 1186۶۱1 21 

عفطنا ۶ صمتاهتمیبوورو مط معله ۲۵۵۵۲0 مب ممماح ۵۶ قنده مر عمط 1[ 1 
۶ وعحعطه ص راوت8ز8 صهصجام-ین- فیاش کمتممالا تج 0متمقجهد ممصماه‌زومم 
فنطت طمتط۳ عمط جمعهاع مطه لله ده رصمنمعلام) ح4ط6ظ مه 
,8 0 ۱80 


ِِ تامحستت ۳ 
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